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ین سخن آغاز

کسـی کـه فقـط یک کشـور را می شناسـد، هیچ کشـوری را نمی شناسـد. ازایـن رو، انجـام مطالعات 

مقایسـه ای اقتصادهـا بـا هـم می تواند تصویـر بهتـری از وضعیت هر اقتصـادی به سیاسـت گذاران، 

فعـالان اقتصـادی و اقتصاددانـان ارائـه دهـد؛ امـا پرسـش مهـم این اسـت که کـدام اقتصادهـا را با 

هـم مقایسـه کنیـم؟ اقتصاد ایران را بـا کدام اقتصادها باید مقایسـه و روند بلندمدت رشـد و توسـعۀ 

 مشـاهده می شـود ایـن اسـت کـه اقتصاد 
ً
اقتصـادی آن را تحلیـل کـرد. یکـی از مـواردی کـه بعضـا

 نادرسـت اسـت؛ ژاپن یک 
ً
ایـران بـا ژاپـن یـا کـرۀ جنوبی مقایسـه می شـود. ایـن مقایسـه ها اساسـا

اقتصـاد غیرمعمولی توسـعه یافته اسـت؛ کـرۀ جنوبی هـم اقتصـاد غیرمعمولی درحال توسـعه ای بود 

کـه شـرایط بسـیار خاصی داشـت و کمترین شـباهت را بـه اقتصاد ایـران دارد.

ترکیـه، امـا هم جـوار ایـران اسـت؛ شـباهت های میـان اقتصـاد ایـران و ترکیـه در اوایـل دهـۀ 1800 

کـم نبـوده و نقطـۀ شـروع هر دو کشـور بسـیار نزدیـک. بنابرایـن مطالعـۀ مقایسـه ای این دو کشـور 

 عقب تـر از اقتصاد 
ً
 همـگام و بعضـا

ً
بسـیار مفیـد اسـت؛ چطـور ترکیـه تا اوایـل دهـۀ 1960 تقریبـا

ایـران حرکـت کـرده، امـا بعـد از آن راهـش را از بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه جدا کـرده و تنه به 

تنـه کشـورهای توسـعه یافته زده اسـت. هنـر ترکیـه در چـه بـود؟ سیاسـت گذار اقتصادی چـه چیزی 

را درک و اجرایـی کـرد؟

سـوکت پامـوک، نویسـندۀ کتـاب حاضـر از همـان ابتـدای کتـاب، برای تشـریح وضعیـت تاریخی 

 آمـار و ارقام این کشـور را با ایـران و مصر 
ً
اقتصـادی ترکیـه و تغییـرات نهـادی و اقتصـادی آن، مرتبـا
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و ایتالیـا و اسـپانیا مقایسـه می کنـد و همیـن امر کتـاب را بـرای خواننـدۀ ایرانی جذاب تر می سـازد.

از جملـۀ نـکات بسـیار خواندنـی و مهـم و تأثیرگـذار بر اقتصاد ترکیه که مسـیر رشـد اقتصـادی این 

کشـور را دگرگـون کـرد، پاگیـری یـک بخش خصوصـی توانمنـد از اوایل دهـۀ 1980 در این کشـور 

اسـت کـه در کنـار رویکـرد اقتصـادی صادرات محـور حاکـم بـر اقتصـاد جهانـی در آن دهـه، بدل 

بـه موتـور رشـد اقتصـادی ترکیـه شـد. درواقـع، سیاسـت گذاری ترکیـه بخش هایی از سیاسـت های 

اقتصـادی اجمـاع واشـنگتنی را برگرفت و راه خود به سـوی توسـعه را با تکیه بر نهادهای غیررسـمی 

ریشـه داری کـه در اقتصـاد داشـت، پـی گرفـت؛ بنابرایـن رشـد اقتصـاد ترکیـه از اوایل دهـۀ 2000 

شـروع نشـد؛ همـان روایـت غالـب و جاافتاده ای کـه کمال درویش اسـطورۀ آن اسـت.

کتـاب حاضـر نقاط قوت و ضعـف اقتصاد ترکیه و تغییـرات نهادی و اقتصادی آن را در بسـتر اقتصاد 

سیاسـی بـه دقـت و بـه تفصیـل در حدفاصـل سـال های 1820 تـا 2015 تشـریح می کنـد. خوانش 

ایـن کتـاب بـرای هـر خواننده ای که ایـن سـؤال را دارد که چطور شـد ترکیـه چنین در مسـیر موفقت 

نسـبی اقتصـادی قـرار گرفـت، بسـیار خواندنی اسـت. درس هـای اقتصـادی و اقتصاد سیاسـی این 

کتـاب بـرای سیاسـت گذار و اقتصـاددان ایرانـی آموزنـده اسـت. امید که مـورد توجه قـرار گیرد.

حسین سلاح ورزی

رئیس اتاق ایران
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پیشگفتار

انقـلاب صنعتـی کـه در نیمۀ دوم سـدۀ هجدهـم در بریتانیای کبیر اتفـاق افتاد، نه تنها بـرای اروپای 

غربـی بلکـه بـرای مابقـی جهـان پیامدهـای گسـترده ای بـه همـراه داشـت. از سـال 1820 بـه بعد، 

رشـد اقتصـادی مـدرن، پا به پـای نظـام سـرمایه داری صنعتی، بـه شـکل ناموزونی در سراسـر جهان 

توزیـع شـد. ایـن کتاب رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی ترکیه طی دو سـدۀ گذشـته را بـا دیدگاهی 

جهانـی و مقایسـه ای بررسـی خواهـد کـرد. می کوشـم سـابقۀ ترکیـه در رشـد اقتصـادی و توسـعۀ 

انسـانی را هـم بـه شـکل مطلق و هم به شـکل نسـبی بررسـی و علـل محتمـل و عمیق تر این سـابقه 

را ارزیابـی کنم.

ایـن کتاب برخی گرایشـات مهم تاریخ شناسـی اقتصـادی در دهه های اخیر را بـه چند روش مختلف 

بررسـی و منعکـس می کنـد. مـدت زیـادی  نیسـت کـه مورخـان اقتصـادی تقریبـا بـه طـور خاص 

بـر گذشـتۀ اقتصادهـای توسـعه یافته )اروپـای غربـی، آمریـکای شـمالی و ژاپـن( متمرکز شـده اند. 

بااین حـال، در دهه هـای اخیـر آنهـا به شـکلی فزاینـده بر تاریـخ اقتصادهـای درحال توسـعه متمرکز 

شـده اند. مطالعـۀ تاریـخ اقتصادی آنهـا می تواند بینـش مهمی درمـورد تجارب امروزی کشـورهای 

 سـاخت سـری های 
ً
درحال توسـعه به دسـت دهـد. در نتیجـه، تاریـخ اقتصـادی کمّـی و مشـخصا

زمانـی اقتصـادی بلندمـدت، به ویـژه سـری های زمانـی مربـوط بـه تولید ناخالـص داخلـی و تولید 

ناخالـص داخلـی سـرانه و همچنیـن سـری های زمانـی مربـوط بـه سـلامت و آمـوزش در حکـم 

بخشـی از ایـن تلاش هـا، درحـال ورود بـه اقتصادهـای درحال توسـعه بوده انـد. من در سـاخت این 

سـری های زمانـی بـرای ترکیـه، و به طور کلی تـر بـرای خاورمیانه، در سـال های اخیر نقش داشـته ام 



سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

10

و ایـن سـری های زمانـی نقشـی کلیـدی در تلاش هـای مـن بـرای وارد کردن ترکیۀ دو سـده گذشـته 

بـه یـک چارچـوب مقایسـه ای دارنـد. حتـی اگر سـری های زمانـی موجود در مقایسـه با سـری های 

زمانـی اطلاعـات اقتصـادی کشـورهای توسـعه یافته درمعـرض خطاهـای بیشـتری باشـند، بـاز هم 

بـدون وجـود ایـن تلاش هـا ممکـن نبـود بتـوان یـک ارزیابـی مناسـب از سـابقۀ ترکیـه ارائـه کـرد. 

اضافه برایـن، اقتصـاد و ادبیـات تاریـخ اقتصـادی در سـال های اخیـر تمایـز مهمی بین علـل تقریبی 

و نماگرهـای عمیق تـر توسـعۀ اقتصـادی قائـل شـده اند. درحالی که علـل تقریبی بر سـرمایه گذاری، 

انباشـت دروندادهـا، فـن آوری و بهـره وری تمرکـز دارنـد، علـل عمیق تـر بـه محیط هـای وسـیع تر، 

از جملـه متغیرهـای اجتماعـی و سیاسـی و همچنیـن نهادهـا مربـوط می شـود. در ایـن کتـاب، من 

کیـد خواهـم کـرد و می کوشـم در بافـت یـک اقتصـاد درحال توسـعه بـه ایـن علل  بـر ایـن تمایـز تأ

عمیق تـر بپـردازم و آنهـا را ارزیابـی کنم.

چنـد دلیـل اساسـی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد چـرا ترکیـه می توانـد بینـش مهمـی را بـرای کل 

تاریـخ اقتصـادی کشـورهای درحال توسـعه ارائه کنـد. ترکیه یکی از کشـورهای درحال توسـعۀ بزرگ 

اسـت؛ اقتصـاد منطقـه ای که امـروز در داخل مرزهای این کشـور وجـود دارد، به طور ثابـت در زمرۀ 

بیسـت اقتصـاد برتـر و هشـت اقتصـاد درحال توسـعۀ بزرگ جهان طی دو سـدۀ گذشـته بوده اسـت. 

جمعیـت و تولیـد ناخالـص داخلـی این کشـور طی دو سـده گذشـته تقریبـا 1% از جمعیـت و تولید 

ناخالـص داخلـی جهانی را تشـکیل داده اسـت. اضافه براین، طـی همین دوره، عملکـرد اقتصادی و 

بلندمـدت ترکیـه بـه میانگین هـای جهانی و کشـورهای درحال توسـعه نزدیـک بوده اسـت. به همین 

دلیـل، می تـوان اسـتدلال کـرد که ترکیـه، در مقایسـه بـا نمونه هـای موفق تـر و ناموفق تر، یـک نمونه 

خاص تـر اسـت و بینـش بیشـتری درباب تجـارب مجموعـۀ بزرگتـری از کشـورهای درحال توسـعه 

به دسـت می دهـد. بااین حـال، توسـعۀ اقتصـادی بلندمـدت ترکیـه در مقایسـه بـا مـوارد موفق تـر، 

به خوبـی مـورد مطالعـه قرار نگرفته اسـت. هیـچ کتابی دربـاب تاریخ اقتصـادی ترکیه طی دو سـدۀ 

گذشـته به هیـچ زبانی تألیف نشـده اسـت.

یکـی از ویژگی هـای خـاص ترکیـه، بـه اسـتثنای اِشـغال کوتـاه بخش هایـی از این کشـور در طول 

جنـگ جهانـی اول، ایـن اسـت که ایـن کشـور در طول تاریـخ، تحت لـوای حکومت اسـتعماری 

قـرار نگرفتـه اسـت. منطقـه ای کـه در حال حاضـر بیـن مرزهـای ترکیـه قـرار دارد، تـا پایـان جنگ 

جهانـی اول بخشـی از یـک امپراتـوری بـزرگ و چندقومـی بـود و ترکیـه مـدرن پـس از پایـان 

امپراتـوری عثمانـی، در حکـم یکـی از دولت هـای جانشـین آن سـربرآورد. در نتیجـه، نهادهـا 

و اقتصـاد ترکیـه در معـرض تغییـرات نهـادی جامـع از سـوی قدرت هـای خارجـی قـرار نگرفتـه 



پیشگفتار

11

اسـت. در عـوض، تغییـرات نهـادی رسـمی از داخـل و از سـوی دولت هـا و نخبـگان معرفـی 

شـده اند. همینطـور، نهادهـا و اقتصـاد ترکیـه در دو سـده گذشـته تاحـدی تحـت تأثیـر نفوذهـای 

بوده اسـت. بیرونـی 

ترکیـه منابـع معدنـی یـا نفتـی بزرگی نداشـته و نـدارد. اقتصاد و صـادرات این کشـور در طول سـدۀ 

نوزدهـم و تـا زمـان رکـود بـزرگ تـا حـد زیـادی بـر کشـاورزی اسـتوار بـود. بـا افزایش  سـریع نرخ 

شهرنشـینی پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم، سـهم کشـاورزی در حـال کاهـش و همچنین سـهم 

صنعـت و خاصـه خدمـات در تولیـد ناخالـص داخلـی و اشـتغال در حـال افزایـش بوده اسـت. در 

دهه هـای اخیـر، سـهم تولیدکننـدگان در صـادرات بیـش از 90% بـوده اسـت. طـی دو سـدۀ اخیر، 

دولت هـای ترکیـه انـواع مختلفـی از سیاسـت های اقتصـادی را آزموده انـد. درواقـع، در هـر یـک از 

چهـار دورۀ تاریخـی کـه مـن آنهـا را تعریـف و بررسـی خواهـم کـرد، دولت هـای ترکیـه در تعقیب 

سیاسـت هایی بوده انـد کـه بـا رایج ترین اسـتراتژی توسـعۀ اقتصـادی آن دوره زمان سـازگاری داشـته 

اسـت. بنابرایـن، تاریـخ اقتصـادی ترکیه از زمـان انقـلاب صنعتی تا به امـروز می تواند یـک مطالعۀ 

مـوردی بـرای آمـوزش مطالـب بیشـتر، نه تنهـا درمـورد الگوهای رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی 

در کشـورهای درحال توسـعه، بلکـه دربـارۀ علـل تقریبـی و عمیق تـر مربوط به توسـعۀ اقتصـادی به 

دهد. دسـت 

در طـول ایـن کتاب، حجـم زیادی از شـواهد کمّی و گرایشـات بین زمانـی در قالب جـداول و ارقام 

ارائـه خواهـد شـد. برای تسـهیل مقایسـه های بین زمانـی و بین المللی، تمـام سـری های زمانی کمّی 

در ایـن کتـاب از جملـه سـری های مربـوط بـه جمعیـت، درآمد سـرانه، نـرخ شهرنشـینی و تجارت 

خارجـی و همچنیـن تحلیل هـای داخـل متن، مربوط بـه منطقه ای خواهـد بود کـه درحال حاضر در 

مرزهـای ترکیـه قـرار دارد، مگـر آنکه خلافش ذکر شـود.

مـن در جریـان آماده سـازی پیش نویـس ایـن کتـاب از بینش هـا و حمایـت افراد زیـادی بهـره برده ام 

و می خواهـم از آنهـا قدردانـی کنـم. در ابتـدا قصـد دارم از کمک دانشـجویان تحصیـلات تکمیلی 

خـودم در دانشـگاه بوقازیچـی 1 و مدرسـۀ اقتصـاد لنـدن طی دهۀ گذشـته تشـکر کنم که بسـیاری از 

ایده هایـم در ایـن کتـاب را بـا آنهـا بـه اشـتراک و بررسـی گذاشـتم. نیکول پـوپ 2 با مهـارت کامل، 

نسـخۀ اولیـه متـن ترکـی ایـن کتـاب را ترجمـه کـرد. در حیـن تألیـف و بازنویسـی ایـن کتـاب، از 

نظـرات بسـیاری از دوسـتان و همکارانم اسـتفاده کـردم که بخش ها یـا تمامی کتـاب را مطالعه یا در 

مـورد مسـائل خاصـی با مـن گفتگو کردند. مشـخصا از افـراد زیر به دلیـل بینش های ارزشمندشـان 
1  Boğaziçi University
2  Nicole Pope
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مترجـم لازم می دانـد بابـت حمایـت حسـین سـلاح ورزی- قائم مقـام اول اتـاق بازرگانـی، صنایع، 

معـادن و کشـاورزی ایـران- از ترجمـۀ ایـن کتـاب و زحمـات خانـم سـارا پارسـی قدردانـی کنـد. 

همینطـور، از خانـم نرگـس مـرادی، بـه خاطـر معرفـی انتشـارات ایـن مرکـز در فضـای عمومـی و 

رسـانه های اجتماعـی و رسـاندن آن بـه مخاطبـان مختلـف سپاسـگزارم. از دوسـت خـوب، رزا 

میرزایـی کـه ایـن ترجمه را خوانـد و نکات مهم و متعـددی را برای بهبود آن گفـت، ممنونم. نقصی ا

پگر هست، برعهدۀ من است و ممنون می شوم آنها را به من اطلاع دهید.   

امپراتوری عثمانی در سال های 1820-1914 و ترکیه امروزی
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فصل 1
مقدمه

بیشـتر کشـورهای جهـان طـی دو سـدۀ گذشـته شـاهد افزایش هـای چشـمگیر در درآمـد سـرانه و 

پیشـرفت هایـی در توسـعۀ انسـانی بوده انـد. عملکـرد ترکیـه در رشـد اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی 

اندکـی بالاتـر از میانگیـن کشـورهای درحال توسـعه و جهـان، امـا بـه ایـن میانگیـن نزدیـک بـوده 

اسـت. ایـن کتـاب سـعی دارد بـرای نخسـتین بار این سـابقه را در یـک چارچوب مقایسـه ا ی جهانی 

قـرار دهـد و بررسـی کنـد که چـرا عملکـرد اقتصادی ترکیـه در نزدیکـی ایـن میانگین ها باقـی مانده 

. ست ا

کیـد داشـته اند کـه  علـم اقتصـاد و ادبیـات تاریـخ اقتصـادی در دهه هـای اخیـر بـر ایـن موضـوع تأ

علـل تقریبی رشـد اقتصـادی، یعنی متغیرهـای اقتصـادی از جمله افزایـش دروندادهـا 1، زمین، کار 

و سـرمایه و بهبودهایـی در بهـره وری ناشـی از سـرمایه گذاری های فیزیکـی و انسـانی و همچنیـن 

پیشـرفت هایی در فـن آوری، می تواننـد فقـط یـک توضیـح نسـبی بـرای رشـد اقتصـادی ارائـه کنند. 

همچنیـن بایـد علـل عمیق تر رشـد اقتصـادی را شناسـایی کنیم؛ خاصـه علل اجتماعی و سیاسـی و 

تاریخـی کـه بـر نرخ رشـد دروندادهـا و بهـره وری اثـر می گذارنـد. در دهه هـای اخیر، یـک ادبیات 

درحال رشـد ایـن اسـتدلال را نوسـازی کرده اسـت که بـرای پرداختـن به علـل عمیق تر بایـد نهادها 

را در حکـم قوانیـن نوشـته یـا نانوشـتۀ یـک جامعه کـه اِعمـال آنها بـر انگیزه هـای سـرمایه گذاری و 

1  inputs
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نـوآوری اثـر می گـذارد، مطالعـه کرد.

دو مـورد از ویژگی هـای مختـص ترکیـه به منزلۀ یک کشـور درحال توسـعه این اسـت کـه در معرض 

حکومـت اسـتعماری قـرار نگرفتـه و از طریـق نخبگان نـوآور خود طی دو سـدۀ گذشـته امواجی از 

تغییـرات نهـادی از بـالا بـه پاییـن را تجربـه کـرده اسـت. دولـت عثمانـی برنامۀ اصلاحـی مفصلی 

را در سـال 1839 آغـاز کـرد. حکومـت ملـی جدیـد کـه پـس از جنـگ جهانـی اول تأسـیس شـد، 

اصلاحاتـی سـکولار و نوسـازانه را در قانـون، مدیریـت، آمـوزش و زمینه هـای دیگـر ادامـه داد. 

نظـام سیاسـی ترکیـه پـس از جنـگ جهانـی دوم بـا بدل شـدن بـه یـک نظـام چندحزبی کـه صدا و 

قـدرت بیشـتری را در اختیـار شـهروندان عـادی قرار مـی داد، از مشـارکت و رقابت بیشـتر اسـتقبال 

کـرد. سیاسـت های اقتصـادی و نهادهـای اقتصـادی رسـمی ترکیـه نیز طی دو سـدۀ گذشـته شـاهد 

تغییـرات زیـادی بوده انـد. در هـر یـک از چهـار دوره ای که مـن در این کتـاب تعریـف خواهم کرد، 

دولت هـا نوعـی از نهادهـا و سیاسـت های اقتصـادی را بـه کار گرفته انـد کـه بـا رایج تریـن نهادها و 

سیاسـت های به کار گرفته شـده در کشـورهای درحال توسـعه در سراسـر جهان مطابقت داشـته اند.

البتـه، تمـام ایـن تغییـرات بـه وجـود آمـده در نهادهـای رسـمی به حمایـت یا بهبود رشـد و توسـعۀ 

اقتصـادی نیانجامیده انـد. درواقـع، بسـیاری از تغییـرات نهـادی بـه جای اینکـه برای رونـق همگان 

طراحـی شـده باشـند، بیشـتر بـرای حمایـت از منافـع برخـی گروه هـای خـاص ارائـه شـده اند. 

بااین وجـود، بسـیاری از ایـن تغییـرات نهـادی بـا هـدف افزایـش درآمـد سـرانه و بهبودهایـی در 

توسـعۀ انسـانی طراحـی شـده و به تحقـق آنها نیـز انجامیده انـد. این تغییـرات در نهادهای سیاسـی 

و اقتصـادی رسـمی چگونـه باعـث تحقق نرخ هـای میانگین شـده اند و چـرا باعث تحقـق نرخ های 

بالاتری از رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی نشـدند؟ پاسـخ این پرسـش ساده نیسـت و سطح دانش 

مـا بـرای ارائـۀ پاسـخی دقیـق کافـی نیسـت. بااین وجود، مـن علل ایـن اتفـاق را در یـک چارچوب 

مقایسـه ای جهانـی بررسـی خواهـم کرد.

ایـن فصـل، مـروری اسـت کلـی بر ایـن کتاب. من بررسـی خـودم را بـا خلاصـه ای از سـابقۀ ترکیه 

در حوزه هـای رشـد اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی، هـم بـه شـکل منفـرد و هـم به شـکل مقایسـه ای، 

آغـاز خواهـم کـرد. سـپس با تمرکـز بـر سـرمایه گذاری، انباشـت دروندادهـا و فـن آوری و بهره وری 

بـه گفتگـو دربـارۀ علـل تقریبـی این امـر خواهم پرداخـت. علـل عمیق تر مربـوط به سـابقۀ ترکیه در 

توسـعۀ اقتصـادی به محیطی وسـیع تر، از جملـه محیط های اجتماعـی و سیاسـی و همچنین نهادها 

مربـوط می شـود. یـک بررسـی کلـی از ادبیات معاصـر در زمینـۀ نقش نهادهـا در توسـعۀ اقتصادی 

بلندمـدت ارائـه و سـپس اسـتدلالم را دربـارۀ نقـش نهادهـا و اینکـه چگونـه و از چـه لحاظـی برای 
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ترکیـه مهـم بوده انـد به طـور خلاصه مطـرح خواهـم کرد.

رشد اقتصادی و توسعۀ انسانی از سال 1820

بـرای هـزاران سـال، تولیـد سـرانه و سـطوح درآمـد در سراسـر جهـان در سـطح امـرار معـاش بـود. 

حتـی اگـر یـک جامعـه می توانسـت درآمدهای سـرانه را افزایـش دهد، ایـن افزایش ها مـدت زیادی 

 تغییـر کرده اسـت. پیشـرفت تکنولوژیک پس 
ً
دوام نداشـت. امـا ایـن الگـو در دو سـدۀ اخیر اساسـا

از انقـلاب صنعتـی شـتاب گرفـت و سـهم بیشـتری از درآمدها بـرای سـرمایه گذاری های فیزیکی و 

انسـانی کنار گذاشـته شـد. رشـد اقتصادی، در قالـب افزایش های مانـدگار در تولید و درآمد سـرانه، 

بـه فراینـدی اساسـی بـرای تعیین ثـروت یـا فقر ملل بدل شـد.

امروزه بیشـتر کشـورهای جهان درآمدهای متوسـطی دارند که در مقایسـه با سـال 1820 در سـطح 

 در بریتانیـا، اولیـن کشـوری که انقـلاب صنعتـی را تجربه کـرد، درآمد 
ً
بسـیار بالاتـری اسـت. مثـلا

سـرانه در سـال 2010 تقریبـا دوازده برابـر بیشـتر از درآمـد سـرانه در سـال 1820 بود. اما کشـورها 

یـا مناطـق جهـان در دو سـدۀ گذشـته همگـی بـا یـک سـرعت رشـد نکردنـد. کشـورهای اروپـای 

غربـی و آمریـکای شـمالی، کـه خیلی زود شـروع به صنعتی شـدن کردند، تا اواسـط سـدۀ بیسـتم با 

سـرعت بیشـتری رشـد کردنـد. به عکـس، اکثـر کشـورهایی که درحال توسـعه قلمـداد می شـوند، تا 

پـس از جنـگ جهانـی دوم، زمانـی کـه فرایند صنعتی شـدن را آغـاز کردنـد، افزایش هـای محدودی 

 افزایشـی را تجربـه نکردنـد. از زمـان پایـان جنـگ جهانـی 
ً
در درآمدهـای سـرانه داشـتند یـا اصـلا

دوم تـا بـه امـروز، تعـداد محـدودی از کشـورها، از جملـه ایتالیـا و ژاپـن و کـرۀ جنوبـی، بـه لطف 

نرخ هـای بـالای رشـد اقتصادی، شـروع به پر کردن شـکاف موجود بیـن خود و کشـورهای پردرآمد 

کردنـد. اضافه براین، سـرعت رشـد اقتصادی در سـی سـال گذشـته در دو کشـور پرجمعیت جهان، 

چیـن و هنـد، و بـه طـور کلی تـر، در آسـیای شـرقی و جنوبـی، افزایـش یافتـه اسـت. بااین حـال، 

امـروزه شـکاف موجـود بین کشـورهایی کـه خیلی زود شـروع بـه صنعتی شـدن کردند و کشـورهای 

درحال توسـعه از شـکاف موجـود در سـال 1950 کوچک تـر نیسـت. بـه عبـارت دیگـر، اختلافات 

موجـود بین کشـورهایی که در سـدۀ نوزدهم شـروع به صنعتی شـدن کردنـد و اکنون توسـعه یافته اند 

و آنهایـی کـه صنعتی شـدن خـود را بعدهـا آغـاز کردنـد و هنـوز در حـال توسـعه اند، امـروزه بسـیار 

بیشـتر از دو سـدۀ گذشـته است.

رشـد اقتصـادی یـا افزایـش درآمـد سـرانه نمی توانـد یگانـه هـدف یـا تنهـا معیـار ارزیابـی عملکرد 

اقتصـادی باشـد. اقتصاددانـان و متخصصـان اجتماعـی اسـتدلال می کننـد کـه در هـر ارزیابـی از 
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عملکـرد اقتصـادی بلندمـدت، بایـد کیفیـت زندگـی، توزیـع درآمـد، سـلامت، آمـوزش و شـرایط 

متغیـر محیطـی و همچنیـن تولیـد و درآمـد را نیـز در نظـر گرفـت. بـه اسـتثنای درآمـد یـا تولیـد 

ناخالـص داخلـی، معیـاری کـه بیـش از همـه بـرای ارزیابـی توسـعۀ اقتصـادی در سـال های اخیـر 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه شـاخص توسـعۀ انسـانی اسـت کـه اضافـه بـر تولیـد ناخالـص داخلـی 

سـرانه، بـرای سـلامت و آمـوزش نیـز ارزشـی یکسـان قائل اسـت.

الگـوی بهبـود در وضعیـت سـلامت جهـان طـی دو سـدۀ گذشـته نامـوزون بـوده و به طـور کلی از 

الگـوی تولید ناخالص داخلی سـرانه پیروی کرده اسـت. امید بـه زندگی در زمان تولـد، بنیادی ترین 

معیـار سـلامت، ابتـدا در اروپـای غربـی طی سـدۀ نوزدهم شـروع به رشـد کـرد، درحالی که رشـد 

نـد بـود؛ اگرچـه از زمـان پایـان جنـگ 
ُ
ایـن معیـار در مابقـی جهـان )در صـورت وجـود( بسـیار ک

جهانـی دوم تابه حـال، امیـد بـه زندگـی همـراه بـا تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه، از سـطحش در 

سـال 1950 بالاتـر رفتـه اسـت؛ چنانکـه امید بـه زندگی در بیشـتر بخش هـای درحال توسـعۀ جهان 

بـه سـطوح کشـورهای توسـعه یافته نزدیـک شـده اسـت. درواقـع، از سـال 1950 تـا به امـروز، یک 

همگرایـی جهانـی در زمینـۀ امیـد بـه زندگی به وجـود آمده، به نحـوی که امیـد به زندگی در بیشـتر 

نقـاط درحال توسـعۀ جهـان به سـطوح کشـورهای توسـعه یافته نزدیک شـده اسـت.

توسـعۀ سـنجه های سـادۀ آمـوزش )بـه عنـوان یکـی دیگـر از مولفه های شـاخص توسـعۀ انسـانی( 

دشـوارتر اسـت، امـا طـی دو سـدۀ گذشـته همبسـتگی جامعی بیـن الگـوی تولید ناخالـص داخلی 

سـرانه و تعداد سـال های آموزش بزرگسـالان در سراسـر جهان وجود داشـته اسـت. تعداد سـال های 

آمـوزش بزرگسـالان در اروپـای غربـی و آمریکای شـمالی تـا زمان آغـاز جنگ جهانـی دوم همانند 

تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه بـا سـرعت بسـیار بیشـتری افزایش یافتـه اسـت، اما برخـلاف امید 

بـه زندگـی در زمـان تولـد، از آن زمـان تـا بـه امروز، دسـت کم از لحـاظ تعـداد سـال های آموزش، 

هیچگونـه تلاقـی 1 بیـن کشـورهایی کـه خیلـی زود فراینـد صنعتی شـدن را آغـاز کردند و کشـورهای 

درحال توسـعه وجود نداشـته اسـت.

1  catch- up



فصل 1؛ مقدمه

19

یکا در  ید   تعدیل  شده 2 و با بهای دلار آمر نمودار  . : تولید ناخالص داخلی ترکیه، 820 -5 20 )برابری قدرت خر

سال 990  ارائه شده است(. 

منابع: پاموک   2006 برای ترکیه تا سال 950 ؛ مدیسون 4 2007، صص 375 تا 386؛ بولت و وان زاندن   4 20؛ 

همچنین به بحث و منابع ذکر شده در فصل دوم مراجعه کنید.

ید تعدیل شده و درصدی از  نمودار 1.2: تولید ناخالص داخلی ترکیه و جهان، 1820- 201 )برابری قدرت خر

اروپای غربی و ایالات متحده(.

منابع: پاموک   )2006( برای ترکیه تا سال 950 ؛ مدیسون   )2007(، صص 375 تا 386؛ بولت و وان زاندن 8 

)4 20(؛ همچنین به بحث و منابع ذکر شده در فصل دوم مراجعه کنید.

1  PPP
2  adjus ted
3  Pamuk
4  Maddison
5  Bolt and Van Zanden
6  Pamuk
7  Maddison
8  Bolt and Van Zanden
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ایـن کتـاب بـرای نخسـتین بار یک سـری زمانـی از تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه از سـال 1820 تا 

بـه امـروز بـرای ترکیـه ارائه می کنـد و این بخـش مهمی از شـواهد بـرای ارزیابی عملکـرد اقتصادی 

منفـرد و نسـبی ترکیـه خواهـد بـود. به قـراری کـه در فصل بعـد و در مابقی کتـاب با جزئیات بیشـتر 

توضیـح خواهـم داد، تولیـد ناخالص داخلـی سـرانه در محدوده های امـروزی مابین مرزهـای ترکیه 

تقریبـا پانـزده برابـر و نرخ هـای رشـد اقتصـادی ایـن کشـور طـی دو سـدۀ گذشـته بـه میانگین های 

جهانـی نزدیک شـده اسـت. رشـد اقتصـادی در ترکیـه از سـدۀ نوزدهم آغاز و درآمد سـرانه از سـال 

1950 تابه حـال بیـش از دو برابـر شـده اسـت. بااین حـال، نرخ هـای افزایـش بلندمـدت در درآمـد 

سـرانه طـی همیـن دوره همچنـان زیـر 1% در سـال باقـی مانده انـد )نمـودار 1.1(. اگرچـه عملکرد 

ترکیـه از میانگیـن کشـورهای درحال توسـعه از سـال 1820 تـا 1950 بهتـر بوده اسـت، اما شـکاف 

موجـود بیـن ایـن کشـور و کشـورهای توسـعه یافته همچنان درحـال بزرگتر شـدن بود. اساسـی ترین 

اسـت،  بـوده  آمریـکای شـمالی  و  اروپـای غربـی  نسـبتا سـریع  الگـو، صنعتی شـدن  ایـن  دلیـل 

درحالی کـه ترکیـه و همچنیـن سـایر کشـورهای درحال توسـعه همچنان بیشـتر به شـکل کشـاورزی 

باقـی مانـده بودنـد. در ترکیـه، در دهـۀ 1930 موجـی از صنعتی شـدن و نرخ هـای رشـد بـالا اتفاق 

افتـاد، امـا ایـن عایـدات طـی جنـگ جهانـی دوم و بعـد از آن معکـوس شـد. درآمدهای سـرانه در 

ناحیـه کنونـی درون مرزهـای ترکیـه از 60% میانگیـن درآمد سـرانۀ اروپـای غربی و ایـالات متحده 

در سـال 1820 بـه 26% در سـال 1950 کاهـش یافت )نمـودار 1.2(.

هماننـد بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه، در ترکیه نرخ های رشـد بلندمـدت از پایـان جنگ جهانی 

دوم بـه بعـد بـه طـور معنـاداری بالاتـر بوده اسـت. همینطـور که میـزان شهرنشـینی و صنعتی شـدن 

زیـاد می شـد، نـرخ سـالانۀ افزایـش درآمـد سـرانه نیـز بـه بـالای 3% رسـید و درآمـد سـرانه بیـن 

سـال های 1950 و 2015 بیـش از شـش برابر شـد. در نتیجه، درآمد سـرانه در ترکیـه از 26% درآمد 

سـرانۀ اروپـای غربـی و ایـالات متحـده در سـال 1950 بـه 31% در سـال 1980 و 43% در سـال 

2015 افزایـش یافـت. بیـن سـال های 1950 و 1980، درآمـد سـرانه در ترکیه با نرخ هایی زیاد شـد 

کـه اندکـی بالاتـر از میانگین های موزون کشـورهای درحال توسـعۀ آسـیا، آمریکای جنوبـی و آفریقا 

بـود. نرخ هـای رشـد ترکیـه از سـال 1980 تـا بـه امـروز همچنـان بالاتـر از میانگین هـای آمریکای 

جنوبـی و آفریقـا بـوده اسـت. بااین حـال، دو کشـور بـزرگ درحال توسـعه، چیـن و هنـد، و بـه طور 

کلی تـر شـرق و جنـوب شـرق آسـیا و اخیـرا آسـیای جنوبـی در دهه هـای اخیـر نرخ های رشـدی را 

تجربـه کرده انـد کـه بـه شـکلی معنـادار بالاتـر از ترکیه بوده  اسـت. .

انجـام مقایسـه هایی بـا چهـار کشـور دیگـر اروپـای جنوبـی و خاورمیانه کـه جمعیتی مشـابه ترکیه 
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دارنـد، بینـش  جدیـدی دربـارۀ مسـیر حرکت  بلندمـدت  ترکیه به دسـت خواهـد داد. در اوایل سـدۀ 

نوزدهـم، ایتالیـا و اسـپانیا در مقایسـه بـا ترکیـه سـطوح بالاتـری از تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه 

را داشـتند. آنهـا فراینـد صنعتی شـدن خـود را طـی سـدۀ نوزدهـم آغـاز کردنـد و بـه نرخ هـای رشـد 

بالاتـری در مقایسـه بـا ترکیـه در سـدۀ نوزدهـم و بیـن دو جنـگ جهانـی دسـت یافتنـد و علـت آن 

عمدتـا ایـن اسـت کـه نرخ هـای صنعتی شـدن ایتالیـا و اسـپانیا پایین تـر از کشـورهای توسـعه یافته 

بـود. ایتالیـا و اسـپانیا هر دو نرخ های بسـیار بالای رشـد اقتصـادی را تجربـه کردند و از زمـان پایان 

جنـگ جهانـی دوم تابه حـال  در مقایسـه بـا ترکیه، توانسـته اند بـه طرز چشـمگیرتری به کشـورهای 

توسـعه یافته نزدیـک شـوند. سـطح تولیـد ناخالص سـرانۀ مصـر و ایـران در اوایـل سـدۀ نوزدهم در 

مقایسـه بـا ترکیـه اندکـی پایین تـر بـود و آنهـا در این سـده نرخ هـای پایین تری از رشـد اقتصـادی را 

تجربـه کردنـد. سـطوح تولید ناخالـص داخلی سـرانه در مصـر در دورۀ بین دو جنـگ جهانی بدون 

تغییـر باقـی مانـد و شـکاف موجود بین این کشـور و کشـورهای توسـعه یافته تا سـال 1950 عمیق تر 

نیـز شـد. برعکس، ایـران توانسـت به لطـف درآمدهای عظیـم نفتی، تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ 

خـود را در سـال 1950 بـه سـطح ترکیـه برسـاند. از زمان پایـان جنگ جهانـی دوم تا سـال 2015، 

 عمیق تر شـد. تولید ناخالص 
ً
شـکاف موجـود بین تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ ایـران و ترکیه مرتبـا

داخلـی سـرانۀ ایـران با پشـتیبانی درآمدهـای نفتی، تا سـال 1980 همچنـان بالاتر از ترکیـه بود، اما 

از ایـن سـال بـه بعد کاهـش یافت.

تعـداد کمـی از کشـورهای اروپـای جنوبـی ماننـد ایتالیـا و اسـپانیا و کشـورهای دیگری در آسـیای 

شـرقی ماننـد ژاپـن و کـرۀ جنوبـی و همچنیـن هنگ کنـگ و تایـوان، »معجزاتـی اقتصـادی« را رقم 

زدنـد و توانسـتند از زمـان پایان جنـگ جهانی دوم تا به امروز شـکاف موجود بین خود و کشـورهای 

توسـعه یافته را بـه نحـوی چشـمگیر پر کنند. در طـول هر یک از این دوره های رسـیدن یـا همگرایی، 

نرخ هـای افزایـش سـالانه در درآمـد سـرانۀ این کشـورها دسـت کم به مـدت 20 تا 30 سـال، بالاتر 

از 5% بـوده اسـت. بااین حـال، عملکرد رشـد اقتصـادی ترکیه بـه عملکردهای همگرایانۀ نشـان داده 

شـده در ایـن مثال هـای موفق تـر نزدیـک نشـد. در ترکیـه، افزایـش تولید ناخالـص داخلی سـرانه در 

هیـچ یـک از زیردوره هـای دو سـدۀ گذشـته هرگـز بـه 5% نرسـید. بعـد از اینکـه ترکیه در ایـن زمینه 

طـی سـدۀ نوزدهـم و تـا سـال 1950 بـه طـور چشـمگیری از کشـورهای توسـعه یافته عقـب افتـاد، 

رسـیدن 1 ترکیـه از ایـن سـال به بعـد نسـبتا محدود بوده اسـت. به طـور خلاصـه، عملکـرد ترکیه در 

زمینـۀ رشـد بلندمـدت ظـرف دو سـدۀ گذشـته از میانگین هـای کشـورهای درحال توسـعه، اندکـی 

1  catch- up
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بالاتـر و بـه میانگین هـای جهـان نیـز نزدیک بوده اسـت.

الگـوی پیشـرفت ها در زمینـۀ سـلامت و آمـوزش در ترکیه از سـال 1820 بـه بعد با تولیـد ناخالص 

داخلـی سـرانه همراسـتا بـوده، امـا یکسـان نبـوده اسـت. پیشـرفت ها در زمینـۀ سـلامت و آمـوزش 

در ترکیـه در سـدۀ نوزدهـم آهسـته بـوده، امـا سـرعت آنهـا پـس از جنـگ جهانـی اول و خاصه بعد 

از جنـگ جهانـی دوم افزایـش یافتـه اسـت. امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد در محدوده هایـی که در 

مرزهـای امـروزی ترکیـه قرار دارد به طور آهسـته از چیـزی در حدود 26-27 سـال در 1820 به 44 

سـال در 1950 افزایـش یافـت. اگرچـه امیـد به زندگی در بـدو تولـد در ترکیه همچنـان اندکی بالاتر 

از میانگین هـای کل کشـورهای درحال توسـعه بـود، امـا شـکاف موجود بیـن امید به زندگـی در بدو 

تولـد در ترکیـه و کشـورهای توسـعه یافته طـی سـدۀ نوزدهـم و تـا سـال 1950 به طـور چشـمگیر و 

مسـتمر افزایـش یافـت. امید بـه زندگی در بـدو تولد، در کنـار نرخ هـای بالاتری از رشـد اقتصادی، 

پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم بـه سـرعت و تقریبـا یک سـال در هر دو سـال یا بیش از 30 سـال 

بیـن سـال های 1950 و 2015 زیـاد شـد. در نتیجه، شـکاف موجود بیـن امید به زندگی کشـورهای 

توسـعه یافته و ترکیـه و نیـز کل کشـورهای درحال توسـعه از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد 

به طـور چشـمگیری کمتر شـده اسـت.

تجربـۀ ترکیـه در زمینـۀ آمـوزش نیـز الگـوی عمدتـا مشـابهی از پیشـرفت های آهسـته طـی سـدۀ 

نوزدهم و پیشـرفت های سـریع تر در سـدۀ بیسـتم، مخصوصا پس از پایان جنگ جهانی دوم را نشـان 

می دهـد. بـا وجـود  اصلاحـات آموزشـی انجـام شـده در سـدۀ نوزدهـم، بـه دلیـل محدودیت های 

مالـی و عدم پذیـرش راحـت مـدارس جدیـد از سـوی جمعیـت مسـلمان، مدرسـه و آمـوزش بـه 

مناطـق روسـتایی کـه عمـدۀ جمعیـت در آنهـا زندگـی می کردنـد، بسـط نیافت. نـرخ سـوادآموزی 

بـرای جمعیـت بزرگسـال طـی این سـده بـه آهسـتگی افزایـش یافـت و در آغـاز جنگ جهانـی اول 

 اندکـی بالاتـر از 10% بـود. در دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی، نـرخ کلی سـوادآموزی سـریع تر 
ً
صرفـا

افزایـش یافـت، امـا تلاش هـای آموزشـی همچنـان بیشـتر بـه مناطـق شـهری محـدود بـود و بـرای 

مناطـق روسـتایی، کـه اکثـر مـردم در آنهـا می زیسـتند، فراهم نبـود. نرخ کلی سـوادآموزی در سـال 

1950، 33% بود، اما در سـال 1980 به 68% و در سـال 2015 به 95% رسـید. البته، این پیشـرفت 

ندتـر بود.
ُ
در بیـن زنـان ک

بـه دلیـل اینکـه نـرخ سـوادآموزی بـرای بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه در دوره هـای ابتدایـی بـه 

راحتـی دردسـترس نیسـت، بـرای انجـام مقایسـه ها بایـد بـه شـاخص های ابتدایـی دیگـری روی 

بیاوریـم. میانگیـن سـال های آمـوزش بـرای جمعیت بزرگسـال بالاتـر از 15 سـال در سـدۀ نوزدهم 
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همچنـان بسـیار پایین تـر از 1 سـال بـود و تـا سـال 1950 به سـختی بـه 1.5 سـال می رسـید. اما از 

ایـن سـال بـه بعـد، ایـن عدد بـه بیـش از 7 سـال رسـید. داده هـای مناطـق دیگـر نشـان می دهد که 

بنـا بـر ایـن شـاخص از آموزش پایـه، ترکیـه دسـت کم در بخش زیادی از دو سـدۀ گذشـته، نـه تنها 

از میانگین هـای جهانـی، بلکـه از میانگین هـای کشـورهای درحال توسـعه و همچنین کشـورهایی با 

سـطح مشـابهی از تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه، عقب بوده اسـت. یک علـت مهم ایـن عملکرد 

ضعیـف، وجـود نابرابری هـای جنسـیتی بزرگ و دائم بوده اسـت. رتبـۀ پایین ترکیه در زمینۀ سـلامت 

و آمـوزش نیـز نتیجـۀ نابرابری هـای بـزرگ منطقـه ای و سـطوح پاییـن سـلامت و آمـوزش و درآمـد 

سـرانه در منطقـۀ جنـوب شـرقی بوده اسـت، جایـی که اکثـر جمعیت کردهـا آنجا زندگـی می کنند.

علل تقریبی و عوامل تعیین کنندۀ عمیق تر

مـدت زیـادی اسـت کـه اقتصاددانان بـر علل تقریبی رشـد اقتصـادی، یعنـی افزایش هـای بهره وری 

در اثر سـرمایه گذاری های فیزیکی و انسـانی و پیشـرفت هایی در فن آوری و کارایی سـازمانی تمرکز 

کرده انـد. امـا در دهه هـای اخیـر، ایـن تمرکـز از علـل تقریبـی بـه تعیین کننده هـای عمیق تـر گرایش 

یافتـه اسـت. این عوامـل تعیین کننده بـه جوانبی از محیط های اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی اشـاره 

می کنـد کـه از سـرمایه گذاری ها حمایـت و آنهـا را محقـق و درعین حـال میـزان بهره وربودنشـان 

را تعییـن می کننـد. درک روزافـزون ایـن موضـوع کـه نرخ هـای سـرمایه گذاری و نرخ هـای رشـد 

بهـره وری برونـزا نبـوده، بلکـه از طریـق عاملیـن مختلـف اقتصـادی و غیراقتصادی تعیین می شـود، 

پشـتوانه ای بـرای جسـتجوها بـه دنبـال عوامـل تعیین کننـدۀ اصلی تـر و عمیق تـر بـوده اسـت. در 

سـال های اخـی، شـواهدی جمـع آوری شـده کـه نشـان می دهـد بخشـی از اختلافـات بین المللـی 

در زمینـۀ درآمـد سـرانه بدیـن شـکل توجیـه می شـود کـه علـل بلندمدتی چـون موهبت هـای منابع 

طبیعـی و جغرافیـا، فرهنـگ، آمـوزش و نهادهایی که بـا یکدیگـر در تعامل اند، در نتیجـۀ فرایندهای 

تاریخـی دارای پیونـد درونـی و عمیقـی با هم، بر رشـد اقتصادی اثـر می گذارنـد. در نتیجه، تفکیک 

آنهـا از یکدیگـر و بررسـی جداگانـۀ اثـر هر یـک از این علل بسـیار دشـوار بوده اسـت.

در دهه هـای اخیـر، ادبیـات متنـوع و همچنـان درحال بسـطی ایـن اسـتدلال را تجدیـد کـرده کـه 

نهادهـا و اِعمـال آنهـا در حکـم قوانیـن نوشـته یـا نانوشـتۀ یـک جامعـه، نقشـی کلیـدی در ترویـج 

توسـعۀ اقتصـادی دارنـد. طبـق ادبیـات، شـکل ها و نوآوری هـای پیشـرفته تر و پیچیده تـری کـه بـه 

افزایش هایـی در بهـره وری می انجامـد، غالبـا فقـط زمانـی پدیـدار می شـود کـه نهادهـا یـا قوانین و 

اِعمالشـان در یـک جامعـه سـبب تشـویق و حمایـت از فعالیت هایـی در همان راسـتا شـود. قوانین 

حامـی تولیـد و سـرمایه گذاری و اِعمـال آنهـا، برابـری در پیشـگاه قانـون، بـاز کردن درهـای اقتصاد 
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بـه روی انتخاب هـای جامع تـر و شـکل گیری همکاری هـای جدیـد را ترویـج می کنـد و افـراد را از 

بخش هـای مختلـف جامعه به سـوی بهبود اسـتعدادهای خـود و درگیر شـدن در فعالیـت اقتصادی 

تشـویق خواهـد کرد.

درحالی کـه تحقیـق دربـاب نهادها همچنـان در مراحـل اولیۀ خود اسـت، نهادها به طـور روزافزون 

در مقایسـه با نرخ های انباشـت سـرمایه های فیزیکی و انسـانی یا تحقیق و توسـعه، بیشـتر در حکم 

عوامـل اساسـی  تعیین کننـدۀ توسـعۀ اقتصـادی و تفاوت هـای بلندمـدت در تولید ناخالـص داخلی 

سـرانۀ بیـن کشـورها قلمـداد می شـوند. مطالعات اخیـر همچنین نشـان می دهد که نه تنهـا نرخ های 

انباشـت سـرمایۀ فیزیکـی و انسـانی بالاتر و نیـز فن آوری های جدید در کشـورهای بـا نهادهای بهتر 

توسـعه می یابنـد، بلکـه موجـودی سـرمایه فیزیکـی و انسـانی موجـود بـه شـکل کاراتـری اسـتفاده 

می شـود و بهـره وری موجودی سـرمایه فیزیکی و انسـانی در کشـورهای دارای نهادهـای بهتر، بالاتر 

اسـت. بـه عبـارت دیگـر، تفاوت هـا در کیفیت نهادهـا همچنان بـه منزلـۀ علت اصلـی تفاوت های 

بین کشـوری در زمینـۀ تشـکیل سـرمایۀ انسـانی و بهـره وری کل عوامل به حسـاب می آید.

قوانیـن نوشته شـده یـا رسـمی یـا قوانیـنِ مصـوبِ بالا بـه پایین کـه بـا اِعمـال قراردادهـا، محفاظت 

از حقـوق مالکیـت و نظـارت بـر تمـام طرفیـن، برای تضمیـن پایبنـدی آنها بـه تعهـدات، مبادلات 

اقتصـادی را تسـهیل می کننـد، جـزء نهادها محسـوب می شـوند. البته، خاسـتگاه آغازیـن نهادهای 

رسـمی همگـی در دولت هـا نیسـت. خانـواده و دوسـتان و پیوندهـای قومـی، شـبکه های مذهبـی، 

شـبکه های قومیتـی، ائتلاف هـا، شـراکت های تجـاری، اصنـاف و بنیادهـا همگـی نمونه هایـی از 

ترتیبـات غیررسـمی هسـتند کـه در قالب تلاش هـای کوچک و از پاییـن به بالا بـرای تنظیم و کاهش 

نااطمینانـی در زندگـی اقتصـادی و توسـعۀ همـکاری بیـن افـراد و گروه هـای مختلف شـروع به کار 

کردنـد. در طـول زمـان، کم کـم بسـیاری از این نهادها دسـت کم تاحدی از سـوی دولت هـا تحمیل 

کیـد دارد زیـرا  شـدند. ادبیـات درحال پیشـرفت ایـن حـوزه بـر نقـش کلیـدی نهادهـای سیاسـی تأ

توزیـع قـدرت و منافـع سیاسـی و تشـکیل اتحادهـا و ائتلاف هـا بیـن نخبگان بـر انتخـاب نهادهای 

سیاسـی و اقتصـادی اثرگذار خواهـد بود.

نهادهـا فقـط بـه قوانیـن رسـمی اِعمال شـده از جانـب دولـت محـدود نمی شـوند. تعداد زیـادی از 

نهادهـای غیررسـمی یـا خوداِعمال گرنـد یا از سـوی عاملین غیردولتـی اِعمال و اجرا می شـوند. این 

ترتیبـات کـه به صورت خصوصی سـازماندهی شـده و معمـولا از پایین به بـالا در درون اجتماعات 

 بـه خـودی خـود کار نمی کننـد، 
ً
سـاخته شـده و ریشـه در شـبکه های اجتماعـی داشـته اند، عمومـا

بلکـه بـا مجموعه هایـی از نهادهـای غیررسـمی و رسـمی دیگـر همـکاری و تعامل دارنـد. درواقع، 
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نهادهـای غیررسـمی غالبـا برای کارکرد درسـت ترتیبـات رسـمی ضروری اند. به منظـور درک نقش 

نهادهـا، لازم اسـت در ابتـدا بدانیم نهادهای رسـمی و غیررسـمی چگونه تعامل و فشـارهایی جهت 

تنظیمـات نهـادی ایجـاد می کننـد کـه ایـن فشـارها می توانند سـبب یا مانع رشـد شـوند. به شـکلی 

تفصیلی تـر، بـرای پیدایـش مبادلات اقتصـادی و همکاری و مشـارکت با تعـداد زیادتـری از مردم و 

سـازمان های پیچیده تـر، برخـی )امـا نـه الزامـا همـۀ( نظام هـای خصوصی یـا نهادهای غیررسـمی 

بایـد جـای خـود را بـه ترتیبات رسـمی و شـمول گراتر بدهد.

نیروهـای بیرونـی نیـز نقش هـای مهمی در شـکل دهی به نهادهـای یک جامعـه ایفا کرده انـد. موارد 

مسـتعمرات یـا مسـتعمرات رسـمی کـه در آنهـا قـدرت بیرونـی نهادهای رسـمی را شـکل می دهد، 

نمونه هایـی از نفـوذ متأخـر و مسـتقیم بیرونی هسـتند. اثرگـذاری قوانیـن بین المللـی و جهانی مانند 

تجـارت آزاد و اسـتاندارد طـلا و نظـام قواعـد و سـازمان های برتـن وودز 1 کـه پـس از جنـگ جهانی 

دوم شـکل گرفـت نیـز ظـرف دو سـدۀ گذشـته به همیـن اندازه اهمیت داشـته اسـت. اصـول اجماع 

واشـنگتنی 2 ماننـد تکیـه بـر بازارهـا، آزادسـازی تجـارت و خصوصی سـازی کـه غالبـا یـا از سـوی 

قدرت هـای برتـر جهان یـا آژانس هـای بین المللـی تحمیل می شـوند بـر نهادهای اقتصادی رسـمی 

از جملـه سیاسـت ها اثرگـذار بوده انـد.

در ادبیـات ایـن حـوزه، اجماعـی روزافزون وجـود دارد که نقـش دولت در توسـعۀ اقتصـادی به ارائۀ 

امنیـت بیرونـی و درونـی، محافظـت از حقـوق مالکیـت و تحمیـل قراردادهـا محـدود نمی شـود. 

دولـت، همچنیـن نقشـی کلیـدی در تشـکیل و تحمیـل نهادها و نیـز توسـعه و تکامل آنهـا در طول 

زمـان دارد. از لحـاظ تاریخـی، مناسـبات بیـن نخبـگان رقیـب و روابطشـان بـا دولـت در تشـکیل 

بیـن  نـه اجمـاع-  اگـر  بـه درکـی واحـد-  بـوده اسـت. رسـیدن  دولـت و سیاسـت های آن مهـم 

نخبـگان و اسـتفاده از قدرت هـا و ظرفیت هـای متفـاوت نخبـگان یک جنبـۀ کلیدی دولت سـازی و 

سیاسـت های دولتـی بـوده اسـت. زمانـی کـه توزیـع منافع یـک نهاد موجـود یا یـک نهـاد جدید با 

توزیـع جـاری قـدرت در جامعه سـازگار نباشـد، نخبـگان مختلف می توانند بسـیج شـده، چانه زنی 

کـرده و فشـارهایی روی دیگـران و همچنین دولت وارد کنند تـا برای بازگردادندن نهادهای رسـمی و 

غیررسـمی بـه داخـل مسـیر تلاش کننـد. به عبـارت دیگر، میـزان تحمیل نهادهای رسـمی یـا میزان 

جاری شـدن حاکمیـت قانـون، غالبـا وابسـته به روابـط و میزان درک مشـترک بین گروه هـای مختلف 

و نخبـگان آنهـا بـا دولت بوده اسـت.

1  Bretton Woods
2  Washington Consensus
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تجربـۀ بریتانیـا و صنعتی شـوندگان متأخـر )دیـر صنعتی شـدگان( 1 اروپا، هـم در اوایـل عصر مدرن 

و هـم در سـدۀ نوزدهـم نشـان می دهـد کـه دولت ها نه تنهـا از طریـق ارائۀ امنیـت و تحمیـل قوانین 

و قراردادهـا، بلکـه از رهگـذر حمایـت از بازارهـا و تجـارت از راه دور، و در بیشـتر مـوارد از طریـق 

محافظـت از تولیـد داخلـی در برابـر رقابـت خارجـی، نقش هایـی کلیدی در توسـعۀ اقتصـادی ایفا 

و  داشـتند  نوزدهـم ظرفیـت محـدودی  امـروزی طـی سـدۀ  کرده انـد. دولت هـای درحال توسـعۀ 

نقش هـای محدودتـری در زمینـۀ توسـعۀ اقتصـادی ایفـا کردنـد. از دهـۀ 1930 به بعـد، خاصه پس 

از جنـگ جهانـی دوم، مداخله گـری دولـت در اقتصاد به سـرعت اشـاعه یافـت و دولت های برخی 

ایفـا  آسـیای شـرقی، نقش هایـی کلیـدی در صنعتی شـدن  کشـورهای درحال توسـعه، خاصـه در 

کردنـد. بااین حـال، ایـن مثال هـا بدیـن معنا نیسـت کـه مداخله گـری دولت همیشـه نتایجـی مثبت 

را بـرای توسـعۀ اقتصـادی و صنعتی شـدن رقـم خواهـد زد. همانطـور کـه نتایج حاصـل از تلاش ها 

بـرای تکـرار تجربۀ آسـیای شـرقی در زمینۀ صنعتی شـدن تأییـد می کند، حتـی اگر نهادهای رسـمی 

و سیاسـت های اقتصـادی یکسـانی بـه کار گرفتـه شـود، بـاز هـم نتایـج می توانـد بسـیار متفـاوت 

باشـد، زیـرا نهادهـای جدیـد بـا نهادهـای دیگـر و نیـز توزیـع قـدرت و سـاختار اجتماعـی موجود 

دارند. تعامـل 

اگرچـه ادبیـات جدیـد و درحال رشـد، هـم چارچوبـی تئوریـک و هـم شـواهدی تجربی بـرای این 

موضـوع فراهـم کرده انـد کـه نهادهـا بـرای توسـعۀ بلندمـدت اقتصـادی اهمیـت دارنـد، امـا بازهم 

محدودیت هـای قابل توجهـی دارنـد؛ زیـرا نحـوۀ شـکل گیری نهادهـای اقتصـادی و دلیـل تفـاوت 

عظیـم آنهـا در بیـن کشـورها به خوبی درک نمی شـود. ایـن ادبیات تاکنون سـازوکارهایی کـه نهادها 

از طریـق آنهـا بـه نتایـج اقتصـادی و سیاسـی شـکل می دهنـد را بـه  تفصیـل بررسـی نکرده انـد. بـه 

طـور مشـابه، ادبیـات معاصـر به میـزان کافی به ایـن موضـوع نپرداخته کـه نهادها چگونـه می توانند 

در زمان هـای بلندمدت تـر تغییـر کننـد. در اینجا باید بـه نقش نمایندگـی )کارگـزاری( 2، یعنی نقش 

گروه هـای مختلـف در ایجـاد تغییـرات نهادی، بیشـتر توجه شـود. به عبـارت دیگر، اگرچه شـواهدِ 

حاکـی از اهمیـت نهادهـا در حـال ازدیـاد اسـت، امـا بایـد درخصـوص نحـوۀ شـکل گیری، نحوۀ 

کارکـرد و تغییـرات آنهـا اطلاعات بیشـتری کسـب کنیم.

ایـن ادبیـات جدیـد در جامع تریـن حالت خود، تلاشـی بـرای روشن سـازی نحوۀ اثرگـذاری محیط 

نهـادی بـر رفتـار و نتایج اقتصادی اسـت که در داخـل آن روی می دهنـد. تعامل بین نهادهـا و تغییر 

اقتصـادی، فن آوری، سیاسـت، سـاختار اجتماعی، توزیع قـدرت، باورها، ایدئولوژی هـا و انتظارات 
1  later indus trializers
2  agency
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نیـز دو طرفـه اسـت. نهادهـا روی مـوارد دیگر اثر گذاشـته، امـا از آنها نیـز تأثیر می پذیرنـد. به طور 

مشـابه، نهادهـا بـه رفتـار و روابـط بیـن عاملیـن مختلـف شـکل داده و درعوض ایـن عاملیـن نیز به 

آنهـا شـکل می دهنـد. بنابرایـن، نهادهـا بـر رفتـار اثـر می گذارند، امـا تنها دلیـل رقم خـوردن نتایج 

نیسـتند. اگرچـه طبـق این بـاور که نهادها مسـتقل از مسـیر توسـعۀ اقتصـادی تکامل پیـدا می کنند، 

جـدا کـردن اثـر نهادها روی توسـعۀ اقتصـادی می تواند سـاده تر باشـد، اما اگـر متغیرهـای دیگر نیز 

بـر تکامـل نهادها اثرگذار باشـند، انجـام این کار سـاده نخواهد بـود. تحلیل نقش نهادهـا پیچیده تر 

اسـت و اگـر نهادهـا درونـزا و تحـت تأثیـر تغییـرات اقتصـادی و متغیرهـای دیگـر باشـند، پشـتوانۀ 

ضعیفـی بـرای نسـبت دادن رشـد اقتصـادی فقـط بـه نهادهـا وجـود خواهـد داشـت. بااین وجـود، 

تصدیـق اینکـه نهادهـا تحـت تأثیـر متغیرهـای دیگـری قـرار دارند دلالـت بر این نـدارد کـه نهادها 

بی      اهمیت انـد یـا اینکـه آنهـا فقط اثـری محـدود بر عملکـرد اقتصـادی دارند.

عملکـرد ترکیـه در زمینـۀ رشـد اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی بـه میانگین کشـورهای درحال توسـعه و 

جهـان نزدیـک بـوده اسـت. اسـتدلال مـن در مابقـی این کتـاب ایـن خواهد بود کـه فقط بـا رجوع 

بـه علـل تقریبی ماننـد نرخ های سـرمایه گذاری در سـرمایه های فیزیکی و انسـانی و رشـد بهره وری 

نمی تـوان ایـن الگـو را بـه طـرز رضایت بخشـی توضیـح داد. بـه منظـور درک بهتـر ایـن سـابقه، 

همچنیـن نیـاز بـه تحلیل علل عمیق تری هسـت کـه نهادهـای ترکیـه، از جمله سیاسـت ها و تکامل 

آنهـا، مهم تریـن موردشـان به شـمار می رونـد. اسـتدلال خواهم کـرد اگرچـه نهادها یگانـه موضوع 

مهـم نیسـتند، امـا بـرای ارزیابـی عملکـرد ترکیـه در زمینۀ رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی طی دو 

سـدۀ اخیـر بایـد نقـش آنهـا را درک کنیـم. قصـد دارم در بررسـی کلـی ذیل، ایـن تمایز موجـود بین 

علـل رشـد اقتصـادی را درخصوص ترکیه روشـن سـازم.

یبی برای کشور ترکیه از سال 1820 به بعد علل تقر

علـت تقریبـی اساسـی شـکاف بزرگ شـوندۀ بیـن اروپـای غربـی و اکثـر بخش هـای جهـان در سـدۀ 

نوزدهـم نرخ هـای متفـاوت بکارگیـری فن آوری هـای جدیـد بـود. موتورهـای بخـار انقـلاب صنعتی 

و فن آوری هـایِ جدیـدِ دیگـرِ پـس از آن، ابتـدا در اروپـای غربـی و آمریـکای شـمالی سـربرآوردند. 

همینطـور کـه سـرمایه گذاری در ایـن فن آوری ها بسـط می یافت، بهـره وری در صنعـت و حمل و نقل 

و تـا حـد کمتـری در کشـاورزی بـه شـدت زیـاد می شـد. برعکـس، در ترکیـه و در بیشـتر کشـورهای 

درحال توسـعه، صنعتی شـدن طی سـدۀ نوزدهم همچنـان محدود باقی مانـد و اسـتفاده از موتور بخار 

و فن آوری هـای جدیـد دیگـر بـه آهسـتگی و غالبـا در زمینـۀ حمـل و نقل ترویـج یافت.
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جمعیـت منطقـه ای کـه در بیـن مرزهـای کنونی ترکیـه قـرار دارد از چیزی حـدود 10 میلیـون نفر در 

1820 بـه 17 میلیـون نفـر در 1914 افزایـش یافـت. تقریبـا نیمـی از ایـن افزایـش جمعیت بـه دلیل 

مهاجـرت بـود. بخـش زیـادی از افزایش هـای آهسـته در تولیـد ناخالـص داخلـی و درآمـد سـرانه 

در ترکیـه طـی همیـن دوره از طریـق گسـترش تولیـد کشـاورزی بـرای بازارهـای داخلـی و صادرات 

میسـر شـد کـه حاصـل پیشـرفت هایی در باربـری دریایـی و سـاخت راه آهـن بـود. ایـن تغییـرات، 

خانوارهـای روسـتایی را قـادر سـاخت تـا با افزایـش زمـان کار و آماده سـازی زمین های بیشـتر برای 

تولیـد محصولات فروشـی در بازارها، در کشـاورزی متخصص تر شـوند. اما تغییـرات فنی در زمینۀ 

کشـاورزی آهسـته بـود و مکانیزاسـیون کشـاورزی همچنـان بـه جیب هـای کوچـک تولیدکننـدگان 

محصـولات صادراتـی محـدود مانـد. نرخ هـای سـرمایه گذاری کل در بخش عمده ای از سـال های 

ایـن سـده بالاتـر از 5 تـا 6 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی نبـود و طـی دهه هـای قبـل از جنگ 

جهانـی اول فقـط تـا 8% افزایش یافت. یک سـوم از سـرمایه گذاری های ثابت پس از سـال 1880 از 

سـوی کمپانی هـای اروپایـی انجـام شـد که بر سـاخت راه آهـن و زیرسـاخت های تجـارت خارجی 

و تسـهیلات شـهری متمرکـز بـود. نرخ پاییـن سـرمایه گذاری و گسـترش آرام فن آوری هـای جدید و 

افزایش هـای آهسـته در تولیـد کشـاورزی، و تـا حد کمتـر در تجارت، علـل تقریبی اصلـی نرخ های 

پاییـن امـا مثبـت رشـد اقتصـادی در دورۀ قبـل از جنـگ جهانـی اول بـه حسـاب می آینـد. سـطوح 

افزایشـی امـا پاییـن مخـارج دولتـی و توزیـع آرام فن آوری های جدید نیز به پیشـرفت های آهسـته در 

زمینـۀ سـلامت و آمـوزش انجامید )نمـودار 1.3(.

جمعیـت ترکیـه در جنـگ جهانـی اول و پـس از آن تـا 20% کاهـش یافـت. کاهـش عظیـم تعـداد 

جمعیـت یونانی هـا و ارامنـه و مسـلمانان پیامدهـای اقتصـادی و سیاسـی و اجتماعـی بلندمدتـی 

داشـت. پـس از تجزیـه امپراتـوری عثمانـی و پیدایش یـک دولت ملـی جدید بعد از جنـگ جهانی 

اول، ترکیـه از سـال 1929 صاحـب حـق تعییـن تعرفه های خـود شـد. در واکنش به رکـود اقتصادی 

بـزرگ و فروپاشـی قیمت هـای کشـاورزی، تغییـری مهـم در اسـتراتژی اقتصـادی به وجـود آمد. از 

صنعتی شـدن 1 در حکـم موتـور جدیـد رشـد اقتصـادی اسـتقبال شـد و حمایت گرایی 2 نیز بـه منزلۀ 

سیاسـت کلیـدی اقتصـادی برای همیـن منظور بـه کار گرفته شـد. میانگین نرخ های سـرمایه گذاری 

در زمینـۀ تولیـد و بـه طـور کلی تـر در اقتصاد شـهری، کـه تقریبا بـه طورکامـل از طریق سـپرده های 

داخلـی تأمیـن مالـی می شـد، طـی دهـۀ 1930 معـادل 10% تولیـد ناخالـص داخلـی بـود )نمودار 

1.3(. فن آوری هـای جدیـد کم کـم در اقتصـاد شـهری گسـترش یافتنـد. بااین حـال، کشـاورزی که 
1  Indus trialization
2  protectionism
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چیـزی نزدیـک بـه 80% از جمعیـت را همچنـان بـه کار می گرفـت، بـه سـمت داخـل چرخیـد و تا 

پـس از جنـگ جهانـی دوم عمدتـا بـه صـورت ایزوله باقـی ماند.

جمعیـت ترکیـه از 21 میلیون نفـر در 1950 به 44 میلیون نفـر در1980 و 79 میلیون  نفر در 2015 

افزایـش یافـت. شهری شـدن طـی سـدۀ نوزدهـم آهسـته بـود و عزیمـت نیـروی کار از کشـاورزی 

بـه بخـش شـهری فقـط پـس از جنـگ جهانـی دوم شـتاب گرفـت. برخـی افـراد کـه قبـلا مشـغول 

کشـاورزی بودنـد، بـرای کار در صنعـت و خدماتی کـه - به طور کلـی- از فن آوری های پیشـرفته تر 

اسـتفاده می کردنـد بـه مناطق شـهری مهاجرت کردنـد و در نتیجه میانگین تولید با سـرعت بیشـتری 

افزایـش یافـت. برآوردهـا نشـان می دهـد کـه بیـش از یک سـوم تمـام افزایش هـای تولیـد و درآمـد 

سـرانه در ترکیـه پـس از سـال 1950 بـه دلیـل انتقـال نیـروی کار از بخـش کشـاورزی بـا بهـره وری 

پاییـن بـه اقتصاد شـهری 1 مولدتر بوده اسـت. سـهم کشـاورزی در کل اشـتغال از 75 تـا 80 درصد 

در 1950 بـه 50% در 1980 و بـه کمتـر از 20% در 2015 کاهـش یافـت، درحالی که سـهم اقتصاد 

شـهری در اشـتغال از 20 تـا 25 درصـد در 1950 بـه بیـش از 80% در 2015 افزایـش یافت.

نمودار  .1: نرخ های پس انداز و سرمایه گذاری  در ترکیه، 1820- 201 )درصد از تولید ناخالص داخلی(. 

منابع: برآوردهای مولف تا سال 3 9  و سری های زمانی رسمی ترکیه، موسسۀ آمار ترکیه 2 4 20 و وزارت توسعه ترکیه 

   7 20 برای دورۀ پس از سال 923 .

1  Urban economy
2  Turkish S tatis tical Ins titute
3  Minis try of Development
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نمودار 1.4: سهم بخش های اقتصادی در ترکیه، 0 19- 201 )میانگین های متحرک سه ساله، درصد از تولید 

ناخالص داخلی(

منبع: بر اساس حساب درآمد ملی ترکیه، موسسۀ آمار ترکیه 2014

سـهم اقتصـاد شـهری در تولیـد ناخالـص داخلـی نیز از چیـزی حـدود 58% در 1950 بـه 75% در 

1980 و 92% در 2015 افزایـش یافـت. میانگیـن نرخ هـای رشـد تولیدات کارخانـه ای 1 بیش از %8 

در سـال بود و سـهم تولیـدات کارخانه ای از کل نیـروی کار بین سـال های 1950 و 1980 رو به بالا 

بـود. بااین حـال، سـرعت نرخ هـای رشـد صنعـت تولیـد کارخانه ای تـا تقریبـا 5% در سـال کاهش 

یافـت و سـهم آن در کل اشـتغال از سـال 1980 راکـد بـوده اسـت، درحالی کـه سـهم خدمـات در 

اشـتغال و تولیـد ناخالـص داخلی همچنـان در حال افزایـش بود )نمـودار 1.4(.

درآمدهـای بالاتـر بـه پس اندازهـای بیشـتر و نرخ های بالاتـر سـرمایه گذاری در فن آوری هـای مولد 

انجامیـد. نرخ هـای سـرمایه گذاری از 11% تولیـد ناخالـص داخلـی در اوایـل دهـۀ 1950 تـا %22 

آن در دهـۀ 1970 صعـود کـرد )نمـودار 1.3(. بیشـتر این سـرمایه گذاری ها از طریـق پس اندازهای 

داخلـی تأمیـن مالـی می شـد. برخـلاف دورۀ قبـل از جنـگ جهانـی اول، سـرمایه گذاری مسـتقیم 

خارجـی همچنـان در دورۀ بیـن دو جنـگ و همچنیـن در دهه های پس از جنگ جهانـی دوم محدود 

بـود. در دورۀ اخیرتـر پـس از سـال 1980، نـرخ سـرمایه گذاری کل افزایش نیافت و به طور متوسـط 

برابـر بـا 21% از تولیـد ناخالص داخلی بـود. همینطور که نـرخ پس اندازهای پس از سـال 1998 رو 

بـه افـول گذاشـت، سـهم فزاینـده ای از سـرمایه گذاری ها از طریـق ورود سـرمایه خارجی بـه داخل 

1  Rates of growth of manufacturing indus try averaged
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کشـور، غالبـا بـه شـکل کوتاه مـدت و میان مـدت، تأمیـن مالـی شـد. کسـری ها در حسـاب های 

جـاری و چرخه هـای ایسـت-حرکت ناشـی از جریـان ورودی سـرمایه خارجـی به شـکل یک منبع 

جـدی بی ثباتـی اقتصـادی پدیدار شـد. اگرچه به دلیل سیاسـت های داخلـی و تأثیرشـان روی ثبات 

اقتصـاد کلان، نوسـانات میان مدتـی در میانگیـن نرخ هـای رشـد وجـود داشـت، امـا افزایش هـا در 

نـرخ متوسـط تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در دو دورۀ 1950-1980 و 1980-2015، مشـابه و 

تقریبـا در حـدود 3% در سـال بود.

منبـع بالقـوۀ دیگـری بـرای افزایش تولیـد در حوزه های کشـاورزی و اقتصاد شـهری، اسـتفادۀ کاراتر 

از منابـع موجـود- یـا بـه عبارت دیگـر- افزایش هایـی در بهره وری کل عوامـل بود. امـا در این دوره، 

همانطـور کـه در بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه رایـج بـود، افزایش هـای بهـره وری کل عوامل در 

ترکیـه نیـز پـس از جنـگ جهانـی دوم محـدود بـود؛ چیـزی در حـدود 1% در سـال. اضافه برایـن، 

بخـش بزرگـی از ایـن افزایـش بـه دلیـل شهری شـدن و انتقـال نیـروی کار از کشـاورزی بـه اقتصـاد 

شـهری بـود کـه پیشـتر بـه آن اشـاره شـد. بـه عبـارت دیگـر، فقـط بخـش کوچکـی از افزایش ها در 

کل تولیـد ناخالـص داخلـی از طریـق اسـتفادۀ کاراتـر از دروندادهـا حاصـل می شـد. مابقـی ایـن 

افزایش هـا بـه دلیـل انباشـت دروندادهـای بیشـتر بـود؛ خاصـه سـرمایۀ فیزیکـی و تـا حـد کمتری 

سـرمایۀ انسـانی. درواقـع، اگرچه نرخ های تشـکیل سـرمایۀ فیزیکـی در ترکیه پـس از جنگ جهانی 

دوم بـه میانگیـن کشـورهای دیگـر بـا سـطحی مشـابه از درآمـد سـرانه نزدیـک بـود، امـا نرخ هـای 

تشـکیل سـرمایۀ انسـانی از آنها عقب بوده اسـت. سـطوح آمـوزش و مهارت هایی که زنـان و کردها 

و مـردم روسـتایی کسـب می کردنـد حتـی عقب تـر نیـز بود.

بنابرایـن، بـه طـور کلـی مابیـن 1820-1950، به اسـتثنای یـک صعود کوتـاه در دهه هـای 1930، 

نرخ هـای سـرمایه گذاری پاییـن و نرخ هـای افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه زیـر 1% باقـی 

مانـد. امـا از سـال 1950 بـه بعـد نرخ هـای سـرمایه گذاری افزایـش یافـت و میانگیـن نرخ هـای 

افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه بـالای 3% در سـال بـود. نرخ های رشـد بالاتر پس از سـال 

1950 نیـز بـه دلیـل انتقـال نیـروی کار و منابـع دیگر از کشـاورزی به تولیـد و خدمات بوده اسـت. 

نرخ هـای سـرمایه گذاری و رشـد ترکیـه بـه میانگین هـای بلندمـدت کشـورهای درحال توسـعه و بـه 

طورکلـی جهـان نزدیـک بـوده اسـت. ایـن علـل تقریبـی، بینش هایـی درمـورد افزایـش بهـره وری و 

الگـوی رشـد اقتصـادی در ترکیـه، هم از لحـاظ مطلق و هـم از لحاظ نسـبی به دسـت می دهد. اما 

ایـن علـل به ما نشـان نمی دهـد که چرا نرخ هـای سـرمایه گذاری در سـرمایه های فیزیکی و انسـانی 

بالاتـر نبـود و اینکـه چـرا سـرمایه گذاری در زمینـۀ نوآوری هـای فنـی تأخیـر داشـت و اینکـه چـرا 
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نرخ هـای رشـد بهـره وری کل عوامـل از سـال 1950 به بعـد همچنان پاییـن باقی مانده اسـت. برای 

پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها باید بـه عوامـل تعیین کننـدۀ عمیق تـر رشـد و توسـعۀ اقتصـادی بپردازیم.

علل عمیق تر برای ترکیه از سال 1820 به بعد

اگرچـه تحقیقـات دربـارۀ نهادهـا و نقـش آنهـا در توسـعۀ اقتصـادی بلندمـدت در ترکیـه در مراحل 

کیـد خواهد شـد کـه در هر یک  ابتدایـی اسـت، امـا شـواهد زیـادی وجـود دارد و در ایـن کتـاب تأ

از ایـن دوره هـا، نهادهـای جدیـد تاحـدی باعث تسـهیل رشـد اقتصادی شـده اند، ولـی درعین حال 

موانعی سـر راه رشـد و توسـعۀ بیشـتر بـه وجـود آورده اند. برای پـی بردن بـه نقش نهادها در توسـعۀ 

اقتصـادی ترکیـه، لازم اسـت بدانیم که نهادهای رسـمی و غیررسـمی چگونه با هـم در تعامل بودند 

و چگونـه فشـارهایی در جهـت تنظیمـات نهـادی بـه وجـود می آوردنـد که یا باعث تسـهیل توسـعۀ 

اقتصـادی یـا مانـع آن می شـدند. همچنین، بررسـی نحـوۀ تعامـل نهادهای رسـمی و غیررسـمی با 

توسـعۀ اقتصـادی و سـاختار اجتماعی ضروری اسـت.

قـدری حمایـت مردمـی و همچنیـن قدری حمایـت نخبگان نیـز وجود داشـت، اما بیشـتر تغییرات 

نهـادی رسـمی کـه ترکیـه آنهـا را طی دو قـرن گذشـته تجربه کـرد، خاصه تغییـرات موجـود در دورۀ 

اولیـه، از بـالا بـه پاییـن انجـام شـده اند. در امپراتـوری عثمانـی، قبـل از سـدۀ نوزدهـم، نخبـگان 

اقتصـادی، زمینـداران، بازرگانـان، تولیدکننـدگان و صرافـان پـول، بـه مقـدار زیـادی از قـدرت و 

اختیـارات محلـی نفـع می بردنـد، امـا نماینـده ای در دولـت مرکـزی نداشـتند. 

بـه طـور مشـابه، برنامـۀ اصلاحـات سـدۀ نوزدهـم بـا عنـوان تنظیمـات 1، تـا حـدی از حمایت های 

نخبـگان، از جملـه افـراد سرشـناس ایالتـی بهره منـد بود، امـا از جانب دولـت مرکـزی عثمانی آغاز 

شـده بـود. ایـن اصلاحات بـه تمـام تبعه های دولـت عثمانی، چـه مسـلمان و چه نامسـلمان، وعدۀ 

حقـوق اساسـی و برابـری قانونـی یکسـانی را مـی داد. برنامـۀ تنظیمـات همچنیـن وعـده مـی داد که 

حقـوق مالکیـت را تقویـت می کنـد و بـه فراینـد مصـادرۀ ثـروت توسـط مأمـوران رسـمی دولت که 

مقامشـان را از دسـت داده بودنـد و سـده ها قدمـت داشـت پایـان می دهد. در سـدۀ نوزدهـم، دولت 

عثمانی سـعی داشـت یک بروکراسـی مـدرن و نظام آموزش جدیـدی ایجاد و همچنیـن نظام قانونی 

و نظـام جمـع آوری مالیـات را اصلاح کنـد. همچنیـن تغییراتی در نهادهای سیاسـی نیز انجام شـد. 

اولیـن قانـون اساسـی نوشـته شـد و یـک پارلمـان همـراه بـا اعضـای انتخابـی و انتصابـی در سـال 

1876 افتتـاح شـد کـه فقـط یک سـال دوام آوردنـد، اما هـر دو پس از انقـلاب ترک های جـوان 2 در 
1  Tanzimat
2  Young Turk Revolution
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سـال 1908 بازگشتند.

تغییـرات نهـادی از بـالا بـه پاییـن پـس از پایـان امپراتـوری عثمانـی و ظهـور ترکیـه در حکـم یـک 

دولت-ملـت جدیـد پـس از جنـگ جهانـی اول همچنـان ادامـه یافـت. اصلاحـات مدرن سـازی 

افراطـی جمهـوری جدیـد کـه بر پایۀ سکولارسـازی دولـت و قانون و آمـوزش بود، یک سـده زودتر 

آغـاز شـده بـود. بـا فراگرفتن قانون مدنی سـوئیس و قانـون جزایی ایتالیـا در سـال 1926، پیوندهای 

موجـود بـا قانـون اسـلامی نیز به طور کلی منسـوخ شـد. نظـام آموزش دولتـی به طور کامـل از دین 

جـدا و مـدارس مذهبـی در سـال 1924 تعطیـل شـد. مـدارس دولتـی و برخـی خدمـات مردمی و 

حرفه هـا بـا تعـداد زیادتـری در اختیار زنان شـهری و طبقۀ متوسـط قرار گرفت که از سـکولار شـدن 

جدیـد جمهوری اسـتقبال می کردند. اما پس از سـپری شـدن چند سـال به شـکل پارلمـان تکثرگرا، 

رژیـم جدیـد در آنـکارا پـس از سـال 1925 مسـتبدتر شـد و مخالفانش در پارلمـان را از بیـن برد و 

یـک نظـام سیاسـی تک حزبی ایجـاد کرد.

بـا گـذار بـه یـک نظـام چندحزبـی و انتخابـات معمولی پـس از جنـگ جهانـی دوم، نظام سیاسـی 

در معـرض مشـارکت بیشـتری قـرار گرفـت. همینطور که شهری شـدن سـرعت بیشـتری می گرفت، 

گـذار بـه یـک نظـام سیاسـی بازتـر و رقابتی تـر نیـز صـدا و قـدرت بیشـتری بـه مـردم عـادی، هـم 

روسـتایی و هـم شـهری، می بخشـید. درعین حـال، وجـود زنجیـره ای از کودتاهـای نظامی تـا پایان 

سـده باعـث شـد تـا ارتـش بتوانـد نظـام سیاسـی را از نزدیـک کنتـرل، از سکولاریسـم حفاظـت و 

آزادی هـای سیاسـی، از جملـه حقـوق اقلیـت کردهـا را محـدود کند.

نهادهای اقتصادی رسـمی و سیاسـت های اقتصادی ترکیه طی دو سـدۀ گذشـته دسـتخوش تغییرات 

گسـترده ای بودنـد. در هـر یـک از چهـار دوره ای کـه در ادامـۀ کتاب تعریـف خواهم کـرد، نهادهای 

اقتصـادی رسـمی و همچنیـن سیاسـت های اقتصـادی بـه کار گرفته شـده بـه دسـت دولت ها تحت 

تأثیـر قوانیـن بین المللـی یا جهانـی مانند تجـارت آزاد و نظام برتـن وودز و اصول اجماع واشـنگتنی 

قـرار داشـته اند کـه یـا از طریق قدرت هـای پیشـرو جهانی یا اخیـرا از سـوی آژانس هـای بین المللی 

اِعمـال می شـدند. مـن، درواقـع، نشـان خواهـم داد کـه در هر یـک از ایـن چهـار دوره، دولت های 

ترکیـه نوعـی از نهادهـای اقتصـادی و سیاسـت های اقتصـادی را بـه کار گرفته انـد کـه بـا رایج تریـن 

نهادهـا و سیاسـت های بـه کار گرفته شـده در کشـورهای درحال توسـعه در سراسـر جهـان در همان 

داشته اند. سـازگاری  دوره 

ایـن  از  اروپایـی  دولت هـای  حمایـت  دریافـت  ازای  در  عثمانـی  دولـت  نوزدهـم،  سـدۀ  طـی 

اصلاحـات، بـا پیروی از سیاسـت های لسـه فر و باز نگاه داشـتن اقتصـاد به روی تجـارت خارجی و 
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سـرمایه گذاری خارجـی موافقـت کـرد. نهادهای اقتصـادی این دوره تـا حد زیـادی از طریق مذاکره 

بیـن دولـت مرکـزی و دولت هـای اروپایی شـکل گرفته بودنـد. مدل اقتصـاد باز در سـدۀ نوزدهم در 

کید بیشـتر  جریـان جنـگ جهانـی اول و پس از آن پایـان پذیرفت. مداخله گـری و حمایت گرایی و تأ

بـر اقتصادهـای ملی در حکم اصـول جدید راهنمای سیاسـت اقتصـادی ظاهر شـدند. بااین وجود، 

نهادهـای سیاسـی جدیـد و رهبـری جدید و دولت-ملت جدید سـعی داشـت طـی دورۀ بین جنگ، 

یـک اقتصـاد ملـی در مرزهـای جدید بسـازد. دولـت در واکنش بـه رکـود بـزرگ، محافظت گرایی را 

بـه کار گرفـت و اسـتراتژی صنعتی شـدن دولتی را دنبـال کرد.

سیاسـت های محافظت گـرا و معطـوف بـه داخـل، پـس از جنـگ جهانـی دوم ادامـه یافـت. امـا در 

کنـار حرکـت بـه سـوی سیاسـت چندحزبی، بخـش خصوصـی به طـور روزافزونـی کنتـرل اقتصاد 

را در دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم بـه دسـت گرفـت. پـس از سـال 1980، سیاسـت ها و 

کید  نهادهـای اقتصـادی دورۀ صنعتی شـدن درونگـرا، به نفع اصـول اجماع واشـنگتنی، مخصوصا تأ

بیشـتر بـر بازارهـا، تجـارت و خصوصی سـازی و آزادسـازی مالـی کنـار گذاشـته شـدند. توافقنامـۀ 

اتحادیـۀ گمرکـی کـه در 1994 بـا اتحادیـۀ اروپـا امضـا شـد بـه تقویـت رشـد صـادرات تولیـدات 

کارخانـه ای کمـک کرد.

ایـن تغییـرات ممتد در نهادهای سیاسـی و اقتصادی رسـمی از سـال 1820 به بعـد، نقش  مهمی در 

افزایش هـای چشـمگیر درآمـد سـرانه و همچنیـن پیشـرفت های عمـده در زمینۀ سـلامت و آموزش 

ایفـا کرده انـد. امـا تغییـرات در نهادهـای رسـمی فقـط بخشـی از داسـتان بوده انـد. ایـن کتـاب، 

همچنیـن بـه منظـور روشـن سـاختن نقـش نهادها، بـه بررسـی نحـوۀ تعامل بیـن نهادهای رسـمی 

و غیررسـمی و چگونگـی تعامـل آنهـا بـا تغییـرات اقتصـادی، سـاختار اجتماعـی، توزیـع قـدرت 

و انتظـارات و ایـن سـوال کـه آیـا تنظیمـات نهـادی جدیـدی کـه پدیـدار شـدند باعـث بهبود رشـد 

بوده انـد یـا مانـع آن، خواهـد پرداخت.

انتشـار نهادهـای رسـمی جدیـد طـی سـدۀ نوزدهـم و نیمـۀ اول سـدۀ بیسـتم آهسـته بـود. ترتیبات 

سـازمان یافته بـه صـورت خصوصـی کـه از درون جوامـع سـاخته شـدند و ریشـه در شـبکه های 

اجتماعـی غیررسـمی داشـتند، همچنـان، هـم در مناطـق شـهری و هـم در مناطـق روسـتایی، بـا 

نهادهـای رسـمی همزیسـتی می کردنـد و غالبـا جایگزینـی بـرای آنهـا بوده انـد. بـا شهری شـدن 

و رشـد اقتصـادی و همچنیـن پیشـرفت هایی در سـلامت و آمـوزش پـس از جنـگ جهانـی دوم، 

ظرفیت هـای مالـی، مدیریتـی و قانونـی دولـت نیـز افزایش یافـت. البته، این پیشـرفت های گسـترده 

بـه معنـای ناپدیـد شـدن نهادهـای غیررسـمی نبـود. برعکـس، بـا مهاجـرت سـریع از روسـتاها به 
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شـهرها، قیمومیـت و یکپارچگـی منطقـه ای و شـبکه های مذهبـی از سـال 1950 به بعـد در مناطق 

شـهری توسـعۀ بیشـتری پیـدا کـرد و رونـق گرفـت، بـا نهادهـای رسـمی تعامـل کـرد و نهادهـای 

سـاخت. جدیدی 

مـن اسـتدلال خواهـم کرد که چـرا نهادهای رسـمی با وجـود تعداد زیادشـان، نهادهای غیررسـمی 

را بیـرون نرانـده و از سـدۀ نوزدهـم همچنـان بـه همزیسـتی بـا نهادهـای غیررسـمی ادامـه داده اند. 

نخسـت، بسـیاری از اصلاحـات نسـبتا پرهزینـه و نیازمنـد اجـرا و اِعمـال موثـر بـود. برعکـس، 

ظرفیت هـای مالـی و مدیریتـی و قانونـی دولـت، بـه خصـوص در دوره هـای اولیـه، محـدود بـود. 

مناطـق روسـتایی همچنـان به طـور خاصی از اصلاحـاتِ بالا به پایین و سـکولار دولـت جدا ماند. 

دوم اینکـه نهادهـای رسـمی جدیـد سـازه هایی مسـتقل نبودنـد، بلکـه عموما بـا نهادهـای دیگر در 

تعامـل بودنـد. غالبـا بـرای کارکـرد نهادهای رسـمی جدید بـه ترتیبات رسـمی و غیررسـمی دیگری 

نیـز نیـاز بـود. دسـت کم، برخی از ایـن نهادهـا از طریق ارزش هـا و باورهـا و هنجارهـای اجتماعی 

و علایـق و توزیـع قـدرت شـکل می گرفـت. اگرچـه نهادهای سیاسـی و قوانیـن می توانسـتند خیلی 

سـریع و گاهـی عملا یک شـبه تغییـر کنند، اما ارزش هـا و باورهـا، هنجارهای اجتماعـی و نهادهای 

مرتبـط با سـرعت کمتری تغییـر می کردند. سـوم اینکه، طراحـی و اجرای نهادهای رسـمی همچنان 

از بـالا بـه پاییـن بـود و عمـوم مـردم بـه طـور کامـل از آنهـا اسـتقبال نمی کردنـد. در بیشـتر مواقع، 

گروه هـای قدرتمنـد سـعی می کردنـد مانـع از تغییرات شـوند زیرا بـاور داشـتند که نهادهـای جدید 

بـه منافـع آنها آسـیب خواهد رسـاند. در دوره هـای ابتدایی تر، افـرادی که برخی نهادهای اسـلامی-

عثمانـی را کنتـرل می کردنـد و از آنهـا سـود می بردنـد نیـز بـا اصلاحـات مخالفـت می کردنـد. این 

مخالفت هـا از نهادهـای رسـمی و غیررسـمی، همچـون منابع اسـتراتژیکی در کشـمکش ها بر سـر 

مزایـای توزیعـی اسـتفاده و سـعی می کردنـد نهادهای جدیـد را مختل سـازند.

مـن در سراسـر ایـن کتـاب، نمونه هایـی از نحـوۀ تعامـل نهادهـای رسـمی جدیـد بـا نهادهـای 

غیررسـمی در حوزه هـای مختلـف ارائـه خواهـم کـرد؛ از گسـترش آمـوزش در مناطـق روسـتایی و 

تلاش هـای مهاجـران اخیـر در مناطـق شـهری برای داشـتن مسـکن و دسترسـی به خدمـات دولت 

محلـی گرفتـه تـا سـازماندهی بخـش خصوصـی و روابـط بیـن بخـش خصوصـی و دولـت و بـه 

طـور کلی تـر کارکردهـای مداخله گـر دولـت در اقتصـاد. ایـن نمونه هـا، نـه تنهـا نشـان می دهـد که 

نهادهـای غیررسـمی همچنـان نقش هـای مهمـی در اقتصـاد ایفـا می کننـد، بلکه نشـان می دهد که 

نهادهـای رسـمی جدیـد در تعامـل بـا نهادهـای غیررسـمی و سـاختار اجتماعـی و توزیـع قدرت، 

کارکـرد متفاوتی داشـتند.
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سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

شکاف ها

در بحـث قبلـی بـر اهمیـت تعامـل دوطرفـه بیـن نهادهـای رسـمی و غیررسـمی و تعامـل دوطرفـه 

کید شـد. در این بحـث، همچنین بـه اهمیت تعامـل دوطرفۀ  بیـن نهادهـا و پیامدهـای اقتصـادی تأ

دیگـری کـه بیـن نهادهـا و سـاختارهای اجتماعـی وجـود دارد اشـاره شـد. نهادها نـه  تنهـا از طریق 

تأثیـر بـر پیامدهـای اقتصـادی، بلکـه مسـتقیما از رهگـذر نفـوذ بـر رفتار عاملیـن مختلـف و روابط 

موجـود بیـن آنهـا، به سـاختار اجتماعی شـکل می دهند. بـرای مثال، نهادهای رسـمی و غیررسـمی 

در بهبـود توانایـی گروه هـای اجتماعی مختلـف در حل مشکلاتشـان در زمینۀ فعالیت دسـته جمعی 

و  نهادهـای رسـمی  بنابرایـن،  می کننـد.  ایفـا  کلیـدی  نقش هایـی  منافـع مشترکشـان،  پیگیـری  و 

غیررسـمی می تواننـد هـم در پیشـبرد و هـم در جلوگیـری از ایجـاد انسـجام و قـدرت بیـن عوامـل 

اجتماعـی مختلـف نقـش داشـته باشـند. درعـوض، سـاختار اجتماعـی کـه از گروه هـای متعـدد با 

منافـع و معاهـدات و شـکاف های واگـرا سـاخته شـده اسـت، بـر نهادهـا تأثیرگـذار خواهـد بـود. 

نهادهـای رسـمی و غیررسـمی کـه از طریـق اعتمـاد و همـکاری و هنجارهـای دیگـر یـا نبـود ایـن 

ارزش هـا شـکل گرفته انـد بـر نحـوۀ رسـیدگی بـه ایـن تفاوت هـا اثرگذارنـد، خـواه باعث حـل آنها 

شـوند، خـواه آنها را تشـدید کننـد. زمانی کـه تفاوت ها بـه خوبی مد نظر قـرار نگیـرد، نتیجه عموما 

در قالـب بی ثباتـی سیاسـی یـا اقتصـادی و نااطمینانـی خواهـد بود کـه آثـار قابل توجهی بر توسـعۀ 

اقتصـادی بلندمـدت خواهد داشـت.

در ترکیـه از سـدۀ نوزدهـم به بعد، شـکاف های طبقاتی همیشـه مهـم بوده اند، اگرچه شـدت آنها در 

طـول زمـان در مناطـق شـهری و روسـتایی متفـاوت بوده اسـت. شـکاف های هویتی بیـن گروه های 

اجتماعـی و همچنیـن بیـن نخبـگان آنهـا نیـز بـه همیـن انـدازه اهمیـت دارد. قدمت بعضـی از این 

شـکاف ها بـه آغـاز پروژۀ مدرن سـازی سـکولار در سـدۀ نوزدهم بـاز می گـردد. خیـزش ملی گرایی 

کردهـا در سـدۀ بیسـتم، بُعـد دیگـری بـه این شـکاف ها افزوده اسـت. درواقع، شـدت شـکاف های 

هویتی بین مسـلمانان و نامسـلمانان، بین سـکولارها و مسـلمانان محافظه کار، سـنی ها و مسلمانان 

دیگـر، بیـن کردهـا و ترک هـا، گاهـی مهم تـر از شـدت شـکاف های طبقاتـی بـوده اسـت. اگرچـه 

شـکاف های هویتـی اکثـرا فرهنگـی بـه نظر می رسـید، امـا عموما بـا رقابت بر سـر منافـع اقتصادی 

بیـن گروه هـای مختلف و بین نخبگان آنها همپوشـانی داشـت. حاکمـان و سیاسـتمداران و نخبگان 

دیگـر غالبـا از اسـلام اسـتفاده و بـرای پیـدا کـردن هوادارانـی از بیـن مـردم در شـکاف های موجود 

می کردند. اغـراق 



فصل 1؛ مقدمه

37

پیکربنـدی بیـن دولـت و نخبـگان و گروه های مختلـف دیگر، متحـدان آنها، ائتلاف ها و شـکاف ها 

طـی دو سـدل اخیـر بـه طور چشـمگیری متغیـر بـود. در هـر دوره، روابـط و ائتلاف ها و شـکاف ها 

تحـت تأثیـر نهادهـای جهانـی و مدل هـای اقتصـادی و سیاسـت های مـورد تأییـد نظـام اقتصـادی 

جهانـی قـرار داشـت. شـکاف های هویتـی باعـث شـده تـا شـکل گیری اتحادهـا و ائتلاف هـا بیـن 

نخبـگان دشـوارتر شـود. ایـن شـکاف ها همچنیـن پیامدهایی منفـی برای ظرفیـت دولـت و توانایی 

دولـت در تحمیـل نهادهـای رسـمی دربرداشـت. رسـیدن بـه یـک درک، اگـر نـه یـک اجمـاع، بین 

نخبـگان، از جملـه نخبـگان دولتـی، و اسـتفاده از قدرت ها و ظرفیت هـای مختلف آنها و رسـیدگی 

بـه مشـکلات مختلـف در زمینـۀ فعالیت دسـته جمعی، برای تحمیـل موفقیت آمیز نهادهـای جدید، 

نـه تنهـا در سـطح کلان بلکه در سـطح خـرد، حیاتی بوده اسـت. اگر توزیـع مزایای حاصـل از یک 

نهـاد موجـود یـا یـک نهـاد جدیـد بـا توزیـع فعلـی قـدرت در جامعـه سـازگاری نداشـت، نخبگان 

مختلـف می توانسـتند بسـیج شـده، دسـت بـه مذاکـره زده و بر دیگـران و دولـت فشـارهایی آورده و 

بکوشـند نهادهـای رسـمی و غیررسـمی را به مسـیر خـود بازگرداننـد. در این کشـمکش ها، نخبگان 

رقیـب غالبـا از نهادهـای غیررسـمی، از جمله شـبکه های هویت محـور و روابط موکل-سرپرسـتانه 

می کردند. اسـتفاده 

شـکاف های بیـن نخبـگان مختلـف و رقیـب، بیـن مسـلمانان و نامسـلمانان، نخبـگان خصوصی و 

نخبـگان دولتـی، بیـن نخبگان سـکولار و محافظـه کار و بین ترک هـا و کردها نه تنهـا باعث تضعیف 

ظرفیـت دولـت، بلکه غالبا باعث دشـواری در حفظ ثبات سیاسـی شـده  اسـت. نظم سیاسـی که به 

سـطح درک و اجمـاع گروه هـای مختلـف جامعه دربـارۀ حقوق پایه و نحـوۀ حل اختلافـات و رفتار 

دولـت درخصـوص قوانیـن و تحمیـل آنها وابسـته اسـت، یک شـرط الزامی برای توسـعۀ سیاسـی و 

اقتصـادی اسـت. افزایـش در نااطمینانـی سیاسـی و بی ثباتـی، می توانـد با تغییـر انتظـارات و باورها 

باعـث رفتـار بسـیار متفاوتی از سـوی عاملین سیاسـی و اقتصـادی شـود. کودتاهای نظامـی زیادی 

کـه طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم رخ داده و لغـزش اخیـری که به سـوی اسـتبدادگرایی 

انجـام شـده اسـت نشـان می دهـد کـه نظـام سیاسـی ترکیـه نتوانسـته بـه خوبـی بـه این شـکاف ها 

بپردازد.

دوره هـای تکـراری بی ثباتـی سیاسـی، پیامدهـای متضـاد کوتاه مـدت و بلندمدت تـری برای توسـعۀ 

اقتصـادی داشـته اسـت. در دورۀ چندحزبـی پـس از پایان جنگ جهانـی دوم تا به امـروز، دوره هایی 

از بی ثباتـی سیاسـی معمـولا به مشـکلات فزاینـده ای در اقتصـاد کلان و نرخ های پایین تری از رشـد 

اقتصـادی انجامیـده اسـت. حتـی مهم تر این اسـت کـه، تداوم شـکاف ها بیـن نخبگان، اسـتفاده از 
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شـبکه های غیررسـمی و نتایج مختلط مربوط به مداخله گری دولت باعث دشـوارتر شـدن انباشـت 

منابـع و مهارت هـای مردم با پیشـینه های متفاوت شـده اسـت. بنابراین، بسـیاری از افـراد و بنگاه ها، 

صـلاح بیشـتر را در ایـن دیده انـد که بـه جـای سـرمایه گذاری در آمـوزش و مهارت ها و فـن آوری و 

تعقیـب عایـدات بلندمـدت در زمینـۀ ارزش افـزوده و بهـره وری، از منابـع خود بـرای نزدیک ماندن 

بـه دولـت و تقاضای مسـاعدت  از آن اسـتفاده کنند.

نمای کلی کتاب

دو فصـل بعـد، ادامۀ بحـث ما در این مقدمه اسـت. در فصل دوم، سـابقۀ ترکیه در رشـد اقتصادی و 

توسـعۀ انسـانی از سـال 1820 به بعد را با جرئیات بیشـتری شـرح خواهم داد و در فصل سـوم نقش 

نهادهـا در توسـعۀ اقتصـادی و تکامـل نهادهای عثمانی قبل از سـدۀ نوزدهم را بررسـی خواهم کرد. 

در مابقـی کتـاب، تجربۀ ترکیه در رابطه با رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی از زمـان انقلاب صنعتی 

بـه بعـد را در قالـب چهـار دورۀ تاریخی بررسـی خواهم کرد. در هـر یک از این دوره هـا، دولت های 

ترکیه مدل اقتصادی برجسـتۀ کشـورهای درحال توسـعه را بـه کار گرفته اند.

رشد تخصص گرایی در کشاورزی تحت لوای شرایط اقتصاد آزاد طی سدۀ نوزدهم عثمانی؛

گـذار از امپراتـوری بـه دولت-ملـت و یـک اقتصـاد رو به داخـل طی یک دورۀ دشـوار که شـامل دو 

جنـگ جهانـی و رکود بـزرگ بود؛

دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم؛ زمانـی کـه بـرای صنعتی شـدنِ جایگزینـیِ واردات تحـت 

هدایـت بخـش خصوصـی بـود؛

دورۀ اخیـر از سـال 1980 تـا به امروز؛ زمانی که از اصول اجماع واشـنگتنی اسـتقبال شـد و درهای 

اقتصـاد مجددا بـه روی تجارت و سـرمایه گذاری بین المللی باز شـد.

مـن سـه فصـل را به سـدۀ نوزدهـم و دو فصل را به هر یـک از دوره هـای بعد اختصـاص خواهم داد. 

در هـر دوره، تکامـل سیاسـت های اقتصـادی و پیشـرفت های سیاسـی و تغییـرات نهادی را بررسـی 

خواهـم کـرد. سـپس، سـابقۀ  ترکیـه در رشـد اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی را هـم بـه شـکل مطلق و 

هـم به شـکل نسـبی بررسـی و ارزیابـی خواهم کـرد. همچنیـن، علل تقریبـی و علل عمیق تر رشـد 

اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی را ارزیابـی خواهم کرد.
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تـا پایـان سـدۀ هجدهـم درآمـد سـرانه در سراسـر جهـان رشـد بسـیار محـدودی داشـت و در هـر 

زمـان و مکانـی کـه درآمـد سـرانۀ مـردم افزایـش می یافـت، معمـولا ناپایـدار بـود. رشـد اقتصادی 

کـه بـه صـورت افزایـش باثبـات تولیـد و درآمد سـرانه توصیـف می شـود، طـی سـده  های منتهی به 

انقـلاب صنعتـی در غـرب اروپـا تجربـه شـد و طـی سـدۀ نوزدهم نیـز به تدریـج در سراسـر جهان 

گسـترش یافـت. تـا پایـان نیمـۀ دوم سـدۀ بیسـتم، در بیشـتر مناطـق و کشـورهای جهـان تولیـد و 

درآمـد افزایـش قابل توجهـی را تجربـه کـرد و رشـد اقتصـادی بـه یکـی از بنیادی تریـن فرایندهـای 

تعیین کننـدۀ ثـروت و فقـر کشـورهای جهان بدل شـد )کوزنتـس 1، 1966، صـص 69-110(. برای 

مثـال، در دهـۀ 1820، درآمـد یـا قدرت خرید سـرانۀ بریتانیا تقریبـا در حدود نیمـی از قدرت خرید 

و درآمـد سـرانۀ امـروزی هند بـود. از آن زمـان تاکنون درآمد سـرانۀ بریتانیا دوازده برابر شـده اسـت 

)مدیسـون 2 2007، صـص 359 -389(. بـه طـور مشـابه، در سـال 1820 درآمد سـرانۀ منطقه ای 

کـه درحال حاضـر در داخـل مرزهـای ترکیـه قـرار گرفتـه، کمتـر از نیمـی از درآمـد سـرانۀ آفریقـای 

امـروزی بـود. حـد فاصـل سـال های 1820 تـا 2015 درآمـد سـرانۀ ترکیـه نیز تقریبـا چهـارده برابر 

شـده اسـت. بـه بیان دیگـر، بـدون نادیده گرفتـن مسـائل اندازه گیری کـه شـایان توجه انـد و در ادامه 

بیشـتر بررسـی خواهند شـد، می تـوان گفت کـه میانگین قـدرت خرید ترکیـۀ امروزی چهـارده برابر 
1  Kuznets
2  Maddison
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بالاتـر از دو سـدۀ گذشـته اسـت. در ایـن فصـل و همچنیـن  فصـول دیگـر ایـن کتـاب بر ایـن روند 

بلندمـدت تمرکـز خواهـم کرد.

اقتصاددانـان در مـورد رشـد اقتصـادی مدرن در سـال های پـس از پایـان جنگ جهانـی دوم مطالب 

زیـادی آموخته انـد. مقـالات و کتـب فراوانـی هسـت کـه افزایش بهـره وری بـه کمک پیشـرفت های 

تکنولوژیـک و افزایـش سـرمایۀ فیزیکی سـرانه و سـطح آمـوزش را از مهم ترین عوامل موثر بر رشـد 

اقتصـادی مـدرن برشـمرده اند و روزانـه بـر تعـداد این نـوع مقـالات و کتاب هـا افزوده می شـود. در 

بسـیاری از کشـورهای امـروزی جهـان، ابزارهایـی کـه از فن آوری هـای پیشـرفته اسـتفاده می کننـد 

دردسـترس همـگان قـرار دارد و بـه وفور مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. اضافه براین، آمـوزش نیروی 

کار نیـز بـه مراتـب بیشـتر از سـال 1820 اسـت. بهـره وری بالاتـر و افزایش درآمـد افراد با گذشـت 

زمـان نیـز بدون شـک مدیـون این پیشرفت هاسـت. بـه طور خلاصـه، تغییـرات تکنولوژیـک و نرخ 

بالاتـر سـرمایه گذاری مالـی و انسـانی، امـروزه در حکـم اصلی ترین علـل احتمالی رشـد اقتصادی 

در دوران پـس از انقـلاب صنعتـی بـه شـمار مـی رود. از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم تاکنـون، 

هرچـه بـه سـال های اخیـر نزدیک تر می شـویم سـرعت گسـترش رشـد اقتصـادی در سراسـر جهان 

بیشـتر می شـود، زیـرا نـرخ سـرمایه گذاری و سـرعت پیشـرفت های فنی در سـال های اخیـر افزایش 

قابل توجهـی داشـته و تولیـد و درآمد سـرانه در کشـورهای درحال توسـعه نیز صعود باثباتـی را تجربه 

کـرده اسـت. مـوج طولانی مدت شهرنشـینی و شهرسـازی کـه پس از پایـان جنگ جهانـی دوم آغاز 

شـد نیـز بـه افزایـش نرخ رشـد اقتصادی کمـک کرد. بـا تغییر گرایش شـغلی مـردم از کشـاورزی به 

اقتصـاد شـهری، تولیـد و سـرمایه گذاری بـا سـرعت بیشـتری در بخـش شـهری و بـه ویـژه صنعت 

گسـترش یافـت )کوزنتـس، 1966، صـص 86-159، آبرامویتز 1، 1986، صـص 406-385(.

ادبیـات جدیـد و هنـوز درحال تکمیـل اسـتدلال کـرده اسـت کـه نهادهـا در ترویج رشـد اقتصادی 

نقـش بسـیار مهمـی ایفـا می کننـد. اینادبیـات بـر نقـش موثـر افزایـش بهـره وری اشـاره دارد کـه بـا 

کمـک پیشـرفت های تکنولوژیـک و همچنیـن افزایـش سـرمایه گذاری انسـانی و مالی حاصل شـده 

اسـت و بـه منزلـۀ علـل اصلـی و احتمالـی رشـد اقتصـادی محسـوب می شـود. در مقابل، شـرایط 

اجتماعـی و سیاسـی و اقتصـادی موثـر بر نرخ رشـد تولید و بهره وری یـا عملکرد ایـن نهادها، همان 

قوانیـن نوشـته یا نانوشـتۀ  اجتماعی اسـت که در حکـم عوامل تعیین کننـدۀ بنیادین توسـعۀ اقتصادی 

و اختلافـات بلندمـدت در تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ کشـورها مرتبا اهمیت بیشـتر و بیشـتری 

پیـدا می کنـد. نقـش نهادها و تغییـرات نهادی در رشـد اقتصادی بلندمـدت را در فصل بعد بررسـی 

1  Abramovitz
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خواهـم کرد.

رشـد اقتصـادی یـا افزایـش درآمـد سـرانۀ کشـورها را نمی توان صرفـا با بررسـی عملکـرد اقتصادی 

آنهـا ارزیابـی کـرد. هنـگام هرگونـه ارزیابـی تغییـرات بلندمـدت عملکـرد اقتصـادی کشـورها باید 

کیفیـت زندگـی، توزیـع درآمـد، بهداشـت و درمـان، آمـوزش و تغییـرات شـرایط زیسـت محیطی 

و همچنیـن میـزان تولیـد و درآمـد را نیـز بـه حسـاب آورد. بـرای مثـال، اگـر توزیـع افزایـش درآمـد 

نابرابـر باشـد یـا اگـر وضعیـت سـلامت مـردم پیوسـته بدتـر شـود، چه بسـا به رغـم افزایـش درآمـد 

 بـر افزایش تولید توجه داشـته باشـد، به 
ً
فـول کند. رویکـردی که صرفا

ُ
سـرانه، رفـاه اجتماعـی مردم ا

شـکل اجتناب ناپذیـری اثرات منفی رشـد اقتصـادی از جمله تغییـرات آب وهوایـی را نادیده خواهد 

گرفـت. بـه همیـن دلیل، در سـال های اخیر، روزانـه تعداد بیشـتری از مقامات دولتـی و اقتصاددانان 

 بـر افزایش درآمد سـرانه تمرکـز دارنـد را رها  و بر 
ً
و دانشـمندان، کاربـرد رویکردهایـی کـه منحصـرا

کیـد کرده انـد. اقتصاددانانـی کـه روی ایـن موضوعـات کار  لـزوم ایجـاد نشـانگرهای چندبُعـدی تأ

می کننـد استدلاشـان این اسـت کـه نشـانگرهای جدیدی که بـرای ارزیابـی روند بلندمدت توسـعۀ 

اقتصـادی کشـورها ایجـاد می شـود بایـد در کنـار تولیـد و درآمـد، ابعـاد دیگـری ماننـد سـلامت و 

بهداشـت، آمـوزش، اسـتانداردهای زندگـی، محیط زیسـت، اشـتغال و مشـارکت سیاسـی را نیز در 

نظـر بگیرد )اسـتیگلیتز 1، سـن 2 و فیتوسـی 3، 2010(.

بااین حـال، تعریـف و شـروع بـه کار نشـانگری کـه تمـام یـا عمـدۀ ایـن ابعـاد را در نظـر بگیـرد و 

نتایـج آن مـورد پذیـرش همـگان باشـد،  کار آسـانی نخواهـد بـود. تـا زمانـی کـه نشـانگر جدید و 

رضایت بخش تـری  تعییـن نشـود، ارزیابـی چندبُعـدی رونـد بلندمـدت توسـعۀ اقتصادی کشـورها 

بایـد بـا بررسـی نشـانگرهای موجـود انجام شـود. 

در دهه هـای اخیـر، پرکاربردتریـن معیـار سنجشـی کـه در کنـار درآمد سـرانه بـرای ارزیابی توسـعۀ 

اقتصادی کشـورها اسـتفاده شـده، شـاخص توسعۀ انسـانی اسـت که ضریب وزنی یکسـانی را برای 

سـلامت، بهداشـت، وضعیـت آمـوزش افراد جامعـه و همچنیـن درآمد سـرانه در نظر می گیـرد، اما 

بـرای در برگرفتـن سـایر ابعـاد تـلاش نمی کنـد. در ایـن فصل و سراسـر این کتـاب، روندهای رشـد 

اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی در ترکیـه را طی دو سـدۀ اخیـر بررسـی خواهم کرد.

در این کتاب، درآمد سـرانۀ کشـورها را برمبنای ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی سـرانۀ کشـورها 

در سـال 1990 و تعدیـل شـده بـا برابـری قـدرت خریـد بیـان می کنـم. اینگونـه تعدیل هـا می تواند 

1  S tiglitz
2  Sen
3  Fitoussi
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در مقایسـه بـا روش هـای پیشـین کـه از نـرخ ارز فعلی اسـتفاده می کردند، شـکاف میان کشـورهای 

پردرآمـد و کم درآمـد را کاهـش دهـد، زیرا در کشـورهای کم درآمدتـر قیمت کلی اجناس برحسـب 

 پایین تـر از کشـورهای پردرآمـد اسـت و قـدرت خریـد هـر دلار نیـز در ایـن کشـورها 
ً
دلار معمـولا

بسـیار بالاتـر از کشـورهای پردرآمد اسـت. تعدیـل برابری قدرت خریـد 1، امروزه یکـی از رایج ترین 

روش هـای پذیرفته شـده محسـوب می شـود زیـرا در مـورد تفاوت های موجـود میان اسـتانداردهای 

زندگـی متوسـط کشـورهای مختلـفt نتایـج واقع گرایانه تـری را بـه دسـت می دهـد. بـرای مثـال، با 

اسـتفاده از نـرخ ارز فعلـی بـرای مقایسـۀ تفاوت هـای کشـورهای مختلـف، اختـلاف درآمد سـرانۀ 

ترکیـه و ایـالات متحـده در سـال 2015 تقریبـا یک به پنج محاسـبه می شـود، به این دلیـل که ارزش 

دلاری سـطوح کلـی قیمـت اجنـاس در ترکیـه در آن سـال تقریبـا دو سـوم سـطوح قیمـت اجنـاس 

ایـالات متحـده اسـت، درحالی کـه محاسـبه بـا روش برابـری قـدرت خریـد نشـان می دهـد کـه 

اختـلاف میـان درآمـد سـرانۀ این دو کشـور در سـال 2015 تقریبا یک به سـه بوده اسـت. همچنین، 

بیشـتر اقتصاددانـان توافـق دارنـد کـه نسـبت دوم، تفاوت هـای موجـود میـان اسـتانداردهای زندگی 

دو کشـور را به شـکل واقعی تـری منعکس می کنـد )مدیسـون 2، 2003، مدیسـون، 2007، صص، 

375 -386، دیتـون 3 و هسـتون 4 2010، صـص 35-1(.

همینطـور، چنـد اسـتدلال مهـم نیز علیه اسـتفاده از تولیـد ناخالص داخلی سـرانه بـرای اندازه گیری 

کید دارند  تغییرات بلندمدت اسـتانداردهای زندگی مطرح شـده  اسـت. برخـی از این اسـتدلال ها تأ

کـه معیـار تولیـد ناخالص داخلی سـرانه معمـولا افزایش بلندمـدت اسـتانداردهای زندگـی را کمتر 

از میـزان واقعـی نشـان می دهـد و بـه همین دلیل، هنـگام تفسـیر نتایج، ایـن افزایش ها بایـد مد نظر 

قـرار گیـرد. نکتـه اول این اسـت کـه در بسـیاری از کشـورهای جهان تعـداد سـاعات کاری هفتگی 

یـا سـالانه کاهـش یافته اسـت. به بیـان دیگـر، معیار تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه ارزش افزایش 

اوقـات فراغـت افـراد را در نظـر نمی گیـرد. دوم اینکـه تولیـد ناخالص داخلی سـرانه ایـن واقعیت را 

در نظـر نمی گیـرد که با گذشـت زمـان، نارضایتـی از کار و دشـواری کار، کاهش بسـیار زیادی پیدا 

کـرده اسـت زیـرا اکثـر مشـاغل از مـزارع بـه کارخانـه یـا دفاتر منتقل شـده اسـت. بـه طور مشـابه، 

فعالیت هـای داخـل خانـه ماننـد شسـتن لباس هـا و یـا حمـام رفتن نیـز به لطـف آب جـاری لوله ها 

و تجهیـزات زیـاد دیگـری کـه دو سـدۀ پیـش دردسـترس نبـود بسـیار آسـان تر شـده اند. نکتـۀ سـوم 

ایـن اسـت کـه به دلیـل تغییر بـزرگ سـبد مصرفـی خانوارها در چنیـن دوره هـای زمانـی بلندمدتی، 

1  purchasing power parity (PPP)
2  Maddison
3  Deaton
4  Hes ton
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مقایسـۀ اسـتانداردهای زندگـی در دوره هـای زمانی طولانی مدت با مشـکلات فنی و فلسـفی مهمی 

روبـه رو می شـود. بـرای مثـال، بـه راحتـی نمی تـوان بـه این سـوال پاسـخ داد کـه بـرای محصولاتی 

ماننـد بـرق مصرفـی خانوارها، یخچال یـا رایانه که یک سـده پیش در سـبد مصرفـی خانوارها نبود، 

چـه قیمتـی را باید در شـاخص های اندازه گیـری لحاظ کرد. قیمـت محصولات جدید در سـال های 

اولیـه ساختشـان بـه دلیـل تغییـرات فنـی و صرفه جویی هـای ناشـی از مقیـاس، کاهش چشـم گیری 

را شـاهد بـوده اسـت، بااین حـال، شـاخص های رسـمی معمـولا قیمـت ایـن محصـولات جدید را 

در سـال های پـس از عرضـه اولیـه آنهـا به بـازار لحاظ می کننـد. چهـارم اینکه، شـاخص های فعلی 

قیمت هـا »سـوگیری کیفـی« 1 دارنـد. کیفیـت بسـیاری از کالاهـا و خدمـات ماننـد توان یـا بازدهی 

انـرژی وسـایل خانگـی یـا کیفیـت مسـکن با وجـود سـامانه لوله کشـی داخل خانـه، برق و سـامانۀ 

گرمایـش مرکـزی نیـز در طول زمان پیوسـته بهبود پیدا کرده اسـت، اما شـاخص های رسـمی قیمت 

تأثیـر ایـن پیشـرفت ها را به قـدر کافی در محاسـبات خـود لحاظ نمی کننـد )نوردهـاوس 2، 1997، 

صـص 29-70، گوردون 3، 2016، صـص 1-19 و 329 -565(.

انجـام مقایسـه های  برابـری قـدرت خریـد، هنـگام  همینطـور، در مـورد محاسـبات تعدیل هـای 

بین المللـی درآمـد سـرانه، اعتراضـات متعـددی مطـرح شـده اسـت کـه در زمان تفسـیر ایـن نتایج 

بایـد ایـن اعتراضـات را در نظـر گرفـت. در ابتـدا، ایـن اسـتدلال مطرح شـده که محاسـبات تعدیل 

برابـری قـدرت خریـد بـه تفاوت هـای موجـود میـان کیفیـت محصـولات تولیـدی در کشـورهای 

پردرآمـد و کم درآمـد توجـه کافـی نـدارد. گفتـه می شـود که اگـر پیشـرفت های کیفی در طـول زمان 

و تفاوت هـای امـروزی کیفیـت محصـولات بـه طـور کامـل لحـاظ شـود، برآوردهـای فعلـی نـرخ 

رشـد بلندمـدت و میـزان اختـلاف تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ کشـورهای پردرآمـد و کم درآمد 

بایـد بـه سـمت بـالا تعدیـل شـود. دوم اینکـه، قیمـت نسـبی کالاهـا در کشـورهای مختلـف و بـه 

ویـژه میـان کشـورهای توسـعه یافته و درحال توسـعه می توانـد تفاوت های قابل توجهی داشـته باشـد. 

در نتیجـه، یکـی از عواملـی کـه  برآوردهـای انجـام شـده در مـورد اختـلاف تولید ناخالـص داخلی 

سـرانۀ کشـورهای مختلـف را تحـت تأثیـر قرار می دهـد، خود همان کشـورهایی هسـتند کـه قیمت 

کالاهای آنها در محاسـبات اسـتفاده شـده اسـت. مشـکلِ شـاخص که در اینجا به آن اشـاره کردیم، 

ابهـام نتایـج مقایسـه های بین المللـی را تشـدید می کنـد.

1  quality bias
2  Nordhaus
3  Gordon
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رشد اقتصادی در دنیا از سال 1820 به بعد

از آنجـا کـه فراینـد رشـد اقتصادی مـدرن، روزانه توجه تعـداد بیشـتری از اقتصاددانان و دانشـمندان 

تاریـخ اقتصـاد را بـه خـود جلـب می کنـد، متخصصـان تاریـخ اقتصادی، خاصـه انگس مدیسـون 1 

نیـز کوشـیده اند تـا سـری های زمانـی مختلفـی از رونـد بلندمـدت تولید ناخالـص داخلـی و تولید 

ناخالـص داخلـی سـرانه را بـرای تمـام مناطق و کشـورهای مختلـف جهان، بـه ویـژه در دوران پس 

از انقـلاب صنعتـی بسـازند و بسـط دهند. ایـن پژوهش ها بـرای ارزیابـی بهتر روندهـای بلندمدت 

درآمـد سـرانه و اسـتانداردهای زندگـی از سـری های زمانـی اسـتفاده می کننـد کـه در آنهـا تولیـد 

ناخالـص داخلی سـرانۀ کشـورها بـا برابری قـدرت خرید ثابت دلار ایـالات متحده در سـال 1990 

محاسـبه شـده اسـت. اگرچه داده های سـالانۀ بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه در دورۀ زمانی 

پـس از سـال 1950 تقریبـا بـه ازای هـر کشـور و سـال خـاص موجـود اسـت، امـا برآوردهـای این 

کشـورها در بـازۀ زمانـی پیـش از ایـن دوره فقـط بـرای برخـی سـال های برگزیـده، یعنـی سـال های 

1820، 1870، 1913 و 1950 انجـام شـده اسـت کـه از نقـاط عطـف اقتصاد جهانـی در دوره قبل 

محسـوب می شـوند )مدیسـون، 2003، 2007(. پس از مرگ انگس مدیسـون گروهـی از محققان 

بـا هـدف گسـترش مجموعـل داده هـای ایـن تحقیقـات و به روزرسـانی روش انجـام کار او، »پروژۀ 

مدیسـون« 2 را اجرایـی کردنـد )بولـت 3 و وان زانـدن 4، 2014، صـص، 627 -651(. در ایـن کتاب 

نیـز از همـان سـال های معیـار اسـتفاده شـده اسـت، امـا نقطـۀ آغـاز تازه تریـن دورۀ زمانـی اخیر به 

جـای سـال 1973 سـال 1980 در نظر گرفته شـده اسـت، زیـرا انتخاب این سـال از نظـر الگوهای 

اقتصـادی و سیاسـت های اجـرا شـده در ترکیـه معقول تـر بـه نظر می رسـد.

جـدول 2.1 الگوهـای رشـد درآمـد سـرانۀ مناطـق و کشـورهای مختلـف جهـان را از سـال 1820 

تـا بـه امـروز به صـورت خلاصـه نشـان می دهـد. در ایـن جـدول می تـوان دیـد کـه به رغـم شـروع 

رشـد اقتصـادی در بیشـتر مناطـق جهـان در سـدۀ نوزدهـم و افزایش سـرعت آن طی سـدۀ بیسـتم، 

نـرخ رشـد و افزایـش تجمعـی تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه طـی دو سـدۀ اخیـر، توزیـع نابرابری 

میـان مناطـق و کشـورهای مختلف جهان داشـته اسـت. در آسـتانۀ انقـلاب صنعتی، اروپـای غربی 

بیـش از سـایر نقاط شـهری شـده بـود و درآمد سـرانۀ ایـن کشـورها در سـال 1820 تقریبا سـه برابر 

سـطوح معیشـت بـود، درحالی کـه درآمـد سـرانۀ سـایر کشـورهای جهـان در بـازه ای میـان درآمـد 

سـطح معیشـت تـا دو برابر سـطح معیشـت متغیر بـود. انقـلاب صنعتی کـه در بریتانیـای کبیر آغاز 

1  Angus Maddison
2  the Maddison project
3  Bolt
4  Van Zanden
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 بـه تعـداد اندکی از کشـورهای غـرب اروپا و شـمال آمریکا بسـط یافت. سـرعت 
ً
شـد، ابتـدا صرفـا

گسـترش فن آوری هـای جدیـد، صنعتی شـدن و افزایـش بهـره وری طـی سـدۀ نوزدهم و اوایل سـدۀ 

بیسـتم تـا سـال 1950 بـه نسـبت بسـیار آهسـته بـود. در مقابـل، گسـترش صنعتی شـدن و افزایـش 

بهـره وری به شـکل بسـیار محدودی در کشـورهای درحال توسـعه بسـط می یافـت. تخصص اصلی 

 تولیدکننـده و 
ً
ایـن کشـورها همچنـان تولیـد محصـولات کشـاورزی بـود و تـا سـال 1950 غالبـا

صادرکننـدۀ محصـولات کشـاورزی باقـی ماندنـد. در نتیجـه، شـکاف درآمـد سـرانه میـان اروپای 

غربـی و ایـالات متحـده و کشـورهای درحال توسـعۀ آسـیایی، آمریـکای لاتیـن و آفریقـا بـه شـدت 

افزایـش یافـت و از اختـلاف اندکـی بیشـتر از دو بـه یـک در سـال 1820 به اندکـی کمتـر از پنج به 

یـک در سـال 1913 رسـید و سـپس در سـال 1950 نیـز بـه بیـش از پنـج بـه یک صعـود کرد.

بااین وجـود، پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم بـا افزایش شهرنشـینی و افزایـش نرخ سـرمایه گذاری 

و صنعتی شـدن در کشـورهای درحال توسـعه، سـرعت گسـترش فن آوری هـای جدیـد نیـز در ایـن 

کشـورها افزایـش یافـت. بدیـن ترتیب، شـکاف درآمد سـرانه میـان اروپـای غربی و ایـالات متحده 

و کشـورهای درحال توسـعه اندکـی کـم شـد و بـه زیـر پنـج به یک رسـید. بـه بیـان دیگـر، اگرچه تا 

سـال 1913 و حتی سـال 1950 روند واگرایی شـدیدی را میان درآمد سـرانۀ این دو گروه شـاهدیم، 

امـا از سـال 1950 بـه بعـد، درآمـد سـرانۀ آ نهـا اندکـی به سـوی یکدیگـر همگرا شـده اسـت. حد 

فاصـل سـال های 1820 تـا 2010 درآمـد سـرانه نیـز تقریبـا هشـت برابـر شـده اسـت. برآوردهای 

انجـام شـده نشـان می دهـد کـه در ایـن دورۀ زمانی، تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه یا درآمد سـرانۀ 

اروپـای غربـی، ایـالات متحـده و ژاپن بـه ترتیب هجده، بیست وسـه و سی وسـه برابر شـده اسـت. 

در مقابـل، درآمد سـرانه در آسـیا به اسـتثنای ژاپـن و در آمریـکای جنوبی نیز ده برابر شـده، درحالی 

کـه در آفریقـا در آمـد سـرانه فقط چهار برابر شـده اسـت.
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جدول 2.1. تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان، سال های 1820- 201.

نرخ سالانۀ افزایش )%( تولید ناخالص داخلی سرانه شرح

1820-2015 1950-2015 1820-1950 2015 1950 1820 سال

1.5 2.6 1.0 22000 4570 1200 کشورهای غرب اروپا

1.7 2.0 1.6 30800 9550 1250 ایالات متحده

1.6 2.4 1.3 24900 5550 1200 کشورهای توسعه یافته

1.3 2.4 0.9 8600 2100 750 شرق اروپا به جز روسیه

1.5 2.7 0.9 19500 3500 1120 ایتالیا

0.6 3.2 1.5 1000 2200 16800 اسپانیا

1.3 3.7 0.2 7100 720 580 آسیا

1.9 4.2 0.8 22350 1920 670 ژاپن

1.3 4.9 -0.2 9500 530 600 چین

1.0 3.0 0.1 3800 620 530 هند

0.8 1.2 0.6 2050 890 480 آفریقا

1.0 2.3 0.4 4450 1000 600 مصر

1.3 2.1 0.9 6500 1720 550 ایران

1.2 1.8 1.0 7150 2500 690 کشورهای آمریکای جنوبی

1.2 3.1 0.3 6100 850 570 کشورهای در حال توسعه

1.  2.  0.9 8100 2100   0 جهان

1.  2.8 0.7 11200 1600 720 ترکیه
منابع: مدیسون 2007، صص 375-386، بولت و وان زاندن 4 20 و پاموک 1 2006 برای ترکیه تا سال 950 .

ید دلار ایالات متحده در سال 990  تعدیل شده است.  نکته: تولید ناخالص داخلی سرانه براساس برابری قدرت خر

برای جزئیات بیشتر به متن رجوع کنید.

فراسـوی الگـوی رشـد اقتصـادی نابرابـر سراسـر جهـان پـس از ظهـور انقـلاب صنعتـی می تـوان 

الگـوی نابرابـری از طیـف و میـزان اسـتفاده از فن آوری هـای جدیـد را مشـاهده کـرد. از آنجـا کـه 

رونـد شهرنشـینی و صنعتی شـدن در کشـورهای درحال توسـعه آسـیایی، آمریـکای لاتیـن و آفریقـا 

تـا اواسـط سـدۀ بیسـتم همچنـان محـدود بـود، اختـلاف درآمـد میـان ایـن کشـورها و دسـته ای از 

کشـورهای اروپایـی و آمریـکای شـمالی کـه پیـش از همـه رونـد صنعتی شـدن را آغـاز کردنـد در 

1  Pamuk
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بـازۀ زمانـی میـان سـال های 1820 تـا 1950 بـه سـرعت افزایـش یافـت. پـس از سـال 1950 و بـا 

گسـترش رونـد صنعتی شـدن در کشـورهای درحال توسـعه، شـکاف درآمـدی کلی میان کشـورهای 

درحال توسـعه و کشـورهای توسـعه یافته اندکـی تغییـر کـرد. درعین حـال، از سـال 1950 بـه بعـد و 

 پس از سـال 1980، شـاهد ایجاد اختلاف درآمد میان کشـورهای درحال توسـعه هسـتیم، 
ً
مشـخصا

زیـرا شـکاف درآمـدی میان کشـورهایی که با سـرعت بیشـتری روند صنعتی شـدن را طـی می کردند 

و مابقـی کشـورهای درحال توسـعه بـه تدریج بیشـتر و بیشـتر می شـد. درحالی که آفریقـا از میانگین 

کشـورهای درحال توسـعه عقـب مانـده بـود و رشـد آمریـکای لاتیـن نیـز پایین تـر از ایـن میانگیـن 

بـود، آسـیای شـرقی و بعدهـا آسـیای جنوبـی توانسـتند بـه نرخ هـای رشـد درآمـد سـرانۀ بسـیار 

بالاتـری دسـت پیـدا کننـد. نـرخ رشـد خاورمیانـه نیـز روی هم رفتـه نزدیک بـه میانگین کشـورهای 

درحال توسـعه طـی سـدۀ نوزدهـم بـود. طی سـدۀ بیسـتم و خاصـه از دهـۀ 1970 به بعـد، اختلاف 

رشـد درآمد سـرانۀ کشـورهای متوسـط و کوچک صادرکننـدۀ نفـت در خاورمیانه با سایرکشـورهای 

ایـن منطقـه به شـدت افزایـش یافت.

پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم تعـدادی از کشـورهای اروپایـی ماننـد ایتالیـا و اسـپانیا و ایرلند و 

برخـی کشـورهای آسـیای شـرقی ماننـد ژاپـن و تایـوان و کـره توانسـتند به نرخ رشـد سـریع تولید و 

درآمـد سـرانه دسـت یابنـد و به طـور موفقیت آمیزی توانسـتند عمدۀ شـکاف میان خود و کشـورهای 

پردرآمـد را از بیـن ببرنـد. بااین حـال، صرف نظـر از ایـن مـوارد که »معجـزۀ اقتصادی« 1 به حسـاب 

می آینـد و توجـه بـه رونـد کلـی رشـد تولیـد و درآمـد سـرانه در سراسـر جهـان می تـوان دیـد کـه 

شـکاف میان کشـورهای پردرآمد و کشـورهای درحال توسـعه که طی سـدۀ نوزدهم پدیدار شـد، در 

شـصت یـا صـد سـال اخیر بـه هیچ وجـه از بین نرفتـه اسـت. جـدول 2.1 همچنین نشـان می دهد 

کـه به رغـم رشـد چنـد برابـری درآمـد سـرانه در اکثـر کشـورهای جهـان و چنـد برابـر شـدن درآمد 

سـرانۀ کل جهـان طـی سـال های اخیـر، توزیـع درآمـد متوسـط در میان کشـورها و مناطـق مختلف 

جهان در دوران کنونی در مقایسـه با دو سـدۀ پیش بسـیار ناعادلانه تر شـده اسـت. در سـال 1820، 

حداکثـر اختـلاف درآمد سـرانه در میان ثروتمندترین و فقیرترین کشـورهای جهان سـه بـه یک بود. 

در مقابـل، میانگیـن اختـلاف درآمـد سـرانه میـان پردرآمدتریـن و کم درآمدتریـن کشـورهای جهان 

امـروزه در حدود شـصت به یک اسـت )مدیسـون، 2007، صـص 375-386، پریچت 2، 1997، 

.)17-3 صص 

همچنیـن به رغـم دسـتاوردهای تعـداد اندکـی از کشـورهای درحال توسـعه بـا نـرخ رشـد بـالا طی 
1  economic miracles
2  Prichett
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دهه هـای اخیـر، کاهـش اختـلاف کلـی درآمد سـرانه میـان کشـورهای درحال توسـعه و کشـورهای 

توسـعه یافته بسـیار ناچیـز بـوده اسـت. کشـورهای توسـعه یافته پس از رشـد سـریع طی بـازۀ زمانی 

میـان پایـان جنگ جهانی دوم تا دهۀ 1970 رشـد بسـیار آهسـته تری را تجربه کرده انـد. اضافه براین، 

از پایـان جنـگ جهانـی دوم تـا بـه امـروز، اختلاف تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه میان کشـورهای 

توسـعه یافته نیـز بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت. در مقابـل، در دهه هـای اخیـر اختـلاف نرخ رشـد 

سـرانه و درآمـد سـرانه میـان کشـورهای درحال توسـعه افزایـش یافتـه اسـت. درحالی کـه برخـی از 

ایـن کشـورها و مشـخصا دو کشـور بـزرگ چیـن و هنـد از دهـۀ 1980 بـه بعـد، نـرخ رشـد بسـیار 

سـریعی را تجربـه کرده انـد، امـا نـرخ رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ بسـیاری از کشـورهای 

درحـال توسـعۀ دیگـر در دهـۀ 2010، درواقـع حتـی بسـیار کمتـر از نـرخ رشـد آنهـا در نیم سـدۀ 

پقبـل بـوده اسـت. رشـد سـریع برخـی کشـورهای درحال توسـعه، شـکاف میـان آنها و کشـورهای 

توسـعه یافته را کـم کـرده اسـت، اما شـکاف فعلی میـان بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعۀ دیگر 

و کشـورهای توسـعه یافته بسـیار بزرگتـر از شـکاف میـان این دو دسـته در سـال 1950 شـده اسـت. 

در نتیجـه، بـا توجـه بـه پژوهش هـای انجـام شـده در زمینـۀ توزیـع جهانـی درآمـد می تـوان دید که 

امـروزه نابرابـری درآمدی میان کشـورها بسـیار بزرگ تر از نابرابـری درآمدی در داخل خود کشـورها 

اسـت. بااین حـال، دو سـده پیـش از ایـن، وضعیت کامـلا معکوس بـود و نابرابری درآمـدی داخلی 

کشـورها بسـیار بزرگتـر از نابرابـری درآمـدی میان کشـورها بود.

در دهه هـای اخیـر شـواهد بیشـتری در زمینۀ روند تکامـل توزیع درآمد در داخل کشـورها به دسـت 

آمـده اسـت. پژوهش هـای موجـود نشـان می دهـد توزیـع درآمـد در داخل کشـورهای توسـعه یافته 

طـی سـدۀ نوزدهم تـا جنگ جهانـی اول افزایش یافتـه، اما از دهـۀ 1920 تا دهۀ 1970 سـیر نزولی 

داشـته اسـت. بـرای بررسـی رونـد توزیـع درآمـد در کشـورهای درحال توسـعه در ایـن بـازۀ زمانـی 

اولیـه، شـواهد بسـیار ناچیـزی وجـود دارنـد. بااین حـال، مطالعـات اخیر نشـان می دهد کـه توزیع 

نابرابر درآمد در داخل بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته از دهۀ 1970 تشـدید شـده اسـت. اگرچه 

نااطمینانـی فراوانـی درخصـوص داده هـای مرتبـط بـا توزیـع درآمـد در کشـورهای درحال توسـعه 

وجـود دارد، امـا شـواهدی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد نابرابـری توزیع درآمـد در چیـن و هند و 

بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعۀ دیگر نیز افزایش داشـته اسـت )پیکتی 1، 2014، صص 321-

330، بورگواینـون 2 201،5 صـص 47-73، میلانویـچ 3 2016، صـص 46-17(. اضافه براین، در 

1  Piketty
2  Bourguignon
3  Milanovich
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سـال های اخیـر پژوهش هـای جدیـدی بـرای بـرآورد رونـد تکامـل توزیع درآمـد در سـطح جهانی 

انجـام شـده کـه در بررسـی ها مرزهـای ملـی کشـورها را در نظـر نمی گیرنـد. ایـن مطالعات نشـان 

می دهـد کـه رونـد توزیـع نابرابـر درآمـد در جهـان از اوایل سـدۀ نوزدهم تـا دهـۀ 1970 به صورت 

پیوسـته افزایـش یافتـه اسـت. ایـن تمطالعـات همچنیـن نشـان می دهـد کـه اگرچـه توزیـع نابرابـر 

درآمـد در اکثر کشـورهای جهان سـیر صعودی داشـته اسـت، اما نابرابـری در توزیع درآمـد در میان 

مـردم کل جهـان طـی دهه هـای اخیـر کاهش یافتـه اسـت. یکی از علـل اصلی ایـن پدیـده افزایش 

قابل توجـه میانگیـن درآمـد در دو کشـور بزرگ درحال توسـعه یعنی چیـن و هند اسـت )بورگواینون و 

موریسـون 1، 2002، صـص 727 -744، وان زندن 2 و همـکاران، 2014b، صص 279 الی 297، 

میلانویـچ 2005 و 2016، صـص 46 الـی 117، دیتـون 3 2013 صـص 263-218(.

سری زمانی تولید ناخالص داخلی سرانۀ ترکیه

ایـن کتـاب، اولیـن کتابـی اسـت که سـری زمانـی داده هـای تولید ناخالـص داخلـی سـرانۀ ترکیه را 

از سـال 1820 بـه بعـد ارائـه می کنـد. ایـن سـریِ داده هـا شـواهد مهمـی را بـرای ارزیابـی عملکرد 

مطلـق و نسـبی اقتصـاد ترکیـه طـی دو سـدۀ اخیـر فراهـم می کنـد. اگرچـه سـری زمانـی داده هـای 

مرتبـط بـه تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ ترکیه بـرای بـازۀ زمانی سـال 1923 بـه بعد وجـود دارد و 

برآوردهـای اندکـی نیـز بـرای تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ این کشـور در سـال های پیـش از جنگ 

جهانـی اول انجـام شـده اسـت، اما برای تولید ناخالص داخلی سـرانۀ این کشـور طی سـدۀ نوزدهم 

هیـچ بـرآوردی وجـود ندارد. مـا در سـال های اخیر، هـم با تعمیـم خطـی برآوردهای موجـود برای 

سـال 1913 بـه قبـل و هـم بـا اتصـال آنهـا بـه برآوردهـای موجـود برای سـدۀ نوزدهـم، توانسـته ایم 

برآوردهایـی را بـرای تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ ترکیه در سـال های معیار سـدۀ نوزدهم به دسـت 

بیاوریم.

سـری زمانـی داده هـای مرتبـط بـا تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ تعدیـل شـدۀ ترکیـه بـا برابـری 

قـدرت خریـد ارزش دلار سـال 1990 در سـری زمانـی داده هـای مدیسـون )2007( و همچنین در 

داده هـای سـازمان  ملـل متحـد و بانـک جهانی نیـز وجود دارنـد. برای بـرآورد کلی داده هـای مرتبط 

بـا بـازۀ زمانـی پیـش از سـال 1923 در منطقـه ای کـه در داخـل مرز فعلـی ترکیـه واقع بوده اسـت، 

برآوردهـای موجـود بایـد بـه قبـل تعمیـم می یافت. بـه همین دلیـل، مـن و همکارانم در ابتدا سـری 

1  Morrisson
2  Van Zanden
3  Deaton
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زمانـی داده هایـی کـه تونجـر بولوتـای 1، یحیـا اس. تـزل 2 و نـوری ییلدیریـم 3 بـرای تولیـد ناخالص 

داخلـی سـالانۀ ترکیـه در بازۀ زمانـی 1923-1948 آمـاده کرده بودنـد را به یکدیگر متصـل کردیم؛ 

ایـن داده هـا را موسسـۀ آمـار ترکیـه و براسـاس محاسـبات ودات الـدم بـرای درآمـد ملی این کشـور 

در اواخـر دوران امپراتـوری عثمانـی منتشـر کـرده اسـت که بـا در نظر گرفتن سـری زمانـی داده های 

مرتبـط بـا جمعیـت، کشـاورزی، صنعـت، تجـارت خارجی و قیمت کالاها محاسـبه  شـده اسـت. 

مـا بـا انجـام این بررسـی دیدیم کـه درآمد سـرانه یـا تولید ناخالـص داخلی سـرانۀ منطقـه ای که در 

داخـل مـرز فعلـی ترکیـه قـرار دارد، طـی جنـگ جهانـی اول بـه شـدت کاهـش یافتـه بـود و به رغم 

بهبـود سـریع درآمـد سـرانه در دهـۀ 1920، رقـم تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ سـال 1913 فقط 

در سـال 1929 مجـددا تکـرار شـده اسـت. سـپس، بـار دیگر، با اسـتفاده از سـری زمانـی داده های 

مرتبـط بـا درآمدهـای روزانـه، جمـع آوری مالیـات سـرانه و تجـارت خارجـی سـرانه، برآوردهـای 

مرتبـط بـا تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ سـال 1913 را بـه صـورت خطـی بـه عقـب و سـال های 

معیـار 1870 و 1820 تعمیـم دادیـم )مدیسـون، 2007، صـص 375 -386، بولـت و وان زانـدن 

2014، الـدم 4 1970، صـص 275 الی 309، بولوتای 5، تـزل 6 و ییلدیریم، 1974، اوزل 7 و پاموک، 

1998، پامـوک، 2006(.

بـرای بـازۀ زمانـی سـال 1948 به بعـد، کارم را با اسـتفاده از سـری زمانی داده های منتشـرۀ موسسـۀ 

آمـار ترکیـه ادامه دادم. با گذشـت زمان این سـری های زمانی داده های رسـمی بارهـا و بارها اصلاح 

شـده اند. ادارۀ آمـار ترکیـه در تازه تریـن اصلاحیـه سـال 2008 سـری زمانـی جدیدی را بـرای تولید 

ناخالـص داخلـی منتشـر کـرد کـه هم براسـاس قیمـت کالاهای فعلـی و هـم براسـاس ثابت فرض 

کـردن قیمـت کالاهـای سـال 1998 بـرای بـازۀ زمانـی سـال 1998 بـه بعد مطابـق اسـتانداردهای 

اتحادیـه اروپـا محاسـبه شـده اسـت. در نتیجه، برخـی فعالیت هایـی که در سـری زمانـی داده های 

رسـمی پیشـین لحـاظ نشـده بـود، بـرای اولین بـار در محاسـبات درآمـد ملـی در نظـر گرفتـه شـد. 

بنابرایـن، داده هـای بـرآورد شـده بـرای کشـاورزی، صنعـت و خدمـات بـه سـمت بالا اصلاح شـد 

و تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز تقریبـا 30% بالاتـر از مقادیـری برآورد شـد کـه در سـری های زمانی 

پیشـین محاسـبه شـده بـود )اداره آمـار ترکیـه، 2008(. موسسـات بین المللـی نیز این سـری زمانی 

داده هـای جدیـد را پذیرفته انـد و ایـن داده هـا در تحلیل هـای تطبیقـی بین المللی در بازۀ زمانی سـال 
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1998 بـه بعد اسـتفاده می شـوند.

بااین حـال، ایـن سـری زمانـی داده های جدیـد، مشـکلاتی را بـرای برآوردهای بـازۀ زمانـی پیش از 

سـال 1998 ایجـاد کـرده  اسـت. یکـی از راه هـای حـل ایـن مشـکلات، تعمیـم سـری های زمانـی 

جدیـد بـا کمـک نـرخ رشـد سـالانۀ سـری های زمانـی پیشـین بـه عقـب تـا سـال 1923 بـود کـه 

سـازمان برنامه ریـزی دولتـی و وزارت توسـعه از ایـن روش اسـتفاده کرده انـد. متأسـفانه، ایـن روش 

چنـدان امیدبخـش یـا واقع گـرا نیسـت زیـرا بـرآورد درآمـد ترکیـه را نـه تنهـا بـرای سـال های اخیـر 

 بـرای سـال های 1950 و 1929 تقریبـا به میـزان 30% افزایـش می دهد و بـه همین دلیل 
ً
بلکـه مثـلا

موضـع ایـن کشـور در مقایسـه های بین المللـی در سـال های معیـار را تغییـر می دهـد. بـرای مثـال، 

مطابـق ایـن روش درآمـد سـرانۀ ترکیـه در سـال 1950 هم سـطح درآمد سـرانۀ اسـپانیا خواهـد بود. 

بااین وجـود، مـا بـا مقایسـۀ داده های سـال 1950 و سـال های پیـش از آن به ایـن نتیجه رسـیدیم که 

چنیـن چیـزی بعیـد به نظـر می رسـد. درواقع، سـری زمانی داده هـای تعدیل شـده با برابـری قدرت 

خریـد مدیسـون بـرای ترکیـه، جایگاه این کشـور در مقایسـه های بین المللـی را در سـال های 1950 

و سـال های پیـش از آن بهتـر منعکـس می کند )مدیسـون، 2007، صـص 375-386، بولت و وان 

.)2014 زندن، 

بـرای تعمیـم خطـی سـری های زمانـی جدیـد بـه عقـب تـا سـال 1923 بـا اسـتفاده از نـرخ رشـد 

سـالانۀ سـری های پیشـین چنیـن فرض شـده اسـت کـه آن دسـته از فعالیت هـای تجـاری خاصی که 

در برآوردهـای جدیـد لحـاظ شـده، امـا در برآوردهـای پیشـین در نظـر گرفتـه نشـده بـود با سـرعتی 

مشـابه سـرعت رشـد فعالیت هـای لحـاظ شـده در ایـن سـری ها رشـد کـرده اسـت. بااین حـال، 

فـرض واقع گرایانه تـر ایـن خواهـد بـود کـه بـرای ایـن دسـته از فعالیت هـای اقتصـادی که بـه تازگی به 

حسـاب های درآمـد اضافـه شـده اند، نرخ رشـد بسـیار بالاتـری را در نظر بگیریـم. البته، این مشـکل 

مختـص ترکیـه نیسـت و در تعـدادی از کشـورهای دیگر نیز تلاش محققـان برای بازبینی سـری زمانی 

داده هـای درآمـد ملی بـه افزایـش مقادیر برآورد شـده انجامیده اسـت. همچنیـن، این سـری داده های 

جدیـد پـس از انجـام پژوهش هـای بخش محـور و مقایسـه های بین المللی با نـگاه به گذشـته، تعمیم 

خطـی داده شـده اند. مـا بـا توجه به رویه های اسـتفاده شـده در سـایر کشـورها بـه این نتیجه رسـیدیم 

کـه بهترین روش هماهنگ سـازی سـری های اولیه و جدید پذیـرش برآوردهای پیشـین تولید ناخالص 

داخلی سـرانه در یک سـال مشـخص از گذشـتۀ دور مانند سـال 1950 و اصلاح تدریجی برآوردهای 

تولیـد ناخالـص داخلـی و تولیـد ناخالص داخلـی سـرانه در فاصلـۀ سـال های 1950 و 1998 به بالا 

اسـت. اگـر سـری های قدیـم و جدید بـه این روش هماهنگ سـازی شـود، نرخ رشـد سـالانه در میان 
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سـال های 1950 و 1998 تنهـا بایـد به میـزان 0.5% در سـال افزایش یابد. جـدول 2.1 برآوردهای ما 

از تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه را در سـال معیار 1980 نشـان می دهـد که به این روش بازبینی شـده  

اسـت. بااین حـال، در فصل هـای بعـد ایـن کتاب که نرخ های رشـد بخشـی و کلی را بررسـی خواهیم 

کـرد از نرخ هـای رشـد ارائـه شـده در سـری داده های رسـمی اسـتفاده  می کنیـم. البته، در اواخر سـال 

2016 ادارۀ آمـار ترکیـه نسـخۀ بازبینـی شـدۀ جدیـدی را بـرای حسـاب درآمد ملی منتشـر کـرد. این 

سـری داده هـای جدیـد با اسـتفاده از قیمت کالاها در سـال 2009 به عنوان مبنای محاسـبات، سـری 

داده هـای تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور را بـرای بـازۀ زمانی سـال 1998 بـه بعـد 20% دیگر به 

سـمت بـالا اصـلاح می کنـد. برآوردهـای جدید حسـاب درآمـد ملی همچنین چشـم انداز به نسـبت 

خوش بینانـه ای را بـرای اقتصاد ترکیه در سـال های اخیر نشـان می دهد. از آنجا که روش اسـتفاده شـده 

در ایـن سـری جدیـد از داده هـای بازبینـی شـده بـه طور مناسـب توضیـح و ارزیابی نشـده اسـت، در 

سـری داده هـا و تحلیلم در فصل های 11 و 12 از این سـری جدید اسـتفاده نکـرده ام. همچنین، تحلیل 

تطبیقـی خـودم از سـوابق نـرخ رشـد ترکیـه از سـال 1950 بـه بعد را بـا اتکا به سـری های مدیسـون و 

اولیـن نسـخۀ پـروژۀ مدیسـون انجـام داده ام. نسـخۀ تازه تـری کـه در سـال 2018 منتشـر شـد تصویر 

گمراه کننده ای از نرخ رشـد ترکیه و وضعیت این کشـور در مقایسـه با سـایر کشـورهای جهان را نشـان 

می دهـد )مدیسـون، 2007، صـص، 375 -386، بولـت و وان زنـدن، 2014، بولـت و همـکاران، 

.)2018

واضـح اسـت که حاشـیه خطای سـری داده هـای تولیـد ناخالـص داخلی سـرانۀ ترکیـه در دوره های 

پیشـین و بـه ویـژه سـدۀ نوزدهـم بسـیار بزرگ تـر از دوره های اخیـر خواهد بـود. بااین حـال، بازبینی 

مکـرر در برآوردهـای رسـمی حسـاب درآمد ملـی این کشـور در سـال های اخیر نشـان می دهد که 

هنـگام اسـتفاده از سـری داده هـای حسـاب درآمـد ملی و تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ این کشـور 

در دهه هـای اخیـر یـا کل بـازۀ زمانـی پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم باید به شـدت احتیـاط کرد 

و ایـن داده هـا را نمی تـوان بـه عنوان بـرآورد نهایـی به حسـاب آورد. ایـن موضوع همچنیـن در مورد 

پایگاه هـای داده بین المللـی نیـز کـه بازبینی هـای اخیـر ترکیـه در سـری داده هـای رسـمی خـود را 

کورکورانـه می پذیرفتنـد و اسـتفاده می کردنـد، صادق اسـت. 

سوابق رشد اقتصادی ترکیه از سال 1820 به بعد

بـا توجـه به سـری داده هـای تولید ناخالـص داخلی سـرانۀ ترکیه در نمـودار 1.1 از فصـل 1 و جدول 

2.1 می تـوان مشـاهده کـرد کـه درآمد سـرانه و تعدیل شـده بـا برابری قـدرت خریـد در ارزش دلار 
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سـال 1990 ایالات متحدۀ این کشـور از 720 دلار در سـال 1820 به 1,600 دلار در سـال 1950 

افزایـش یافتـه اسـت و تـا سـال 2010 به 10,500 دلار رسـیده اسـت. به بیـان دیگر، قـدرت خرید 

درآمـد سـرانه در ترکیـه در فاصلـۀ 1820-2015 پانـزده برابـر شـده اسـت. طی ایـن دوره، جمعیت 

منطقـه ای کـه در داخـل مرزهـای فعلـی ترکیه قـرار دارد بیـش از هفت برابـر شـده و از 9.4 میلیون 

نفـر در 1820 بـه 79 میلیـون نفر در 2015 رسـیده اسـت. در نتیجه، تولید ناخالـص داخلی تعدیل 

شـده با برابـری قدرت خریـد ترکیـه در 1820-2015 تقریبا 15*7=105 برابر شـده اسـت.

ترکیـه طـی ایـن دو سـده، الگوهـا و سیاسـت های اقتصـادی بسـیار متفاوتـی را دنبـال کـرده اسـت. 

در ادامـه، ایـن الگوهـا و سیاسـت ها در چهـار دورۀ زمانـی متمایـز بررسـی خواهـد شـد. طـی بـازۀ 

زمانـی 1820 تـا جنـگ جهانـی اول، معاهـدات تجـارت آزاد، اقتصاد این کشـور را باز نگه داشـت و 

کشـاورزی محور رشـد اقتصـادی بود. بـازۀ زمانی 1913-1950 نیز دورۀ خاصی اسـت که شـامل دو 

جنـگ جهانـی و رکود بزرگ اسـت و اتخاذ سیاسـت های مداخله گرانـه، به ویژه سیاسـت محافظت از 

تولیـدات داخلـی در ایـن دوره بـا کمک صنعتی شـدن، رشـد اقتصادی متوسـطی را در کشـور به همراه 

داشـت، امـا اثـرات منفی ایـن دو جنگ جهانی، عمدۀ دسـتاوردهای ایـن دوره را از بین بـرد. طی چند 

دهـه پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم، صنعتی شـدن مبتنی بـر بـازار داخلـی همچنـان عامـل اصلی 

رشـد اقتصـادی و افزایـش تولید ناخالص داخلی سـرانۀ بسـیاری از کشـورهای جهان بـود. بااین حال، 

پـس از سـال 1980 بار دیگر کشـورهای جهان به سیاسـت های بازار-محـور روی آوردنـد و صادرات 
محصـولات تولیـدی بـه عامل اصلـی رشـد اقتصادی این کشـورها بدل شـد. 1

نمـودار 1.1 و جـدول 2.1 نشـان می دهـد کـه نرخ رشـد بلندمـدت تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ 

ترکیـه پـس از سـال 1950 افزایـش قابل توجهـی داشـته اسـت. درواقع، ایـن وضعیت هم بـرای اکثر 

کشـورهای درحال توسـعه و هـم بـرای کلیـت کشـورهای درحال توسـعه صـادق اسـت. طـی بـازۀ 

زمانـی 1820-1950 میانگیـن نـرخ رشـد سـالانۀ تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه بسـیار پایین تر از 

1% یعنـی در 0.6% باقـی مانـده بـود، امـا در بـازۀ زمانـی 1950-2010 بـا جهـش بزرگـی مواجه 

شـد و بـه 3.2% رسـید. بـه بیـان دیگـر، در دوران پیش از سـال 1950، دو برابر شـدن درآمد سـرانۀ 

کشـورها بـه صد سـال زمـان نیـاز داشـت، درحالی که از سـال 1950 بـه بعد به طـور میانگیـن تنها 

پـس از بیسـت و دو سـال درآمـد سـرانۀ کشـورها دو برابر شـده اسـت. واضح اسـت که ایـن دو نرخ 

متفـاوت افزایـش درآمـد سـرانه، دو نـوع نـرخ رشـد متفـاوت را بـرای اسـتانداردهای زندگـی مـردم 

کشـورها ایجـاد کرده اسـت.

1   نرخ های رشدی که به صورت مجزا برای هر یک از این دو دوره محاسبه  شده است در فصل های بعدی این کتاب ارائه خواهد شد.
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اختـلاف شـدید میان نرخ رشـد اقتصـادی ترکیـه و اغلب کشـورهای درحال  توسـعه در دو دورۀ پیش 

از سـال 1950 و پـس از آن را می تـوان بـه سـرعت بهره گیـری از فن آوری هـای جدیـد و افزایـش 

و گسـترش بهـره وری نسـبت داد. علـل احتمالـی گسـترش فن آوری هـای جدیـد نیـز بـه نوبـۀ خود 

گسـترش شهرنشـینی، صنعتی شـدن و افزایـش شـدید نـرخ خلـق سـرمایه اسـت. در ترکیـه، همانند 

بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه، نـرخ رشـد بهـره وری و درآمد در کشـاورزی همچنان بسـیار 

پاییـن باقـی مانـده بـود. از سـال 1950 بـه بعـد، مهاجـرت روزافـزون افـراد از مناطـق حومـه ای به 

مناطـق شـهری باعث شـد تـا نرخ بهـره وری و رشـد درآمد سـرانه در بخش هـای روسـتایی بتواند به 

نرخ بهره وری و رشـد درآمد سـرانه مناطق شـهری نزدیک شـود. در مقابل، سـرعت رشـد اقتصادی 

بلندمـدت کشـورهای توسـعه یافته در میـان دو بـازۀ زمانـی متفـاوت )پیـش از سـال 1950 و پس از 

آن( چنـدان متفـاوت نبـود و ایـن مسـئله را می تـوان در جـدول 2.1 به وضـوح دید.

از آنجـا کـه درآمد سـرانه طی دو سـدۀ اخیـر در اکثر مناطـق جهان درحال افزایش بوده اسـت، سـوابق 

رشـد اقتصـادی ترکیـه را نیـز بایـد با مقایسـۀ نرخ رشـد اقتصادی کشـورهای دیگـر ارزیابـی و به دقت 

بررسـی کـرد. نمـودار 1.2 در فصـل 1 رونـد بلندمـدت رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ ترکیه، 

جهـان و کشـورهای درحال توسـعه )آسـیا، آفریقـا و آمریـکای جنوبـی( را به شـکل درصـدی از تولید 

ناخالص داخلی سـرانۀ کشـورهای غربـی و ایالات متحده نشـان می دهد. نمـودار 1.2 و جدول 2.1 

نشـان می دهـد کـه اگرچـه طی سـدۀ نوزدهـم درآمد سـرانه در ترکیـه درحال افزایـش بوده، اما شـکاف 

ایـن کشـور بـا سـایر کشـورهای توسـعه یافته بـه دلیل روند بسـیار سـریع صنعتی شـدن در کشـورهای 

توسـعه یافته بزرگ تـر شـده اسـت. درآمـد سـرانۀ منطقـه ای کـه در داخـل مرزهـای فعلـی ترکیـه واقـع 

شـده بـود از 60% میانگیـن درآمـد سـرانه در اروپای غربـی و ایالات متحـده در سـال 1820 به %29 

درآمـد سـرانۀ این کشـورها در سـال 1913 کاهش یافته اسـت. تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ ترکیه در 

سـال های میـان دو جنـگ جهانـی افزایـش یافـت و تـا سـال 1939 بـه 36% از میانگین درآمد سـرانۀ 

اروپـای غربـی و ایـالات متحده رسـید، امـا طی جنـگ جهانی دوم و سـال های پـس از جنگ کاهش 

یافـت و تا سـال 1950 به 26% از میانگین درآمد سـرانۀ این کشـورها رسـید. در مقابـل، از زمان پایان 

جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد ترکیـه توانسـته اسـت فاصلۀ خـود بـا کشـورهای توسـعه یافته را اندکی کم 

کنـد. در بـازۀ زمانـی 1950-2015، درآمد سـرانه ترکیه بیش از شـش برابر شـده و میانگین نرخ رشـد 

سـالانۀ این کشـور اندکی بالاتر از کشـورهای توسـعه یافته بوده اسـت. در نتیجه، درآمد سـرانه ترکیه از 

26% درآمـد سـرانۀ اروپـای غربی و ایالات متحده در سـال 1950 به 31% در سـال 1980 و پس از آن 

بـه 45% تا سـال 2015 افزایـش یافت.
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جـدول 2.1 و نمودارهـای 1.2 و 2.1 نیـز نشـان می دهـد کـه درآمـد سـرانۀ ترکیـه طـی سـدۀ 

نوزدهـم و تـا سـال 1980 با سـرعت اندکی بیشـتر از میانگین موزون برحسـب جمعیت کشـورهای 

درحال توسـعۀ آسـیا، آمریـکای جنوبـی و آفریقا رشـد کرده اسـت، اما از سـال 1980 به بعـد از این 

میانگیـن عقـب مانـده اسـت. طی سـدۀ نوزدهم و تا سـال 1950، نـرخ رشـد ترکیه پایین تـر از نرخ 

رشـد کشـورهای آمریکای جنوبی و بالاتر از نرخ رشـد سـایر کشـورهای درحال توسـعه بوده اسـت. 

از سـال 1950 بـه بعـد نرخ رشـد بلندمـدت ترکیه بالاتـر از میانگین کشـورهای آمریـکای جنوبی و 

خاورمیانـه بـوده، درحالی کـه نرخ رشـد کشـورهای آمریـکای جنوبـی و خاورمیانه نیز بسـیار کمتر 

از میانگیـن مـوزون برحسـب جمعیـت تمام کشـورهای درحال توسـعه بـوده اسـت. در نزدیک ترین 

دورۀ زمانـی بـه زمـان حـال یعنـی از سـال 1980 به بعد کشـورهای شـرق و جنوب شـرقی آسـیا به 

ویـژه کشـورهای چیـن و هنـد، نرخ هـای رشـد بسـیار بالاتـری را تجربـه کرده انـد و بـه همیـن دلیل 

میانگیـن نـرخ رشـد کل کشـورهای درحال توسـعه افزایـش یافته اسـت. در نتیجه، از سـال 1980 به 

بعـد، نـرخ رشـد موزون برحسـب جمعیـت کشـورهای درحال توسـعه از نرخ رشـد ترکیـه فراتر رفته 

اسـت. بااین حـال، از بعـد از پایـان جنـگ جهانـی دوم، درآمـد سـرانۀ ترکیـه و نرخ رشـد بلندمدت 

درآمـد سـرانۀ ایـن کشـور از درآمـد سـرانه و نـرخ رشـد بلندمـدت سـایر کشـورهای بزرگ آسـیایی 

ماننـد پاکسـتان، فیلیپیـن و اندونـزی بالاتر بوده اسـت.

نمودار 2.1. تولید ناخالص داخلی سرانۀ ترکیه و جهان در سال های 1820- 201 )داده ها بر حسب برابری قدرت 

ید تعدیل و به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانۀ اروپای غربی و ایالات متحده نشان داده شده اند(.  خر

منابع: مدیسون  200، صص     تا  8 ، بولت و وان زاندن 2014 و پاموک  200 برای ترکیه تا سال 0 19.
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نمودار 2.2. تولید ناخالص داخلی سرانۀ ترکیه و چهار کشور دیگر جهان در سال های 1820- 201 )داده ها بر 

ید تعدیل و به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانۀ کشورهای غرب اروپا و ایالات  حسب برابری قدرت خر

متحده نشان داده شده اند(. 

منابع: مدیسون  200، صص     الی  8 ، بولت و وان زاندن 2014 و پاموک  200 برای ترکیه تا سال 0 19.

مقایسـۀ داده هـای ترکیـه بـا چهـار کشـور دیگـری کـه جمعیتی مشـابه بـا ترکیه دارنـد و دو مـورد در 

جنـوب اروپـا و دو مـورد در خاورمیانـه قـرار دارنـد، بینـش بهتـری را درخصـوص مسـیر بلندمدت 

ترکیـه بـه مـا می دهـد )نمـودار، 2.2(. ایتالیـا و اسـپانیا در اوایل سـدۀ نوزدهم در مقایسـه بـا ترکیه 

تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ بالاتری داشـتند. این کشـورها فرایند صنعتی شـدن خود را طی سـدۀ 

نوزدهـم آغـاز کردنـد و طـی این سـده و سـال های میـان دو جنـگ جهانی توانسـتند به نرخ رشـدی 

بالاتـر از ترکیـه دسـت پیـدا کننـد. بااین وجـود، شـکاف میـان ایتالیـا و اسـپانیا و سـایر کشـورهای 

توسـعه یافته اروپـای غربـی و ایـالات متحـده، درسـت هماننـد ترکیه تا سـال 1950 پیوسـته افزایش 

یافتـه کـه دلیـل اصلـی این وضعیـت نرخ صنعتی شـدن آهسـته تر این دو کشـور در مقایسـه با سـایر 

کشـورهای توسـعه یافته بـوده اسـت. بااین حـال، ایتالیـا و اسـپانیا در چنـد دهـۀ پس از پایـان جنگ 

جهانـی دوم نـرخ رشـد اقتصـادی بسـیار بالایـی را تجربـه کردنـد و توانسـتند فاصلـۀ خـود بـا ایـن 

کشـورها را بـه طـور قابل توجهـی کاهـش دهنـد. ترکیـه نیز از پایـان جنگ جهانـی دوم به بعد مسـیر 

یکسـانی را دنبـال کـرده، امـا در زمینـۀ نزدیکی به سـایر کشـورهای توسـعه یافته ضعیف تـر از ایتالیا 

و اسـپانیا عمـل کرده اسـت.

در اوایـل سـدۀ نوزدهـم تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ مصـر و ایـران پایین تـر از ترکیـه بـود و ایـن 

دو کشـور طـی سـدۀ نوزدهـم نیـز نـرخ رشـد بسـیار آهسـته تری را تجربـه کرده انـد. در نتیجـه، در 
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سـال 1913 سـطح تولیـد ناخالـص داخلی سـرانۀ این دو کشـور پایین تـر از ترکیه و بنابراین شـکاف 

میـان آنهـا بـا کشـورهای توسـعه یافته نیـز گسـترده تر از ترکیـه بـود. در سـال های میـان دو جنـگ 

جهانـی، سـطح تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ مصـر تقریبا بـدون تغییـر باقـی ماند و شـکاف این 

کشـور با کشـورهای توسـعه یافته تـا سـال 1950 همچنان افزایـش یافـت. در مقابل، ایـران به لطف 

درآمدهـای نفتـی کلان در سـال 1950 توانسـت تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ خـود را تـا سـطح 

تولیـد ترکیـه افزایـش دهـد. از زمـان پایان جنـگ جهانی دوم تـا سـال 2015 نیز درآمد سـرانۀ مصر 

بـا سـرعتی مشـابه نرخ رشـد کشـورهای توسـعه یافته افزایـش یافـت. در نتیجه، شـکاف میـان تولید 

ناخالـص داخلـی سـرانۀ مصـر بـا ترکیـه پیوسـته گسـترده و گسـترده تر شـد. سـطح تولیـد ناخالص 

داخلـی سـرانۀ ایـران نیـز در سـال های پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم با سـرعت اندکـی بالاتر از 

کشـورهای توسـعه یافته افزایـش یافت. ایـران تا سـال 1980 به لطـف درآمدهای نفتی بالا توانسـت 

بـه تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ بالاتـر از ترکیه دسـت یابد، امـا از آن زمان بـه بعـد از ترکیه عقب 

افتاده اسـت )نمـودار 2.2(.

گـروه کوچکـی از کشـورهای جنـوب اروپا مانند ایتالیا و اسـپانیا و برخی کشـورهای دیگر در شـرق 

اروپـا ماننـد ژاپـن و کـرۀ جنوبی، هنـگ  کنگ و تایـوان توانسـتند به معجـزات اقتصادی بدل شـوند 

و از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم به بعد شـکاف میان خود و کشـورهای توسـعه یافته را به شـدت 

کاهـش دهنـد. در ایـن دوره هـای نزدیکی یـا همگراییِ این کشـورها با کشـورهای توسـعه یافته، نرخ 

رشـد سـالانۀ درآمـد سـرانۀ آنهـا دسـت کم بـه مـدت یـک دوره 20 تـا 30 سـاله بالاتـر از 5% باقی 

مانـد. بـا توجـه بـه خلاصـه سـوابق ارائـه شـده در بـالا، مشـاهده می شـود کـه عملکـرد اقتصـادی 

ترکیـه در هیـچ دوره ای بـه عملکـرد مثال هـای موفق تـری کـه قصـد جبـران عقب ماندگـی خـود را 

داشـتند حتـی نزدیـک نیـز نشـده اسـت. افزایش تولیـد ناخالـص داخلی سـرانۀ ترکیه طـی هیچ یک 

از دوره هـای زمانـی ایـن دو سـدۀ اخیـر هرگـز بـه 5% نرسـیده اسـت. ترکیـه به رغـم عقـب افتادگی 

زیـاد طـی سـدۀ نوزدهم و اوایل سـدۀ بیسـتم تا سـال 1950 نسـبت به کشـورهای توسـعه یافته هرگز 

تلاشـی جـدی بـرای جبـران عقب ماندگـی خـود انجـام نـداده اسـت. بـه طـور خلاصـه، می تـوان 

گفـت کـه عملکرد رشـد اقتصـادی بلندمدت ترکیـه در دو سـدۀ اخیر در بـازه ای نزدیک بـه میانگین 

کشـورهای درحال توسـعه و اندکـی بالاتـر از آن در نوسـان بوده اسـت.

توسعۀ انسانی از سال 1820 به بعد

در دهه هـای اخیر شـاخص توسـعۀ انسـانی 1 در کنار درآمد سـرانه، معیـار یا سـنجۀ پرکاربرد دیگری 

1  human development index (HDI)
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بـرای ارزیابـی عملکرد اقتصادی کشـورها بوده اسـت. شـاخص توسـعۀ انسـانی وزن یکسـانی برای 

بهداشـت و آمـوزش و درآمـد سـرانه در نظر می گیرد. سـازمان  ملـل متحد مدت زمان زیادی اسـت 

کـه مشـغول جمـع آوری داده هـای مرتبـط بـا ایـن معیـار ارزیابـی عملکـرد اقتصـادی بوده اسـت و 

مقادیر محاسـبه شـدۀ آن را سـالانه منتشـر می کند. منشـأ پیدایش این شـاخص به آثار آمارتیا سِـن 1 

و سـایرین بازمی گـردد. سِـن هماننـد سـایر اقتصاددانـان پیـش از خـود، رشـد اقتصـادی را متمایـز 

از توسـعۀ اقتصـادی می دانسـت و افزایـش درآمـد را بـه جـای هـدف نهایـی پیشـرفت کشـورها، 

کید داشـت کـه هدف نهایی کشـورها  وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه پیشـرفت در نظر می گرفـت. او تأ

بایـد افزایـش تعـداد گزینه هـای قابـل انتخـاب افـراد جامعـه باشـد، تـا امـکان زندگـی آزادانه تـر را 

بـه آنهـا اعطـا کنـد و بـه آنها اجـازه دهد بـه دلخـواه خـود از مهارت هـا و استعدادهایشـان اسـتفاده 

کننـد. بنابرایـن، ایـن رویکـرد جدیـد، توسـعۀ انسـانی را بـه صـورت آزادی و گسـترش قابلیت هـا و 

گزینه هـای قابـل انتخـاب افـراد و توانایی آنهـا برای برخـورداری از یـک زندگی طولانی تر، سـالم تر 

و کامل تـر تعریـف می کنـد و می کوشـد تـا رفـاه اقتصـادی را با کمـک کارهایی کـه مـردم می توانند 

انجـام دهنـد، ارزیابـی کنـد. بـه همیـن دلیـل، شـاخص توسـعۀ انسـانی بـه همـراه درآمد سـرانه از 

شـاخص های سـلامت و آمـوزش نیـز اسـتفاده می کنـد )سـن 2001، سرینیواسـان 2، 1994 صص 

.)243-238

شـاخص توسـعۀ انسـانی سـالانۀ سـازمان  ملل متحد از نماگرهای پایه سـلامت و آموزش اسـتفاده 

می کنـد، زیـرا داده های مورد نیاز برای شـاخص های پیچیده تر در تمام کشـورها دردسـترس نیسـت. 

بـرای مثـال، شـاخص سـلامت درحال  حاضـر با امید بـه زندگـی در بدو تولـد اندازه گیری می شـود. 

دانـش و آمـوزش نیز با دو شـاخص زیـر انداره گیری می شـوند: نـرخ سـوادآموزی و میانگین حضور 

در مدرسـۀ جمعیـت بـالای 15 سـال کـه به صـورت ارقـام سـالانه محاسـبه می شـود. از آنجـا کـه 

نـرخ سـوادآموزی در بسـیاری از کشـورهای جهـان تقریبـا به 100% رسـیده اسـت، روش محاسـبۀ 

شـاخص توسـعۀ انسـانی در سـال 2010 تغییـر کـرد و بـه تدریـج روش میانگیـن موزون سـال های 

حضـور در مدرسـه بـرای جمعیـت بـالای 25 سـال و سـال های مـورد انتظـار حضـور در مدرسـه 

بـرای نـوزادان تـازه متولد شـده، برای محاسـبۀ شـاخص های دانـش و آموزش بـه کار گرفته شـد. اما 

ایـن واقعیـت کـه شـاخص های مرتبط بـا آمـوزش، داده هـای کیفیت آمـوزش یـا مهارت هـای افراد 

را دربرنمی گیـرد، مشـکل بزرگـی محسـوب می شـود؛ البتـه، جمـع آوری ایـن داده هـا در خیلـی از 

کشـورهای جهان بسـیار دشـوار است.
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قـد، شـاخص دیگـر توسـعۀ انسـانی اسـت کـه تاریخ نـگاران اقتصـادی در دهه هـای اخیـر غالبا از 

آن اسـتفاده می کننـد. زمانـی کـه مـردم یـک کشـور غالبـا کوتاه قـد باشـند، معمـولا می تـوان نتیجه 

گرفـت کـه افـراد ایـن جامعه در کودکـی و نوجوانـی به تغذیه مناسـب و مقوی دسترسـی نداشـته اند 

یـا غـذای کافـی بـرای خـوردن نداشـته اند و یـا در محیـط  ناسـالمی زندگـی کرده انـد کـه در آن 

 از رشـد آنهـا جلوگیری کرده اسـت. 
ً
بیماری هـا، حتـی اگـر بـه مـرگ آنها منجر نشـده باشـد، دائمـا

در نتیجـه، محققـان بـا گذشـت زمان، بیشـتر و بیشـتر متقاعد می شـوند کـه از قد می تـوان در حکم 

شـاخص خوبـی بـرای تفـاوت دسترسـی افراد بـه مـواد غذایی و محیط زیسـت آلـوده اسـتفاده کرد. 

در دهه هـای اخیـر، پژوهش هـای فراوانـی کوشـیده اند تـا روندهـای بلندمدتـی را در تغییـرات قـد 

افـراد مناطـق مختلـف جهان شناسـایی کننـد که نـه تنها چندین سـدۀ پیـش را دربرمی گیرنـد، بلکه 

شـاید حتـی از هـزار سـال پیش آغاز شـده باشـند. بااین حـال، میانگین قد افـراد در مناطـق مختلفی 

کـه سـطح درآمـد سـرانه و تغذیه مشـابهی دارند هـم تفاوت هـای زیـادی دارد. تفاوت رژیـم غذایی 

افـراد و تطبیـق آهسـتۀ قـد آنها با بهبود دسترسـی به مـواد غذایـی و کاهش آلودگی محیط زیسـت که 

می توانـد تـا چندیـن نسـل بـه درازا بکشـد، نشـان می دهد کـه نمی توان بـه راحتـی از ایـن معیار در 

مقایسـه های بین المللی توسـعۀ انسـانی اسـتفاده کـرد. اضافه براین، در ترکیـه داده هـای فراوانی برای 

بررسـی قـد افراد طی دو سـدۀ اخیر وجـود ندارد )فـوگل 1، 2004، صص، 1-65، دیتـون 2، 2013، 

صـص، 156 -164، بیتـن 3 و بلوم 4، 2014، صـص 137-117(.

در ادامـه، روندهـای گسـتردۀ توسـعۀ انسـانی در جهـان و ترکیـه را از سـال 1820 بـه بعـد بررسـی 

خواهیـم کـرد. از آنجا که شـاخص توسـعۀ انسـانی عـددی مرکب، شـامل درآمد سـرانه و معیارهای 

سـنجش سـلامت و آمـوزش افـراد اسـت، بـا توجـه صِـرف به اعـداد ایـن شـاخص نمی تـوان ابعاد 

مختلـف توسـعۀ انسـانی را بـه راحتـی دنبال کـرد. بـرای انجـام مقایسـه های بین المللـی قطعی تر به 

جـای تمرکـز روی خود شـاخص توسـعۀ انسـانی، بر شـاخص های اولیۀ سـلامت و آمـوزش تمرکز 

خواهـم کرد.

امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد کـه در واحد سـال بیان می شـود، قطعـا یکـی از مهم تریـن معیارهای 

سـنجش توسـعۀ انسـانی و اسـتانداردهای زندگـی بـه شـمار مـی رود. ایـن معیـار بـا توجـه بـه نرخ 

مرگ ومیر گروه های سـنی مختلف در یک سـال مشـخص، محاسـبه می شـود. نرخ مرگ ومیر خاص 

هـر گـروه سـنی معمـولا در سـال های اول زندگـی بالاسـت و تا سـنین نوجوانـی به سـرعت کاهش 
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یافتـه و سـپس بـه شـکلی کم وبیـش یکنواخـت افزایـش می یابـد. طـی دو سـدۀ اخیر دسـتاوردهای 

بسـیار ناموزونـی در راسـتای بهبـود امیـد بـه زندگـی افـراد در بـدو تولـد حاصل شـده اسـت. روند 

بهبـود امیـد بـه زندگـی در بدو تولـد که به طـور کلی پیـرو الگوهـای تولیـد ناخالص داخلی سـرانه 

کشـورها بـوده اسـت، طـی سـدۀ نوزدهـم واگرایی بزرگی را در سراسـر جهان پشـت سـر گذاشـت، 

زیـرا در اروپـای غربـی و انشـعابات غربـی آنهـا افزایـش یافـت، امـا در سـایر کشـورهای جهـان یا 

افزایشـی جزئـی را تجربـه کـرد یـا تقریبـا ثابـت باقـی مانـد. بااین حـال، از نیمۀ دوم سـدۀ بیسـتم به 

بعـد، امیـد به زندگی در کشـورهای درحال توسـعه )به اسـتثنای کشـورهای واقـع در جنوب صحرای 

آفریقـا( بـه تدریـج روند افزایشـی پرسـرعتی را تجربه کـرد. از آنجا که بهبـود نرخ مرگ ومیـر نوزادان 

در کشـورهای درحال توسـعه بسـیار بیشـتر از بهبود امید به زندگی مردم کشـورهای توسـعه یافته -به 

دلیـل کاهـش نـرخ مرگ ومیـر بزرگسـالان- بـود، از دهـۀ 1960 بـه بعـد نـرخ مرگ ومیر در سراسـر 

جهـان همگرا شـد.

دیگـر الگـوی نامـوزون نیـز از کاهـش نامـوزون نـرخ مرگ ومیـر خـاص گروه هـای سـنی مختلف و 

تأثیـر آن در افزایـش امیـد بـه زندگـی افـراد ناشـی شـده اسـت. در سـال های اخیـر، نـرخ مرگ ومیر 

بزرگسـالان مجـددا کاهـش یافته اسـت، اما اثر ایـن پدیده بـر افزایش امید بـه زندگی افـراد در زمان 

تولـد بسـیار کمتـر از نقـش کاهـش نـرخ مرگ ومیـر نـوزادان و کـودکان در همیـن بـازۀ زمانـی بـوده 

اسـت. درواقـع، نـرخ مرگ ومیـر تمـام گروه هـای سـنی مختلـف در کشـورهای توسـعه یافته تـا نیمۀ 

دوم سـدۀ بیسـتم و در بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه تا همین سـال های اخیر همچنان بسـیار 

بـالا بـوده اسـت، امـا بیـش از نیمـی از ایـن مرگ ومیرهـا در میان کـودکان زیر پنـج سـال روی داده 

کـه غالبـا در اثـر بیماری هـای عفونـی جان خـود را از دسـت داده اند. گـذار از نـرخ مرگ ومیر بالای 

نـوزادان بـه دلیـل بیماری هـای عفونـی به نـرخ مرگ ومیـر پایین کـه اغلـب مـوارد آن از بیماری های 

غیرمسـری و مزمنی مانند بیماری های قلبی عروقی و سـرطان در دوران کهنسـالی ناشـی می شـوند، 

در کشـورهای توسـعه یافته در سـدۀ بیسـتم آغـاز شـد و امـروزه در کشـورهای درحال توسـعه نیـز 

همچنـان ادامـه دارد )فـوگل، 2004، صـص، 20-42، دیتون، 2013، صـص 164-59(.

جمعیت شناسـی بـه نام سـاموئل پرسـتون 1، اولیـن فردی بود کـه رابطۀ میـان تولید ناخالـص داخلی 

سـرانه و امیـد بـه زندگـی بین المللی در بـدو تولد را شناسـایی کرد. افزایش دسترسـی مـردم به غذا و 

مـواد مغـذی و افزایـش توانایـی دولت ها بـرای تأمین بهداشـت و خدمـات  درمانی و آمـوزش مردم، 

مهم تریـن عوامـل ایجـاد ایـن الگـو شـناخته می شـوند. اضافه برایـن، بـه دلیل رشـد دانش و کشـف 

1  Samuel Pres ton 
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راه هـای بهتـری بـرای انجـام کارها، این منحنـی در طول زمان به سـمت بالا رفته اسـت. امـا برآورد 

سـهم هـر یـک از ایـن علل کلی بـر افزایش کلـی امید بـه زندگی در طول زمان چندان سـاده نیسـت 

و تأثیـر ایـن عوامـل قطعـا از کشـوری به کشـور دیگر متغیـر خواهد بـود )پرسـتون، 1975، صص، 

 ،2014 سـیلوا،   ،164-59 صـص   ،2013 دیتـون،   ،31-1 صـص   ،2001 رایلـی،   ،248-231

صص14-106(.

در ترکیـه نیـز امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد بـه همـراه سـایر معیارهـای تعیین کننـدۀ سـلامت افراد 

ماننـد تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه بـه آهسـتگی زیـاد شـده و اختـلاف این کشـور با کشـورهای 

پیشـرفته تر طـی سـدۀ نوزدهـم افزایـش یافتـه اسـت. سـرعت افزایـش معیارهای سـنجش سـلامت 

افـراد در بـازۀ زمانـی میـان دو جنـگ جهانـی و بـه ویـژه از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم بـه بعد 

به تدریـج زیـاد شـده اسـت. افزایش سـریع امید بـه زندگی در بـدو تولـد در ترکیه بر رونـد همگرایی 

قـوی ای میـان این کشـور و کشـورهای توسـعه یافته از سـال 1950 به بعد اشـاره دارد و ایـن موضوع 

دربـارۀ اغلـب کشـورهای درحال توسـعۀ دیگـر نیـز صادق اسـت.

فقـط یـک پژوهش اسـت که امید به زندگـی در بدو تولد در ترکیـه را در دوران پیـش از جنگ جهانی 

اول بررسـی کـرده اسـت. شـورتر 1 و ماکـورا 2 امیـد بـه زندگـی ترکیه در زمـان پیش از جنـگ جهانی 

اول را حـدود 32-33 سـال برآورد کرده انـد )1983، صص 66-101(. داده های جمعیت شـناختی 

ترکیـه در سـدۀ نوزدهـم از جزئیـات کافـی برخـوردار نیسـت تـا بتوان امیـد بـه زندگی در بـدو تولد 

ایـن کشـور را در سـال های معیار پیشـین بـرآورد کـرد. بااین حـال، با توجه بـه روندهـای موجود در 

کشـورهای قابـل قیـاس در جنـوب و شـرق اروپـا می تـوان امیـد به زندگـی در بـدو تولد ترکیـه را در 

سـال 1820 بـه صورت تقریبی 26-27 سـال برآورد کـرد )زیجدمان 3 و دی سـیلوا 4، 2014، صص 

106-114(. بـه بیـان دیگـر، شـواهد انـدک موجـود نشـان می دهد کـه امید بـه زندگی در بـدو تولد 

در ادامـۀ ایـن سـده و تا آغـاز جنگ جهانی اول به آهسـتگی و در مجموع فقط در حدود شـش سـال 

افزایـش یافـت. همانطـور کـه در بخـش بعـد بررسـی خواهیم کـرد، افزایـش جمعیت ترکیـه پس از 

احتسـاب مـوج گسـتردۀ مهاجرت هـا نیـز نشـان می دهـد که امیـد بـه زندگی طـی سـدۀ نوزدهم به 

تدریـج در حـال افزایش بوده اسـت )نمـودار 2.3(.
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نمودار  .2. امید به زندگی در بدو تولد در ترکیه سال های 1820- 201. 

یجدمان و دی سیلوا، 2014 برای سدۀ بیستم. منابع: برآوردهای مولفان برای سدۀ نوزدهم، شورتر و مکورا،  198 و ز

از بیـن رفتـن بیمـاری طاعـون در اطـراف دریـای مدیترانـه در ربـع دوم سـدۀ نوزدهم، یکـی از علل 

مهـم افزایـش تدریجـی امیـد بـه زندگی در این کشـور بـوده اسـت. اقدامـات بهداشـتی عمومی در 

بنـادر بزرگ این کشـور ماننـد قرنطینه کردن کشـتی ها، احتمالا نقـش مهمی در از بیـن رفتن بیماری 

طاعـون داشـته اسـت. بهبـود تغذیـه مـردم نیـز به کاهـش نـرخ مرگ ومیـر و افزایـش امید بـه زندگی 

کمـک کـرده اسـت. همچنیـن، تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه طی این سـده و تـا زمان آغـاز جنگ 

جهانـی اول حـدود 60% افزایـش یافـت و میزان کالـری دریافتی نوزادان و بزرگسـالان این کشـور از 

غذاهـا را افزایـش داد؛ اگرچـه ایـن اصلاحـات از توزیـع ناموزونـی برخـوردار بود. مناطق سـاحلی 

کـه گرایـش بیشـتری بـه بازارهـا داشـتند و نیز غرب کشـور نسـبت بـه مناطق شـرقی و میانـی، نقش 

پررنگ تـری در ایـن افزایـش تولیـد ناخالص داخلی داشـتند. بااین وجـود، به دلیل افزایـش تدریجی 

تولیـد سـرانۀ کشـاورزی، دسترسـی مـردم به غـذا در مناطق روسـتایی که سـه چهارم جمعیـت آن را 

در خـود جـای داده بـود بهبـود یافـت. به دلیـل فقدان داده های کافی مشـخص نیسـت که چـه میزان 

از افزایـش انـدک امیـد بـه زندگـی طی سـدۀ نوزدهم از کاهـش نرخ مرگ ومیـر نوزادان حاصل شـده 

اسـت. اقدامـات دولت در راسـتای بهبود بهداشـت عمومـی و در زمینه هـای دیگر نیـز نقش موثری 

در افزایـش امیـد بـه زندگـی در سـدۀ نوزدهم  داشـت، گرچـه تأثیر آنهـا در مقایسـه با عوامـل دیگر 

کمتـر بود.

 از آنجا که ظرف دو سـدۀ اخیر، بیشـتر کشـورهای جهان پیشـرفت قابل توجهی را در بهبود سـلامت 
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عمومـی و درآمـد سـرانه تجربـه کرده انـد، ارزیابـی تطبیقـی تجربـۀ ترکیـه بـا سـایر کشـورها مفیـد 

خواهـد بـود. برآوردهـای موجـود بـه صـورت خلاصـه در نمودارهـای 2.4 و 2.5 ارائه شـده اند و 

بـا توجـه بـه آنهـا می توان دیـد که امید بـه زندگـی در بدو تولـد در اروپـای غربی و انشـعابات غربی 

آنهـا طـی سـدۀ نوزدهم افزایش یافته و در آسـتانۀ جنگ جهانی اول به 45-55 سـال رسـیده اسـت. 

شـواهد موجـود درعین حـال نشـان می دهـد کـه امید بـه زندگی در بـدو تولد طـی سـدۀ نوزدهم در 

کشـورهای درحال توسـعه افزایـش ناچیـزی را تجربـه کـرده یـا تقریبـا ثابت باقـی مانده اسـت. امید 

بـه زندگـی در بـدو تولـد در آرژانتیـن کـه در آن زمان یکی از کشـورهای پردرآمد محسـوب می شـد 

و ژاپـن در آسـتانۀ جنـگ جهانـی اول بـه ترتیـب 45 و 40 سـال بـود. میـزان این شـاخص در سـایر 

مناطـق آسـیا و آفریقـا و آمریـکای جنوبـی نیز در فاصلـۀ 25-32 سـال متغیر بوده و در سـال 1913 

در روسـیه 32 سـال بـود. ایـن برآوردهـا نشـان می دهد کـه امید بـه زندگـی در ترکیه در اواخر سـدۀ 

نوزدهـم )کـه برآوردهایـی بـرای آن وجـود دارد( بـه میانگیـن کلی کشـورهای درحال توسـعه بسـیار 

نزدیـک شـده بـود یـا شـاید حتـی اندکـی از ایـن میانگین بالاتـر رفته بـود )زیجدمـان و دی سـیلوا، 

2014 صـص 114-106(.

امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد در ترکیـه طـی جنـگ جهانـی اول به شـدت کاهـش یافـت. تلفـات 

سـنگین نظامـی و قتـل عام هـای متعـدد و مـرگ تعـداد زیـادی از ارامنـه به همـراه شـواهدی که نرخ 

مرگ ومیـر بسـیار بالاتـری را حتـی در میـان مابقـی مـردم غیرنظامی نشـان می دهد، بـر کاهش امید 

بـه زندگـی دسـت کم بـه زیر 25 سـال دلالـت دارد. میـزان این شـاخص در ترکیـه از دهـۀ 1920 به 

بعـد بـه تدریج زیاد شـد و در اواسـط دهـۀ 1930 به 35 سـال و تا سـال 1950 به 44 سـال افزایش 

یافـت )42 سـال بـرای مـردان و 45 سـال بـرای زنـان(. نقـش دولـت در بخـش خدمـات  درمانـی 

در سـال های بیـن دو جنـگ جهانـی بـه تدریـج پررنـگ و پررنگ تـر شـد. تلاش بـرای از بیـن بردن 

بیماری هـای عفونـی بزرگسـالان ماننـد مالاریـا و سـل و همچنین بـرای بهبـود بهداشـت در مناطق 

شـهری و به طـور کلـی کشـف روش هـای درمانـی بهتر بـه  همـراه پیشـرفت های فنی خاصـی مانند 

کشـف آنتی بیوتیک هـا بـه کاهـش نـرخ مرگ ومیـر کمـک کـرد. بااین وجـود، پیشـرفت های ایجـاد 

شـده در مناطـق شـهری همچنان انـدک بود و مناطق روسـتایی خاصـی که اکثریت جمعیت کشـور 

را در خـود جـای داده بودنـد، فقـط بخش کوچکـی از مخـارج دولتی بـرای بهبود خدمـات  درمانی 

را دریافـت می کردنـد.

ترکیـه از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد در حوزۀ بهداشـت و سـلامت نیـز هماننـد درآمد 

سـرانه، پیشـرفت بسـیار سـریعی را تجربـه کـرد. امیـد به زندگـی از 44 سـال در سـال 1950 به 59 
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سـال در 1980 )57 سـال برای مردان و 61 سـال برای زنان( افزایش یافت و در سـال 2015 به 76 

سـال )73 سـال برای مردان و 79 سـال برای زنان( رسـید. به بیـان دیگر، از پایان جنـگ جهانی دوم 

بـه بعـد، امیـد بـه زندگـی ظرف هر دو سـال معـادل یک سـال کامـل افزایـش یافت. اگرچـه کاهش 

نـرخ مرگ ومیـر در سـایر گروه هـای سـنی نیـز نقـش موثـری در ایـن زمینـه داشـت، امـا اصلی ترین 

عامـل در افزایـش امیـد بـه زندگـی از سـال 1950 بـه بعـد، کاهش نـرخ مرگ ومیـر نوزادان بـه دلیل 

بیماری هـای عفونـی بـود که از 200 مـورد در هر هـزار نوزاد در نزدیکی سـال 1950 بـه 125 مورد 

در سـال 1980 کاهـش پیـدا کـرد و در سـال 2015 به 12 مورد رسـید. بـه طور کلـی افزایش درآمد 

سـرانه بـه همـراه افزایـش منابـع دولتـی و افزایـش سـطح دانش و پیشـرفت روش هـای انجـام کارها 

از علـل اصلـی ایـن کاهـش نـرخ مرگ ومیـر هسـتند. بااین حـال پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم 

سـرعت کاهـش نـرخ مرگ ومیر نـوزادان به مـدت زمان بسـیار طولانـی بسـیار پایین بـود. مهم ترین 

علـل تـداوم نـرخ مرگ ومیـر بالای نوزادان، سـطح آمـوزش پاییـن زنـان در مناطق روسـتایی و وجود 

نابرابری هـای اجتماعـی و اقتصـادی بـزرگ میـان مناطـق مختلـف بـود. تنهـا در دهه هـای بعد نرخ 

مرگ ومیـر نـوزادان در ترکیـه کاهـش قابـل توجهـی پیدا کـرد و به سـطح مرگ ومیـر نوزادان در سـایر 

کشـورهای دیگـر با درآمد سـرانۀ یکسـان رسـید. کاهش نـرخ مرگ ومیر نـوزادان پـس از پایان جنگ 

جهانـی دوم همچنیـن بـه کاهـش نـرخ باروری زنـان یـا میانگین فرزنـدان هر زن منجر شـد.

 

نمودار 2.4. امید به زندگی در زمان تولد در ترکیه، سال های 1820 تا  201. منابع: برآوردهای مولفان برای ترکیه در 

یجدمان و دی سیلوا 2014 برای ترکیه و جهان در سدۀ بیستم. سدۀ نوزدهم، شورتر و مکورا  198، ز
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نمودار  .2. امید به زندگی در زمان تولد در ترکیه سال های 1820 الی  201. منابع: برآوردهای مولفان برای ترکیه در 

یجدمان و دی سیلوا 2014 برای ترکیه و جهان در سدۀ بیستم. سدۀ نوزدهم، شورتر و مکورا  198، ز

افزایـش سـریع امید بـه زندگی و کاهش نـرخ مرگ ومیر نـوزادان همچنان بـا نابرابری هـای اجتماعی 

و اقتصـادی قابـل توجهـی همـراه بـود. در بیشـتر سـدۀ بیسـتم در مناطـق شـهری نـرخ مرگ ومیـر 

نـوزادان بسـیار کمتـر و امیـد به زندگی بسـیار بالاتـر از مناطق روسـتایی بـود، زیرا مردم ایـن مناطق 

دسترسـی بهتـری بـه خدمات  درمانی داشـتند و نرخ آمـوزش زنان ایـن مناطق نیز بالاتر بـود. امروزه 

نیـز هـم در زمینـۀ نرخ مرگ ومیـر نوزادان و هـم در زمینـۀ امید به زندگـی اختـلاف قابل توجهی میان 

مناطـق غربـی پردرآمدتـر و پیشـرفته تر ترکیـه و سـایر مناطـق ایـن کشـور به ویـژه مناطق کردنشـین 

وجـود دارد. رونـد سـریع شهرنشـینی از دهـۀ 1950 بـه بعـد در کاهـش نـرخ مرگ ومیـر نـوزادان و 

به طـور کلـی افزایـش امیـد به زندگـی در زمان تولـد در این کشـور نقش قابل توجهی داشـته اسـت. 

شهرنشـینی همچنیـن بـه کاهش اختلافـات منطقه ای میان نـرخ مرگ ومیر نـوزادان و امیـد به زندگی 

در زمـان تولـد نیـز کمک کرده اسـت.

در دهه هـای اخیـر، ترکیـه در حـال گـذار از جوامعـی بـا نـرخ مرگ ومیـر بـالا بـه جوامعـی بـا نـرخ 

مرگ ومیـر پایین تـر بـوده و یکـی از علـل اصلـی ایـن گـذار کاهـش بیماری هـای عفونـی در میـان 

نـوزادان و کـودکان ایـن کشـور بـوده اسـت. در واقـع امـروزه مرگ ومیـر در کشـور بیشـتر در میـان 

افـراد مسـنی روی می دهـد کـه بـه بیماری هـای مزمنـی ماننـد بیماری های قلبـی عروقی و سـرطان 
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مبتـلا هسـتند. بااین حـال، احتمـال مـی رود کـه رونـد بهبـود امیـد بـه زندگـی در ایـن کشـور در 

دهه هـای پیـش رو سـرعت بـه مراتب کمتـری پیدا کنـد زیرا کاهش نـرخ مرگ ومیـر نوزادان بـه منزلۀ 

اصلی تریـن عامـل بهبـود امیـد بـه زندگـی در ایـن کشـور نقـش کمرنگ تـری خواهد داشـت. روند 

کاهـش نـرخ مرگ ومیـر بزرگسـالان نیـز سـرعت به مراتـب پاییـن  و تأثیر کمتـری در افزایـش امید به 

زندگـی در ایـن کشـور ایجـاد خواهـد کرد.

ترکیـه تنهـا کشـوری نبـوده که افزایش سـریع امید بـه زندگی در زمـان تولـد را از دهـۀ 1950 به بعد 

تجربـه کرده اسـت. از سـال 1950 بـه بعد امید به زندگـی در بدو تولد در کشـورهای توسـعه یافته با 

سـرعت کمتـری افزایـش یافتـه و طـی این مـدت در مجمـوع 15 تا 20 سـال بـه امید بـه زندگی این 

کشـورها افـزوده شـده اسـت. روند افزایـش امید به زندگـی در کشـورهای درحال توسـعه در مجموع 

سـرعت بـه مراتـب اندکـی بالاتر داشـت و طی همیـن دورۀ زمانـی به میـزان 25 تا 35 افزایـش یافته 

اسـت. تنهـا موارد اسـتثنای مهم، کشـورهای واقـع در جنوب صحـرای آفریقا و روسـیه بودند که کل 

افزایـش امیـد بـه زندگی در بـدو تولد در این کشـورها از سـال 1950 به بعـد کمتر از 20 سـال بوده 

اسـت. بـه بیـان دیگـر، از سـال 1950 بـه بعـد می توان یـک همگرایـی کلی را میـان امید بـه زندگی 

ترکیه و سـایر کشـورهای درحال توسـعه با کشـورهای توسـعه یافته مشـاهده کـرد. امید بـه زندگی در 

بـدو تولـد در ترکیـه از اواخر سـدۀ نوزدهم بـه بعد همواره کمتـر از امید به زندگی کشـورهای ایتالیا و 

اسـپانیا واقـع در جنـوب اروپـا یا کشـورهای غرب اروپا بوده اسـت. از سـوی دیگر، امیـد به زندگی 

در ترکیـه از اوایـل سـدۀ بیسـتم به بعـد غالبا بالاتـر از امید به زندگی در کشـورهای جنـوب و جنوب 

شـرقی آسـیا، خاورمیانـه، آفریقـا و نزدیک به چین بوده اسـت.

در ایـن زمینـه، توجـه بـه رابطـۀ میـان تولیـد ناخالص داخلـی سـرانه و امید بـه زندگی مفیـد خواهد 

ـی قـوی ای میـان تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه و امیـد بـه زندگـی وجود 
ّ
بـود. در ترکیـه رابطـۀ عل

دارد کـه پرسـتون نیـز وجـود چنین رابطـه ای را پیش بینـی کرده بـود. اضافه برایـن، از موضـع ترکیه به 

نسـبت میانگین هـای جهانـی تولیـد ناخالص داخلی و امیـد به زندگـی در بدو تولد نیـز می توان این 

رابطـه را دنبـال کـرد. در بخش عمده ای از سـال های  سـدۀ نوزدهم کـه تولید ناخالـص داخلی ترکیه 

بالاتـر از میانگیـن جهانـی بـود امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد در این کشـور نیـز بالاتـر از میانگین 

جهانـی باقـی مانـده بود. تولیـد ناخالص داخلـی ترکیه و امیـد به زندگـی در بدو تولد در این کشـور 

طـی بـازۀ صـد سـالۀ حد فاصـل سـال های 1880 تـا 1980 کمتـر از میانگیـن جهانی بود. از سـال 

1980 بـه بعـد، هـم تولیـد ناخالص داخلی سـرانه و هم امیـد به زندگـی در بدو تولـد در ترکیه روند 

صعـودی داشـته اسـت و مجـددا بـه بـالای میانگین هـای جهانـی بازگشـته اسـت )نمـودار 1.2 در 
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فصـل 1 را با نمـودار 2.5 مقایسـه کنید(.

تجربـۀ ترکیـه در رونـد بهبـود آموزش  نیـز الگوی کلی مشـابهی دارد و طی سـدۀ نوزدهم با سـرعت 

بسـیار آهسـته ای پیشـرفت کـرده، امـا در سـدۀ بیسـتم و به ویـژه از زمان پایـان جنگ جهانـی دوم به 

بعـد سـرعت پیشـرفت بسـیار بالاتـری پیـدا کـرده اسـت. به رغـم اصلاحـات ایجـاد شـده در روند 

آمـوزش  و پـرورش ایـن کشـور طی سـدۀ نوزدهم، مـدارس و فرسـتادن کـودکان به مدرسـه در میان 

مناطـق روسـتایی ایـن کشـور که بخـش بزرگـی از جمعیـت آن را دربرگرفتـه بودند، گسـترش نیافت 

کـه در واقـع علـل اصلـی آن محدودیت هـای مالـی منطقه و عـدم پذیرش سـریع مـدارس جدید از 

جانـب جوامـع مسـلمان بود. براسـاس اطلاعـات به جـا مانده از تعـداد دانش آمـوزان ترکیـه در این 

 بالایـی می تـوان گفـت که نـرخ سـوادآموزی در میان 
ً
دوران و سـایر منابـع، بـا اطمینان خاطـر نسـبتا

گـروه سـنی بالاتـر از پانـزده سـال این کشـور طـی این سـده و تا آسـتانۀ جنـگ جهانـی اول از %10 

فراتـر رفتـه بـود. نـرخ سـوادآموزی در مناطـق شـهری، گروه هـای غیرمسـلمان و مردان به طـور قابل 

توجهـی بالاتـر از گروه هـای دیگر بود. در سـال های میـان دو جنـگ جهانی، نرخ کلی سـوادآموزی 

در ترکیـه بـا سـرعت بیشـتری درحـال افزایـش بـود، امـا تلاش هـای دولـت بـرای بهبـود آمـوزش  و 

پـرورش همچنـان بیشـتر بـه مناطق شـهری محدود می شـد و بیـش از 80% مـردم این کشـور که در 

مناطـق روسـتایی زندگـی می کردنـد را دربرنمی گرفـت. نـرخ کلـی سـوادآموزی در سـال 1950 در 

محـدوده نزدیـک بـه 33% ثابـت بود، اما تا سـال 1980 بـه 68% و تا سـال 2010 بـه 94% افزایش 

یافـت. بااین وجـود، سـرعت افزایـش نـرخ سـودآموزی در میـان زنـان همچنـان پایین بود. در سـال 

1950، نـرخ سـوادآموزی در میـان زنان بالای سـن پانزده سـال در ترکیه تنها در حـدود 19% بود و تا 

سـال 1980 بـه 55% رسـید و پـس از آن نیـز تا سـال 2010 بـه 89% افزایش یافت )نمـودار 2.6(.

از آنجـا کـه داده هـای مرتبـط با نـرخ سـوادآموزی بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه در دوره هـای اولیه 

دردسـترس نبـود، بـرای انجـام مقایسـه های بین المللـی بایـد بـه شـاخص پایـه ای غف دیگـری یعنی 

میانگیـن سـال های حضـور در مدرسـه بـرای جمعیت بزرگسـال بـالای پانزده سـال رجـوع می کردیم. 

ایـن شـاخص نیـز در ترکیـه، هـم طـی سـدۀ نوزدهـم و هـم طـی سـال های میـان دو جنـگ جهانی و 

به رغـم اصلاحـات دولـت در زمینۀ آموزش  و پرورش که از سـدۀ نوزدهم آغاز شـده اند، روند افزایشـی 

بسـیار آهسـته ای داشته اسـت. میانگین سـال های حضور در مدرسـۀ جمعیت بزرگسـال این کشور در 

 به 1.5 سـال رسـید. این 
ً
سـال 1913 همچنان کمتر از 1 سـال باقی مانده بود و در سـال 1950 صرفا

شـاخص در کنـار رونـد شهرنشـینی و رشـد اقتصـادی تا سـال 1980 به 4.2 سـال و در سـال 2010 

بـه 7 سـال )وان لیـوون و وان لیـوون لـی، 2014، صـص 89-96، نمودارهای 2.7 و 2.8( رسـید.
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نمودار  .2. نرخ سوادآموزی در ترکیه در 0 18-2010 )%(. منابع: برآوردهای مولفان براساس فورتنا 2011 صص 

20-21 برای دوران امپراتوری عثمانی، سری داده های رسمی براساس آمار منتشر شده از ادارۀ آمار ترکیه در سال 2014 

برای بازۀ زمانی سال  192 به بعد محاسبه شده اند.

داده هـای حاصـل از سـایر مناطـق جهـان به صـورت خلاصه در نمـودار 2.7 ارائه شـده اند و نشـان 

می دهنـد کـه ترکیـه در بخـش عمـدۀ بـازۀ زمانـی دو سـدۀ اخیـر، نـه تنهـا از میانگیـن جهانـی این 

شـاخص پایـه ای  آمـوزش  و پـرورش عقـب مانده بـود، بلکه بـه میانگین کشـورهای درحال توسـعه 

دسـت نیافتـه بـود. میانگین سـال های حضـور در مدرسـۀ جمعیـت بزرگسـال ترکیه از سـال 1820 

بـه بعـد از میانگیـن سـال های حضـور در مدرسـۀ اسـپانیا و ایتالیا واقـع در جنوب اروپـا و همچنین 

روسـیه، کل کشـورهای شـرق اروپا، چین و کشـورهای آمریکای لاتیـن پایین تر بود، امـا از میانگین 

کشـورهای هند، جنوب شـرقی آسـیا، خاورمیانه و کشـورهای واقع در جنوب صحـرای آفریقا بالاتر 

بـود. بـه بیـان دیگـر، نـرخ تحصیـل در ترکیه طی دو سـدۀ اخیـر کمتـر از میانگیـن جهانی بـود و از 

کشـورهایی بـا ارزش تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ یکسـان نیـز عقب مانـده بود )نمـودار 2.8(.

یکـی از علـل مهـم این عملکـرد ضعیـف ترکیه تـداوم نابرابری های جنسـیتی در این کشـور اسـت. 

در ترکیـه درحالی کـه نـرخ سـوادآموزی طـی سـدۀ نوزدهـم و بخـش بزرگـی از سـدۀ بیسـتم تـا دهۀ 

1980 پیوسـته درحـال افزایـش بـود، همچنـان تبعیـض جنسـیتی بسـیار بزرگـی در زمینـۀ آمـوزش 

وجـود داشـت. بااین حـال، در دهه هـای اخیـر تبعیض هـای جنسـیتی در ایـن کشـور بـه سـرعت 
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در حـال کاهـش بـود کـه ایـن بـا روند هـای موجـود در بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه دیگـر نیـز 

هم خوانـی دارد. در میـان سـال های 1980 تـا 2010 تعـداد دانش آمـوزان دختـر مـدارس ابتدایـی 

ایـن کشـور از 80% تعـداد کل دانش آمـوزان پسـر افزایـش یافـت و تـا سـال 2010 با آنها برابر شـد. 

جالب توجـه اسـت کـه تعـداد دانش آمـوزان دختـر دبیرسـتان ها و تعـداد زنانـی کـه از دانشـگاه ها 

فارغ التحصیـل شـده اند نیـز در همیـن بـازۀ زمانـی بـه ترتیـب از 32% دانش آموزان پسـر بـه 85% و 

از 32% فارغ التحصیـلان مـرد بـه 90% فارغ التحصیـلان مرد رسـید. در همین بازۀ زمانـی، میانگین 

سـال های حضـور در مدرسـۀ تمـام زنان بزرگسـال نیز از 60% سـال های حضـور در مدرسـۀ مردان 

بـه 85% افزایـش یافـت. بااین وجـود، همان طـور که در فصـل 12 بررسـی خواهیم کرد، نـرخ بالاتر 

حضـور زنـان در مدرسـه طـی دهه هـای اخیر بـه افزایش سـریع نرخ مشـارکت زنـان در نیـروی کار 

ختم نشـده اسـت.

نمودار  .2. امید به زندگی در بدو تولد در ترکیه سال های 0 18- 201. منابع: برآوردهای مولفان برای ترکیه تا سال 

 191 بر اساس آمار آموزش ادارۀ آمار امپراتوری عثمانی، وان لووین لی 2014 صص 89- 9 برای آمار ترکیه از سال 

 192 به بعد و برای آمار جهان.
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نمودار 2.8. امید به زندگی در زمان تولد در ترکیه سال های 0 18- 201. منابع: برآوردهای مولفان برای ترکیه تا سال 

 191 بر اساس آمار آموزش ادارۀ آمار امپراتوری عثمانی، وان لووین لی 2014 صص 89 تا  9 برای آمار ترکیه از 

سال  192 به بعد و برای آمار جهان.

جدول 2.2. رتبۀ بین المللی ترکیه در توسعۀ انسانی از سال 1980 تا 2010.

2010 1980

70/187 55/124 تولید ناخالص داخلی سرانه

80/187 129/187 بهداشت و سلامت

120/187 100/140 آموزش

94/187 64/107 شاخص توسعۀ انسانی

منبع: برنامۀ توسعۀ ملل متحد، گزارش های توسعۀ انسانی سال های 1982 و 2012.

در دهه هـای اخیـر داده هـای دقیق تـری در مـورد سـلامت و آمـوزش افـراد جامعـه جمع آوری شـده 

اسـت و بـه همین دلیل می توان شـاخص توسـعۀ انسـانی کشـورهای مختلـف را با یکدیگر مقایسـه 

کـرد. جـدول 2.2 رتبـۀ بین المللی شـاخص توسـعۀ انسـانی ترکیـه را در سـال های 1980 و 2010 

نشـان می دهـد کـه سـازمان  ملـل متحـد منتشـر کـرده اسـت. ایـن شـاخص ها نشـان می دهنـد که 

ترکیـه در هـر دو زمینـۀ سـلامت و آمـوزش بـه پیشـرفت های بزرگـی دسـت یافتـه امـا همچنـان از 

کشـورهایی بـا سـطح تولیـد ناخالـص داخلـی مشـابه بسـیار عقب مانـده اسـت. در سـال 1980، 
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ترکیـه در جـدول رتبه بنـدی تولیـد ناخالص داخلی سـرانه از بین 125 کشـور جهـان در رتبۀ 55 قرار 

داشـت و در جـداول رتبه بنـدی وضعیت بهداشـت و سـلامت و آموزش نیـز به ترتیـب از میان 187 

کشـور جهـان در رتبـۀ 129 و از میان 140 کشـور جهان رتبۀ 100 را داشـت. در سـال 1980، ترکیه 

در رتبه بنـدی شـاخص توسـعۀ انسـانی کـه شـاخص های تولیـد ناخالص داخلی سـرانه، بهداشـت 

و سـلامت و آمـوزش را نیـز شـامل می شـود از میـان 107 کشـور جهـان رتبـۀ 64 را داشـت. در 

محاسـبات و رتبه بندی هـای سـال 2010 نیـز الگوهـای مشـابهی را می توان مشـاهده کـرد. ترکیه در 

سـال 2010 در جـداول رتبه بنـدی تولیـد ناخالص داخلی سـرانه، بهداشـت و سـلامت و آموزش از 

میـان 187 کشـور جهـان به ترتیب در رتبـۀ 70، 77 و 120 بود. ترکیه در رتبه بندی شـاخص توسـعۀ 

انسـانی در سـال 2010 نیـز از میان 187 کشـور جهـان در جایـگاه 94 بود.

رتبه بنـدی بین المللـی ترکیـه از نظـر شـاخص توسـعۀ انسـانی در فاصلـۀ سـال های 1980 تا 2010 

بهبـود یافتـه کـه یکـی از علـل اصلـی آن کاهش سـریع نـرخ مرگ ومیـر نـوزادان در این کشـور بوده 

اسـت زیـرا در گذشـته نـرخ مرگ ومیـر نوزادان در ترکیه نسـبت به کشـورهایی با سـطح درآمد سـرانۀ 

یکسـان بسـیار بالاتـر بـود، و کاهـش این نـرخ، بهبود رتبۀ این کشـور از نظر بهداشـت و سـلامت را 

نیـز در پـی داشـته اسـت. در مقابـل، در رتبۀ این کشـور در زمینـۀ آموزش هیـچ بهبود قابـل توجهی 

را نمی تـوان مشـاهده کـرد. یکـی از علـل اصلـی کاهـش رتبـۀ ترکیـه از نظـر سـطح آمـوزش مردم، 

تبعیض هـای جنسـیتی شـدید میـان زنـان و مـردان در ایـن کشـور اسـت. اگرچه نـرخ ثبت نـام زنان 

در مـدارس در دهه هـای اخیـر رشـد چشـمگیری داشـته و بـه نقطـه برابـری بـا نـرخ ثبت نـام مردان 

نزدیک شـده اسـت، بااین حال در سـطح آموزش کل مردم این کشـور همچنان اختلافات جنسـیتی 

بسـیار بزرگـی وجـود دارد. یکـی از علـل مهـم دیگـر رتبـۀ بسـیار پاییـن ترکیـه از نظـر بهداشـت و 

سـلامت و آمـوزش نابرابری هـای منطقـه ای بزرگ در این کشـور اسـت زیرا در مناطق جنوب شـرقی 

ایـن کشـور کـه بیشترشـان کردنشـین هسـتند، سـطح بهداشـت و آمـوزش و همچنین درآمد سـرانه 

بسـیار پایین تـر از مناطـق دیگر این کشـور اسـت.

شـکی نیسـت کـه اختلافـات جنسـیتی و منطقـه ای بـزرگ بـه کاهـش میانگین شـاخص بهداشـت 

و آمـوزش ایـن کشـور در گذشـته منجـر شـده اسـت. عملکـرد ضعیـف و پایین تـر از میانگین هـای 

جهانـی ایـن کشـور در زمینه هـای بهداشـت و آمـوزش نیـز بـه نوبـۀ خـود بـه رشـد اقتصـادی ایـن 

کشـور آسـیب زده اسـت. همیـن نابرابری هـای جنسـیتی و منطقـه ای و شـاخص توسـعۀ انسـانی 

پایین تـر از حـد میانگیـن ترکیـه امـروزه نیـز مانع بزرگـی را برای توسـعۀ اقتصـادی این کشـور ایجاد 

کـرده اسـت زیـرا گـذار ایـن کشـور بـه اقتصادهـای مهارت محـور و دانش بنیـان بـا مولفه  هـای فنی 
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قدرتمنـد را مشـکل می سـازد. در بخش هـای بعـدی ایـن کتـاب کـه توسـعۀ انسـانی و نابرابری های 

جنسـیتی و منطقـه ای را در هـر یـک از ایـن بازه هـای زمانـی بررسـی می کنیـم، بـار دیگـر بـه ایـن 

موضـوع بـاز می گردیـم.

جمعیت ترکیه از سال 1820 به بعد

در ایـن بخـش شـواهدی را از منابـع امپراتـوری عثمانـی، ترکیـه و سـایر منابـع ارائه می کنیـم و برای 

اولین بـار چشـم انداز جامعـی از تغییـر و تحـول جمعیتـی این منطقه کـه در داخل مرزهـای امروزی 

ترکیـه بـوده را بـه دسـت می دهیـم. همچنین نشـان می دهیـم کـه جمعیت ترکیـه طی دو سـدۀ اخیر 

تقریبـا هشـت برابـر شـده و بـا سـرعت اندکـی بیـش از سـرعت رشـد جمعیـت جهـان رشـد کرده 

اسـت، بـه نحـوی کـه از 10 میلیـون نفـر در سـال 1820 بـه 16.5 میلیـون نفـر در آسـتانۀ جنـگ 

جهانـی اول رسـیده و پـس از آن نیز تا سـال 2015 به 79 میلیـون نفر افزایش یافته اسـت. در نتیجه، 

سـهم ترکیـه از جمعیـت جهان طی دو سـدۀ اخیر نیز در محدودۀ 1% در حال نوسـان بوده اسـت. در 

سـال 2015، سـهم ایـن کشـور در جمعیـت جهانـی فقط اندکی بالاتر از سـهم این کشـور در سـال 

1820 بود )جـدول 2.3(.

جمعیـت ترکیـه طـی سـه سـدۀ پیـش از سـال 1820 احتمـالا بـا سـرعتی کمتـر از سـرعت رشـد 

جمعیـت جهـان در حـال افزایـش بـوده اسـت. درحالی که جمعیـت جهـان و کشـورهای اروپایی و 

آسـیا طـی سـال های 1500-1820 تقریبا دو برابر شـده، و جمعیـت ترکیه فقط 50% افزایش داشـته 

و طـی همیـن بـازه تقریبـا از 6 میلیـون نفر به 9 میلیون نفر رسـیده اسـت. جمعیت ترکیه در مقایسـه 

بـا سـدۀ های، پیشـین طـی سـدۀ نوزدهم بـا سـرعت بیشـتری رشـد کـرده و از 9.4 میلیـون نفر در 

سـال 1820 بـه 16.5 میلیون نفر در سـال 1914 رسـیده اسـت. سـهم ترکیه از جمعیـت جهانی در 

همیـن دوره در حـدود 0.9% باقـی مانـده اسـت. بااین حـال، به دلیـل کاهش 20% جمعیـت ترکیه 

طـی جنـگ جهانـی اول و سـال های پـس از پایـان جنگ، سـهم ایـن کشـور از جمعیـت جهانی در 

نیمـۀ دوم دهـۀ 1920 کاهـش یافـت و بـه رقـم 0.7% رسـید کـه پایین ترین میزان سـهم این کشـور 

از جمعیـت جهانـی ظـرف دو سـدۀ اخیـر بوده اسـت. جمعیت ترکیه سـپس بـه 20.9 میلیـون نفر 

در سـال 1950 افزایـش یافـت و در سـال 1980 بـه 44.4 میلیـون نفـر رسـید و پس از آن در سـال 

2015 بـه 79 میلیـون نفـر افزایـش پیـدا کرد. از دهـۀ 1920 به بعد سـهم ترکیـه در جمعیت جهانی 

آهسـته و پیوسـته افزایـش یافت و در سـال 2015 به 1.1% رسـید.
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جدول  .2. سهم ترکیه در جمعیت جهانی، 1820- 201

جدول 2.3 سهم ترکیه در جمعیت جهان، 1820 تا 2015

سهم ترکیه جمعیت جهان جمعیت ترکیه

درصد میلیون میلیون سال

0.89 1055 9.4 1820

0.93 1400 13.0 1880

0.92 1800 16.5 1913

0.70 2000 13.9 1927

0.83 2520 20.8 1950

1.00 4435 44.4 1980

1.08 7300 79.0 2015
منابع: ترکیه، سازمان آمار ترکیه 2014 برای داده های ترکیه از سال  192 به بعد، برای داده های دوره های پیشین ترکیه به 

متن کتاب رجوع کنید، برای داده های مرتبط با جمعیت جهانی به لی وی باچی  201 رجوع کنید.

مهاجرت و رشد جمعیت طی سدۀ نوزدهم

درحالی کـه بسـیاری از آمارهای امپراتوری عثمانی در سـدۀ نوزدهم شـامل اطلاعات بسـیار مفیدی 

اسـت، امـا به دلیـل محدودیت هـای مختلـف آنها نمی تـوان سـری زمانی داده هـای قابـل اعتمادی 

را از آنهـا بـرای جمعیـت ترکیـه در سـدۀ نوزدهـم اسـتخراج کرد. بـه  همین دلیل، بررسـی خـود را با 

بـرآورد جمعیـت ترکیـه در سـال 1914 آغـاز می کنیـم و سـپس با بازگشـت بـه عقب تا سـال 1820 

و در نظـر گرفتـن اطلاعـات موجـود از منابـع مختلـف- از جملـه آمـار امپراتـوری عثمانـی- روند 

تغییـرات جمعیت این کشـور را بررسـی خواهیم کرد. بررسـی خـود را به پیروی از روش کار شـورتر 

بـا بـرآورد جمعیـت منطقه ای کـه در مرزهـای فعلی ترکیه قـرار گرفته اسـت در سـال 1914 به میزان 

16.5 میلیـون نفـر آغـاز می کنیم، اگرچـه برآوردهـای بالاتر و پایین تـری از جمعیت ایـن منطقه در 

ایـن بـازۀ زمانـی نیز وجـود دارد )الدم، 1970، صص 49 -65؛ شـاو، 1978صـص 325 - 338، 

کوآتـارت 1، 1994 صـص 777-797، مک کارتـی 2، 1983، 2002، بهـار 1996 صص 66-21، 

شـورتر و مکـورا، 1983 صـص 21-66، شـورتر، 1985(. سـپس ایـن برآوردهـا را بـا توجه به سـه 

فراینـد اصلـی مهاجـرت و کـوچ و رشـد ناشـی از پویایی هـای درونـی خـود جمعیـت کشـورها تـا 

سـال 1820 بـه عقب تعمیم می دهیم. در سراسـر سـدۀ نوزدهـم جمعیت مسـلمان از مناطقی که از 

ایـن امپراتـوری جـدا شـده بودند یـا مناطق اطـراف این امپراتـوری ماننـد کریمه و قفقـاز و همچنین 
1  Quataert
2  McCarthy
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مناطـق حـوزۀ بالـکان و جزایـر دریـای اژه بـه مناطـق واقـع در مرزهـای فعلـی کشـورهای امـروزی 

ترکیـه، رومانـی، بلغارسـتان، سـوریه، اردن و اسـرائیل مهاجرت کردنـد. جریان مهاجـرت این افراد 

طـی جنگ هـای بـزرگ و پس از پایـان این جنگ هـا مانند بازه هـای زمانـی 1866-1856، 1877-

1890 و 1912 و 1913 شـدت بیشـتری پیـدا کرد، امـا در دوره های دیگر نیز همچنان ادامه داشـت. 

بیشـتر ایـن مهاجـران از مناطـق روسـتایی می آمدنـد و دولـت امپراتـوری عثمانـی نیـز به آنهـا زمین 

 ،1985a ،مـی داد و آنهـا را در مناطـق روسـتایی سراسـر امپراتـوری خـود جـای مـی داد )کارپـات

صـص 60-77(. طـی دهه هـای منتهی بـه آغاز جنـگ جهانی اول مـوج دیگـری از مهاجرت روی 

داد کـه غالبـا از مهاجـرت یونانیـان و ارامنه به اروپا و به ویژه کشـورهای آمریکایی تشـکیل می شـد. 

بااین وجـود، تعـداد ایـن مهاجریـن بسـیار کمتـر از افـرادی بود کـه از خـارج از مرزهای این کشـور 

.)1985b ،بـه داخـل آن مهاجـرت می کردند )کارپـات

هنـگام تعمیـم بـرآورد جمعیـت سـال 1914 بـه عقـب و تـا سـال 1820 بـا ایـن ریسـک روبـه رو 

می شـویم کـه بـرآورد بیشـتر از واقع جریـان ورودی مهاجران ممکن اسـت بـه برآورد کمتـر از واقع 

میـزان کل جمعیـت ایـن کشـور در سـال 1820 یـا نـرخ رشـد داخلـی جمعیـت کلـی ایـن کشـور 

بیانجامـد. بنابرایـن، بـا ایجـاد تـوازن مناسـب میـان ایـن نگرانی هـای مختلـف و توجـه بـه آمـار 

امپراتـوری عثمانـی، جریـان ورودی کلـی مهاجران بـه ترکیه را در بـازۀ زمانی میان سـال های 1820 

تـا 1914 در حـدود 4 میلیـون نفـر برآورد کردیـم )پامـوک، 1987 صص 205-207(. این مسـئله 

بـه معنـای آن اسـت کـه نیمـی از کل رشـد جمعیـت ترکیـه طـی سـدۀ پیـش از جنـگ جهانـی اول 

از مهاجـرت افـراد بـود. جـدول 2.4 همچنیـن برخـی برآوردهـای اضافـی را بـرای جمعیـت کلی 

سـال های معیـار ارائـه می کنـد کـه بـا توجـه بـه آنهـا می تـوان بـه نوسـانات مهاجـرت پـی برد.
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جدول 2.4. جمعیت منطقه ای که در داخل مرزهای فعلی ترکیه قرار دارد در بازۀ زمانی میان سال های 1820 و  201.

نرخ سالانۀ افزایش جمعیت کل جمعیت

درصد میلیون سال

---- 9.4 1820

0.3 10.0 1840

0.4 10.8 1860

0.9 13.0 1900

0.7 14.8 1914

0.7 13.9 1927

-1.3 17.8 1940

1.9 20.9 1950

1.6 27.8 1960

2.9 35.6 1970

2.5 44.4 1980

2.2 55.1 1990

1.6 64.3 2000

1.3 73.0 2010

1.5 79.0 2015
منابع: ترکیه، سازمان آمار ترکیه 4 20 برای داده های سال 927  به بعد، همچنین برای داده های سال های پیشین نیز به 

متن کتاب رجوع کنید.

نکته: برآوردهای بالا، جمعیت منطقۀ کارس اردهان 1 که در اواخر سدۀ نوزدهم به امپراتوری عثمانی تعلق نداشت، 

اما امروزه در داخل مرزهای ترکیه قرار دارد و منطقۀ هاتای طی سال های میان دو جنگ جهانی را نیز شامل می شود. 

برآوردهای سدۀ نوزدهم حاشیه خطای بزرگ تری دارند.

جـدول 2.4 بـه وضـوح نشـان می دهـد کـه روند جدی رشـد جمعیـت در سـدۀ نوزدهـم در تقابل 

مسـتقیم بـا دوره هـای پیشـین قـرار دارد. درحالی کـه جمعیـت ترکیـه طـی سـه سـدۀ پیـش از سـال 

1820 بـه میـزان 50% افزایـش یافتـه بـود، امـا طـی یک سـدۀ بعد تـا پیش از شـروع جنـگ جهانی 

اول تقریبـا دو برابـر شـد. حتی اگـر بخش بزرگـی از این افزایـش جمعیت از مهاجرت مـردم مناطق 

دیگـر بـه داخـل ترکیـه حاصل شـده باشـد نیز تحـول حیاتـی مهمـی را نشـان می دهد که طی سـدۀ 

1  Kars-Ardahan
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نوزدهـم در ایـن کشـور روی داده اسـت. کاهـش بیماری هـای همه گیـر و جنگ ها و ثبـات و امنیت 

سیاسـی بیشـتری کـه هـم پیش از اجـرای اصلاحـات تنظیمـی و هم پـس از اجرای ایـن اصلاحات 

در ایـن منطقـه صـورت گرفت بـه احیای اقتصـادی، افزایش درآمدهـا و افزایش جمعیـت این منطقه 

کمـک کردنـد. بااین وجـود، ترکیـه طـی سـدۀ نوزدهـم همچنان یـک کشـور کم جمعیت بـود. برای 

مثـال تراکـم جمعیـت ایـن کشـور پیـش از جنـگ جهانـی اول بـه مراتـب کمتـر از اکثر کشـورهای 

اروپایـی بود.

تلفات جمعیت طی جنگ جهانی اول و سال های پس از جنگ

مـا بـرآورد کرده ایـم کـه در سـال 1914 در حـدود 20 تـا 22 درصـد از جمعیـت یـا تقریبـا 3.3 تا 

3.6 میلیـون نفـر از مردمـی کـه در منطقـۀ واقـع در داخـل مرزهـای فعلی ترکیـه زندگـی می کردند 

اقـوام غیرمسـلمان )یونانیـان، ارامنه، مسـیحی ها و یهودیان( بودنـد. جوامع یونانـی و ارمنی هر یک 

حـدود 1.5 میلیـون نفـر جمعیـت داشـتند، درحالی کـه  سـایرگروه های قومـی و مذهبـی کوچک تر 

بودنـد. اکثریـت یونانیـان در مناطـق غربـی و مرکزی آناتولی و شـرق دریای سـیاه زندگـی می کردند 

و اکثریـت ارامنـه در شـرق آناتولـی سـاکن بودنـد و هر دوی ایـن گروه ها غالبـا در مناطق روسـتایی 

سـکونت داشـتند و بـه کشـاورزی مشـغول بودنـد. بااین وجود، در مقایسـه بـا جمعیت مسـلمانان، 

بخـش بیشـتری از یونانی هـا و ارامنه طی سـدۀ نوزدهم سـاکن مناطق شـهری بودند. تمـام جمعیت 

یهودیـان کـه بـرآورد می شـود در حـدود 300 هـزار نفـر بودنـد نیـز در مناطـق شـهری و غالبا غرب 

ایـن منطقـه زندگـی می کردنـد )الـدم، 1970، صـص 49-65، بهـار، 1996، صـص 66-21، 

مک کارتـی، 1983، 2002(.

جمعیـت ترکیـه در سـال های 1914 و 1925 بـه دلیل تأثیـرات جنگ ها و تعارضـات قومی تحولات 

بزرگـی را تجربـه کـرد. کل تلفـات جمعیت طی این دوره بیـش از 3 میلیون نفر یـا نزدیک به 20% از 

کل جمعیـت برآورد شـده اسـت. از میـان کل این تلفـات جمعیتی تلفـات جمعیت مسـلمانان طی 

دوران جنـگ بـه ویـژه طـی دوران جنـگ جهانی اول نزدیـک به 1.5 میلیون نفر برآورد شـده اسـت. 

کاهـش جمعیت غیرمسـلمانان حتی به مراتب بیشـتر از جمعیت مسـلمانان اسـت. سـهم جمعیت 

غیرمسـلمان در کل تلفـات جمعیتـی به سـرعت از 20 تا 22 درصد در سـال 1914 بـه نزدیکی %3 

در زمـان اولیـن سرشـماری ترکیـه در سـال 1927 کاهـش پیدا کـرد. در نتیجـۀ این تغییـرات بزرگ، 

جمعیـت ترکیـه در سـال 1925 بـه مراتـب کمتر از سـال 1914 شـده و از نظـر مذهبی نیـز همگنی 

بیشـتری پیدا کـرده بود.
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جمعیـت ارامنـه در منطقـه ای کـه در داخل مرزهـای فعلی ترکیـه قرار داشـت تقریبـا از 1.5 میلیون 

نفـر در سـال 1914 کاهـش یافـت و بـه کمتر از 200 هـزار نفر در سـال 1927 رسـید. علت اصلی 

ایـن کاهـش بـزرگ جمعیـت ارامنـه را می تـوان قتـل عام  آنهـا به وسـیلۀ دولـت و مرگ های ناشـی از 

فرمـان دولـت در سـال 1915 بـرای کـوچ اجبـاری آنهـا از اسـتانبول به صحرای سـوریه به حسـاب 

آورد. تعـداد زیـادی از ارامنـه طـی ایـن مهاجـرت اجبـاری بـه دلیل حمـلات و گرسـنگی و بیماری 

جـان خـود را از دسـت دادنـد. برخـی دیگـر از آنهـا نیـز بـه ارمنسـتان واقـع در شـرق ایـن منطقه یا 

سـوریه و لبنـان کـه در جنوب این کشـور قـرار گرفته اند فـرار کردند. پس از اشـغال بخـش بزرگی از 

آناتولـی از جانـب روسـیه کـه در سـال 1915 آغـاز شـد، تعداد بیشـتری از مـردم ارمنی یا مسـلمان 

در درگیری هـا جـان خـود را از دسـت دادنـد. در سـال 1915 و سـال های پـس از آن بسـیاری از 

کـودکان ارمنـی کـه والدین خـود را از دسـت داده بودند، به ویـژه دختربچه هـا در ترکیه باقـی ماندند 

و خانواده هـای کـرد و تـرک مسـئولیت سرپرسـتی آنهـا را برعهـده گرفتند.

جمعیـت یونانی هـای مقیـم در منطقـۀ واقـع در مرزهـای فعلـی ترکیـه نیز طـی جنگ ها و گـذار این 

کشـور از امپراتـوری عثمانی به دولت-ملت به شـدت کم شـد. در سـال 1913 و پـس از جنگ های 

بالـکان کـه بـه مهاجـرت تعـداد زیـادی از مسـلمانان ترکیـه انجامیـد، برخـی از یونانیـان تحـت 

فشـارهای دولـت امپراتـوری عثمانی مجبـور به ترک تـراس 1 و غرب آناتولی شـدند. در سـال 1922 

و پـس از شکسـت ارتـش اشـغال گر یونـان و پیشـروی ارتـش ترکیه به سـمت شـهر بنـدری ازمیر 2، 

تعـداد بیشـتری از یونانیـان ایـن منطقـه را تـرک کردند. طـی مذاکرات صلـح لوزان 3 در سـال 1923 

دولت هـای ترکیـه و یونـان تصمیـم گرفتنـد تا بـه جز مسـلمانانی که در غرب تـراس یونـان و یونانیان 

ارتدوکسـی کـه در اسـتانبول سـاکن بودنـد، مابقـی جمعیت مسـلمانان سـاکن در یونان را بـا مابقی 

یونانیـان ارتدوکـس سـاکن در ترکیـه مبادلـه کننـد. بـه موجـب ایـن موافقت نامـه  در مـدت کوتاهی 

بیـش از یـک میلیـون یونانـی سـاکن در ترکیـه از جملـه افـرادی کـه پیـش از ایـن ترکیه را تـرک کرده 

بودنـد بـه یونـان مهاجـرت کردنـد، درحالی که 400 هـزار نفر از مسـلمانان یونـان نیز این کشـور را 

بـه مقصـد ترکیه ترک کردنـد )آن، 1995، مک کارتـی 2002، ییلدیریـم 2006، صص 188-87(.

رشد جمعیت و شهرنشینی در سدۀ بیستم

جمعیـت ترکیـه در مابقـی سـال های سـدۀ بیسـتم با سـرعت بیشـتری رشـد کرد. نرخ رشـد سـالانۀ 

1  Thrace
2  Izmir
3  Lausanne
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جمعیـت ترکیـه در سـال های میـان دو جنـگ جهانـی در حـدود 1.9% برآورد شـده اسـت. به دلیل 

کاهـش نـرخ مرگ ومیر پـس از جنـگ جهانی دوم نیز نرخ سـالانۀ رشـد جمعیت این کشـور افزایش 

یافـت و تـا دهـۀ 1950 و اوایـل دهـۀ 1960 بـه 2.9% رسـید. بااین حـال، بـه دلیـل کاهش سـریع 

نـرخ بـاروری زنـان از آن زمان تاکنون سـرعت رشـد جمعیت این کشـور روند نزولی داشـته اسـت. 

میانگیـن نـرخ سـالانۀ رشـد جمعیـت طـی اولیـن دهـۀ سـدۀ بیسـتم در حـدود 1.3% برآورد شـده 

است.

یـک سـده پیـش از آغـاز جنـگ جهانـی اول نزدیک بـه نیمـی از افزایش جمعیـت این منطقه ناشـی 

از مهاجـرت افـراد بـه ایـن منطقـه بـوده اسـت. بااین حـال، از دهـۀ 1920 بـه بعـد نقـش مهاجرت 

در رشـد جمعیـت ایـن کشـور کمرنگ تـر شـده اسـت. بـرآورد می شـود پـس از تبـادل جمعیتی در 

دهـۀ 1920، نزدیـک بـه 2 میلیون نفر از مسـلمانان کشـورهای حوزۀ بالـکان و به ویژه بلغارسـتان و 

یوگوسـلاوی طی یک سـدۀ بعـدی به این منطقـه مهاجرت کرده باشـند )کریسـچی 1، 2008 صص 

175-198(. موج هـای بـزرگ دیگـر مهاجرت نیـز تنها در سـال های اخیر روی داده انـد. حد فاصل 

سـال های 2011-2015 نزدیـک بـه 3 میلیـون نفر از مردم سـوریه بـه دلیل جنگ داخلی این کشـور 

بـه ترکیـه مهاجـرت کردنـد. درحالی کـه اغلب این افـراد بـه احتمال زیاد بـرای مدت زمـان طولانی 

در ترکیـه باقـی خواهنـد مانـد و در آنجـا زندگـی خواهند کـرد، اما در آمار رسـمی جمعیـت ترکیه به 

عنوان سـاکنین این کشـور درج نمی شـوند.

از سـوی دیگـر، نزدیـک بـه 4 میلیـون نفـر از مـردم ترکیـه نیـز در بـازۀ زمانـی سـال های 1961 تـا 

1973 بـه عنـوان کارگـر یا خویشـاوندان کارگران به آلمان و سـایر کشـورهای غرب اروپـا مهاجرت 

کرده انـد. البتـه، همـۀ ایـن مهاجـران مهارت هـا یـا آمـوزش مناسـب نداشـتند و بسـیای از آنها اهل 

مناطـق روسـتایی بودنـد. در همیـن زمـان، جمعیـت ترکیه به سـرعت در حـال افزایش بـود و تعداد 

زیـادی از مـردم از مناطـق روسـتایی بـه مناطق شـهری مهاجـرت کردنـد. در نتیجه، کوچ ایـن افراد 

بـه اروپـا بـه کمبود نیـروی کار در اقتصـاد ترکیـه نیانجامیـد. روی هم رفتـه، افزایش جمعیـت ترکیه 

توانسـت تأثیـر شهرنشـینی بـر اقتصـاد ایـن کشـور را بـه مدت چنـد دهه کاهـش دهد. پـس از آنکه 

کشـورهای غـرب اروپـا بـه دلیـل رکـود اقتصـادی سـال 1973 از پذیـرش مهاجـران بیشـتر امتنـاع 

کردنـد، نـرخ مهاجـرت به این کشـورها به سـرعت کاهش یافت )ترکیه، سـازمان آمـار ترکیه 1995، 

دانشـگاه حاجی تپـه 2، موسسـۀ پژوهش هـای جمعیت شـناختی 3، 2008 صـص 25-1(.

1  Kirisci
2  Hacettepe
3  Ins titute of Population S tudies
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نمودار 2.9. شهرنشینی و جابه جایی نیروی کار از کشاورزی به مشاغل دیگر، 1840-2010 )سهم هر دسته از کل 

جمعیت و کل نیروی کار به شکل درصد نشان داده شده است(. منابع: برآوردهای مولفان برای دورۀ زمانی پیش از سال 

پات a 198 و ایزاوی 1980، صص 4  الی   ،   191 بر اساس خلاصۀ داده های آمار جمعیت شناختی در کار

سری داده های رسمی سازمان آمار ترکیه 2014 برای دورۀ پیش از سال  192.

یکـی از مهم تریـن تحـولات جمعیتـی ترکیـه از زمـان پایـان جنـگ جهانی دوم بـه بعد شهرنشـینی 

بـوده اسـت. طـی سـدۀ نوزدهم نـرخ شهرنشـینی در ترکیه کـه در این کتاب به شـکل سـهم جمعیت 

کل مراکـز شـهری بـا حداقل ده هزار سـکنه تعریف می شـود، در آسـتانۀ جنگ جهانـی اول با اندکی 

افزایـش از 18% بـه 23% رسـیده بـود )نمـودار 2.9( 1. کاهـش شـدید جمعیت طی جنـگ جهانی 

اول و سـال های پـس از آن، از جملـه از بیـن رفتـن بیشـتر جمعیـت ارامنـه و یونانی هـای ترکیـه کـه 

بیشـتر از جمعیت هـای دیگـر شهرنشـین بودند، به کاهش شـدید سـهم جمعیت شهرنشـین به %17 

منجـر شـد و تـا پایـان جنگ جهانـی دوم نیـز در همین محـدوده باقی مانـد. موج قـوی مهاجرت از 

مناطـق روسـتایی بـه شـهری پس از پایـان جنگ جهانـی دوم آغاز شـد و امـروزه نیز همچنـان ادامه 

دارد. در سـال 1950، اکثـر جمعیـت ترکیـه همچنـان در مناطق روسـتایی زندگی می کردند و سـهم 

مراکـز شـهری بـا حداقـل 10 هـزار سـکنه در کل جمعیـت کشـور کمتـر از 18% بـود. برآورد شـده 

اسـت کـه طـی بازۀ زمانـی سـال های 1950 تـا 1980 نزدیک بـه 10 میلیـون مـرد و زن و کودک که 

اکثـر آنها کمتر از سـی سـال سـن داشـتند از مناطق روسـتایی بـه مناطق شـهری مهاجـرت کرده اند 

و در بـازۀ زمانـی سـال های 1980 تـا 2015 نیـز 12 تـا 15 میلیـون نفـر دیگـر نیـز بـه آنهـا اضافـه 

شـده اند. در نتیجـه، تعـداد افـراد سـاکن در مراکـز شـهری با حداقـل جمعیـت ده هزار نفـر بیش از 
1   محاسبات ما برای دورۀ امپراطوری عثمانی بر اساس ایزاوی 1980 صفحات 34-35 انجام شده است، برای دورۀ جمهوری به آمار سازمان آمار ترکیه 2014 رجوع کنید.
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پانـزده برابـر شـد و از جمعیتـی کمتـر از 4 میلیـون نفـر در سـال 1950 بـه 20 میلیـون نفر در سـال 

1980 و سـپس بـه 60 میلیون نفر در سـال 2015 رسـید. سـهم ایـن مراکز در کل جمعیـت ترکیه یا 

نرخ شهرنشـینی از 45% در سـال 1980 به 80% در سـال 2015 رسـید.

علـل اقتصـادی، عامـل اصلـی مهاجـرت منطقه ای و روسـتایی بـه مناطق شـهری بوده اسـت. عدم 

مالکیـت اراضـی کشـاورزی و بیـکاری، جـزء اصلی تریـن عوامـل مهاجـرت از مناطـق روسـتایی 

رتبه بنـدی شـده اند. بااین حـال، چشـم انداز دسـتیابی به حقـوق بالاتـر و آموزش و خدمـات درمانی 

بهتـر حداقـل بـرای فرزنـدان مهاجران نیـز آنها را جذب مناطق شـهری کرده اسـت. مـوج مهاجرت 

غالبـا از مناطـق روسـتایی فقیرتـر شـرق و شـمال ترکیـه کـه در امتـداد سـاحل دریـای سـیاه قـرار 

گرفته انـد و غالبـا بـه کشـاورزی مشـغول اند به سـمت مناطـق شـهری پیشـرفته تر غرب ترکیـه یعنی 

مناطـق مارمـارا 1 و سـاحل دریـای اژه سـرازیر شـده و بخـش کوچک تـری از آن بـه سـمت جنـوب 

ایـن کشـور و سـاحل دریـای مدیترانـه رفته اسـت. سـهم چهار منطقـۀ واقـع در بخش های شـرقی، 

شـمالی و مرکـزی این کشـور کـه موجـی از مهاجران را به سـمت مناطق شـهری می فرسـتند در کل 

جمعیت این کشـور از 61% در سـال 1950 به 54% در سـال 1980 و 41% در سـال 2015 کاهش 

یافـت. در مقابـل، سـهم مناطـق دریافت کنندۀ مهاجـران یعنی مناطـق مارمارا و سـاحل دریای اژه و 

مناطـق سـاحلی دریـای مدیترانـه در غرب و جنـوب این کشـور در کل جمعیت آن از 39% در سـال 

1950 بـه 46% در سـال 1980 و 59% در سـال 2015 افزایش یافته اسـت. جریـان قوی مهاجرت، 

اختلافـات بـزرگ درآمـد سـرانۀ مناطـق مختلـف این کشـور را از بیـن نبرد، امـا تضمیـن می کرد که 

عقب افتادگـی مناطـق شـرقی و جنـوب شـرقی ایـن کشـور از مناطق دیگر تشـدید نشـود )کـردار 2 و 

سـاراج اوغلو 3، 2008 صـص 566-545(.

بنابرایـن، تغییـر سـریع نـوع جمعیت ترکیـه از مردمانـی روسـتایی به شـهری از پایان جنـگ جهانی 

دوم بـه بعـد بـا تغییری بـه همان اندازه چشـمگیر در نیـروی کار این کشـور از نیروی کار کشـاورزی 

و بـا بهـره وری پاییـن بـه نیـروی کار صنعتـی و خدماتی و گـذار به عصر نرخ رشـد اقتصـادی بالاتر 

متناظر بود. در نتیجه، سـهم کشـاورزی در نیروی کار و اشـتغال این کشـور از 80% در سـال 1950 

بـه 20% در سـال 2015 کاهـش یافـت. در همین بازۀ زمانی سـهم بخش کشـاورزی ترکیـه در تولید 

ناخالـص داخلـی این کشـور از 40% بـه 10% کاهش پیـدا کرد.

یکـی از فرایندهـای مهمـی کـه از پایـان جنگ جهانـی دوم به بعـد همراه با روند شهرنشـینی سـریع 

1  Marmara
2  Kirdar
3  Saracoglu
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ایـن کشـور روی داد گـذار جمعیت شـناختی از کشـوری بـا نـرخ زاد و ولـد و مرگ ومیـر بـالا بـه 

کشـوری بـا نـرخ زاد و ولـد و مرگ ومیـر پاییـن بـود. اگرچـه رونـد کاهـش نـرخ مرگ ومیـر از همان 

سـال های میـان دو جنـگ جهانـی آغاز شـد، امـا باید عصـر پـس از جنگ جهانـی دوم را بـه عنوان 

عصـر گـذار جمعیت شـناختی ترکیه به حسـاب آورد. با گسـترش امکانـات پزشـکی و فن آوری های 

جدیـد، افزایـش درآمدهـا و تغذیـۀ بهتـر مـردم، نـرخ مرگ ومیـر بـه تدریـج از سـال 1950 بـه بعـد 

کاهـش یافـت. بااین وجـود، کاهـش نـرخ زاد و ولـد در ترکیـه اندکـی دیرتـر آغاز شـد، اما بـه همان 

انـدازه چشـمگیر بـود. کل نـرخ باروری زنـان که به صـورت میانگیـن تعداد نـوزاد زندۀ متولد شـده 

از مـادر تعریـف می شـود، از بیـش از 6 نـوزاد زنـده در دهـۀ 1950 بـه کمتـر از 4 نـوزاد زنـده در 

دهـۀ 1980 و 2.1 نـوزاد زنـده در سـال 2010 کاهـش یافـت. در اینجـا نیـز درسـت هماننـد نـرخ 

مرگ ومیـر اختلافـات زیـادی را میـان نـرخ زاد و ولد و بـاروری زنـان در مناطق مختلف این کشـور، 

میـان مناطـق روسـتایی و شـهری، غـرب و شـرق ترکیـه شـاهد هسـتیم، اما ایـن اختلافات از سـال 

1980 بـه بعـد رونـد نزولـی داشـته اند )شـورتر و مکـورا، 1983، صـص 15-101، سـازمان آمـار 

دولتـی ترکیـه 1995، موسسـۀ پژوهش هـای جمعیت شـناختی دانشـگاه حاجی تپـه 2008، صـص 

26-35(. واضـح اسـت کـه حتی اگر گـذار جمعیت شـناختی ترکیه همچنان تکمیل نشـده باشـد، 

ایـن کشـور دهه هایـی کـه سـریع ترین نـرخ کاهـش مرگ ومیـر و بـاروری زنـان را داشـته اند کامـلا 

است. گذاشـته  پشت سـر 

یکـی از پیامدهـای مهـم گـذار جمعیت شـناختی تغییر سـاختار سـنی جمعیت کشـور بوده اسـت. 

پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم درحالی کـه نـرخ زاد و ولـد همچنـان بـالا بـود، نـرخ مرگ ومیـر 

کشـور بـه تدریـج کاهـش پیـدا می کـرد، درحالی کـه سـهم بالایـی در جمعیت این کشـور داشـتند 

و سهمشـان در حـال افزایـش بـود. بااین حـال، بـه دلیـل کاهـش نـرخ زاد و ولـد در سـال های بعـد، 

سـهم جوانـان در جمعیـت این کشـور در سـال های اخیر روند نزولی داشـته اسـت. ازایـن رو، میانۀ 

سـن جمعیتـی ترکیـه از 20 سـال در سـال های 1950 و 1980 بـه 31 سـال در سـال 2015 افزایش 

یافتـه اسـت. سـهم جمعیـت در سـن کار ترکیـه یعنـی 15-64 سـال در کل جمعیت این کشـور در 

حـال افزایـش بـوده اسـت و بـرای چند دهۀ بعـد نیـز افزایش خواهـد یافت. همراه با مسـن تر شـدن 

جمعیـت ترکیـه، سـهم افـراد بـالای 65 سـال در کل جمعیـت ایـن کشـور نیـز در دهه هـای اخیـر 

افزایـش یافتـه و از 8.5% در سـال 1980 بـه 11.6% در سـال 2015 رسـیده اسـت و انتظار می رود 

در دهه هـای بعـد بـا سـرعت بیشـتری همچنـان افزایش یابـد )بهـار، 2006، صـص 31-17(.
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فصل  
نهادها و گذشتۀ عثمانی

نهادها و توسعۀ اقتصادی

تفاوت هـای بلندمـدت رونـد توسـعۀ اقتصـادی در شـرایط تاریخـی متفـاوت را چگونـه می تـوان 

توضیـح داد؟ از دهـۀ 1980 بـه بعـد، تحقیقـات مختلـف و همچنـان درحال تکامـل، بـار دیگـر 

ایـن اسـتدلال را تجدیـد کردنـد کـه نهادهـا نقـش مهمـی در ترویـج مبـادلات بـازاری، تجـارت، 

صنعتی شـدن و رشـد اقتصـادی ایفا می کنند. نـورث 1، گریـف 2، عجم اوغلو 3، رابینسـون 4 و محققان 

دیگـر پیوسـته بـر اهمیـت نهادهای رسـمی و غیررسـمی یـا قوانین نوشـته و نانوشـتۀ جامعـه و نحوۀ 

کیـد داشـته اند، زیـرا انگیزه هـای سـرمایه گذاری سـرمایه  گذاران را تحـت تأثیـر قـرار  اجـرای آنهـا تأ

می دهنـد. آنهـا بینش هـای نظـری و عملی باارزشـی در مورد توسـعۀ نهادهـا، پیامدهـای بلندمدت 

ارائـه کرده انـد )نـورث 1981، 1990، هـال 5 و سوسـکیس 6،  بـا دولت سـازی  آنهـا و رابطه شـان 

2001، گریـف، 2006، عجم اوغلـو، جانسـون 7 و رابینسـون، 2001، 2005، هیلمـن 8، 2013(. 

در نیمـۀ اول ایـن فصـل، پژوهش هـای اخیـر انجام شـده در مورد نقـش نهادها در توسـعۀ اقتصادی 

1  North
2  Greif
3  Acemoglu
4  Robinson
5  Hall
6  Soskice
7  Johnson
8  Hillman
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بلندمـدت را بررسـی خواهـم کـرد. در ادامه نیـز تغییرات نهـادی و توسـعۀ اقتصادی ترکیـه در عصر 

امپراتـوری عثمانـی را در سـده های پیـش از انقـلاب صنعتی بررسـی می کنـم. اسـتدلال می کنم که 

اگرچـه نهادهـا یگانـه موضـوع مهـم محسـوب نمی شـوند، اما بررسـی نقش آنهـا بـرای درک تجربۀ 

ترکیـه در زمینـۀ رشـد اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی طی دو سـده اخیـر اهمیت اساسـی دارد. 

ادبیـات اقتصـاد و تاریـخ اقتصـادی نیـز میـان سرچشـمه های محتمـل و عمیق تـر رشـد اقتصـادی 

تمایـز مرتبـط و مهمـی قائل می شـود. عوامل محتمـل، درواقع، به نقـش موثر افزایـش عوامل تولید، 

زمیـن، نیـروی کار و سـرمایه و افزایـش بهـره وری اشـاره دارنـد. علـل عمیق تـر نیز به شـرایط محیط 

اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و تاریخـی اشـاره دارند که سـرعت رشـد عوامل تولید و بهـره وری را 

تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. درحالی که پژوهـش در مـورد نهادهای اجتماعـی همچنـان در مراحل 

اولیـه اسـت، اجمـاع فزاینـده ای در حـال شـکل گیری اسـت کـه نهادهـا- در تعبیـر گسـترده تر خود 

شـامل سیاسـت گذای ها نیـز می شـوند- بیـش از انباشـت سـرمایۀ انسـانی و فیزیکـی یـا تحقیـق و 

توسـعه در تعییـن تفـاوت بلندمـدت تولید ناخالص داخلی سـرانۀ کشـورهای مختلـف نقش کلیدی 

دارند. 

 نهادها همچنین برای برخی ابعاد توسـعۀ انسـانی، بهداشـت و سـلامت و آموزش نیز مهم هسـتند. 

درحالی کـه رشـد و توسـعۀ اقتصـادی در تعییـن سـطح بهداشـت، سـلامت و آمـوزش یـک جامعه 

نقـش موثـر دارند، اما میان سـطح بهداشـت، سـلامت و به ویژه آموزش کشـورهایی با درآمد سـرانۀ 

تقریبـا برابـر می تـوان تفاوت هـای قابل توجهـی را مشـاهده کـرد. در ایـن صـورت، بـا ایـن پرسـش 

مهـم مواجـه می شـویم که چرا برخی کشـورها منابع بسـیار بیشـتری را روی آموزش  سـرمایه گذاری 

می کننـد و چـرا نسـبت بـه سـایر کشـورها ابتـکار عمـل بیشـتری بـه خـرج می دهنـد. پژوهش های 

اخیـر نشـان می دهـد کـه کشـورهایی بـا نهادهـای اجتماعـی بهتـر نـه تنهـا نـرخ انباشـت سـرمایۀ 

انسـانی و فیزیکـی بسـیار بالاتـری نسـبت بـه کشـورهای دیگـر دارنـد و فن آوری هـای جدیدتری را 

نیـز توسـعه می دهنـد، بلکـه از موجـودی فعلـی سـرمایۀ انسـانی و فیزیکی خـود به شـکل کاراتری 

اسـتفاده می کننـد. بـه بیـان دیگـر، امـروزه تفـاوت در کیفیـت نهادهـای اجتماعـی بـه منزلـۀ عامل 

اصلـی تفـاوت بهـره وری کل عوامـل در کشـورهای مختلـف بـه حسـاب می آیـد )هـال و جونـز 1، 

 .)Xv -XX 1999، صـص 83 -116، هلپمـن 2 2004، صـص 111-42، پلاتـو 3، 2000 صص

 قوانیـن مکتـوب یـا رسـمی کـه از بـالا بـه پایین تعییـن می شـود و بـا اجـرای قراردادهـا، محافظت 

1  jones
2  Helpman
3  Platteau
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از حقـوق مالکیـت و نظـارت بـر تمامـی طرفیـن دخیـل در قراردادها، مبـادلات بازاری را تسـهیل و 

وفـاداری طرفیـن قراردادهـا بـه تعهداتشـان را تضمیـن می کنـد، درواقع، همـان نهادهای رسـمی به 

حسـاب می آینـد. معمـولا از دولت هـا انتظار می رود تـا این قوانیـن را اجرایی کنند و سـایر نهادهای 

رسـمی را در جامعـه برقـرار سـازند. بااین حـال، نهادهـای ضـروری بـرای توسـعۀ اقتصـادی تنها به 

ایـن نهادهـای رسـمی محـدود نمی شـود. خانـواده، خویشـاوندان و پیوندهـای قومـی، شـبکه های 

مذهبـی، شـبکه های سرپرسـتی، ائتلاف ها، مشـارکت های تجـاری، اتحادیه های صنفـی و بنیادها، 

همگـی نمونه هایـی از ترتیباتـی هسـتند کـه بـا هدف نظـارت بر عـدم اطمینـان زندگـی اقتصادی و 

کاهـش آن و توسـعۀ مشـارکت و همـکاری میـان افـراد و گروه هـای مختلـف بـه شـکل تلاش هـای 

کوچـک و از پاییـن بـه بـالا آغاز می شـوند. با گذشـت زمان، دولت دسـت کم بخشـی از مسـئولیت 

اجـرا و اسـتقرار ایـن نهادهـا را برعهـده می گیرد. سـازمان ها نیز مطیع ایـن قوانین اند، اما بسـیاری از 

ایـن سـازمان ها ماننـد بنگاه ها یا بروکراسـی دولتی، خودشـان در زمرۀ نهادهای اجتماعی محسـوب 

می شـوند زیـرا دارای سـاختارهای درونـی هسـتند و می تواننـد رفتـار خاصـی را میان اعضـای خود 

ایجـاد کنند. 

کیـد دارد. توزیـع   ادبیـات درحال تکامـل در ایـن حـوزه نیـز بـر نقـش اساسـی نهادهـای سیاسـی تأ

قـدرت و منافـع سیاسـی بالفعل بـه همراه تشـکیل اتحادها و ائتلاف هـا در میان نخبـگان بر انتخاب 

نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی تأثیـر می گـذارد. نهادهـای اقتصـادی و سیاسـیِ تحکیم کننـدۀ ایـن 

قدرت هـا و منافـع سیاسـی غالبا به شـکلی طراحی می شـوند تـا از دسترسـی ممتاز برخـی نخبگان 

بـه ایـن حقـوق و منابع محافظت کنند و گروه هـای دیگر را از مزایای این منابع محروم سـازند. آزادی 

عمـل نخبـگان در شـکل دهی به سـاختار نهادها، بـه توانایی آنها در حـل تعارضات میـان گروه های 

رقیـب و همـکاری وابسـته اسـت. امـا درسـت همانطـور کـه نخبـگان یـا ائتلاف هـای نخبـگان از 

قدرتشـان بـرای شـکل دهی بـه نهادهـا اسـتفاده می کنند، ایـن نهادها نیز پـس از شـکل گیری به نوبۀ 

خـود بـه نخبـگان اجـازه خواهنـد داد تـا قـدرت خـود را حفظ کننـد. تعادل سیاسـی حاصـل از این 

وضعیـت نیـز برای مـدت زمان بسـیار طولانی تـداوم خواهد داشـت. 

 نهادهـا صرفـا بـه قوانیـن رسـمی اجرایـی دولـت محـدود نمی شـوند. تعـداد زیـادی از نهادهـای 

غیررسـمی وجـود دارنـد کـه خودالزام انـد یـا توسـط بازیگـران غیردولتـی اجرایـی می شـوند. ایـن 

ترتیبـات کـه بـه طـور خصوصـی سـازمان دهی می شـود، معمـولا بـه شـکل از پاییـن بـه بـالا و در 

درون خـود اجتماعـات محلـی سـاخته می شـوند و در شـبکه های اجتماعـی ریشـه دارنـد؛ آنهـا 

همچنیـن غالبـا خـود بـه خود عمـل نمی کننـد، بلکـه در تعامل بـا مجموعـه ای از نهادهای رسـمی 



86

سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

و غیررسـمی دیگـر عمـل می کننـد. درواقـع، نهادهـای غیررسـمی غالبـا بـرای کارکـرد ترتیبـات 

رسـمی بسـیار ضروری انـد. نهادهـای غیررسـمی بـه روش هـای مختلفی با سـایر نهادهای رسـمی 

و غیررسـمی تعامـل دارنـد. برخـی از ایـن نهادهـا می تواننـد جایگزیـن نهادهـای دیگـر باشـند، 

درحالی کـه برخـی دیگـر از آنهـا نقش مکمل نهادهای رسـمی را ایفـا می کنند. نهادهای غیررسـمی 

همچنیـن می تواننـد در کنـار نهادهـای رسـمی همزیسـتی کننـد، مانند زمانی کـه افراد یـا گروه ها یا 

سـازمان های خاصـی تصمیـم می گیرنـد به جای اسـتفاده از ترتیبات رسـمی، ترتیبات غیررسـمی را 

دنبـال کننـد یـا آنهـا را بـه کار بگیرنـد یا زمانی کـه دولت هـا توانایی یـا تمایلی بـرای ارائه یـا اجرای 

نهادهـای رسـمی نداشـته باشـند. ازایـن رو، قوانیـن و هنجارهای غیررسـمی که براسـاس ارزش ها و 

ترجیحـات و تعـارض منافع و توزیع قدرت شـکل گرفته اند، نهادهای رسـمی و غیررسـمی را شـکل 

خواهنـد داد و پیامدهـای اقتصـادی حاصـل از ایـن نهادهـا نیـز بـه نوبـۀ خـود تأثیـر متقابلـی برای 

سـاختار ایـن قوانیـن و هنجارهـا خواهند داشـت. 

 نهادهـای غیررسـمی بـه روش هـای مختلفـی بـا نهادهـای رسـمی تعامل و خـود را بـا فرصت های 

حاصـل از توسـعۀ اقتصـادی سـازگار خواهنـد کـرد. بـرای مثـال، بـه دلیـل محدودیـت حاکمیـت 

قانـون و الزامـات دولتـی، تمـام هنجارهـای رفتـاری بـه پیامدهـای بـازاری یکسـان نمی انجامنـد. 

برخـی هنجارهـای رفتـاری مشـخص در رابطـه بـا همـکاری، اعتمـاد، صداقـت، انصـاف، مقابلـه 

بـه مثـل، اخـلاق کاری، توزیـع و سـایر مـوارد، همـواره بـرای تحقـق پیامدهـای بـازاری مطلـوب 

ضـروری هسـتند. بنابرایـن، همبسـتگی و رابطـۀ تکمیلـی قـوی میان نهادهای رسـمی و غیررسـمی 

تضمیـن می کنـد کـه پیدایـش نهادهای رسـمی الزامـا و به ناچـار به کنـار رفتن نهادهای غیررسـمی 

نمی انجامـد )پلاتـو، 2000، صـص 241-324، رولنـد 1، 2004(. 

درحالی کـه برخـی از ایـن نهادهـا و به ویـژه نهادهـای رسـمی می تواننـد بـه سـرعت تغییـر کننـد، 

بسـیاری از نهادهـای دیگـر و مشـخصا نهادهـای غیررسـمی معمـولا بـه آهسـتگی تغییـر می کنند. 

نهادهـای سیاسـی و قوانیـن می تواننـد بـه سـرعت تغییـر کننـد و در مواقعـی کـه وقایـع انقلابـی 

روی می دهـد، عمـلا در یـک شـب کامـلا متحـول می شـوند. در مقابـل، اگرچـه برخـی هنجارهـا 

و ارزش هـای اجتماعـی بـه سـرعت قابـل تغییرنـد، امـا معمـولا هنجارهـا و ارزش هـا اجتماعـی و 

نهادهـای مرتبـط بـه آنهـا بـه آهسـتگی تغییـر می کننـد. نظام هـای حقوقـی معمـولا سـریع تر از 

هنجارهـای اجتماعـی تغییـر می کننـد، امـا اثربخشـی نظـام حقوقـی و اجـرای قوانیـن نـه تنهـا بـه 

ظرفیـت دولـت بلکـه به پذیـرش این قوانین از سـوی جامعـه و انتظـارات بازیگران مختلف بسـتگی 

1  Roland
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دارد. هـر قانونـی می توانـد در عـرض یـک شـب بـه کل تغییر کنـد، اما نظام هـای حقوقی بـه ندرت 

می تواننـد بـه سـرعت نهادهـای سیاسـی خـاص، ماننـد قوانیـن انتخاباتـی تغییـر کننـد. تأثیـر نظام 

حقوقـی و اجـرای قوانیـن، بـه پذیرش آنهـا از سـوی جامعـه و مشروعیتشـان در جامعـه و انتظارات 

بسـیاری از بازیگـران دیگـر بسـتگی دارد. بـه همیـن دلیل می تـوان گفت کـه نظام حقوقـی خیلی به 

هنجارهـای اجتماعـی شـباهت دارد و تنهـا تفـاوت آنهـا در این اسـت که نظـام پاداش و جـزا دارای 

قوانیـن مـدون اسـت و به همیـن دلیـل می تواند بسـیار سـریع تر از هنجارهـای اجتماعـی تغییر کند 

)رولنـد، 2004، صـص 117-116(. 

 نهادهـای رسـمی و غیررسـمی همچنیـن در بهبـود توانایی گروه هـای اجتماعی مختلـف برای حل 

مشـکلات کنـش جمعـی خـود و دنبال کـردن منافع مشـترک نقش اساسـی دارنـد. منافـع گروه های 

مختلـف در شـکل گیری نهادهـای اجتماعـی نقش محـوری دارد. اینکه نهادهای سیاسـی تا چه حد 

و بـه چـه شـکل به گروه هـای اجتماعی مختلـف اجـازۀ پیگیری اهداف خـاص خـود را می دهند در 

تعییـن منافـع تأثیرگذار بر شـکل این نهادهـا و میزان تأثیرگـذاری آنها نقش اساسـی دارد. بااین حال، 

نهادهـای غیررسـمی خاصـی کـه غالبـا بـه شـکل از پاییـن بـه بـالا پدیـدار می شـوند و بـر اسـاس 

ارزش هـا و باورهـا و هنجارهـای اجتماع در زمینۀ همکاری و سـازمان یابی و حـل تعارضات داخلی 

شـکل می گیرنـد، بـرای عملکـرد موثر بازیگـران اجتماعی در راسـتای دفـاع از منافع خـود ضروری 

هسـتند. پـس، هـم نهادهـای رسـمی و هـم نهادهـای غیررسـمی می تواننـد در تقویت یـا تضعیف 

انسـجام و قـدرت بازیگـران اجتماعی مختلف، نقشـی موثر داشـته باشـند. 

 بـرای درک تغییـرات نهـادی و نقـش نهادهـای اجتماعی در پیامدهـای اقتصـادی، درک نحوۀ تعامل 

نهادهـای رسـمی و غیررسـمی ضـرورت دارد، زیـرا نهادهـای رسـمی غالبـا بـه شـکل متمرکـز و از 

طریـق یـک فرآینـد سیاسـی طراحـی می شـوند، درحالی کـه نهادهـای غیررسـمی غالبـا بـه شـکل 

هماهنگ نشـده و از پاییـن بـه بـالا پدیـدار می شـوند. تعامل ایـن نهادها بـا یکدیگر یـک تعامل یک 

ی بـر نهادهـای غیررسـمی وارد می کننـد و نهادهای 
ّ
سـویه نیسـت، نهادهـای رسـمی فشـارهای عل

غیررسـمی کـه غالبـا بـه شـکل از پاییـن به بـالا ایجـاد می شـوند می توانند مسـیر حرکـت نهادهای 

رسـمی را تغییـر دهنـد. غالبـا نحـوۀ تعامـل و سـازش نهادهای رسـمی و غیررسـمی تعییـن می کند 

کـه چـه نـوع نهادهـای جدیـدی پدیـدار  شـوند و آیا ایـن نهادهـای جدیـد رشـد اقتصـادی را بهبود 

می بخشـند یـا مانـع آن می شـوند. این تعامـل پیچیده میـان نهادهای رسـمی و غیررسـمی همچنین 

نشـان می دهـد کـه یـک مجموعۀ واحـد از ایـن نهادهـا نمی تواند بـرای تمام جوامع مناسـب باشـد 

و مجموعـه نهادهـای خاصـی که رشـد اقتصـادی را تسـهیل می کننـد از جامعـه ای به جامعـۀ دیگر 
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متغیـر خواهـد بـود )پلاتـو 1994، 2000، رولند، 2004، کنیگ اسـتون و کابالـرو، 2009، صص 

 .)180-151

 شـواهد زیـادی وجـود دارد کـه نقـش موثـر و مهـم نهادهـای غیررسـمی در گذشـته و امـروزه را در 

پیشـبرد رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی نشـان می دهنـد. بااین حال، ایـن موضوع نیـز واقعیت دارد 

کـه بسـیاری از نهادهـای غیررسـمی معمولا بر اسـاس شـبکه های اجتماعی سـاخته می شـوند و به 

وضـوح حـد و مرزهایـی را در میـان جامعه تعییـن می کنند. این مرزهـا حیطۀ جغرافیایـی، اجتماعی 

و سیاسـی ایـن نهادهـا را محـدود می سـازند و غالبـا هـدف اصلـی آنهـا خدمت رسـانی بـه منافـع 

محـدود یـک گـروه انحصـاری خاص اسـت. بنابرایـن، برای بسـط مبـادلات اقتصـادی بـه فراتر از 

گروه هـای متحـد و هم بسـته و نیـز بـرای پیدایـش معامـلات اقتصادی و همـکاری و مشـارکت های 

دربرگیرنـدۀ تعـداد بسـیار بیشـتری از افـراد و سـازمان های پیچیده تر آورنـدۀ مهارت هـا و منابع خود 

در مقیـاس بزرگ تـر بایـد بسـیاری از نهادهـای بخش خصوصـی با ترتیبـات شـمول گراترا جایگزین 

شـوند )نـورث، 1990، صـص 107-140، گریف، 2006، صـص 301-153(. 

 بـه بیـان دیگـر، نهادهـای فعلـی در هر جامعـه ای الزامـا در ارتقـای توسـعۀ اقتصادی نقـش موثر و 

کارآمـدی ندارنـد. نهادهـا می تواننـد تأثیـرات متفاوتـی بـر رشـد اقتصـادی داشـته باشـند. چه بسـا 

برخـی از آنهـا انباشـت سـرمایۀ انسـانی و فیزیکی و نوآوری را تشـویق کننـد، درحالی کـه نهادهای 

دیگـر بـه دنبال کسـب امتیازات خـاص برای گروه هـای کوچک و ویژه باشـند. درواقـع، نهادها غالبا 

از فعالیت هایـی طرفـداری می کننـد کـه بـه جـای گسـترش فرصت هـا در میان عمـوم مـردم، آنها را 

در دسـت گروه هـای خاصـی محـدود می سـازند. بـرای مثـال اسـتدلال شـده اسـت کـه نهادهـای 

اقتصـادی خاصـی ماننـد اتحادیه هـای صنفـی و انحصـارات بازرگانـی کـه در اوایـل عصـر مـدرن 

پدیـدار شـدند نهادهـای عمومـی محسـوب نمی شـدند که قوانیـن و حقـوق آنها به صورت یکسـان 

مشـمول حـال همـۀ افـراد جامعـه شـود. این نهادهـا الزامـا به ایـن دلیل بـه وجـود نیامـده بودند که 

سـهم هـر یـک از افـراد جامعـه از مزایـای اقتصـادی را بیشـینه سـازند، بلکه هـدف اصلـی پیدایش 

آنهـا اعطـای سـهم بزرگتـری از ایـن مزایای اقتصـادی به گروه هـای قدرتمند بـود )اوگیلیـو 1، 2011، 

صـص 434-414(. 

 اقتصـاد نهـادی و مورخـان تاریـخ اقتصـادی نیـز به تدریـج متوجـه شـده اند کـه اگرچـه نهادهـای 

جامعـه بـا گذشـت زمـان تغییـر می کننـد، امـا ایـن تغییـر معمـولا بـه سـرعت یـا بـه آسـانی روی 

نمی دهـد. پژوهش هـای اخیـر نیـز شـواهد فراوانـی ارائـه کرده انـد که نشـان می دهـد برخـی از این 
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نهادهـا می تواننـد ریشـۀ عمیقـی در تاریـخ یـک جامعـه داشـته باشـند و بـرای مـدت زمـان بسـیار 

طولانـی بـه کار خـود ادامـه دهنـد. شـاید یکـی از علل تـداوم حضـور این نهادهـا بی میلـی جامعه 

بـرای تغییـر باورهـا، هنجارهـا یا ارزش هـای دیرینۀ خود باشـد. دلیل مهـم دیگر برای تـداوم حضور 

ایـن نهادهـا خدمت رسـانی آنهـا بـه نفـع گروه هـای اجتماعی خاصی اسـت کـه از قدرت سیاسـی 

برخوردارنـد. ایـن مزایـا می تواننـد قابلیت هـای این گروه هـای اجتماعی بـرای جلوگیری از تشـکیل 

نهادهـای جدیـد را بهبـود ببخشـند )عجم اوغلـو، 2003، صـص 652-650(. 

 نیروهـای خارجـی نیـز در شـکل دهی بـه نهادهـای هـر جامعـه نقـش مهمـی ایفـا می کننـد. در 

گذشـته، تجـارت و سـایر ارتباطـات جوامـع بـا یکدیگر بـه انتقـال نهادها از یـک جامعه بـه جامعۀ 

دیگـر و سـازگاری آنهـا بـا نهادهای جدیـد می انجامیـد. همچنیـن مثال های زیـادی وجـود دارد که 

در آن یـک جامعـه نهادهـای جامعـۀ دیگـر را وام گرفتـه اسـت، اما این نهادهـا در جامعـۀ وام گیرنده 

مـدت زمـان زیـادی دوام نیآورده انـد. داسـتان کشـورهای مسـتعمراتی یا مسـتعمرات رسـمی که در 

آن قدرتـی خارجـی، نهادهـای جامعـۀ تحت اسـتعمار خود را شـکل می دهـد، تازه تریـن نمونه های 

تأثیرگـذاری مسـتقیم خارجـی محسـوب می شـوند. بااین حـال، حتی در مسـتعمرات رسـمی نیز در 

برخـی مواقـع نهادهـای رسـمی پدیـدار می شـدند و تحـت تأثیـر تعامـل بـا سـاختارها و نیروهـای 

داخلـی و جهانـی متحـول می شـدند. طـی دو سـده اخیـر تأثیـر قوانیـن بین المللـی و جهانـی مانند 

تجـارت آزاد، اسـتاندارد طـلا، نظـام قوانیـن برتـن وودز 1 و سـازمان هایی کـه پـس از جنـگ جهانی 

دوم شـکل گرفتنـد و همینطـور اجمـاع واشـنگتنی کـه در سـال های اخیـر در مـورد اصـول اتـکا بـر 

بازارهـا، آزادسـازی تجـارت و خصوصی سـازی حاصل شـده نیز به همان انـدازه تأثیر مهمی داشـته 

اسـت، زیـرا غالبـا از جانـب قدرت هـای برتـر جهـان یـا سـازمان های بین المللـی اجرا می شـوند و 

بـا نهادهـای اقتصـادی رسـمی هر کشـوری از جمله سیاسـت های آن کشـور تعامـل دارنـد و آنها را 

به شـدت تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. متأسـفانه، پژوهش های اخیـر در مـورد نهادها، به قـدر کافی 

نقـش نیروهـای خارجـی و جهانـی در شـکل گیری ایـن نهادهـا را بررسـی نکرده اند. 

 درحالی کـه روزانـه پژوهش هـای جدیـد بیشـتری انجـام می شـوند کـه هـم چارچوب نظـری و هم 

شـواهد تجربـی زیـادی را در تأییـد اهمیـت نهادهـا در توسـعۀ اقتصـادی بلندمـدت جوامـع ارائـه 

می کننـد، امـا ایـن نهادهـا در عیـن حـال محدودیت های خـاص خـود را دارنـد. روند شـکل گیری 

ایـن نهادهـا و علـت تفاوت هـای گسـتردۀ آنهـا از کشـوری به کشـور دیگـر همچنان بـه خوبی درک 

نشـده اسـت. ایـن پژوهش هـا تاکنـون مکانیسـم تأثیرگـذاری ایـن نهادها بـر پیامدهـای اقتصادی و 

1  Bretton Woods
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سیاسـی جوامـع و همچنیـن نحوۀ تغییـر نهادها در بلندمـدت را نیز به قـدر کافی بررسـی نکرده اند. 

در اینجـا بایـد بـه نقـش  نمایندگـی 1 و گروه هـای مختلـف در تحقـق تغییـرات نهـادی بیشـتر توجه 

کـرد. بـه بیـان دیگـر، درحالی کـه شـواهد روزافزونـی در مـورد اهمیـت نهادهـا حاصـل می شـود، 

بایـد در مـورد نحـوۀ شـکل گیری، عملکـرد، تـداوم و تغییـرات آنهـا نیـز مطالـب بیشـتری بیاموزیم 

)بنرجـی 2 و اییـر 3، 2005، صص 1190-1213، دل 4، 2010 صـص 1863-1903، نان 5، 2009 

صـص 92-65(. 

 محدودیـت مهـم دیگـر از احتمـال درون زا بـودن دسـت کم برخـی از ایـن نهادها ناشـی می شـود؛ 

بـه عبـارت دیگـر، تعامل میان نهادهـا و تغییـرات اقتصادی، فنی، سیاسـی، سـاختارهای اجتماعی، 

توزیـع قـدرت، باورهـا و ایدئولوژی هـا و انتظـارات جامعـه یـک تعامـل دو طرفـه اسـت. نهادها بر 

نهادهـای دیگـر تأثیـر می گذارنـد، امـا در عیـن حـال از آنهـا تأثیـر هـم می پذیرنـد. اگرچه بـاور به 

اسـتقلال مسـیر تحـول نهادهـا از رونـد توسـعۀ اقتصـادی، جداسـازی تأثیـر ایـن نهادها بر توسـعۀ 

اقتصـادی را بسـیار آسـان تر می سـازد، امـا در صـورت تأثیرگـذاری سـایر متغیرهـا از رونـد تحـول 

نهادهـا، انجـام ایـن کار به هیچ وجـه سـاده نخواهـد بـود. اگـر نهادهـا پدیده هـای درون زایی باشـند 

کـه از تغییـرات اقتصـادی و سـایر متغیرهـا تأثیـر می پذیرند، در این صورت منتسـب سـاختن رشـد 

اقتصـادی بـه نهادهـا تضعیـف می شـود )انگرمـن 6 و سـوکولوف 7، 2005، صـص 666-639(. 

کیـد بـر نقـش نهادها در رشـد اقتصـادی نباید بـه انکار نقـش طیف وسـیعی از نیروهای سیاسـی  تأ

و اجتماعـی دیگـر ماننـد طبقـات اجتماعـی یـا گروه هـا و بازیگـران منحصربه فـرد بیانجامـد که در 

شـکل گیری پیامدهـای اقتصـادی جوامـع نقـش دارنـد. در عـوض، آنهـا بـه نحـوۀ سـاختاردهی و 

انتقـال ایـن کشـمکش ها توسـط نهادهـا و تأثیـری کـه در جریـان انجـام این کار بـر پیامدهـا اِعمال 

می کننـد، اشـاره دارنـد. اذعـان بـه جوانـب درون زای نهادها بـه معنای بی اهمیـت بودن آنها یـا تأثیر 

ناچیزشـان بـر توسـعۀ اقتصـادی بلندمدت جوامع نیسـت. 

عوامل تعیین کنندۀ نهادها 

 نحـوۀ شـکل گیری نهادهـا و علـت تفاوت هـای گسـتردۀ آنهـا از کشـوری به کشـور دیگـر همچنان 

بـه خوبـی درک نمی شـود. ادبیـات اقتصاد نهـادی معاصـر و تاریخ اقتصـادی متأخر علل یـا عوامل 

1  agncy
2  Banerjee
3  Iyer
4  Dell
5  Nunn
6  Engerman
7  Sokoloff
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تعیین کننـدۀ متعـددی را بـرای شـکل گیری نهادهـا بررسـی و پیشـنهاد می کننـد. مهم تریـن عوامـل 

عبارتنـد از )1( ویژگی هـای جغرافیایـی یـا منابـع طبیعـی، )2( مذهـب و به طـور کلی تـر فرهنـگ و 

)3( منافـع یـا اقتصـاد سیاسـی. ایـن عوامل غالبـا در شـکل دهی و تکامـل نهادها با یکدیگـر تعامل 

دارنـد. اضافه برایـن، اهمیـت هـر یـک از عوامـل تعیین کننـدۀ مختلـف، از کشـوری به کشـور دیگر 

متغیـر و متفـاوت اسـت. در بخش هـای بعـدی ایـن عوامـل تعیین کننـده و نقـش هـر یـک از آنها را 

در بافـت ترکیـه و امپراتـوری عثمانـی به طـور خلاصـه بررسـی خواهیـم کـرد و علت اهمیت بیشـتر 

برخـی عوامـل نسـبت بـه  سـایرین  را توضیـح می دهیم. 

جغرافیا 

 یکـی از عوامـل تعیین کننـدۀ مهـم نهادها کـه در پژوهش های مختلف بررسـی شـده عبارت اسـت 

از منابـع طبیعـی، موقعیـت مکانـی و به طـور کلی تـر ویژگی هـای جغرافیایـی. دو تـن از طرفـداران 

ایـن نظریـه یعنـی انگرمـن و سـوکولوف در رابطـه بـا کشـورهای آمریکایـی اسـتدلال کرده انـد کـه 

اختـلاف اولیـۀ شـرایط آب وهوایـی ایـن کشـورها تأثیـر مانـدگاری بـر تنـوع نهادهـای سیاسـی این 

کشـورها و نقـش ایـن نهادهـا در تقویـت رشـد اقتصـادی پایـدار کشـور مربوطـۀ خـود داشـته اند. 

عامـل واسـطه میـان ویژگی هـای جغرافیایی و توسـعۀ نهادها نیز توزیـع ثروت میان نخبـگان و میزان 

مشـارکت آنهـا در امـور سیاسـی بـه دلیـل نحـوۀ توزیـع ثـروت بـوده اسـت )سـوکولوف و انگرمن، 

2000 صـص 217-232(. شـکی نیسـت کـه در بعضی کشـورها و جوامع ویژگی هـای جغرافیایی 

و منابـع طبیعـی نقـش مهمـی در شـکل دهی نهادهـا داشـته اند یـا بـرای مثـال در بـدو تشـکیل این 

 در کشـورهایی کـه بخـش بزرگـی از درآمـد خـود را از 
ً
نهادهـا نقـش مهمـی را ایفـا کرده انـد. مثـلا

منابـع نفتـی، مـواد معدنـی ارزشـمند یا سـایر منابـع طبیعی کسـب می کننـد، نهادهـای اقتصادی و 

سیاسـی نیـز بـه شـدت تحـت تأثیر ایـن درآمدهـا قـرار دارنـد. در این صورت، کشـمکش سیاسـی 

حـول محـور نحـوۀ بـه اشـتراک گـذاردن ایـن منابـع طبیعـی دَوَران می کنـد و نهادهـای سیاسـی و 

اقتصـادی را بـه شـدت متأثـر می سـازد. به طور مشـابه، عدم دسترسـی کشـورها بـه آب هـای آزاد یا 

نزدیکـی آنهـا بـه بازارهـای بـزرگ و پویـا نیـز نقـش مهمـی در شـکل دهی بـه نهادها و مسـیر رشـد 

اقتصـادی آنهـا ایفـا می کند. 

 همچنیـن بـدون شـک نهادهـای اقتصـادی خاورمیانـه نیـز بـه شـدت تحـت تأثیـر ویژگی هـای 

جغرافیایـی یـا منابـع طبیعـی این کشـورها هسـتند. مهم ترین مثـال در ایـن رابطه مصر اسـت؛ یکی 

از ایالت هـای مهـم امپراتـوری عثمانی که در آن شـکل گیری رژیـم مالکیت اراضـی، نهادهای مالی 
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و نقـش دولـت مرکـزی به شـدت تحت تأثیر کشـاورزی آبـی بود. موقعیت مکانی مسـاعد کشـورها 

می توانـد محـرک قابـل توجهـی بـرای توسـعۀ اقتصـادی آنهـا باشـد و به درسـتی می تـوان ادعـا کرد 

کـه تغییـر مسـیرهای تجـارت بین قـاره ای بـه اقیانـوس اطلـس تأثیر قابـل توجهی بـر ترکیـه و به طور 

کلـی کشـورهای خاورمیانـه داشـته اسـت. بااین حـال، پیـش از تغییر مسـیرهای تجـارت بین قاره ای 

نیـز کشـورهای ایـن منطقـه از سـرعت توسـعۀ کشـورهای شـمال غـرب اروپـا عقـب افتـاده بودند. 

اگرچـه نهادهـای ترکیـه نیـز قطعـا تحت تأثیـر ویژگی هـای جغرافیایـی و موهبـت منابـع طبیعی این 

کشـور بوده انـد، امـا تأثیرپذیری نهادهـای این کشـور از منابع طبیعی بـا تأثیرپذیـری نهادهای دیگر 

مناطـق معتـدل جهـان از ایـن منابـع، تفـاوت چندانـی نداشـته اسـت. نفـت یا سـایر منابـع طبیعی 

نقـش مهمـی در اقتصـاد ترکیـه ایفـا نکرده انـد. در نتیجـه، اگرچـه در متـن ایـن کتـاب نقـش مهمی 

بـرای موقعیـت مکانـی ترکیـه و ویژگی هـای جغرافیایـی و منابـع طبیعی این کشـور در نظـر خواهیم 

گرفـت، امـا آنهـا را در حکـم عوامـل تعیین کننـدۀ اصلـی نهادهـای ترکیـه یـا علـل اصلـی جایـگاه 

اقتصـادی نسـبی این کشـور به حسـاب نخواهیـم آورد. 

مذهب و فرهنگ 

 مذهـب از گذشـته ها همـواره بـه منزلۀ یکـی از علل اصلی پیامدهـای اقتصادی متفاوت کشـورهای 

غـرب اروپـا و سـایر کشـورهای جهـان مطرح می شـده اسـت. از اوایل عصر مـدرن، تعـداد زیادی 

از مولفـان اروپایـی روی اسـلام تمرکز کردنـد و به اشـتباه آن را یکی از عوامل کلیدی در کشـورهای 

خاورمیانـه و دلیـل اصلـی رکـود اقتصادی این منطقه به حسـاب آوردنـد. ماکس وبر 1 هنـگام تحلیل 

جوامـع مسـلمان بـر تضادهـای میـان این جوامـع و جوامـع غـرب اروپـا در حوزه های متعـددی از 

کیـد کـرده اسـت. وبـر تفاوت هـای قابل توجه  جملـه مذهـب و قانـون و همچنیـن نظـام سیاسـی تأ

درون گروهـی میـان هر دو گروه کشـورهای اروپایـی و خاورمیانه را به حداقل رسـانده و نسـخه های 

ایده آلـی از جوامـع و نهادهـا و الگوهـای بلندمـدت تغییـرات اقتصـادی ایـن دو منطقـه را ارائه کرده 

اسـت. تـا سـدۀ نوزدهم، کشـورهای خاورمیانه آنچنـان از کشـورهای اروپایی عقب افتـاده بودند که 

یگانـه راه پیشـرفت باقی مانـده برای کشـورهای ایـن منطقه پذیرش سـاختارهای سـازمانی و حقوقی 

اروپایـی و جسـت وجوی روش هایـی بـرای وارد کردن این سـاختارها بـه جوامع مسـلمان بود. 

 نمونه هـای فراوانـی از نقـش در ظاهـر مهـم اسـلام در شـکل دهی بـه نهادهـای جوامـع مسـلمان 

ـی و نقـش مذهـب در ایـن مثال هـا همـواره به 
ّ
خاورمیانـه وجـود دارد. بااین حـال، جهـت رابطـۀ عل

1  Max Weber
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وضـوح مشـخص نیسـت. اضافه برایـن، چه بسـا اهمیـت و تأثیـر نتیجه سـاز اسـلام و به ویـژه قوانین 

اسـلامی در شـکل دهی بـه نهادهایـی کـه در توسـعۀ اقتصـادی بلندمدت ایـن جوامع نقـش حیاتی 

داشـته اند، بسـیار کمتـر از میـزانِ ادعاشـده باشـد. افـراد مدعـی نقش محـوری مذهـب در جوامع، 

معمـولا سـاختارهای اجتماعـی و پیکربنـدی بلندمـدت قـدرت در جوامـع خاورمیانـه را نادیـده 

می گیرنـد. قوانیـن اسـلامی در امپراتـوری عثمانـی حوزه ای بـدون تغییر و مسـتقل نبوده انـد. جامعه 

و به ویـژه دولـت مرکـزی جایـگاه مهمـی را در اختیـار داشـتند و نقـش برجسـته ای را در شـکل دهی 

بـه قوانیـن و نحـوۀ اجـرای آنهـا در دولت هـای قـرون وسـطایی اسـلامی و امپراتـوری عثمانـی ایفـا 

می کردنـد. بـا تغییـر نیازهـای جامعـه و معـادلات قـدرت در آن، تفسـیر قوانیـن اسـلامی نیـز تغییر 

می کـرد. پژوهش هـای اخیـر نشـان داده انـد کـه دولت مرکـزی در تفسـیر قوانیـن اسـلامی و اجرای 

روزانـۀ عدالـت در اوایـل دوران امپراتـوری عثمانـی مـدرن حضـور پررنگـی داشـته اسـت )گربـر، 

1994(. بـا تغییـر سـاختارهای اجتماعی، تفسـیر قوانیـن و اجرای روزانـۀ عدالت نیـز تغییر می کرد. 

بـرای مثـال در سـده های هفدهـم و هجدهم شـخصیت های برجسـتۀ ایالتـی به لطف حیطـۀ کنترل 

خـود بـر مالیات محلـی و فراینـد جمـع آوری مالیات در حکـم گـروه اجتماعی جدیـدی در جامعه 

پدیـدار شـدند. پیدایـش شـخصیت های برجسـتۀ مدنـی و تنازع قـدرت میـان آنها و دولـت مرکزی 

در تفسـیر قوانیـن امپراتـوری عثمانـی و نحـوۀ اجـرای آنهـا به ویـژه در ایالت هـا منعکـس می شـد. 

 شـواهد فراوانـی وجـود دارد کـه نشـان می دهـد هـرگاه موازنـۀ قـدرت موجـود در جوامع مسـلمان 

اجـازه مـی داد ایـن جوامع حسـب ضـرورت یـا تقاضـا، قوانین مذهبـی خاصـی را اتخـاذ می کردند 

کـه به ظاهـر مانـع هرگونـه تغییـری در جامعـه از جملـه تغییـرات اقتصـادی می شـدند. بـرای مثـال 

جوامـع مسـلمان قرون وسـطایی ایـن منطقـه و بعدها خـود امپراتـوری عثمانی روش هـای مختلفی 

را بـرای دور زدن ممنوعیـت بهره در اسـلام ابـداع کردند و امکان شـکوفایی روابط اعتبـاری را فراهم 

سـاختند. از سـدۀ پانزدهـم به بعـد، امپراتوری عثمانـی روش های موجـود را یک مرحلـۀ دیگر ارتقا 

داد و نهـاد جدیـدی بـه نـام وقف 1 یـا بنیـاد پرهیـزگاران را در اجتماعات محلـی به شـکل از پایین به 

بـالا ایجـاد کـرد. هزینه های تعمیـر و نگهداری بسـیاری از مسـاجد محلـی، انجام کارهـای خیریه 

و ارائـۀ برخـی خدمـات در مناطـق شـهری بـا درآمـد حاصـل از بهـرۀ وام هـای ایـن بنیادهـا تأمیـن 

می شـد. بسـیاری از صندوق هـای وقـف تـا سـدۀ نوزدهـم همچنان بـه کار خـود ادامـه می دادند. 

 نهادهـای جمـع آوری مالیـات و اسـتقراض دولتـی امپراتوری عثمانی در سراسـر سـده های هفدهم 

و هجدهـم همـراه بـا تغییـر سـاختار نیروهـای نظامـی و سـاختار اجتماعـی امپراتـوری عثمانـی و 

1  vakif
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مطالبـات دولـت، تغییـرات زیـادی را تجربـه کردنـد. همانطـور کـه در ادامـۀ ایـن فصـل بررسـی 

خواهیـم کـرد تـا اواخـر سـدۀ شـانزدهم، مالیات هـای کشـاورزی کـه منبـع اصلـی درآمـد دولـت 

مرکـزی بـه حسـاب می آمدنـد، تحـت نظـام پرداخـت عوائـد تیمـار 1 جمـع آوری می شـدند کـه در 

زمـان جنـگ بـرای تجهیـز ارتـش بـا سـواره نظام و سـربازان نیز اسـتفاده می شـد. بـا تغییر سـاختار 

نیروهـای نظامـی و لـزوم حفـظ ارتش هـای دائمـی بزرگ تر در سـدۀ هجدهـم، امپراطـوران عثمانی 

بـه نظـام مالیـات مقاطعـه 2 روی آوردنـد و بـا تشـدید نیـاز بـه اسـتقراض بلندمـدت در ادامـۀ همان 

سـده، روش مالیـات مقاطعـۀ تمام عمـر را اتخـاذ کردنـد. نهادهـای اسـتقراض داخلی نیـز طی این 

بـازۀ زمانـی و به رغـم ممنوعیـت بهـره، تغییرات نهـادی زیـادی را تجربـه کردند )پامـوک، 2004(. 

بـه بیـان دیگـر، برخی تغییـرات نهـادی در واقع زمانـی رخ دادنـد که تقاضایـی برای آنهـا در جامعه 

وجـود داشـت و سـاختارهای اجتماعـی و موازنـۀ قدرت اجـازۀ اجرای آنهـا را می دادند. اگـر امکان 

سـازش قوانیـن اسـلام بـا تغییر شـرایط وجود داشـته باشـد و بتـوان این قوانیـن را بـه روش دیگری و 

مطابـق نیازهـا و تقاضاهـای جامعـه تفسـیر کرد، دیگـر به راحتـی نمی تـوان قوانین اسـلامی را مانع 

اصلـی تحـول نهادهـای جوامع مسـلمان و توسـعۀ اقتصـادی آنها به  حسـاب آورد )گربـر 3، 1994، 

کیزاکجـا 4، 1996، صـص 85-65(. 

 ژان فیلیـپ پلاتـو اخیـرا در پاسـخ بـه اسـتدلال هایی کـه اسـلام و قوانیـن اسـلامی را مانـع اصلـی 

کیـد کـرده اسـت کـه درخصـوص ماهیـت واقعـی  تحـول نهادهـای جوامـع اسـلامی می داننـد تأ

رابطـۀ میـان اسـلام و سیاسـت  و با بسـط رابطه میـان اسـلام و پیامدهـای اقتصـادی، کژفهمی های 

نظام منـدی وجـود دارد. او اسـتدلال کـرده اسـت کـه پیامدهـای سیاسـی و اقتصـادی نامطلوب این 

جوامـع از هیچ یـک از جنبه هـای منحصربه فـرد اسـلام ناشـی نشـده اند. درواقـع، سیاسـت ایـن 

جوامع تمایل به سـلطه بر اسـلام و اسـتفاده از آن دارد. حاکمان کشـورهای مسـلمان به دلیل فقدان 

یـک سـاختار اقتـدار مذهبـی متمرکز و تنوع پذیری بالای تفاسـیر موجود از اسـلام و قوانین اسـلامی 

می توانسـتند هـر تفسـیر دلخـواه خـود را انتخـاب یـا تفاسـیر موجـود از اسـلام را دسـتکاری کنند. 

هـم حاکمـان و هـم مخالفان سیاسـی آنهـا غالبا می کوشـیدند بـا اسـتفاده از اصطلاحـات دینی که 

ریسـک »بن بسـت های مخالـف روشـنگری« را افزایـش مـی داد از یکدیگر سـبقت بگیرنـد )پلاتو، 

2011، صـص 243-260، پلاتـو، 2017(. 

کید کرده اسـت حاکمانی که به دنبال کسـب حمایت سیاسـی   جَـرِد روبیـن 5 نیز به روشـی مشـابه تأ
1  timar
2  Tax farming
3  Gerber
4  Qizakca
5  Jared Rubin
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یـا مشـروعیت مذهبـی بودنـد می کوشـیدند از اسـلام در راسـتای کسـب مشـروعیت مذهبـی و 

حمایـت مردمی اسـتفاده کننـد و زمانی کـه مقامات مذهبـی قابلیت مشروعیت بخشـی به حکومت 

آنهـا یـا کسـب حمایـت مردمی را داشـتند، بـرای دسـتیابی به این هـدف خود بـه این مقامـات اتکا 

می کردنـد )روبیـن، 2017، صـص 27-72(. زمانـی کـه حاکمـان بـرای کسـب حمایت سیاسـی 

یـا مشـروعیت مذهبـی بـه تشـکیلات مذهبی متکـی می شـدند، بـه نـدرت سیاسـت هایی را اتخاذ 

می کردنـد کـه بـه اصـول شناخته شـدۀ مذهبی آسـیب بزند و بیشـتر قوانیـن و سیاسـت هایی را دنبال 

می کردنـد کـه مانـع تغییـر وضعیـت جامعـه می شـدند. در نتیجـه، قوانیـن و سیاسـت ها در واکنش 

بـه تغییـرات جهان خـارج تغییـر نمی کردنـد. روبین همچنیـن در ادامه اسـتدلال می کند که کسـب 

مشـروعیت مذهبـی بـرای حاکمـان امپراتـوری عثمانی بسـیار مهم بـود و آنها سیاسـت های خود را 

در اوایـل عصـر مـدرن غالبـا به جـای نخبـگان اقتصادی با نخبـگان مذهبی هم راسـتا می سـاختند، 

البتـه نـه بـه ایـن دلیل کـه محافظـه کار بودنـد، بلکه بـه دلیـل تضمیـن منافع خـود مجبور بـه انجام 

چنیـن کاری می شـدند. 

 روبیـن بـه ممنوعیـت چـاپ مطبوعـات در امپراتـوری عثمانی اشـاره می کنـد و آن را نمونـه ای مهم 

از پیامـد رفتارهـای حاکمانـی می دانـد کـه بـه دنبـال کسـب حمایـت و مشـروعیت از تشـکیلات 

مذهبـی هسـتند. روش چـاپ سُـربی کـه یکـی از مهم تریـن فن آوری هـای اطلاعـات اوایـل عصـر 

مـدرن محسـوب می شـود، در حـدود سـال 1450 توسـط آلمانی هـا ابـداع شـد. در سـال 1485، 

سـلطان بایزیـد دوم از امپراتـوری عثمانـی هرگونه چاپ و نشـر در امپراتـوری عثمانـی را ممنوع کرد 

و ایـن ممنوعیـت نزدیـک بـه دو سـده و تـا سـال 1727 همچنـان پابرجـا بـود. ایـن قانـون در مورد 

دسـته ای از اتبـاع امپراتـوری عثمانـی کـه نشـریۀ خـود را بـه زبـان عربـی منتشـر می کردنـد صـادق 

بـود، امـا جوامـع غیرمسـلمانی کـه مطبوعـات خـود را بـه زبان های دیگـر منتشـر می کردنـد از این 

قانـون مسـتثنی بودند. به بیـان دیگر، دولـت امپراتوری عثمانی صرفـا مخالف نشـر مطبوعات نبود، 

بلکـه مخالـف چـاپ مطبوعـات به زبـان عربی بود. شـاید تقاضـا برای چـاپ مطبوعـات در دوران 

امپراتـوری عثمانـی بسـیار پاییـن بـوده باشـد، امـا تقاضـای پاییـن، علـت اصلـی ممنوعیـت چاپ 

مطبوعـات نبـود. چـاپ مطبوعـات انحصـار فکری تشـکیلات مذهبـی در انتقـال دانـش مذهبی را 

بـه خطـر می انداخـت. سـلطان امپراتـوری عثمانـی درواقع بـه دنبال کسـب مشـروعیت از نخبگان 

مذهبـی بـود کـه بـاور داشـتند وجـود مطبوعـات انحصار فکـری آنها بـر انتقـال دانش مذهبـی را به 

خطـر می انـدازد، زیـرا انتقـال دانش مذهبـی در آن زمان غالبا به شـکل یک فرایند شـفاهی و توسـط 

مقامـات مذهبـی انجـام می شـد. بااین حـال، تشـکیلات مذهبـی با چـاپ مطبوعـات بـه زبان های 
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دیگـر بـه خطـر نمی افتـاد. همانطـور کـه روبیـن اسـتدلال می کنـد بـدون ممنوعیـت، آثـار چاپـی 

قطعـا انحصـار تشـکیلات مذهبی بـر زندگی فکـری مـردم را تضعیف می کردنـد و می توانسـتند در 

زمینـۀ تدویـن قوانین و سیاسـت ها قدرت بیشـتری را بـه بازرگانـان و تولیدکنندگان بدهنـد، )روبین، 

2017، صـص 99-118، کاسـگل 1، میچلـی 2 و روبیـن، 2012، صـص 371-357(. 

 یکـی دیگـر از عوامـل تعیین کننـدۀ مرتبـط و عام تـر، فرهنـگ اسـت کـه در آثـار مختلـف نیـز به آن 

اشـاره شـده اسـت و غالبـا بـه شـکل باورهـا و ارزش هـا و ترجیحاتی توصیف می شـود که براسـاس 

تجـارب جمـع آوری شـده در طول سـده های متمـادی در زیرمجموعـه ای از جامعه شـکل گرفته اند 

و بیـن اعضـای ایـن زیرمجموعـه مشـترک هسـتند. در سراسـر تاریـخ، جوامع مختلـف نگرش های 

مختلفـی را نسـبت بـه کار، صرفه جویـی، ربا، احترام بـه مالکیت خصوصـی، خلاقیت، تحصیلات 

و مشـارکت زنـان در فعالیت هـای اقتصـادی مختلـف ابـراز کرده انـد. بسـیاری از مولفـان اسـتدلال 

کرده انـد کـه ایـن باورهـا، ارزش هـا و ترجیحـات و همچنیـن شـبکه های اجتماعـی خاصـی کـه از 

گـردش اطلاعـات قابـل اعتمـاد و مکانیسـم های شـهرت حمایـت می کننـد، همگـی در انتخـاب 

نهادهـا نقـش موثـر دارند و جامعه را به سـمت مسـیر خاصی از توسـعۀ اقتصادی هدایـت می کنند. 

کیـد می کنند که توسـعۀ  افـرادی کـه دربـاب اهمیـت فرهنـگ اسـتدلال می ورزنـد، در عین حـال تأ

اقتصـادی ارزش هـای فرهنگـی را تغییـر خواهـد داد، امـا ایـن تغییـر بـه آهسـتگی روی می دهـد. 

درحالی کـه نهادهـای سیاسـی و قوانیـن می تواننـد بـه سـرعت تغییـر کننـد، ارزش هـا و باورهـا و 

هنجارهـای اجتماعـی و نهادهـای مرتبط، با سـرعت کمتری تغییـر می کنند )پلاتـو، 2000، صص 

241-338، رولنـد، 2004 صـص 131-109(. 

 البتـه، فرهنـگ از کانال هـای بسـیار زیـادی می توانـد توسـعۀ اقتصـادی جوامـع را تحت تأثیـر قرار 

دهـد. موکیـر 3 اسـتدلال کـرده اسـت کـه انقـلاب صنعتـی بریتانیـا و به طـور کلـی رشـد اقتصـادی 

مـدرن بـه دلیـل تغییـر فرهنـگ مـردم اروپـا و نهادهـای جوامـع آنهـا در اوایـل عصـر مـدرن اتفاق 

افتـاد. انقـلاب صنعتـی خمیرمایۀ خلاقـی بود که با روشـنگری و تغییرات شـدید باورهـا و ارزش ها 

و ترجیحـات مـردم در جوامـع اروپایـی بـه ارمغـان آمد و رشـد خلاقیت فنـی و نوآوری در سراسـر 

اروپا را در پی داشـت )موکر، 2009، 2017(. در سـال های اخیر، پیوسـته شـواهد بیشـتری حاصل 

می شـود کـه نشـان می دهـد فرهنـگ که بـا شـاخص  ارزش هـا و باورهـا و ترجیحات فـردی خاصی 

ماننـد اعتمـاد بـه دیگران، تمایل بـه همکاری، تحمـل و بردباری، اعتقـاد به برخی تابوهـای نهادی، 

1  Cosgel
2  Miceli
3  Mokyr
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احتـرام بـه مقامـات، توانایـی یا تمایل بـرای حل تعارضات و سـازش بـا یکدیگر )چـه در میان خود 

نخبـگان و چـه در میـان گروه هـای مذهبی یـا قومی مختلـف( اندازه گیری می شـود، یکـی از عوامل 

مهـم تأثیرگـذار بـر توسـعۀ اقتصـادی بلندمـدت جوامع اسـت )گریـف، 1994، صـص 50-912، 

گریـف، 2006، صـص 55 -152، 269- 304(. همچنیـن، هـر روز شـواهد بیشـتری بـه دسـت 

می آیـد کـه نشـان می دهـد شـبکه های اجتماعـی حامی گـردش اطلاعات و مکانیسـم های شـهرت 

و تعامـل آنهـا بـا توزیـع نابرابـر قدرت، در شـکل دهی بـه نهادهـای اقتصـادی نقش موثـری دارند و 

ـی بر توسـعۀ اقتصـادی بلندمـدت جوامع اعمـال کنند. 
ّ
اثـری عل

 شـواهد موجـود همینطـور نشـان می دهنـد کـه بی اعتمـادی افـراد بـه یکدیگـر، انجـام معامـلات 

اقتصـادی یـا ورود بـه مشـارکت اقتصـادی بـا افـرادی کـه رابطـۀ نزدیکـی بـا یکدیگـر ندارنـد و یـا 

اعضـای یـک گـروه یکسـان نیسـتند را دشـوار می سـازد. در نتیجـه، در جوامعـی کـه افـراد اعتمـاد 

چندانـی بـه یکدیگـر ندارنـد، مشـارکت بـرای راه انـدازی بنـگاه دشـوار اسـت و ایـن مسـئله هزینۀ 

معامـلات را در ایـن جوامـع افزایـش می دهـد. در پیمایش هـای بین المللی از ارزش هـای اجتماعی 

 پاییـن، مشـارکت مدنـی پایین و 
ً
جامعـۀ معاصـر، ترکیـه بـه منزلـۀ کشـوری با سـطح اعتمـاد نسـبتا

سـطوح بالاتـر احتـرام به اقتدار، شـناخته می شـود و ایـن نتیجه گیـری اسـتدلال هایی را تأیید می کند 

کیـد دارنـد )پیمایـش ارزش هـای جهانـی 1(. همچنیـن میـزان توانایی  کـه بـر نقش مهـم فرهنـگ تأ

نخبـگان و گروه هـای بزرگ تـر بـرای همـکاری بـا یکدیگـر و حـل تعارضـات داخلـی در گذشـته، 

یکـی از مهم تریـن عوامـل تأثیرگـذار بـر جامعـۀ ترکیـه بـوده و امـروزه نیز همچنـان اهمیـت خود را 

حفـظ کـرده اسـت. فرهنـگ اضافه برایـن می توانـد نهادهـا و پیامدهـای سیاسـی را نیـز تحـت تأثیر 

قـرار دهـد. شـواهدی وجـود دارنـد کـه مکانیسـم تأثیرگـذاری احتمالـی فرهنـگ از کانـال عملکرد 

نهادهـای دولتـی را نشـان می دهنـد. مضاف برایـن، شـاید ارزش های فرهنگـی به طور مسـتقیم خود 

نهادهـا را تحـت تأثیـر قـرار ندهنـد، بلکـه بـا تعامل بـا سـایر عوامـل تعیین کننـدۀ نهادهـای جامعه 

در شـکل دهی بـه پیامدهـای سیاسـی و اقتصـادی آن نقـش موثـری ایفـا کننـد. البتـه، ایـن تعامـل 

یـک رابطـۀ دو طرفـه اسـت. نهادهـا نیـز به نوبـۀ خـود می توانند فرهنـگ جامعـه را تحت تأثیـر قرار 

دهنـد )گوایـزو 2، سـاپینزا 3 و زینگالـس 4، 2006، تابلینـی 5، 2010 صـص 677-716، آلسـینا 6 و 

گوایلیانـو 7، 2015 صـص 944-898(. 

1  www.worldvaluessurvey.org
2  Guiso
3  Sapienza
4  Zingales
5  Tabellini
6  Alesina
7  Giuliano
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 فرهنـگ در پیامدهـای اقتصـادی جوامـع نقـش مهمـی دارد و جـدی گرفتـن آن نـه تنهـا درک مـا از 

پدیده هـای اقتصـادی را غنـی می سـازد، بلکـه بـه ما کمـک می کند تـا این پدیده هـا را بهتـر توضیح 

بدهیـم. بااین حـال، یـک نااطمینانـی و نکتۀ قابل بحـث در مورد نقـش فرهنگ در توسـعۀ اقتصادی 

وجـود دارد کـه بـا تغییـر یا عدم تغییـر فرهنـگ جوامع با گذشـت زمان و همـراه با توسـعۀ اقتصادی 

ـی میان فرهنـگ و پیامدهـای اقتصـادی می تواند در 
ّ
جامعـه مرتبـط اسـت. بـه بیان دیگـر، تعامل عل

هـر دو جهـت عمـل کنـد. اگر فرهنـگ با گذشـت زمان و همـراه با توسـعۀ اقتصـادی تغییـر کند، یا 

بـه بیـان دیگـر، اگـر فرهنـگ از محیط اقتصـادی جامعـه تأثیر بپذیـرد، در ایـن صورت نمی تـوان آن 

را یکـی از عوامـل تعیین کننـدۀ بنیادیـن و دائـم توسـعۀ اقتصادی به حسـاب آورد. درواقع، شـواهدی 

وجـود دارنـد کـه نشـان می دهنـد بـا توسـعۀ اقتصـادی جوامـع، بسـیاری از هنجارهـا و ارزش های 

آنهـا طـی یـک یا دو نسـل کامـلا تغییـر می کنـد. به طور مشـابه، مثال هـای فراوانـی وجـود دارند که 

نشـان می دهنـد هـم فرهنـگ و هـم پیامدهـای اقتصـادی تحـت تأثیـر نیروهـای عمیق تری هسـتند 

و یـا ارزش هـای فرهنگـی و ترجیحـات جوامـع بـه پیامدهـا و متغیرهـای دیگـری وابسـته هسـتند. 

بـرای مثـال، اعتمـاد در حکم یکـی از متغیرهـای فرهنگـی، محدودیت هـای شـدیدی دارد زیرا یک 

متغیـر موروثـی نیسـت. افراد بـرای مثال بـه دلیل کیفیت نظـام حقوقـی می توانند به یکدیگـر اعتماد 

بیشـتری پیـدا کننـد. بـه عبـارت دیگـر، زمانـی کـه دولت قـدرت ارائـۀ خدمـات عمومی را نداشـته 

باشـد، اعتمـاد کلـی مـردم بـه یکدیگر تضعیـف و جامعـه به شـدت به نهادهـای غیررسـمی متکی 

می شـود. در نتیجـه، هنـگام ارزیابـی تأثیـر فرهنـگ با مشـکلات تجربـی بزرگی روبه رو می شـویم. 

 در انتقـاد دیگـری که علیـه طرفداران نقـش مذهب و فرهنـگ در پیامدهای اقتصادی مطرح اسـت، 

ادعـا می شـود که مذهـب و فرهنگ درواقـع می توانند با طیف وسـیعی از رفتارهای مختلف سـازگار 

باشـند و تأثیـرات فرهنـگ بـر نهادهای جامعـه و عملکـرد اقتصـادی آن می تواند به طیفـی از عوامل 

مختلـف وابسـته باشـد. مطابـق این دیـدگاه، فرهنگ بایـد در حکم مجموعـه ای از منابعـی که رفتار 

افـراد را بهبـود می بخشـند و قوانیـن محدودکنندۀ رفتـار افراد در نظر گرفته شـود. در هـر فرهنگی، از 

جملـه فرهنـگ اسـلامی عناصـر مختلفـی وجود دارنـد. افراد الزامـا به دسـتوری که صرفا بـرای آنها 

روی کاغـذ نوشـته شـده  وفـاداری بـرده وار ندارنـد، اما بسـته به متن نوشـته شـده می تواننـد عناصر 

مختلفـی را از میـان گزینه هـای موجـود انتخـاب کننـد. بـه بیـان دیگـر، فرهنـگ را نبایـد بـه منزلـۀ 

یـک محدودیـت سـفت و سـخت در نظـر گرفـت، بلکـه بایـد آن را محدودیتـی به حسـاب آورد که 

تحـت شـرایط مختلـف با طیف وسـیعی از رفتارهـا و پیامدهـای متفـاوت سـازگاری دارد. بنابراین، 
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بـا رشـد و توسـعۀ اقتصـاد می تـوان امکانـات فرهنگـی مـردم را بهبـود بخشـید )گرانوتـر 1، 1985، 

صـص 481-510، دی ماگیـو 2، 1992 صـص 27-57(. بـه مـدت چندیـن دهـه، فرهنـگ ریشـۀ 

اصلـی رکـود اقتصـادی کشـورهای شـرق و جنـوب آسـیا شـناخته می شـد. پـس از تغییر چشـمگیر 

عملکـرد اقتصـادی کشـورهای ایـن دو منطقه، مشـخص شـد نهادهایی کـه در دوره های پیشـین در 

حکـم نهادهـای مانـدگار و بـادوام قلمـداد می شـدند، در برابـر تحولاتی کـه عملکرد اقتصـادی این 

کشـورها را بـه میزان زیـادی بهبود می بخشـند بسـیار آسـیب پذیرند. 

تعارض منافع و اقتصاد سیاسی 

پژوهشـگران در ادبیـات اقتصـاد نهـادی اخیـر که بـه توضیح تعـارض اجتماعـی یا اقتصاد سیاسـی 

نهادهـا متوسـل می شـوند، اسـتدلال می کننـد کـه تغییـرات را نیروهـای اجتماعـی خاصـی پیـش 

می برنـد کـه  خواهـان ایـن تغییـرات هسـتند و نیروهـای اجتماعـی را کـه بـه دلیـل تغییـرات بازنده 

می شـوند مانـع تحقـق ایـن تغییـرات می نامنـد. تـوازن قـدرت میـان ایـن دو ایـن گـروه موافـق و 

مخالـف، پویایـی تغییـر در یـک جامعـه را تعییـن می کننـد. از آنجـا کـه هر یـک از گروه هـا و افراد 

مختلـف از نهادهـای متفاوتـی منتفـع می شـوند، معمـولا بر سـر انتخاب نهادهـا درگیـری و نزاع در 

جامعـه روی می دهـد. نهادهـای موجـود نیـز بر ایـن درگیـری و نـزاع تأثیرگذارنـد، زیرا هنـگام حل 

مشـکلات کنـش جمعـی و تعییـن نحـوۀ نمایندگی و مشـارکت مـردم در نظام سیاسـی بـه برخی از 

ایـن گروه هـا کمـک می کنند، امـا مانع پیشـرفت برخـی گروه هـای دیگر می شـوند. پـس، در فرایند 

تغییـر نهادهـای جامعـه همـواره درگیـری قابـل توجهـی میـان گروه هـای مختلـف پدیـدار می شـود 

و در نهایـت نیـز بـه نفـع گروه هایـی کـه بیشـترین قـدرت سیاسـی و اقتصـادی را دارنـد حل و فصل 

می شـود. بـه همیـن دلیـل، اقتصاد سیاسـی و نهادهای سیاسـی در حکـم عوامل تعیین کننـدۀ اصلی 

نهادهـای اقتصـادی و مسـیر تغییـرات نهـادی جامعـه قلمـداد می شـوند )عجم اوغلـو، جانسـون و 

رابینسـون، 2006b، صـص 385-471، رودریک 3، سـوبرامانیان 4 و وتربـی 5، 2004، صص 131 

الـی 165، اوگیلـوی 6، 2011 صـص 434-414(. 

 منافـع و ترجیحـات گروه هـای قدرتمنـد را منعکـس می کننـد بـه 
ً
ایـن واقعیـت کـه نهادهـا غالبـا

انعطاف پذیـری و مانـدگاری ایـن گروه هـا می انجامـد و تغییـر آنهـا را بسـیار دشـوارتر می سـازد. 

1  Granovetter
2  DiMaggio
3  Rodrik
4  Subramanian
5  Trebbi
6  Ogilvie
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همچنیـن ایـن واقعیـت کـه نهادهـا مطابـق منافـع یـک گـروه یـا ائتـلاف قدرتمنـد شـکل می گیرند 

نشـان می دهـد کـه نهادهـای جامعـه و اصلاحات نهـادی الزامـا پیشـبرد و تقویت توسـعۀ اقتصادی 

جامعـه را در پـی نخواهنـد داشـت. نهادهـای نـاکارا می توانند هنگام توزیـع منابع و قدرت سیاسـی 

مزایـای قابـل توجهـی را به بازیگـران قدرتمند داخل جامعه اعطـا کنند. افرادی که پیـش از این نقش 

مهمـی در پیدایـش ایـن نهادهـا ایفـا کرده انـد، احتمـالا در راسـتای جلوگیـری از تغییر ایـن نهادها 

تـلاش خواهنـد کـرد، زیـرا بـاور دارند اصلاحـات نهادی مـورد نیـاز برای توسـعۀ اقتصـادی جامعه 

بـه منافـع آنها آسـیب خواهد زد. بـرای مثال در بسـیاری از جوامـع، زمین داران بـزرگ و اتحادیه های 

صنفـی مخالـف درخواسـت اجـرای اصلاحـات نهـادی و تعمیم صنعتی شـدن بـه گروه های بیشـتر 

 پس از 
ً
هسـتند. در نتیجـه، نهادهـای جدیـدی که توسـعۀ اقتصـادی جامعه را ارتقـا می دهند، صرفـا

کشـمکش های طولانی مـدت در جامعـه می تواننـد پدیـدار شـوند. 

و  جامعـه  نهادهـای  بـه  شـکل دهی  در  می تواننـد  منافـع  هماننـد  فرهنـگ  و  هنجارهـا  و  باورهـا 

تلاش هایـی کـه بـرای جلوگیـری از پیدایـش نهادهـای جدیـد انجـام می شـوند، نقش مهمی داشـته 

باشـند. نهادهایـی کـه از توسـعۀ اقتصـادی حمایـت می کننـد نیـز می تواننـد تغییـرات مناسـبی در 

فرهنـگ و ارزش هـای جامعـه ایجـاد کننـد. بااین حـال، اگر گروه هـای مختلف بر سـر توزیـع منابع 

و قـدرت بـا یکدیگـر درگیـر باشـند، تغییـر ارزش هـا و هنجارهـای جامعـه نیـز همـواره در راسـتای 

حمایـت از نهادهـای به  ظاهـر سـودمند روی نخواهـد داد. در ایـن صـورت، چه بسـا گروه هایـی که 

مخالـف تغییـرات نهـادی هسـتند از هر دوی نهادهای رسـمی و غیررسـمی به منزلۀ منابـع راهبردی 

در درگیـری خـود بر سـر توزیـع مزایا اسـتفاده و بـرای تضعیف نهادهـای جدید تلاش کننـد. به بیان 

دیگـر، اگرچـه تمییـز میـان منافـع و فرهنـگ به سـان عامـل نهایـی رفتار افـراد، غالبا بسـیار دشـوار 

اسـت، امـا بسـیاری از الگوهای رفتـاری و پیامدهای ناشـی از باورهـا و هنجارها و آداب و رسـوم و 

به طـور کلـی فرهنـگ جامعـه را درواقـع می تـوان بـا کمـک منافع و قـدرت نیـز توضیـح داد )نایت، 

1992، صـص 214-123(. 

دولت 

ویژگی هـای دولـت و نقشـی کـه بایـد در توسـعۀ اقتصـادی جامعـه ایفـا کنـد از اساسـی ترین و 

پرتکرارتریـن سـوالاتی هسـتند کـه هـم در تاریـخ اقتصادی و هـم به طـور کلی تر در علـوم اجتماعی 

بارهـا و بارهـا تکرار می شـوند. در گذشـته، وقتـی تجـارت از مرزهای محلـی فراتر رفـت، به تدریج 

محلـی  اجتماعـات  و شـبکه های  اجتماعـی  و سـاختارهای  محلـی  هنجارهـای  محدودیت هـای 

نمایـان شـد. در ایـن مرحلـه، توسـعۀ اقتصـادی نیازمنـد جایگزینـی نهادهـای خـاص پیشـین بـا 
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نهادهـای عام تـر و پیدایش سـازمانی خواهد بـود که مزیت نسـبی در اجرای قوانیـن دارد و در اغلب 

شـرایط این سـازمان همان دولت اسـت. همچنیـن، قدرت تقریبـا انحصاری دولـت در اِعمال زور، 

ایـن سـازمان را در جایـگاه ایده  آلـی بـرای اجـرای قوانیـن عمومـی و برقـراری نظـم و محافظـت از 

حقـوق مالکیـت افـراد قـرار می دهـد. بااین حـال، روز بـه روز اتفاق نظـر بیشـتری در میـان محققـان 

ایجـاد می شـود کـه نقـش دولـت در توسـعۀ اقتصـادی صرفـا بـه تأمیـن امنیـت خارجـی و داخلی، 

محافظـت از حقـوق مالکیـت و اجـرای قراردادهـا محـدود نمی شـود. دولـت، همچنیـن در حکـم 

یکـی از کانون هـای مهـم نـزاع بـر سـر نهادهـا و تغییـرات نهادی، نقشـی اساسـی برعهـده دارد. 

در گذشـته روابـط میـان خـود نخبگانـی کـه بـا یکدیگـر رقابـت می کردنـد و رابطـۀ آنهـا بـا دولت، 

یکـی از عوامـل حیاتـی در شـکل گیری دولـت و سیاسـت های آن بـه حسـاب می آمـد. نخبـگان 

دولـت و روش دیوان سـالاری و نیـروی نظامـی نیـز نقش هـای مهمـی در ایـن فرایند ایفـا می کردند، 

زیـرا آنهـا هـم بـه تنهایـی یـا بـا همـکاری بعضـی نخبـگان دیگـر منافـع خـود را دنبـال می کردند. 

درک متقابـل گروه هـای مختلـف نخبـگان از یکدیگـر یـا حصول اجمـاع در میـان آنهـا و بهره گیری 

از قدرت هـا و قابلیت هـای متفـاوت گروه هـای مختلـف نخبـگان، یکـی از جوانـب مهـم تشـکیل 

دولـت و سیاسـت های آن بـه حسـاب می آمـد. دولت سـازی در اوایل عصر مدرن مسـتلزم سـاخت 

نهادهـای رسـمی خاصـی بـرای کنتـرل رابطـۀ میـان نخبـگان دولتـی و نخبـگان تجـاری و سیاسـی 

نوظهـور بـود که غالبـا گروه های یکپارچـه ای را تشـکیل نمی دادند. توافـق جمعی بر سـر تعهدات و 

امتیـازات سیاسـی و منابـع در رابطـۀ میان حاکمـان و نخبگان سیاسـی که غالبا مملـو از اختلافات و 

کشـمکش های فـراوان بـود، اهمیت ویژه ای داشـت. مذاکره و توافـق جمعی و نهادهـای جمع آوری 

مالیـات، بـه همـراه رسـیدگی بـه مشـکلات مختلـف کنـش جمعـی، فرایندهـای اساسـی رونـد 

دولت سـازی محسـوب می شـدند. بااین حـال، رقابـت میان دولـت و نخبـگان در غیـاب توافق های 

بـادوام میـان آنهـا می توانسـت شـدت بیشـتری پیدا کنـد و به تهدیـدی جدی بـرای ثبات سیاسـی و 

نظـم جامعـه بدل شـود )عجم اوغلـو و همـکاران، 2005b، صـص 546-579، نـورث، والیس 1 و 

وینگاسـت 2، 2009 صص 76-1(. 

تـوازن قـدرت و ائتـلاف میـان دولـت و نخبـگان مختلـف یکـی از مولفه هـای حیاتـی تشـکیل و 

محافظـت از نهادهـای خـرد و کلان محسـوب می شـد. در صورتـی کـه توزیـع مزایـای حاصـل از 

نهادهـای جدیـد یـا پیشـین با توزیع فعلـی قدرت در جامعه سـازگاری نداشـت، گروه هـای مختلف 

نخبـگان بـا یکدیگـر به توافـق جمعـی می رسـیدند و نیروهای خـود را بسـیج می کردند تا بـا اِعمال 
1  Wallis
2  Weingas t
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فشـار بـه گروه هـای دیگـر نخبـگان و دولـت، نهادهـای رسـمی و غیررسـمی پیشـین را بازگرداننـد. 

نخبـگان رقیـب غالبـا از نهادهـای غیررسـمی از جملـه شـبکه های هویت محـور و روابـط ارباب و 

رعیتـی در ایـن درگیری هـا اسـتفاده می کردنـد. بـه بیـان دیگـر، قـدرت اجرایـی نهادهای رسـمی یا 

دامنـۀ حاکمیـت قانـون غالبا بـه روابط میـان نخبگان و دولـت و میـزان درک متقابل آنهـا از یکدیگر 

یـا اجمـاع آنها وابسـته بـود )اولسـون، 1965، صـص 5-65، گرانوتر، 1985، صـص 510-481، 

نایـت، 1992، صـص 214-123(. 

قابلیت هـای مختلـف دولـت از جملـه قابلیـت مالـی و حقوقـی آن نیـز طـی ایـن فرایند و بـه منزلۀ 

مسـائل اصلـی اثربخشـی دولـت، هـم در اجـرای قوانیـن موجود و هـم در تحقـق تغییـرات نهادی، 

پدیـدار می شـوند. روابـط میـان نخبـگان و دولـت و میزان حمایـت یا مخالفـت آنها بـا دولت نقش 

مهمـی در شـکل دهی بـه سیاسـت های دولـت و تشـکیل قابلیت های دولـت ایفا می کـرد. نخبگان، 

متناسـب بـا میزان سـازگاری اقدامـات دولت با منافع خـود حاضر به حمایت از افزایـش قابلیت های 

دولـت می شـدند. بااین وجـود، واگرایـی میـان اهـداف دولـت و منافـع نخبـگان بـه همـراه شـکاف 

میـان خـود نخبـگان می توانسـت تمایـل آنهـا بـه حمایـت از افزایـش قابلیت هـای دولـت را کاهش 

دهـد. اگرچـه دولت هـای ضعیف مفیـد نبودند، امـا دولت های قدرتمنـدی که توانایـی محافظت از 

حقـوق مالکیـت را داشـتند، در عین حال می توانسـتند مالکیت افراد را سـلب کننـد. داگلاس نورث 

و محققـان دیگـر نقـش مذاکـرات و توافـق جمعـی میـان حاکمـان و نخبـگان را در محدودسـازی 

قـدرت حاکمـان نشـان داده انـد. توانایـی دولت هـای قدرتمنـد بایـد محـدود و قابلیت آنها نیـز باید 

روی توسـعۀ اقتصـادی متمرکـز می شـد. حتی اگـر دولت از انباشـت سـرمایۀ خصوصـی به صورت 

مسـتقیم حمایـت نمی کـرد، نبایـد رفتـاری را درپیش می گرفـت کـه بـه اقتصـاد کشـور و بازیگـران 

مختلـف آن در بخـش خصوصـی آسـیبی وارد کند )هیلمـن، 2013، صـص 264-261(. 

بااین حـال، محققانـی هـم دیـدگاه متفاوتـی نسـبت به نقـش دولـت در اوایل عصـر مدرن داشـتند. 

بـه نظـر اس. آر. اپسـتین 1 در اقتصادهـای مـدرن اولیه محدودسـازی گرایشـات غارتگرانـۀ حاکمان 

جبـار مسـئلۀ  اصلـی فرایند حـذف موانع اصلی رشـد اقتصادی نبـود. او در عوض اسـتدلال می کند 

کـه غالبـا نبود همـکاری و یکپارچگـی بازارها مانع اصلی رشـد اقتصادی این کشـورها بوده اسـت؛ 

دقیقـا بـه ایـن دلیل که همـگان از حقوق اقتصـادی برخوردار نبودنـد و فقط برخی گروه های شـرکتی 

ممتـاز ماننـد اتحادیه هـای صنفـی بازرگانـان یـا انحصـارات تجـاری از حقـوق اقتصـادی بهره منـد 

بودنـد. اینگونـه بازارهـای امتیازمحـور غالبـا بـه دلیـل تکه تکه بـودن حوزه هـای قضایـی مختلـف و 

1  S. R. Eps tein
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عـدم وجـود یـک اقتدار سیاسـی متمرکز کـه قدرت اجـرای عمومی حقـوق مالکیـت را به رغم موانع 

ناشـی از منافـع محلی داشـته باشـد، وضعیـت وخیم تری پیـدا می کردنـد. در مقابـل، تمرکز قضایی 

بـا کاهـش عـوارض ملوک الطوایفـی پیشـین، غلبه بر مشـکلات هماهنگـی میان انحصـارات رقیب 

فئودالـی و شـهری، تشـکیل منشـور حقوقـی نظام منـد، سیسـتم و معیارهـای اندازه گیـری واحـد و 

افزایـش قـدرت پاسـخگویی حاکمان در برابر فشـار سیاسـی، یکپارچگی بازارهـا را تقویت می کرد. 

بـه  بیـان دیگـر، به نظر اپسـتین در اوایل عصـر مدرن مانـع اصلی پیدایـش بازارهای رقابتـی به جای 

قـدرت اضافـی دولـت، درواقـع محدودیت های قـدرت دولتی بـود )اپسـتین، 2000، 174-147، 

بزلـی 1 و پرسـون 2، 2010، 2011، جانسـون و کویاما 3، 2017(. 

تجربـۀ بریتانیـا و سـایر کشـورهای اروپایی کـه بعدها به روند صنعتی شـدن پیوسـتند، هـم در اوایل 

عصـر مـدرن و هـم در سـدۀ نوزدهـم نشـان می دهـد که دولت هـا نه تنهـا با تأمیـن امنیـت و اجرای 

قوانیـن و قراردادهـا بلکـه بـا حمایـت از بازارهـا و تجـارت خارجـی و در بیشـتر مـوارد محافظت از 

تولیـد داخلـی در برابـر رقبـای خارجـی نقش مهمـی در توسـعۀ اقتصادی ایفـا کرده انـد. درحالی که 

بریتانیـا امـروزه غالبـا در حکـم موطـن سیاسـت اقتصادی حـذف مداخلۀ دولتی شـناخته می شـود، 

درواقـع دولـت بریتانیـا در سـدۀ هجدهم سیاسـت اقتصـادی مداخلۀ مسـتقیم را دنبال کرده اسـت. 

دولـت ایـن کشـور از طریـق ترکیبـی از محدودیت هـا و امتیـازات و مشـوق های خـاص از فراینـد 

صنعتی شـدن حمایـت می کـرد )چانـگ 4، 2002 صـص 13-68، او برایـان 5، 2011 صص 408-

446(. در سـدۀ نوزدهـم ایـن تصـور کلـی وجود داشـت کـه در حضـور کشـور بریتانیا که پیشـگام 

رونـد صنعتی شـدن شـده اسـت، سـایر کشـورهای واقـع در قـارۀ اروپـا نمی تواننـد بـدون مداخلـۀ 

مسـتقیم دولتـی و محافظـت تعرفـه ای و دیگـر حمایت هـای دولتـی، صنایـع جدیـدی را در داخـل 

کشـور خـود توسـعه دهنـد. الکسـاندر گرشـنکرون 6 نشـان داده اسـت کـه چـرا رقابـت بـا صنایـع 

بریتانیایـی فراتـر از تـوان کارآفرینـان سـایر کشـورهای واقـع در قـارۀ اروپـا بـود و چـرا دولت هـای 

ایـن کشـورها مجبـور بودنـد، اضافه بر تأمین شـرایط مسـاعد برای بخـش خصوصی خود مشـارکت 

فعالـی در سـازمان دهی بازارهـای مالی خود داشـته باشـند. نهادهای مشـخص هر کشـوری با توجه 

بـه تاریخچـۀ آن کشـور و میـزان عقب ماندگی نسـبی آن، با کشـور دیگـر متفاوت بود )گرشـنکرون، 

1962، صـص 71-5(. 

1  Besley
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3  Koyama
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دولت هـای کشـورهای درحال توسـعه قابلیت هـای بسـیار محـدودی داشـتند و در توسـعۀ اقتصادی 

ایـن کشـورها طـی سـدۀ نوزدهـم نیـز نقـش ناچیـزی ایفـا کرده انـد. بااین حـال، دهـۀ 1930 نقطـۀ 

عطـف مهمـی بـرای بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه بـه حسـاب می آمـد. بـا تـداوم رکـود 

بـزرگ، دولت هـای بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه و برخـی نخبگانشـان دریافتند کـه الگوی 

اقتصـادی مبتنـی بـر تخصـص کشـاورزی بـا مشـکلات جـدی روبـه رو اسـت و بـه همیـن دلیل با 

اتخـاذ سیاسـت محافظـت از تولیـدات داخلـی و تعیین مشـوق های مختلـف از روند صنعتی شـدن 

حمایـت کردنـد. در غیـاب یـک نظریـۀ منسـجم، هـم کشـورهای توسـعه یافته و هـم کشـورهای 

آزمودنـد.  بـزرگ  رکـود  بـه  واکنـش  در  را  مداخله جویانـۀ مختلفـی  درحال توسـعه، سیاسـت های 

پژوهش هـای کارلـوس دیـاز آلخانـدرو 1 و آنگـس مدیسـون نشـان می دهـد کـه در دهـۀ 1930 چه 

کشـورهای درحال توسـعه آمریـکای لاتیـن و چـه کشـورهای درحال توسـعۀ جنـوب اروپـا و آسـیا 

به سـوی اقدامـات مداخله جویانه تـر و سیاسـت های اقتصـادی درون گـرا تغییـر رویه دادند و نسـبت 

بـه کشـورهایی کـه همچنـان بـه راهبردهای پیشـین اتـکا به صـادرات محصـولات کشـاورزی ادامه 

می دادنـد عملکـرد بـه  مراتـب بهتـری داشـتند )دیـاز آلخانـدرو، 1984، مدیسـون 1985، صـص 

13-44(. در دهه هـای 1960 و 1970، سیاسـت های دولتـی مداخله جویانـه رواج بیشـتری پیـدا 

کـرد و بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه مجموعـه ای مفصل از سیاسـت های اقتصـادی خاص 

اتخـاذ کردنـد کـه صنعتی شـدن جایگزینـی واردات نامیـده می شـد. این بسـتۀ جدید سیاسـت های 

اقتصـادی مـواردی ماننـد سیاسـت محافظت گـرا بـرای حمایـت از صنایع داخلـی در برابـر واردات 

از سـوی رقبـا، سیاسـت های ارزش گـذاری بیـش از حـد نـرخ ارز، اعطـای یارانـه بـه شـرکت های 

خصوصـی، مداخلـه در بازارهـای مالـی بـرای سـرکوب نرخ هـای بهـره و دسترسـی ترجیحـی بـه 

اعتبـارات را شـامل می شـد. درحالی کـه ابتدا صنایـع تولیدکننـدۀ کالاهای مصرفـی و در مرحلۀ بعد 

صنایـع تولیدکننـدۀ کالاهـای واسـطه ای از فرصت هـای حاصـل از بازارهای داخلی محافظت شـده 

بـا تمـام توان اسـتفاده کردند، امـا جهت دهی صادراتـی صنایع تولیـدی همچنان ضعیـف باقی ماند 

)هیرشـمن، 1968، صـص 26-1(. 

تجربـۀ کشـورهای درحال توسـعۀ شـرق آسـیا ماننـد تایـوان، کـرۀ جنوبـی و هنگ کنـگ در نیمۀ دوم 

ایـن سـده در زمینـۀ سیاسـت های مداخلـۀ دولتـی و صنعتی شـدن از تجربـۀ بسـیاری از کشـورهای 

درحال توسـعه دیگـر کامـلا متمایـز اسـت. در ایـن مثال هـای  قـوی )قدرتمنـد(، دولت هـا اضافه بر 

حمایـت از صنایـع داخلـی و ترویـج شـدید صـادرات، اقداماتـی ماننـد هدف گـذاری راهبـردی 

1  Carlos Diaz Alejandro
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بخش هـای اقتصـادی مختلف، ترویـج تصمیمات سـرمایه گذاری صنعتـی و هماهنگ سـازی آنها، 

ارتقـای بخش هـای صنعتـی نیازمنـد فن آوری هـای بـالا و کنتـرل نزدیـک بخـش بانکـداری را نیـز 

انجـام می دادنـد. در هـر یـک از ایـن کشـورها، یک یا چنـد سـازمان پیشـرو از میـان ادارات دولتی 

مرکـزی، رهبـری فراینـد تصمیم گیـری را به دسـت گرفتنـد و سـرمایۀ بسـیار زیـادی را به سـمت این 

بخش هـای منتخـب هدایـت کردنـد. درحالی کـه دولـت به طـور جـدی بـا جامعـه تعامل داشـت، 

امـا هنـگام مواجهـه بـا منافـع کوتاه مـدت یک گـروه خـاص از اسـتقلال زیادی نیـز برخـوردار بود. 

نهادهـای رسـمی و غیررسـمی خاصی که مشـاوره و همکاری میـان بخش های دولتـی و خصوصی 

ایفـا  آسـیا  شـرق  کشـورهای  موفقیت آمیـز  پیامدهـای  در  اساسـی  نقشـی  می کردنـد،  تسـهیل  را 

کرده انـد. سیاسـت های دولتـی تحـت حمایـت ایـن نهادهـا نیـز نه تنهـا رفتـار بخـش خصوصی را 

تغییـر دادنـد، بلکـه امـکان پیدایـش نهادهـای جدیـد را فراهـم کردنـد و به آنهـا اجازۀ ترویـج روند 

صنعتی شـدن را دادنـد تـا بـا گذشـت زمان قوی تـر شـوند. بنابراین، سـاختار نهادی خاصـی که طی 

فراینـد صنعتی شـدن ایجـاد شـده بود با گذشـت زمان ثبات بیشـتری پیـدا کـرد و در دوره های بعدی 

بـه تغییـر رفتـار نهادهای مختلـف ادامـه داد )آمسـدن 1، 1989، ویـد 2، 1990، ایونـز 3، 1995(.

تکـرار عملکرد موفقیت آمیز کشـورهای شـرق آسـیا در اتخـاذ سیاسـت های مداخله جویانـه چندان 

سـاده نبـوده اسـت، اگرچـه برخی کشـورها کوشـیده اند تـا از همـان نهادهـای رسـمی و راهبردهای 

ایـن  البتـه، شکسـت  کننـد.  اسـتفاده  تولیـدی صادراتـی خـود  از صنایـع  بـرای حمایـت  مشـابه 

کشـورها از توانایـی پاییـن دولـت آنهـا یا سـازمان های رسـمی خاصـی که مسـئول اجـرای وظایف 

بودنـد ناشـی نشـده اسـت، بلکـه عامـل مهم تـر موفقیـت کشـورهای شـرق آسـیا شـرایط تاریخـی 

منحصربه فـرد ایـن کشـورها بـوده اسـت کـه سـاختار خـاص دولـت ایـن کشـورها و رابطـۀ آنهـا با 

بخـش خصوصـی خـود را ایجاد کـرده اسـت. پیکربندی قـدرت میان دولـت و نخبـگان خصوصی 

رقیـب دولـت در این کشـورها که بـه دولت این کشـورها اسـتقلال اداری و قابلیت هـای بالایی اعطا 

می کـرد و بـه همـکاری نزدیـک میـان آنهـا منجـر می شـد، یکـی از محصـولات جانبـی حکومـت 

اسـتعماری ژاپـن بـود و در سـایر کشـورهای درحال توسـعۀ دیگر وجود نداشـت. کشـورهای شـرق 

آسـیا بـدون یک دولـت قدرتمنـد و خودمختـار و نخبگان به نسـبت ضعیف نمی توانسـتند بـا اتخاذ 

سیاسـت های مداخله جویانـه بـه افق هـای سـرمایه گذاری بلندمـدت و قابلیت هـای اجرایـی بـالای 

خود دسـت یابند. سـایر ویژگی های کشـورهای شـرق آسـیا مانند فشـارهای داخلی و خارجی برای 

1  Amsden
2  Wade
3  Evans



106

سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

اتخـاذ راهبردهـای رشـد اقتصـادی نیـز در ایـن فرایند اهمیـت داشـتند. در مقابل، دولت های سـایر 

کشـورهای درحال توسـعه نمی توانسـتند از قدرت هـا و قابلیت هـای متفـاوت دولـت و نخبگان خود 

بـرای مقابلـه با مشـکلات مختلـف اقـدام جمعی اسـتفاده کننـد. توزیع مزایـای حاصل از تشـکیل 

نهادهـای جدیـد و اجـرای سیاسـت های مداخله جویانـه بـا نحـوۀ توزیـع قـدرت فعلی ایـن جوامع 

سـازگاری نداشـت. گروه هـا و سـازمان های قدرتمنـد غالبـا ترجیـح می دادنـد بـه جـای نهادهـای 

رسـمی و غیررسـمی تعیین شـده از سـوی دولـت، نهادهای دیگـری را تشـکیل دهند کـه منافع آنها 

را بهتـر تأمیـن می کننـد )اونیـس 1 1991، صـص 106 الـی 116، اسـتیگلیتز و لیـن 2 2013 صـص 

 .)13-1

ایـن مثال هـای تاریخـی نشـان می دهنـد کـه سیاسـت های مداخلـۀ دولتـی و وجـود یـک دولـت 

قدرتمنـد، هـم در حمایـت از فرایند صنعتی شـدن کشـورهای درحال توسـعه در سـدۀ بیسـتم، و هم 

در فراینـد صنعتی شـدن پیشـین کشـورهای غـرب اروپـا نقـش مهمـی را ایفـا کرده انـد. بااین حـال، 

وجـود چنیـن مثال هایـی بـه معنای آن نیسـت کـه مداخلۀ دولتـی همـواره پیامدهای مسـاعدی برای 

توسـعۀ اقتصـادی و صنعتی شـدن کشـورها بـه همـراه خواهـد داشـت. همانطـور کـه نتایـج تـلاش 

کشـورهای دیگـر بـرای تکرار تجربۀ موفق کشـورهای شـرق آسـیا نشـان می دهد، حتـی در صورت 

بکارگیـری نهادهـا و سیاسـت های اقتصـادی یکسـان نیز ممکـن اسـت پیامدهای متفاوتـی حاصل 

شـود زیـرا نهادهـای جدیـد با سـایر نهادهای موجـود در جامعـه و سـاختار اجتماعی فعلـی و نحوۀ 

توزیـع قـدرت در آن تعامـل خواهند داشـت. 

نهادها پیش از سدۀ نوزدهم

در ترکیـه نیـز هماننـد بیشـتر کشـورهای دیگـر طیـف وسـیعی از نهادهـا تحـت تأثیـر فرآیندهـای 

تاریخـی عمیقـی شـکل گرفته انـد کـه علـل فراوانی ماننـد منابـع طبیعـی و ویژگی هـای جغرافیایی، 

اسـلام و فرهنـگ، سـاختار اجتماعـی و منافـع متضـاد را شـامل می شـدند. هـم نهادهـای رسـمی 

خاصـی کـه دولـت بـه درجـات مختلـف در جامعـه برقـرار می سـاخت و هـم نهادهای غیررسـمی 

کـه بـه شـکل از پایین بـه بالا و توسـط شـبکه های خصوصی شـکل گرفته بودنـد و هم تعامـل میان 

آنهـا، نقـش مهمـی در شـکل دهی بـه پیامدهای سیاسـی و اقتصـادی عصـر امپراتوری عثمانـی ایفا 

می کردنـد. در ایـن بخـش نشـان خواهـم داد کـه به رغـم تأثیـر ویژگی هـای جغرافیایـی و فرهنـگ و 

اسـلام بـر نهادهـای امپراتـوری عثمانـی در کشـورهای حـوزۀ بالـکان و آناتولـی کـه مناطـق مرکزی 
1  Onis
2  Lin
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ایـن امپراتـوری نیـز بـه حسـاب می آمدند، سـاختار اجتماعـی و تغییـر توازن قـدرت میـان دولت و 

گروه هـای رقیـب نخبـگان از جملـه نخبـگان دولتـی مهم تریـن عوامـل تعیین کننـدۀ نهادهـای ایـن 

کشـور و مسـیر تحولات نهـادی آن پیش از سـدۀ نوزدهـم بودند. تأثیـر عوامل خارجی بـر نهادهای 

ایـن کشـور طـی این دوره غالبـا ناچیز بود زیـرا این امپراتـوری در این دوران اسـتقلال خـود را حفظ 

کرد. 

 تا پایان سـدۀ پانزدهم، سیاسـت در دولت امپراتوری نوظهور عثمانی حول محور کشـمکش شـدید 

میـان اشـرافیان ایالتـی ترک تبـار و دولـت مرکـزی می چرخیـد کـه عمدتـا از سـربازان غیرمسـلمان 

تشـکیل شـده بـود )دوشـیرمه 1(. در نیمۀ دوم سـدۀ پانزدهم با تـلاش موفقیت آمیز محمـد دوم 2 برای 

متمرکزسـازی دولـت، کفـۀ تـرازوی قـدرت بـه سـمت دولـت مرکـزی سـنگین تر شـد. با شکسـت 

اشـراف گرایی زمین محـور، دولـت اراضـی کشـاورزی تحـت مالکیـت خصوصـی را تصاحـب کرد 

و آن اراضـی را بـه دولـت مرکـزی سـپرد )ایمبـر 3 2002، صـص 27-44، 318-325(. ازایـن رو، 

نهادهـای امپراتـوری و سیاسـت های اقتصـادی دولـت به تدریـج اولویت هـای دولـت مرکـزی را بـا 

قـدرت بیشـتری منعکـس می کردنـد. باکـی تزجـان 4 اسـتدلال می کنـد که قـدرت سـلطان و دولت 

مرکـزی طـی سـدۀ هفدهـم بـا رشـد قـدرت نفـوذ چریک هـای نـو 5 و علمـا 6 روبـه زوال گذاشـت 

)تزجـان 2010، صـص 227-244(. بااین وجـود، دولت مرکزی همواره در تـلاش برای حفظ نظم 

سـنتی جامعـه و جایـگاه مرکـزی خـود در نظـم اجتماعـی بـود. تـا زمانی کـه فعالیت هـای نخبگان 

اقتصـادی، صنعتگـران پیشـرو و افـراد وام دهنـده به تـداوم این نظـم اجتماعی کمک می کـرد، دولت 

نیـز بـه حمایـت از آنهـا و تشویقشـان ادامـه مـی داد، امـا از ثروتمنـد شـدن سـریع آنها نیز اسـتقبال 

نمی کـرد )جنـت 7،  2000(.

****

نهادهـای امپراتـوری عثمانـی طـی سـده های بعـدی نیـز همچنـان مطابـق نحـوۀ توزیـع قـدرت، 

همـکاری، تعارضـات و کشـمکش های میـان نخبـگان دولتـی و سـایر گروه هـای نخبـگان، به ویـژه 

خنثی سـازی  مرکـزی  دولـت  مهـم  اولویت هـای  از  یکـی  می گرفتنـد.  شـکل  ایالتـی  نخبـگان 

تهدیدهـای سیاسـی و کنتـرل گروه های سیاسـی خاصی بود که خطـری را برای دولـت مرکزی ایجاد 

1  devsirme
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می کردنـد. پـس از آنکـه بخـش بزرگـی از فراینـد جمـع آوری مالیات هـای محلـی طـی سـده های 

هفدهـم و هجدهـم بـه دسـت اشـرافیان مسـلمان و شـهری افتـاد و باعث افزایـش قدرت آنها شـد، 

دولـت مرکـزی مجبـور شـد با آنهـا وارد مذاکـره شـود و از اتحـاد نیروهای آنهـا جلوگیری کنـد و به 

همیـن دلیـل در هـر کجـا کـه لازم بود بـه راهبـرد »تفرقـه بیانـداز و حکومت کن« متوسـل می شـد 

)بارکـی 1 1994، صـص 229 تـا 242(. البتـه، خـود گروه هـای مختلـف نخبـگان، به ویـژه افرادی 

کـه در پایتخـت امپراتـوری بودنـد نیـز بـه نـدرت بـه منزلـۀ یـک گـروه واحد، کنـش مشـترک انجام 

می دادنـد. همچنیـن از آنجـا کـه منطقـۀ جغرافیایی بسـیار بزرگی تحت پوشـش این امپراتـوری قرار 

داشـت، همـکاری و هماهنگـی میـان نخبـگان ایالتـی نیز بسـیار دشـوارتر می شـد و به همیـن دلیل 

گروه هـای قومـی متعـدد و دسـته های مختلـف نخبـگان نیز همـواره نمی توانسـتند بـا یکدیگر کنش 

جمعـی انجـام دهنـد. حتی در سـدۀ هجدهم که اشـراف ایالتـی در اوج قـدرت خود بودنـد، ایجاد 

نهادهـای رسـمی خاصـی کـه بتوانند توازن قـدرت جدید میان دولـت مرکزی و ایالت هـا را منعکس 

کننـد و ثبـات سیاسـی کشـور را حفـظ کنند، ممکـن نبود. منشـور اتحاد )سـند اتفاق 2( که بـا عنوان 

فرمـان کبیـر امپراتـوری عثمانی شـناخته می شـد و در سـال 1807 دقیقا بـا این هدف امضا شـد نیز 

هرگـز از حمایـت هیچ یـک از طرفیـن برخـوردار و اجـرا هـم نشـد )یایجی اوغلـو 3، 2016، صـص 

 .)238-203

دولت و نخبگان ایالتی 

دولت هـای مـدرن ابتدایـی نـه تنهـا با تأمیـن امنیـت در مقابـل تهدیدات داخلـی و خارجـی بلکه با 

صـدور قوانیـن و اجـرای آنها از توسـعۀ اقتصـادی حمایـت می کردند و برای دسـتیابی بـه این هدف 

نیـز، بـه سـطح مشـخصی از توانایی های دولت نیـاز بود. همچنین، میـزان حمایت دولت از توسـعۀ 

بخـش خصوصـی یـا میـزان مخالفـت دولـت بـا توسـعۀ ایـن بخش نیـز به همـان انـدازه مهـم بود. 

درحالی کـه دولـت مرکـزی امپراتـوری عثمانـی در اوایـل عصـر مـدرن از قـدرت کافـی بـرای تغییر 

مسـیر بسـیاری از تغییـرات نهـادی برخـوردار بـود، امـا عملکـرد نامنسـجمی در زمینـۀ حمایت از 

توسـعۀ اقتصادی داشـت. دولت این امپراتوری طی سـدۀ شـانزدهم، به نسـبت قدرتمند به حسـاب 

می آمـد و از قـدرت تأمیـن نسـبی امنیـت و اجـرای قوانیـن، برقـراری نظـم، سـاخت زیرسـاخت ها 

بـود.  برخـوردار  از مسـیرهای تجـارت داخلـی  آبیـاری و محافظـت  نظام هـای  و  ماننـد جاده هـا 
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بااین حـال، قابلیت هـای ایـن دولـت در ایـن حوزه هـا در سـده های هفدهـم و هجدهـم بـا پیدایش 

طبقـۀ اعیـان 1 یـا اشـراف شهرنشـین در ایالت هـا بـه میـزان قابل توجهی کاهـش یافت. 

قدرتمنـدان نوظهـور ایالت هـا از دو گـروه مختلف بودنـد: گروه اول، اشـرافیان سرشناسـی بودند که 

خانواده شـان از نخبـگان محلـی بودند و گـروه دوم، مقامـات دولتی منصوب از سـوی دولت مرکزی 

کـه پـس از انتصـاب، ریشـه های محلی خـود را کنار گذاشـته بودند. به هـر صـورت، پیدایش طبقۀ 

اعیـان، پیامدهـای مهمی بـرای یکپارچگی بازارهـا و تجارت خارجـی به همراه داشـت. طبقۀ اعیان 

نقش هـای مهمـی ماننـد حفـظ امنیـت و محافظـت از زندگـی شهرنشـینان در بخـش تحـت کنترل 

خـود و نیـز تضمیـن مسـیرهای تجـارت داخلـی را ایفـا می کـرد. آنهـا طی نیمـۀ اول سـدۀ هجدهم 

در توسـعۀ تجـارت جامعـۀ خـود نقش موثـری داشـتند )اینالجیـک 2، 1980، صـص 283 -337، 

هورانـی 3، 1966، صـص 83-110، یایجی اوغلـو، 2016، 65-116(. در همیـن دوران، دولـت 

مرکـزی فقط می توانسـت نقـش محـدودی را در هماهنگ سـازی و یکپارچه سـازی بازارهای داخلی 

و دور از هـمِ ایـن امپراتـوری بـزرگ ایفـا کنـد. طبقۀ اعیـان همچنین در شـکل دهی بـه نهادهای این 

امپراتـوری نیـز نقـش مهمـی برعهده داشـت. آنهـا در درگیری هـای خود با سـایر گروه هـای نخبگان 

و در روابـط خـود بـا دولـت غالبـا از نهادهـای غیررسـمی ماننـد شـبکه های هویت محـور و روابط 

اربـاب و رعیتـی اسـتفاده می کردنـد. طـی سـده های هفدهـم و هجدهم ترتیبـات محلی که بیشـتر 

جنبـۀ غیررسـمی داشـتند، به تدریـج جایگزیـن یا جانشـین نهادهـای دولـت مرکزی شـدند و انجام 

وظایفـی ماننـد تأمیـن امنیت، قضـاوت، اجرای قوانیـن و تنظیم بازارهـای محلی را به دسـت گرفتند. 

بااین حـال، دولـت مرکـزی به رغـم افزایـش قـدرت طبقـۀ اعیـان همچنـان کنتـرل خـود بـر قوانین و 

قضـاوت را از دسـت نـداد و بـرای مثـال همچنـان مخالـف مالکیـت خصوصـی اراضی کشـاورزی 

بـود. همانطـور کـه تنـش میان دولـت مرکزی و اسـتان ها در نیمۀ دوم این سـده شـدت بیشـتری پیدا 

می کـرد، احتمـالا تجـارت و به ویـژه تجـارت داخلـی بیشـتر و بیشـتر تضعیـف می شـد. همچنیـن 

و ممنوعیـت  مالـی وضـع می شـدند  انگیزه هـای  بـا  تعرفه هـای داخلـی و خارجـی خاصـی کـه 

صـادرات و واردات، از جملـه علـل مسـتقیم دیگـری بودنـد کـه بـه از هم گسـیختن بازارهـا در این 

انجامیدند.  دوران 

بـا تضعیـف تدریجـی قـدرت دولـت مرکـزی در اسـتان ها، قابلیـت ایـن دولـت بـرای جمـع آوری 

مالیات هـا و انتقـال درآمدهـا بـه مرکـز کشـور نیـز تضعیـف می شـد. اشـرافیان محلـی بـا کمـک 

1  ayan
2  lnalcik
3  Hourani
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یکدیگـر و برخـی گروه هـای اشـراف واقع در مرکز کشـور به تدریج کنتـرل فرایند جمـع آوری مالیات 

را به دسـت گرفتنـد و بخـش بزرگـی از درآمدهـا را برای خـود حفظ کردنـد. درحالی که فشـار جنگ 

در سـده های هفدهـم و هجدهـم بـه بیشـتر دولت هـای اروپایـی کمـک می کـرد تـا درآمدهـای 

دولـت مرکـزی از جمـع آوری مالیـات را به طور قابـل توجهی افزایـش دهند، دو دولـت مرکزی یعنی 

امپراتـوری عثمانـی و دولـت لهسـتان تقریبـا هیـچ قدرتـی بـرای افزایش جمـع آوری مالیات سـرانۀ 

خـود نداشـتند. تا پایان سـدۀ هجدهم میـزان درآمدهای مالیات سـرانه ای که سـالانه بـه خزانه داری 

اسـتانبول وارد می شـد، از سـه روز درآمـد کارگران سـاده فراتر نرفـت. البته، عواملـی مانند وضعیت 

زیـاد ایـن امپراتـوری و تنـوع جغرافیایـی بـالای آن، تمرکـز منابـع مالـی در ایـن امپراتوری را دشـوار 

می سـاخت. ایـن وسـعت جغرافیایـی حتی بـه نخبـگان محلی نیز اجـازه نمـی داد تا اقدامـات خود 

را به راحتـی بـا یکدیگـر هماهنگ سـازند و دولت مرکـزی را برای تغییـر نهادهای سیاسـی به چالش 

بکشـند )کارامـن، پاموک، 2010، پامـوک، 2012، کوسـگل، 2015(. 

جـای شـگفتی نیسـت کـه کاهـش تـوان مالـی دولت بـه تضعیـف قـدرت نظامـی آن نیـز انجامید. 

امپراتـوران عثمانـی در نیمـۀ دوم سـده هجدهـم و اوایل سـده نوزدهـم پی درپی قلمروی بیشـتری از 

امپراتـوری خـود را در جنگ هـای مختلـف بـا روسـیه و اتریـش از دسـت می دادنـد. ناتوانـی دولت 

مرکـزی در جمـع آوری مالیات هـا، همچنیـن بـر نهادهـا و اقتصـاد این امپراتـوری اثر منفی داشـت. 

به ویـژه، از دهـۀ 1760 تـا دهـۀ 1830 کـه ایـن امپراتـوری مرتبـا با کشـورهای دیگر در حـال جنگ 

بـود، تصاحـب دارایی هـای مقامـات رسـمی و اشـرافیان شهرنشـین در ایالت هـا به منظـور حفـظ 

درآمـد اضافـی، یکـی از روش هـای رایـج محسـوب می شـد. همچنیـن، تحـت ایـن فشـار مالـی، 

امتیـاز انحصـارات محلـی در زمینـۀ تجـارت داخلـی و بین المللـی ایجاد و به فروش گذاشـته شـد. 

ایـن اقدامـات بـه تضعیف شـدید تجـارت انجامیـد و انقبـاض بیشـتر اقتصاد ایـن امپراتـوری را در 

پـی داشـت. در نتیجـه، درحالی کـه انقلاب صنعتی در بریتانیا و سـپس سـایر کشـورهای قـارۀ اروپا 

در حـال وقـوع بـود، دولـت مرکـزی امپراتـوری عثمانـی گرفتـار جنگ هـای پی درپـی شـده بـود و 

از بحـران مالـی شـدید و طولانی مدتـی رنـج می بـرد. شـرایط اقتصـادی ایـن امپراتـوری به سـرعت 

روبـه زوال گذاشـت و بـه واگرایـی شـدید ایـن دولـت با سـایر دولت هـای غـرب اروپـا انجامید. 

روابط با بخش خصوصی 

دولت هـای اواخـر قـرون وسـطی و اوایـل عصـر مـدرن، همگـی بـا مجموعـه مشـکلات اقتصادی 

یکسـانی روبـه رو بودنـد. بااین حـال، آنهـا ظرفیت هـای محـدودی داشـتند و بایـد اهـداف خـود را 
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بـه شـکل گزینشـی انتخـاب می کردنـد. این وضعیـت به دلیـل قابلیـت مالـی روبـه زوال امپراتوری 

عثمانـی، بیـش از هـر کشـوری در مورد ایـن امپراتوری صـادق بود. یکـی از اولویت هـای اقتصادی 

مهـم دولـت مرکـزی امپراتـوری عثمانـی ایجـاد و تکمیل مناطق شـهری بـود که برای ثبات سیاسـی 

ضـروری بـه حسـاب می آمـد )گینـی 1989، صـص 175-185، اینالجیـک 1994، صص 179-

217(. دولـت مرکـزی بـه دنبـال تضمیـن عرضـۀ پایـدار کالاها به ویـژه برای شـهر مرکـزی و ارتش 

خـود بـود. بـا گسـترش قلمرو ایـن امپراتوری طی سـده شـانزدهم، تجـارت خارجی و کنترل نسـبی 

مسـیرهای تجـاری بـرای تأمیـن این نیازهـا اهمیـت ویژه ای پیـدا کرد. 

کیـد بـر تأمیـن این نیازهـا همچنین مسـتلزم در نظـر گرفتن تمایز مهمـی میان صـادرات و واردات  تأ

بـود. واردات کالاهـا از سـوی امپراطوران عثمانی تشـویق می شـد زیرا دسترسـی عمومـی به کالاها 

را افزایـش می داد. 

در نتیجـه، امپراطـوران عثمانـی هرگـز در سیاسـت اقتصـادی خـود از روش محافظـت از تولیـدات 

داخلـی اسـتفاده نمی کردنـد. بـرای مثـال، آنهـا طـی سـده های هفدهـم و هجدهـم تلاشـی بـرای 

محافظـت از تولیدکننـدگان داخلـی منسـوجات در برابـر رقبای هندی انجـام نمی دادنـد. در مقابل، 

صـادرات فقـط پـس از تأمین ملزومـات اقتصاد داخلـی این امپراتـوری مجاز بود. دولـت به محض 

مشـاهدۀ احتمـال کمبـود کالاهـا، به سـرعت فعالیت هـای بازرگانان را محـدود می کـرد و صادرات 

اقـلام ضـروری اساسـی، به ویـژه مـواد غذایـی و مـواد خـام را ممنـوع می کـرد )ایناجیـک 1970، 

صـص 218-207(. 

رابطـۀ میـان دولت هـا و بازرگانان یـک رابطۀ مسـاوات طلبانه نبـود. دولت ها از یک سـو فعالیت های 

بازرگانانـی کـه فعالیتشـان بـرای عملکـرد اقتصـاد شـهرها ضـروری به نظـر می رسـید را تحمـل، و 

از سـوی دیگـر تشـویق می کردنـد. بدیـن ترتیـب، زمانـی کـه فرصتـی فراهـم می شـد تـا بازرگانـان 

فعالیت هـای خـود را بـدون مداخلـۀ شـدید دولت انجـام دهنـد، کسب وکارشـان رونـق می گرفت. 

بااین حـال، فعالیت هـای بازرگانـان در برخـی مواقـع بـه افزایـش قیمـت مـواد خـام می انجامیـد و 

فشـاری را بـه نظـام صنفـی و  به طور کلـی اقتصاد شـهرها وارد می کـرد. اضافه براین، نخبـگان دولتی 

زمانـی کـه می دیدنـد تغییـرات نهـادی و اقتصـادی ممکن اسـت بـه تحول نظـم فعلی منجر شـود و 

بـه احتمـال زیاد قدرت سیاسـی آنهـا را تضعیف کننـد، با این تغییـرات نهادی و اقتصـادی مخالفت 

می کردنـد. بنابرایـن، دولـت مرکـزی غالبا بـه جای محافظـت از بازرگانـان، کنتـرل فعالیت های آنها 

را وظیفـۀ اصلـی خـود بـه حسـاب مـی آورد. بااین حـال، کنتـرل بازرگانـان بسـیار دشـوارتر از کنترل 

اصنـاف بـود. درحالی کـه اصناف مـکان ثابتـی داشـتند، بازرگانان پیوسـته در حرکت بودنـد. واضح 
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اسـت کـه نگرش رسـمی دولت نسـبت به سـرمایه داران و صرافـان پول نیز بـه همان انـدازه مبهم بود 

)اینالجیـک 1969، صـص 97-140، فاروقـی 1 2009(. بازرگانـان بـه خـودی خود نمی توانسـتند 

منافـع خـود را به طـور کامـل بـا منافـع حاکمان خـود مطابقـت دهند تـا قدرت نفـوذ بر دولـت را به 

دسـت بیاورنـد و از دارایی هـا و منابـع نظامـی آن بـرای پیشـبرد بیشـتر منابـع تجـاری خود اسـتفاده 

کننـد. آنهـا نمی توانسـتند با صـدای بلند بگوینـد »این دولـت من اسـت 2«، اما احتمـالا در بهترین 

دوران خـود می توانسـتند اعـلام کننـد »دولـت مخالـف مـن نیسـت 3«، )اودوویـچ 4 1988 صـص 

 .)72-53

یکـی از مهم تریـن مثال هـای سیاسـت دولـت امپراتـوری عثمانـی نسـبت بـه بازرگانـان داخلـی را 

می تـوان در تأمیـن گوشـت شـهر مرکـزی امپراتـوری مشـاهده کـرد. تـا پایان نیمۀ سـدۀ شـانزدهم، 

اسـتانبول بـار دیگـر بـه یکـی از بزرگ تریـن شـهرهای اروپـا بـدل شـده بـود. دولـت نیـز به شـدت 

تـلاش می کـرد تـا قیمـت مـواد غذایـی در پایتخت را در سـطوح پاییـن حفظ کنـد. به همیـن دلیل، 

غالبـا می کوشـید تا از نظـام تعیین سـقف قیمت )نـرخ 5( کالاها اسـتفاده کند. بااین حـال، زمانی که 

سـقف قیمـت گوشـت پایین تـر از قیمـت بـازار تعییـن شـد، بازرگانـان از آوردن دام هـای زنـده بـه 

پایتخـت، چـه به صـورت پیـاده و چـه از طریـق مسـیر دریایـی، امتنـاع می کردنـد. دولـت مرکـزی 

عثمانـی نیـز بـه شناسـایی بازرگانـان ثروتمنـد روی آورد و وظیفـۀ تأمین گوشـت مورد نیـاز پایتخت 

را بـه آنهـا واگـذار کـرد. بازرگانانـی کـه موظف بـه انجـام این کار شـدند، غالبـا ضررهای سـنگینی 

را متحمـل می شـدند و ثـروت آنهـا به سـرعت کاهـش می یافـت. جای شـگفتی نیسـت کـه آنها نیز 

تـلاش می کردنـد تـا از انجـام ایـن تعهـد خـودداری کننـد. پـس از ایـن دولـت تـلاش کـرد تـا این 

وظیفـه را برعهـدۀ بازرگانانـی بگـذارد کـه فعالیت هـای غیرقانونی انجـام داده یا به دولت آسـیبی زده 

بودنـد. ایـن مثـال نشـان می دهـد کـه اگرچه دولـت بـرای تأمین نیازهـای شـهرها و به ویـژه پایتخت 

بـه ایـن بازرگانـان نیاز داشـت، امـا در برخی امور مهم می توانسـت سیاسـت های خصمانـه ای علیه 

ایـن بازرگانـان اتخـاذ کنـد. اما این روش های خشـن، پس از سـدۀ شـانزدهم به تدریج کنار گذاشـته 

شـدند و پایتخـت برای تأمین گوشـت مصرفی خود بیشـتر و بیشـتر بـه بازارها متکی شـد و به همین 

دلیـل قیمت نسـبی گوشـت نیـز به تدریـج افزایش یافـت )گریـن وود 1988(. 

بازرگانـان امپراتـوری عثمانـی و خاصـه بازرگانـان اهل ایالت های عرب نشـین توانسـتند  شـبکه های 

تجـاری خـاص خـود را ایجاد کننـد و حضور پررنگی در مناطق شـمال آفریقا و جنوب آسـیا داشـته 
1  Faroqhi
2  l’ état c’es t moi
3  l’ état n’es t pas contre moi
4  Udovitch
5  narh
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باشـند. بااین حـال، ناتوانـی آنهـا در کنتـرل سـهم تجاری بـا اروپـا در بلندمـدت به آنان آسـیب زد. 

درحالی کـه دولت هـای کشـورهای اروپایـی، مشـوق بازرگانـان تابـع یـا شـهروند خـود بودنـد و از 

آنهـا حمایـت و پشـتیبانی می کردنـد، دولت هـای امپراتـوری عثمانـی محافظـت از بازرگانـان خود 

را در حکـم یکـی از اولویت هـای اصلـی خـود بـه حسـاب نمی آوردنـد. اضافه برایـن، کشـورهای 

اروپایـی از سـدۀ دوازدهـم بـه بعـد، اکثـرا قوانینی را صـادر کـرده بودند کـه اقامـت طولانی مدت و 

سـکونت دائـم اتبـاع خارجـی از جملـه مسـلمانان در کشـور آنهـا و تجـارت با ایـن افـراد را ممنوع 

می سـاختند. در نتیجـه، بازرگانـان مسـلمانی کـه در تجـارت بـا اروپاییـان حضـور فعالی داشـتند، 

به تدریـج از بازرگانـان غیرمسـلمان امپراتـوری عثمانـی عقـب افتادنـد زیـرا آنهـا می توانسـتند از 

شـبکه های بین المللـی روبه رشـد خـود با بازرگانـان اروپایی اسـتفاده کننـد )گیلبـار 2003، صص 

1-36(. از آنجـا کـه ثروتمندتریـن بازرگانـان امپراتـوری عثمانی طی سـده های هجدهـم و نوزدهم 

بازرگانـان غیرمسـلمان و غالبـا یونانـی و ارمنـی بودنـد، ایـن افـراد نمی توانسـتند قـدرت اقتصـادی 

خـود را به راحتـی بـه قـدرت نفوذ سیاسـی بـدل کنند. 

درحالی کـه سیاسـت های دولـت عثمانی نسـبت بـه بازرگانـان محلی با ابهـام زیادی همـراه بود، اما 

دولـت ایـن امپراتـوری از سـده دوازدهـم به  بعد درسـت هماننـد بسـیاری از دولت هـای خاورمیانه 

هـم تمایـل و هـم آمادگی داشـت تـا امتیازات تجـاری و حقوقـی را به بازرگانـان اروپایـی اعطا کند. 

علـت اعطـای ایـن امتیـازات فشـار شـدید دولت هـای قدرتمندتـر اروپایـی بر ایـن دولت هـا نبود. 

حاکمـان از طریـق اعطـای ایـن امتیازات بـه دنبال افزایـش گردش کالاهـا و به ویـژه کالاهای لوکس 

در بازارهـای محلـی و افزایـش درآمدهـای حاصـل از تجـارت دولـت بودنـد. انگیزۀ دیگر اسـتفاده 

از ایـن امتیـازات بـه منزلـۀ ابـزاری برای پیشـبرد سیاسـت خارجی و کسـب قـدرت اِعمـال نفوذ در 

اروپـا و برقـراری رابطـۀ دوسـتانه بـا آنهـا بـود. مهم تریـن امتیـازی که بـه بازرگانـان اروپایی سـاکن 

در شـهرهای بنـدری امپراتـوری عثمانـی اعطـا می شـد، حـق تجـارت و مسـافرت در داخـل ایـن 

امپراتـوری، انتقـال محصـولات از یـک منطقـه بـه منطقـۀ دیگر و اسـتفاده از کشـتی هایی بـود که با 

پرچـم کشـور آنهـا را حمـل می کردند. ایـن امتیـازات به تدریج گسـترش یافت و طی سـدۀ هجدهم 

دیگـر ایـن امتیـازات یک طرفـه نامیـده نمی شـدند. آنهـا به دلیـل عناوین بسـیار زیـاد خـود به تدریج 

»عهده نامه هـای تسـلیم« نامیـده شـدند کـه در قـرون وسـطی بـه زبـان اصلـی لاتیـن دسـته بندی 

می شـدند. برخـی از ایـن امتیـازات جدیـد ماننـد حـق بازرگانـان اروپایی بـرای تشـکیل دادگاه های 

خـاص خـود در امپراتـوری عثمانـی و ارجـاع اختلافات تجـاری خود به ایـن دادگاه هـا به تدریج در 

تضـاد بـا حـق حاکمیـت امپراتـوری عثمانی قـرار گرفـت. اضافه برایـن، عـوارض گمرکـی بازرگانان 
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اروپایـی در کمتریـن میـزان ممکـن حفـظ شـده بـود و در بسـیاری از مـوارد بازرگانـان خارجـی در 

مقایسـه بـا بازرگانـان داخلی مالیـات گمرکی بسـیار کمتری پرداخـت می کردنـد )اینالجیک 1971، 

گیـر 2013، صـص 571-598، آرتونـگ  بوگـرت 2005، کـوران 2011، صـص 209-227، آ

2015 صـص 748-720(. 

ایـن رویکردهـا به وضـوح بازرگانـان امپراتوری عثمانـی را برای حضـور در بازارهای ایـن امپراتوری 

در مقایسـه بـا بازرگانـان اروپایـی در نقطـه ضعـف بزرگـی قـرار داد و در انتقـال اختیـار بخش هـای 

بزرگـی از تجـارت خارجـی و حمل و  نقـل خارجی و سـاحلی به بازرگانـان اروپایی نقـش مهمی ایفا 

می کردنـد. دولـت در اوایل سـده نوزدهم کوشـید تا بـا ایجاد کنسـولگری ها در مراکـز تجاری بزرگ 

سـواحل دریـای مدیترانـه شـرایط بازرگانـان امپراتـوری عثمانـی را در رقابـت بـا بازرگانـان اروپایی 

بهبـود بخشـد، امـا بازرگانـان امپراتـوری عثمانـی همچنـان قـدرت رقابـت بـا بازرگانـان اروپایی را 

نداشـتند، زیـرا بازرگانـان اروپایـی تـا آن زمان بسـیار قدرتمندتر شـده بودنـد و بازرگانـان امپراتوری 

عثمانـی نیـز از امتیـازات ویـژه ای کـه تحـت عهدنامه هـای تسـلیم بـه همتایـان اروپایـی آنهـا اعطا 

شـده بـود بهره منـد نبودنـد و حمایت نمی شـدند. از آنجا کـه بازرگانـان امپراتوری عثمانـی همچنان 

ضعیـف بودنـد، نمی توانسـتند نفـوذ زیـادی در دولـت داشـته باشـند و قـدرت اظهارنظر زیـادی در 

سیاسـت های تجـاری دولـت یا تغییـر نهاد هـای تجاری یـا اقتصادی نداشـتند. در مقابـل، دولت ها 

و بازرگانـان اروپایـی قـدرت اقتصـادی و سیاسـی خـود را افزایـش دادند و به تدریج توانسـتند مسـیر 

تغییـرات نهـادی امپراتـوری عثمانـی را تحـت تأثیر خود قـرار دهند. 

تغییرات نهادی 

در اوایـل دوران مـدرن، تغییـرات نهـادی زیـادی در امپراتـوری عثمانـی روی داد. در ایـن بخش، به 

صـورت خلاصـه رونـد تکامـل نهادهای رسـمی ایـن امپراتـوری را در حین تعامـل آنها بـا نهادهای 

غیررسـمی کـه در اوایـل عصـر مـدرن در حوزه هـای نظـام ارضـی، سـرمایه گذاری خصوصـی، 

جمـع آوری مالیـات و اسـتقراض دولتی به شـکل از پایین به بالا شـکل گرفته بودنـد، به طور خلاصه 

بررسـی می کنیـم تـا نشـان دهیم کـه تأثیـر ویژگی هـای جغرافیایی یا اسـلام بـر تغییرات نهـادی این 

امپراتـوری بـه مراتـب کمتـر از توزیـع قـدرت، کشـمکش ها، مذاکـرات و چانه زنـی جمعـی میـان 

دولـت و گروه هـای مختلـف نخبـگان به ویـژه اشـرافیان نوظهـور شهرنشـین در ایالت ها بوده اسـت 

)پامـوک 2004، صـص 247-225(. 
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نظام ارضی 

در اوایـل دوران کشورگشـایی امپراتـوری عثمانی، اراضی تصاحب شـده از دولت های همسـایۀ واقع 

در حـوزۀ بالـکان بـا عنـوان اراضـی دولتـی ثبـت می شـدند. در مقابـل، مالکیت خصوصـی اراضی 

نیـز در مناطـق تصاحـب شـده از خلفـای اسـلامی همچنـان تـداوم داشـت. بااین حـال، بـا گرایش 

امپراطـوران عثمانـی بـه تمرکـز قـدرت در نیمـۀ دوم سـدۀ پانزدهـم، هـم در مناطـق حـوزۀ بالکان و 

هـم در مناطـق آناتولـی، مالکیـت دولتـی اراضی کشـاورزی به عنوان قالـب اصلی مالکیـت اراضی 

در مناطـق اصلـی ایـن امپراتوری شـناخته شـد. برآورد شـده اسـت که مالکیـت بیش از سـه چهارم 

اراضـی کشـاورزی در مناطـق مرکـزی این امپراتوری طی نیمۀ اول سـدۀ شـانزدهم در دسـت دولت 

بود )بـرکان 1953-1954، صـص 329-251(. 

حـق اسـتفادۀ موروثـی از ایـن اراضـی دولت، بـه خانواده هـای دهقانـان اعطا شـده بود کـه معمولا 

بـا کمـک یـک جفـت گاو و نیـروی کار خانوادگـی، محصـولات کشـاورزی را در ایـن اراضـی 

پـرورش می دادنـد. خانواده هـای دهقانـان بـه واحـد اقتصـادی و مالـی پایـۀ اکثـر مناطق روسـتایی 

آناتولـی بـدل شـدند )اینالجیک 1994، صـص 103-179(. محصـولات کشـاورزی در این مزارع 

خانوادگـی نیـز معمـولا بـا کمک یـک جفـت گاو و نیـروی کار اعضای خانـواده پـرورش می یافتند. 

دولـت امپراتـوری عثمانـی از نظـام تیمـار بـرای أخـذ مالیـات از مـردم روسـتایی و حمایـت از 

ارتش هـای ایالتـی بـزرگ خـود در این اراضـی دولتی اسـتفاده می کرد. تحـت این نظام سـپاهیان 1 یا 

کارمنـدان دولـت کـه غالبا بـه دلیل شـجاعت خـود در دوران جنگ انتخـاب می شـدند و در مناطق 

روسـتایی زندگـی می کردنـد، وظیفـۀ جمـع آوری مالیـات از تولیدکننـدگان محصـولات کشـاورزی 

را برعهـده داشـتند و درآمدهـای حاصـل را در همـان محـل زندگـی خـود بـرای آمـوزش و تجهیـز 

تعـداد مشـخصی از سـربازان کـه از پیش تعیین شـده بـود و همچنین حفـظ و نگهـداری آنها صرف 

می کردنـد. بااین حـال، دولـت مرکـزی امپراتوری عثمانـی برای اِعمـال نظام تیمار در سراسـر مناطق 

تحـت تصـرف خود کوششـی نکـرد. امپراطـوران عثمانـی اگرچه خواهـان جمـع آوری مالیات حتی 

از مناطـق بسـیار دوردسـت ماننـد مناطـق شـرق آناتولی بودنـد، اما تـلاش خاصی بـرای تغییر نظام 

مالکیـت اراضـی موجـود در ایـن منطقـه انجـام نمی دادنـد و غالبـا یـا تغییـرات کوچکـی در نظـام 

مالکیـت ایـن اراضـی ایجـاد می کردنـد و یـا نظـام مالکیـت آنهـا را به هیچ وجـه تغییـر نمی دادنـد. 

مهم تریـن دلیـل ایـن رفتـار امپراطـوران عثمانـی تمایل آنها بـرای جلوگیـری از اختـلالات اقتصادی 

و یـا ناآرامی هـای احتمالـی مردمـی بـود. البتـه، برخـورداری یا عـدم برخـورداری دولـت مرکزی از 

1  sipahis
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منابـع مالـی، اداری و اقتصـادی کافـی بـرای برقـراری نظـام مالکیـت جدیـد در ایـن مناطـق نیز به 

وضوح مشـخص نیسـت. 

به رغـم کاهـش قـدرت دولـت مرکـزی و پیدایـش اشـراف شهرنشـین )طبقـۀ اعیـان( در ایالت هـا 

طـی سـده هفدهـم و به ویـژه سـده هجدهـم، دولـت مرکـزی حاضـر نبـود مالکیـت دولتـی اراضی 

کشـاورزی را بـه مالکیـت خصوصـی تغییر دهـد و تنها در مـورد باغ ها و تاکسـتان ها چنیـن تغییری 

را انجـام داد. مسـئلۀ مهم تـر این بـود که حق پـرورش محصولات کشـاورزی در این اراضـی از پدر 

بـه پسـر بـه ارث می رسـید و معمـولا قابل خریـد و فروش در بـازار نبود. نظـام حقوقـی و قضایی که 

غالبـا تحـت کنتـرل دولـت مرکزی بـود نقش مهمـی در مناقشـات ایفـا می کـرد. سـوابق به جا مانده 

از دادگاه هـای اسـلامی جزئیاتـی را در مـورد فـروش اراضـی در اوایـل عصـر مدرن نشـان می دهد، 

امـا تعـداد مـوارد فروش اراضی بسـیار انـدک اسـت. در مقابل، املاک و مسـتغلات شـهری، باغ ها 

و تاکسـتان ها به راحتـی دست به دسـت می شـدند. اشـرافیان شهرنشـین قـدرت اقتصـادی خـود را 

از طریـق کنتـرل فراینـد جمـع آوری مالیـات کسـب می کردنـد. بـا گذشـت زمـان، بسـیاری از ایـن 

اشـرافیان به تدریـج کنتـرل خـود را بـر اراضـی کشـاورزی زیـر کشـت توسـط خانواده هـای دهقانان 

افزایـش دادنـد. سـوابق به جا مانـده از فهرسـت دارایی هـای اشـرافیان ایالت هـا بـه  وضـوح نشـان 

می دهـد کـه در بیشـتر مـوارد، مالکیـت خصوصـی اراضـی کشـاورزی غالبـا بخـش کوچکـی از 

دارایی هـای آنهـا را تشـکیل مـی داد. بـه بیـان دیگر، طبقـۀ اعیـان نمی توانسـت از قـدرت اقتصادی، 

اجرایـی و سیاسـی روزافـزون خـود بـرای تغییـر قوانیـن یـا بـه دسـت گرفتـن کنتـرل بلندمـدت یـا 

مالکیـت اراضی کشـاورزی اسـتفاده کننـد )کیدر 1 و تابـاک 2 1991، صص 1-16، کوسـگل 2011، 

صـص 158-177(. بنابرایـن، تـا سـدۀ نوزدهـم تغییـر قابـل توجهـی در نهادهای رسـمی مالکیت 

اراضـی کشـاورزی ایـن امپراتوری ایجاد نشـد. 

دسـتۀ مهـم دیگـر، اراضی کشـاورزی وقف یـا بنیاد پرهیـزگاری بـود. قوانین اسـلامی به افـرادی که 

امـوال خصوصـی از جملـه اراضی کشـاورزی شـخصی داشـتند، اجـازه می داد تـا بخشـی از اموال 

خـود یـا تمـام دارایی هـای خـود را به شـکل وقـف اهـدا کننـد و درآمـد حاصـل از ایـن دارایی ها را 

بـرای همیشـه بـه انجـام خدمـات اجتماعـی از پیـش تعیین شـده اختصـاص دهنـد. هزینۀ بسـیای 

از خدمـات شـهری در دوران امپراتـوری عثمانـی از طریـق دارایی هـای وقـف شـده تأمیـن می شـد. 

دارایی هـای وقـف شـده دارایی هـای مقـدس محسـوب می شـدند و دولـت اجـازۀ مصـادرۀ آنهـا را 

نداشـت زیـرا دارایی هـای دولـت غالبـا به فهرسـت دارایی هـای کارمنـدان دولت اضافه می شـد. در 
1  Keyder
2  Tabak



فصل 3؛ نهادها و گذشتۀ عثمانی

117

زمـان اهـدای ایـن دارایی هـا، مالکیـت خصوصی آنها کامـلا از بیـن می رفت. معمولا پـس از وقف 

دارایی هـا هیئـت امنایـی تشـکیل می شـد و ایـن امـوال را بـه افـراد دیگـر اجـاره مـی داد یـا مدیریت 

آنهـا را به دسـت می گرفـت و درآمدهـای حاصـل از آنهـا را بـه سـمت اهـداف تعییـن شـده هدایت 

می کـرد. کنتـرل هیئـت امنـا بـر اراضـی وقـف شـده معمـولا بـا گذشـت زمـان تضعیـف می شـد و 

سـاکنین ایـن اراضـی به تدریـج اسـتقلال بیشـتری پیدا کـرده و اجـارۀ کمتـری پرداخـت می کردند. 

به رغـم مصـادرۀ گاه بـه گاه ایـن اراضی توسـط دولـت، در امپراتـوری عثمانـی بخش قابـل توجهی از 

اراضـی کشـاورزی و امـلاک و مسـتغلات شـهری در وضعیـت وقفی باقـی ماندند. تا سـده نوزدهم 

نسـبت اراضـی کشـاورزی وقفی و تحـت مالکیت خصوصـی به اراضی کشـاورزی تحـت مالکیت 

دولـت بسـیار کم بـود )اینالجیـک 1994، صـص 153-103(. 

مالیه خصوصی 

غالبـا تصـور می شـود کـه ممنوعیـت بهـره در اسـلام در دوران امپراتـوری عثمانـی مانـع توسـعۀ 

اعتبـارات شـده یـا دسـت کم موانـع بـزرگ و دشـواری بـرای توسـعۀ اعتبـارات ایجـاد کـرده اسـت. 

همچنیـن غیبـت ظاهـری بانک هـای سـپرده گذاری و وام دهـی بانکـی، بسـیاری از محققـان را بـه 

ایـن نتیجه گیـری سـوق داده کـه روی هم رفتـه نهادهـا و ابزارهـای مالـی در جوامـع اسـلامی حضور 

قابـل توجهـی نداشـته اند. درحالی کـه رباخـواری و بهـره در آیـات مختلفـی از قـرآن کریـم و در 

آثـار مکتـوب بعـدی مذهـب اسـلام بـه شـدت نهی شـده اند، امـا قوانیـن اسـلامی حتـی در همان 

زمـان قـرون وسـطی روش هـای متعـددی را بـرای دور زدن ممنوعیـت رباخـواری ایجـاد می کردند، 

درسـت همانطـور کـه کشـورهای اروپایـی نیـز در اواخر قـرون وسـطی روش هایی را بـرای دور زدن 

ممنوعیت هـای مشـابه ابـداع کردنـد. قوانین جعلـی مختلف عمدتا براسـاس همان الگـوی »فروش 

بـه دو خریـدار« پدیـدار شـدند و فقها اگرچـه از آنها به گرمـی اسـتقبال نمی کردند، امـا حداقل آنها 

را نامعتبـر نمی خواندنـد. جـرد روبیـن اسـتدلال کرده اسـت کـه حاکمـان خاورمیانه به دلیـل تمایل 

مـداوم خـود برای کسـب مشـروعیت از سـوی مقامـات دینی هرگـز ممنوعیـت بهره را به طـور کامل 

لغـو نکردنـد. بااین حـال، به وضـوح مشـخص اسـت که نـه ممنوعیـت رباخـواری و بهره در اسـلام 

و نـه غیـاب نهادهـای بانکـداری رسـمی، موفـق بـه جلوگیـری از گسـترش اعتبـارات و تجـارت در 

خاورمیانـۀ قـرون وسـطایی نشـدند )اودوویـچ 1970، روبیـن 2011، صـص 1339-1310(. 

به طـور مشـابه، نـه ممنوعیـت بهره و رباخـواری و نه غیـاب نهادهای بانکداری رسـمی نتوانسـتند از 
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گسـترش اعتبـارات در جامعـۀ عثمانی جلوگیـری کنند. مرحوم رونالد جنینگ 1 با اسـتفاده از سـوابق 

دادگاه های اسـلامی 2 نشـان داده اسـت که طی سـده شانزدهم شـبکۀ متراکمی از اسـتقراض کنندگان 

و وام دهنـدگان در شـهرهای مختلـف آناتولـی ماننـد کایسـری 3، کارامـان 4، آماسـیا 5 و ترابـزون 6 و 

نواحـی اطـراف آنها شـکوفا شـده بـود. البتـه، اکثر وام هـای اعطا شـده در مقیـاس کوچـک بودند و 

بهـرۀ وام نیـز معمـولا بـا رضایـت و تأییـد دادگاه هـا و علما بـه اعتبـارات افزوده می شـد. افـرادی که 

بـه دادوسـتد اعتبـارات می پرداختنـد، در دادگاه هـا لزومـی بـرای مخفـی کردن بهـرۀ وام یا توسـل به 

روش هـای فریبکارانـه بـرای فـرار از موانع قانونی ناشـی از آن احسـاس نمی کردند. نرخ بهرۀ سـالانه 

نیـز از 10% تـا 20% متغیر بـود )جنینگز 1973، صـص 216-168(. 

یکـی از مراکـز مهـم عرضۀ ایـن وام ها در اسـتانبول و مراکز شـهری آناتولی، صندوق هـای نگهداری 

وجـوه وقف شـده یـا بنیادهـای پرهیزکاری بـود که به صراحـت با هـدف وام دهی دارایی هـای نقدی 

خـود بـه افـراد و اسـتفاده از درآمدهـای حاصـل از نـرخ بهـرۀ ایـن وام هـا بـرای انجام اهـداف خود 

تشـکیل می شـدند. صندوق هـای وجـوه نقـد وقفـی یکـی از نوآوری هـای از پاییـن بـه بـالای عصر 

امپراتـوری عثمانـی بـه حسـاب می آمدنـد و دادگاه هـای ایـن امپراتـوری نیـز در اوایل سـدۀ پانزدهم 

و بعـد از آن به تدریـج وجـود و فعالیـت ایـن صندوق هـا را تأییـد می کردنـد. ایـن صندوق هـا تـا 

پایـان سـدۀ شـانزدهم در سراسـر آناتولـی و اسـتان های حـوزۀ بالـکان شـهرت فراوانی کسـب کرده 

بودنـد. بااین حـال، صندوق هـای وجـوه وقفـی به ندرت بـه کارآفرینـان وام می دادنـد و غالبا بـه ارائۀ 

اعتبـارات مصرفـی بـه افـراد اکتفا می کردنـد. ایـن صندوق ها به رغـم مصلحت جویی بـا کمبودهای 

بزرگـی نیـز روبـه رو بودنـد. بهـرۀ وام ایـن صندوق هـا معمـولا نـرخ ثابتـی داشـت کـه بنیانگـذاران 

اصلـی آنهـا تعیینـش می کردنـد و قـدرت انعطاف پذیری متناسـب با شـرایط متغیر بازار را نداشـت. 

مشـکل مهم تـر دیگـر ایـن صندوق هـا سـرمایۀ آنهـا بـود کـه اساسـا به وجـوه وقـف شـدۀ اصلی و 

مبالـغ اضافـی دیگـر حاصل از سـرمایه گذاری مجدد سـود حاصل از وام و سـایر روش هـای جانبی 

سـودآور، محـدود می شـد. اضافه برایـن، در سـدۀ هجدهم برخـی صندوق هـای وجوه وقفـی مانند 

صندوق هـای شـهر بورسـا 7 به تدریـج وجوه دردسـترس خـود را به مدیـران خود صنـدوق تخصیص 

می دادنـد و آنهـا هـم ایـن منابـع اسـتقراضی را در نرخ هـای بهـرۀ بالاتـر بـه وام دهنـدگان بزرگ تـر 

اسـتانبول اعطـا می کردنـد. آنهـا نیـز بـا روی هم قـرار دادن وجـوه دریافتـی خـود از صندوق ها برای 

1  Ronald Jennings
2  Islamic courts
3  Kayseri
4  Karaman
5  Amasya
6  Trabzon
7  Bursa
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تأمیـن مالـی سـرمایه گذاری های بزرگ تـر، به ویـژه تجـارت خارجـی و اجـارۀ حـق مالیات گیـری 

اسـتفاده می کردنـد. بـا افزایـش شـدید و سـریع ملزومات وام دهـی دولـت مرکـزی، در اواخر همین 

سـده، صندوق هـای وجـوه وقفـی هـم نسـبت بـه ایـن تقاضـای جدیـد و روبه رشـد واکنـش نشـان 

دادنـد. سـرمایه گذاران نیـز به تدریـج به ادغـام وجوه تعـداد زیـادی از صندوق های وقفـی کوچک و 

وام دادن ایـن وجـوه بـه دولت مرکـزی روی آوردند )کیزاکجـا 1995، صـص 313-345، مانداویل 

1979، صـص 308-289(. 

اگرچـه بـرای اسـتفاده از وام های مشـمول بهره بـه منظور پرداخت اعتبـارات تجاری، موانـع غیرقابل 

عبـوری وجود نداشـت، امـا این روش وام دهی در دولت های اسـلامی قرون وسـطایی یـا امپراتوری 

عثمانی رواج چندانی نداشـت. در عوض، بسـیاری از فنون تجاری دیگر در ابتدا توسـط شـبکه های 

خصوصـی ابـداع شـدند کـه نقـش مشـابهی بـا وام هـای بهـره دار ایفـا می کردنـد و بـه همیـن دلیل 

ضـرورت اسـتفاده از ایـن وام هـا را از بیـن می بردنـد. این فنون تجـاری متفـاوت، انـواع مختلفی از 

مشـارکت های تجـاری و ترتیبـات اعتبـاری، انتقـال بدهـی و اعتبارنامه ها را شـامل می شـدند که در 

نظریـۀ مذهبـی ممنـوع بودنـد. بازرگانـان امپراتـوری عثمانـی از ایـن نوع مشـارکت های تجـاری که 

از عصـر کلاسـیک در جهـان اسـلام رواج داشـتند، به طـور گسـترده اسـتفاده می کردنـد )اودوویـچ 

1970، صـص 170-217، کیزاکجـا 1 1996 صـص 65-76(. بـرای مثال، طی سـده های متمادی 

نوآوری هـای خاصـی پدید آمد که ترکیب جالبی از مشـارکت تجاری اسـلامی یـا مضاربه 2 و به میان 

گذاشـتن سـرمایه محسـوب می شـد. طی سـدۀ هجدهم شـکل های جدیدی از مالکیت خصوصی 

دارایی هـای مولـد در داخـل نظـام اصنافـی کـه گدیک 3 نامیـده می شـد در منطقـۀ اسـتانبول پدیدار 

شـدند. در رفتـار نهادهـای مالی خصوصـی امپراتوری عثمانـی، گرایش بالایی بـه مصلحت گرایی و 

تمایـل زیـادی بـه دور زدن ممنوعیـت اسـلامی گرفتن بهره قابل مشـاهده بـود. بااین حـال، نهادهای 

وام دهـی و قالب هـای مشـارکت تجـاری ایـن امپراتـوری در جریـان فعالیـت خـود تغییـرات اندکی 

را تجربـه کردنـد. مشـارکت های تجـاری دوران امپراتـوری عثمانـی درسـت همانند صنـدوق وجوه 

وقـف شـده پیوسـته، مقیـاس کوچکی داشـتند و مـدت کوتاهـی دوام می آوردنـد )کیزاکجـا 1995، 

گیر 2018 صـص 156-133(.  صـص 313-354، گدیکلـی 1998، صـص 85-120، آ

مورخـان و محققـان علـوم اجتماعـی پاسـخ ایـن سـوال را جسـت وجو کرده انـد کـه چـرا در دوران 

امپراتـوری عثمانی روش های سـرمایه گذاری خصوصی اسـلامی تغییرات اندکـی را تجربه کرده اند. 

1  Qizakca
2  mudaraba
3  gedik
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یکـی از پاسـخ های احتمالـی این سـوال، سـادگی و مقیاس کوچک همیشـگی روش های مشـارکت 

اسـلامی را علـت ایـن پدیـده می دانـد و ادعـا می کند کـه نبود تعبیر اسـلامی از شـرکت تجـاری در 

ایـن جوامـع، مانـع پیدایش شـرکت های تجـاری بومی بـه منزلۀ روش هـای فرعی مشـارکت تجاری 

شـده اسـت. بـه  بیـان دیگـر، از آنجـا کـه مشـارکت مالـی در ایـن جوامـع همچنـان شـکل سـاده و 

کوچـک خـود را حفـظ کرده بـود و گزینۀ سـازمان دهی مشـارکت مالی به شـکل شـرکت تجاری در 

دسـترس نبـود، نظام بانکـداری در این جوامع پدیدار نشـد )کـوران 2011، صـص 77-63، 117-

66(. مـورات کیزاکجـا 1 همچنیـن بـر سـلطۀ مـداوم موسسـات و مشـارکت های کوچـک نیز اشـاره 

دارد. بااین همـه، او اسـتدلال می کنـد کـه بـه دلیـل محدودیـت مـداوم فرصت های رشـد اقتصادی، 

این موسسـات رشـد نکردنـد و تقاضـای قدرتمندی بـرای سـرمایه گذاری خصوصی شـکل نگرفت 

ـی میان 
ّ
)کیزاکجـا 1996، صـص 65-85(. مقایسـۀ ایـن دو رویکـرد نشـان می دهـد کـه رابطۀ عل

نهادهـا و توسـعۀ اقتصـادی یـک رابطۀ یک سـویه نبـود. درسـت همانطور کـه نهادها میزان و مسـیر 

توسـعۀ اقتصـادی را تحـت تأثیـر قـرار می دادنـد، توسـعۀ اقتصادی کشـور یا عـدم توسـعۀ اقتصادی 

کشـور نیـز نهادهـا و رونـد تکامل آنهـا را تحت تأثیـر قرار مـی داد. دلیل مهـم دیگر تغییـرات نهادی 

ناچیـز ایـن دوران نیـز نخبـگان اقتصـادی بودنـد که هرگـز قدرت اِعمـال نفوذ بـر نخبـگان دولتی را 

نداشـتند و نمی توانسـتند خواسـتار اجرای تغییرات نهادی خاصی شـوند که زمینۀ مسـاعدی را برای 

رشـد بخـش خصوصی فراهم کنـد. از آنجا که نخبـگان دولتی امپراتـوری عثمانی توانسـتند جایگاه 

برتـر خـود در دولـت را حفـظ کننـد، قـدرت نفوذ گروه هـای اجتماعـی مختلـف مانند زمیـن داران، 

بازرگانـان، تولیدکننـدگان و صرافـان در امـور اقتصـادی کشـور و به طـور کلـی سیاسـت های دولـت 

نیافت.  افزایـش  مرکزی 

جمع آوری مالیات و استقراض دولتی 

یکـی از عوامـل مهمـی که بـه امپراطـوران عثمانی اجـازه داد تا اتحـاد امپراتوری بزرگ خـود را که به 

سـه قـارۀ مختلف امتـداد می یافت تا سـده نوزدهم حفـظ کننـد، انعطاف  پذیـری، مصلحت گرایی و 

سـنت مذاکـرۀ آنهـا در هنـگام رویارویی با تهدیـدات و خطرات داخلـی و خارجی بـود. امپراطوران 

عثمانـی از همـان اوایـل دوران حکومـت، ایـن ویژگی های رفتـاری را از خـود بروز دادنـد. آنها طی 

دوره هـای کشورگشـایی خود از یادگیـری از دیگران و اسـتقراض از نهادهای جوامـع دیگر خودداری 

نکردنـد و در مکان هایـی کـه نمی توانسـتند حـق حکومـت خـود را برقرار سـازند با نخبـگان محلی 

1  Murat Qizakca
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مذاکـره و تـلاش کردنـد دسـت کم حمایت برخی از آنها را کسـب کننـد. اگرچه امپراطـوران عثمانی 

بـه مـدت چند سـده به مـردم مسـلمان اجـازۀ چـاپ مطبوعـات را ندادند و درهـای خـود را به روی 

یکـی از مهم تریـن فن آوری هـای پیـش از انقـلاب صنعتـی بسـته بودند کـه در بخش هـای اولیۀ این 

فصـل نیـز به آن اشـاره شـد، امـا هـم در سـده های پانزدهم و شـانزدهم و هـم در سـده های هفدهم 

و هجدهـم پیوسـته فنـون نظامـی تـازه را به دقـت دنبـال می کردند و در ارتـش خود بـه کار می گرفتند 

گوسـتون 2003، صص  )بارکـی 1994، صـص 229-242، گرانـت 1999، صـص 179-201، آ

 .)31-15

ایـن انعطاف  پذیـری و مصلحت گرایـی بـه همـراه ماهیـت گزینشـی تغییـرات نهـادی امپراتـوری 

عثمانـی را در اوایـل عصـر مـدرن با رونـد تکامل نهادهـای جمـع آوری مالیات و اسـتقراض داخلی 

دولـت، بـه وضـوح می تـوان مشـاهده کـرد. تـا پایـان سـدۀ شـانزدهم جنگ هـا و هزینه هـای ارتش 

امپراتـوری عثمانـی عمدتـا از طریـق مالیات هایـی تأمیـن می شـد کـه تحت نظـام تیمـار به صورت 

محلـی جمـع آوری و سـپس بـه ارتـش حاضـر در همـان محـل اعطـا می شـد. بااین حـال، بـا تغییر 

فن آوری هـای نظامـی در سـده شـانزدهم و لـزوم حفـظ ارتش هـای دائمـی و بزرگ تـر  در شـهرهای 

مرکـزی، فشـار برای جمـع آوری بخـش بزرگـی از مالیات هـای روسـتایی افزایش یافـت. همچنین، 

زوال تدریجـی منابـع مالـی دولـت و جنگ هـای پی در پی، فشـار بیشـتری را بـر دولت مرکـزی وارد 

سـاخت تـا از نظـام مالیـات مقاطعـه بـرای اسـتقراض داخلی، بیشـتر اسـتفاده کنـد. بدیـن ترتیب، 

در انتهـای سـدۀ هفدهـم دولـت بـا معرفـی نظـام مالکانـه 1 گام های بیشـتری را بـرای اسـتقراض از 

درآمدهـای مالیاتـی آینـده خود برداشـت. در نظـام مالکانه منابـع درآمدی دولـت در ازای یک مبلغ 

پیش پرداخـت بـزرگ و مبالغـی کـه بایـد سـالانه پرداخت می شـدند، به صـورت مادام العمر بـه افراد 

اجـاره داده می شـد. نظـام مالکانـه در مقایسـه بـا نظام مالیـات مسـتقیم مقاطعه، تغییـر گرایش مهم 

دولـت به سـمت اسـتقراض بلندمدت تـر را نشـان مـی داد )اوزوار 2 2003، صـص 92-29(. 

بـا تعمیـم زمان اجـارۀ حق مالیات گیـری و معرفی پیش پرداخت هـای بزرگتر، تأمیـن مالی بلندمدت 

قراردادهـای مالکانـه اهمیـت بیشـتری پیدا کـرد. دولت امپراتـوری عثمانی تا اواسـط سـدۀ نوزدهم 

توانایـی اسـتقراض از بازارهای مالـی اروپایی را نداشـت. در نتیجه، نقش سـرمایه گذاران خصوصی 

در فراینـد جمـع آوری مالیـات روزبـه روز اهمیـت بیشـتری پیـدا می کرد. طی سـده هجدهـم حدود 

1000 تـا 2000 نفـر از شـهروندان اسـتانبول بـه همـراه 5000 تـا 10000 نفـر از افـرادی کـه در 

ایالت هـا زندگـی می کردنـد و تعداد زیـادی از پیمانـکاران، نمایندگان، سـرمایه گذاران، حسـابداران 
1  malikane 
2  Ozvar
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و مدیـران مختلـف، کنتـرل بخـش بزرگـی از منابـع درآمـد دولـت را به دسـت گرفتـه بودنـد. ایـن 

ائتـلاف بـزرگ نخبـگان مسـتقر در اسـتانبول و نخبـگان نوظهـور ایالت هـا یکـی از مولفه  هـای نیمه 

خصوصـی و درعین حـال دارای وابسـتگی متقابـل دولـت را تشـکیل مـی داد. بـرای افـرادی کـه در 

پایتخـت و یـا در شهرسـتان ها از روابـط سیاسـی خوبـی برخـوردار بودنـد، تصاحب کنترل بخشـی 

از درآمدهـای مالیاتـی دولـت، فعالیتی بسـیار سـودمندتر از سـرمایه گذاری در کشـاورزی، تجارت 

یـا تولیـد محسـوب می شـد. دولـت مرکزی قـدرت کنتـرل فراینـد جمـع آوری مالیـات را نداشـت. 

نخبـگان مختلـف پایتخـت و شهرسـتان های دیگر نیـز توانایی یا تمایلـی برای یافتـن راه  حل دیگری 

بـرای این مشـکل نداشـتند )سـالزمن 1 1993،صـص 393-423، بالا 2 و جانسـون 2009، صص 

 .)845-809

بااین وجـود، دولـت مرکـزی طـی سـده هجدهم همچنـان می کوشـید تا روش هـای دیگـری را برای 

جمـع آوری مالیـات و اسـتقراض بلندمـدت بیازماید. مخـارج روزافـزون ارتش و افزایش فشـارهای 

مالـی در دوران جنـگ بـار دیگـر باعـث پیدایـش تغییـرات نهـادی در ایـن امپراتـوری شـد. پـس از 

پایـان جنـگ سـال های 1768-1774 کـه نقاط ضعـف نظامـی و مالی نظـام امپراتـوری عثمانی را 

بـه شـکل چشـم گیری افشـا کرد، دیـوانِ مالـیِ دولت، نظـام جدیـد و مرتبط دیگـری به نام اشـام 3 را 

بـرای اسـتقراض بلندمـدت داخلـی معرفی کـرد. در ایـن نظـام درآمدهای سـالانۀ منابـع مالیاتی به 

تعـداد زیـادی سـهم مختلـف تقسـیم و سـپس به طـور مادام العمـر بـه عموم مـردم فروخته می شـد، 

درحالی کـه درآمدهـای مالیاتـی همچنان توسـط افـرادی که حـق اخذ مالیـات را اجاره کـرده بودند 

جمـع آوری می شـد. بـا تضعیـف پیونـد میـان پرداخت های سـالانۀ دولـت بـه دارندگان سـهام های 

اشـام و درآمدهـای اصلـی حاصـل از منابع مالیاتی، سـهام اشـام روزبه روز بـه نوع مقرری سـالیانۀ 

مادام العمـر و محبـوب در بسـیاری از کشـورهای اروپایی این دوره، شـباهت بیشـتری پیـدا می کرد. 

دولـت بـرای اطمینـان خاطـر دادن به خریـداران کـه ممنوعیت بهره و رباخواری اسـلام شـامل حال 

ایـن ابـزار مالـی جدیـد نمی شـود، اعلام کـرد که سـهام های اشـام نوعی وام محسـوب نمی شـوند، 

زیـرا دولـت هـر زمـان کـه بخواهـد می توانـد آنهـا را بازخریـد کنـد. بازارها نیـز از ایـن ابـزار مالی 

جدیـد به سـرعت اسـتقبال کردند )جـم 1995، صـص 380-376(. 

تحـول نهادهـای جمـع آوری مالیات و اسـتقراض دولـت امپراتـوری عثمانـی از نظـام مالیات گیری 

کوتاه مـدت بـه نظـام مالیات گیـری مادام العمر و سـپس به اسـتقراض دولت با اسـتفاده از درآمدهای 

1  Salzman
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مالیاتـی در حکـم وثیقـۀ اسـتقراض و در نهایـت بـه مقـرری سـالانه و اوراق قرضـۀ دولـت در اوایل 

سـده نوزدهـم، و به رغـم ممنوعیت ظاهـری بهره در قوانین اسـلامی، پراگماتیسـم دولـت امپراتوری 

عثمانـی و توانایـی و تمایـل آن بـرای تغییـر سـاختار سـازمانی خـود در واکنـش بـه تغییـر شـرایط را 

نشـان می دهـد؛ گرچـه ایـن واکنـش غالبـا بـه آهسـتگی و بـا تأخیرهـای زمانـی قابل توجـه رخ داده 

اسـت. دولـت مرکـزی امپراتـوری عثمانی نـه تنهـا نهادهای مالـی و پولی جدیـد را آزمـوده، بلکه با 

ورود بـه مذاکـرات گسـترده بـا نخبـگان پایتخـت و سـایر شـهر ها و اتحـاد با آنهـا برای تأمیـن مالی 

نیازهـای ضـروری خـود که طـی دوران جنگ به طرز چشـمگیر و سـریع وخامت و شـدت بیشـتری 

پیـدا می کـرد، کامـلا آمادگـی داشـت تـا بـا محدودیت هـای قـدرت خـود کنـار بیایـد. بااین حـال، 

مصلحت گرایـی و انعطاف  پذیـری صِـرف نیـز محدودیت هـای خاص خـود را دارند. در پایان سـدۀ 

هجدهـم، هـم دولت مرکـزی امپراطوی عثمانـی و هم دولت لهسـتان، کمترین میزان مالیات سـرانه 

را جمـع آوری می کردنـد. درآمدهـای مالیاتـی پاییـن نیز، بـه تضعیف قـدرت نظامی آنهـا انجامید. 

امپراطـوران عثمانـی در نیمـۀ دوم سـده هجدهـم، پی در پـی قلمروی بیشـتری از امپراتـوری خود را 

در جنگ هـای مختلـف با روسـیه و اتریـش از دسـت می دادند. در پایان سـده هجدهـم، امپراتوری 

عثمانـی هماننـد دولـت لهسـتان بـا خطـر بـزرگ تجزیـه و فروپاشـی روبه رو بـود )پامـوک 2000، 

صـص 77-87، کارامـان و پاموک 2010، صـص 618-593(. 

جمع آوری مالیات محلی 

تغییـر ترتیبـات جمـع آوری مالیات هـای مختلف در سـطوح محلی نیز مثال مناسـب دیگری اسـت 

کـه نحـوۀ تکامـل نهادهـای مالی امپراتـوری عثمانی را متناسـب بـا تغییر تـوازن قدرت میـان دولت 

مرکـزی و اشـرافیان نوظهـور شهرنشـین در ایالت هـا، در اوایـل عصـر مدرن نشـان می دهد. تا سـدۀ 

شـانزدهم، تعهـدات مالیاتـی مـردم محلـی در منشـور قوانینی کـه به صـورت جداگانه در هـر ایالت 

صـادر می شـد، به دقـت تعییـن شـده بود. بـا کاهش قـدرت دولـت مرکـزی و نماینـدگان محلی آن، 

دفاتـر ایالتـی ثبـت مالیـات به تدریج منسـوخ می شـدند و روزبه روز اهمیت خود را بیشـتر از دسـت 

می دادنـد. سـپس، بـا پیدایـش اشـرافیان ایالتـی در سـده هفدهـم، مالیات هـای جدیـد و روش های 

جدیـد جمـع آوری مالیـات پدیـدار شـدند. یکـی از مهم تریـن تغییـرات، بسـط روش جمـع آوری 

مالیـات یک جـا بـود کـه به موجـب آن مقامـات دولتـی، مأموریـن جمـع آوری مالیات و افـرادی که 

حـق اخـذ مالیـات را اجـاره کـرده بودنـد از جوامـع محلـی هـر ایالـت می خواسـتند تـا مبلـغ کل 

تعهـدات مالیاتـی خـود را یک جـا پرداخت کننـد و فراینـد جمع آوری تدریجـی و تقسـیم مالیات ها 
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را برعهـدۀ بـزرگان هر یـک از جوامـع می گذاشـتند )یایجی اوغلـو 2016، صـص 133-117(. 

دادگاه هـای محلـی و قضـات منتصب از سـوی دولـت مرکزی که عملکـردی همانند کانـال ارتباطی 

دولـت مرکـزی با جوامع محلی داشـتند، نقشـی اساسـی در این فرایند ایفـا می کردند. آنها اشـرافیان 

مسـلمانی کـه غالبـا حق اخذ مالیـات را به صـورت مقاطعه اجاره کـرده بودند و مسـئول جمع آوری 

مالیـات بودنـد را بـه همـراه بـزرگان جوامـع محلـی بـه دادگاه هـا می آوردنـد تا در مـورد مبالـغ قابل 

پرداخـت تصمیم گیـری و بـر رونـد تحویـل درآمدهـای جمـع آوری شـده نظـارت کننـد. بیشـتر 

اشـرافیان بـرای تضمیـن پرداخـت به موقـع درآمدهـای مالیاتی بـه دولت مرکـزی، به ویژه در شـرایط 

غیرعـادی ماننـد دوران جنـگ، با پول دهنـدگان 1 همـکاری می کردنـد. برخی اجتماعـات محلی در 

بعضـی مواقـع، مانند زمان جمـع آوری مالیات سـرانه از غیرمسـلمانان، هماننـد اجتماعات مذهبی 

بـه حسـاب می آمدنـد، امـا بیشـتر جوامع محلـی دیگـر، از افرادی بـا پیشـینه های مختلف تشـکیل 

می شـدند. درحالی کـه خانوارهـای داخـل هر یـک از ایـن اجتماعات محلـی باید مالیاتی متناسـب 

بـا درآمـد و ثروت خـود پرداخت می کردنـد، خود اجتماعـات محلی نیـز باید با مذاکره بـا یکدیگر 

بـر سـر میـزان مالیـات مقـرره بـه اجمـاع می رسـیدند. در نتیجـه، بـه جـای دولـت مرکـزی، عمـلا 

اجتماعـات محلـی و رهبـران آنهـا بودنـد که در مـورد میـزان مبلغ مالیـات تصمیم گیـری می کردند. 

سـپس، بخشـی از مالیات هـای جمـع آوری شـده صرف نیازهـای محلـی از جمله خدمات شـهری 

می شـد. مابقـی مبالـغ جمـع آوری شـده نیز به دسـت اشـرافیان محلی می رسـید که بخشـی از آن را 

بـه عنـوان مبالـغ از پیـش تعییـن شـده به دولـت مرکـزی تحویل می دادنـد و مابقـی آن را بـرای خود 

نگـه می داشـتند. بنابرایـن، ناتوانـی دولـت در حمایـت از نهادهـای رسـمی جمـع آوری مالیـات و 

اسـتقرار آنهـا در جامعـه به همراه پیدایـش نخبگان محلی جدیـد، آرایش جدیدی در ایـن امپراتوری 

ایجـاد کـرد کـه در آن سـازمان های خصوصی خاصی کـه معمـولا از درون خـود اجتماعات محلی 

پدیدار می شـدند و ریشـه در شـبکه های اجتماعی غیررسـمی داشـتند، در کنار نهادهای غیررسمی، 

هم زیسـتی می کردنـد و بـا آنهـا در تعامـل بودند. 

یکـی از نتایـج جالب توجهـی کـه با بررسـی این چهـار مجموعـه از نهادهـای اجتماعـی امپراتوری 

عثمانـی حاصل می شـود، تقابل شـدید میان تغییرات گسـتردۀ نهادهای امور مالـی دولتی و تغییرات 

انـدک نهادهـای امور مالـی خصوصی در اوایـل عصر مدرن اسـت. اولا، این تقابل شـدید، توضیح 

تحـولات نهادهـای امپراتـوری عثمانـی و الگـوی بلندمـدت توسـعۀ اقتصادی ایـن امپراتـوری را از 

نظـر اسـتحکام و سـختی اسـلام و قوانین اسـلامی دشـوار می سـازد. درعـوض، اینگونـه تضادهای 

1  moneylenders
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شـدید را بایـد یـا از نظـر میـزان تقاضـای مختلـف بـرای هریـک از تغییـرات نهـادی خـاص و یا از 

نظـر اقتصـاد سیاسـی و اختلافات میـان قدرت نخبـگان دولتی و قـدرت نخبگان بخـش خصوصی 

توضیـح داد. ثانیـا، اگرچـه انعطاف  پذیـری و مصلحت گرایـی نخبـگان دولتـی بـه آنها اجـازه می داد 

تـا در عصـر مـدرن قـدرت خـود و یکپارچگـی امپراتـوری عثمانـی را حفـظ کننـد، امـا باید بـه این 

نکتـه توجـه کـرد کـه ایـن انعطاف  پذیـری و مصلحت گرایـی غالبا بـرای دفـاع از نظم سـنتی موجود 

در جامعـه اسـتفاده می شـد. تغییـرات نهـادی خاصـی کـه می توانسـتند جایـگاه برتر دیوان سـالاری 

مرکـزی را بـه  خطـر بیاندازنـد، نسـبت به سـایر تغییـرات نهادی بـا مخالفـت و مقاومت شـدیدتری 

روبـه رو می شـدند. ازایـن رو، تغییـرات نهـادی همچنـان ماهیـت گزینشـی خـود را حفـظ کردنـد و 

بسـیاری از نهادهـای اصلـی امپراتـوری عثمانـی ماننـد مالکیت دولتـی اراضی کشـاورزی، اصناف 

شـهری و محدودیت هـای انباشـت سـرمایۀ خصوصـی تا سـدۀ نوزدهـم بـدون تغییر باقـی ماندند. 

در آستانۀ انقلاب صنعتی 

پژوهش هـای اخیـر در مـورد دسـتمزدها و درآمـد سـرانه  در اروپـا و ترکیـه در اوایـل عصـر مـدرن، 

بینش هـای جدیـدی را در مـورد مسـیر تحـول آنهـا پیـش از انقـلاب صنعتـی بـه مـا ارائـه کرده اند. 

ایـن پژوهش هـا نشـان می دهند که در سـدۀ شـانزدهم دسـتمزدهای کشـورهای شـمال غـرب اروپا 

اندکـی بالاتـر از ترکیـه بود. اگرچه دسـتمزدهای شـهری و درآمد سـرانۀ ترکیـه در سـدۀ نوزدهم تنها 

نوسـاناتی اندک داشـت، اما دسـتمزدهای شـهری و درآمد سـرانۀ کشـورهای شـمال غربی اروپا در 

همیـن دوران رشـد قابـل توجهـی را تجربـه کرده اند که شـکاف میان ترکیـه و این کشـورها را بزرگ تر 

کـرد. در مقابل، اختلاف میان دسـتمزدها و درآمد سـرانۀ ترکیه و سـایر کشـورهای قـارۀ اروپا چندان 

بـزرگ نبـود و تا آسـتانۀ انقـلاب صنعتی افزایـش قابل توجهـی نیافت. 

قـدرت خریـد دسـتمزد کارگـران سـاختمانی ماهر و سـاده شـهرهای بـزرگ جنـوب اروپـا )ایتالیا و 

اسـپانیا( و کشـورهای شـمال غرب اروپا )بریتانیا و هلند( در سـدۀ شـانزدهم تقریبا 50% بیشـتر از 

دسـتمزدهای کارگـران سـاده و ماهـر اسـتانبول بـود. یکی از علـل اصلی ایـن اختلافـات، بهره وری 

متفـاوت بخـش کشـاورزی بـود کـه بخـش بسـیار بزرگـی از جمعیـت کشـورهای هر دو سـوی این 

معادلـه از ایـن طریـق امـرار معـاش می کردنـد. درحالی کـه در دسـتمزدهای کارگـران و کشـاورزان 

 نوسـاناتی انـدک ایجـاد شـد، دسـتمزدهای کارگران شـهری در 
ً
ترکیـه طـی سـده های بعـدی صرفـا

بریتانیـا و هلنـد افزایـش قابل توجهی را تجربه کرد و شـکاف دسـتمزدها میان ترکیـه و بریتانیا و هلند 

پیـش از وقـوع انقـلاب صنعتـی به نسـبت 2:1 یا حتـی بالاتـر افزایش یافـت. در مقابل، دسـتمزدها 
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در جنـوب اروپـا کاهـش یافـت و بـه همین دلیـل تا سـدۀ نوزدهم، دسـتمزدهای کارگران شـهری در 

ترکیـه و بخش هـای مرکـزی، شـرقی و جنوبی اروپـا تقریبا نزدیک به هـم باقی ماند )نمـودار 3.1(. 

نمودار 1. . دستمزدهای واقعی کارگران سادۀ ساختمانی در استانبول و سایر شهرهای اروپایی 0 14 - 191. منابع: 

اوزموجور 1 و پاموک 2002، آلن 2001. 

داده هـای مرتبـط بـا سـطح کلی تولیـد و حتی میـزان درآمدهـای مالیاتی دولـت در بـازۀ زمانی پیش 

از سـال 1820 دردسـترس نیسـت و بـه همیـن دلیـل نمی تـوان بـرآورد مناسـبی از تولیـد ناخالـص 

داخلـی کلـی منطقـه ای کـه در داخـل مرزهای امـروزی ترکیه قـرار داشـته، ارائـه کـرد. اضافه براین، 

سـری داده هـای جمعیتـی ایـن بـازۀ زمانی نیز بـه حد کافی قابـل اعتماد نیسـت. تحت این شـرایط، 

بررسـی خـود را بـا بـرآورد رابطـۀ سـاده ای میـان تغییـرات تولیـد ناخالص داخلی سـرانه از یک سـو 

و تغییـرات دسـتمزدهای واقعـی کارگران سـاده شـهری و نرخ شهرنشـینی 2 از سـوی دیگر، در شـش 

کشـور اروپایـی آغـاز می کنیم. سـپس، با اسـتفاده از سـری داده های مرتبـط به درآمد کارگران سـادۀ 

شـهری اسـتانبول و برآوردهـای نـرخ کلـی شهرنشـینی در ترکیـه ایـن رابطه را به کشـور ترکیـه تعمیم 

خواهیـم داد تـا برآوردهایـی از تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ ایـن کشـور در ایـن دوران به دسـت 

بیاوریـم. برآوردهـای موجـود نشـان می دهنـد کـه درآمـد سـرانه در ترکیـه طی سـه سـده حدفاصل 

سـال های 1500 تـا 1820 در بـازۀ میـان یـک و نیـم تا دو برابـر درآمـد امرارمعاش 3 در نوسـان بوده 

اسـت. همچنین برآورد شـده که درآمد سـرانه کشـورهای شـمال غربی اروپـا به ویـژه بریتانیا و هلند 

1  Ozmucur
2  Urbanization rates
3  subsis tence
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طـی ایـن دورۀ زمانـی بـه میـزان 60 تـا 80 درصـد افزایـش یافته انـد و بـه سـه تا چهـار برابـر درآمد 

امرارمعـاش رسـیده اند. پژوهش هـای مشـابه در مـورد درآمـد سـرانۀ کشـورهای جنوب اروپـا مانند 

اسـپانیا و ایتالیـا و سـایر نقـاط قـارۀ اروپـا طـی همیـن بـازۀ زمانی نشـان می دهنـد که درآمد سـرانه 

در ایـن کشـورها رونـد صعـودی قدرتمنـدی نداشـته اسـت )پامـوک 2009، برودبـری و همـکاران 

2015، پیوسـت ها(. بااین حـال، اختـلاف دسـتمزدها و درآمد سـرانه ترکیـه با تمـام مناطق مختلف 

اروپـا به ویـژه کشـورهای شـمال غربـی اروپـا طـی یک سـده پیـش از وقـوع جنـگ جهانـی اول به 

میـزان قابل توجهـی افزایـش یافته اسـت. 

در ایـن فصـل نشـان دادیـم کـه گرچـه امپراتـوری عثمانـی در اوایـل عصـر مـدرن تغییـرات نهادی 

زیـادی را تجربـه کـرد، امـا واگرایی شـدید ایـن امپراتـوری با کشـورهای غـرب اروپا کامـلا واضح 

و غیرقابـل انـکار اسـت. بـرای توضیح ایـن واگرایـی نیـز روی سـازمان یابی داخلی جامعـۀ عثمانی 

و رابطـۀ میـان دولـت مرکـزی و گروه هـای مختلـف نخبگان، خاصـه نخبـگان شهرنشـین و تأثیرات 

احتمالـی سـازمان دهی اجتماعـی و سیاسـی ایـن امپراتـوری بـر نهادهای اقتصـادی تمرکـز کردیم. 

نهادهـای سیاسـی، سیاسـت های اقتصادی و روش هـای حکمرانی کشـورهای خاورمیانـه در اواخر 

قـرون وسـطی یا اوایـل عصر مـدرن، غالبا منافـع و اولویت های نخبـگان دولتـی را منعکس می کرد 

کـه بـا حمایـت نخبـگان مذهبـی یا بـدون حمایـت آنهـا حکومـت می کردنـد. نخبـگان اقتصادی، 

زمیـن داران، بازرگانـان، تولیدکننـدگان و صرافـان از قـدرت و اسـتقلال محلـی خوبـی برخـوردار 

بودنـد، امـا نماینـده ای در درون دولـت مرکـزی نداشـتند. آنها قـدرت تأثیرگـذاری بسـیار اندکی بر 

امـور اقتصـادی و به طـور کلی تـر بـر سیاسـت های دولـت مرکـزی داشـتند. پـس، تغییـرات نهـادی 

ایـن کشـورها همچنـان ماهیـت گزینشـی خـود را حفـظ کـرده و پیـش از هـر چیـز دیگـری منافع و 

اولویت هـای دولـت و نخبـگان دولتـی را منعکـس می کـرد. 

البتـه، سیاسـت های دولتـی و محیـط نهـادی کشـورهای غـرب اروپـا و کشـورهای خاورمیانـه تـا 

اوایـل عصـر مـدرن تفـاوت چندانی بـا یکدیگر نداشـتند. بااین حـال، بـا پیدایش تجـارت از طریق 

اقیانـوس اطلـس، قـدرت سیاسـی بازرگانـان کشـورهای شـمال غـرب اروپـا به طـور قابـل توجهـی 

افزایـش یافـت. آنهـا نـه تنهـا توانایـی ایجـاد تغییـرات نهادی بـزرگ را در کشـور خـود پیـدا کردند، 

بلکـه دولت هـای کشـور خـود را وادار می کردنـد تـا از منافـع تجـاری آنهـا در خاورمیانـه بـا قدرت 

بیشـتری دفـاع کننـد یـا در کشـورهای خاورمیانـه بـرای آنهـا منافـع تجـاری بیشـتری ایجـاد کننـد. 

بنابرایـن، پـس از سـده شـانزدهم رقابـت بازرگانان ایـن منطقه بـا بازرگانان اروپایی بسـیار دشـوارتر 

شـد. بـا عقب افتادگـی روزافـزودن بازرگانـان خاورمیانـه از بازرگانـان اروپایی در منطقۀ خودشـان، 
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اظهـار نظـر در سیاسـت های تجـاری دولـت یا تغییـر نهادهای تجـاری و اقتصـادی در مسـیر مورد 

نظـر بازرگانـان خاورمیانـه بـرای آنهـا روز به روز دشـوارتر می شـد. 

در نتیجـه، بسـیاری از نهادهای اصلی نظم سـنتی ماننـد مالکیت دولتی اراضی کشـاورزی، اصناف 

شـهری و محدودیت هـای انباشـت سـرمایۀ خصوصـی تا سـدۀ هجدهم بـدون تغییر باقـی ماندند. 

درحالی کـه انقـلاب صنعتـی در کشـورهای اروپایـی مختلـف در جریـان بـود، اکثـر فعالیت هـای 

تولیـدی محلـی در خاورمیانـه همچنـان بـدون تغییـر باقـی مانـده بودند و منطقـه نیـز در جایگاهی 

قـرار نداشـت کـه بـه انقـلاب صنعتی خـاص خود دسـت پیـدا کند. لـذا، از اوایـل سـدۀ نوزدهم به 

بعـد سیاسـت های اقتصـادی و تغییـرات نهـادی ایـن منطقه به تدریـج قـدرت روزافـزون دولت ها و 

شـرکت های اروپایـی را منعکـس می کردنـد. همانطـور کـه یکـی از دانشـمندان برتـر علوم سیاسـی 

ایـن منطقـه به خوبـی اذعـان کـرده اسـت، یکـی از مهم تریـن میـراث تاریخـی خاورمیانـۀ امروزی 

اختـلاف شـدید قـدرت سیاسـی و اقتصـادی بازرگانان و به طـور کلی نخبـگان اقتصادی ایـن منطقه 

اسـت. بازرگانـان بیشـتر کشـورهای مـدرن خاورمیانـه درسـت هماننـد گذشـته می تواننـد ثروتمند 

شـوند، امـا نمی تواننـد انتظـار کسـب قـدرت سیاسـی یـا قـدرت نفـوذ در سیاسـت های دولـت را 

داشـته باشـند )اوزبـودون 1996، صـص 135-137(. محرومیـت نخبـگان اقتصـادی از قـدرت 

سیاسـی و قـدرت تأثیرگـذاری بـر نهادهـای اقتصـادی ایـن کشـورها بهتـر از هـر عامل دیگـری، از 

جملـه عوامـل جغرافیایـی، منابـع طبیعی، اسـلام یـا فرهنـگ می تواند واگرایـی اقتصـادی روزافزون 

کشـورهای غـرب اروپـا و امپراتـوری عثمانـی را پـس از وقـوع انقـلاب صنعتی توضیـح بدهد. 
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فصل 4
اصلاحات و کسری ها: واکنش عثمانی به چالش های اروپایی

انقـلاب صنعتـی طـی سـده نوزدهـم، ابتـدا در اروپـای غربـی و سـپس تـا حـد کمتـری در مابقـی 

جهـان، نقشـی کلیـدی در گسـترش رشـد اقتصـادی ایفا کـرد. انقـلاب صنعتی کـه در اواخر سـدۀ 

هجدهـم آغـاز شـد، ابتـدا بریتانیا و سـپس اقتصادهـای دیگر اروپـای غربـی را به سـازندگان عمدۀ 

محصـولات تولیـدی بـدل کـرد. بازارهـای خارجـی پـس از سـدۀ هجدهم نقـش مهمی در توسـعۀ 

صنعـت منسـوجات پنبـه ای بریتانیا ایفـا کردند. پـس از پایـان جنگ هـای ناپلئونی، بریتانیـا و دیگر 

کشـورهای اروپـای غربی توجهشـان را بـه مابقی جهان معطـوف کردند و برای محصـولات تولیدی 

خـود و منابـع ارزان مـواد غذایـی و خـام، جویای بازارهـا شـدند. بنابراین، تجارت بیـن محصولات 

تولیـدی اروپایـی و کالاهـای کشـاورزی مابقـی جهان تـا جنگ جهانی اول با سـرعت بی سـابقه ای 

گسـترش یافـت. تغییـرات فنـی در حمل و نقـل دریایـی و زمینـی، از جملـه کشـتی های بخـار و 

سـاخت ریل هـا در اروپـا و مناطـق دیگر نیز بر گسـترش تجارت اثرگـذار بود )فیندلـی 1 و اورورکه 2، 

2007، صـص 311-428؛ برودبـری 3 و اورورکه، 2010، جلد اول؛ آلـن 4، 2011؛ برند 5، 2013؛ 

هابزبـاوم 6، 1968؛ اوسـترهامل 7، 2014(.

1  Findlay
2  O’Rourke
3  Broadberry
4  Allen
5  Berend
6  Hobsbawm
7  Os terhammel
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پیوندهـای اقتصـادی رو بـه رشـد بیـن اقتصادهـای اروپایـی در حـال صنعتی شـدن و مابقـی جهان 

فقـط بـه تجـارت محـدود نمی شـد. صـادرات سـرمایه از کشـورهای اروپایـی غربـی روز بـه روز 

مهم تـر می شـد، خاصـه در نیمـۀ دوم سـدۀ نوزدهـم. تقریبـا 40% از سـرمایه های صـادره از اروپـا 

بـه دولت هـای غیراروپایـی وام داده می شـد. تأمین مالی کننـدگان اروپایـی نیـز مقادیـر زیـادی را 

در زیرسـاخت هایی ماننـد راه آهـن و بنـادر در بقیـه جهـان سـرمایه گذاری می کردنـد و بـا ایـن کار 

سـعی داشـتند تجـارت بین المللـی را گسـترش دهنـد. در مقابـل، سـرمایه های  اروپایـی تـا جنـگ 

جهانـی اول به طـور مسـتقیم در فعالیت هـای تولیـدی ماننـد کشـاورزی یـا صنعـت در باقـی جهان 

سـرمایه گذاری می شـد. گسـترش نهادهـای پولی ماننـد دو فلزی بودن پـول 1 و اسـتاندارد طلا باعث 

تسـهیل رشـد تجـارت و سـرمایه گذاری بین المللـی شـد )ایچنگریـن 2 2008، صـص 42-6(.

گسـترش بی سـابقۀ تجارت و سـرمایه گذاری خارجی سـبب به وجـود آمدن تخصص هـا و الگوهای 

تولیـدی جدیـدی در کشـورهای پیرامون شـد. درحالی که سـهم بیشـتری از تولید کشـاورزی کم کم 

به سـوی بازارهـای داخلـی و جهانـی سـوق پیـدا می کـرد، صنایـع سـنتی در برخـورد بـا رقابـت 

درحال رشـد از سـوی محصـولات تولیـدی آغـاز شـده در اروپـا، رو  بـه افـول گذاشـت. بـا کاهش 

هزینـۀ حمل و نقـل بـه نقـاط دورافتـاده، راه آهن هـای سـاخته شـده بـه دسـت کمپانی هـای اروپایی، 

مناطـق غنـی از منابع کشـاورزی یـا معدنی را به بنادر اروپایی مانند منچسـتر، مارسـی یـا هامبورگ 

نزدیـک کـرد و بنابرایـن نقش مهمی در ادغامشـان در تقسـیم کار جدید ایفا کرد. برعکس، گسـترش 

صنعتی شـدن در سراسـر جهـان نسـبتا نابرابـر بـود. سـطح پیشـرفت صنعتی شـدن در بخش هـای 

مختلـف جهـان می توانـد بـه توضیـح بخـش بزرگـی از مغایرت هـا در رشـد اقتصـادی که طـی این 

سـده و تـا زمان جنـگ جهانی اول در سراسـر جهان مشـاهده می شـد، کمک کند )کمـپ 3 1983، 

1993؛ ویلیامسـون 4 2006، صـص 7-86؛ ویلیامسـون 2011، صـص 86-65(.

ازایـن رو، انقـلاب صنعتـی منجر بـه افزایش های مانـدگار در تولیـد و درآمد سـرانه در اروپای غربی 

و تـا حـدی کمتـری در مابقـی جهان شـد. در قرن مابیـن پایان جنگ هـای ناپلئونی تـا جنگ جهانی 

اول، میانگیـن نـرخ سـالانۀ افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در اروپـای غربـی و آمریـکای 

 200 درصدی اسـت. در اروپای 
ً
شـمالی بـالای 1% و در مجمـوع معـادل یک افزایـش کلی حـدودا

جنوبـی و شـرقی، رشـد اقتصـادی بعدها آغاز شـد و با سـرعت کمتری پیـش رفـت. در نتیجه، طی 

ایـن سـده شـکاف بیـن اروپـای غربـی و بقیـه ایـن قـاره عمیق تـر شـد. درآمدهای سـرانۀ جهـان در 

1  bimetallism
2  Eichengreen
3  Kemp
4  Williamson
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مقایسـه بـا اروپـای غربی و آمریکای شـمالی با سـرعت کمتـری افزایـش می یافت یا اصـلا افزایش 

نمی یافـت. ازایـن رو، شـکاف بیـن اروپـای غربـی و مابقـی جهـان نیـز تـا زمـان جنگ جهانـی اول 

به طـرز چشـمگیری عمیق تـر شـد )مدیسـون 1 2007، صـص 386-375(.

سـدۀ نوزدهـم در مقایسـه بـا دوره هـای قبلی، بـرای اقتصـاد و جامعۀ عثمانـی بسـیار متفاوت تر بود. 

به رغـم جنگ هـای متعـدد در سـده های هفدهـم و هجدهـم، سـاختارهای سـنتی جامعـه، اقتصـاد 

و دولـت عثمانـی غالبـا دسـت نخورده باقـی مانـد. در مقابـل، طـی سـدۀ نوزدهـم و بیـن دهه هـای 

1820 و آغـاز جنـگ جهانـی اول، این سـاختارها بـا قدرت روبه رشـد نظامی و سیاسـی و اقتصادی 

اروپـای غربـی روبـرو و درهـای اقتصـاد به تدریج بـه روی یک نظام جدیـد و ریشـه گرفته در اروپای 

شـد. باز  غربی 

دولـت عثمانـی کـه از یـک سـو بـا چالش هایـی از جانـب افـراد برجسـتۀ ایالتـی و جنبش هـای 

اسـتقلال طلبانه ای کـه در بالـکان درحـال شـتاب بـود و از سـوی دیگـر با قـدرت روبه رشـد نظامی 

و اقتصـادی اروپـای غربـی روبـرو شـده بـود، در دهه هـای اول سـدۀ نوزدهـم شـروع بـه اجـرای 

زنجیـره ای از اصلاحـات کـرد. ایـن اصلاحـات و باز شـدن اقتصـاد، نهادهـای سیاسـی و اقتصادی 

را بـا سـرعت زیـادی تغییـر داد. بنابراین، ریشـه های اجتماعـی و اقتصـادی ترکیه مـدرن را باید ابتدا 

در تغییراتـی جسـت وجو کـرد کـه طـی سـدۀ نوزدهـم رخ داد. در این فصـل، به بررسـی اصلاحات 

عثمانـی و تلاش هـای انجـام شـده بـرای تأمین بودجـۀ آنهـا می پردازیـم و در فصل بعد، به بررسـی 

پیامدهـای اقتصـادی این اصلاحات و باز شـدن درهای اقتصـادی به روی تجارت و سـرمایه گذاری 

بین المللـی خواهیـم پرداخت. سـپس، در فصل ششـم نیز مروری بر سـابقۀ رشـد اقتصـادی، توزیع 

درآمـد و توسـعۀ انسـانی در مناطـق داخـل مرزهـای امـروزی ترکیـه، هم به صـورت مطلـق و هم به 

صـورت نسـبی، خواهیـم داشـت. در این فصل همچنیـن به ارزیابی نقـش نهادها و تغییـرات نهادی 

در توسـعۀ اقتصـادی طـی ایـن سـده تا زمـان جنـگ جهانـی اول می پردازیم.

اصلاحات عثمانی و تمرکزگرایی

از آغـاز سـدۀ نوزدهـم، دولـت عثمانـی بـا پیشـرفت های مهمـی در داخـل و خـارج روبـرو بـوده 

اسـت. اروپـای غربـی در اثـر پیشـرفت های فنـی حاصـل از انقـلاب صنعتـی، جهش هـای بزرگـی 

پیامدهـای  بـود. عثمانیـان هنـوز نمی توانسـتند  داده  انجـام  نظامـی  و  اقتصـادی  را در زمینه هـای 

تغییـرات اقتصـادی در اروپـای غربـی را پیش بینـی کنند، اما حملـۀ ناپلئون به مصر در سـال 1798، 

1  Maddison
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پیامدهـای پیشـرفت های نظامـی اروپـا را به وضـوح نشـان داد. یکـی دیگـر از مسـائل نگران کننـده 

بـرای عثمانیـان، سیاسـت گسـترش مرزهای جنوبی روسـیه بـود که روس هـا مدت زیـادی  دنبال آن 

بودنـد. از اواخـر دهـۀ 1760 تـا پایان دهـۀ 1820، عثمانیان بارها با روسـیه جنگیدند و در بسـیاری 

از آنهـا شکسـت خوردنـد.  غیر از سـرزمین های وسـیعی که به روسـیه واگذار شـد، پیمـان کوچوک 

کاینارجـا 1، کـه در سـال 1774 امضـا شـد، دولـت عثمانـی را مجبـور سـاخت تا انحصـارش روی 

تجـارت و حمـل کالا از دریـای سـیاه را لغو کنـد و این اصل را بپذیـرد که روسـیه می تواند از حقوق 

مـردم مسـیحی ارتدکـس در داخـل امپراتـوری عثمانی دفـاع کند.

در داخـل امپراتـوری عثمانـی، افـراد سرشـناس ایالتـی و حاکمان محلی، مسـتقل از دولـت مرکزی 

بودنـد و به طـور موثری سـرزمین های بزرگی را در بسـیاری از مناطق تحت کنترل داشـتند و صاحب 

سـهم عمـده ای از درآمدهـای مالیاتـی بودند. بـا امضای منشـور اتحاد 2 بیـن افراد سرشـناس ایالتی 

و دولـت مرکـزی در سـال 1808، قـدرت آنهـا بـه اوج رسـید. برخـی سرشناسـان محلـی از دولت 

مرکـزی حمایـت می کردنـد، امـا بسـیاری از آنهـا بـا آن مخالـف بودنـد. به نظر می رسـید تـا زمانی 

کـه دولـت مرکـزی قـادر بـه افزایش درآمدهـای مالیاتـی خـود نیسـت، نمی تواند قـدرت نظامی اش 

را، چـه به صـورت داخلـی و چـه به صـورت خارجـی، افزایـش دهـد. در سـدۀ هجدهـم، تجـارت 

خارجـی در آناتولـی همچنـان محـدود بـود، امـا تجـارت بیـن ایالت هـای بالـکان از امپراتـوری و 

اروپـای غربـی به طـور ثابتـی درحال افزایـش بود. توسـعۀ تجـارت باعث تقویـت جایـگاه بازرگانان 

غیرمسـلمان در بالـکان شـده بـود و آنهـا بـا الهـام از امـواج فکری گسـیل شـده از انقلاب فرانسـه، 

کم کـم رهبـری جنبـش ملی گرایانـه را به دسـت گرفتنـد و سـعی داشـتند از امپراتـوری عثمانـی جدا 

شـوند. همین طـور کـه ایـن جنبش هـا حمایـت کشـورهای اروپای غربـی را بـه خود جلـب کردند، 

 در رومانی آغاز شـد.
ً
مبـارزه بـرای اسـتقلال در صربسـتان و سـپس در یونـان و بعـدا

سـلطان سـلیم سـوم 3 اصلاح طلـب سـعی داشـت بـرای جایگزیـن کـردن ینیچری هـا 4 یـک ارتـش 

جدیـد بـا نـام نظام جدیـد 5 تشـکیل دهد، اما درسـال 1808 به دسـت آنها کشـته شـد. جانشـین او 

گاه بودنـد کـه امپراتـوری چه بسـا از هـم فـرو بپاشـد. آنهـا در  سـلطان محمـود دوم 6 و دسـتیارانش آ

واکنـش بـه ایـن موضـوع کوشـیدند قـدرت دولـت مرکـزی را علیـه چالش هـای داخلـی و خارجی 

افزایـش دهنـد. آنهـا می دانسـتند کـه دولـت بایـد بـرای ایـن هدف ارتـش قدرتمنـدی تشـکیل دهد 

1  Küçük Kaynarca
2  Charter of Alliance
3  Selim III
4  Janissaries
5  Nizam-i-Cedid
6  Mahmud II
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و درآمدهـای مالیاتـی را بـه هزینـۀ گروه هـای محلـی در اسـتان ها افزایـش دهـد. اصلاحـات به کار 

گرفتـه شـده از سـوی فرمانـدار مصـر، کـه او نیز در حـال مبارزه بـا دولت مرکـزی در اسـتانبول بود، 

الگـوی قدرتمنـدی در اختیـار سـلطان محمود دوم قـرار داد.

محمدعلـی پاشـا 1 کـه یک افسـر ارتش عثمانـی در مصر بـود، پس از بیـرون رانده شـدن ارتش های 

ناپلئـون و فرانسـه، فرمانداری را به دسـت گرفـت و برنامـۀ اصلاحاتی را با هدف تأسـیس یک دولت 

قدرتمنـد آغـاز کـرد. او بـه لطـف اقداماتـی که بـرای بهبـود بازدهـی جمـع آوری مالیات و سـاخت 

انحصارهـای دولتـی در زمینـۀ تجـارت خارجـی طراحـی شـده بـود، بودجۀ دولـت را تقویـت کرد. 

محمدعلـی بـا منابـع مالـی کـه جمـع آوری کـرده بـود، چندیـن شـرکت صنعتـی دولتـی و بالاتر از 

همـه یـک ارتـش و نـاوگان قدرتمند ایجاد کـرد. او به شـکلی موفقیت آمیز در برابر فشـار کشـورهای 

اروپایـی- مخصوصـا بریتانیـا کـه منافـع بازرگانـی اش از   انحصارهـای تجـاری ضربه خـورده بود- 

مقاومـت کـرد و شکسـت های سـهمگینی را بر ارتـش عثمانیان وارد کرد و در سـال 1833 اسـتانبول 

را مجبـور کـرد پسـرش را در حکـم فرماندار سـوریه تعیین کند )پانـزا 2 و ویلیامسـون 2015، صص 

.)100-79

سـلطان محمـود دوم طـی سـلطنتش کـه بیـش از سی سـال بـه طـول انجامیـد، گام هـای بزرگـی در 

تعقیـب اصلاحـات ملهـم از یـک مـدل غربـی برداشـت. اولیـن ابتکاراتـش نیـز بـر ارتـش تمرکـز 

داشـت. در سـال 1826، محمـود دوم سـپاه ینیچـری را کـه در برابـر روش هـای معرفی شـدۀ غربی 

در ارتـش مقاومـت می کردنـد، منحـل  کـرد. در مدتی کوتـاه، یک ارتـش 75,000 نفـری از مردان 

تشـکیل شـد کـه از جانـب افسـرانی از اروپـا تعلیـم می دیدند. بـرای ادامـۀ آموزش ارتـش، مدارس 

نظامی تأسـیس شـد. جهـت تقویت سیاسـی و مالی دولـت مرکزی، قـدرت اعیان و اشـراف محلی 

بایـد سـرکوب می شـد و اسـتانبول بایـد به تمـام ایالت ها نفـوذ پیـدا می کـرد. بنابراین، پـس از پایان 

دهـۀ 1820، محمـود دوم بدین شـکل بـر نابودسـازی پایه های اقتصـادی و مالی گروه هـای مخالف 

خـود تمرکـز کـرد. حـق جمـع آوری مالیات هـا بـه نـام دولـت، منبع اصلـی قـدرت اقتصـادی برای 

اعیـان و اشـراف ایالتـی بـود. محمـود دوم قـدرت جمـع آوری مالیـات را از خانواده های سرشـناس 

و قدرتمندتـر سـلب کـرد و آن را بـه دیگـران و غالبـا رقبـای محلـی آنهـا داد. در سراسـر بالـکان و 

آناتولـی، برخـی قطعـات وسـیع ارضـی، که عملا تحـت کنتـرل اعیان و اشـراف بود، تصـرف و بین 

رعایـای محلی توزیع شـد )زورچر 3 2004، صـص 36-70؛ داویسـون 4 1963، صص 36-52؛ 

1  Muhammad Ali Pasha
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هورانـی 1 1966(. 

فراینـد متمرکـز شـدن عثمانی در سـدۀ نوزدهم، اضافه بـر سرشناسـان ایالتی و ینیچری هـا، همچنین 

علیـه سلسـله مراتب مذهبـی و علمـا نیـز حرکت کـرد. بـا منحل شـدن ینیچری هـا، علما که سـابقا 

مخالفـت موثـری بـا تلاش هـای اصلاحی داشـتند، یـک متحـد قدرتمند را از دسـت دادنـد. جهت 

سـرکوب بیشـتر قـدرت آنهـا، دارایی هـای بنیادهای پارسـایی ماننـد زمین هـا و سـاختمان ها، تحت 

کنتـرل دولـت مرکـزی قـرار گرفـت. در سـال 1831 یـک وزارتخانـۀ جدیـد سـاخته شـد تـا بـر این 

دارایی هـا نظـارت کنـد و دسـت کم بخشـی از درآمدهایشـان را بـه خزانـۀ مرکزی انتقـال دهد.

پـس از ابتـکارات بالا به پایین سـلطان سـلیم سـوم و محمود دوم، تلاشـهای اصلاحـی عثمانی طی 

دهه هـای میانـی ایـن سـده تحـت لـوای هدایـت سـه تـن از وزرای اعظـم، یعنی رشـید پاشـا، علی 

پاشـا و فـواد پاشـا و دیوان سـالاری قـرار گرفتنـد. بـا اعـلام تنظیمـات در سـال 1839، دولـت وعده 

داد کـه بـه تمـام تبعه هـای عثمانـی حقـوق پایـۀ یکسـان و برابـری قانونی، اعطـا خواهد کـرد و مهم 

نیسـت کـه آنهـا چه دینـی دارنـد. تنظیمات همچنیـن وعدۀ تقویـت حقـوق مالکیت تمـام تبعه ها را 

داد و به طـور رسـمی سـنت چندیـن سـده ی مصادرۀ ثـروت ماموران دولتـی عزل شـده و حتی گاهی 

مصـادرۀ ثـروت سرشناسـان ایالتـی را پایـان داد. دولـت همچنیـن وعـده داد کـه نظام اخـذ مالیات 

را اصـلاح می کنـد و بـه سوءاسـتفاده های رایـج در زمینـۀ جمـع آوری مالیـات پایـان می دهـد. در 

چارچـوب حقـوق برابـر، جزیـه یـا مالیات سـرانه ای که از شـهروندان غیرمسـلمان أخذ می شـد نیز 

منسـوخ شـد. امـا از آنجا کـه دولت مرکزی قصد نداشـت غیرمسـلمانان را در ارتش اسـتخدام کند، 

خیلـی زود یـک مالیـات جدید بـا نام بـدلات عسـکریه 2 اِعمال شـد )زورچـر 2004، صص 50-

70؛ اینالجیـک 3 و سـعیتدانلیاوقلو 4 2006(. ایجـاد یـک ارتـش مـدرن و قدرتمندتـر نیازمند منابع 

زیـادی بـود کـه فقـط از طریـق یک نظـام مالیاتی بـا عملکـرد و بازدهـی بهتـر قابل جمـع آوری بود 

و جمـع آوری ایـن مالیـات نیـز بـه نوبـۀ خود فقـط از طریـق یـک دیوان سـالاری مدرن تـر و کارآمد 

مرکـزی و ایالتـی قابـل انجـام بـود. هـدف اصلـی از اصلاحـاتِ مدیریـتِ مرکـزی عبـارت بـود از 

منطقی سـازی و تخصصی سـازی دپارتمان هـای دولتـی، از جملـه مجموعۀ کاملی از وزرا بر اسـاس 

مـدل اروپایـی. بنابرایـن، تلاش هـای اصلاحـی کم کـم از حوزه هـای نظامـی و مدیریـت مرکـزی به 

وضـع مالیـات و مدیریـت ایالتـی، آمـوزش، قـوۀ قضاییـه و ارتباطـات گسـترش یافـت )داویسـون 

1  Hourani
2  Bedelat-I Askeriyye
3  İnalcik
4  Seyitdanlioğlu
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1963، صـص 36-52، 136-137؛ برکیـز 1 1964، صـص 89-200؛ شـاو 2 1971، صص 71-

1935؛ اورتایلـی 4  199؛ زورچـر 2004، صـص 39-42؛ فیندلـی 1980، 69-220؛ پوریـر 3 

.)1983،

قانـون تنظیمـات، همچنیـن کارگـری اجبـاری و تعهـدات دیگـر مسـتأجران و کارگران کشـاورزی به 

زمیـن داران را منسـوخ کـرد. کارگـری اجبـاری در آناتولـی رایج نبـود، اما در بالکان بیشـتر به چشـم 

می خـورد. منسـوخ شـدن کارگـری اجبـاری توقعاتـی در بیـن رعایـا به وجـود آورد کـه دولـت قـرار 

اسـت برخـی مالیات هـای جمع آوری شـده اش را نیـز منسـوخ کنـد. امـا زمانـی کـه مشـخص شـد 

اسـتانبول چنیـن قصدی نـدارد، رعایا و مردمان شـهری طـی دهه هـای 1840 و 1850 درگیر موجی   

از شـورش ها و مقاومت هـا شـدند )اینالجیـک 1973، صـص 97-128؛ اوزون 5 2002، صـص 

.)38-1

تغییـرات مهمـی در نظـام قضایـی رخ داد کـه بسـیاری از آنهـا بـه جایـگاه درحال تغییـر جوامـع 

غیرمسـلمان مربـوط می شـد. امپراتـوری همیشـه تحـت یـک نظـام دوگانـه حکومـت می کـرد کـه 

در آن قوانیـن سـلطانی در کنـار قانـون اسـلامی شـریعت بـود. امـا در عصـر جدیـد، اگرچـه قانـون 

اسـلامی لغـو نشـد، امـا گسـترۀ آن بـه قانـون خانوادگـی محـدود شـد. یـک دسـتور تجـاری و یک 

دسـتور جدیـد دریایـی به مـوازات جوانـب اروپایـی معرفی شـد. اضافه برایـن، محاکـم مختلط نیز 

بـرای پرونده هـای تجـاری درخصـوص افـراد خارجـی معرفـی شـد. نـه تنها نهادهـای دولتـی بلکه 

نهادهـای ملیت هـای 6 مسـیحی به تدریـج سـکولاریزه شـدند کـه مهم تـر از همـه جوامـع ارمنـی و 

بودند. یونانـی 

ایـن اصلاحـات همچنیـن بـه تغییراتـی در نهادهـای سیاسـی انجامیـد، امـا ایـن تغییـرات مختصر 

بودنـد. یـک قانـون اساسـی بـه کار گرفتـه شـد و یـک پارلمـان بـا اعضـای انتخابـی و انتصابـی در 

سـال 1876 افتتـاح شـد؛ امـا ایـن مـوارد فقط پس از یک سـال از سـوی سـلطان عبدالحمیـد دوم 7 

بـه حالـت تعلیـق درآمدند و سـپس قـدرت بـه کاخ بازگشـت. عبدالحمیـد به خوبی می دانسـت که 

بسـیاری از مسـلمانان احسـاس می کردنـد کـه با باز شـدن درهای اقتصـاد به روی تجـارت خارجی 

و نامـوزون شـدن تجاری سـازی کشـاورزی، در حـال عقب افتـادن از غیرمسـلمانان هسـتند. او در 

واکنـش بـه ایـن امـر کوشـید از اسـلام بـرای بسـیج کـردن حمایـت سیاسـی هـم در داخـل و هـم 

1  Berkes
2  Shaw
3  Puryear
4  Ortayli
5  Uzun
6  Millets
7  Abdulhamid II
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در زمینه هـای سیاسـت خارجـی اسـتفاده کنـد. اصلاحـات ناشـی از قانـون تنظیمـات در ایـن دوره 

قـدرت علما را فرسـوده بـود. عبدالحمید قصد نداشـت حمایت علما را به دسـت آورد. درعوض، او 

متوجـه نارضایتـی روزافـزون بین مسـلمانان محافظه کار بود و می خواسـت حمایت آنها را به دسـت 

آورد. او کوشـید جنبـۀ اسـلامی دولـت را تقویـت کند و دسـتی به سـوی رعایای مسـلمان و نخبگان 

مسـلمان زمینـدار در سراسـر امپراتـوری دراز کنـد. او از نظام ها و شـبکه های مذهبـی حمایت کرد. 

اگرچـه عبدالحمیـد دوم در حکم یک سـلطان محافظه کار و مسـتبد قلمداد می شـود، اما اصلاحات 

را در مسـیرهای زیـادی ادامـه داد. گسـترش آمـوزش، مخصوصا بـرای جمعیت مسـلمان یک مولفۀ 

مهـم اصلاحـات بـود کـه او آن را تـا زمـان انقلاب ترک هـای جـوان در سـال 1908 مدیریـت کرد. 

او همچنیـن سـعی داشـت بـا گسـترش نظام آموزشـی، پسـران اعیـان اشـراف ایالتی را بـه عضویت 

نخبـگان جدیـد درآورد )کارپات 1 2001، صـص 252-208(.

امـا گسـترش مـدارس ابتدایـی و به طـور کلی تـر تلاش های عثمانـی در زمینـۀ اصلاح آمـوزش با دو 

چالـش عمـده روبـرو شـد: یکـی ایجـاد یک نظـام مدرسـین و مضامیـن آموزشـی جدید کـه بتواند 

محتـوای عملـی و طبیعـی علمـی ارائـه کنـد و دوم گسـترش مـدارس دولتـی در اسـتان ها و مناطـق 

روسـتایی. در رابطـه با مـورد اول، مـدارس ابتدایی به طور سـنتی در حیطۀ مذهبی قلمداد می شـدند 

و تحـت کنتـرل نهادهـای پارسـایی قـرار داشـتند. تلاش ها بـرای اصلاح این مـدارس قرآنـی ناموفق 

بـود. گزینـۀ دیگـر، تأسـیس مدارس ابتدایـی جدید در سـال 1872 بـود. چالش مربوط به گسـترش 

مـدارس دولتـی در اسـتان ها و مخصوصـا در مناطـق روسـتایی تـا زمان سـقوط امپراتـوری برطرف 

نشـد )سـومل 2 2001؛ فورتنا 3 2010، صـص 26-15(.

اضافه بـر مدارسـی برای مسـلمانان، هـر یک از جوامـع غیرمسـلمان، یونانی ها، ارمنی هـا و یهودیان 

طـی سـده نوزدهـم نظام های مدرسـه ای مـدرن و جداگانۀ خود را ایجـاد کردند. نرخ هـای آموزش و 

سـوادآموزی و همچنیـن توزیع مـدارس جدید در ایالت ها در هر یک از جوامع غیرمسـلمان نسـبت 

بـه مسـلمانان بالاتـر بـود. امـا آمـوزش زبـان ترکـی، زبـان رسـمی کشـور، در این مـدارس تـا دهۀ 

1860 آغـاز نشـد. اضافه برایـن، مدارسـی کـه مبلغـان مذهبـی اروپایـی و آمریکایی بـرای جمعیت 

غیرمسـلمان دایـر می کردنـد، گسـترش یافتند. مـدارس مبلغـان مذهبـی آمریکایـی به تدریج بخش 

قابـل توجهـی از ارامنـه را آمـوزش دادنـد، مخصوصـا در آناتولـی شـرقی کـه ارمنی هـا بخـش قابل 

توجهـی از جمعیـت آنجـا را تشـکیل می دادند.

1  Karpat
2  Somel
3  Fortna



فصل 4؛ اصلاحات و کسری ها: واکنش عثمانی به چالش های اروپایی

137

مـدارس مـدرن بـا آمـوزش عالی تـر نیـز به تدریـج فارغ التحصیلانـی را بـرای پـر کـردن اداره هـا و 

ارتـش در سـطوح مختلف تحویـل جامعه می داد. دانشـجویان این مدارس نظامـی و مدارس دیگر، 

موضوعاتـی ماننـد فیزیـک مدرن و پزشـکی و زیست شناسـی می آموختنـد که سـرانجام یک ذهنیت 

عقلانـی و اثباتـی در دانشـجویان به وجـود مـی آورد. اضافه برایـن، مـدارس کشـاورزی در سـطوح 

مختلـف شـروع بـه آمـوزش فنـون جدیدتـر کشـاورزی، مخصوصا بـه فرزنـدان کشـاورزان موفق تر 

کردنـد. البتـه، سـوالاتی هـم درمورد محتـوای نظام آموزشـی جدید، درسـت هماننـد خروجی های 

آن مطـرح شـده بود. برای مثال اسـتدلال شـده اسـت که ایـن نظام جدیـد از آمـوزش عمومی، بیش 

از همـه در تربیـت افـرادی موفـق بـوده اسـت کـه در وضعیتـی موروثی قـرار داشـتند و بهتـر از همه 

می توانسـتند در ادارات دولتـی خدمـت کننـد. همچنیـن ایـن نظـام بـه بسـیاری از فارغ التحصیلان 

یـک نگـرش جهانـی مبتنی بـر پیشـرفت آموخـت، کـه بـه نقـش دولـت در سـازماندهی و متحـول 

سـاختن جامعـه بـاور داشـتند و نقش هایـی کلیـدی در پیدایـش دولـت ملـی جدیـد پـس از جنگ 

جهانـی اول ایفـا کردند )سـومل 2001(.

نسـبت دادن ایـن تلاش هـای اصلاحـی، صرفـا بـه فشـارهای خارجـی خطاسـت. اگرچـه کسـب 

حمایـت اروپایـی و مخصوصـا بریتانیـا در امـور بین المللـی یـک انگیـزۀ مهـم بـود، اما ایـن برنامۀ 

اصلاحـی همچنیـن نتیجـۀ یـک بـاور حقیقی از سـوی مقامـات عالی رتبـه دال بـر این بود کـه یگانه 

راه نجـات امپراتـوری از تحـول نهـادی بـه سـبک اروپایـی می گـذرد. اثربخشـی اصلاحـات در هر 

ایالـت و در هـر دوره شـدیدا متفـاوت بـود، به نحـوی کـه به نظـر می رسـد تعیین کننـدۀ اصلـی آن، 

توانایی هـای مقـام مسـئول دولتـی بـود. برخـی مجریـان ایالتـی هـر کجـا کـه می رفتند شـهرتی در 

زمینـۀ بازدهـی و درسـتکاری کسـب می کردنـد. مدیریـت آنهـا گاهـی می توانسـت نتایجـی جالب 

در زمینـۀ برنامه هـای دولتـی و سـلامت و امنیـت بیشـتر و نهادهای محلـی بانکـداری و درآمدهای 

مالیاتـی بـرای دولـت رقـم بزنـد. امـا ایـن مـوارد بیـش از اینکـه دسـتور کار باشـند، اسـتثنا بودنـد 

)زورچـر 2004، صـص 61-60(.

نهایتـا، تلاش هـای اصلاحـی بـا دو مانـع بـزرگ روبرو شـدند که در طـول این سـده مانـدگار بودد. 

مـورد اول ایـن بـود که ایـن تلاش ها پرهزینـه و فاقد یک اسـاس مالـی و اقتصادی مسـتحکم بودند. 

منابـع در دسـت دولـت بـرای ایـن کار ناکافی بـود و در نتیجه مشـکلات مالـی به منزلـۀ یک بخش 

دائمـی از ایـن صحنـه باقـی ماند. مـورد دوم این بـود که ایـن اصلاحات نتیجۀ فشـار مردمـی نبود و 

نهایتـا ترجیـح سـلطان و ملازمانـش در رأس امپراتوری بود که باور داشـتند امپراتـوری باید از طریق 

فراگیـری روش هـا و نهادهـای اروپایـی نجـات یابـد. طراحـی و اجرای ایـن اصلاحـات همچنان به 
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شـکل بـالا بـه پایین باقـی ماند و به طـور کامل مورد اسـتقبال مـردم قـرار نگرفت. درواقـع، نخبگان 

محافظـه کار در ایالت هـا و مناطـق روسـتایی غالبـا در برابر ایـن اصلاحات مقاومـت می کردند.

تغییرات در نهادهای اقتصادی

مهم تریـن تغییـر در نهادهـای اقتصـادی عثمانـی در عصـر اصلاحات، امضـای پیمان تجـارت آزاد 

بالتالیمانـی 1 بـا بریتانیـای کبیـر در سـال 1838، دقیقـا قبـل از اعـلام تنظیمـات بـود. پـس از ایـن 

پیمـان، پیمان هـای دیگـری نیز دربـارۀ تجارت آزاد و با شـرایط مشـابه با فرانسـه و دیگـر دولت های 

اروپایـی امضا شـد. پیمـان بالتالیمانـی، رژیم گمـرک عثمانی را برای باقی سـدۀ نوزدهـم تغییر داد. 

قبـل از سـال 1838، دولت عثمانـی 3% عوارض گمرکی بـرای واردات و صـادرات دریافت می کرد. 

اضافه برایـن، بازرگانـان محلـی و خارجـی بایـد زمانـی کـه محصـولات خـود را از یـک منطقـه از 

امپراتـوری بـه منطقـۀ دیگـری منتقـل می کردنـد، 8%، عـوارض گمرک داخلـی می پرداختنـد. پیمان 

بالتالیمانـی عـوارض صـادرات را بـه 12% افزایـش داد، امـا عـوارض گمـرک واردات را روی %5 

ثابـت نگـه داشـت. اضافه برایـن، درحالی کـه بازرگانـان محلـی همچنـان عـوارض گمـرک داخلـی 

بنابرایـن،  بودنـد.  ایـن عـوارض معـاف  پرداخـت  از  بازرگانـان خارجـی  پرداخـت می کردنـد،  را 

بازرگانـان خارجـی، خاصـه اروپایـی، امتیـاز مهمی به دسـت آوردند. ایـن پیمان با کاهـش عوارض 

گمـرک و لغـو مالیات هـای فوق  العـاده، سـهولت بیشـتری بـه توسـعۀ تجـارت خارجی می بخشـید. 

اضافه برایـن، دولـت عثمانـی در حـال از دسـت دادن یـک منبـع مهـم از درآمـد بـود کـه مخصوصا 

در دوره هایـی از بحـران مالـی بـه آن روی مـی آورد. در نـزاع بعـدی، یعنـی جنـگ کریمـه 2، دولـت 

نمی توانسـت از تجـارت خارجـی مالیـات بگیـرد و ایـن فشـارهای مالی باعث سـاده تر شـدن عمل 

وام گیـری از بازارهـای مالـی اروپایـی شـد )پامـوک 1987، صـص 18-21؛ کورمـوش 3 1983، 

صـص 17-411(.

تغییـر مهـم دیگـری کـه در پیمـان بالتالیمانـی معرفـی شـد حـذف نظـام یدی-واهیـت 4 بـود که به 

دولـت اجـازه مـی داد بـه یـک فـرد خـاص، انحصـار تجـارت در یـک منطقـۀ خـاص را اعطـا کند. 

ایـن انحصارهـا طـی اواخر سـدۀ نوزدهـم کم کم بـه عوامل مالـی اعطـا می شـدند. اضافه براین، در 

سـال هایی کـه عرضـۀ نـوع خاصـی از مواد خـام یا غذایـی دچـار کمبود می شـد، امـکان ممنوعیت 

صـادرات ایـن محصـولات وجود داشـت. در زمـان جنگ نیز امـکان اِعمـال مالیات های اسـتثنایی 

1  Baltalimani Free Trade Treaty
2  Crimean War
3  Kurmuş
4  Yed-I Vahit Sys tem
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بـر صـادرات و واردات جهـت افزایـش رسـیدهای خزانـه داری وجود داشـت. این رژیمِ متشـکل از 

انحصـارات روی تجـارت خارجـی در اثـر پیمـان بالتالیمانـی در حـال منسـوخ شـدن بـود و دولت 

عثمانـی از حـق خـود منـوط بـر اِعمـال مالیات هـای فوق العـاده یـا محدودیت هـا منصرف شـد.

بـه دلیـل اینکـه پایـان دادن بـه ایـن پیمـان بـه شـکلی یک طرفـه امکان پذیـر نبـود، در سـال 1838 

دولـت عثمانـی همچنیـن توانایـی پیـروی از یک سیاسـت تجارت خارجـی در آینده را نیز از دسـت 

داد. پـس از اینکـه ایـن پیمـان بـه امضـا رسـید، دولت هـای اروپایـی منتظـر فرصتـی بـرای کاهش 

بیشـتر عـوارض گمـرک خـود شـدند. طـی بحـران مالـی و آشـفتگی سیاسـی در لبنان در سـال های 

1860 و 1861، دولـت عثمانـی بـا کاهـش عـوارض گمرکـی صـادرات بـه 1% موافقـت کـرد و این 

نـرخ تـا زمـان جنـگ جهانـی اول حفظ شـد. زمانی کـه در اواخر سـده نوزدهـم در آناتولـی و دیگر 

مناطـق امپراتـوری عثمانـی، موسسـات و کارخانه هـای تولیـدی متوسـطی کـه از فـن آوری جدیـد 

اسـتفاده می کردنـد پدیـدار شـدند، قابلیـت افزایـش عـوارض گمرکـی بـرای حفاظت از آنهـا وجود 

نداشـت. مالیات هـای مبتنـی بـر ارزش کـه بابـت تمام محصـولات وارداتی اخذ می شـد، در سـال 

1861 از 5% بـه 8% و سـپس در سـال 1905 بـه 11% و نهایتا در سـال 1908 بـه 15% افزایش یافت. 

تلاش هـای صنعتی شـدن تـا حـدی بـه دلیـل سـطوح پاییـن تعرفه ها، تـا زمان جنـگ جهانـی اول با 

سـرعتی بسـیار آهسـته پیـش می رفـت. طی مذاکـرات صلح آمیـز در لاوسـان در سـال های 1922 و 

1923، دولت هـای اروپایـی ترجیـح می دادنـد بازارهـای ترکیـه را بـاز نگه دارنـد و تمایلی نداشـتند 

کـه بـه دولـت ملی جدید این کشـور حـق تعیین سیاسـت های تجارت خارجـی خود را اعطـا کنند. 

دولـت ترکیـه تنهـا از سـال 1929 بـه بعد شـروع بـه تعییـن تعرفه هـای خود کرده اسـت.

انگیزه هـای دولـت عثمانـی در امضـای ایـن پیمـان بـه مـدت زیـادی موضـوع بحث ها بوده اسـت. 

آیـا وزیـر اعظـم رشـید پاشـا و دیگـر مأمـوران عالی رتبـه ای کـه قـرار بـود بعدها طـرح تنظیمـات را 

آغـاز کننـد، بـه مزایـای تجـارت آزاد بـاور داشـتند یا اینکـه از سـوی بریتانیا وادار شـده بودنـد؟ این 

ادعـا کـه دولـت عثمانـی پیمـان تجـارت آزاد را در سـردرگمی یا بـا توقعات بیـش از حد خوشـبینانه 

درمـورد پیامدهـای بلندمدت تـر آن امضـا کـرد، اشـتباه اسـت. دولـت عثمانـی طـی دهـۀ 1830 با 

یـک بحران شـدید سیاسـی و نظامـی روبرو بـود و برای حفـظ امپراتوری بـه حمایت دولـت بریتانیا 

نیـاز داشـت. پیمـان تجـارت آزاد از بسـیاری جهـات بهایـی بـود کـه باید بـرای به دسـت آوردن این 

پرداخت می شـد. حمایـت 

بریتانیـای کبیـر از جنگ هـای ناپلئونـی 1 بـا یـک جایـگاه بی رقیـب در بازارهـای جهـان بیـرون آمد. 

1  Napoleonic Wars
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سـرمایۀ تجـاری و صنعتـی بریتانیـا در جسـتجوی بازارهایـی در خـارج از اروپـا بود. بیـن دهه های 

1820 و 1840، دولـت بریتانیـا تعـدادی از پیمان هـای تجـارت آزاد را بـا کشـورهایی از آمریـکای 

جنوبـی گرفتـه تـا چیـن امضـا کـرد و در هـر کجـا کـه ممکـن بـود بـا دولت هـای محلـی بـه توافق 

رسـید و در صـورت لزوم به سیاسـت ناوچـه ای 1 روی آورد. تجـارت بین بریتانیای کبیـر و امپراتوری 

عثمانـی از دهـۀ 1820 بـه بعـد بـا سـرعت زیـادی رشـد کـرد. بااین وجـود، بازرگانـان بریتانیایـی 

درمـورد مداخله گرایـی دولـت عثمانـی و موانعـی کـه بر سـر راه آنهـا قرار مـی داد شـکایت کردند و 

خواسـتار یـک چارچوب قانونـی بلندمدت بـرای تجارت شـدند )هابزبـاوم 2 1968؛ بیلی 3 1940؛ 

.)1969 پوریر 

محمدعلـی پاشـا، فرمانـدار مصـر، کـه قـدرت نظامـی اش بـه تهدیـدی جـدی بـرای سلسـلۀ 

عثمانـی بـدل شـده بـود، فرصتـی که مـدت زیادی انتظـارش می رفـت را بـرای سیاسـت بریتانیا 

برابـر  در   1830 دهـۀ  اوایـل  در  کـه  شکسـت هایی  از  پـس  عثمانـی  دولـت  آورد.  به وجـود 

محمدعلـی متحمـل شـد، بـا خطـر از دسـت دادن نـه تنهـا مصـر و سـوریه بلکـه بخش هـای 

او جایگزیـن سلسـلۀ  ایـن احتمـال وجـود داشـت کـه  بـود. حتـی  آناتولـی مواجـه  از  بزرگـی 

بـه یـک بحـران  اسـتانبول شـود. وضعیـت سیاسـی در محـدودۀ مدیترانـۀ شـرقی  عثمانـی در 

بین المللـی شـدید بـدل شـد. رهبـر عثمانـی کـه از یـک سـو بـا محمدعلـی پاشـا و از سـوی 

دیگـر بـا نفـوذ رو بـه رشـد روسـیه روبـرو بـود، نجـات خـود را در نزدیکـی بـا بریتانیـا یافـت. 

رهبـر دولـت عثمانـی امیـدوار بـود کـه در ازای بـاز کـردن اقتصـاد، بـه حمایـت بریتانیـای کبیر 

از یکپارچگـی قلمـروی امپراتـوری دسـت یابـد. دولـت بریتانیـا نیـز درصـدد لغـو انحصـارات 

دولـت محمدعلـی در زمینـۀ تجـارت خارجـی و صنایـع دولتـی بـود، زیـرا این انحصـارات در 

حـال ضربـه زدن بـه منافـع بریتانیـا در مصـر بودنـد. پیمـان 1838 ایـن امتیـازات مربـوط بـه 

نابـود و درهـای  بنیادهـای مالـی تجربـۀ غیرعـادی محمدعلـی را  تجـارت خارجـی را لغـو و 

اقتصـاد مصـر را بـه روی تجـارت بـاز کـرد. ایـن پیمـان همچنیـن تـا زمـان جنـگ جهانـی اول 

باعـث گسـترش سـریع تجارت خارجـی دولـت عثمانی با اروپـای غربی شـد )زورچر 2004، 

.)76-57 1981، صـص  اوون 4  1969؛  پوریـر  46-49؛  صـص 

نیـز اولویت هـای سیاسـی و نظامـی و مالـی همچنـان طـی سـده نوزدهـم  در زمینه هـای دیگـر 

راهنمایـی بـرای سیاسـت های اقتصادمحـور دولـت مرکزی عثمانـی بودنـد. دولت به منزلۀ بخشـی 

1  gunboat diplomacy
2  Hobsbawm
3  Bailey
4  Owen
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از اصلاحـات اولیـه از طـرح تنظیمـات، از قیمت هـای ثابـت در بازارهـای شـهری، کـه در اواخـر 

سـده هجدهـم و اوایـل سـده نوزدهـم بـه مراتـب بیشـتر اسـتفاده می شـد و نیـز از تکیه بـر مداخلۀ 

کیـد کـرد. در دهه های بعد،  دولتـی بـرای تأمیـن مناطق شـهری، فاصله گرفـت و بر بازارها بیشـتر تأ

تلاش هایـی نیـز بـرای ترویج بخش کشـاورزی و توسـعۀ زیرسـاخت های اساسـی ماننـد راه آهن ها، 

راه هـا، بنادر و تسـهیلات شـهری انجام شـد. بااین حـال، محدودیت هـای مالی فشـارهایی جدی بر 

میـزان موفقیـت در ایـن زمینه ها مـی آورد.

تـا دهه هـای اول سـده نوزدهم، تجارت بـا اروپا محـدود بود و اصنـاف عثمانی دسـت نخورده باقی 

ماندنـد. دولـت عثمانـی طـی ایـن دوره از اصنـاف حمایت می کـرد زیرا بـرای تأمین ارتـش و کاخ و 

مناطـق شـهری بـه آنها نیاز داشـت. با گسـترش سـریع تجـارت خارجی طی سـده نوزدهم، شـعبی 

از تولیـد و تجـارت کـه حـول اصنـاف سـازمان یافتـه بودنـد به طـور ثابت افـول کردنـد، مخصوصا 

در حوزه هـای مرتبـط بـا رقابـت محصـولات وارداتـی. دولـت مرکـزی نمی توانسـت از اصنـاف در 

برابـر رقابـت خارجـی حفاظـت کنـد، امـا آنهـا را همچنـان از لحـاظ سیاسـی حمایت می کـرد، به 

خصـوص در زمینـۀ سـرمایه. مثـلا، در پایـان این سـده، قدرتمندترین صنـف در پایتخـت متعلق به 

کارگـران بنـدری بـود، نه شـعب تولیـدی یـا تجارتی. در بیشـتر شـعب، اصنـاف تنها به طور اسـمی 

بقـا پیـدا کردنـد و در پایـان به طـور رسـمی قبـل از جنـگ جهانـی اول منحـل شـدند )کواتائـرت 

1983، صـص 95-120؛ کواتائـرت 1994، صـص 898-890(.

فراینـد صنعتی شـدن آغـاز شـده بـه  دسـت محمدعلی پاشـا در مصـر و موفقیت هـای نظامـی او در 

برابـر ارتـش عثمانـی، دولـت عثمانـی را تحـت تأثیر قـرار داده بـود. این دولـت در حکم بخشـی از 

اصلاحـات اولیـه در دهه هـای 1830 و 1840، الزاما بـرای برطرف کردن نیازهای ارتـش و ناوگان و 

کاخ، بـا اسـتفاده از تازه ترین فن آوری های اروپا، دسـتگاه هایی را وارد کشـور سـاخت و مجموعه ای 

از کارخانه هـای دولتـی را تأسـیس کـرد. بیشـتر ایـن نهادهـا در اسـتانبول و محـدودۀ اطـراف آن 

شـکل گرفتنـد و کارخانه هـای پنبـه و پشـم دوزی، کارخانـۀ تولیـد کلاه هـای ترکـی، اسـلحه خانه، 

در  ابریشـم دوزی  کارخانه هـای  بودنـد.  مـوارد  مهم تریـن  جـزء  ریخته گری هـا  و  کشتی سـازی ها 

هرکـه 1 و کارخانـۀ کاغذسـازی در ازمیـر 2 بخشـی از یک نیروی محرکـه بودند. مهندسـان پردرآمد و 

متخصصـان و حتـی کارگرانـی از اروپـا برای کار کـردن و تولید در این کارخانه ها اسـتخدام شـدند. 

امـا تعرفه هـا همچنـان پاییـن بـود و رقابـت از سـوی محصـولات وارداتـی ادامـه داشـت. اگرچـه 

دولـت بـه منزلۀ حفاظـت در برابر رقابـت محصـولات وارداتی، کالاهـای تولیـدی را می خرید، اما 
1  Hereke
2  İzmir
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بسـیاری از ایـن کارخانه هـا توانایـی حفظ فعالیت های خـود را نداشـتند؛ در طول مدتـی کوتاه، آنها 

مجبـور شـدند تولیـد خـود را متوقـف کنند. بـه گفتۀ یک ناظـر اروپایی، تـا سـال 1850، از صنعتی 

که در ترکیه با اسـتفاده از ماشـین آلات ، مواد خام و اسـتادکاران اروپایی، مشـغول تولید منسـوجات 

بـود، چیـز زیادی باقی نمانده بـود )کلارک 1974، صـص 65-76؛ اوون 1981، صص 64-57(.

حـذف تدریجـی مالیات های تجـارت در امپراتوری، یکی دیگـر از مولفه های اصلاحـات اقتصادی 

بـود. تجـارت در داخـل امپراتـوری در معـرض تعرفه هـا بـود و در بنـادر و دروازه هـا عـوارض روی 

خشـکی وعـوارض گمرکـی أخـذ می شـد. در نیمۀ دوم سـده هجدهـم، همین طور که دشـواری های 

مالـی دولـت مرکـزی شـدت می گرفـت، ایـن مالیات هـا جمـع آوری شـدند و در پایان دهـۀ 1830 

بـه بالاترین سـطح خـود رسـیدند. از دهـۀ 1840 به بعـد، مالیات هـای تجارت داخلـی جمع آوری 

شـده روی خشـکی، کاهـش یافـت و تا سـال 1874 حذف شـد. بااین حـال، عـوارض گمرکی برای 

تجارت سـاحلی در داخل امپراتوری، در آغاز سـدۀ بیسـتم برداشـته شـد )کواتائـرت 1994، صص 

.)842-798

توسـعۀ زیرسـاخت های اساسـی، مهم تـر از همـه، راه آهن ها و بنـادر و راه هـا و موارد دیگـر، یکی از 

اولویت هـای دولـت مرکـزی بـود. دولـت منابع لازم بـرای سـاخت راه آهن را نداشـت، امـا  فعالانه 

از سـاخت آنهـا بـه دسـت کمپانی هـای اروپایـی حمایـت می کـرد و غالبـا بـه آنهـا یارانـه مـی داد. 

بنـادر و بندرگاه هـا و تسـهیلات لنگرگاهـی، خطوط کشـتی های بخـار، خدمات پسـتی و مخصوصا 

تلگرافـی کـه پشـتوانۀ تجـارت از راه دور بـود، تـا حـدی بـا بودجه هـای عمومـی و عمدتا به دسـت 

کمپانی هـای اروپایـی سـاخته شـدند. زیرسـاخت های جدید بـرای حمل و نقل و برقـراری ارتباطات 

نیـز باعـث افزایـش ظرفیـت مدیریت مرکـزی بـرای جمـع آوری مالیات ها و تشـکیل ارتـش و حفظ 

نظـم و قانون شـد.

تقریبـا در اواخـر سـدۀ نوزدهـم، دولت عثمانی علاقۀ بیشـتری نسـبت به توسـعۀ اقتصـادی و تمرکز 

بـر مدرن سـازی کشـاورزی بـه منزلۀ بخش پیشـرو پیـدا کـرد. در سـال 1888، بانک کشـاورزی از 

سـوی دولت تأسـیس شـد تا بیش از همـه برای تولیدکنندگان زراعی  متوسـط و بزرگ بـازاری، اعتبار 

فراهـم کننـد. ایـن بانـک جدیـد شـعب زیـادی را در سراسـر امپراتـوری افتتـاح کـرد. اضافه برایـن، 

مـدارس کشـاورزی بـرای آمـوزش تولیدکننـدگان در زمینـۀ فنـون جدیـد و معرفـی محصـولات و 

بذرهـای جدیـد افتتـاح شـد. اما به دلیـل محدودیت هـای بودجـه ای، ایـن برنامه ها نسـبتا به صورت 

متوسـط باقـی ماندند )کواتائـرت 1975، صـص 227-210(.
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متمرکزسازی مالی

در سـده های هفدهـم و هجدهـم، توانایـی دولـت مرکزی بـرای جمـع آوری مالیات ها محـدود بود. 

سـهم بزرگـی از درآمدهـای مالیاتـی بـه اعیـان و اشـراف ایالتـی و گروه هـای دیگر تعلـق می گرفت. 

فقـط 3% )یـا حتـی سـهمی کمتـر( از تولیـد سـالانه یـا تولیـد ناخالـص داخلـی امپراتـوری بـه 

خزانـه داری مرکـزی می رسـید و مابقـی آن در دسـت نخبـگان مختلف از جملـه سرشناسـان ایالتی 

باقـی می ماند )کارامـان 1 و پاموک 2010، صـص 598-618؛ پامـوک 2012، صص 331-317(. 

بـه عبـارت دیگـر، بحران های مالـی متعدد و کسـری های بودجـۀ مکرر در ایـن دورۀ اولیـه، کمتر به 

دلیـل ضعـف اقتصـادی بود و بیشـتر بـه ضعـف دولت مرکـزی مربوط می شـد.

 قـادر بـود مقادیـر اندکـی را در قالـب مالیـات جمـع آوری کنـد، 
ً
درحالی کـه دولـت مرکـزی صرفـا

اصلاحـات سـدۀ نوزدهـم نسـبتا پرهزینه بود. یک ارتـش بزرگتر و بـا تجهیزات بهتـر و همچنین یک 

بروکراسـی بزرگتـر نیازمنـد منابع بیشـتری نیـز بـود. در نتیجه، بخشـی مهم از تلاش هـای اصلاحی 

معطـوف بـه متمرکزسـازی امور مالـی دولـت و افزایـش درآمدهایی بود کـه امکان داشـت به دولت 

مرکـزی برسـد. عقـد اتحاد 2 امضا شـده در سـال 1808 بـه منزلۀ توافقی بیـن دولت مرکـزی و غالبا 

سرشناسـان شـهری در اسـتان ها به شـمار می رفـت. امـا در دهه های بعـد، هیچکدام از ایـن طرفین 

اشـتیاقی بـه دنبـال کردن یک مسـیر نداشـتند. دولت مرکـزی قصد داشـت درآمدهـای مالیاتی خود 

را نـه از طریـق مذاکـره بـا سرشناسـان بلکـه از طریـق تضعیـف قـدرت و کنتـرل آنهـا روی فراینـد 

جمـع آ  وری مالیـات، افزایش دهـد. بنابراین، در مابقی این سـده، متمرکزسـازی سیاسـی در موازات 

بـا متمرکزسـازی مالی پیـش رفت.

دولـت مرکـزی بـا اسـتفاده از قانـون تنظیمـات بـه تلاش هـای خـود بـرای رونـق بخشـیدن بـه امور 

گاه بـود کـه بـرای  مالـی دولتـی و تضعیـف بنیادهـای سرشناسـان ایالتـی ادامـه داد. ایـن دولـت آ

جمـع آوری مالیات هـای بیشـتر، به اطلاعات بیشـتری درمـورد منابع درآمـدی نیـاز دارد. در نتیجه، 

در دهـۀ 1830 جهـت ارزیابـی درآمـد مالیاتـی بالقـوه، سرشـماری های مفصلی در مناطق شـهری 

و روسـتایی انجـام شـد. پـس از اعـلام طـرح تنظیمـات، دولـت درسـال 1840 اعـلام کرد کـه قرار 

اسـت نظـام اخـذ مالیـات را بـا انتصـاب جمع کننـدگان حقوق بگیـر اصـلاح کنـد. امـا در عـرض 

مدتـی کوتـاه، معلوم شـد که این نظـام جدید جوابگو نیسـت. محصل هـای 3 جدیـد در برابر عناصر 

محلـی درمانـده بودنـد. دولـت مجبـور شـد عقـب بکشـد و دولـت جدیـد بـه نظـام اخـذ مالیات 

1  Karaman
2  The Deed of Alliance
3  Muhassils
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بازگشـت و رونـد تقسـیم درآمدهـای مالیاتی بـا اخذکننـدگان مالیـات و گروه های مختلـف دیگر را 

پذیرفت.

نمودار 4.1. متمرکزسازی مالی در امپراتوری عثمانی، درآمدهای دولت مرکزی، 00 1-1914 )در قالب درصدی از 

تولید ناخالص داخلی(. منبع: پاموک 2012.

به رغـم بی نتیجـه بـودن این تـلاش، دولـت مرکزی همچنان سـعی داشـت قـدرت گروه هـای ایالتی 

را تضعیـف کنـد و درآمدهـای خـود را در طـول سـدۀ نوزدهـم افزایـش دهـد. پیشـرفت های فنی در 

ارتـش، حمل ونقـل و ارتباطـات ماننـد راه آهـن، کشـتی های بخـار و تلگـراف، به تدریـج کفـۀ ترازو 

را بـه نفـع مرکـز، سـنگین کردنـد. أخـذ مالیـات همچنـان پابرجـا باقـی مانـد، امـا درآمدهایـی که 

نـزد اخذکننـدگان مالیـات باقـی می ماند به طـور ثابـت کاهش یافـت، چنانکـه آنهـا از خانواده های 

منطقه هـای قدرتمنـد در ابتـدای سـده دسـت کم در مناطقـی کـه در داخـل مرزهـای کنونـی ترکیـه 

قـرار دارد بـه کارآفرینـان متوسـطی در آغـاز جنـگ جهانـی اول تقلیل یافتنـد. برعکـس، درآمدهای 

 افزایش یافت. محاسـبات من نشـان می دهند کـه تقریبا 
ً
مالیاتـی دولـت مرکـزی بـه آرامی، اما دائمـا

پـس از یـک سـده متمرکزسـازی، درآمدهـای حاصـل از مالیـات سـالانۀ دولـت مرکـزی از چیـزی 

در حـدود 2% در اوایـل سـدۀ نوزدهـم بـه تقریبـا 12% از تولیـد ناخالـص داخلـی در آغـاز جنـگ 

جهانـی اول افزایـش یافـت )نمـودار 4.1(. نـرخ رسـمی مالیـات یک دهمـی، کـه مهم تریـن منبـع 

درآمـد دولـت مرکـزی بود، به اسـتثنای زمان جنگ، در سراسـر سـده نوزدهم به طور ثابـت در قالب 

یک دهمـی حفـظ شـد. بنابرایـن، افزایـش چشـمگیر در درآمدهـای مالیاتـی، نـه از طریـق افزایـش 
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نرخ هـای رسـمی بلکـه از طریـق کاهـش مـداوم سـهم اخذ کننـدگان مالیـات و غالبـا افزایش فشـار 

روی تولیدکننـدگان کوچـک و متوسـط حاصـل شـد. واکنـش تولیدکننـدگان بـه تقاضاهـای فزایندۀ 

دولـت در مناطـق مختلـف متفـاوت بود. در مناطق سـاحلی، که از تجاری سـازی کشـاورزی سـود 

می بردنـد، رسـیدگی بـه ایـن تقاضاها آسـان تر بـود. از سـوی دیگـر، در آناتولی شـرقی، کـه نزدیک 

بنـادر صادراتـی پیشـرو قـرار نداشـت، درآمدها راکد بـوده و یـا افزایش اندکـی داشـتند. تقاضاهای 

فزاینـدۀ دولـت و غالبـا اخذکننـدگان مالیاتـی از تولیدکننـدگان رعیـت ارمنـی فقـط باعـث افزایـش 

تنش هـای قومـی می شـد )شـاو 1975، صـص 421-459؛ اوزبـک 1 2012، 770-797؛ اوزبک 

.)91-37  ،2015

کسری های بودجه، پول و بدهی

اگرچـه درآمدهـای دولـت مرکـزی به طـور چشـمگیری افزایـش یافـت، مخـارج ایـن دولـت نیز در 

سـدۀ نوزدهـم زیاد شـد. اصلاحـات پرهزینه بود و مخـارج نظامی لازم بـرای بقـای امپراتوری حتی 

پرهزینه تـر نیـز بـود. در نتیجـه، مشـکلات مالـی و نیـز تلاش ها بـرای کاهـش و تأمین مالی کسـری 

بودجـه همچنـان تـا جنـگ جهانـی اول ادامه داشـت. روش های بـه کار گرفته شـده از سـوی دولت 

مرکـزی بـرای تأمیـن مالـی کسـری های بودجـه،  اثـرات مسـتقیمی بـر نظـام مالـی و ثبـات قیمتی و 

به طـور کلی تـر ثبـات اقتصـاد کلان داشـت. دولـت مرکـزی در واکنـش بـه جنگ هـای متعـدد در 

اواخـر سـدۀ هجدهـم و طـی نیمـۀ اول سـدۀ نوزدهـم، سـعی داشـت کسـری های بودجـه خـود را 

از طریـق اسـتقراض داخلـی و بـا روی آوردن مکـرر بـه کاهـش ارزش پـول یـا کاهـش حجـم نقـره  

تأمیـن مالـی کنـد. ایـن اسـتراتژی درآمدهایـی را در کوتاه مـدت، مخصوصـا در جنگ هـا ایجـاد 

کـرد، امـا منجـر بـه بی ثباتـی مالـی و نرخ هـای بـالای تـورم نیز شـد. ضـرب سـکه در دهـۀ 1840 

و بـا به کارگیـری نظـام دوفلـزی متوقـف شـد. در مواجهـه با کسـری بودجۀ مسـتمر، دولـت عثمانی 

خیلـی زود شـروع بـه اسـتقراض از بازارهـای مالی اروپایی کـرد. دو دهـه وام گیری سـریع از خارج 

منجـر بـه یک نکـول 2 در دهۀ 1870 شـد. مذاکـرات بعدی منجر بـه تأسـیس وزارت بدهی عمومی 

عثمانـی 3 شـد و ایـن دولت مجبور شـد برای بازپرداخـت بدهی خود بخشـی از منابـع درآمدی اش 

را بـه ایـن سـازمان بسـتانکار اروپایـی اهـدا کنـد. در نتیجـه، مشـکلات مـداوم مالـی و وام گیری از 

کشـورهای خارجـی بـه یـک منبـع ضعف نه تنهـا بـرای اقتصاد بلکـه برای دولـت عثمانـی در زمینۀ 

1  Özbek
2  default
3  Ottoman Public Debt Adminis tration
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روابـط بین المللـی خـود بدل شـد کـه روزبـه روز در حـال عمیق تر شـدن بـود. در مابقـی این فصل 

بـه روش هـای متغیـر به کارگرفتـه شـده از سـوی دولـت عثمانـی بـرای تأمین مالـی کسـری بودجه و 

همچنیـن پیامدهـای آن بـرای تکامـل نهادهـای پولـی و مالـی می پردازیم.

ضرب سکه و اصلاحات پولی

بـه دلیـل جنگ هـای پیاپـی و مخـارج روزافـزون نظامی، مشـکلات مالـی مخصوصـا از اواخر دهۀ 

1760 تـا دهـۀ 1830 شـدید بـود. دولت مرکـزی برای جبران کسـری بودجـۀ خـود، از وام دهندگان 

بـزرگ در پایتخـت، کـه بـه آنهـا بانکـداران گالاتـا 1 گفتـه می شـد، وام هایـی بـا نرخ هـای بهـرۀ بـالا 

دریافـت می کـرد، درحالی کـه همچنان  سـعی داشـت از طریـق ضرب مکرر سـکه های نقـره ا  ی در 

حـال گـردش، درآمدهـای مضاعفی ایجـاد کند. 

اقتصـاد عثمانـی بالاتریـن نرخ های ضرب سـکه و تـورم خود در تاریـخ را تجربه کرد و سـطوح کلی 

قیمـت طـی ایـن دوره بـه دوازده تا پانـزده برابـر افزایش یافت. نـرخ ارز واحـد عثمانی، کـوروش 2 یا 

پیاسـتر 3، نیـز از 23 کـوروش بـه پونـد اسـترلینگ در سـال 1814 و بـه 110 پیاسـتر به پوند در سـال 

1839 نـزول پیـدا کـرد )سـزار 4 1986، صـص 235-280؛ پامـوک 2000، صـص 193-200؛ 

کازگان 5 1980، صـص 115-30(. تـا دهـۀ 1830، ضـرب سـکه های فلـزی بـرای کسـب درآمـد 

مضاعـف، دیگـر بـه روشـی نسـبتا پرهزینـه بـدل شـده بود. ضـرب مکـرر سـکه ها و امـواج تورمی 

ناشـی از آن منجـر بـه آشـفتگی اجتماعـی و سیاسـی زیـادی شـد. اضافه برایـن، ضـرب سـکه ها و 

تـورم، مقادیـر مالیـات دریافتـی را بـه شـکل واقعی کاهـش می دادنـد و نوسـانات نـرخ ارز در حال 

محدودسـازی تجـارت خارجـی بـود. بازرگانان محلـی و اروپایی نیز خواسـتار ثبات پولی بیشـتری 

بودند.

بنابرایـن، اصـلاح پولـی بـه فهرسـت طولانـی اقدامـات ابتـکاری در دورۀ اصلاحـات افـزوده شـد. 

عثمانیـان بـه پیـروی از الگـوی محمدعلـی پاشـا در مصـر و بسـیاری از کشـورهای دیگر، بـه نظام 

دوفلـزی روی آوردنـد و شـروع به ضرب سـکه های طلا و نقره با اسـتانداردهای جدیـد و ارزش های 

ثابـت کردنـد. پـس از قانون اصلاحـات پولی )تصحیـح عیار 6 یا تصحیح سـکه 7( در سـال 1844، 

1  Galata Bankers
2  Kurush
3  Pias ter
4  Cezar
5  Kazgan
6  Tashih-i Ayar
7  Tashih-i Sikke
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صـد پیاسـتر نقـره ای برابر بـود با یک لیـرۀ 1 طلا. دولت ضرب سـکه در حکم وسـیله ای بـرای ایجاد 

درآمـد مالـی مضاعـف را پـس از این تاریـخ متوقف کرد. اسـتانداردهای پـول عثمانی و نـرخ مبادلۀ 

آن در برابـر ارزهـای پیشـرو اروپایـی همچنـان تـا زمـان جنـگ جهانـی اول بـدون تغییر باقـی ماند 

)عیسـوی 2 1980، صـص 329-331(. فراگیـری نظـام دوفلزی جدیـد و معرفی سـکۀ جدید بدین 

معنـا نبـود کـه گرفتاری هـای مالـی بـه پایـان رسـیده اسـت. در طول ایـن سـده، دولت مجبـور بود 

بـرای رسـیدگی بـه کسـری های بودجه مکـرر، انـواع مختلفی از روشـها را بـه کار گیرد.

یکـی دیگـر از روش هایـی کـه از اواخـر دهـۀ 1830 به بعد بـرای تضمیـن درآمد مضاعف اسـتفاده 

شـد، انتشـار پـول کاغذی با نـام کایمه 3 بـود. در بین مخارج رو به  رشـد ارتش و ابتـکارات اصلاحی، 

بسـیاری از آژانس هـای دولتـی پـس از مصـرف بودجـۀ خـود بـرای جبـران مخارجشـان شـروع بـه 

 موفق بـود زیرا تعـداد آن محدود باقی 
ً
صـدور مجوزهـای بدهـی کردند. کایمه تا سـال 1850 نسـبتا

مانـده بـود. امـا در جنـگ کریمه زمانـی که کایمه با حجم بالایی منتشـر شـد، ارزش اسـمی بازاری 

فـت کـرد. بنابرایـن، اولیـن آزمایـش پـول کاغـذی در تاریـخ 
ُ
آن بـه سـرعت از 100 بـه 400 لیـره ا

عثمانـی، بیـش از بیسـت سـال بعـد از آغـاز خـود، منتهـی بـه یک مـوج بـزرگ از تورم شـد. دولت 

پـس از اعتراض هـای گسـتردۀ مـردم، کایمـه را همـراه بـا اعتبـار کوتاه مدتـی کـه از بانـک عثمانـی 

کییلدیز 4 1996، صـص 25-89(. یک  دریافـت کـرده بود، در سـال 1862 از بازار بیرون کشـید )آ

دورۀ مشـابه از پـول کاغـذی تبدیل ناپذیـر نیـز در جنـگ روسـیه در سـال های 1877 و 1878 روی 

داد. ایـن بـار پـول کاغـذی جدید در سراسـر امپراتـوری اسـتفاده می شـد، چنانکه حقـوق کارمندان 

دولتـی بـا کایمۀ جدیـد پرداخت می شـد، دهقانان محصـولات خـود را در ازای کایمـه می فروختند 

و مالیـات خـود را نیـز بـا کایمـه پرداخـت می کردنـد. اما به دلیـل حجم زیـاد کایمـه، ارزش بازاری 

آن در عـرض دو سـال تـا 450 کـوروش کاغـذی معـادل بـا 1 لیرۀ طلا کاهـش یافت و پـس از پایان 

جنـگ خیلـی زود از گـردش خـارج شـد. اما بـه اسـتثنای ایـن دو دوره، قیمت ها عموما ثابـت بود و 

نرخ هـای تـورم بـرای سـال 1844، کـه در آن ضـرب سـکه پایـان یافت، و نیـز از جنـگ جهانی اول 

بودند. پایین تـر 

استقراض داخلی

در دورۀ عثمانـی، بـه تأمین کننـدگان مالـی که در تراکنش  بازارهـای پولی، از جمله وام های سـوددار، 

1  Lira
2  Issawi
3  Kaime
4  Akyildiz
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تخصـص داشـتند صـراف 1 گفتـه می شـد. صراف هـای اسـتانبول کـه غالبـا یونانـی و ارمنـی بودند، 

در اواخـر سـدۀ هفدهـم یـک صنـف را تشـکیل دادنـد و محـل کار خـود را به آن سـوی دیگر شـاخ 

طلایـی 2، بـه گالاتـا، منتقل کردنـد. صرافـان همچنین در اسـتان ها نیز فعـال بودند و بـه تأمین مالی 

تجـارت و فراینـد جمـع آوری مالیـات می پرداختند. دولـت عثمانی همیشـه بر صرافان تکیه داشـت 

و فعالیـت آنهـا را تشـویق می کـرد. از دهـۀ 1760، همینطـور کـه وضعیـت مالـی وخیم تر می شـد، 

نقـش و قـدرت صرافـان نیـز به طـور چشـمگیری گسـترش می یافـت. آنهـا وام هایـی بـا حجم هـای 

روزافـزون بـه دولـت می دادنـد و بـه لطـف پیوندهـای خود بـا شـبکه های مالـی اروپایـی، به تدریج 

وجوهـی کوتاه مـدت برای دولـت عثمانی در بازارهـای اروپایی ترتیـب دادند. بنابرایـن، این صرافان 

از وام دهنـدگان سـنتی بـا فعالیت هـای غالبـا داخلـی بـه تأمین کننـدگان مالـی بـزرگ بـا پیوندهـای 

بین المللـی بـدل شـدند. آنهـا توانسـتند اولیـن بانک خـود را در دهۀ 1840 تأسـیس کننـد، اما حتی 

قبـل از ایـن تاریـخ نیز بـه صرافـان پایتخـت، بانکـداران گالاتا گفته می شـد.

قـدرت مالـی بانکـداران گالاتـا در اواسـط سـدۀ نوزدهم بـه اوج خود رسـید. در عین حال، کسـری 

بودجـۀ دولتـی و تکیـۀ دولـت بـر بدهی به سـرعت افزایـش می یافـت. پـس از اینکه دولت در سـال 

1854 مسـتقیما شـروع بـه اسـتقراض از بازارهـای مالـی اروپایـی کـرد، بانکـداران گالاتا بـا رقابت 

بیشـتری از سـوی بانک هـا و بانکـداران اروپایـی کـه شـروع بـه بـاز کـردن بانک هـا و شـعب جدید 

در پایتخـت و ایالت هـای دیگـر کـرده بودنـد، روبـه رو شـدند . اگرچـه بانکـداران گالاتـا جایـگاه 

بی رقیـب خـود را از دسـت دادنـد، امـا آنهـا به راحتـی تسـلیم نشـدند. آنها بـا ورود به همـکاری  با 

گروه هـای سـرمایۀ مالـی اروپایـی و افتتـاح بانک هـای جدیـد، فعالیت هـای خـود را دنبـال کردند. 

طـی ایـن دورۀ جدیـد، دولت عثمانـی همچنان از بانکـداران گالاتا بـرای الزامـات کوتاه مدت خود، 

در کنـار فـروش اوراق بهـادار بلندمـدت در بازارهـای مالـی اروپایـی، اسـتفاده می کرد.

مشـکلات مالـی دائمی، دولـت را وادار به یافتن یک نهـاد اروپایی قدرتمندتر کرد. در سـال 1863، 

بـا پیوسـتن یـک گـروه فرانسـوی بـه مالـکان بریتانیایـی بانـک عثمانـی با یـک سـهم 50 درصدی، 

بانـک امپراتـوری عثمانی 3 تأسـیس شـد. یک ویژگـی مهم این بانـک هویت دوگانۀ آن از یک سـو به 

منزلـۀ بانک خصوصی فرانسـوی-بریتانیایی و از سـوی دیگر بـه منزلۀ یک بانک دولتی در اسـتانبول 

بـود. فعالیت هـای روزانـۀ ایـن بانک از سـوی هیئتـی از مدیـران در لنـدن و پاریس هدایت می شـد. 

در ازای پیشـنهاد بدهـی کوتاه مـدت بـه دولـت و موافقـت بـا کمـک به دولـت در حـذف کایمه های 

1  Sarraf
2  Golden Horn
3  The Imperial Ottoman Bank
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کاغـذی، یکـی از مهم تریـن تراکنش هـای خزانـه داری از جملـه بازپرداخـت بدهی خارجـی به این 

بانـک سـپرده شـد. اضافه برایـن، دولت به ایـن بانک امتیـاز معرفی پول کاغـذی جدیدی با پشـتوانۀ 

طـلا را داد، کـه تنهـا در مقادیـری محـدود و تـا زمـان جنـگ جهانـی اول در گـردش بـود. بنابراین، 

بانـک امپراتـوری عثمانـی به تدریج بسـیاری از وظایف یک بانـک مرکزی را به عهـده گرفت )کازگان 

1995؛ الـدم 1 1999، صـص 29 -126؛ کلـی 2 2000، 1-229؛ آل 3 2007(. پـس از اینکـه 

دولـت عثمانـی در سـال 1876 مجبـور بـه نکـول بدهـی بلندمـدت و غالبـا خارجـی خـود شـد و 

سـال بعـد یـک جنـگ بـا روسـیه در گرفـت، بانـک عثمانـی از ارائـۀ وام هـای جدیـد انصـراف داد. 

دولـت عثمانـی در واکنـش بـه ایـن موضـوع مجـددا بـه بانکـداران گالاتـا روی آورد. طی ایـن دورۀ 

دشـوار، بانکـداران گالاتـا، کـه بیشترشـان شـهروندان عثمانـی بودنـد، از مجموعه ای از شـعارهای 

میهن پرسـتانه اسـتقبال و از آنهـا اسـتفاده کردنـد و وام دهی بـه قدیمی ترین و بزرگترین مشـتری خود 

را، کـه نقـش مهمـی در صعـود آنهـا ایفـا کـرده بود، از سـر گرفتنـد )پامـوک 2000، صـص 211-

213؛ کلـی 2000، صـص 279-380؛ الـدم 1999، صـص 180-127(.

استقراض خارجی

کسـری های بودجـه معمـولا در دوره هایـی از تنـش نظامـی یـا نزاع هـا افزایـش می یافـت. پـس از 

اصلاحـات پولـی سـال 1844، تأمین کننـدگان مالـی اروپایی و نماینـدگان دولتی پیشـنهاد می دادند 

کـه دولـت عثمانـی در حکـم راه حلـی برای مشـکلات مالی خـود به اسـتقراض بلندمـدت خارجی 

روی آورد، امـا دولـت مایـل بـه ایـن کار نبود. وقـوع جنـگ کریمه به سـرعت نیاز به مخـارج جدید 

را افزایـش داد و دولـت عثمانـی در سـال 1854 شـروع به فـروش اوراق بهـادار بلندمـدت در لندن، 

پاریـس، ویـن و فرانکفـورت کـرد. دو نسـخه اولیـه اوراق، در زمـان جنـگ کریمـه حامـل ضمانت 

دولـت بریتانیـا بـود، امـا اوراق بهـاداری کـه پـس از جنـگ صـادر شـد حامـل ایـن ضمانـت نبود. 

ایـن اوراق بهـادار معمـولا تاریـخ سررسـید یک صدسـاله و یـک کوپن 4 درصدی سـالانه داشـتند. 

مشـکلات مـداوم مالی دولـت عثمانی و نرخ های سـود بالایی که قصد داشـت پرداخـت کند خیلی 

زود باعـث شـد تـا کسـب وکار وام دهـی بـه دولـت عثمانـی و همچنیـن سـازماندهی صـدور اوراق 

بهـادار جدیـد، بـرای تأمین کنندگان مالی محلی و بین المللی بسـیار سـودآورد شـود. کمیسـیونی که 

دلالان دریافـت می کردنـد بسـیار بـالا و تـا حـد 10 یـا حتـی 12 درصد بیشـتر از بدهی پیشـنهادی 

1  Eldem
2  Clay
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بـود. بانک هـای اروپایـی و انجمن هـای مالـی، بخشـی از اوراق بهـادار را نگـه می داشـتند و بیشـتر 

آنهـا را در بازارهـا می فروختنـد.

اسـتقراض بلندمـدت دولـت عثمانـی در بازارهـای مالـی اروپایـی تـا زمـان جنـگ جهانـی اول را 

می تـوان بـه بهترین شـکل در دو دوره بررسـی کـرد. دورۀ اول در امتداد اولین دورۀ صـدور بلندمدت 

اوراق بهـادار در سـال 1854 تـا زمـان نکـول در سـال های 1875 و 1876 اسـت. دورۀ دوم نیـز بـا 

تأسـیس وزارت بدهـی عمومـی عثمانـی در سـال 1881 آغـاز شـد. طـی دورۀ اول، دولـت عثمانـی 

مقادیـر زیـادی از پـول را تحـت شـرایط بسـیار مسـاعد و بـا نرخ هـای بهـره ای کـه به طـور قابـل 

توجهـی بالاتـر از نرخ هـای بهـرۀ پرداخت شـونده در کشـورهای دیگـر در آن زمـان بودنـد، قـرض 

گرفـت. خالـص دریافتی هـای دولـت عثمانـی از کمیسـیون بانکـداران معمـولا پایین تـر از نیمی از 

ارزش اسـمی بدهـی باقـی مانـده بـود. بخـش مهمـی از وجـوه اسـتقراضی بـرای پوشـش مخـارج 

فعلـی، از جملـه مخـارج نظامـی، اسـتفاده می شـد. فقـط بخـش کوچکی از ایـن بودجه هـا صرف 

سـرمایه گذاری در زیرسـاخت هایی می شـد کـه می توانسـتند درآمدهـای مالیاتـی آتـی را افزایـش 

دهنـد 1) کـرای) 1988.

نموار 4.2: نرخ های بهرۀ پرداخت شده از سوی دولت عثمانی برای وام های خارجی، 4 18-1914 )%(. منبع: پاموک 

 198، صص 2 -  .

در نیمـۀ دوم دهـۀ 1860، دولـت عثمانی مجبور شـد برای ادامـۀ بازپرداخت وام هـا و بهره های خود 

بدهـی جدیـدی به بـار آورد. امـا نرخ های بهـرۀ بـالا، روی اوراق بهـادار و کمیسـیون های بالایی که 
1  Kiray
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بـه بانکـداران پرداخـت می شـد موجـب تـداوم ایـن فراینـد شـد )نمـودار 4.2(. همینطـور کـه اثر 

بحـران مالـی سـال 1873 کم کـم در بازارهـای مالـی اروپایـی احسـاس شـد، تضمیـن بودجه های 

جدیـد بسـیار دشـوارتر شـد. بدهـی بلندمـدت و غالبا خارجـی دولت عثمانـی به چیـزی در حدود 

200 میلیـون پوند اسـترلینگ رسـید. قسـط وام هـا و سـودهای آنها معـادل 11 میلیون پوند در سـال 

بـود. درآمدهـای سـالانۀ خزانـه داری عثمانـی در ایـن دوره تقریبـا 18 میلیـون پونـد بود. بـه  عبارت 

دیگـر، بـرای تـداوم پرداخـت بدهـی بلندمـدت خـود، دولـت عثمانـی در پاییـز سـال 1875 اعلام 

کـرد کـه نیمـی از تمـام بدهی هـا را لغو خواهـد کرد و یک سـال بعـد تمـام بازپرداخت هـای بدهی 

خـود را متوقـف سـاخت. عثمانیان در این نکـول تنها نبودنـد. در محیط بحرانی دهـۀ 1870، تقریبا 

بیسـت کشـور آمریـکای لاتیـن و خاورمیانـه، ازجملـه مصـر و تونـس، نیز مجبـور به متوقـف کردن 

پرداخـت بدهـی خـود شـدند )اوون 1981، صـص 100-121؛ پاموک 1987، صـص 62-56(.

استاندارد طلای لنگان

عملکـرد نظـام مالـی دوفلـزی تـا اواسـط سـدۀ نوزدهـم، زمانـی کـه شـرایط عرضـه و تقاضـا در 

سراسـر جهـان باثبات تـر بـود، بـه شـکلی معقول خـوب بود. امـا کشـف مقادیر زیـادی از نقـره در 

نـوادا 1 پـس از سـال 1850، و پیشـرفت های دیگـر در اروپـا، باعـث افزایش فشـار بر نظـام دوفلزی 

شـد. از دهـۀ 1870 بـه بعـد، کشـورهای توسـعه یافته تر شـروع به اسـتفاده از اسـتاندارد طـلا کردند 

)ایچنگریـن 2008، صـص 15-42(. اقتصادهـای شـهری رو بـه رشـد و نیـز حجـم و مقیـاس 

بالاتـری از تراکنش هـا باعـث شـد تـا طـلا در کشـورهای توسـعه یافته تر جذاب تر شـود، درحالی که 

اقتصادهـای کشـاورزی تر و دارای درآمـد پایین تـر همچنـان بر نقره و تـا حد کمتری بر پـول کاغذی 

تکیـه داشـتند. در ابتـدا کشـورهایی کـه اقتصـاد کشـاورزی تری داشـتند، به اسـتثنای چند مـورد، از 

اسـتاندارد طـلا دوری گزیدند.

در نیمـۀ دوم دهـۀ 1870، درحالی کـه نظـام پولـی بین المللـی دسـتخوش تحـولات عمـده ای شـده 

بـود، دولـت عثمانـی درحـال مذاکـره بر سـر تجدیدسـاختار بدهـی خارجی خود بـود. آینـدۀ نظام 

پولـی عثمانـی به مسـئلۀ مهمـی در مذاکـرات بر سـر بدهی بدل شـد. بسـتانکاران اروپایـی و بانک 

عثمانـی، خواهـان ایـن بودنـد کـه دولـت عثمانـی جهـت پیونددهـی محکـم اقتصـاد عثمانـی بـه 

اقتصادهـا و ارزهـای عمـدۀ اروپایـی، و به همیـن اندازه مهم تـر، جهت تسـهیل پرداخت های بدهی 

آتـی، بـه اسـتاندارد طـلا روی بیـاورد. دولـت عثمانـی بـه منزلۀ بخشـی از قـرارداد تجدید سـاختار 

1  Nevada
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بدهـی خـود در سـال 1881، بـا لغو نظـام دوفلـزی موافقت کـرد. پیوند بین طـلا و نقـره از هم جدا 

 در قالـب طـلا تعریـف شـد. اگرچـه دولـت تصمیم 
ً
شـد و واحـد پولـی عثمانـی بـه تدریـج صرفـا

داشـت میـزان ضـرب سـکه های نقـرۀ در گـردش را محدود سـازد، امـا سـکه های نقـره ای همچنان 

در تراکنش هـای روزانـه در سراسـر امپراتـوری بـه طـور گسـترده اسـتفاده می شـدند. پشـتوانۀ اصلی 

نظـام حاصلـه کـه بـه آن اسـتاندارد طـلای لنـگان گفتـه می شـد، طـلا بـود، امـا در عمـل همچنان 

بـر نقـره متکـی بـود. بنابرایـن، این نظـام یک مصالحـۀ حقیقـی بیـن منافـع و ترجیحـات بازرگانان 

و بسـتانکاران اروپایـی و واقعیت هـای یـک اقتصـاد کشـاورزی و کم درآمدتـر بود )پامـوک 2000، 

صـص 216-214(.

اگـر دولـت عثمانـی در دهـۀ 1880 می توانسـت، هماننـد برخی دیگر از کشـورهای درحال توسـعۀ 

آن زمـان، بـه طریقـی بـه نقره بازگـردد، بخش هـای صـادرات و واردات رقیـب می توانسـتند به لطف 

نـزول ارزش نقـره شـاهد افزایـش رقابـت خـود باشـند. امـا دولـت عثمانـی همچنـان دارای مقـدار 

زیـادی بدهـی خارجـی در قالـب طـلا بـود. یـک تغییـر یـا بازگشـت بـه نقـره می توانسـت منجر به 

افزایـش فشـار بدهـی شـود زیرا ارزش نقـره در برابر طـلا در حال کاهـش بود. همچنین بازگشـت به 

نقـره می توانسـت یـک تأثیـر منفـی روی جریـان داخلی سـرمایۀ مسـتقیم خارجـی بگـذارد. به طور 

کلی تـر، خـروج از اسـتاندارد طـلا می توانسـت روابـط بین اقتصـاد عثمانـی و اقتصادهـای اروپایی 

تـا زمان جنـگ جهانـی اول را تضعیـف کند.

در دهه هـای پیـش از جنـگ جهانـی اول، بانـک عثمانـی نقـش بسـیار مهمـی در نظـام جدیـد ایفا 

می کـرد و سـعی داشـت بـه نـرخ مبادله بیـن لیرۀ عثمانـی و ارزهـای اروپایـی ثبات بخشـد و محیط 

باثباتـی را بـرای تجـارت بین المللـی و اقدامـات سـرمایه ای ایجـاد کند. ایـن بانک همچنین سـعی 

داشـت بـه نـرخ مبادلۀ بین لیـرۀ طلا و کـوروش نقره ای ثبات بخشـد. ایـن بانک جایـگاه انحصاری 

خـود در عرضـۀ اسـکناس هایی بـا پشـتوانۀ طـلا را حفـظ کـرده و عرضۀ آنهـا را خیلی آرام گسـترش 

داد. ایـن جایـگاه محتاطانـه و محیـط نسـبتا باثبات پولـی، اقتصاد را بـه خوبی در تجـارت اروپایی 

و شـبکه های سـرمایه ای نهادینـه سـاخت و بالاتـر از همـه بـه بازرگانـان، بسـتانکاران و کمپانی های 

اروپایـی کـه در امپراتـوری عثمانـی سـرمایه گذاری کـرده بودنـد سـود می رسـاند )الـدم 1999، 

صـص 275-145(.

وزارت بدهی عمومی عثمانی

مذاکـرات بیـن دولـت عثمانـی و نماینـدگان بسـتانکاران فرانسـوی، بریتانیایـی، اتریشـی، آلمانی و 
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غیـره کـه در دوران جنـگ عثمانی-روسـیه ای در سـال های 1877 و 1878 بـه حالـت تعلیـق در 

آمـده بودنـد، سـرانجام بـه یـک توافقنامـه در دسـامبر سـال 1881 انجامیـد. ایـن توافقنامـه بـا نـام 

دسـتور محـرم 1 )نـام ماهـی از تقویم اسـلامی کـه در آن توافقنامـه امضا شـد(، مقدار بدهـی ماندۀ 

عثمانـی را بـه نصـف کاهـش داد و برنامـۀ بازپرداخـت را تجدیـد کـرد. در عوض، دولت با تأسـیس 

یـک سـازمان جدیـد کـه بتوانـد بـه عنـوان نماینـدۀ بسـتانکاران در امپراتـوری عمـل کنـد و برخـی 

منابـع درآمـدی دولـت عثمانـی را به دسـت بگیـرد و آنهـا را توسـعه دهـد، و همچنیـن مالیات هـای 

آنهـا را جمـع آوری کنـد و آنهـا را بـه بسـتانکاران اروپایـی انتقـال دهد، موافقـت کـرد. انحصارهای 

نمـک و تنباکـو، مالیات هـای اخذشـده از ماهیگیـران و مالیات هـای اِعمـال شـده بر نوشـیدنی های 

الکلـی، مالیـات یک دهمـی اخذشـده از ابریشـم خـام و مالیات های سـالانه ای که اسـتان روملیای 

شـرقی 2 در بلغارسـتان امـروزی مـی داد، همگـی بـه ایـن نهـاد جدید بـا نـام وزارت بدهـی عمومی 

عثمانـی )OPDA( واگـذار شـدند. ایـن منابـع تقریبـا یک سـوم از کل درآمدهـای مالیاتـی دولـت 

عثمانی را تشـکیل می داد )بلایسـدل 3 1929؛ پارووس 4 1977؛ بیـردال 5 2010، صص 63-180؛ 

تونچـر 6 2015، صـص 53-78؛ کیـدر 7 1979، صـص 37-48(. اضافه برایـن، دولـت عثمانـی 

بـا اعطـای امتیـازات انحصـاری در داخـل امپراتـوری بـرای کنتـرل تولید و خریـد و فـروش تنباکو و 

تولیـد سـیگارهایی بـرای کمپانـی رجی 8، که با سـرمایۀ اروپایی در سـال 1833 تأسـیس شـده بود، 

موافقـت کـرد. سـهمی از سـودهای سـالانۀ رجـی قـرار بـود بـه OPDA داده و بـرای بازپرداخـت 

بدهی هـا اسـتفاده شـود )کواتائرت 1983، صـص 13 الی 40؛ بیـردال 2010، صص 166-129(.

OPDA تحـت لـوای مدیریـت یـک هیئـت مدیـره متشـکل از نماینـدگان صاحبـان اوراق قرضـۀ 

عثمانـی بـود. ایـن وزارتخانـه برای توسـعۀ منابعـی که تحت کنتـرل آن قـرار گرفته بـود و جمع آوری 

کارآمدتـر مالیـات، یـک سـازمان بـزرگ بـا تقریبـا پنج هـزار کارمنـد در بیسـت شـهر از امپراتـوری 

عثمانـی تأسـیس کـرد. تقریبـا دویسـت فـرد اروپایی رسـته های بالاتـر این سـازمان را اشـغال کرده 

بودنـد، درحالی کـه مابقـی کارمنـدان را شـهروندان عثمانـی تشـکیل می دادند. OPDA بر توسـعۀ 

تولیـد و صـادرات محصولات کشـاورزی که کنتـرل مالیات آنها در اختیـار این نهاد قـرار گرفته بود، 

ماننـد تنباکـو و ابریشـم، تمرکـز داشـت. ایـن نهاد در مقایسـه بـا سـازمان درآمدسـاز و مالیات بگیر 

1  Decree of Muharrem
2  Eas tern Rumelia
3  Blaisdell
4  Parvus
5  Birdal
6  Tunçer
7  Keyder
8  Régie Company
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دولـت عثمانـی بسـیار کاراتـر بـود. OPDA بـا الگـو گرفتـن و نیـز از طریق آمـوزش پرسـنل جوان 

خـود، در افزایـش کارایـی بروکراسـی مالـی عثمانـی و بعدهـا ترکیه نقش داشـت.

سی وسـه سـال بعـد از تأسـیس OPDA تـا آغـاز جنـگ جهانـی اول، دورۀ دوم اسـتقراض خارجی 

دولـت عثمانـی را شـکل می دهـد. کنتـرل مسـتقیم و محکـم بـر امـور مالـی عثمانی باعـث کاهش 

ریسـک اوراق قرضـۀ عثمانی شـد. در نتیجه، دولـت عثمانی مجـددا می توانسـت در بازارهای مالی 

اروپایـی وام هـای بلندمدتـی را بـا شـرایط مسـاعدتر و نرخ های بهـرۀ پایین تـر دریافت کنـد )نمودار 

4.2(. اضافه برایـن، بـه دلیـل اینکـه مخارج نظامی و کسـری بودجه در بخش اول ایـن دوره محدود 

باقـی مانـد، نیـاز بـه وام گیری جدید نیـز کاهش یافـت. در نتیجـه، طـی دو دهـۀ اول، پرداخت های 

عثمانـی بابـت وام هـا و سـود آنهـا همچنان نسـبت به مـوارد و مسـائل بدهـی جدید اولویت بسـیار 

کارلـی 1 1976(. بیشـتری داشـت )پاموک 1987، صص 56-62؛ آ

امـا از آغـاز سـدۀ بیسـتم، دولت مجـددا و به طور مکـرر بـه بدهی های زیادتـر خارجـی روی آورد. 

تـا سـال 1914، کل بدهـی پرداخت نشـدۀ دولـت عثمانی بـه 160 میلیون پوند اسـترلینگ یـا تقریبا 

755 از تولیـد ناخالـص داخلـی امپراتـوری رسـیده بـود. بـا افزایـش مخـارج نظامـی و فشـارهای 

مالـی، دولـت مجبـور شـد وام هـای جدیـدی پیـدا کنـد. تـا ایـن زمـان، سـرمایه گذاران بریتانیایـی 

دیگـر علاقـۀ خـود بـه اوراق قرضـۀ عثمانـی را از دسـت داده بودند. دولت سـعی کـرد از رقابت بین 

فرانسـه و آلمـان بـرای فـروش اوراق جدیدالصـدور خـود در بازارهـای مالـی اروپایی اسـتفاده کند، 

امـا بـا دریافـت هـر وام مجبور بـود امتیازات سیاسـی و اقتصـادی جدیـدی را در اختیـار دولت ها و 

کمپانی هـای اروپایـی قـرار دهد.

در پایـان سـدۀ هجدهـم، درآمدهـای مالیاتـی کـه دولـت عثمانـی می توانسـت بـرای خزانـه داری 

مرکـزی در اسـتانبول فراهـم کنـد بسـیار پاییـن بـود؛ مجمـوع ایـن درآمدهـا بیشـتر از 3% از تولیـد 

ناخالـص داخلـی نبـود. امپراتـوری عثمانی نمی توانسـت بـا قدرت های مالـی و نظامی همسـایگان 

خـود در غـرب برابـری کنـد و در خطر جدی فروپاشـی قـرار گرفته بـود. دولت به لطـف اصلاحات 

مرکـزی توانسـت بـا کاهـش سـهم دلالان و بـا افزایـش فشـار مالیاتـی روی مـردم، تا قبـل از جنگ 

جهانـی اول درآمدهـای مالیاتـی خـود را بـه بیـش از 10% از تولید ناخالـص داخلی برسـاند. اما در 

عیـن حال، مشـخص شـد که اصلاحـات پرهزینه بودنـد و مخارج نظامـی در حال افزایش هسـتند. 

در نتیجـه، دولـت مرکزی در سراسـر این سـده بـرای تعدیـل بودجه و تأمیـن مالی کسـری های خود 

تقـلا می کـرد. اینکـه ایـن دولت چگونـه بودجـۀ خـود را سروسـامان داد و اینکه چـه تصمیمی برای 

1  Akarli
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جبـران کسـری های خـود گرفـت، اثرات مسـتقیمی بـر نهادهـای پولی و مالی داشـت.

به طـور مفصل تـر، مانـدگاری کسـری های بودجـه، بهـای سـنگینی داشـت. در اوایـل ایـن سـده، 

ضـرب سـکه، روش ترجیحـی بـرای تأمین مالی کسـری ها بـود و نرخ های بـالای تورم بهـای اصلی 

اقتصـادی و سیاسـی ایـن روش بودنـد. در نیمـۀ دوم سـده تـا زمان جنـگ جهانـی اول، دولت ثبات 

پولـی و وام گیـری خارجـی را بـه منزلـۀ روش اساسـی رسـیدگی بـه کسـری ها در نظر گرفـت. ثبات 

پولـی بیشـتر بدون شـک به تجـارت خارجی کمک کـرد و باعث جذب سـرمایه های خارجی شـد. 

ایـن ثبـات همچنین منجـر به نرخ های پایین تر رشـد اقتصـادی نیز شـد. اما هزینه هـای بلندمدت تر 

اعطـای بخـش بزرگـی از درآمدهـای دولتی بـه بسـتانکاران اروپایی و افزایش وابسـتگی سیاسـی به 

روابـط خارجـی در دهه هـای پیـش از جنـگ جهانـی اول، اگـر پرهزینه تر نبودنـد، همانقـدر هزینه 

داشـتند. به طـور کلی تـر، هـم تلاشـهای اصلاحاتـی و هم تـداوم دشـواری های مالی دولـت مرکزی 

تأثیـر شـدیدی بـر الگوی تغییـرات اقتصادی طی این سـده تـا زمان جنـگ جهانی اول داشـت؛ این 

موضـوع در فصـل بعد مـورد بررسـی قرار خواهـد گرفت.
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فصل  
استقبال از تجارت و سرمایه گذاری خارجی

در صـد سـال تـا زمـان آغـاز جنـگ جهانـی اول، اقتصـاد ترکیه تحـت تأثیـر دو فرایند قـوی و به هم 

مرتبـط بـود؛ یکـی تلاش هـای اصلاحـی دولـت و دیگـری ادغام بیشـتر بـا اقتصـاد جهانـی. دومی 

ارتبـاط نزدیکـی بـا اولـی داشـت و ایـن موضـوع فقـط بـه ایـن دلیـل نبـود کـه دولت هـای عثمانـی 

می پنداشـتند کـه ادغـام بیشـتر بـا بازارهـای جهانـی می توانـد درآمدهـای مالیاتـی مضاعفـی برای 

تلاش هـای اصلاحـی آنهـا ایجـاد کنـد، بلکـه بـه ایـن دلیـل هـم بـود کـه دولت هـای اروپایـی در 

ازای حمایـت خـود از تلاش هـای اصلاحـی عثمانـی، خواهـان تجـارت آزاد و بـاز شـدن درهـای 

اقتصـاد بـه روی سـرمایه گذاری خارجـی بودنـد. در نتیجـه، در کنـار تجـارت و سـرمایه گذاری 

بیشـتر بین المللـی، تولیـد بـرای بازار و تخصصی سـازی کشـاورزی افزایـش یافت و سـهم تولیدات 

کارخانـه ای از تولیـد کل کـم شـد. در ایـن فصل کارم را بـا بررسـی گرایش های ابتدایـی در تجارت 

بین المللـی و سـرمایه گذاری مسـتقیم اروپایـی در ترکیـه شـروع و سـپس بـر الگوهای متغیـر تولید، 

تجاری سـازی رو بـه رشـد کشـاورزی و نـزول فعالیت هـای تولیـد کارخانـه ای تمرکـز خواهیم کرد. 

برعکـس، صنعتی شـدن یـا فعالیت هـای صنعتـی کـه از فن آوری هـای جدیـد اسـتفاده می کردنـد تا 

زمـان جنـگ جهانـی اول محـدود باقـی ماند.
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اصلاحات و باز شدن درهای اقتصاد

تلاش هـای اصلاحـی دولـت عثمانـی طـی سـده نوزدهـم پیامدهـای مهمـی بـرای اقتصاد داشـت. 

دولـت برای حمایت سیاسـی در برابر تهدیدات داخلی و خارجـی و حمایت از فرایند خوداصلاحی، 

غالبـا بـه دولت هـای اروپایـی غربـی روی مـی آورد. نیازهـای مکـرر مالی دولـت مرکزی نیـز مزید 

بـر ایـن جسـتجو بـه دنبـال حمایـت خارجـی بودنـد. در بیشـتر ایـن سـده، دولـت بریتانیـا و دیگر 

دولت هـای اروپایـی، اصلاحـات و تقویـت دولـت عثمانـی را بـه منزلـۀ جنبـۀ مهمـی از سیاسـت 

خـود در مدیترانـۀ شـرقی قلمداد می کردنـد. دولت هـای اروپایـی در ازای حمایت نظامی، سیاسـی 

و مالـی خـود، خواهـان ایجاد یـک اقتصاد بـازاری با تخصص در زمینۀ کشـاورزی و تجـارت بودند 

کـه درهـای آن بـه روی جهـان خارجـی بـاز باشـد و مزایـای ویـژه ای را بـه کمپانی هـای اروپایـی و 

شـهروندان دولت هـای اروپایـی عرضه کند. بنابرایـن، ابتکارات اصلاحـی، از همان ابتـدای کار، با 

امتیازهـای اقتصـادی اعطا شـده بـه دولت هـای اروپایـی، مخصوصـا بریتانیا، همـراه بودند.

در نتیجـه، تغییـرات عمـده ای کـه طـی سـده نوزدهـم در نهادهـای اقتصـادی عثمانـی روی داد، از 

طریـق تعامـل بیـن دولـت عثمانـی، دولت هـای اروپایـی و سـرمایۀ اروپایـی شـکل گرفتـه بـود. با 

بـاز شـدن درهـای اقتصاد بـه روی تجـارت و سـرمایۀ اروپایـی، قـدرت دولت ها و کسـب وکارهای 

اروپایـی در داخـل امپراتـوری همینطـور رشـد کـرد. تـا پایـان ایـن سـده، تعامـل بیـن اصلاحات و 

بـاز شـدن اقتصـاد باعث شـد تا در داخـل امپراتـوری حلقه هایـی از نفوذ بـرای دولت هـای اروپایی 

رقیـب و سـرمایه اروپایـی پدیـدار شـوند. بنابرایـن، ابتـکارات اصلاحی شـروع شـده بـرای تقویت 

دولـت مرکـزی بـه نتایـج متناقضـی انجامید، چنانکـه دولت مرکـزی از یک سـو از لحـاظ نظامی و 

سیاسـی قـدرت بیشـتری پیـدا می کـرد و از سـوی دیگـر کنترل خود بـر اقتصـاد را از دسـت می داد.

ایـن جنبـۀ متناقـض از اصلاحـات را می تـوان در بیشـتر ترتیبـات نهـادی جدیـد مشـاهده کـرد. 

مهم تریـن نقطـۀ عطـف در بـاز شـدن اقتصـاد، امضـای پیمـان تجـارت آزاد بـا بریتانیـای کبیـر در 

کیـد کردیم که  سـال 1838 و بـا کشـورهای دیگـر اروپایـی، اندکی پـس از آن بود. در فصـل قبلی تأ

دولـت عثمانـی در آن زمـان بـا یک بحران شـدید سیاسـی و نظامی روبرو بـود و این پیمـان تجارت 

آزاد را بـه علـل سیاسـی و بـرای تضمیـن حمایت سیاسـی و تعهـد بریتانیای کبیر نسـبت به انسـجام 

قلمـرو امپراتـوری امضـا کـرد. آغـاز اسـتقراض خارجی در جریـان جنـگ کریمه در سـال 1854 و 

امتیازهـای اعطا شـده بـه کمپانی های اروپایـی از دهۀ 1850 بـه بعد برای سـاخت راه آهن، گام های 

مهـم دیگـری در راسـتای بـاز شـدن اقتصـاد عثمانـی بودنـد. فرمـان اصلاحـی سـال 1856 انجـام 

سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی را مجـاز سـاخت و در سـال 1867، بـه افـراد خارجی اجـازه داده 
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شـد تـا زمین هـای کشـاورزی داخـل امپراتـوری را به مالکیـت خـود در آورنـد. می تـوان امتیازهای 

اقتصـادی و قانونـی که شـهروندان و کمپانی های اروپایـی در داخل امپراتوری عثمانـی از آن بهرمند 

بودنـد را نیـز بـه این فهرسـت افزود. ایـن امتیازها در ابتدا از سـوی دولـت عثمانی و از یـک جایگاه 

قـدرت طـی سـده شـانزدهم پیشـنهاد شـدند، اما طی سـده نوزدهـم گسـترش یافتند. در هـر یک از 

ایـن نقـاط عطـف، دولت عثمانی با مشـکلات نظامی و سیاسـی و مالی جدی روبرو بـود و در ازای 

حمایـت دولت هـای اروپایـی بـا ایـن تغییـرات نهـادی موافقـت کـرد. در هر گامـی که به سـوی باز 

شـدن بیشـتر اقتصـاد برداشـته می شـد، دولـت عثمانی بـه حمایـت کوتاه مدت سیاسـی یـا مالی که 

از دولت هـای اروپایـی دریافـت می کـرد بسـیار بیشـتر از پیامدهای اقتصـادی بلندمدت تـر اولویت 

مـی داد )اوون 1981، صـص 57-153؛ عیسـوی 1982، 1-43؛ پامـوک 1987، 17-1(.

به عبـارت دیگـر، ایـن نگرانی هـای دولـت مرکـزی و دولت هـا و کمپانی هـای اروپایـی بـود کـه بـه 

تغییـرات نهـادی مربـوط بـه باز شـدن اقتصاد شـکل مـی داد. برخلاف تجربیـات برخی کشـورهای 

دیگـر در سـدۀ نوزدهـم، بـاز شـدن اقتصـاد از طریـق اتحادیه هـای تشکیل شـده بیـن مالـکان زمین 

و بازرگانـان و کسـب وکارهای اروپایـی انجـام نشـد، بلکـه از طریـق مذاکـره و فشـار و سـازش های 

گام بـه گام بیـن دولـت مرکـزی و دولت هـا و کمپانی هـای اروپایـی محقـق شـد. تأثیـر گروه هـای 

داخلـی مختلـف، مالـکان زمیـن، اصنـاف، بازرگانـان و تأمین کننـدگان مالـی بـر باز شـدن اقتصاد 

همچنـان بسـیار محـدود بود.

بـرای دولـت مرکـزی، باز شـدن فزایندۀ اقتصاد باعث افزایش ریسـک از دسـت دادن کنترل می شـد، 

زیـرا پیوندهـای بیشـتر با اقتصاد جهان می توانسـت قدرت بیشـتری بـه بازرگانان و زمیـن داران بزرگ 

و کمپانی هـای اروپایـی ببخشـد. اما ایـن نگرانی ها باعث انصـراف دولت مرکـزی از ادامۀ مذاکرات 

نشـد. بنابرایـن، مشـکلات نظامـی و مالـی و سیاسـی کـه دولت مرکـزی طی سـدۀ نوزدهـم به طور 

مـداوم بـا آنها روبـرو بود، فرصت هـای زیادی را بـرای دولت هاو کمپانی هـای اروپایی، کـه غالبا در 

رقابـت بـا هم بودنـد، به وجود آورد. در بیشـتر ایـن بحران ها، یک دولـت اروپایی حمایت سیاسـی، 

نظامـی یـا مالـی خـود را پیشـنهاد می کـرد و در ازای آن امتیازاتـی اقتصـادی، مثـلا اجـازۀ آغاز یک 

پـروژۀ سـرمایه گذاری بـزرگ، را از دولـت مرکـزی می گرفت. در مدتـی کوتاه، کمپانی هـای اروپایی 

دیگـر نیـز از همیـن در وارد می شـدند و باز شـدن درهای اقتصاد بیشـتر ادامـه می یافت.

بااین وجـود، بـاز شـدن اقتصـاد عثمانـی در مقایسـه بـا مسـتعمره ها یـا کشـورهایی کـه در آنهـا 

گروه هـای داخلـی قدرتمندتـر بودنـد و به طـور فعال تـری از ادغـام بـا اقتصـاد جهانـی حمایـت 

می کردنـد، آهسـته تر پیـش می رفـت. بـه دلیـل اینکـه دولـت مرکـزی نگـران ایـن بـود کـه در نتیجۀ 
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ادغـام بیشـتر بـا اقتصاد جهانـی کنترل سیاسـی خود را از دسـت خواهـد داد، در نتیجـه یک همکار 

بی تمایـل باقـی مانـد و امتیازاتـی که می توانسـت به کمپانی هـا و تأمین کننـدگان مالـی اروپایی اعطا 

کنـد محـدود کـرد.. در فصـل بعد، به طـور مختصر باز شـدن اقتصاد عثمانـی را با باز شـدن اقتصاد 

مصـر طـی سـدۀ نوزدهـم مقایسـه خواهیـم کـرد. سـپس نشـان خواهیـم داد کـه بـاز شـدن اقتصاد 

در داخـل مرزهـای کنونـی ترکیـه، در مقایسـه بـا مصـر، کـه در آنجـا قـدرت سیاسـی در ابتـدا در 

دسـت زمینـداران بزرگ بود و سـپس به وزارتخانه های مسـتعمره ای بریتانیایی منتقل شـد، برحسـب 

نسـبت هایی از صـادرات بـه تولیـد ناخالـص داخلـی و سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی بـه تولیـد 

ناخالـص داخلـی، تـا زمـان جنـگ جهانـی اول محدودتر باقـی ماند.

گسترش تجارت خارجی

دولـت عثمانـی در دهـۀ 1830 بـا یـک بحـران شـدید سیاسـی و نظامـی روبـرو شـد و بـه حمایت 

دولـت بریتانیـا نیاز پیدا کرد. از بسـیاری جهـات، پیمان تجـارت آزاد بالتالیمانی بهایـی بود که برای 

ایـن حمایت پرداخت شـد. ایـن پیمان همچنیـن بازتابـی از نابرابری های بزرگ سیاسـی و اقتصادی 

و نظامـی بیـن بریتانیـای کبیـرو اقتصـاد عثمانی بود چرا کـه بریتانیا انقـلاب صنعتی خـود را تکمیل 

کـرده بـود، ولـی درعثمانـی، منسـوجات و فعالیت های تولیـدی در آناتولـی و منطقۀ اسـتانبول حول 

اصنافـی سـنتی سـازماندهی  شـده بـود و تقریبـا به طـور کامـل در کارگاه هـای کوچـک یـا متوسـط 

می شـد. انجام 

در پایـان سـدۀ هجدهـم و اوایل سـده نوزدهم، حجـم صادرات در منطقـه ای که در مرزهـای کنونی 

ترکیـه قـرار دارد، در مقایسـه بـا تولیـد کلـی یـا تولیـد ناخالـص داخلـی، بسـیار کـم بـود. تجـارت 

بـا ایـران و هنـد در شـرق و تجـارت بـا بخش هایـی از اروپـای شـرقی بخـش قابـل توجهـی از این 

تجـارت خارجـی را شـکل مـی داد. در این مرحلۀ اولیـه، تجارت در داخـل امپراتوری بسـیار مهم تر 

از تجـارت خارجـی بود. در این سـده و پـس از پایان جنگ هـای ناپلئونی تا جنگ جهانـی اول، این 

تصویـر به طـرز چشـمگیری تغییر کـرد. حجم تجـارت بین ترکیه و کشـورهای درحال صنعتی شـدن 

غربـی و سـپس اروپـای مرکزی خیلی سـریع گسـترش یافـت. اقتصـاد عثمانی و مخصوصـا اقتصاد 

آناتولـی، بـه اقتصـادی بـدل شـد کـه در حال صـادر کـردن حجـم زیـادی از کالاهای کشـاورزی و 

مـواد خـام، و در عـوض، وارد کردن کالاهـای تولیدی و برخی اقـلام غذایی بـود. به راحتی نمی توان 

میـزان افزایـش حجـم تجـارت خارجـی در منطقـۀ داخـل مرزهـای کنونی ترکیـه طی سـدۀ نوزدهم 

را تخمیـن زد. تجـارت ترکیـه بـا اروپـا در حـال افزایـش بود و در سـدۀ هجدهـم به بیـش از دو برابر 
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رسـید. امـا طـی ایـن سـده و در بیـن دهـۀ 1820 تا زمـان جنـگ جهانـی اول کل تجـارت خارجی 

در همیـن منطقـه بسـیار سـریع تر، تا بیـش از بیسـت برابـر، افزایش یافت. سـهم صـادرات در تولید 

ناخالـص داخلـی از تقریبا 2% در سـال 1820 بـه بیش از 11% در سـال 1914 افزایش یافت )پاموک 

1987، صـص 18-54؛ 148-171؛ نمـودار 5.1(.

کالاهـای کشـاورزی ماننـد تنباکـو، گنـدم، جـو، کشـمش، انجیـر، ابریشـم خـام، موهـر، فنـدق، 

تریـاک، پنبـه و روغـن زیتـون، صـادرات برتـر ترکیه در آغاز سـده بیسـتم بودنـد. تنوع ایـن صادرات 

یکـی از ویژگی هـای مهـم آنهـا بـود. درواقـع، طـی دهه های پیـش از جنـگ جهانـی اول، هیچ یک 

از ایـن کالاهـا بیـش از 12% از کل صـادرات را در هـر سـال به خـود اختصاص نمی داد. بـا توجه به 

اینکـه سـهم کشـاورزی در کل تولیـد ناخالـص داخلی طی ایـن دوره بیـش از 50% بود و بـا در نظر 

گرفتـن تولیـد بازارهـای داخلـی، ایـن ارقـام نشـان می دهند کـه در آغـاز جنـگ جهانـی اول، تقریبا 

یک چهـارم از کل تولیـد کشـاورزی در حال صادر شـدن بود. این نسـبت در غرب ترکیـه و در امتداد 

مناطـق سـاحلی، به طرز چشـمگیری بالاتـر بود.

نمودار 1. : باز شدن به روی تجارت خارجی، 1820-1914: نسبتهای واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی 

در ترکیه )%(. منابع: بر اساس پاموک  198 صص 148 تا 0 1، و الدم 0 19، صص 02  تا  0  برای دورۀ 

عثمانی؛ مجموعۀ تجارت رسمی و درآمد ملی از ترکیه، موسسۀ آماری ترکیه 1 2014 برای دورۀ بعد از سال  192.

تنهـا کالای تولیـدی کـه جایـگاه مهمـی را در صـادرات اشـغال می کـرد، گلیم هـا 2 و فرش هـای 

دسـتبافت بودنـد.در دهه هـای پیـش از جنـگ جهانـی اول، بیـش از نیمـی از واردات منطقـه ای که 
1  Turkish S tatis tical Ins titute
2  Kilims
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در داخـل مرزهـای امـروزی ترکیه قـرار دارد، شـامل محصولات تولیـدی، مخصوصا پنبـه، و تا حد 

کمتری، منسـوجات پشـمی بود. تا آغاز سـدۀ بیسـتم، بیشـتر مردم، چه شهرنشـینان و چه رعیت ها، 

چـه فقیـر و چـه ثروتمنـد، یـا از منسـوجات پنبـه ای وارداتـی و یـا از پارچه هـای پنبـه ای کـه به طور 

محلـی و بـا اسـتفاده از پنبه هـای تابیـدۀ وارداتـی بافته شـده بودنـد اسـتفاده می کردند. مـواد غذایی 

نیـز به طـور عمـده در بین کالاهـای وارداتی قـرار داشـتند، از جملـه کالاهایی مانند شـکر و چای و 

قهـوه کـه به طـور محلـی تولید نمی شـدند. امـا، اضافه برایـن، در اوایل سـدۀ بیسـتم، مقادیـر زیادی 

از گنـدم و آرد و برنـج وارد می شـدند. گنـدم واردشـده از راه دریا، از کشـورهای بالکان یا روسـیه، و 

حتـی آرد واردشـده از مارسـی، می توانسـت از گندمـی که در داخـل آناتولی تولید می شـد، با قیمت 

ارزان تـری در اسـتانبول بـه فروش برسـد. ضعـف شـبکۀ حمل ونقل داخلی یکـی از عواملـی بود که 

باعـث می شـد ایـن اقتصـاد عمدتا مبتنی بـر کشـاورزی در زمینـۀ غلات، خودکفا نباشـد. بـه همین 

انـدازه قابل توجـه اسـت کـه پیمان سـال 1838 یـک دلیل مهـم بـرای واردات عظیم دانه هـا و غلات 

بـود، زیـرا مانـع از به کارگیـری عـوارض گمـرک حافظتی می شـد. برعکـس، بسـیاری از دولت های 

اروپایـی توانسـتند طـی سـدۀ نوزدهم برای محافظـت از تولیدکننـدگان غلات خـود در برابر رقابت، 

تعرفه هایـی را بـه کار گیرند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

از دهـۀ 1850 بـه بعـد، باز شـدن اقتصاد، بُعد دیگـری به خود گرفـت. کمپانی های اروپایی شـروع 

کردنـد بـه تأسـیس شـرکت هایی در داخـل مرزهـای امپراتـوری عثمانـی. ایـن کمپانی هـا کـه قصد 

سـرمایه گذاری داشـتند، متقاضـی امتیـازات لازم از دولـت عثمانـی شـدند. در دورۀ پیـش از جنگ 

جهانـی اول، تقریبـا 75 میلیـون پوند اسـترلینگ مسـتقیما در این شـرکت ها سـرمایه گذاری شـد. با 

افزایـش جریـان سـرمایۀ خارجـی بـه داخل کشـور، قـدرت کمپانی های خارجـی نیز افزایـش یافت 

کـه ایـن موضـوع بـر قوانین و دیگـر تغییـرات نهادی اثر به سـزایی داشـت.

بخـش زیادی و تقریبا دو سـوم از سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی، به غیر از بدهـی خارجی دولت 

عثمانـی، در کمپانی هـای راه آهن سـازی سـرمایه گذاری شـد. اضافه برایـن، مقادیـر چشـمگیری از 

سـرمایۀ مسـتقیم اروپایـی وارد کمپانی هـای تجاری، بانکـداری، بیمـه، بنادر و خدمات شـهرداری 

معـدن کاوی  وارد  خارجـی  مسـتقیم  سـرمایه گذاری  از   %10 فقـط  شـد.  تسـهیلات  و  آب  ماننـد 

و کشـاورزی و صنعـت شـد. ایـن توزیـع بخشـی نشـان می دهـد کـه طـی سـدۀ نوزدهـم، بیشـتر 

سـرمایه های مسـتقیم خارجـی در امپراتـوری عثمانـی و ترکیـه به طـور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بیش 
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از اینکـه از تولیـد حمایـت کننـد، از تجـارت خارجـی حمایـت می کردنـد )پامـوک 1987، صص 

.)81-62

سـاخت راه آهن هـا بـه دسـت کمپانی هـای اروپایـی یـک نقش کلیـدی در باز شـدن مناطـق داخلی 

کشـور بـه روی اقتصاد جهانی و تشـویق سـرمایه گذاری مـازاد و مسـتقیم اروپایـی در همین مناطق 

ایفـا کـرد. دولت عثمانـی انتظار منافع مختلفی را از سـاخت راه آهن داشـت. مهم تریـن آنها تضمین 

امنیـت داخلـی، رسـاندن قـدرت دولـت مرکـزی بـه دورتریـن گوشـه های امپراتـوری و حمل و نقـل 

آسـان سـربازان و تجهیـرات در زمـان جنـگ بود. بـا سـاخت راه آهن ها، دولـت مرکزی نیـز امیدوار 

بـود کـه مالیاتهـا را با کارایی بیشـتری جمع آوری کنـد و میـزان دریافتی های مالیاتی که بـه گروه های 

قدرتمنـد محلـی تعلـق می گرفت را کاهـش دهد.

حتـی به طـور حیاتی تـر، راه آهـن بـا کاهـش هزینـۀ حمل و نقل بیـن مناطـق حاصلخیزی که کشـت 

نشـده بودنـد، ماننـد آناتولـی مرکـزی، و بازارهـای داخلی عمـده و بنـادر صادراتی مانند اسـتانبول و 

ازمیـر، می توانسـت زمین هـای جدیـدی را در معـرض تولیـد کشـاورزی قـرار دهـد. افزایـش تولید 

کشـاورزی بـه منزلـۀ دریافتی هـای مالیاتـی بیشـتر بـود. دولـت مرکـزی بـه کمپانی های سـرمایه ای 

خارجـی، امتیازاتـی را بـرای سـاخت راه آهن اعطا کـرد و در زمان لـزوم وعده می داد کـه در ازای هر 

کیلومتـر از راه آهـن ساخته شـده، مبالـغ اضافۀ سـالانه ای )که بـه آنهـا ضمانت های کیلومتـری گفته 

می شـد( را بـه کمپانی هـای راه آهن سـازی پرداخـت کنـد. در بیشـتر مـوارد، ایـن تعهـدات بـه منزلۀ 

فشـارهای بیشـتر بـر امـور مالی عثمانی بـود، زیـرا راه آهن هـا آن سـطح از ترافیـک و درآمدهایی که 

انتظـار می رفـت را بـه دسـت نمی دادند.

از دیـدگاه کمپانی هـای بریتانیایـی، فرانسـوی، اتریشـی، بلژیکـی و آلمانـی کـه سـاخت و راه انـدازی 

راه آهـن را بـه عهـده گرفتـه بودنـد، راه آهن سـازی فرصت هـای سـرمایه گذاری پرسـودی را بـرای آنهـا 

به وجـود مـی آورد، مخصوصـا به لطـف ضمانـت کیلومتری کـه دولت عثمانـی می پرداخـت. راه آهن 

نیـز نقـش مهمی در پیدایش حلقه هـای نفوذی اروپایـی در داخل امپراتوری عثمانی ایفا کرد. سـاخت 

راه آهـن، کاهش هـای چشـمگیری در هزینه هـای حملونقـل به وجـود مـی آورد و منجـر بـه افزایش در 

تولیـد کشـاورزی می شـد، مخصوصا تولیـدات صادراتی، و صنعتگـران منطقه، بـا رقابت محصولات 

تولیـدی اروپایـی روبـرو می شـدند. در مراحـل بعـدی، کمپانی های همان کشـورهای اروپایی سـعی 

داشـتند سـرمایه گذاری های دیگـری در این منطقه انجام دهنـد. قدرت منطقه ای بازرگانـان و بانکداران 

کشـوری کـه راه آهن را سـاخته بود باعث می شـد تـا رقابت برای بازرگانان و سـرمایه گذاران کشـورهای 

دیگـر اروپایـی در آن منطقه، دشـوارتر شـود )کواتائرت 1994، صـص 815-804(.
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ایـن الگـو در نیم سـدۀ قبـل از جنگ جهانـی اول در بسـیاری از مناطق ترکیه مشـاهده می شـد. برای 

مثـال، در پایـان دهـۀ 1850 و آغاز دهۀ 1860، راه آهن ازمیر-آیدین 1، و سـپس سـاخت خط ازمیر-

کاسـابا 2، باعـث تقویـت سـرمایۀ بریتانیایـی در آناتولـی غربی شـد. پـس از احداث ایـن راه آهن ها، 

تجـارت بیـن ایـن منطقه و بریتانیا به سـرعت افزایـش یافـت و کمپانی های بریتانیایـی در بخش های 

دیگـری ماننـد معدن کاوی، صنعت و خدمات شـهرداری سـرمایه گذاری کردنـد )کورموش 1974، 

صص 76-122؛ کاسـابا 1988، صص 87-112؛ باسـکیجی 3 2005، صص 31-158(. از پایان 

دهـۀ 1880 بـه بعـد، احداث خطـوط ازمیز-آنکارا 4 و اسکیشـهیر 5-کنیا 6 و همچنیـن راه آهن بغداد 7 

کـه سـرانجام تـا آناتولی جنوبـی شـرقی امتـداد یافـت، راه را بـرای سـرمایه گذاری های کمپانی های 

آلمانـی در آناتولـی مرکـزی و جنوبی، هموار کـرد. همین طور که سـاخت راه آهن ها باعث گسـترش 

تجـارت بـا آلمـان شـد، مناطق آنـکارا، کنیـا و آدانـا 8 به طـور روزافزون بـرای تأمیـن نیازهـای آلمان 

در زمینـۀ گنـدم و پنبـه توانا قلمداد شـدند. همانطور کـه از پروژۀ آبیـاری چومـرا 9 در آناتولی مرکزی 

قابـل مشـاهده اسـت، سـرمایه گذاری های آلمـان نیز در ایـن منطقه بر زیرسـاخت ها تمرکز داشـت 

و مشـوق طرحهـای مربـوط بـه سـکونت جوامـع آلمانـی در ایـن منطقـه بـود. امـا شکسـت آلمان 

در پایـان جنـگ جهانـی اول بـه ایـن طرح هـا پایـان داد )اوزیوکسـل 2011، صـص 109-136؛ 

اوزیوکسـل 2016، صـص 42-239؛ کواتائـرت 1977، صص 159-139(.

یـک بررسـی اجمالـی از بخـش بانکـداری رسـمی در حـال پیدایش طـی سـدۀ نوزدهـم، می تواند 

بینش هـای مهمـی را نـه تنهـا درمورد سـاختار و نهادهـای متغیر اقتصـادی بلکه توزیـع متغیر قدرت 

اقتصـادی در یـک اقتصـاد را نشـان دهد کـه روز به روز در حال بازتر شـدن بود. اگرچـه وام دهندگان 

و تأمین کننـدگان خصوصـی کـه بـه آنهـا صرافـان گفتـه می شـد از اوایـل امپراتـوری عثمانـی وجود 

داشـتند، امـا بانک هـا تنهـا در دهـۀ 1840 بـه وجـود آمدنـد. اولیـن بانک هـا در ترکیـه از طریـق 

سـرمایۀ اروپایـی و سـپس از طریـق صرافـان داخلـی متحـد بـا گروه هـای بریتانیایـی، فرانسـوی و 

اتریشـی جهـت ارائـۀ وام هـای کوتاه مـدت بـه دولـت عثمانـی و برطرف سـازی نیازهای مالـی دیگر 

دولـت عثمانـی تأسـیس شـدند. بانـک امپراتـوری عثمانـی نیز طـی ایـن دورۀ اولیه در سـال 1863 

بـه منزلـۀ یـک کمپانـی فرانسـوی-بریتانیایی خصوصی و یـک بانک دولتی تأسـیس شـد. این بانک 

1  Aydin
2  Kasaba
3  Baskici
4  Ankara
5  Eskişehir
6  Konya
7  Baghdad
8  Adana
9  Çumra
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نـه تنهـا در کنـار صـدور اوراق قرضۀ بلندمـدت در بازارهـای مالی اروپایـی، وام هـای کوتاه مدت به 

دولـت عثمانـی ارائـه می کـرد، بلکـه خیلـی زود بسـیاری از وظایف یـک بانـک مرکزی را بـه عهده 

گرفـت، ازجملـه معرفـی مقادیـر محـدودی از پـول کاغـذی بـا پشـتوانۀ طـلا )بـه فصـل 4 مراجعه 

کنیـد؛ همچنین پامـوک 2000، صـص 213-211(.

در دورۀ پـس از سـال 1881، بانـک امپراتـوری عثمانـی، که اکنون بیـش از 80% آن تحـت مالکیت 

فرانسـه قـرار  داشـت، یک نقش پیشـرو در زمینـۀ وام دادن به دولـت عثمانی را برای خـود حفظ کرده 

بـود. ایـن بانک همچنین شـبکه ای از شـعب در سراسـر ترکیـه و مابقـی امپراتوری توسـعه داد. بانک 

امپراتـوری عثمانی نه تنها در شناورسـازی صـدور اوراق بهادار عثمانی، بلکـه در پروژه های مختلف 

کمپانی هـای  و  معـدن کاوی  تسـهیلات،  بنـادر،  راه آهن هـا،  زمینـۀ  در  مسـتقیم  از سـرمایه گذاری 

بیمـه، از فعالیت هـای گروه هـای سـرمایه ای فرانسـوی حمایـت و آنهـا را هماهنگ سـازی می کـرد. 

همین طـور کـه صاحبـان سـرمایه بریتانیایی و گروه هـای مالی، منافـع و سـرمایه گذاری های خود در 

امپراتـوری عثمانـی را پس از سـال 1880 کـم کردند، گروه هـای آلمانی به سـرکردگی بانک دویچه 1 

بـه منزلـۀ رقیـب اصلـی منافع فرانسـوی قـد علم کردنـد. خیلـی زود رقابت شـدیدی بیـن بانک های 

بـزرگ و کوچـک تجـاری اروپایـی در گرفـت، زیـرا بسـیاری از آنهـا بـه سـوی بـاز کردن شـعبی در 

امپراتـوری عثمانی شـتافتند )الدم 1999، صـص 145-304؛ پامـوک 2000، صص 221-222؛ 

.)1977 توبی 2 

اضافه برایـن، گروه هـای داخلـی غالبـا یونانـی، تعـدادی از بانک هـای اصیـل کوچـک را در ایـن 

دوره تأسـیس کردنـد، امـا بیشـتر آنهـا در خـارج از مرزهـای کنونـی کشـور ترکیـه بودنـد. پـس از 

سـال 1910، بـه دلیـل سیاسـت های دولـت ترک هـای جـوان کـه مـروج توسـعۀ سـرمایۀ داخلـی و 

بـورژوای مسـلمان-ترک بـود، تعـداد بانک هایـی که با سـرمایۀ داخلی تأسـیس شـده بودنـد به طرز 

چشـمگیری افزایـش یافـت. در نتیجـه، تـا زمان جنـگ جهانـی اول، چهار بانـک در اسـتانبول و دو 

بانـک در آناتولـی بـا ابتـکار و سـرمایۀ گروه هـای داخلـی راه افتـاد )توپـراک 1982، صـص 126-

164(. امـا مهم تریـن بانـک داخلـی سـده نوزدهـم بانک کشـاورزی تأسـیس شـده از سـوی دولت 

در سـال 1888 جهـت حمایـت از توسـعۀ کشـاورزی از طریـق عرضـۀ اعتبـار کم بهـره بـه زارعـان 

متوسـط و بـزرگ بـود. ایـن بانـک بیـش از چهارصد شـعبه احـداث کـرد که بیـش از هر نهـاد مالی 

دیگـری بـود. اگرچـه ایـن بانک نمی توانسـت تمـام نیازهای زارعـان را برطـرف کند، امـا جایگزینی 

بـرای نرخ هـای بهـرۀ بالایی بود کـه از سـوی وام دهندگان سـنتی مطالبه می شـد. این بانک بـه منزلۀ 
1  Deutsche
2  Thobie
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تنهـا بانـک داخلـی عبـزرگ در امپراتـوری، بخـش مهمی از تلاش های سـازماندهی شـده از سـوی 

دولـت بـرای تأمیـن مالـی توسـعۀ اقتصـادی از طریـق سـپرده گذاری های داخلی به حسـاب می آمد 

)کواتائـرت 1975، صـص 227-210(.

امـا دورۀ گـذار بـه بانکـداری مـدرن قـرار بـود فراینـدی طولانـی باشـد. بانک هـای جدیـد، چـه 

خارجـی و چـه داخلـی، عمدتـا در مناطـق تجاری تـر فعالیت داشـتند و تنهـا می توانسـتند به بخش 

کوچکـی از تقاضاهـای اعتبـاری رسـیدگی کننـد. مابقـی تقاضـای اقتصاد بـرای اعتبـار، مخصوصا 

در مناطـق روسـتایی و در مناطـق غیرتجاری تـر، و تقاضـا بـرای اعتبـارات کوچـک، همچنـان از 

سـوی وام دهنـدگان مـورد رسـیدگی قـرار می گرفـت. اضافه برایـن، اگرچـه حجـم فعالیت هـای آنها 

رو بـه کاهـش گذاشـته بود، امـا وقف های نقـدی و میـراث نهـادی دورۀ عثمانی قبـل از اصلاحات، 

همچنـان اعتبـارات کوچکـی را ارائـه می کردنـد.

تجاری سازی کشاورزی

طـی ایـن سـده و تـا آغـاز جنـگ جهانـی اول، گسـترش صـادرات کالاهـا و سـطوح صعـودی 

سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی و همچنیـن تلاش هـای اصلاحی دولت بـرای کشـاوری، که منبع 

اصلـی درآمـد تقریبـا 80% از مـردم ترکیه بـود، پیامدهای دور و درازی داشـت. جمعیـت ترکیه طی 

ایـن سـده و تـا زمـان جنـگ جهانـی اول، از چیـزی در حـدود 9.4 میلیـون نفـر بـه 16.5 میلیون 

نفـر- یعنـی تقریبـا 75%- افزایـش یافـت )بـرای مشـاهدۀ جزئیـات بـه فصـل 2 مراجعـه کنیـد(. 

شـواهد موجـود نشـان می دهـد که طی سـده نوزدهـم، تولید کشـاورزی با سـرعت بیشـتری افزایش 

یافـت و تولیـد کشـاورزی سـرانه شـاید با نـرخ 0.5% در سـال در حـال افزایش بوده اسـت )پاموک 

2008، صـص 376-378(. اضافه برایـن، سـهم روزافـزون تولیـد کشـاورزی بـه سـوی بازارهـای 

شـهری و صادراتی سـوق داده شـد و مـردم روسـتایی، قوی تر از دوره هـای قبل جذب روابـط بازاری 

جـذب شـدند. به طور قیاسـی، طی سـده نوزدهـم، تغییـرات در فـن آوری و الگوهـای مالکیتی و نیز 

در روابـط مالکیـت مشـترک، بـا سـرعت کمتـری پیش رفـت و همچنـان محـدود باقی مانـده بود.

پیشـرفت ها در امنیـت اسـتان ها طـی نیمـۀ اول سـدۀ نوزدهـم، پـس از یـک دورۀ بسـیار دشـوار و 

طولانـی از جنگ هـا، یـک دلیـل اساسـی افزایـش تولیـد کشـاورزی بـود. ابتـکارات اصلاحـی و 

متمرکز سـازی در بهبـود شـرایط در مناطق روسـتایی نقش داشـت و بـه تولید کشـاورزی، مخصوصا 

تولیـد بـرای بـازار، کمـک می کـرد. مـردم روسـتا، هرچنـد بـه  صـورت خیلـی تدریجی، شـروع به 

تـرک محله هـای دورافتـاده و دور از جاده هـا و شـهرها کردنـد و بـه دره هـا مهاجـرت کردنـد، امـا 
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آنجـا مشـغول تولیـد در زمین هـای حاصل خیزتـر شـدند. بنابرایـن، دسترسـی بـه زمین هـای قابـل 

زراعت تـر بـه روی تولیـد باز شـد و درعین حال تأسـیس یـک شـبکۀ حمل و نقلی قوی تر بیـن مناطق 

روسـتایی و شـهرها امکان پذیـر شـد. تحت چنین شـرایطی بـود که زمین هـای چوکورووا 1 و سـوکه 2 

و بسـیاری از دره هـای حاصلخیـز دیگـر در سـده نوزدهم آمادۀ تولید شـد. دومـا از آنجا کـه آناتولی 

جمعیـت کمـی داشـت و زمین هـای زیـادی در آنجـا دردسـترس بـود، در بیشـتر ایـن قـرن، سـطح 

زمین هـای تحـت زراعـت می توانسـت همراه بـا جمعیـت روسـتایی در بسـیاری از مناطـق افزایش 

یابـد. از 75% افزایـش در کل جمعیـت، تقریبـا یـک دوم بـه دلیـل رشـد طبیعـی و مابقـی بـه دلیـل 

مهاجـرت از مناطـق جداشـده از امپراتـوری کریمـه و قفقـاز بـود )کواتائـرت 1994، صص 843-

887؛ پامـوک 2008، صـص 387-376(.

بازارگرایـی فزاینـدۀ تولیـدات کشـاورزی همچنیـن مـورد حمایـت سـایر روندهـای بلندمدت سـده 

نوزدهـم بـود. بخشـی از افزایش هـای در تولیـدات کشـاورزی بـه بازارهای شـهری سـوق داده شـده 

بـود. جمعیـت شـهری ترکیـه طی سـده نوزدهـم به دلیـل افزایـش کل جمعیـت و همچنین بـه دلیل 

افزایـش تدریجـی سـهم شـهری در کل جمعیـت، بیـش از دو برابـر شـد. دوم، صادرات کشـاورزی 

بـه بازارهـای اروپایـی همـگام با گسـترش تجـارت خارجی به طـور ثابتـی افزایش یافـت. کالاهای 

کشـاورزی ماننـد تنباکـو، گندم، جو، کشـمش، انجیر، ابریشـم خام، موهـر، تریاک، فنـدق، روغن 

زیتـون و مـوارد دیگـر بیـش از 90% از کل صـادرات را تشـکیل می دادنـد. سـوم، پـس از انقـلاب 

صنعتـی، شـرایط تجـارت بیـن بخش هـای کشـاورزی و صنعـت دچـار تحول شـد و در بیشـتر این 

قـرن و تـا زمـان جنـگ جهانـی اول بـه نفـع کشـاورزی باقـی مانـد. راه آهن هـا و کشـتی های بخـار 

هزینه هـای حمل ونقـل را بـرای کالاهـای حجیم تـر کشـاورزی کـم و بـه تـداوم ایـن رونـد کمـک 

کردنـد. سـاخت راه آهـن  باعـث شـد تـا کالاهـای کشـاورزی تولیدشـده در مناطـق دورافتاده تـر 

راحت تـر بـه بازارهـای شـهری داخلـی و بنـادر صادراتـی رسـیده و زمین هـای بیشـتری در مناطـق 

داخلـی، آمـادۀ تولیـد بازارهـای دور شـوند. جمعیـت روسـتایی با پشـتوانۀ ایـن روندهـا، تخصص 

خـود در کشـاورزی را افزایـش داد. بخـش زیـادی از تولیدکنندگان کشـاورزی شـروع بـه خریداری 

برخـی محصـولات غیرکشـاورزی کردنـد که آنهـا را قبلا بـرای تولید خود سـاخته بودنـد؛ مهم ترین 

مـوارد آن محصـولات نسـاجی مانند نخ تابیـده و پارچه بود و آنهـا همچنین بخش بیشـتری از زمان 

خـود را بـه  کشـاورزی اختصـاص دادند. به عبـارت دیگـر، جمعیت روسـتایی، زنان، مـردان، افراد 

جـوان و کودکانـی که به سـن کار رسـیده بودند، شـروع به صرف زمان بیشـتر در کشـاورزی کردند، 
1  Çukurova
2  Söke
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مخصوصـا کشـاورزی بازارمحور.

سـهم صـادرات در کل تولیـد کشـاورزی طـی سـده نوزدهـم به طـور ثابتـی افزایـش یافـت و در 

سـال های پیـش از جنـگ جهانـی اول بـه بیـش از 20% رسـید. زمانـی کـه تولید بـرای صـادرات با 

تولیـد بـرای بازارهـای شـهری ترکیب شـد، در زمـان آغاز جنـگ جهانـی اول، تقریبا کمتـر از نیمی 

از تولیـد کشـاورزی بـرای بازارهـا تولید می شـد. این نسـبت در مناطق غربی و سـاحلی شـهری تر و 

صادراتی تـر، بالاتـر و در بخش هـای داخلی و شـرقی پایین تر بـود )پامـوک 1987، صص 26-18، 

150-153؛ پامـوک 2008، صـص 375-388؛ و نمـودار 5.1(.

تولیدکنندگان کوچک، دولت و بازار

بـزرگ  شـرکت های  هجدهـم،  سـدل  در  آناتولـی  در  سرشـناس  افـراد  روزافـزون  قـدرت  به رغـم 

کشـاورزی و مخصوصـا مـزارع بـزرگ همچنـان محـدود باقـی ماندنـد. طـی سـده نوزدهـم تولیـد 

در مقیـاس کوچـک یـا بنگاه هـای خانوادگـی کـه هر سـاله بـا اسـتفاده از کارگـران خانوادگـی و یک 

جفـت گاو تقریبـا 4 تـا 6 هکتـار را کشـت می کردنـد، همچنـان بخـش زیـادی از تولیـد را هـم در 

بازارهـای داخلـی و هـم در بازارهـای صادراتـی به خـود اختصاص مـی داد. شـرکت های زمین داری 

بـزرگ همچنـان حضـور داشـتند، امـا مالکان آنهـا ترجیـح می دادند شـرکت های خود را بـه قطعات 

کوچـک زمیـن تقسـیم کننـد و آنهـا را بـرای زراعـت بـه خانواده ها اجـاره دهنـد. بنگاه های بـزرگ با 

اسـتفاده از کارگـران حقوق بگیر سـالانه، همچنان مسـتثنی باقی مانـده بودند )گـوران 1 1998؛ کیدر 

و تابـاک 2 1991، صـص 1-16؛ گربـر 3 1987، صـص 66-43(.

یـک دلیـل مهم بـرای چیره مانـدن نهادهای خانوادگـی کوچک و متوسـط طی سـده نوزدهم، دولت 

بـود. از همـان مراحـل اولیـه، تلاش هـای محمـود دوم بـرای تقویـت دولـت مرکـزی بـر تضعیـف 

پایه هـای اقتصـادی سرشناسـان ایالتـی و حمایـت از بنگاه هـای خانوادگـی تمرکـز داشـت. دولـت 

مرکـزی بـرای کنتـرل بهتـر مناطق روسـتایی و دریافت سـهم بیشـتری از مازاد کشـاورزی، بـه دنبال 

تضعیـف تسـلط شـرکت های بـزرگ بـر میـری 4 یـا زمین هـای دولتـی بـود. ایـن دولـت شـروع بـه 

تصـرف بسـیاری از شـرکت های بـزرگ تحـت کنتـرل سرشناسـان ایالتـی کـرد. امـا مهم تر ایـن بود 

کـه دولـت مرکـزی سـعی داشـت امتیـازات مالیاتـی را از سرشناسـان ایالتـی سـلب کنـد، زیـرا این 

امتیـازات مهم تریـن منبـع قـدرت اقتصـادی آنهـا بودنـد. بـرای مثـال، در سـال 1813، برای سـلب 

1  Güran
2  Tabak
3  Gerber
4  Miri
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امتیـاز خانـوادۀ کاراعثمان اوقلـو 1 بـر جمـع آوری مالیـات  در آناتولـی غربی، فـردی از خـارج از این 

خانـواده انتخـاب و مسـئول جمـع آ  وری مالیـات در این منطقه شـد. اضافه بـر مناطـق آناتولی غربی 

و دریـای سـیاه شـرقی، حتـی در مناطقـی کـه قـدرت دولـت مرکـزی همیشـه محدودتر بـود، مانند 

رد تصـرف و این 
ُ
آناتولـی شـرقی و جنـوب شـرقی، زمین هـای تحت کنتـرل بعضی رهبـران قبایـل ک

شـرکت ها بیـن خانواده هـای رعیتی توزیع شـد. امـا این اقدامـات تنها بـا موفقیت محـدودی روبرو 

شـد و شـرکت های بـزرگ در بیشـتر مناطـق همچنـان پابرجـا باقـی ماندند.

برعکـس، تولیدکننـدگان کوچک و متوسـط اسـاس مالـی دولت عثمانی را شـکل می دادنـد. مالیات 

یک دهـم بـر تولیـد کشـاورزی و مالیـات حیوانـات، مهم تریـن منبـع درآمـد دولـت مرکـزی بودند. 

دسـتور تنظیمـات، مالیـات یک دهـم کـه در مناطـق مختلـف امپراتـوری دارای نرخ هـای مختلفـی 

بـود را روی 10% از بـازده ناخالـص در همه جـا تثبیـت کـرد. امـا، در دوره هایـی از بحران های مالی 

شـدید، دولـت می توانسـت ایـن مالیات یک دهـم را تا سـقف 12.5% و حتی تـا 15% افزایش دهد. 

تـداوم نظـام اخـذ مالیات باعـث افزایش فشـار مالیاتی بـر تولیدکننـدگان کوچک شـد. أخذ کنندگان 

مالیـات می توانسـتند مالیـات هـر تولیدکننـده را در ازای محصـول آن به طـور دلخـواه تعییـن کننـد. 

زمیـن داران بـزرگ از سوءاسـتفاده های اخذ کننـدگان مالیاتـی بیشـتر در امـان بودنـد و تولیدکنندگان 

کوچـک غالبـا نرخ های بالایـی را پرداخت می کردند )ازبـک 2 2015، صص 17-112(. در سراسـر 

سـده نوزدهـم، دولـت مرکـزی درحالی که سـعی داشـت قـدرت عناصر محلـی و زمیـن داران بزرگ 

را محـدود سـازد، تصـرف زمیـن تولیدکننـدگان کوچـک بـه خاطـر نکـول در پرداخـت بدهـی یا به 

علـل دیگـر را دشـوارتر سـاخت و درعین حـال فشـار مالیاتی بـر تولیدکننـدگان کوچک و متوسـط را 

داد. افزایش 

یـک دلیـل دیگـر برای اینکـه چرا نهادهـای خانوادگی کوچـک و متوسـط همچنان مهم تریـن نهادها 

در زمینـۀ کشـاورزی باقـی ماندنـد، کمیابـی نسـبی کارگـران و فراوانـی نسـبی زمیـن بـود. اگرچـه 

جمعیـت زیـاد می شـد، امـا کمیابـی کارگـران همچنان در سراسـر این سـده احسـاس می شـد. این 

تناسـب ها باعـث افزایـش قـدرت چانه زنـی تولیدکننـدگان کوچـک در برابـر زمیـن داران بزرگ شـده 

و از نهادهـای خانوادگـی حمایـت می کـرد. خانوارهـای رعیـت کـه مالـک یـک جفـت گاو نبودنـد 

غالبـا مجبـور بودنـد بـه شـکل اجـاره ای کار کننـد. دسـتمزدها در مناطـق روسـتایی همچنـان بـالا 

بـود، مخصوصـا در زمان برداشـت محصـول. نهادهـای بزرگی که کارگـران حقوق بگیر را اسـتخدام 

می کردنـد رواج نداشـتند، بـه اسـتثنای منطقـۀ پنبـه کاری چوکـورووا در جنـوب. فراوانـی نسـبی 
1  Karaosmanoğlu
2  Özbek
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زمین هـای قابـل زراعـت نیز روی دیگر سـکه بـود. زمانـی که فرصت هـای حمل ونقل تضمین شـد 

و تقاضـای خارجـی یـا شـهری افزایش پیـدا کرد، زمین هـای جدید بـرای زراعت آماده شـد. افزایش 

در زمین هـای زراعـی و تولیـدات کشـاورزی همـراه بـا رشـد جمعیـت شـهری، نشـان می دهـد کـه 

زمین هـای اضافـه دردسـترس بـوده اسـت و به راحتـی می شـد در آنها زراعـت کرد )پامـوک 1987، 

صـص 82-107؛ کاسـابا 1988، صـص 87-122؛ باسـکیجی 2005، 158-121(.

یـک حمایـت مهم دیگـر از نهادهـای خانوادگـی در زمینۀ کشـاورزی از سـوی میلیون ها مسـلمانی 

حاصـل شـد کـه طـی سـدۀ نوزدهم بـه آناتولـی و دیگـر مناطـق امپراتـوری مهاجـرت کـرده بودند. 

تعـداد کل مهاجرانـی کـه طـی این قـرن و تا زمان جنـگ جهانـی اول از کریمه و قفقـاز و مناطقی از 

بالـکان کـه از امپراتـوری جدا شـده بودند مانند بوسـنی، صربسـتان، بلغارسـتان، یونـان، مقدونیه و 

 ،1985a همچنیـن جزایـر اژه بـه ترکیـه آمده بودند تقریبـا 4 میلیون نفر برآورد شـده اسـت )کارپات

صـص 60-77(. ایـن جریان هـای ورودی تقریبـا نیمـی از کل افزایـش جمعیـت در منطقـۀ بیـن 

مرزهـای کنونـی ترکیـه، طی سـده نوزدهم را شـکل می دهند. به رغم رشـد جمعیت، ترکیـه همچنان 

تـا زمـان جنـگ جهانـی اول یـک کشـور کم جمعیت باقـی مانـده بود )بـرای مشـاهدۀ جزئیـات به 

فصـل 2 مراجعـه کنید(.

مدیریـت اجرایـی عثمانی سـعی داشـت بـا سـکونت دادن افـراد تـازه وارد در مناطق روسـتایی، این 

جمعیت ورودی به داخل کشـور را به کشـاورزی تشـویق کند. در سـال 1857 دسـتوری صادر شـد 

مبنی بـر اینکـه بـرای مهاجرانـی کـه در آناتولـی در زمین هـای دولتی سـاکن شـده و شـروع بـه تولید 

می کردنـد، یـک معافیـت مالیاتـی دوازده سـاله ارائـه می کرد. بـه دلیل اینکـه مهاجران تحت شـرایط 

جنگـی مجبـور بـه مهاجرت شـده بودند، بیشـتر آنها مقادیـر بزرگی از پول یـا متعلقات را بـا خود به 

همـراه نیـاورده بودنـد. اکثـر مهاجـران بـه ترکیه در مناطقی سـاکن شـده بودنـد که زمین هـای خالی 

مناسـب زراعـت دردسـترس بـود. مناطـق بورسـا 1 و بالیکاسـیر 2 در جنـوب دریـای مرمـره 3، دریای 

سـیاه و سـواحل اژه و مثلـث اسکیشـهیر-آنکارا-کنیا در منطقـۀ راه آهـن جدیدالاحـداث در آناتولـی 

مرکـزی کـه مخصوصـا برای تولیـد دانه مناسـب بود، مناطقـی بودند که تعـداد بیشـتری از مهاجران 

در آنها سـاکن شـده بودنـد )کلی 1998، صـص 32-1(.

تغییـر نهـادی مهمـی در زمینـۀ کشـاورزی در سـده نوزدهـم، قانـون زمیـن 4 سـال 1858 بـود کـه 

مالکیـت خصوصـی زمین هـای کشـاورزی را سـازماندهی و خریـد و فـروش زمین های کشـاورزی 

1  Bursa
2  Balikesir
3  Sea of Marmara
4  Land Code
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را آزاد کـرد. تـا ایـن تاریـخ، بیشـتر زمین هـای کشـاورزی دارای وضعیـت میـری بودنـد و بـه دولت 

تعلـق داشـتند. خانواده هـای رعیـت، حقوقـی برای تصـدی ایـن زمین ها داشـتند، اما نمی توانسـتند 

ایـن حقـوق را بـه فـرد دیگری بفروشـند یا منتقـل کنند. دولـت عثمانی امید داشـت که با ایـن قانون 

بتوانـد حقـوق مالکیـت زمین هـا را تقویـت کنـد و تولیـد کشـاورزی و  بـه دنبـال آن، درآمدهـای 

مالیاتـی را افزایـش دهـد. در سـال 1867، دولـت ضمیمـه ای بـرای ایـن قانـون معرفی کـرد که حق 

خریـد و فـروش زمین هـای کشـاورزی را به افـراد خارجی می داد. پـس از این قانون، سـرمایه گذاران 

و کشـاورزان اروپایـی شـروع به خریـد مقادیر زیادی زمیـن، مخصوصا در آناتولی غربـی کردند. اما 

کشـاورزان اروپایـی در تأمیـن کارگـران حقوق بگیـر با مشـکل روبـرو بودند. بـه دلیل اینکـه رعایای 

محلـی ترجیـح می دادنـد کـه روی زمین هـای خانوادگـی خـود کار کننـد و بـه دلیـل اینکـه دولـت 

عثمانـی تمایلـی بـه پیدا کـردن راه حلی بـرای اروپایی ها نداشـت، سـرانجام بیشـتر آنهـا زمین هایی 

کـه خریـده بودنـد را فروختنـد. پیامدهـای قانـون زمیـن در مناطـق مختلـف، بسـیار متفـاوت بود. 

ایـن پیامـد مهم تـر از همـه، بـه سـاختار اجتماعـی و توزیـع قـدرت در هـر منطقـه وابسـته بـود. در 

جایـی کـه زمیـن فـراوان و دولت قـادر به حمایـت از بنگاه هـای کوچک بـود، زمین هـای خانوادگی 

پابرجـا ماندنـد و در جایـی کـه زمین داران بـزرگ قدرتمند بودند و زمیـن نایاب تر و ارزشـمندتر بود، 

مالکیـت بـزرگ پابرجـا مانـد )گربـر 1987، صـص 84-90، 119-186؛ کیـدر و تابـاک 1991، 

صـص 1-16؛ ایسـلاماوقلو 1 2004؛ آیتکیـن 2 2009، صـص 951-935(.

تفاوت های منطقه ای در کشاورزی

یکـی از مهم تریـن ویژگی های کشـاورزی ترکیه در سـده نوزدهـم تفاوت های عظیـم و روزافزون بین 

مناطـق بـود. ایـن اختلاف هـا را می توان بـه دو دلیـل نسـبت داد. اول، اگرچه شـرکت های کوچک و 

متوسـط جایـگاه مهمـی را در تمـام مناطق اشـغال کـرده بودند، اما شـرایط خاک و آب وهـوا، فاصله 

تـا بازارهـای بـزرگ داخلـی و صادراتـی، الگوهـای مالکیـت و اجـاره و ترکیـب تولیـد تفاوت هـای 

عمـده ای را در مناطـق مختلـف بـه وجـود آورده بـود. مورد دوم کـه به اولـی مرتبط می شـود این بود 

کـه تجاری سـازی کشـاورزی تـا زمـان جنـگ جهانـی اول به طـور ناموزونی پیـش می رفـت. تولید 

صادراتـی در مناطـق سـاحلی آناتولـی غربـی، مرمـره، دریـای سـیاه شـرقی و مناطـق آدانـا متمرکـز 

بـود. آناتولـی مرکـزی تنهـا پـس از سـاخته شـدن راه آهـن  در دهـۀ 1890، بـه بازارهـای داخلـی و 

خارجـی روی آورد. برعکـس، مناطـق آناتولـی شـرقی و جنـوب شـرقی همچنـان تـا حد زیـادی از 
1  İslamoğlu
2  Aytekin
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بازارهـای داخلـی و خارجـی محـروم بودنـد. ایـن مناطق همچنیـن بخش بسـیار کوچکـی از تعداد 

زیـاد مهاجرانـی کـه از کریمـه، قفقـاز و بالـکان آمـده بودند را جـذب کرد. بررسـی کوتاهـی از این 

مغایرت هـای منطقـه ای می توانـد درک بهتـری نه تنها از توسـعۀ کشـاورزی طی سـده نوزدهم، بلکه 

از مانـدگاری برخـی الگوهـا در سـده بیسـتم ارائه کند.

افـراد سرشـناس در آناتولـی غربـی در سـده هجدهـم، هـم بـه دلیـل اینکـه اخذ کننـدگان مالیاتـی 

پیشـرو بودنـد، و هـم به ایـن دلیل که دارنـدگان حقیقـی قطعات بـزرگ زمین بودند، قدرت سیاسـی 

و اقتصـادی زیـادی داشـتند. امـا بـه دلیـل ابتـکارات متمرکزسـازی دولـت در آغـاز سـده نوزدهـم، 

قـدرت سیاسـی آنهـا کـم شـد و آنهـا امتیازشـان در جمـع آوری مالیات هـا به نیابـت از دولـت را از 

دسـت دادنـد. مالکیـت برخـی زمین هـای تحت کنتـرل از آنها سـلب و بیـن تولیدکننـدگان کوچک 

توزیـع شـد. در مابقـی ایـن قـرن، در آناتولـی غربـی، مالکیت هـای بزرگ بـا شـرکت های کوچک و 

متوسـط هم زیسـتی می کردنـد. به دلیل شـرایط مناسـب آب وهوا و زمیـن و همچنین فاصلۀ مناسـب 

تـا بنـادر اصلـی، آناتولـی غربـی منطقه ای بـود که در سـده هجدهم بیـش از همه به سـوی صادرات 

گرایـش داشـت. بـا افزایش سـریع صـادرات، این گرایـش در سـده نوزدهم قوی تـر نیز شـد. تنباکو، 

کشـمش، انجیـر، پنبـه و روغـن زیتون صـادرات اصلی آناتولـی غربی را شـکل می دادنـد. بازرگانان 

اروپایـی و محلـی کـه در شـهرهای بنـدری سـاکن بودنـد و همـکاران محلـی آنها سـعی داشـتند با 

پیشـنهاد وام هـا و ورود بـه قراردادهـای آمـاده بـا تولیدکنندگان کشـاورزی، تعـداد بیشـتری از آنها را 

بـه تولیـد بـرای بازارها تشـویق کننـد )کاسـابا 1988، صـص 87-112؛ باسـکیجی 2005، صص 

.)158-121

پـس از اینکـه دولـت عثمانـی در سـال 1867 حقـوق مالکیـت زمین هـای کشـاورزی را بـه افـراد 

خارجـی نیـز داد، سـرمایه گذاران بریتانیایـی بـرای تأسـیس مـزارع سـرمایه گرای بـزرگ در منطقـۀ 

ازمیر-آیدیـن، شـروع بـه خـری مقادیـر زیـادی زمیـن کردنـد. امـا بـه دلیـل کمیابـی نسـبی نیروی 

کار و دردسـترس بـودن زمین هـا، ایـن سـرمایه گذاران نمی توانسـتند به راحتـی کارگـران حقوق بگیـر 

لازم بـرای گردانـدن ایـن نهادهـای بـزرگ را پیـدا کننـد. آنهـا نمی توانسـتند رعایـا را کـه یا مشـغول 

زراعـت در زمین هـای خـود و یـا در خـارج از زمین هـای خـود مشـغول زراعـت اجـاره ا  ی بودنـد، 

را جـذب کننـد. در نتیجـه، کشـاورزان سـرمایه دار بریتانیایـی را خیلـی زود مجبـور بـه تـرک پـروژۀ 

و فـروش زمین هـای خـود کردنـد )کورمـوش 1974، صـص 76-122(. پروژه هـای دیگـری کـه 

در طـول سـده نوزدهـم بـرای تشـویق اسـتقرار جمعیـت اروپایـی در آناتولـی طراحی شـده بـود نیز 

بـا شکسـت روبـرو شـد. در کشـورهایی کـه دولت هـای اروپایـی توانسـته بودنـد در آنهـا دولـت 
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اسـتعماری تشـکیل دهنـد، این دولت ها می توانسـتند بـا تحمیل مالیات هـا، در صورت لـزوم، یا از 

طریـق نابودسـازی زورمندانـۀ روابط تولیدی موجـود، کارگـران حقوق بگیری را در مناطق روسـتایی 

بـرای اهـداف خـود جور کنـن. برعکـس، دولت عثمانی اسـتقلال رسـمی خـود را حفظ کـرده بود. 

به رغـم فشـار از سـوی سـرمایه گذاران بریتانیایـی و دولـت بریتانیـا، دولـت عثمانی تمایلـی به ضرر 

 بـر آنها تکیه داشـت و گسسـتن پیوند آنها 
ً
زدن بـه تولیدکننـدگان کوچـک، کـه به دلایل مالی شـدیدا

از زمین هایشـان نداشـت.

دو منطقـۀ دیگـر کـه در آنهـا نیـز تولیـد کشـاورزی بـرای صـادرات گسـترش پیدا کـرده بـود عبارت 

بودنـد از مناطـق سـاحلی دریـای سـیاه شـرقی و چوکـورووا در جنـوب. فنـدق و تنباکـو کالاهـای 

صادراتـی پیشـرو در منطقـۀ شـرق دریـای سـیاه بودنـد و فرایند تولیـد غالبا بـه دسـت تولیدکنندگان 

کوچـک انجـام می شـد. در زمین هـای پنبـه کاری چوکـورووا، پـس از اینکـه زمین هـا از آغـاز دهـۀ 

1830 و مخصوصـا طـی دهۀ 1860 زهکشـی شـد، ایـن زمین هـای حاصلخیز به دسـت گروه های 

محلـی قدرتمنـد افتـاد. با شـروع گسـترش کشـت پنبه، نیـروی کار بـه عنوان مشـکلی مهـم پدیدار 

شـد. هـم زمیـن داران متوسـط و هـم دولـت مرکـزی- که قصـد داشـت درآمدهـای مالیاتی خـود را 

افزایـش دهـد- از سـکونت ترکمن هـای 1 کوچ نشـین محلـی در ایـن منطقـه و گسـیل شـدن کارگران 

فصلـی بـه ایـن منطقـه حمایـت کردنـد. امتـداد راه آهـن بغـداد بـه فراسـوی آناتولـی مرکـزی و بـه 

جنـوب و همچنیـن خریـداری خـط راهآهـن مرسین 2-تارسـوس 3 از بریتانیایی هـا، باعـث افزایـش 

نفـوذ سـرمایۀ آلمانـی درایـن منطقه شـد. کمپانی راه آهن سـازی بـا ارائۀ اعتبـار به زمیـن داران جهت 

توانبخشـی آنهـا در اسـتفاده از بذرهـای پرکیفیـت و وارد کـردن وسـایل موتـوری و ماشـین آلات 

کشـاورزی از آلمـان، نقـش مهمـی در توسـعۀ تولیـد بازارمحـور داشـت. تقریبـا 100,000 کارگـر 

مهاجـری مناطـق دور در آناتولـی شـرقی ماننـد هارپـوت 4، بیتلیـس 5 و حتـی موصـل 6 را تـرک کرده 

بودنـد، هر سـاله بـه این منطقـه می آمدند تـا پنبه های تولیدشـده در شـرکت های بـزرگ را درو کنند. 

در آغـاز جنـگ جهانـی اول، چوکـورووا منطقـه ای در آناتولی بود که در آن کشـاورزی بیـش از همه 

تجاری سـازی شـده بـود و در آن کارگـران حقوق بگیـر و ماشینی سـازی )مکانیزاسـیون( بیش از همه 

رواج داشـت )کاسـابا 2009، صـص 99-122؛ توکسـوز 7 2010؛ توپـراک 2016، صـص 199-

.)207

1  Turkmen
2  Mersin
3  Tarsus
4  Harput
5  Bitlis
6  Mosul
7  Toksöz
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از سـوی دیگـر، در منطقـۀ آناتولـی مرکـزی، تولیـد کالاهایـی مانند پشـم بز و خشـخاش، بـه دلیل 

هزینه هـای بـالای حمـل و نقـل بـا کاروان هـای شـتر، بـرای بازارهـای دور همچنـان محـدود باقی 

مانـده بـود. پس از سـاخته شـدن راه آهـن آناتولـی در دهۀ 1890 کـه اسکیشـهیر، کنیا و آنـکارا را به 

اسـتانبول و ازمیـر وصـل می کـرد، تولیـد گنـدم و جـو بـرای بازارهـای داخلـی و خارجی با سـرعت 

زیـادی افزایـش یافـت. توزیـع زمین هـای دولتـی بـه خانواده هـای مهاجـر باعـث تقویـت بیشـتر 

شـرکت های کوچـک و متوسـط در منطقه شـد. در اوایل سـده بیسـتم، آناتولـی مرکزی بـه تدریج به 

عنـوان منطقـۀ کاشـت غلات بـرای آلمان اهمیت پیـدا کرد. کمپانـی راه آهن سـازی آناتولی که تحت 

مالکیـت آلمـان بـود با توزیـع بذرهای باکیفیـت، ارائۀ اعتبـار برای خریـداری تجهیزات کشـاورزی 

و آغـاز پروژه هـای آبیـاری بـا مقیـاس بـالا، در گرایـش روزافـزون کشـاورزی به سـوی بـازار در این 

منطقـه نقش داشـت )باسـکیجی 2005، صـص 214-121(.

برعکـس، گرایـش تولید کشـاورزی به سـوی بـازار با سـرعت کمتـری در آناتولی شـرقی و جنوب 

شـرقی پیـش می رفـت و ایـن موضـوع بیشـتر بـه دلیـل فواصل زیـاد بـا بازارهـای شـهری عمده و 

بنـادر صادراتـی و غیـاب راه آهـن و دیگـر وسـایل حمل ونقـل ارزان قیمـت بود. به اسـتثنای پشـم، 

بیشـتر تولیـدات کشـاورزی بازارمحـور در ایـن منطقـه بـه سـوی تقاضای شـهری محلـی هدایت 

رد کوچ نشـین 
ُ
می شـد. در منطقـۀ جنـوب شـرقی که در آن بخـش مهمی از جمعیت شـامل قبایل ک

بـود، دولـت مرکـزی هرگـز بـه قـدرت نرسـید. به رغـم ابتـکارات متمرکزسـاز دولـت طـی سـده 

نوزدهـم، رهبـران قبیلـه ای در ایـن منطقـه همچنـان قـدرت سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی خود 

را حفـظ کـرده بودنـد. همینطـور کـه قبایـل بـه سـوی کشـاورزی سـاکن گرایـش پیـدا می کردند، 

رهبـران قبیلـه ای توانسـتند مقادیـر زیـادی از زمین هـا را بـه نـام خـود ثبـت کنند. سرشـماری های 

کشـاورزی عثمانـی کـه در آغـاز سـده بیسـتم انجام شـده بود نشـان می داد کـه پـس از چوکورووا 

در جنـوب، آناتولـی جنـوب شـرقی دارای نابرابرانه تریـن توزیـع زمیـن در آناتولـی بـود )گـوران 

1998(. در بخش هـای دیگـر آناتولـی شـرقی، تولیـد بـرای بازارهـای دور همچنـان محـدود، اما 

تولیـد میـوه و سـبزی و غـلات بـرای بازارهـای محلی در حـال افزایش بـود، مخصوصـا در مناطق 

روسـتایی کـه مـردم ارمنـی در آنهـا زندگـی می کردنـد. ایـن جمعیـت ارمنـی طـی دهه هـای قبل 

از جنـگ جهانـی اول، بـا افزایـش تنش هـای قومـی و بـدل شـدن جمـع آوری مالیـات و مالکیـت 

بـه کانـون رشـد منازعـات بیـن ارمنی ها و بیشـتر مردم مسـلمان کِـرد در ایـن منطقه، تحت فشـار 

فزاینـده ای قـرار گرفتند.
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فت تولید صنعتی
ُ
ا

کید کرده انـد، صنایع دسـتی و  بـه قـراری کـه فرناند بـرودل 1 و مـورخ عثمانـی خلیـل اینالجیـک 2 تأ

تولیـدی در دوره عثمانـی تـا اوایـل سـدۀ نوزدهـم عمدتا دسـت نخورده باقـی مانده بـود، زیرا حجم 

 شـامل منسـوجات پنبـه ای هنـدی و پشـمی انگلیسـی بـرای گروه هـای 
ً
واردات محـدود، و غالبـا

پردرآمدتـر در مناطق شـهری بـود )برودل 1979، صـص 467- -484؛ اینالجیـک 1992، صص 

254-306(. حجـم تولیـدات وارداتـی از بریتانیـا و دیگـر کشـورهای اروپایی طی سـده نوزدهم با 

سـرعت زیـادی گسـترش یافـت. برخـی از شـاخه های فعالیت هـای تولیـدی دسـتی، زمانـی کـه با 

رقابـت از سـوی محصـولات انقلاب صنعتـی روبرو شـدند، قادر به مقاومـت بودند اما بسـیاری از 

شـاخه های دیگـر نـزول پیـدا کردنـد. مهم ترین شـاخۀ از تولیدات دسـتی، هـم در مناطق روسـتایی 

و هـم در مناطـق شـهری، منسـوجات بود. با افزایـش سـازندگی در اروپای پس از انقـلاب صنعتی، 

فـت کرد. ایـن کاهـش در قیمت ها 
ُ
قیمـت منسـوجات پنبـه ای در نیمـۀ اول ایـن سـده تا حـد 80% ا

باعـث شـد تـا بقـای تولید محلـی در ترکیه بسـیار دشـوار شـود. اسـتانبول و مناطق سـاحلی، و پس 

از آنهـا قسـمت های داخلـی، اولیـن بخش هایی بودند کـه تحت تأثیـر واردات قرار گرفتند. سـاخت 

راه آهـن  باعـث سـهولت در انتقال منسـوجات پنبـه ای وارداتی به مناطق شـهری و روسـتایی داخلی 

. شد

در آغـاز جنـگ جهانـی اول، واردات تـا 80% از مصـرف داخلـی منسـوجات پنبـه ای را بـه خـود 

اختصـاص مـی داد. امـا تحقیقـات اخیـر نشـان داده اسـت کـه تولیدکننـدگان محلی در طول مسـیر 

مقاومـت شـدیدی را از خـود نشـان داده انـد. اگرچـه ریسـیدن پنبـه غالبا در نیمـۀ دوم این قـرن کنار 

گذاشـته شـد، ولـی بافنـدگان محلی توانسـتند با اسـتفاده از نخ هـای وارداتی کـه ارزا ن تـر و مقاوم تر 

بـود و بـا تولیـد انواعـی از منسـوجات کـه در بازارهـای محلـی محبـوب بودنـد بقای خـود را حفظ 

کننـد. فعالیت هـای محلـی در زمینـۀ بافندگی نیـز در ربـع پایانی این سـده تحت حمایـت تغییراتی 

در شـرایط تجـارت بین المللـی و داخلـی قـرار گرفت کـه به نفـع تولیدکنندگان بـود. در ادامـه، ابتدا 

بـه فعالیت هـای مربـوط به تولید منسـوجات در مناطق روسـتایی غالبـا برای مصرف فـردی خواهیم 

پرداخـت و سـپس تولیـد مبتنی بـر صنایـع دسـتی در مناطق شـهری را بررسـی خواهیـم کرد.

1  Frenand Braudel
2  Halil İnalcik
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صنایع روستایی

در آغـاز سـده نوزدهـم، بخش بزرگـی از کالاهای مـورد نیاز مردم سـاکن در مناطق روسـتایی مانند 

اقلامـی چـون لباس و ابزار کشـاورزی، در داخل اقتصاد محلی تولید و مصرف می شـد. روسـتائیان 

معمـولا کسـر کوچکی از کالاهای کشـاورزی تولیدی خـود را در بازارهای محلـی می فروختند و در 

ازای آن مقـداری از اقـلام تولیـدی را می خریدنـد. در دوره هایـی که فعالیت کشـاورزی کم می شـد، 

پشـم حاصـل از حیوانـات یـا پنبـۀ تولیدشـده محلـی، به دسـت زنـان، تمیز و ریسـیده می شـد و در 

 در دسـتگاه های بافندگـی دسـتی، بـرای تولیـد پارچـۀ مـورد نیاز 
ً
بیشـتر خانه هـای  روسـتایی، بعـدا

خانواده اسـتفاده می شـد.

بیشـتر فعالیت هـای  اینکـه 80% از جمعیـت در مناطـق روسـتایی زندگـی می کردنـد،  بـه دلیـل 

ریسـندگی و بافندگـی در نیمـۀ اول سـده نوزدهـم، در مناطـق روسـتایی و بـرای مصـرف خـود افراد 

انجـام می شـد )نمـودار 5.2(. بـه عبـارت دیگـر، تولیـد منسـوجات دسـتی کـه ناظـران بیرونی در 

مناطـق شـهری غالبـا از آن یـاد می کردنـد، تنهـا »نـوک نمایـان کوه یـخ« قلمـداد می شـد. اضافه بر 

تولیـد بـرای مصـارف فـردی، بازرگانـان و کارگاه داران، زنـان روسـتایی را حـول یـک نظـام تولیـدی 

سـازماندهی کـرده بودنـد، مخصوصـا در اطـراف شـهرک هایی کـه در آنهـا تولیـدات دسـتی بیشـتر 

توسـعه یافتـه بـود. آنهـا پشـم، پنبـه و دیگـر مـواد خـام را فراهم کـرده و بـه زنان روسـتایی براسـاس 

پارچه هـای سـاده ای کـه در فصـول کـم کاری می بافتنـد دسـتمزد  یـا  و  پشـمی کـه می ریسـیدند 

پرداخـت می کردنـد. امـا بـا گسـترش تولید کشـاورزی بـرای بازار و وارد شـدن پنبۀ ریسـیده شـده و 

نیـز بـه فـروش رسـیدن پارچه  هـا در بازارهای محلـی، ایـن فعالیت های تولیدی روسـتایی شـروع به 

فـت کـرد. پیوندهـای بیـن مناطـق روسـتایی و بازارهـا قوی تـر شـد، رعایا شـروع به صـرف مقادیر 
ُ
ا

بیشـتری از زمـان بـرای فعالیت هـای کشـاورزی بازارمحـور کردنـد و محصـولات وارداتـی را برای 

بخـش بزرگ تـری از نیازهـای صنعـت نسـاجی خـود خریـداری کردنـد. در ربـع آخـر از ایـن قرن، 

فعالیـت ریسـیدن پنبـه غالبـا از مناطق سـاحلی ناپدید شـده بود، امـا در بخش های داخلـی آناتولی 

هنـوز تا حـدی باقـی مانـده بود.

کاهـش یـا توقـف فعالیـت پنبه ریسـی بدیـن معنـا نبـود کـه بافـت پارچـۀ پنبـه ای نیـز کنار گذاشـته 

شـد. اگرچـه انقـلاب صنعتـی، تولیـد پنبـۀ ریسـیده شـده را بسـیار افزایـش داده بـود، امـا افزایـش 

تولیـد در مرحلـۀ بافندگـی محدودیـت بیشـتری داشـت. اضافه برایـن، در آناتولـی و در مناطق دیگر 

امپراتـوری، ذائقه هـای محلـی همچنـان اهمیـت داشـت. صنعـت پارچۀ پنبـه ای در لانکاشـایر 1 در 

1  Lancashire
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پاسـخ بـه ذائقه هـای محلی، کـه در مناطق مختلـف تفاوت های چشـمگیری داشـت، انـواع زیادی 

از محصـولات را تولیـد نمی کـرد. بنابرایـن، پارچه بافـی بـا اسـتفاده از پنبه هـای ریسـیدۀ وارداتـی 

همچنـان بـه مدتـی طولانی تـر در مناطق روسـتایی آناتولـی ادامه داشـت. رعایای فقیـر و آنهایی که 

وضعیـت متوسـطی داشـتند همچنـان برخـی پارچه هایـی کـه خودشـان اسـتفاده می کردنـد را برای 

خودشـان می بافتـد. از سـوی دیگر، آنهایی کـه پردرآمدتر بودند، بیشـتر منسـوجات مصرفی خود را 

از بازارهـای محلی خریـداری می کردند )پامـوک 1987، صص 108-129؛ پاموک و ویلیامسـون 1 

2011، صـص 184-159(.

نمودار 2. : سهم تولید داخلی و واردات در مصرف منسوجات پنبه ای، 1820-0 19 )%(. منابع: پاموک و 

.2004b   ویلیامسون 2011؛ تکلی 2 و ایلکین

پیشـرفت مهـم دیگـری در سـده نوزدهـم ظهـور فرش بافـی صادراتـی در مناطق روسـتایی بـود. در 

بیشـتر ایـن قـرن، بازرگانـان محلـی و اروپایـی بـه مناطـق روسـتایی سـفر کـرده و فرش هایـی که به 

دسـت زنـان رعیـت بافتـه شـده بـود را جمـع آوری و صـادر می کردند. بـا افزایـش تقاضـا از اروپا و 

آمریـکا، سـرمایه گذاران اروپایـی شـروع بـه سـازماندهی تولیـد در مقیاسـی بالاتـر کردنـد. آنها در 

سـال 1908، در اوشـاک 4 واقـع در غـرب آناتولـی، کـه مـدت زیـادی بود بـه دلیل تولیـد فرش های 

دسـتبافش مشـهور بـود، کمپانـی تولیدکننـدگان فرش مشـرقی 5 را تأسـیس و شـروع به تولیـد کردند 

و پنبـۀ ریسـیدۀ ماشـینی و مـواد و تجهیـزات دیگـر را در اختیـار زنان روسـتایی قـرار دادنـد و به آنها 

1  Williamson
2  Tekeli
3  İlkin
4  Uşak
5  The Oriental Carpet Manufacturers Company
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در ازای هـر فـرش دسـتمزد می دادنـد، مخصوصـا در آن مناطـق روسـتایی کـه فرصـت بـرای تولید 

کشـاورزی محـدود بـود. در آغـاز جنـگ جهانـی اول، تقریبا پانـزده  هزار زن بـرای ایـن کمپانی کار 

 ،1993a می کردنـد و فرش های دسـتباف تقریبـا 5% از صادرات ترکیه را تشـکیل مـی داد )کواتائرت

صـص 134-160؛ کواتائـرت 1993b، صـص 270-225(.

صنایع دستی شهری

در آغـاز سـده نوزدهـم، منسـوجات و فعالیت هـای تولیـدی دیگـر در مناطـق شـهری حـول محـور 

اصناف سـنتی سـازماندهی شـده بـود و تقریبا به طـور کامـل در کارگاه های کوچک یا متوسـط انجام 

می شـد. نمی تـوان گفـت کـه ایـن تأسیسـات بسـیار فعـال و پررونـق بود یـا بـه سـوی واحدهایی با 

مقیاسـی بزرگتـر در حرکـت بـود. بااین حـال، به دلیـل اینکـه حجـم واردات همچنان در ایـن تاریخ 

بسـیار محـدود بـود، بـا وجـود برخی اسـتثناهای خـاص ماننـد پارچه هـای پشـمی، کاغذ یـا اقلام 

شیشـه ای، تولیدکننـدگان محلـی قـادر بودنـد بیشـتر نیازهـای داخلـی را برطـرف کنند. امـا در آغاز 

دهـۀ 1820، تأثیـر واردات به تدریـج ابتـدا در شـهرهای سـاحلی احسـاس شـد. تـا اواسـط سـده 

نوزدهـم، بسـیاری از ناظـران محلـی و اروپایـی بـه ایـن موضوع اشـاره می کردنـد کـه در مواجهه با 

رقابـت بـا محصـولات وارداتـی به سـرعت در حال رشـد، اسـتفاده از دسـتگاه های بافندگی دسـتی 

در فعالیت هایـی ماننـد ریسـندگی و بافندگـی- مخصوصا در اسـتانبول، بورسـا، آماسـیا، دیارباکر 1، 

حلـب و دمشـق- رو بـه کاهش می رفـت و شـکایت  دارندگان کارگاه هـای کوچک و کارگـران صنفی 

درمـورد رقابـت محصـولات وارداتـی در سراسـر ایـن قـرن ادامـه داشـت )عیسـوی 1980، صص 

298-305؛ عیسـوی 1982، صـص 150-154؛ کواتائـرت 1993a، صـص 49-104؛ توپـراک 

2016، صـص 262-251(.

امـا طـی ربـع آخر این قـرن، فشـار واردات با تغییـر قیمت های نسـبی به نفـع تولیدکننـدگان کاهش 

یافـت )پامـوک و ویلیامسـون 2011، صـص 164-171؛ کواتائـرت 1993a، صـص 80-104(؛ 

مخصوصـا در مناطقـی کـه در آنها پیوندهـای تجارت خارجـی ضعیف تر بود- مانند آناتولی شـرقی 

و جنـوب شـرقی- مقاومـت صنایـع دسـتی دربرابر رقابـت از سـوی کالاهـای وارداتی بـه دلیل این 

تغییـرات در قیمت هـای نسـبی تقویـت شـد. ایـن کارگاه های شـهری کوچک و متوسـط با اسـتفاده 

از نخ هـای تابیـده و پارچه هـای بافتـه، مطابـق بـا ذائقه هـای محلـی و نیـز ذائقه های مردم سـوریه و 

حتـی مصـر و  همچنیـن، بـا بهره منـدی از دسـتمزدهای پاییـن، قـادر بودنـد خـود را احیا کننـد و تا 

1  Diyarbakir
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زمـان جنگ جهانـی اول باقـی بمانند.

کید کـرد. در ارزیابـی گرایش ها  امـا نبایـد بـر میـزان مقاومت از سـوی صنایع دسـتی بیش از حـد تأ

در زمینـۀ تولید منسـوجات داخلـی و مبتنی بر صنایع دسـتی و کیفیت عملکرد آنهـا در برابر واردات، 

مناسـب تر خواهـد بـود که بر سـهم آنهـا در مصـرف کل داخل نـگاه کنیم، نه سـطوح مطلـق تولید. 

از پایـان دهـۀ 1870 تـا جنـگ جهانـی اول، جمعیـت ترکیـه بـه لطـف افزایـش سـرعت مهاجرت، 

مخصوصـا از بالـکان، تقریبـا 40% افزایـش یافت. محاسـبات ما کـه در نمودار 5.2 خلاصه شـده 

اسـت نشـان می دهد کـه اگرچـه تولیـد منسـوجات مبتنی بر صنایـع دسـتی، افزایش هـای مطلقی را 

طـی ایـن دهه هـا ثبت کرده اسـت، اما سـهم آنهـا در کل مصـرف داخلـی همچنان در حـال کاهش 

و سـهم واردات در حـال صعـود بـوده اسـت. سـهم تولیـد منسـوجات داخلـی در بـازار داخـل تنها 

پـس از سـال 1929، یعنـی زمانـی کـه دولـت ملـی جدیـد قـادر بـود تعرفه های خـود را بـالا ببرد، 

توانسـت خیلـی سـریع افزایـش یابـد. بـه عبـارت دیگـر، در بخـش منسـوجات پنبـه ای و همچنیـن 

در بسـیاری از شـاخه های تولیـدی، صنعتی سـازی بـه روش جایگزینـی  واردات از سـال 1929، و 

 ،2004b نـه زودتـر، آغـاز شـد )پامـوک و ویلیامسـون 2011، صـص 159-184؛ تکلی و ایلکیـن

.)464-409 صص 

نهادهای صنعتی با مقیاس بالا

اضافه بـر تولیـد خانـوار روسـتایی و کارگاه هـای شـهری مبتنی بـر صنایع دسـتی، نوع سـوم نهادهای 

تولیـدی کـه طـی سـده نوزدهـم پدیـدار شـدند بـرای تولیـد منسـوجات و دیگـر اقـلام تولیـدی در 

کارگاه هـا و کارخانه هـا، از ماشـین های بخـار و ماشـین های دیگـر وارداتـی توسـعه یافته طـی و پس 

از انقـلاب صنعتـی اسـتفاده و کارگـران حقوق بگیـر را اسـتخدام می کردنـد. ایـن نهادهـای صنعتی 

ابتـدا در منطقـۀ اسـتانبول و سـپس در بخش هایـی از آناتولی غربـی و جنوبی و در دو مـوج متفاوت 

شدند. تأسـیس 

مـوج اول ایـن کارخانه هـا از سـوی دولـت عثمانـی در دهه هـای 1830 و 1840 و به منزلۀ بخشـی 

از اصلاحـات اولیـه و مخصوصـا بـرای برطـرف کـردن نیازهـای ارتـش و دولـت راه اندازی شـدند. 

امـا بـه دلیـل مشـکلات و کمبودهای مختلف، بسـیاری از ایـن نهادهـا در مدت کوتاهـی مجبور به 

توقف شـدند. موج دوم نهادهای سـرمایه داری با اسـتفاده از فن آوری وارداتی و از سـوی کارآفرینان 

محلـی در دهـۀ 1890 تأسـیس شـدند. اما بـه دلیل وجـود پیمان های تجـارت آزاد، ایـن نهادها تنها 

می توانسـتند در بخش هایـی بـه رقابـت بـا واردات بپردازنـد کـه در آنهـا هزینه هـای حمل ونقـل بالا 
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بـود و نیـز مـواد خـام به صـورت محلـی و ارزان یافت می شـد  و بنابرایـن دسـتمزدهای پایین مزیت 

مهمـی بـه وجـود مـی آورد. صنعت گـران نوپیـدا در آن زمـان ضعیـف بودنـد و نمی توانسـتند بـرای 

نهادهـای خـود حمایت زیادی از دولـت دریافت کنند )کلارک 1 1974، صـص 65-76؛ کواتائرت 

1992؛ پانـزا 2 2014، صص 169-146(.

بزرگتریـن نهادهـای صنعتـی کـه قبـل از جنـگ جهانـی اول تأسـیس شـده بودنـد، کارخانه هـای 

اضافه برایـن،  می کردنـد.  تولیـد  پارچـه  و  ریسـیده  ابریشـم  و  پشـم  پنبـه،  کـه  بودنـد  نسـاجی 

کارخانه هـای تولیـد غذاهای فراوری شـده، کارخانه های روغـن و صابون و تأسیسـات تولیدکنندۀ 

مصالـح سـاختمانی ماننـد سـیمان و آجـر نیـز بنـا شـدند. کانـون صنعتـی پیشـرو، در امپراتـوری 

سـالونیکا بـود، البتـه تنهـا تـا پایـان جنـگ بالـکان در سـال 1912 کـه بـه یونـان پیوسـت. مثـلا 

در بخـش منسـوجات پنبـه ای، بیـش از نیمـی از کل ظرفیـت تولیـدی کارخانه هـا در امپراتـوری 

در منطقـۀ سـالونیکا متمرکـز شـده بـود. کارخانه هـای واقـع در مرزهـای کنونـی ترکیـه عمدتـا در 

اسـتانبول و تـا حـدی در ازمیـر و آدانـا مشـغول بـه فعالیـت بودنـد. سرشـماری صنعتـی عثمانـی 

نشـان می دهـد کـه در آغـاز جنـگ جهانـی اول، نهادهـای بـزرگ در ایـن سـه منطقـه، چیـزی در 

حـدود پنـج هـزار کارگـر را اسـتخدام کـرده بودنـد )پانـزا 2014، صـص 146-169؛ کاراکوچ 3، 

پامـوک و پانـزا 2017، صـص 145-149؛ اوکچـون 4 1970(. اکثـر کارگـران در ایـن نهادهـای 

تولیـدی در کارگاه هـای کوچکـی اسـتخدام بودنـد کـه حداکثر پنـج کارگـر داشـتند.  درعین حال، 

کشتی سـازی ها،  بنـادر،  راه آهـن،  ماننـد  بـزرگ  شـرکت های  در  نیـز  کارگـران  از  زیـادی  تعـداد 

معـادن، بـرق، گاز و کمپانی هـای آب یـا کارخانه هـای فـرآوری تنباکـو اسـتخدام شـده بودنـد. 

تعـداد فزاینـده ای از زنـان نیـز به عنـوان کارگران فصلـی یا دائمی بـا حقوق های کـم در کارگاه های 

فرش بافـی و کارخانه هـای ریسـندگی ابریشـم خـام، فـرآوری تنباکـو و سـیگار کار می کردند. پس 

از انقـلاب سـال 1908، کارگـران، مخصوصـا آنهایـی کـه در شـرکت های بـزرگ اسـتخدام شـده 

بودنـد، در سـالونیکا، اسـتانبول، ازمیـر و آدانا شـروع به سـازماندهی برای حقوق و شـرایط کاری 

بهتـر می کردنـد و اعتصاب هایـی را انجـام دادنـد کـه از طریـق آنهـا توانسـتند حقـوق خـود را 

به طـور قابل توجهـی افزایـش دهنـد. پارلمـان عثمانـی در سـال 1909 رأی بر سـرکوب اعتصابات 

داد و حتـی آنهـا را در بسـیاری از بخش هـا ممنـوع اعـلام کـرد. پـس از ایـن تاریـخ، اعتصابـات 

تـا حـدی زیادی کم شـد، امـا به طـور کامل متوقـف نشـد )کواتائـرت 1983، صـص 71-146؛ 

1  Clark
2  Panza
3  Karakoç
4  Ökçün
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پـراک 2016، صـص 264-13(. کاراکیشـلا 1 1995؛ اوکچـون 1982، صـص 1-134، تو

صعـود تدریجـی نهادهـای صنعتـی در دهه های قبـل از جنگ جهانـی اول نیز منجر بـه تقاضاهایی 

بـرای سیاسـت های محافظت گرا شـد، اگرچـه جریـان پیمان های موجـود درخصوص تجـارت آزاد 

اجـازۀ چنیـن اتفاقـی را نمـی داد. مأمـوران دولتـی در دوران تنظیمـات بـه انـدازۀ کافی بـه پیامدهای 

اقتصـادی بلندمـدت پیمان های تجـارت آزاد نیاندیشـیده بودند. نگرانی اصلی آنهـا تضمین حمایت 

سیاسـی و نظامـی بریتانیـا بـرای حفـظ یکپارچگـی قلمرو امپراتـوری بود. رویکرد سـنتی نسـبت به 

مسـائل اقتصـادی همچنـان در بین سیاسـتگذاران دولتـی وجود داشـت و اولویت هـای مالی دولت 

مرکـزی همچنـان بـر نگرش هـای آنها نسـبت به تعرفه ها چیرگی داشـت. پس از یک سـده گسـترش 

تجـارت آزاد و تولیـد کشـاورزی صادراتـی، بازرگانـان و برخـی زمیـن داران بـزرگ در سـال های اول 

از سـده بیسـتم مدعـی شـدند از آنجـا که مزیـت نسـبی امپراتـوری در زمینۀ کشـاورزی بـود، منابع 

بایـد بـه سـوی بخـش کشـاورزی و  محـدود دولـت و همچنیـن سـرمایه گذاری های خصوصـی 

زیرسـاخت هایی ماننـد راه آهـن ، جاده هـا و بنادر سـوق داده شـود کـه می توانند باعث توسـعۀ تولید 

کشـاورزی و تجارت خارجی شـوند.

تعرفه هـای  و  اسـتدلال های حامـی صنعتی شـدن  انقـلاب سـال 1908،  از  پـس  امـا مخصوصـا 

محافظه گـرا نیـز کم کـم بـه گـوش رسـیدند. تعـداد فزاینـده ای از مقـالات روزنامه هـا و مجـلات 

در اسـتانبول و ازمیـر چـاپ شـد کـه از نیـاز بـه فراگیـری تعرفه هـای گمرکـی انتخابـی و حمایت از 

صنعتی شـدن از طریـق محافظت گرایـی ملایـم دفـاع می کردنـد. آنها مدعـی بودند که تنهـا به لطف 

چنیـن سیاسـت هایی اسـت کـه ایـالات متحـده و کشـورهای اروپایـی ماننـد آلمـان یـا ایتالیـا، بـه 

توسـعۀ اقتصـادی رسـیدند و اینکـه صنعتی شـدن تنهـا راه بـرای غلبـه بـر کنتـرل اروپـا بـر اقتصـاد 

اسـت. عثمانی 

دیدگاه هـای سیاسـی و اقتصـادی لیبـرال کـه پـس از انقـلاب سـال 1908 و بـا هدف متمرکزسـازی 

عناصـر قومـی مختلـف در درون امپراتـوری تحـت ایـدۀ ملـت عثمانـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفته 

بودنـد، پـس از شکسـت هایی کـه ایـن کشـور در جنگ هـای بالـکان در سـال های 1912 و 1913 

متحمـل شـد، کنـار گذاشـته شـدند. رهبـر کمیتـۀ اتحـاد و پیشـرفت 2، که قـدرت را به دسـت گرفته 

بـود، بـه سـوی ملی گرایـی ترکـی متمایـل بـود. آنهـا همـراه بـا ایده هایـی از ملی گرایی ترکـی که در 

حـال قوی تـر شـدن بـود، کم کـم سیاسـت های اقتصـادی موجـود را زیـر سـوال بردند و از تأسـیس 

کمپانی هـای ملـی، بانک هـای ملـی و سـازمان صنعتگـران و بازرگانـان مسـلمان پشـت دیوارهـای 
1  Karakişla
2  Committee of Union and Progress
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تعرفه هـا دفـاع کردنـد. قانـون مشـروطه بـرای تشـویق صنعـت 1، مصـوب سـال 1913، یکـی از 

گام هـای اول در ایـن راسـتا بـود. این قانـون، یارانه هـا و معافیت های مالیاتـی و انـواع دیگر حمایت 

دولتـی را بـرای صنعـت داخلـی فراهـم کـرد. اما به غیـر از این اسـتثنا، سیاسـت های موجـود حامی 

اقتصـاد آزاد تـا آغـاز جنـگ جهانی لغـو نشـد )توپـراک 1982، 181-168(.

1  The Provisional Law for the Encouragement of Indus try
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فصل  
توسعۀ اقتصادی و تغییرات نهادی،  1914-1820

رشد اقتصادی

انقـلاب صنعتـی سـدۀ نوزدهـم، نقشـی کلیـدی در ترویـج رشـد اقتصـادی یـا افزایش های بـادوام 

تولیـد و درآمـد سـرانه، ابتـدا در اروپای غربـی و پس از آن، در حـد کمتری، در بقیه جهـان ایفا کرد. 

پـس از پایـان جنگ هـای ناپلئونـی، تجـارت بین المللـی بـا سـرعتی بی سـابقه ، ابتدا در کشـورهای 

اروپـای غربـی و سـپس در کل جهان، شـروع به گسـترش کرد. تغییـرات فنی در حمـل و نقل زمینی 

و دریایـی باعـث افزایـش بیشـتر سـرعت گسـترش ایـن تجارت شـد. اما گسـترش صنعتی شـدن در 

سراسـر جهـان طـی سـدۀ نوزدهـم نسـبتا نابرابـر بـود. میـزان گسـترش صنعتی شـدن در بخش های 

مختلـف جهـان می توانـد به توضیـح بخش زیـادی از تفاوت ها در رشـد اقتصادی در سراسـر جهان 

تـا زمـان جنـگ جهانی اول کمـک کنـد )فیندلی و اورورکـه 1 2007، صـص 311 تـا 428؛ کمپ 2 

1983، 1993؛ آلـن 3 2011، صـص 27-130؛ ویلیامسـون 2011، صـص 86-25(.

بـه لطـف زحمـات انگس مدیسـون 4 و بسـیاری از افراد دیگـر در دهه های اخیـر، ما اکنـون می توانیم تولید 

ناخالص داخلی سـرانه را به طور نسـبتا خوبی برای کشـورهای اروپای غربی و آمریکای شـمالی طی سـدۀ 

نوزدهم برآورد کنیم، درحالی که میزان خطا برای دیگر نقاط جهان بیشـتر اسـت )مدیسـون 2007، صص 

1  O’Rourke
2  Kemp
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4  Angus Maddison
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375-386؛ بولـت 1 و وان زانـدن 2 2014، صـص 627-651(. افزایش هـای بـادوام در تولیـد ناخالـص 

داخلـی سـرانه در سـده های پیـش از انقـلاب صنعتـی تنهـا بـه اروپای شـمال غربی محـدود می شـد. در 

بریتانیا در سـدۀ هجدهم، نرخ سـالانۀ افزایش درآمد سـرانه تنها در حدود 0.3% بود. در کشورهای اروپایی 

دیگر، درآمدهای سـرانه آهسـته تر رشـد کردند یا اصلا رشـدی نداشتند. برعکس، صنعتی شـدن طی سدۀ 

نوزدهـم بـه افزایش های بسـیار بالاتری در درآمد سـرانه انجامید. برای یک قـرن مابین جنگ های ناپلئونی و 

جنگ جهانی اول، متوسـط نرخ سـالانۀ افزایش درآمد سـالانه، در اروپای غربی و آمریکای شـمالی بالاتر 

از 1% بـود، بـه نحـوی که افزایش کلـی آن چیزی در حدود 200% بود. رشـد اقتصادی در آمریکای شـمالی 

حتی سـریع تر بود. رشـد اقتصادی در کشـورهای اروپای جنوبی و شـرقی در سـدۀ نوزدهم دیرتر آغاز شد. 

اگرچـه برخـی کشـورها افزایش هایی بیش از 1% در سـال را در نیمۀ دوم این سـده ثبت کرده اند، اما شـکاف 

بیـن اروپـای غربـی و بقیه این قاره تا سـال 1913 عمیق تر شـد )جـدول 6.1(.
جدول 1. : تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و ترکیه، 1820- 191

نرخ افزایش سالانهتولید ناخالص داخلی

1820191 )%(

120034601.2اروپای غربی

125053001.6ایالات متحده

120039601.3کشورهای درحال صنعتی شدن

75017000.9اروپای شرقی به استثنای روسیه

112025600.9ایتالیا

100020600.8اسپانیا

5807000.2آسیا

4806400.3آفریقا

69015000.8آمریکای جنوبی

6009500.5مصر

5508000.4ایران

5707200.3کشورهای درحال توسعه

000.9 01  جهان

00.5 2011 ترکیه

منابع: مدیسون 2007، صص 375 تا 386؛ بولت و وان زاندن 4 20؛ و پاموک 2006، برای ترکیه.

ید )  PPP( تنظیم شده بر اساس دلار ایالات متحده  یادداشت: تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خر

در سال 990  ارائه شده است. برای مشاهدۀ جزئیات، به فصل 2 مراجعه کنید.

1  Bolt
2  Van Zanden
3  Purchasing Power Parity
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درآمدهـای سـرانه در بقیـه جهان، در مقایسـه با اروپای غربی و آمریکای شـمالی، آهسـته تر افزایش 

یافتنـد یـا اصلا افزایشـی نداشـتند. بنابراین، شـکاف بین زود صنعتی شـدگان و جهان درحال توسـعۀ 

امـروزی تـا زمـان جنـگ جهانـی اول بـه طـرز چشـمگیری عمیق تـر شـد. در بیشـتر بخش هـای 

آمریـکای جنوبـی، اگرچـه هیـچ نـوع صنعتی سـازی انجـام نشـد، امـا فراوانـی زمین هـای خالـی 

اجـازه داد تـا نرخ هـای رشـد در اواخر سـدۀ نوزدهم بـه نرخ های اروپـای غربی یا آمریکای شـمالی 

نزدیـک شـود. در نتیجـه، شـکاف بین این کشـورها و کشـورهای در حال صنعتی شـدن عمق کمتری 

پیـدا کـرد. امـا در آسـیا و آفریقـا، افزایش هـا در درآمد سـرانه بسـیار آهسـته بـود و یا اصلا افزایشـی 

وجـود نداشـت. در چیـن، پرجمعیت تریـن کشـور جهـان، درآمدهای سـرانه طی سـدۀ نوزدهم کم 

شـد. اسـتثنای قابل توجـه در آسـیا ژاپـن بـود کـه بـه لطف توسـعه و رشـد اقتصـادی سـریعی که در 

دهـۀ 1870 آغـاز شـد، قـادر بـود مانـع از عمیق تـر شـدن شـکاف بیـن خـودش و اروپـای غربی و 

ایـالات متحده شـود. در حدود سـال 1820، نسـبت تفـاوت در درآمد سـرانه میان اروپـای غربی و 

ایـالات متحـده و مابقـی جهان به طور متوسـط در حـدود 2 به 1 برآورد شـد. در آغـاز جنگ جهانی 

اول، تفـاوت در درآمـد سـرانه میـان اروپـای غربـی و اروپـای جنوبـی و شـرقی بـه نسـبت 3 بـه 1 

افزایـش یافتـه بـود. امـا شـکاف بیـن اروپای غربـی و آمریـکای شـمالی از یک سـو و آسـیا و آفریقا 

در سـوی دیگـر، بـه نسـبت 5 به 1 یـا حتی 6 بـه 1 افزایش یافتـه بود )جـدول 6.1 و نمـودار 6.1(.

و  خارجـی  سـرمایه گذاری  و  خارجـی  تجـارت  روی  بـه  نوزدهـم  سـدۀ  طـی  ترکیـه  اقتصـاد 

تخصصی سـازی در زمینـۀ کشـاورزی باز شـد. درحالی کـه فعالیت هـای تولیدی در حـال افول بود، 

تولیـد کشـاورزی برای بازارهـای داخلی و خارجی گسـترش یافـت، مخصوصا در مناطق سـاحلی. 

آیـا رشـد تخصصی سـازی در حـوزۀ کشـاورزی بـا افزایش هایـی در درآمدهـای سـرانه همـراه بود؟ 

ودات الـدم 1 اولیـن فـردی بـود کـه در سـال 1970 ادعـا کرد کـه اقتصـاد عثمانـی در سـدۀ نوزدهم 

مقداری رشـد داشـته اسـت. محاسـباتی که او با اسـتفاده از داده های جمعیتی و درآمدهای مالیاتی 

دولـت مرکـزی، بیـن سـال 1880 تا زمـان جنگ جهانـی اول انجام داده بود، باعث شـد تـا او به این 

نتیجـه برسـد کـه تولیـد و درآمـد سـرانه با نرخ هایـی نزدیک بـه 1% در سـال افزایـش یافته انـد )الدم 

1970، صـص 275-309(. مجموعه هـای دیگـر نیـز نشـان می دهنـد کـه درآمدهـای سـرانه طی 

سـدۀ نوزدهـم افزایـش یافته بـود. بـرای مثال، داده هـای مربوط بـه درآمدهای شـهری، شـواهدی از 

درآمدهـای صعـودی و اسـتانداردهای زندگـی ارائـه می کننـد. قـدرت خریـد دسـتمزدهای کارگران 

سـاختمانی در اسـتانبول و شـهرهای آناتولـی طـی سـدل نوزدهـم تـا بیـش از 50% افزایـش یافـت. 

1  Vedat Eldem
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بااین حـال، محاسـباتی کـه مـن در سـال های اخیـر انجـام داده ام نشـان می دهـد از آنجایـی کـه 

توانایـی دولـت در جمـع آوری مالیـات به طـور چشـمگیری افزایـش یافتـه بـود و  نیـز سـهم افـراد 

واسـطه در اسـتان ها به طـور ثابـت در حال نـزول بـود، نـرخ افزایـش در درآمدهـای مالیاتـی دولـت 

مرکـزی معیـار خوبـی برای تشـخیص نرخ رشـد فعالیت اقتصـادی پایه طی سـدل نوزدهم نیسـت. 

مـن بـا گـردآوری شـواهد از منابـع مختلـف، مجموعـۀ حقـوق واقعـی، مجموعۀ تجـارت خارجی 

و همچنیـن درآمدهـای مالیاتـی دولـت مرکـزی، بـرآورد کـرده ام کـه در منطقـۀ بین مرزهـای کنونی 

ترکیـه، درآمـد سـرانه تـا زمـان جنگ جهانـی اول به طور متوسـط تـا 0.5% افزایـش یافته بـود )الدم 

1970، صـص 275-309؛ اوکیـار 1 1987، صـص 7-49؛ گـوران 2003؛ اوزموجـور 2 و پامـوک 

2002، صـص 292-321؛ پامـوک 2006، صـص 809-828(. ایـن برآوردها نشـان می دهد که 

ترکیـه از لحـاظ تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه، عملکـرد بهتری از کل کشـورهای درحال توسـعه، و 

همچنیـن آسـیا و آفریقـا داشـته اسـت، امـا طی سـدل نوزدهـم از آمریـکای لاتین عقب بوده اسـت 

)جـدول 6.1(.

مقایسـه ترکیـه و چهـار کشـور بـا جمعیتـی مشـابه، دو مـورد در اروپـای جنوبـی و دو مـورد در 

خاورمیانـه، می توانـد بینـش بهتـری دربـارۀ مسـیر ترکیـه ارائـه کنـد. ایتالیـا و اسـپانیا در مقایسـه با 

ترکیـه، سـدۀ نوزدهـم را با سـطوح بالاتری از تولیـد ناخالص داخلی سـرانه آغاز کردند و در سراسـر 

ایـن سـده نرخ هـای رشـد بالاتـری داشـتند. در حـدود سـال 1820، تولیـد ناخالص داخلی سـرانه 

در ایتالیـا و اسـپانیا تقریبـا 50% د بالاتـر از ترکیـه بـود. پـس از گذشـت یک سـده با نرخ های رشـد 

بالاتـر در ایـن کشـورها، شـکاف نسـبت درآمـد سـرانه بیـن ترکیـه و ایتالیـا و اسـپانیا نزدیـک به %1 

در سـال در مقایسـه بـا 0.5% بـرای ترکیـه بـود؛ درواقـع، ایـن نسـبت در آغـاز جنـگ جهانـی اول 

تقریبـا 2 بـه 1 بـود. یـک تفـاوت کلیـدی بیـن ایـن دو کشـور و ترکیـه آغـاز صنعتی شـدن در ایتالیـا 

و اسـپانیا و سـرعت گیری رشـد اقتصـادی طـی نیمـۀ دوم سـدۀ نوزدهـم بـود، درحالی کـه تـا زمـان 

جنـگ جهانـی اول صنعتی سـازی زیـادی در ترکیـه انجـام نشـد. بااین وجـود، شـکاف بیـن ایتالیـا 

و اسـپانیا از یـک سـو و کشـورهای توسـعه یافته اروپـای غربـی و ایـالات متحـده در سـوی دیگـر 

همچنـان افزایـش یافـت، همـان وضعیتی که ترکیـه در آن قرار داشـت و ایـن عمدتا به دلیـل پایین تر 

بـودن نـرخ  صنعتی سـازی در ایتالیـا و اسـپانیا نسـبت به اروپـای غربـی و ایالات متحده بود. سـطح 

تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ مصـر و ایـران در مقایسـه بـا ترکیه در سـده نوزدهـم اندکـی پایین تر 

بـود. ایـن کشـورها در سـدۀ نوزدهـم صنعتی شـدن اندک و نرخ هـای پایین تـری از رشـد اقتصادی را 
1  Okyar
2  Özmucur
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تجربـه کـرده بودنـد. در نتیجـه، سـطوح تولید ناخالـص داخلی در سـال 1913 از ترکیـه پایین تر بود 

و شـکاف بیـن کشـورهای توسـعه یافته حتـی عمیق تـر بـود )جـدول 6.1 و نمـودار 6.2(.

نمودار  .6: تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و ترکیه، 820  تا PPP(  9 3 تنظیم شده برحسب درصدی از 

اروپای غربی و ایالات متحده(. منابع: مدیسون 2007، صص 375 تا 386؛ بولت و زاندن 4 20؛ و پاموک 2006 

برای ترکیه.

نمودار 6.2: تولید ناخالص داخلی سرانه در چهار کشور دیگر و ترکیه، PPP(  9 3- 820 تنظیم شده برحسب 

درصدی از اروپای غربی و ایالات متحده(. منابع: مدیسون 2007، صص 375-386؛ بولت و زاندن 4 20؛ و 

پاموک 2006 برای ترکیه.
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اکنـون، بـه دلایـل محتمـل افزایـش درآمد سـرانه خواهیـم پرداخت. بـه دلیـل اینکه جمعیـت ترکیه 

طـی سـدۀ نوزدهـم تا حـدود 75% افزایـش یافته بـود، در ابتـدای کار بایـد تمایزی بیـن کل برونداد 

یـا ارزش افـزوده و برونـداد سـرانه قائـل شـویم. در شناسـایی بخش هایـی کـه در رشـد اقتصـادی 

سـهیم بوده انـد، مناسـب تر این اسـت کـه بـر کل برونـداد یـا کل ارزش افـزوده تمرکز نکنیـم، بلکه 

بـر ارزش افـزودۀ سـرانه و اینکـه آیـا سـهم این بخش در رشـد اقتصـادی افزایـش یافته اسـت یا خیر 

متمرکـز شـویم. از لحـاظ ایـن اسـتانداردها، واضـح اسـت که بخـش تولید صنعتـی، منبـع افزایش 

کید شـد،  تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه نبـوده اسـت. درواقع، همانطـور که در فصـل پیش بر آن تأ

شـاخه های زیـادی از فعالیت هـای مبتنی بـر صنایـع دسـتی و مهم تـر از همـه منسـوجات طی سـدۀ 

فـت کردنـد. کل ارزش افـزوده تولیـد صنعتـی ممکـن اسـت در آغـاز جنـگ جهانـی اول 
ُ
نوزدهـم ا

بالاتـر از سـال 1820 بـوده باشـد. ارزش افـزوده تولیـد از لحـاظ سـرانه بـه سـطوح خـود در سـال 

1820 نزدیـک و حتـی اندکـی بالاتـر نیـز بوده اسـت. بااین حال، سـهم صنعـت در تولیـد ناخالص 

داخلـی به طـور برجسـته ای در سـال 1914 پایین تـر از سـال 1820 بـوده اسـت. از ایـن لحـاظ، 

نمی تـوان درمـورد سـهم صنعـت در رشـد اقتصـادی ترکیـه طـی سـدۀ نوزدهم صحبـت کرد.

هنـام بررسـی علـل آنـی رشـد اقتصـادی در ترکیـه طـی سـده نوزدهـم بایـد بـه بخـش کشـاورزی 

روی آوریـم زیـرا سـهم زیـادی در اقتصـاد داشـت. سـهم جمعیـت عمدتا مشـغول کشـاورزی 75 

تـا 50 درصـد از کل برآورد شـده اسـت و سـهم کشـاورزی در تولیـد ناخالص داخلـی در دهه های 

قبـل از جنـگ جهانـی اول 50 تـا 60 درصـد بـرآورد شـده اسـت. نـرخ کل سـرمایه گذاری ها در 

بیشـتر ایـن سـده احتمـالا بالاتـر از 5 تـا 6 درصـد از تولید ناخالـص داخلی نبـوده اسـت، اما طی 

دهه هـای قبـل از جنـگ جهانـی اول تـا سـقف 8-9 درصـد افزایـش یافـت  )الـدم 1970، صـص 

275-309؛ جـدول 6.2(. تـا سـقف یک سـوم از سـرمایه گذاری های ثابـت پـس از سـال 1880 

از سـوی کمپانی هـای اروپایـی انجام شـد کـه بر سـاخت راه آهن، زیرسـاخت های تجـارت جهانی 

و تسـهیلات شـهری تمرکز داشـتند. نرخ هـای پایین سـرمایه گذاری، گسـترش آهسـتۀ فن آوری های 

جدیـد و افزایش هـای آرام عمدتـا در تولیدات کشـاورزی و تا حـدی کمتر در تجـارت، علل تقریبی 

پیشـرو بـرای نرخ هـای پاییـن امـا مثبـت رشـد اقتصـادی قبـل از جنـگ جهانـی اول بودنـد. دولت 

عثمانـی از اواسـط ایـن سـده تـا زمـان جنـگ جهانـی اول، سـرمایۀ اروپایـی زیـادی را از بازارهـا 

دریافـت کـرد، امـا تنهـا بخـش کوچکـی از ایـن مبالـغ روی زیرسـاخت ها سـرمایه گذاری شـد. با 

گرایـش ترکیـب تولیدات کشـاورزی از محصولات امرار معاشـی به سـوی محصـولات نقدی مانند 

پنبـه، تنباکـو، انگـور، انجیـر، فنـدق و مـوارد دیگـر، اگرچـه تولیدکنندگان ممکن اسـت نیـروی کار 
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بیشـتری را در طـول سـال صـرف کـرده باشـند، امـا درآمدهـای فـردی یـا خانـوار و ارزش محصول 

بـرای هر واحـد از زمیـن افزایـش یافت.

جدول 2. : شاخص های اقتصادی و اجتماعی پایه برای کشور ترکیه، 1820 تا  191

 18201913

9.416.0جمعیت )به میلیون(

  نرخ شهری شدن )%(

1723مراکز بالای 10,000 نفر نسبت به کل جمعیت

32-33؟26-27؟امید به زندگی در زمان تولد )به سال(

14؟کمتر از 5نرخ سوادآموزی  )%(

75-80؟75-80؟سهم کشاورزی در نیروی کار )%(

50؟سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی )%(

211صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی )%(

214واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی )%(

58؟سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی )%(

413درآمدهای دولت مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی )%(

منابع: الدم 0 19؛ پاموک  198؛ و به متن کتاب مراجعه کنید.

یـک رونـد مهم که از رشـد گرایش کشـاورزی به سـوی بازار حمایـت می کند، حرکت های مسـاعد 

در زمینـۀ تجـارت در بخـش زیـادی از ایـن قـرن بود. بـا نـزول قیمت های نسـبی کالاهـای تولیدی 

وارداتـی و افزایـش قیمت هـای نسـبی کالاهـای کشـاورزی، جمعیت روسـتایی زمان خود را بیشـتر 

صـرف فعالیت هـای کشـاورزی و کمتر صرف فعالیت هـای دیگر کرد )پاموک و ویلیامسـون 2011، 

صـص 159-84(. بـا رسـیدن پنبه هـای ریسیده شـده گران قیمـت حتـی بـه دورتریـن شـهرک ها و 

دهکده هـا، تولیدکننـدگان کشـاورز، مخصوصـا زنـان، پنبه ریسـی را تـا حد زیـادی کنار گذاشـتند و 

بخـش بیشـتری از وقتشـان را صـرف فعالیت های کشـاورزی بازارمحـور کردند.

منبـع دیگـری کـه بـه افزایـش درآمدهـای سـرانه مربـوط می شـد، فراهـم شـدن زمین هـای جدیـد 

بـرای کشـاورزی و افزایـش زمین هـای زراعی برای هـر تولیدکننـده همراه بـا افزایش گرایـش بازاری 

تولیـدات کشـاورزی بـود. طـی سـدل نوزدهم در مناطـق روسـتایی، زمین هـای خالی قابل اسـتفادۀ 

زیـادی بـرای تولید دردسـترس مـردم قرار داشـت. با گسـترش فرصت های بـازاری و پیشـرفت هایی 
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در زمینـۀ تجـارت بـرای کشـاورزی، تولیدکننـدگان، زمین هـای تحـت زراعـت خویـش را افزایـش 

دادنـد؛ مخصوصـا در مناطقـی کـه در آنهـا تولیـد بـه سـوی بازارهـای داخلـی و خارجـی گرایـش 

داشـت، ماننـد منطقـۀ اژهـای، چوکـورووا در جنـوب و آناتولـی مرکـزی. آمـاده کـردن زمین هـای 

جدیـد بـرای زراعت، سـهمی در افزایش تولید کلی و سـرانه داشـت. سـاخت راه آهن و بنـادر و دیگر 

زیرسـاخت ها باعـث کاهـش هزینه هـای حمـل و نقـل شـد و برخی مناطـق دوردسـت، مخصوصا 

آناتولـی مرکـزی را بـه بازارهـای دور داخلـی و صادراتـی نزدیـک سـاخت )عیسـوی 1980، صص 

183-193(. بخشـی از افزایـش در زمین هـای زیـر زراعـت، مخصوصـا در ایـن مناطق روسـتایی، 

بـه دلیـل اسـکان خانواده هـای مهاجـر در آنهـا بـه دسـت دولـت بود، اما شـواهد نسـبی موجـود در 

اختیـار مـا نشـان می دهـد کـه  در طـول ایـن سـده در مناطقـی کـه زمین هـا دردسـترس و بازارهـا 

نزدیـک بوده انـد، زمین هـای زراعی هـر خانواده غالبـا افزایش یافته اسـت )کـوران 1998، 2003(.

همچنیـن طـی سـدل نوزدهـم برخـی تغییـرات سـازمانی و فنـی در زمینـۀ کشـاورزی نیـز اتفـاق 

افتـاد، امـا ایـن تغییـرات و سـهم آنهـا در رشـد اقتصادی محـدود باقـی مانـد. بعضی تغییـرات فنی 

طـی دهه هـای پیـش از جنـگ جهانـی اول و غالبـا در مناطـق سـاحلی تجاری تـر کشـور رخ داد. 

اگرچـه شـواهد مربـوط بـه تغییـرات در فنون یـا ابزارهـای کشـاورزی کمیاب اند، اما حرکـت ترکیب 

محصـولات بـه سـوی محصـولات نقـدی و معرفی شـدن محصـولات جدید از سـوی کشـاورزان 

مهاجـر به طـور واضح تر قابل مشـاهده اسـت. به طور مشـابه، گرایش روزافزون کشـاورزی به سـوی 

بـازار باعـث گسـترش بـازار و خدمـات مربـوط بـه تجارت خارجـی، مخصوصـا در مناطق شـهری 

شـد، اما سـهم خدمات در اسـتخدام و رشـد اقتصادی در مقایسـه با سهم کشـاورزی محدودتر بود 

)کواتائـرت 1992؛ کواتائـرت 1994، صـص 887-843(.

اگرچـه میانگیـن نرخ رشـد 0.5% در سـال و افزایـش 60% در کل درآمد سـرانه در این قـرن مطمئنا 

به طـور کلـی چشـمگیر و بی سـابقه بـود، امـا علـل تقریبـی مربـوط بـه اینکـه چـرا نرخ هـای رشـد 

بالاتـر نبودنـد نیـز بایـد بررسـی شـود. یکـی از علـل مربوط بـه پاییـن ماندن نرخ رشـد ایـن بود که 

گرایـش کشـاورزی به سـوی بـازار همچنان به طـور عمـده ای محدود به مناطق سـاحلی باقـی مانده 

بـود. دلیـل دوم کـه بـه دلیـل اول نیـز مربوط می شـود ایـن بود کـه ظرفیت محـدود دولـت مرکزی و 

بخـش کشـاورزی باعث پاییـن ماندن نرخ هـای سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها و کشـاورزی بود. 

دلیـل سـوم و کلی تـر بـرای پایین مانـدن نرخ رشـد در ترکیه در سـدل نوزدهم ایـن بود که با اسـتفاده 

از یـک مـدل کشـاورزی، رسـیدن بـه پیشـرفت هایی در زمینـۀ تولیـد و درآمـد دشـوار بـود. در اکثر 

کشـورهایی کـه در سـدۀ نوزدهـم بـه دنبـال افزایـش تخصـص در کشـاورزی بودند، رشـد همچنان 
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محـدود باقـی مانـده بـود. به همیـن دلیل، به اسـتثنای چند کشـور در آمریـکای جنوبی، کـه مقادیر 

زیـادی از زمین هـای خالـی در اختیـار داشـتند، شـکاف بیـن کشـورهای در حـال صنعتی شـدن و 

آنهایـی کـه همچنـان در کشـاورزی تخصـص داشـتند به طـور ثابـت عمیق تـر می شـد )مدیسـون 

2007، صـص 375-386؛ بولـت و وان زانـدن 2014، صـص 627-651(. ایـن الگـو دربـارل 

ترکیـه نیـز صدق می کنـد. تفاوت درآمدهای سـرانه بیـن ترکیه و کشـورهای اروپای غربـی و جنوبی 

در حـال صنعتی شـدن از نسـبت 2 بـه 1 در آغـاز سـده بـه نسـبت 3 بـه 1 در زمـان قبـل از جنـگ 

جهانـی اول افزایـش یافت )جـدول 6.1 و نمـودار 6.1(.

رشـد سـریع اقتصـادی در سـدۀ نوزدهم عمدتـا از طریـق صنعتی شـدن امکان پذیر بود. کشـورهای 

جهـان کـه بعـدا بـه صنعتی شـدن پرداختنـد، از جملـه آنهایی کـه در اروپـا و آمریکای شـمالی قرار 

داشـتند، فقـط می توانسـتند از طریق اتخاذ سیاسـت های محافظتی بـه موفقیت برسـند )آلن 2011، 

صـص 114-130(. بخـش خصوصـی ترکیـه طـی سـدۀ نوزدهم نسـبتا ضعیـف بـود. موضوعی که 

بـه همیـن انـدازه اهمیـت داشـت این بـود کـه دولت عثمانـی آمـادۀ اتخـاذ سیاسـت های محافظتی 

نبـود. دولت هـای عثمانـی طـی دورۀ صنعتی شـدن تا زمـان انقلاب ترک هـای جوان در سـال 1908 

 
ً
از هیچگونـه اسـتراتژی رشـد اقتصادی اسـتقبال نکردنـد. اضافه برایـن، اگرچه دولت عثمانی رسـما

مسـتقل بـود، امـا در اسـتقلالش محدودیت هایـی داشـت. ایـن دولـت پـس از پیمـان تجـارت آزاد 

در سـال 1838، قدرتـی بـرای افزایـش یکسـان عـوارض گمرکی یـا اتخـاذ اقدامـات محافظتی برای 

حمایـت از صنعت داخلی نداشـت )توپـراک 1982، صـص 118-99(.

یع درآمد توز

نهادهـا و تغییـرات نهـادی نقشـی کلیـدی در تکامل توزیـع درآمدی طی سـدۀ نوزدهم ایفـا کردند. 

یـک تغییـر نهـادی کـه محکم تریـن تأثیـر را بـر توزیـع درآمـد داشـت، اسـتقبال دولـت عثمانـی از 

تجـارت آزاد بـود. ادغـام روزافـزون در تجـارت جهانی تحت شـرایط تجـارت آزاد منجر بـه افزایش 

فـت فعالیت هـای تولیـدی مبتنی بـر صنایـع دسـتی در نتیجـۀ 
ُ
ا تخصصی سـازی در کشـاورزی و 

رقابـت بـا محصـولات وارداتـی شـد. مجموعـۀ مهم دیگـری از تغییـرات نهـادی، مخصوصـا برای 

درآمدهـای بالاتـر، اصلاحـات مرتبـط بـا تمرکزگرایـی و افزایش قـدرت دولـت در اسـتانبول بود که 

سـهم درآمدهـای مالیاتـی اش را افزایـش داد و منجر بـه کاهش سـهم درآمدهای مالیاتـی گروه های 

اسـتانی شد.

جهـت بررسـی تغییـرات بلندمـدت در توزیع درآمد طی این سـده تـا زمان جنگ جهانـی اول، ابتدا 
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از مناطـق روسـتایی و بخش کشـاورزی که بیشـترین سـهم از جمعیت در آن مشـغول بـه کار بودند، 

شـروع می کنیـم. شـواهد درمـورد توزیـع و اسـتفاده از زمیـن و نحـوۀ تکامـل آنهـا در طـول زمـان 

محدودنـد. امـا می دانیـم کـه مناطـق روسـتایی در آناتولـی کم جمعیـت بـود و مقـدار زیـادی زمین  

کشت نشـده وجود داشـت. شـواهد موجـود مربوط بـه اجارۀ زمیـن نیز کم اسـت، اما مقادیر نسـبی 

نیـروی کار و زمیـن بـه نفـع نیـروی کار و شـرکت های خانوادگی کوچک بـود، نه مالـکان زمین های 

بـزرگ. بنابرایـن، بنگاه هـای خانوادگـی کوچک و متوسـط که یا زمین خود را کشـت یـا از زمین داران 

بـزرگ زمیـن اجـاره می کردنـد، همچنـان رایج تریـن نـوع از شـرکت ها در کشـاورزی بودنـد. ورود 

چیـزی در حـدود یـک میلیـون خانـوادۀ مهاجر از قفقـاز، کریمـه و بالکان و اسـکان آنهـا در مناطق 

روسـتایی از سـوی دولـت در سراسـر ایـن سـده باعـث تقویـت بیشـتر مـزارع خانوادگـی کوچک و 

متوسـط شـد )کارپـات 1985a، صـص 60-77(. اسـتثناهای برجسـته در ایـن رونـد، زمین هـای 

حاصلخیـزی بـه تازگـی آمـادۀ تولیـد بـود؛ ماننـد چوکـورووا در جنـوب، کـه در آنهـا زمیـن داران و 

شـرکت های بـزرگ از کارگـران حقوق بگیـر اسـتفاده می کردنـد.

کشـاورزی  نسـبی  قیمت هـای  نقـل،  و  هزینه هـای حمـل  کاهـش  و  تجـارت خارجـی  رشـد  بـا 

محصـولات نقـدی افزایـش یافـت و قیمت های نسـبی تولیـدات صنعتـی وارداتی در بخشـی اعظم 

از ایـن سـده کاهـش یافت. ایـن تغییـرات در قیمت، غالبـا بـه تولیدکننـدگان بازارمحـور در آناتولی 

غربـی و بخش هـای سـاحلی دیگـر سـود می رسـاند. برعکـس، رعایایـی کـه یا بـه دلیـل در اختیار 

داشـتن مقادیـر کوچکـی از زمین هـای زراعـی یـا بـه دلیـل دور بـودن از بازارهـا، نمی توانسـتند 

مقادیـر قابل توجهـی را بـرای بازارهـا تولیـد کننـد، بـه ایـن رونـد نپیوسـتند. بـرای مثـال، در آناتولی 

شـرقی، کـه در آنجـا تولیـد بازارمحـور محدودتر بود، گسـترش کشـاورزی و درآمدهای کشـاورزی 

همچنـان محـدود بـود. در نتیجـه، اختلافات منطقـه ای در درآمدها غالبا در راسـتای الگـوی نابرابر 

تجاری سـازی کشـاورزی افزایـش می یافـت. اگرچـه آناتولی غربی و به طـور کلی تر مناطق سـاحلی 

سـود می بردنـد، امـا آناتولـی شـرقی و جنـوب شـرقی، کـه در آنهـا سـاخت راه آهـن و تولیـد بـرای 

بازارهـای دوردسـت همچنـان محـدود بـود، عقـب افتـاده بودند. با آغاز سـدل بیسـتم، برخـی بود. 

ثروتمندتریـن افـراد در مناطـق روسـتایی زمیـن داران بزرگتـر در غـرب بودنـد و فقیرتریـن گروه هـا 

رعایایـی بودنـد کـه یـا زمیـن کوچـی داشـتند یـا در مناطقـی بـا سـطوح پایین تـر تجاری سـازی 

کشـاورزی، ماننـد آناتولـی شـرقی، زمیـن اجـاره ای داشـتند )پامـوک 1987، صـص 107-82(.

فت در 
ُ
شـواهد مربـوط بـه تفـاوت درآمـد سـرانه بیـن مناطـق شـهری و روسـتایی محدودنـد، امـا ا

فعالیت هـای تولیـدی شـهری و همچنیـن روندهـای بلندمـدت قیمت های نسـبی به نفع کشـاورزی 
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نـرخ  در  محـدود  افزایش هـای  بـود.  نیافتـه  افزایـش  تفاوت هـا  ایـن  شـدت  کـه  می دهـد  نشـان 

شهری شـدن نیـز نشـان می دهـد کـه تفاوت هـای شهری-روسـتایی در زمینـۀ درآمدهـای متوسـط، 

محدود باقی مانده بود. شـهرهایی که در طول سـدل نوزدهم سـریع تر از همه رشـد کردند شـهرهای 

درحـال صنعتی شـدن نبودنـد، بلکـه شـهرهای بندری ماننـد ازمیـر، سامسـون 1 و مرسـین بودند که 

تجـارت آنهـا بـا اروپای غربی به سـرعت درحال گسـترش بـود. اضافه برایـن، افزایش دسـتمزدها در 

مناطـق شـهری کم وبیـش بـا افزایـش در درآمد سـرانه در تناسـب بـود و این نشـان می دهد که رشـد 

محـدود در مناطـق شـهری منجـر بـه افزایـش نابرابری ها نشـده بودنـد )بوراتـاو، اوکچـون و پاموک 

1985، صـص 379-406؛ اوزموجـور و پامـوک 2002، صـص 292-321(. به طـور خلاصـه، 

طـی سـدۀ نوزدهـم و زمانی که صنعتی شـدن هنوز شـروع نشـده بود و رشـد اقتصادی محـدود بود، 

نابرابری هـا بیـن مناطـق شـهری و روسـتایی همچنـان بـه دلیـل تکامـل قیمت هـا به نفع کشـاورزی 

محـدود باقی مانـده بود.

تغییـرات در بیـن گروه هـای درآمـدی بـا وضعیـت بهتـر در مناطـق شـهری نیـز بینش هایـی درمورد 

پویایـی  تغییـرات بلندمـدت در توزیـع درآمـد بـه دسـت می دهند. تا اواسـط سـدۀ نوزدهـم، بخش 

بزرگـی از پردرآمدتریـن گروه هـا در مناطـق شـهری بـه شـبکه های جمـع آوری مالیـات بـرای دولت 

متصـل بودنـد. بـرآورد شـده اسـت که تقریبـا 1,000 تـا 2,000 فرد سـاکن در اسـتانبول، همـراه با 

تقریبـا 5,000 تـا 10,000 فـرد سـاکن در اسـتان ها و همچنیـن تعـداد بیشـماری از پیمانـکاران، 

مامـوران، تأمین کننـدگان مالـی، حسـابداران و مدیـران، سـهم بزرگـی از درآمدهـای مالیاتـی دولت 

را طـی سـدل هجدهـم تـا ربـع دوم سـدۀ نوزدهم در دسـت داشـتند. افـراد و خانواده هـای آنها جزء 

1% برتـر توزیـع درآمـد و ثروت در سراسـر امپراتـوری بودنـد. در پایتخت امپراتـوری، بروکرات های 

عالی رتبـه، و غالبـا مسـلمان، قادر بودند بـا خریداری زمین هـای مالیاتی با همـکاری تأمین کنندگان 

غیرمسـلمان و سـپس فـروش آنها بـه خرده پیمانـکاران، ثروت بزرگـی را برای خود جمـع آوری کنند. 

غیرمسـلمانان غالبـا از نگهـداری قراردادهـای اخـذ مالیـات منـع شـده بودند، امـا یونانیـان، ارامنه 

و یهودیـان، در قالـب تأمین کننـدگان، دلالان و حسـابداران، تـا حـد زیـادی در زمـرۀ ایـن نخبـگان 

بودنـد. در پشـت افـرادی )غالبـا مسـلمان( کـه در فراینـد پیشـنهاددهی در مزایده های اخـذ مالیات 

حضـور پیـدا می کردنـد، غالبا یـک همکاری وجود داشـت و شـامل تأمین کننـدگان و بروکرات هایی 

می شـد کـه قصـد داشـتند غالبـا از طریـق تقسـیم قـرارداد اولیۀ بـزرگ به تکه هـای کوچک تـر و پیدا 

کـردن خرده پیمانـکاران، خـودِ فراینـد جمـع آوری مالیـات را سـازماندهی کننـد. امـا دارایی هـای 

1  Samsun
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کارمنـدان برجسـتۀ دولتـی غالبـا پـس از ترک این شـغل یا مـرگ آنها مصادره می شـد. در اسـتان ها، 

ثروتمندتریـن افـراد در مناطق شـهری به خانواده های سرشناسـی تعلق داشـتند که از لحاظ سیاسـی 

قدرتمنـد بودنـد، جمـع آوری مالیـات را کنتـرل می کردنـد و نیز بخش بزرگـی از درآمدهـای مالیاتی 

را در اختیـار داشـتند. برخـی افـراد سرشـناس نیـز مشـغول تجـارت از راه دور بودنـد و زمین هایی را 

نیـز در اختیـار داشـتند، امـا قـدرت اقتصـادی آنهـا بیـش از هـر چیـز بـه جمـع آوری مالیـات پیوند 

خـورده بـود. آنهـا بیشـتر در مناطـق داخلـی زندگـی می کردند، نـه در شـهرهای بندری )سـالزمان 1 

1993، صص 393-423؛ کیدر، اوزورن 2 و کواتائرت 1993، صص 558-519(. 

بـه دلیـل تمرکـز روزافـزون سیاسـی و مالـی طی سـدۀ نوزدهـم، افـراد سرشـناس و عمدتا مسـلمان 

در اسـتان ها کم کـم از فراینـد جمـع آوری مالیـات بیـرون شـدند و بخـش بزرگ تـری از درآمدهـای 

مالیاتـی بـه سـوی خرانـه داری مرکـزی جریـان پیـدا کـرد. اگرچـه جمـع آوری مالیـات در حکـم 

منبـع اصلـی ثـروت خصوصی کـم شـد، امـا تجـارت از راه دور، مخصوصـا تجارت با کشـورهای 

اروپایـی، بـه عنـوان منبـع اصلی درآمـد و ثروت زیـاد پدیدار شـد. بیشـتر بازرگانان بـزرگ، یونانیان 

و ارامنـه ای بودنـد کـه گاهـی با بازرگانـان اروپایـی یـا تجارتخانه ها همـکاری می کردنـد. برعکس، 

تجمـع ثـروت زیـاد در دسـتان صنعتگران و تولیدکننـدگان بـزرگ در ترکیه تا قبل و طی سـده نوزدهم 

نـادر بود.

بنابرایـن، واضـح اسـت کـه تغییرات نهـادی و باز شـدن اقتصاد طی این سـده تا زمـان جنگ جهانی 

اول تأثیـر یکسـانی بـر درآمدهـای مسـلمانان و غیرمسـلمانان نداشـت. درآمدهـای متوسـط هر دو 

گـروه افزایـش یافـت، امـا شـواهد بـه افزایش هـای بیشـتر بـرای غیرمسـلمانان اشـاره دارد. افزایـش 

چشـمگیر در تجـارت با اروپا و همچنین سـرمایه گذاری مسـتقیم اروپایی بیش از همـه به بازرگانان 

غیرمسـلمانی سـود رسـاند کـه بخشـی از شـبکه های تجـاری درحال رشـد بیـن شـهرهای بندری و 

زمین هـای کشـاورزی دورافتـاده بودنـد. در مناطـق روسـتایی، تولیدکننـدگان کشـاورز غیرمسـلمان 

اتصـال محکم تـری بـه بازارهـا داشـتند و از افزایـش گرایـش کشـاورزی بـه سـوی بـازار، بیشـتر از 

مسـلمانان سـود می بردنـد. درعین حـال، اعیـان یـا سرشناسـان شـهری مسـلمان و دیگـر نخبـگان 

مسـلمان در اسـتان ها کـه با کنتـرل نظام جمـع آوری مالیات و نگهداری سـهم زیـادی از درآمدهای 

مالیاتـی در سـده های قبلـی صاحـب قـدرت شـده بودنـد، بـه دلیـل متمرکزسـازی سیاسـی و مالی 

فتـی در ثـروت و قدرت سیاسـی خـود روبـرو شـدند. تفاوت هـای موجود 
ُ
تـوام بـا اصلاحـات، بـا ا

در مسـیر اقتصـادی ایـن دو گـروه بـه توضیـح ایـن موضـوع کمـک می کند که چـرا ایـن اصلاحات 
1  Salzman
2  Özveren
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حداقـل مـورد تنفـر و مخالفـت برخـی مسـلمانان در شـهرک ها و حومه هـای کشـاورزی مناطـق 

داخلی تـر قـرار گرفـت )کیـدر، اوزورن و کواتائـرت 1993، صـص 519-558؛ کارپـات 2001، 

صـص 116-89(.

تغییرات نهادی بالا به پایین و محدودیت های آنها

در حیـن بررسـی علـل تقریبـی نرخ هـای پاییـن رشـد اقتصـادی طـی سـدۀ نوزدهـم در ایـن فصـل 

کیـد کـردم کـه ایـن نرخ هـا ناشـی از جهت گیـری فزاینـدۀ کشـاورزی تحـت  بـر ایـن موضـوع تأ

حمایـت تحـولات مسـاعد در قیمت هـای نسـبی بـود و نـه افزایش های بهـره وری ناشـی از تغییرات 

تکنولوژیـک در کشـاورزی یـا صنعتی شـدن. این توضیـح ناقص بود زیرا شـامل علل عمیق تر رشـد 

اقتصـادی و مهم تـر از همـه، نهادهـا و تغییـرات نهـادی نبـود. در ایـن بخـش، بـه بررسـی سـهم و 

محدودیت هـای تغییـرات نهـادی کـه مسـتقیم ترین تأثیـر را بـر اقتصـاد داشـته اند می پـردازم.

بـرای امپراتـوری عثمانـی، سـده نوزدهـم دوره ای بسـیار متفـاوت بـا دوره هـای قبلـی بـود. قـدرت 

اقتصـادی و ارتـش روبه رشـد اروپـا از یـک سـو و جنبش هـای اسـتقلال طلبانۀ روبه رشـد در بالکان 

و چالش هایی از سـوی سرشناسـان اسـتان ها از سـوی دیگر، امپراتوری را به مرز فروپاشـی رسـانده 

بـود. دولـت عثمانـی در واکنش بـه این مسـائل، مجموعـه ای از ابتـکارات مرکزی سـازی و تغییرات 

نهـادی الهام گرفتـه از نمونه هـای اروپایی را آغـاز کرد. تلاش هـای اصلاحی بالا به پاییـن در ارتش، 

مدیریـت ایالتـی، امـور مالـی دولتی، حقوق، حـوزۀ قضایـی و آمـوزش و زمینه های دیگـر همچنان 

در طـول ایـن سـده ادامه داشـتند. اما معرفی ایـن نهادهای رسـمی جدید تضمین کننـدۀ این موضوع 

نبـود کـه آنهـا نرخ هـای بالاتری از رشـد و توسـعۀ اقتصـادی را به وجـود خواهند آورد. یکـی از علل 

ایـن اسـت کـه دولـت عثمانـی بـرای موفـق شـدن در ایـن اصلاحات، نیـاز بـه حمایـت دولت های 

کمپانی هـای  و  دولت هـا  درعـوض،  داشـت.  خارجـی  و  داخلـی  چالش هـای  برابـر  در  اروپایـی 

اروپایـی خواهـان ایجـاد یـک اقتصـاد بازاری بـا تخصـص در زمینۀ کشـاورزی و تجـارت بودند که 

درهـای آن بـه روی جهـان خارجـی بـاز باشـد و امتیـازات ویـژه ای را بـه کمپانی های اروپایـی اعطا 

کنـد. بنابرایـن، اصلاحـات و باز شـدن اقتصاد تحت نفـوذ فزاینـدۀ دولت ها و کمپانی هـای اروپایی 

پیـش می رفـت. توافقنامۀ تجارت آزاد امضا شـده در سـال 1838، همچنین شـروع فراینـد وام گیری 

خارجـی در سـال 1854 و سـاخت راه آهـن  کـه در دهـۀ 1850 آغاز شـد، نقاط عطف عمـده ای در 

فراینـد بـاز شـدن اقتصـاد بودنـد. در هـر یک از ایـن نقاط عطـف مهم بـرای اقتصاد، دولـت مرکزی 

بـا دشـواری های نظامی، سیاسـی و مالی روبرو بـود. دولت عثمانـی در مذاکرات بیشـتر به حمایت 
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کوتاه مـدت سیاسـی یـا مالـی کـه قـرار بـود از دولت هـای اروپایـی دریافت کنـد می اندیشـید، نه به 

پیامدهـای اقتصـادی بلندمـدت. بنابرایـن، دولت هـای اروپایی و سـرمایۀ اروپایـی همچنان قدرت 

زیـادی در شـکل دهی بـه نهادها داشـتند؛ مخصوصـا نهادهای رسـمی اثرگـذار بر مسـیر اقتصاد.

پیمـان تجـارت آزاد در سـال 1838 بازگشـت ناپذیر بـود. دولت عثمانـی تا زمان جنـگ جهانی اول 

قـادر بـه انجـام تغییرات چشـمگیری در این پیمـان نبود. بـرای مثال، پیمـان تجـارت آزاد با حمایت 

از تخصصی سـازی در کشـاورزی و نیـز بـه تاخیـر انداختـن آغـاز محافظت گرایی و صنعتی شـدن، 

درحالی کـه کشـورهای جنـوب اروپـا قـادر به دسـتیابی به آنهـا بودند، مانـع از بالاتر رفتـن نرخ های 

نهـادی کـه  تغییـرات  تمـام  نمی تـوان گفـت  اضافه برایـن،  اقتصـاد عثمانـی می شـد.  بـرای  رشـد 

دولت هـا و کمپانی هـای اروپایـی خواهـان آن بودنـد و بـه آنهـا دسـت یافتنـد، در بافتـاری از مـدل 

اقتصـاد آزاد حامـی رشـد اقتصادی قرار داشـت. بـرای مثال، کاپیتالاسـیون ها، یا امتیـازات حقوقی و 

اقتصـادی شـهروندان و کمپانی هـای اروپایی که ریشـه در امتیـازات اعطایی از سـوی دولت عثمانی 

بـه بازرگانـان اروپایـی در سـده شـانزدهم داشـت، طی سـده نوزدهـم بـا افزایش قـدرت دولت های 

اروپایـی و بیشـتر شـدن دخالـت بازرگانـان و سـرمایه گذاران اروپایـی، به طـور چشـمگیری افزایش 

یافـت. از آنجـا کـه شـهروندان عثمانـی از رقابـت تحت شـرایط مسـاوی بـا اروپایی ها منـع بودند، 

ایـن امتیـازات بـرای فعالیت هـا و توسـعۀ کارآفرینـان عثمانـی پیامدهایـی منفـی دربرداشـت. ایـن 

موضـوع چندیـن بـار مـورد بحـث و منازعه قـرار گرفـت، اما دولت هـای اروپایـی تمایلی بـه درنظر 

گرفتـن تغییـرات در کاپیتالاسـیون ها نداشـتند )بوگـرت 2005؛ اینالجیـک 1971، صـص 1179-

1189؛ آرتونـچ 1 2015، صـص 748-720(.

گاه بـود که با باز شـدن اقتصاد به روی تجـارت و سـرمایه گذاری خارجی، کنترلش  دولـت مرکـزی آ

ضعیف تـر شـده و تقسـیم امپراتـوری بـه دایره هایی از نفـوذ بین کشـورهای اروپایی بیشـتر ادامه پیدا 

می کـرد. بنابرایـن، دولـت مرکـزی در پاسـخ به این موضوع سـعی داشـت سـرعت باز شـدن درهای 

اقتصـاد را کـم کنـد. اگرچـه ایـن دولـت خـود قراردادهـای تجـارت آزاد را امضـا کـرده و گاهـی بـا 

بی رغبتـی امتیـازات مختلفـی را بـه کمپانی هـای اروپایـی داده بـود، امـا همچنان  سـعی داشـت از 

تولیدکننـدگان کوچـک و نهادهـای مربـوط، مخصوصـا نهادهای خانوادگـی در زمینۀ کشـاورزی که 

بـا مالیات هـای خـود پایـۀ مالـی دولت عثمانـی را تشـکیل می دادنـد، محافظـت کند. بـرای نمونه، 

دادگاه هـای عثمانـی غالبـا در زمینـۀ مصادرۀ زمین هـای تولیدکننـدگان کوچکی که قادر بـه پرداخت 

بدهی هـای خـود نبودنـد، بی میل بودنـد. همانطور کـه در این فصل توضیـح خواهیم داد، باز شـدن 

1  Artunç
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اقتصـاد بـه روی تجارت خارجی و سـرمایۀ خارجـی در ترکیۀ عثمانی تحت این شـرایط در مقایسـه 

بـا مسـتعمره های قدرت هـای اروپایـی ماننـد مصر آهسـته تر بود.

اضافه برایـن، تضمینـی وجـود نداشـت کـه نهادهـای رسـمی جدیـدی که معرفـی می شـدند به طور 

موفقیت آمیـز و کامـل اجرایـی شـوند. درواقع، اصلاحـات عثمانی با تعـدادی از موانـع عمده روبرو 

شـد. نخسـت، تعـداد زیـاد اصلاحـات، بسـیار پرهزینـه و نیازمند اجـرا و تحمیل فشـار موثـر بود. 

برعکـس، ظرفیت هـای مالـی و مدیریتـی و قانونی دولـت محدود بـود و دولت نمی توانسـت قوانین 

و سیاسـت های جدیـد را به طـور موثـر اِعمـال کنـد. اگرچـه قوانیـن قابـل تغییـر بود و سیاسـت های 

جدیـد را می شـد یک شـبه اعـلام کرد، امـا ظرفیت های مالـی و مدیریتـی و قانونی دولت با سـرعت 

کمـی بهبـود می یافـت. ظرفیت دولـت در نفوذ به مناطق روسـتایی کـه اکثر جمعیـت در آنها زندگی 

می کردنـد و نیـز اجـرای اصلاحـات و ارائـۀ زیرسـاخت ها و خدمـات درمـان و آمـوزش همچنـان 

پاییـن بـود. حتـی مناطـق شـهری در اسـتان های دورتر نیز خـارج از گسـترۀ اصلاحـات دولت بود.

دوم، طراحـی و اجـرای اصلاحـات همچنـان بـه صورت بالا بـه پایین باقـی مانده بـود و عموم مردم 

کامـلا از آنهـا اسـتقبال نمی کردنـد. در بسـیاری از شـرایط، گروه هـای قدرتمند، ازجمله بروکراسـی 

مرکـزی، در برابـر تغییـرات نهـادی مقاومـت می کـرد و یا بـرای تضمین عملکـرد نهادها بـه طریقی 

کـه بـا هـدف مـورد نظـر مغایـرت داشـته باشـد، فشـارهایی را اعمـال می کـرد. اضافه برایـن، توزیع 

منافـع حاصـل از تحمیـل ایـن نهادهـا، همیشـه با توزیـع موجود قـدرت در جامعـه هم راسـتا نبود. 

سـازمان ها و گروه هـای قدرتمنـد در واکنـش بـه ایـن موضـوع می توانسـتند نهادهایـی متفـاوت بـا 

آنهایـی کـه از سـوی دولـت تعیین شـده بـود را توسـعه دهنـد؛ نهادهایی که بهتـر در خدمـت منافع 

خـود آنهـا بودند. سـوم، نهادهای رسـمی جدید سـازه هایی خودکفـا نبودنـد، بلکه غالبا بـا یکدیگر 

در تعامـل بودنـد. تعـداد آنها الزامـا و قطعا بیشـتر از نهادهای موجود نبود. همیشـه تعـداد زیادی از 

نهادهـای دیگـر وجود داشـت کـه برای پیاده سـازی یـک نهاد جدیـد مهم بـود. ترتیبات غیررسـمی 

کـه غالبـا در درون جامعـه و از پاییـن به بالا سـاخته شـده و ریشـه در شـبکه های اجتماعی داشـتند 

غالبـا بـرای کارکـرد ترتیبـات رسـمی جدید لازم بـود. چگونگـی و میـزان عملکرد نهادهای رسـمی 

جدیـد بـه نحـوۀ تعامـل آنها بـا ترتیبات غیررسـمی موجـود یا جدیـد و پیامدهـای جدید وابسـتگی 

داشـت. نهادهـای سیاسـی و قوانیـن و نظام هـای قانونـی غالبـا سـریع تر از هنجارهـای اجتماعـی 

تغییـر پیـدا می کننـد، امـا موثـر بودن نظـام قانونـی و اعمال قوانین همیشـه بـه پذیرش و مشـروعیت 

آنهـا وابسـته بـوده اسـت. آنهایی کـه در برابـر اصلاحـات مقاومـت می کردند همیشـه می توانسـتند 

از برخـی نهادهـای غیررسـمی و دیگـر نهادهـای رسـمی بـه منزلـۀ منابع اسـتراتژیک اسـتفاده کنند 
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)رولانـد 1 2004، صـص 109 تا 131؛ اسـتار 2 1979؛ اسـتار و پـول 3 1974، صص 560-533(.

بـه عبـارت دیگر، اصلاحات سـدۀ نوزدهم بـا یک تعامل دوطرفه بین نهادهای رسـمی و غیررسـمی 

و همچنیـن یـک تعامـل دوطرفه بیـن نهادها و پیامدهـای اقتصادی همـراه بود. بحث قبلی ما نشـان 

می دهـد کـه تعامـل دوطرفـه بیـن نهادهـا و سـاختار اجتماعـی نیز بـه همین انـدازه اهنمیت داشـته 

اسـت. نهادهـای رسـمی جدیـد نـه تنهـا از طریق نفـوذ خود بـر پیامدهـای اقتصـادی بلکـه به طور 

مسـتقیم از طریـق نفـوذ خـود در رفتـار بسـیاری از عوامـل و روابـط بیـن ایـن عوامل، بـر گروه های 

ایجـاد شـکاف های  بـه  نهادهـای جدیـد همچنیـن شـروع  اثـر می گذارنـد.  اجتماعـی مختلـف 

اقتصـادی و اجتماعـی جدیـدی کردنـد. گروه هـای اجتماعـی مختلـف کـه دارای منافعـی متضاد با 

هـم بودنـد نیـز بـا تلاش خـود بـرای تأثیرگـذاری بر نهادهـا واکنـش نشـان می دادند.

اصلاحـات و بـاز شـدن اقتصـاد بـه روی تجـارت و سـرمایه گذاری خارجـی بـا مقـداری رشـد 

اقتصـادی همـراه بـوده اسـت، به ویـژه در مناطـق تجاری تـر. بااین حـال، مسـلمانانی که تعدادشـان 

بـا مهاجـرت میلیون هـا مسـلمان دیگـر از کریمـه، قفقـاز و بالکان طـی نیمـۀ دوم این سـده افزایش 

یافتـه بـود نیـز متوجه شـدند کـه افراد غیرمسـلمان درحال اکتسـاب بیشـتر بودنـد و خود مسـلمانان 

از آنهـا عقـب افتاده انـد. بنابراین، مسـلمانان، که غالبا کشـاورز، بـازرگان کوچـک و صنعتگر بودند، 

در مخالفـت بـا اصلاحـات سـکولار و شـکاف های رو بـه رشـد اقتصـادی بـا هـم متحـد شـدند. 

بـه عبـارت دیگـر، بـاز شـدن اقتصاد بـه روی جهانی سـازی بـا افزایـش شـکاف های هویتـی همراه 

کیـد سـلطان عبدالحمیـد دوم بـر اسـلام در حیـن ادامـۀ بسـیاری از اصلاحـات خـود پـس  بـود. تأ

از سـال 1880، حداقـل تاحـدی بـر پایـۀ تشـخیص نارضایتـی روزافـزون در بین نخبگان مسـلمان 

محافظـه کار و جوامـع آنهـا بـود. او برای نزدیک شـدن به جوامع مسـلمان، نـه تنهـا از فن آوری های 

جدیـد ماننـد راه آهـن و تلگـراف، بلکـه از اوامر و شـبکه های مذهبی و سرپرسـتی اسـتفاده می کرد. 

عبدالحمیـد، همچنیـن از معرفـی مـدارس جدیـد بـرای مسـلمانان حمایـت می کـرد و سرشناسـان 

مسـلمان بـه دلیـل اصلاحـات اجرایـی در اسـتان ها و افزایـش شـوراهای انتخابـی محلـی در دورۀ 

سـلطنت او قـدرت بیشـتری پیـدا کردنـد )کارپـات 2001، صـص 89 -116(.

نخبـگان مسـلمان غالبـا در ایـن منازعـات از نهادهـای غیررسـمی از جملـه شـبکه های مبتنی بـر 

هویـت و روابـط سرپرست-مشـتری اسـتفاده می کردنـد. میـزان تحمیـل نهادهای رسـمی یـا میزان 

رواج حکومـت قانونـی غالبـا وابسـته بـه ایـن روابـط و درجـه ای از فهم )در صـورت نبـود همرایی( 
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بیـن نخبـگان و دولـت بـود. در نتیجه، تعـداد زیـاد نهادهای رسـمی باعـث از کار افتـادن نهادهای 

غیررسـمی نبـود، بلکـه آنها همچنـان با یکدیگـر در تعامل بودند و همزیسـتی می کردنـد. مخالفت 

بـا اصلاحـات و پیدایـش یـک دوگانگـی به شـکل مرکـز، سـکولار و پیرامـون، محافظه کار در سـدۀ 

نوزدهـم به طـور مطلـق یـک پدیـدۀ فرهنگـی نبـود بلکـه دارای ریشـه های عمیـق اقتصـادی بـود 

)ماردیـن 1 1973، صـص 190-169(.

بنابرایـن، گسـترش بسـیاری از ایـن نهادهـای جدیـد، به ویـژه در اسـتان ها، آهسـته بود. بـرای مثال، 

گسـترۀ دادگاه هـای جدیـد همچنـان محدود باقـی مانده بـود. این تاحـدی به دلیـل محدودیت هایی 

در ظرفیـت دولتـی بـود، امـا در سـمت تقاضـا نیـز موانعـی وجود داشـت. بعضـی نخبـگان محلی 

بـا دادگاه هـای جدیـد مخالفـت کردنـد و سـعی داشـتند کاربـرد آنهـا در جوامـع را محدود سـازند، 

مخصوصا در منطقۀ کردنشـین در آناتولی شـرقی که در آنجا اصلاحات متمرکز و حضور روبه رشـد 

دولـت مرکـزی بـا مقاومتی از سـوی بسـیاری از رهبـران قبیله ای کردهـا روبرو بود. الگوی مشـابهی 

نیـز در حـوزۀ آمـوزش به وجـود آمد. گسـترش مـدارس جدیـد به اسـتان ها و مناطـق روسـتایی تنها 

در اواخـر ایـن قـرن سـرعت بیشـتری گرفـت. دلیـل مهمی بـرای ایـن موضـوع منابع مالـی محدود 

دولـت بـود. همچنیـن، در اواخـر ایـن قـرن تلاش هایی بـرای بسـیج منابع محلـی از طریق تشـویق 

همـکاری سرشناسـان ایالتـی نیـز انجام شـد، اما کافـی نبود. ایـن موضوع نیز بـه همین انـدازه مهم 

اسـت که مـدارس جدید بـه  راحتی مورد قبـول جمعیت مسـلمان و نخبگان مسـلمان محافظه کاری 

کـه از اصلاحـات مسـتمر اسـتقبال نمی کردند، واقع نشـد.

همچنیـن افـرادی کـه در دورۀ قبـل از اصلاحـات، برخـی نهادهـای اسـلامی-عثمانی را کنتـرل 

یـا  وقف هـا  نقـش  در  بودنـد.  بـا اصلاحـات مخالـف  نیـز  می بردنـد  آنهـا سـود  از  و  می کردنـد 

بخشـش های اسـلامی غالبـا بزرگ نمایـی می شـود، امـا بـرآورد شـده اسـت که آنهـا در اوایل سـدۀ 

نوزدهـم تـا 20% از زمین هـای کشـاورزی را تشـکیل می دادنـد. دارایی هـای وقف شـده از جملـه 

دارایی هـای وقف هـای نقـدی نیـز سـهم بسـزایی از دارایی هـای تولیـدی صنعتـی در مناطق شـهری 

را تشـکیل می دادنـد. برخـی دارایی هـای وقف شـده مـورد تصـرف دولت قـرار گرفت و پس از سـال 

1826 امـور وقـف  کم کـم از سـوی یـک وزارتخانـۀ جدیـد تنظیـم می شـد. بسـیاری از موقوفه های 

بـزرگ به طـور مسـتقیم از سـوی دولـت مرکـزی مدیریـت شـد و وقف هـای دیگـری نیـز، از جملـه 

وقف هـای نقـدی، همچنـان در جریـان بـود، امـا بـا کنترل هـای بیشـتر. طی مابقـی این قـرن، ده ها 

هـزار خانـوادۀ مهاجـر در برخـی از بزرگ تریـن موقوفه هـای کشـاورزی سـاکن شـدند و مالکیـت 

1  Mardin
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آنهـا را بـه دسـت گرفتنـد کـه از سـوی ایـن وزارتخانـه کنتـرل می شـدند )اوزتـورک 1 1995، صص 

109-167(. آنهایـی کـه زمین هـای وقف شـده و دیگـر دارایی های وقف شـدۀ را کنتـرل می کردند و 

افـرادی کـه از درآمدهـای حاصله و خدمات ارائه شـده از سـوی ایـن نهادها، خانواده هـا و نظام های 

مذهبـی سـود می بردنـد و همچنین افرادی که بـه علل فرهنگی از وقف ها اسـتفاده و از آنها اسـتقبال 

می کردنـد، همچنـان بـا بسـیاری از اصلاحـات مخالـف بودنـد و تمایلـی بـه پذیـرش بسـیاری از 

نهادهـای جدید نداشـتند.

یـک تغییر بسـیار مهم نهـادی، که تأثیری بلندمدت بر بخش کشـاورزی داشـت، قانون زمین 2 سـال 

1858 بـود. تـا ایـن تاریخ، بخش بسـیار بزرگـی از زمین هـای کشـاورزی دارای وضعیـت میری 3 یا 

تحـت مالکیـت دولـت بودند. خانواده هـای رعیـت، دارای حق اجاره نشـینی در این زمین هـا بودند. 

امـا تحـت ایـن قانـون جدیـد، زمین های کشـاورزی بـه مالکیـت خصوصی درآمـد. امـروزه، نحوۀ 

تعامـل ایـن قانـون بـا نهادهای موجـود و توزیع قـدرت در آن زمان به ویـژه در بخش های روسـتایی، 

در حـال مطالعـه، امـا همچنان به خوبی قابل درک اسـت. واضح اسـت کـه اجرا و تأثیـر قانون زمین 

در مناطـق مختلـف، بـا توجـه به ظرفیـت دولـت در اعمـال آن و توزیع قـدرت سیاسـی و اقتصادی 

در مناطـق روسـتایی به طـور چشـمگیری متفـاوت بود. در بیشـتر مناطق، ایـن قانون زمیـن، نتایجی 

سـازگار بـا توزیـع فعلـی قـدرت ایجـاد می کـرد. مالکیـت بـزرگ در مناطقـی بـه وجـود آمـد که در 

آنهـا افـرادی قدرتمنـد کمـاکان زمین های بزرگـی را کنتـرل می کردند که نادرتـر و باارزش تـر بودند. 

زمین هـای خانوادگـی در جاهایـی کـه زمیـن فراوان تـر بـود و دولـت می توانسـت از مـزارع کوچک 

حمایـت کنـد، دسـت نخورده باقـی ماندنـد )گربـر 1987، صـص 84-90؛ ایسـلاماوقلو 2004؛ 

آیتکین 2009، صـص 951-935(.

مقایسه با مصر

مصـر و ترکیـه، اضافه بـر مناطـق و جمعیت هـای سـطحی خـود، همچنیـن دارای مشـابهت ها و 

تفاوت هـای مهمـی در الگوهـای تجـارت خارجـی و سـرمایه گذاری خارجـی در سـدۀ نوزدهـم 

بودنـد. هـم ترکیـه و هم مصـر تا زمان جنـگ جهانی اول، از سیاسـت هایی کـه درهای اقتصـاد را به 

روی تجـارت خارجـی و سـرمایه گذاری خارجـی بـاز نگاه می داشـت، پیـروی می کردند یـا مجبور 

بـه پیـروی از آنها شـده بودنـد. در نتیجه، مصر نیـز مانند ترکیه طی سـدۀ نوزدهم تخصص بیشـتری 
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در زمینـۀ کشـاورزی، بـه جای صنعتی شـدن، پیدا کـرد و زاین رو مورد مناسـبی برای مقایسـه با ترکیه 

بـه حسـاب می آیـد. برآورد شـده کـه میانگیـن نرخ هـای سـالانه در افزایـش تولید ناخالـص داخلی 

سـرانه در مصـر، طـی سـدۀ نوزدهـم تـا زمـان جنـگ جهانـی اول نیز ماننـد ترکیـه 0.5% در سـال 

بـوده اسـت. )پاموک 2006، صـص 809-828؛ بولـت و وان زاندن 2014، صـص 627 -651؛ 

همچنین جـدول 6.1 و نمـودار 6.1(.

تفاوت هـای چشـمگیری در الگوهـای تجـارت خارجـی و سـرمایه گذاری خارجـی ایـن دو کشـور 

وجـود داشـت. ایـن تفاوت هـا فرصتـی بـرای درک بهتـر موضوع ترکیـه ارائـه می کند. نخسـت اینکه 

میـزان تجـارت خارجـی و سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی نسـبت بـه تولیـد ناخالـص داخلـی و 

به طـور کلی تـر میـزان بـاز بـودن اقتصاد، در مصـر بسـیار بالاتر بـود. دوم اینکـه درحالی کـه آناتولی 

انـواع مختلفـی از محصـولات کشـاورزی را صـادر می کـرد کـه سـهم هیچکـدام از آنهـا در کل 

صـادرات بیـش از 12% نبـود، مصـر یکـی از قدرتمندتریـن نمونه های کشـت تک محصولـی را طی 

سـده نوزدهـم ارائـه می کنـد. سـهم پنبـه در کل صـادرات مصـر در آغاز جنـگ جهانـی اول بیش از 

95% بـود )جـدول6.3 (. 

جغرافیـا اولیـن عاملـی اسـت کـه هنـگام توضیـح ایـن تفاوت هـا بایـد در نظـر گرفته شـود. بیشـتر 

مـردم و زمین هـای کشـاورزی مصـر در امتـداد درۀ نیـل 1، مخصوصـا در دلتـای نیل 2، قرار داشـت. 

پیونـد دادن ایـن منطقـۀ حاصلخیـز و یکدسـت بـه بنـادر صادراتـی و بازارهـای جهانـی کار نسـبتا 

سـاده ای بـود. از سـوی دیگـر، در آناتولـی، زمین های قابل کشـت در سراسـر مناطـق متفاوتی توزیع 

شـده بـود. اضافه برایـن، سـاخت شـبکۀ حمـل و نقلـی که مناطـق مختلـف را بـه بنـادر صادراتی و 

بازارهـای شـهری مرتبط سـازد یـک فرایند بسـیار دشـوارتر و پرهزینه تر بـود. در نتیجـه، گرایش بازار 

بـه سـوی کشـاورزی در ترکیـه به طـور نابرابـر و بـا سـرعتی آهسـته تر پیش می رفـت. اگرچـه مناطق 

سـاحلی خیلـی سـریع بـه بازارهـا متصـل شـدند، اما مناطـق پـرورش غـلات در آناتولـی مرکزی تا 

زمـان سـاخته شـدن راه آهـن در پایـان ایـن قـرن، از بازارهـای جهانـی محـروم بودند. بخش شـرقی 

آناتولـی کـه تقریبـا یک چهـارم از جمعیـت در آنجـا زندگـی می کـرد تـا زمان جنـگ جهانـی اول از 

گسـترش تجـارت با اروپـا، تأثیـر بسـیار کمتری گرفتـه بود.

1  Nile Valley
2  Nile Delta
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جدول  . : تجارت و سرمایه گذاری خارجی در ترکیه، مصر و ایران، 1914

تولید ناخالص داخلی سرانهسهام سرانۀ FDIصادرات سرانه

1.00311ترکیه

2.6599.5مصر

17.5 <0.40ایران
منابع: پاموک 987 ، 2006؛ اوون، 969 ؛ عیسوی  98 .

یادداشت: ارقام در قالب پوند انگلیسی فعلی ارائه شده اند.

از لحـاظ سـاختار اجتماعـی و توزیع قـدرت نیز تفاوت هـای مهمی بین این دو کشـور وجود داشـت. 

تفاوت هـای ایـن دو کشـور در زمینـۀ نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی باعـث بازتـاب ایـن تفاوت ها در 

سـاختار اجتماعـی و توزیـع قـدرت و جغرافیـا نیـز می شـد. توزیـع زمیـن در مصـر بسـیار نابرابر بود 

و خانـوادۀ محمدعلـی پاشـا و نخبـگان اطـراف آنهـا دارای قـدرت اقتصادی و سیاسـی زیـادی بودند. 

در نتیجـه، دولـت شـدیدا از توسـعه و رشـد گرایـش کشـاورزی به سـوی صـادرات حمایـت می کرد. 

سیاسـت های دولـت در حمایت از توسـعۀ کشـاورزی، ماننـد آبیاری، توزیـع دانه ها و سـرمایه گذاری 

در حمـل و نقـل، کـه در بخـش اولیـه از ایـن قـرن بـه دسـت محمدعلی پاشـا آغاز شـده بـود، بعدها 

نیـز ادامـه پیـدا کـرد. در دهه های بعد، سـهم فزاینـده ای از منابع دولتی بـرای ترویج پنبه و مدل کشـت 

تک محصولـی اسـتفاده شـد. این سـرمایه گذاری ها بـا بودجه های قرض گرفتـه شـده از بازارهای مالی 

اروپایـی در دهـۀ 1860 ادامه پیـدا کردنـد )اوون 1969؛ اوون 1981، صـص 152-122(.

پـس از اشـغال مصـر به دسـت بریتانیا در سـال 1882، مدیریت این مسـتعمره، سیاسـت ها و تمرکز 

بـر تولیـد پنبـه و صـادرات را بـا پروژه هـای بـزرگ آبیـاری ادامـه داد کـه اکثـر آنهـا از طریـق وجـوه 

کیـد بـر یـک  محلـی و تاحـدی از طریـق سـرمایه گذاری های اروپایـی تأمیـن مالـی می شـدند. تأ

محصـول زراعتـی صادراتـی طـی دورۀ حضور بریتانیا توسـعۀ بیشـتری پیدا کـرد و درآمدهـا و تولید 

کشـاورزی تـا اوایـل سـدل بیسـتم افزایـش یافـت. ذی نفعـان ایـن سیاسـت ها زمیـن داران محلـی و 

اقتصـاد بریتانیـا بودنـد کـه منابـع ثابتـی از یـک مـادۀ خـام مهـم و بسـیار مـورد نیـاز را بـرای خـود 

تضمیـن کـرده بودند. به عبـارت دیگر، سـاختار اجتماعی و نهادهای سیاسـی و اقتصـادی، از جمله 

سیاسـت های اقتصـادی، به طـور محکـم حامـی کشـاورزی مبتنی بـر صـادرات بودنـد و طـی سـدۀ 

نوزدهـم تحولـی گسـترده را محقق سـاختند.
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برعکـس، در ترکیـه بیشـتر تولیدکننـدگان کشـاورزی کوچـک و بازرگانـان قـدرت بسـیار کمتـری 

داشـتند و دولـت تـا حد بسـیار زیـادی از ایـن گروه ها مسـتقل بود. دولـت عثمانی نیز از کشـاورزی 

مبتنی بـر بـازار حمایـت می کـرد زیـرا می توانسـت تولیـد را افزایـش دهـد و پایـۀ مالیاتی ایـن دولت 

را گسـترده تر سـازد. امـا ایـن دولـت ترجیح می داد کـه به جـای حمایت از زمیـن داران و کشـاورزان 

اروپایـی بـزرگ، از کشـاورزان تولیدکننـدۀ کوچـک و متوسـط حمایـت کنـد، زیـرا اخـذ مالیـات از 

آنهـا کار سـاده تری بـود و اینکـه آنها جلـوه ای از یک تهدید سیاسـی نبودنـد )کیدر و تابـاک 1991، 

صـص 1-16؛ کاسـابا 1988، صـص 49-85؛ اوزبـک 2015، صـص 39-112(. اضافه برایـن، 

دولـت عثمانـی بـه اسـتثنای حمایت از سـاخت راه آهن، تنها قادر بـود بخش کوچکـی از منابع خود 

را به طـور مسـتقیم بـرای سـرمایه گذاری های زیرسـاختی در زمینـۀ کشـاورزی بـه کار گیـرد.

تفـاوت مهمـی بیـن ترکیـه و مصـر طی سـده نوزدهـم مربـوط بـه نهادهای سیاسـی می شـد. اگرچه 

پـس از سـال 1882 یـک مدیریت مسـتعمره ای در مصر حکومت را به دسـت گرفـت، اما هیچکدام 

از دولت هـای اروپایـی قـادر نبودنـد بـه تنهایـی نفـوذ خـود را بـر امپراتـوری عثمانی تحمیـل کنند. 

رقابـت بیـن دولت هـای بـزرگ اروپایی مقـداری فضـای آزاد برای دولـت عثمانی به وجـود آورد، که 

دسـت کم در برخـی مسـائل می توانسـت از یک قـدرت اروپایی در برابـر دیگری اسـتفاده و تا حدی 

در برابـر فشـارهای خارجـی مقاومـت کنـد. دولـت عثمانی متوجـه بود کـه اقتصاد بـه روی تجارت 

و سـرمایه گذاری خارجـی بـاز شـده، حلقه هـای نفـوذی در داخـل امپراتـوری پدیدار شـده و دولت 

مرکـزی حداقـل در برخـی مناطـق می توانـد کنتـرل درآمدهـای مالیاتـی خـود را از دسـت بدهد. به 

همیـن دلیـل، اشـتیاق دولت عثمانی بـه حمایت از ادغـام با بازارهـای جهانی به انـدازۀ دولت مصر 

نبـود. بنابرایـن، بـاز شـدن اقتصـاد بـه روی  تجـارت و سـرمایه گذاری بین المللـی آهسـته تر پیـش 

رفـت و ایـن تـا حـدی بـه دلیـل کشـمکش ها، مذاکـرات و سـازش بیـن دولت هـا و تأمین کننـدگان 

مالـی اروپایـی با دولـت مرکزی عثمانـی بود.

گرایـش کشـاورزی آناتولـی بـه بازار در مقایسـه با مصر، تحت این شـرایط آهسـته تر پیـش می رفت. 

بیشـتر فراینـد تولیـد بـه دسـت مـزارع کوچـک خانوادگـی انجـام می شـد. اسـتقبال ایـن نهادهـا از 

سـرمایه گذاری ها یـا تغییـرات فنـی کـه باعـث افزایـش تولید می شـد، به آرامـی صـورت می گرفت. 

پـس از یـک دورۀ اولیـۀ نسـبتا سـاده کـه در آن صـادرات تـا دهـۀ 1870 با سـرعت زیادی گسـترش 

یافـت، نـرخ رشـد صـادرات از آناتولی کم شـد. بـرای مثـال، در آناتولی غربـی، که زودتـر از مناطق 

دیگـر شـروع به توسـعۀ صـادرات خود کـرد، کل ارزش صـادرات از ازمیـر، برترین بنـدر این منطقه 

و کشـور، در دهه هـای قبـل از جنـگ جهانـی اول افزایـش محـدودی را نشـان داد )پامـوک 1987، 
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صص 18-40؛ کاسـابا 1988، صـص 112-87(.

در آغـاز سـدۀ بیسـتم، ترکیـه دارای یـک اقتصـاد غالبـا مبتنی بر کشـاورزی بـود که بـه روی تجارت 

و سـرمایه گذاری خارجـی بـاز شـده بـود. کمپانی هـای اروپایـی قـدرت زیـادی، مخصوصـا در 

زمینـۀ اقتصـاد شـهری، داشـتند و بخشـی از امـور مالـی دولـت و تجارت خارجـی، اکثـر راه آهن ها 

و بانکـداری را کنتـرل می کردنـد، امـا در زمینۀ کشـاورزی یـا تولیدات فعـال نبودند. ایـن ویژگی ها، 

کـه به طـور جامـع بـا بسـیاری از کشـورهای جهان درحال توسـعه طـی سـده نوزدهم تا زمـان جنگ 

جهانـی اول مشـابه هسـتند، قـرار بـود بـا کاهش تجـارت خارجی و فـرار سـرمایۀ اروپایـی در دورۀ 

بیـن دو جنـگ جهانـی، به طـور چشـمگیری تغییـر کنند.

امـا دو ویژگـی دیگـر اقتصـاد ترکیـه طـی سـده نوزدهـم قـرار بـود طـی سـده بیسـتم نیـز پابرجـا باقی 

بماننـد. ایـن ویژگی هـا از بسـیاری از جهـات باعـث جدایـی اقتصـاد و جامعـۀ عثمانی از بسـیاری از 

مناطـق درحال توسـعه می شـد و بخش هـای مهمـی از میراث عثمانـی را تشـکیل می داد. یکـی از این 

ویژگی هـا، قـدرت دولـت مرکزی در مقایسـه با دیگر گروه هـای اجتماعی یا عناصر محلـی بود. دولت 

مرکـزی از اصلاحـات و فن آوری هـای جدید بهرمند شـده و جایـگاه خود را طی سـده نوزدهم تقویت 

کـرد. برعکـس، قدرت سیاسـی عناصـر مختلـف اسـتان ها، زمیـن داران و بازرگانان همچنـان محدود 

باقـی مانـد. اضافه برایـن، اگرچـه دولت هـای اروپایـی در سـده نوزدهـم با هـم رقابت می کردنـد، اما 

هیچکـدام از آنهـا بـه تنهایـی قادر بـه اعمال نفوذ خـود بـر امپراتوری عثمانـی نبود.

ایـن حقیقـت کـه بروکراسـی مرکزی قـادر به حفظ قـدرت خود، هـم در برابـر عناصر داخلـی و هم 

در برابـر مداخله هـای اسـتعماری، بـود مـا را بـه دومیـن خصوصیتی می رسـاند که در سـده بیسـتم 

نیـز پابرجـا باقـی مانـده بود. شـرکت های کوچـک و متوسـط خانوادگی به مـدد فراوانی نسـبی زمین  

و کمیابـی نسـبی نیـروی کار و سیاسـت های دولتـی، رایج تریـن نـوع در حـوزه کشـاورزی بودنـد. 

تولیدکننـدگان کوچـک همچنیـن در اقتصـاد شـهری نیـز بسـیار رواج داشـتند. دولـت مرکـزی، هم 

بـرای تقویـت پایـۀ مالی خـود و هم برای جلوگیـری از قدرتمندتر شـدن عناصر محلی در اسـتان ها، 

از تولیدکننـدگان کوچـک مالیـات می گرفت )کیـدر 1987، صص 25-48؛ کاسـابا 1988، صص 

49-85؛ اوزبـک 2015، صـص 112-39(.

توسعۀ انسانی

بـرای ترکیۀ سـده نوزدهم، شـواهد کمّی بسـیار محدودی در زمینۀ سـلامت و آمـوزش، یعنی دو بُعد 

اساسـی توسـعۀ انسـانی بـه  غیـر از درآمـد، وجـود دارد. مـا بـرای مطالعـۀ امید بـه زندگـی در زمان 
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تولـد بـرای ترکیـۀ سـده نوزدهم، تنهـا یک مورد در دسـت داریـم. شـورتر 1 و ماکورا 2 برای سـال های 

قبـل از جنـگ جهانـی اول بـرآوردی از 32 تـا 33 سـال را ارائـه کرده انـد )شـورتر و ماکـورا 1983، 

صـص 66-101(. داده هـای جمعیتـی در سـده نوزدهـم دارای جزئیـات کافـی بـرای تخمیـن امید 

بـه زندگـی بـرای سـال های معیـار قبلی نیسـتند. بااین حـال، مـن براسـاس روندهایی در کشـورهای 

اروپـای شـرقی و جنوبـی، بـرآورد کـرده ام کـه امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد بـرای سـال 1820، 

26-27 سـال بـوده اسـت. چنین بـرآوردی همچنین بـا برآوردهای موجـود در زمینۀ امیـد به زندگی 

در زمـان تولـد در کشـورهای درحال توسـعۀ دیگـر طی سـده نوزدهـم سـازگار اسـت )زیجدمان 3 و 

دسـیلوا 4 2014، صـص 101-116(. ایـن بـرآورد نشـان می دهـد کـه امید بـه زندگی در زمـان تولد 

طـی ایـن سـده تـا زمان جنـگ جهانـی اول، به آرامـی و به طور کلـی به میـزان تقریبا 6 سـال افزایش 

یافتـه اسـت )نمـودار 2.3 و جـدول 6.2(. یکـی از مهم تریـن علـل پاییـن مانـدن زیـاد امیـد بـه 

زندگـی در زمـان تولـد، نرخ هـای بـالای مرگ ومیـر کـودکان و نـوزادان بـود، مخصوصـا در مناطـق 

روسـتایی کـه تقریبـا سـه چهارم جمعیـت در آن زندگـی می کردنـد. درواقـع، برآورد شـده اسـت که 

در سـده نوزدهـم و تـا نیمـۀ دوم سـده بیسـتم، تقریبـا یـک دوم یا بیـش از یـک دوم از مرگ هـا در بین 

کـودکان زیـر پنج سـال بـود که غالبـا در اثـر بیماری های عفونـی می مردنـد. بخشـی از افزایش های 

آهسـته در امیـد بـه زندگی احتمـالا به دلیـل کاهش مرگ ومیـر کودکان بوده اسـت )دیتـون 5 2013، 

.)100-59 صص 

رویـداد مکـرر طاعـون و وبـا، موانـع مهمـی سـر راه رشـد جمعیـت در محـدودۀ اطـراف مدیترانـۀ 

شـرقی در سـده های گذشـته بـود. ناپدیـد شـدن طاعـون پـس از دهـۀ 1830 در افزایـش امیـد بـه 

زندگـی سـهیم بـوده اسـت. اگرچـه اقدامـات درمانـی عمومـی ماننـد قرنطینـه و کشـتی ها احتمالا 

نقشـی در ناپدیـد شـدن طاعـون در ربـع دوم سـدۀ نوزدهـم داشـته اند، اما شـیوع وبا همچنـان ادامه 

داشـت. اگرچـه تعـداد جنگ هـا در نیمـۀ دوم سـدۀ نوزدهـم کاهش یافتـه بود، امـا مدت آنهـا کوتاه 

بـود. اضافه برایـن، ارتش هـا کوچـک و نیـز مرگ ومیـر طـی جنگ هـا محـدود بـود. به همیـن دلیل، 

کاهـش در تعـداد جنگ هـا احتمـالا تغییـر چشـمگیری در نـرخ کلـی مرگ ومیـر ایجـاد نمی کـرد.

پیشـرفت های تدریجـی در زمینـۀ تغذیـه نیـز دلیـل دیگـری بـرای کاهـش مرگ ومیـر بـود. تولیـد 

ناخالـص داخلـی سـرانه طـی ایـن قرن و تـا زمان جنـگ جهانـی اول تقریبا تـا 60% افزایـش یافت.

1  Shorter
2  Macura
3  Zijdeman
4  De Silva
5  Deaton
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مناطق سـاحلی و غرب کشـور که گرایش بیشـتری به سـوی بازار داشـتند، در مقایسـه با بخش های 

داخلـی و شـرق، از ایـن افزایش هـا بیشـتر سـود می بردنـد. بااین وجـود، بـا افزایـش آرام تولیـدات 

سـرانۀ کشـاورزی، فراهـم بـودن غـذا نیـز در تمـام مناطق روسـتایی که بیـش از سـه چهارم جمعیت 

در آنهـا زندگـی می کردنـد نیـز بهبـود یافـت. قبـل از سـدۀ نوزدهـم، خشکسـالی  در آناتولـی به طور 

مکـرر رخ نمـی داد. تعـداد خشکسـالی ها در سـده نوزدهـم بـه لطـف پیشـرفت های تدریجـی در 

فراهـم بـودن غذا و پیشـرفت هایی در زمینـۀ حمل و نقل، از جمله سـاخت راه آهن ، کاهش بیشـتری 

پیـدا کرد.

بـه دلیـل محـدود بـودن شـواهد، به سـختی می تـوان چیـز زیـادی درمـورد تفاوت هـای روسـتایی-

اروپـای غربـی در حـال  شـهری در زمینـۀ مرگ ومیـر طـی سـده نوزدهـم گفـت. در کشـورهای 

صنعتی شـدن، مناطـق شـهری در مقایسـه بـا مناطق روسـتایی دارای نرخ هـای بالاتـری از مرگ ومیر 

از مناطـق روسـتایی طـی سـده  آنهـا بـدون وجـود مقـدار قابل توجهـی از مهاجرت هـا  بودنـد و 

نوزدهـم، قـادر بـه حفـظ جمعیت خـود نبودند. اما واضح نیسـت کـه نرخ های مرگ ومیر در شـهرها 

و روسـتاها چگونـه بـا هـم مقایسـه می شـدند و اینکـه آیـا نرخ هـای شـهری در ترکیـه بالاتـر بودنـد 

یـا خیـر. سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های بهداشـتی تنهـا بـه بخش هایـی از شـهرهای بنـدری 

بـزرگ محـدود می شـد. مناطـق شـهری، بیشـتر تحـت تأثیـر شـیوع وبـا و همه گیـری طاعون هـای 

گذشـته بـود،  بنابرایـن، صنعتی شـدن در مناطـق شـهری نیـز دیرهنـگام آغـاز شـد و محـدود باقـی 

مانـد. اضافه برایـن، رشـد و تراکم هـای جمعیتـی شـهری در امپراتـوری عثمانـی سـده نوزدهـم بـه 

سـطوحی که در اروپای غربی تجربه شـده بود نرسـید. از سـوی دیگر، درآمدهای سـرانه در مناطق 

روسـتایی کمتـر بـود و نوسـاناتی در دسترسـی به غـذا وجود داشـت، امـا خشکسـالی های مکرری 

در کار نبـود. اطلاعـات مربـوط بـه تفـاوت امید به زندگـی در زمان تولـد بین گروه هـای مختلف نیز 

بسـیار محـدود اسـت. بااین حـال، بـه احتمال زیـاد غیرمسـلمانان امیـد به زندگـی بالاتری داشـتند 

کـدر 1 2010، صص  زیـرا درآمدهـای سـرانۀ آنهـا بالاتـر بـود و آموزش نسـبتا بهتـری دیده بودنـد )آ

210-220؛ کوربـاژ 2 و فارگـوس 3 1997، صـص 129-91(.

از آنجـا کـه بسـیاری از کشـورهای جهـان پیشـرفت خـود در زمینـۀ سـلامت و نیـز درآمد سـرانه را 

طـی سـده نوزدهـم ثبـت کرده انـد، ارزیابی تطبیقـی با تجربـۀ ترکیـه مفید خواهـد بـود. برآوردهای 

حاضـر نشـان می دهـد که امید بـه زندگی در اروپای غربی و  سـایر انشـعابات آن طی سـده نوزدهم 

1  Akder
2  Courbage
3  Fargues
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افزایـش یافـت و در آغـاز جنـگ جهانـی اول بـه 45 تـا 55 سـال رسـید. برعکـس، شـواهد حاضر 

نشـان می دهـد کـه در مناطق درحال توسـعۀ جهـان، امید بـه زندگی در زمان تولد افزایشـی نداشـته 

و یـا سـرعت افزایـش آن بسـیار پاییـن بـوده اسـت. امیـد بـه زندگـی در آغاز جنـگ جهانـی اول در 

آرژانتیـن 45 سـال و در ژاپـن 40 سـال بـود. در جاهای دیگر آسـیا، آفریقا و آمریـکای جنوبی، امید 

بـه زندگـی در زمـان تولـد بیـن 25 تـا 32 سـال متغیـر بـود. ایـن برآوردهـا نشـان می دهد کـه امید 

بـه زندگـی ترکیـه بـه کل میانگین هـای کشـورهای درحال توسـعه نزدیـک بـوده و شـاید حتـی طـی 

بخـش پایانـی سـده نوزدهـم، کـه برآوردهایـی از آن در دسـت می باشـد، اندکـی بالاتـر بوده اسـت 

)زیجدمـان و دسـیلوا 2014، صـص 109-112؛ تصاویـر 2.4 و 2.5 در فصـل 2(.

آمـوزش یـک مولفـۀ مهـم اصلاحات سـده نوزدهم بـود که از سـوی دولـت عثمانی آغاز شـده بود. 

یـک نظام آموزشـی سـه لایه خیلـی زود برقرار شـد، اما گسـترش مدارس جدیـد به اسـتان ها تنها در 

اواخـر این سـده سـرعت گرفـت. بااین حال، تعـداد مدارس جدیـد در طول زمـان به آرامـی افزایش 

یافـت و نتوانسـت جـای مـدارس قرآنـی را بگیـرد. یـک دلیل مهـم منابع مالـی محدود دولـت بود. 

در اواخـر ایـن قـرن، تلاش هایـی نیـز بـرای بسـیج منابـع محلـی از طریـق تشـویق همـکاری افراد 

سرشـناس ایالتـی صـورت گرفـت امـا ایـن تلاش هـا نیـز کافـی نبـود. حتـی مهم تـر اینکـه مدارس 

جدیـد بـه راحتـی مـورد اسـتقبال مـردم مسـلمان و نخبـگان محافظـه کار مسـلمانی کـه پذیـرای 

اصلاحـات مسـتمر نبودنـد، قـرار نگرفـت. درعـوض، جمعیـت مسـلمان محلـی غالبا به فرسـتادن 

فرزنـدان خـود به مـدارس قرآنی تشـویق می شـدند. در نتیجـه، چالش مربـوط به گسـترش مدارس 

عمومی در اسـتان ها و مناطق روسـتایی تا زمان فروپاشـی امپراتوری از بین نرفت )سـومل 1 2001؛ 

فورتنـا 2 2010، صـص 15-26(. مـدارس مـدرن بـا آمـوزش عالی تـر نیـز افـراد فارغ التحصیـل را 

برای اسـتخدام در بروکراسـی و ارتش در سـطوح مختلف آماده می سـاختند. به دانشـجویان حاضر 

در ایـن مـدارس نظامی و سـایر مـدارس موضوعاتی مانند فیزیک مدرن، پزشـکی و زیست شناسـی 

آمـوزش داده می شـد. اضافه برایـن، مـدارس کشـاورزی شـروع بـه آموزش فنـون جدیدتـر در زمینۀ 

زراعـت کردنـد، مخصوصـا بـه فرزنـدان کشـاورزهای موفق تـر.  همچنیـن، جوامـع غیرمسـلمان و 

مبلغـان خارجـی کـه غالبـا قـادر به جلـب دانشـجویان غیرمسـلمان بودند نیز مـدارس خـود را برپا 

کـرده بودند.

تعـداد دانشـجویان در تمام سـطوح در سراسـر امپراتوری از دهـۀ 1860 تا پایان این قـرن، تا بیش از 

دوبرابـر افزایـش یافـت. در داخـل منطقـۀ واقـع در مرزهای امـروزی ترکیه، تـا پایان این سـده تقریبا 
1  Somel
2  Fortna
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20% از افـراد در سـن مدرسـه در مـدارس مختلف ثبت نام شـدند. برآورد شـده اسـت کـه نرخ کلی 

سـوادآموزی در داخـل همیـن منطقـه در زمـان آغـاز جنـگ جهانـی اول تقریبـا نزدیک بـه 10% و یا 

اندکـی بالاتـر بود )سـومل 2001؛ تکلی 1 و ایلکیـن 2 1993؛ آلـکان 3 2000؛ فورتنا 2011، صص 

20-21(. اگرچـه شـواهد کمّـی محدودنـد، اما بـا اطمینان می تـوان گفت که در زمینـۀ نرخ آموزش 

و سـوادآموزی بیـن مناطق شـهری و روسـتایی، بین زنـان و مردان و بین مسـلمانان و غیرمسـلمانان، 

مغایرت هـای زیـادی وجـود داشـت. اکثر آنهایی که در آغاز سـده بیسـتم باسـواد بودند شهرنشـینان 

و مـردان بودنـد. نـرخ آمـوزش و سـوادآموزی و توزیـع مـدارس جدیـد در اسـتان ها در هـر کـدام از 

جوامـع غیرمسـلمان بالاتـر از جوامع مسـلمان بود. نرخ سـوادآموزی احتمالا هم در مناطق شـهری 

و هـم در مناطـق روسـتایی غربـی بالاتر بود، امـا میـزان تفاوت های منطقـه ای در نرخ هـای آموزش 

و سـوادآموزی واضـح نیسـت. درحالی کـه دولـت عثمانی مـدارس بیشـتری را در غـرب و در امتداد 

مناطـق سـاحلی سـاخت، مبلغـان آمریکایـی و دیگـر مبلغـان در مناطـق شـرقی کـه اکثـر ارمنی ها 

در آنهـا زندگـی می کردنـد فعالیـت بیشـتری داشـتند. برآوردهـا نشـان می دهـد که متوسـط آموزش 

رسـمی بزرگسـالان در طـول پانـزده سـال از زندگـی خـود در منطقـۀ داخل مرزهـای کنونـی ترکیه با 

سـرعت بسـیار پایینـی و تقریبـا تـا حد 0.5 سـال افزایـش یافتـه بـود، درحالی که نرخ های متوسـط 

جهانـی در آغـاز جنـگ جهانـی اول تقریبـا تـا 2 سـال افزایـش یافتـه بـود. ایـن سـطح از متوسـط 

آمـوزش ترکیـه را بسـیار عقب تـر از نـه تنها کشـورهای توسـعه یافته اروپـای غربی و ایـالات متحده، 

بلکـه عقب تـر از روسـیه، آمریـکای لاتین و چیـن و اندکی جلوتـر از مصر، آسـیای جنوبی و جنوب 

شـرقی و کشـورهای جنـوب صحـرای آفریقا قـرار داده بـود )وان لیـوون 4 و وان لیوون-لـی 5 2014، 

.)97-93 صص 
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فصل  
از امپراتوری به دولت ملت

بـازۀ زمانـی 1914 تـا 1950 شـامل دو جنـگ جهانـی و رکـود بـزرگ، دورۀ بسـیار دشـواری بـرای 

اقتصـاد جهـان بـود. همانطـور کـه الگـوی اقتصـاد بـاز سـده نوزدهم تحـت فشـار این سـه رویداد 

تولیـدات  از  مداخله گرایانـه، محافظـت  بـود، سیاسـت های  فروپاشـی  در حـال  به تدریـج  بـزرگ 

کیـد بیشـتر بـر اقتصادهـای ملـی بـه منزلۀ اصـول جدیـد راهنمـای سیاسـت اقتصادی  داخلـی و تأ

جهـان پدیدار شـدند. افـول الگوی لیبرال سـدۀ نوزدهـم، طی جنـگ جهانی اول آغاز شـد. اختلال 

خـاص  راه  حل هـای  تـا  کـرد  وادار  را  دولت هـا  سـرمایه،  جریان هـای  و  بین المللـی  تجـارت  در 

خـود را بیابنـد و گرایـش جوامـع بـه سـمت خودکفایـی را تقویـت کننـد. انتظـار می رفـت کـه پس 

از پایـان جنـگ جهانـی، وضعیـت اقتصـاد جهـان بهبـود یابد، امـا ضعف اساسـی اقتصـاد جهانی 

بعـد از پایـان جنـگ نیـز همچنـان ادامـه پیـدا کـرد. آغـاز رکـود بـزرگ در سـال 1929 بـه کاهـش 

شـدید فعالیت هـای اقتصـادی در اقتصادهـای توسـعه یافته انجامیـد که پـس از آن نیز به کشـورهای 

درحال توسـعه بسـط یافـت. تنـش سیاسـی مـداوم و عدم وجـود کشـوری کـه بتواند نقـش اصلی را 

در اقتصـاد جهـان ایفـا کند، هماهنگ سـازی سیاسـت های کشـورهای توسـعه یافته را در دهۀ 1930 

برای دولت این کشـورها بسـیار دشـوار سـاخت )فیندلـی 1 و اوروکی 2 2007، صـص 473-429، 

1  Findlay
2  O’Rourke
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برودبـری 1 و هریسـون 2 2005، آیکن گریـن 3 2008، صـص 43-90، کیندلبرگـر 4 1986 صحـات 

95-229، رادرمونـد 5 1996، برنـد 6 2006، صـص 132-42(. 

رکـود بـزرگ، هـم بـرای کشـورهای توسـعه یافته و هـم بـرای کشـورهای درحال توسـعه پیامدهـای 

نظریـۀ  یـک  غیـاب  در  توسـعه یافته  کشـورهای  دولت هـای  داشـت.  پـی  در  مهمـی  بلندمـدت 

منسـجم، سیاسـت های مداخله جویانـۀ مختلفـی را در واکنـش بـه رکـود بـزرگ آزمودنـد. مهم ترین 

نمونه هـای سیاسـت هایی کـه در ایـن دوران اتخـاذ شـدند عبـارت بودند از سیاسـت های نـرخ ارز، 

وضـع محدودیت هـای مختلـف بـر واردات و سیاسـت های پولـی و مالـی انبسـاطی. بسـیاری از 

کشـورهای درحال توسـعه به ویـژه کشـورهایی کـه در برابـر قدرت هـای اروپایـی اسـتقلال سیاسـی 

داشـتند نیـز سیاسـت های جدیـد مداخلـۀ دولـت، محافظـت از تولیـدات داخلـی و صنعتی شـدن 

دولت هـا، سـرمایه گذاری های  از  بسـیاری  اضافه برایـن،  کردنـد.  اتخـاذ  مختلفـی  درجـات  بـا  را 

زیرسـاختی متعـددی را انجـام دادنـد که هدفشـان پایین نگه داشـتن دسـتمزدها و اعـلام نکول روی 

بدهـی خـود بـود. در نتیجـۀ ایـن اقدامـات، سـهم تجـارت خارجـی در کل تولیـد کشـورها کاهش 

یافـت و فعالیت هـای تولیـدی بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه، چـه در کشـورهای آمریـکای 

لاتیـن و چـه در جنـوب اروپـا یا آسـیا بـه میـزان قابل توجهی زیـاد شـد. پژوهش های کارلـوس دیاز 

آلخانـدرو و انگـس مدیسـون نشـان می دهد کشـورهایی که طی دهۀ 1930 به سـوی سیاسـت های 

اقتصـادی مداخله گرایانه تـر و درون گراتـر تغییر رویه دادند در مقایسـه با کشـورهایی کـه همچنان از 

راهبردهـای پیشـین مبتنی بر صـادرات محصولات کشـاورزی اسـتفاده می کردند عملکـرد به مراتب 

بهتـری داشـته اند )دیـاز آلخانـدرو 1984، مدیسـون 1985، صـص 13-44، ویلیامسـون 7 2006 

صـص 109-143(. بااین حـال، همـۀ کشـورهای درحال توسـعه نیـز در دهـۀ 1930 سیاسـت های 

به ویـژه کشـورهای  اقتصادهـای درحال توسـعه،  از  بسـیاری  در  نکردنـد.  دنبـال  را  مداخله گرایانـه 

مسـتعمرۀ قدرت هـای اروپایـی، الگـوی اقتصاد بـاز و تخصـص در کشـاورزی همچنـان ادامه پیدا 

کرد. 

اقتصـاد امپراتـوری عثمانـی نزدیـک بـه یـک سـده پـس از پایـان جنگ هـای ناپلئـون همچنـان بـاز 

باقـی مانـد و تجـارت و سـرمایه گذاری خارجـی به طـور پیوسـته در ایـن امپراتوری گسـترش یافت. 

1  Broadberry
2  Harrison
3  Eichengreen
4  Kindleberger
5  Rothermund
6  Berend
7  Williamson
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پـس از انقـلاب ترک هـای  جـوان 1 در سـال 1908 نیـز تغییـر چندانـی در سیاسـت اقتصـادی ایـن 

امپراتـوری ایجـاد نشـد. حتـی پـس از کودتـای نظامی کمیتـۀ سـکولار و به طـور فزاینـده ملی گرای 

اتحـاد و پیشـرفت 2 در سـال 1913 و تصاحـب قدرت توسـط این کمیتـه نیز سیاسـت های اقتصادی 

آن تغییـر چندانـی نکـرد، زیـرا معاهدات تجـارت آزاد موجـود و امتیـازات و عهدنامه های تسـلیمی 

کـه بـه دولت هـا و شـهروندان اروپایی اعطا شـده بـود به همـراه بدهی بـزرگ پرداخت نشـدۀ دولت 

عثمانـی، فرصت هـای پیـش  روی آن را بـه شـدت محـدود می سـاخت. امـا از سـال 1914 تغییرات 

اقتصـادی بزرگـی بـه همـراه تحـولات سیاسـی بزرگـی در ایـن امپراتـوری رخ داد. بـا شـروع جنگ 

جهانـی اول و مختـل شـدن تجـارت خارجی، اقتصـاد امپراتـوری عثمانی به شـدت درون گرا شـد. 

پایـان جنـگ جهانـی اول نیز به پایـان امپراتوری عثمانی و تشـکیل مجموعـه ای از دولت های جدید 

انجامیـد. ترکیـه، پس از جنگ اسـتقلال در سـال 1923 به منزلۀ یک جمهوری جدید تشـکیل شـد. 

ایـن دولـت ملـی جدید به لطف محیط سیاسـی و اقتصادی بسـیار متفاوت سـال های میان دو جنگ 

جهانی توانسـت اسـتقلال به نسـبت خوبی به دسـت بیـاورد و نهادهـای سیاسـی و اقتصادی خاص 

خـود را تشـکیل دهـد و سیاسـت های اقتصادی خاص خـود را دنبال کنـد. بنابرایـن، دولت جدیدی 

کـه در شـهر آنکارا تشـکیل شـده بود سیاسـت های محافظـت از تولیـدات داخلی و صنعتی شـدن را 

طـی رکود بـزرگ و تـا زمان آغـاز جنگ جهانـی دوم دنبـال کرد. 

 هـم هـر دو جنـگ  جهانی و هـم رکود بزرگ اثـرات منفـی بزرگی بر اقتصـاد گذاشـتند. اضافه براین، 

گـذار از امپراتـوری بـه دولت ملی جدیدی که در درون مرزهای جدید تشـکیل شـده بـود پیامدهای 

اقتصـادی مانـدگاری بـه همـراه داشـت. در نتیجـه، هـم تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه و هـم تولید 

ناخالـص داخلی کل، طی این سـه دهه نوسـانات شـدیدی داشـتند. اولین زیردوره ای کـه در جدول 

7.1 شناسـایی شـده اسـت، جنـگ جهانـی اول و جنـگ اسـتقلال ترکیـه تـا سـال 1922 را شـامل 

می شـود. طـی ایـن دهـه، جمعیت منطقـۀ واقـع در مرزهای امـروزی ترکیـه 20% و تولیـد ناخالص 

داخلـی کل ایـن منطقـه نیـز بیـش از 50% کـم شـد. پـس از برقـراری صلـح و تشـکیل دولـت ملی 

جدیـد اقتصـاد ایـن دولـت تـا سـال 1929 بـا قـدرت زیادی احیـا شـد و در این سـال سـطح تولید 

ناخالـص داخلـی سـرانه به سـطوح پیش از جنـگ جهانی اول بازگشـت، اما تولیـد ناخالص داخلی 

کل و میـزان جمعیـت منطقـه همچنـان بـه سـطوح پیـش از جنـگ جهانـی اول بازنگشـتند. در دهۀ 

 رکـود بـزرگ از 1929 تـا 1939 نیـز ویژگی های بـارز عملکرد دولـت ادامۀ سیاسـت های محافظت

1  Young Turk Revolution
2  Union and Progress
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از تولیـدات داخلـی در راسـتای صنعتی شـدن اسـت که نرخ رشـد متوسـطی را رقم زد. میـزان تولید 

صنعتـی تولیدکننـدگان بـه شـدت افزایـش یافـت و افزایـش تولیـدات کشـاورزی نیـز از آن حمایت 

می کـرد. بنابرایـن، تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در سـال های میـان دو جنـگ جهانی یعنی سـال 

1939 بـه اوج رسـید. اگرچـه ترکیـه در جنـگ جهانـی دوم شـرکت نکرد، تنـوع تجـارت خارجی و 

بسـیج نیروهـای نظامـی تـا سـال 1945 پیامدهـای قابل توجهـی بـرای اقتصاد این کشـور بـه همراه 

داشـت. بااین وجـود، تأثیـر اقتصـادی جنـگ جهانـی دوم بـه شـدت تأثیر جنـگ جهانـی اول نبود. 

پـس از پایـان جنـگ، دورۀ دیگـری از احیـای اقتصادی در این کشـور آغاز شـد، اما تولیـد ناخالص 

داخلـی سـرانۀ ایـن کشـور تا سـال 1950 به سـطوح سـال 1939 بازنگشـت. 

جدول 1. . دوره بندی روندهای اقتصادی سال های  0-191 19.

سطح تولید 

ناخالص داخلی 

یر  سرانه در پایان ز

دوره

میانگین سالانۀ نرخ رشد

100 = 1913
تولیـد ناخالـص 

داخلـی سـرانه
تولید کشاورزی

ناخالص  تولیـد 
خلی دا

جمعیت زیردوره

68 -4.2 ؟ ؟ -6.4 -2.3 1922-1913

105 6.8 6.9 11.1 8.8 2.0 1929-1923

158 7.2 7.2 4.4 5.2 2.0 1939-1930

99 -6.9 -6.7 -8.4 -5.8 1.1 1945-1940

141 6.1 8.3 12.1 8.4 2.2 1950-1946

141 0.9 ؟ ؟ 1.6 0.7 1950-1913
 منابع: برآوردهای مولفان براساس الدم 970 ، صص 275-309، بولوتای و همکاران 974 ، اوزل و پاموک 2006 

صص 83-90، سری داده های رسمی درآمد ملی ترکیه در میان سال های 923  تا 950 ، سازمان آمار ترکیه 4 20. 

در ایـن فصـل بررسـی خودم را بـا ارزیابی تحـولات سیاسـی جهانی و ملـی و ارزیابی تأثیرشـان بر 

تغییـرات سیاسـت های اقتصـادی و پیامدهـای ناشـی از ایـن تغییـرات آغـاز می کنـم. در فصـل بعد 

سـوابق ترکیـه در زمینـۀ رشـد اقتصـادی، توزیـع درآمد و توسـعۀ انسـانی را، هم به صـورت مطلق و 

هـم بـه صورت نسـبی بررسـی خواهم کـرد. در فصل بعـد همچنین نقـش نهادها و تغییـرات نهادی 

را در رونـد توسـعۀ اقتصـادی ایـن کشـور در سـال های 1913-1950 بررسـی خواهیم کرد. 
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جنگ جهانی اول 

پـس از شکسـت های نظامـی امپراتـوری عثمانـی در جنگ هـای بالـکان در سـال های 1912 تـا 

1913، مـوج ملی گرایـی و ملی گرایـی اقتصـادی در ایـن امپراتـوری شـدت گرفـت. بااین وجـود، 

تغییـرات شـدید سیاسـت های اقتصـادی پـس از سـال 1914 بیشـتر از شـرایط جنـگ جهانـی اول 

ناشـی می شـد. اختـلال تقریبـا کامـل تجـارت خارجی، دولـت حاضر در زمـان جنگ یعنـی کمیتۀ 

اتحـاد و پیشـرفت را وادار کـرد تـا بـرای حفظ تلاش هـای جنگی خود سیاسـت های کامـلا متفاوتی 

را اتحـاذ کنـد. بسـتن درهای اقتصاد بـه روی تجارت خارجـی و اتخاذ سیاسـت های مداخله جویانه 

طـی جنـگ جهانـی اول به تدریج بـه نقطۀ آغاز تغییـرات بلندمدت الگـوی اقتصادی ایـن امپراتوری 

بـدل شـد. پـس از آغاز رکـود بـزرگ در سـال 1929 و قـرار گرفتن چشـم انداز جنگ جهانـی بعدی 

در افـق دیـد دولت هـا، ملی گرایـی اقتصـادی و نگرانی هـای دسـتیابی بـه خودکفایـی به تدریـج بـر 

سیاسـت اقتصـادی ایـن کشـور غالب شـد. پـس از جنـگ جهانـی دوم، سیاسـت های محافظت از 

تولیـدات داخلـی و الگـوی صنعتی شـدن درون گـرا تـا سـال 1980 همچنـان ادامـه یافـت. ارزیابی 

دقیق تـر دوران جنـگ جهانـی اول بینش هـای بهتـری را در مورد ریشـه های الگوی اقتصـادی پایه ای 

کـه در بیشـتر سـدۀ بیسـتم بـر اقتصاد ترکیـه غالب بـود به مـا ارائـه می کند. 

 مبتنی بر کشـاورزی، صنعت ضعیف و شـبکۀ 
ً
امپراتـوری عثمانـی بـا اقتصـادی عقب مانده و عمدتـا

حمل و نقـل بسـیار ضعیـف و دولتـی کـه قابلیت های بسـیار محدودی داشـت به جنـگ جهانی اول 

وارد شـد. ایـن امپراتـوری کمتر از سـایر مبـارزان این جنـگ برای رویارویـی با پیامدهـای اقتصادی 

یـک جنـگ تمام عیـار بلندمـدت آمادگـی داشـت. نـه اقتصـاد امپراتـوری عثمانـی و نـه دولـت آن 

توانایـی واکنـش مناسـب بـه فشـارهای فوق العـادۀ ناشـی از جنـگ را نداشـتند. مداخـلات دولتـی 

دوران جنـگ در اقتصـاد همـواره بـه نتایـج مثبتـی ختـم نمی شـد. امـا واقعـا جـای شـگفتی دارد که 

امپراتـوری عثمانـی به رغـم تمـام کمبودها و لـزوم جنگیدن در چند جبهـۀ مختلف توانسـت تا پایان 

جنـگ یعنـی سـال 1918 در ایـن جنگ باقـی بماند )اریکسـون 1 2001، صـص 73-51(. 

تغییرات سیاست اقتصادی و نهادهای جامعه 

حتـی پیـش از وقـوع جنـگ جهانـی و طـی تحولاتـی کـه پـس از انقـلاب ترک هـای جوان در سـال 

1908 در ایـن امپراتـوری در حـال وقـوع بـود، گفتگوهـای جالبی در مـورد راهبرد اقتصادی کشـور 

در هـر دو جنـاح ایـن روشـنفکران شـهری، بروکرات های فعـال اجتماعـی و مقامات نظامـی پدیدار 

1  Erickson
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شـده بود. در یک سـو، مدافعان تمرکززدایی و لیبرالیسـم اقتصادی به سـبک کشـورهای غربی بودند 

کـه از الگـوی اقتصـاد بـاز مبتنی بـر تجارت و توسـعۀ کشـاورزی دفاع می کردنـد. ماننـد جاوید بی 1 

وزیـر دارایـی کمیتـۀ اتحـاد و پیشـرفت که از سیاسـت های اقتصـادی لیبـرال دفاع می کـرد و بر نقش 

کید داشـت و در سـوی دیگر، طرفـداران سیاسـت های محافظت  کشـاورزی در توسـعۀ اقتصـادی تأ

از تولیـدات داخلـی بـه سـبک فردریـش لیسـت 2 و راهبردهـای خودکفاتـر مبتنی بـر صنعتی شـدن 

بودنـد کـه بـا آنهـا مخالفـت می کردنـد. بااین حـال، جالب توجـه اسـت کـه هـر دو جنـاح بـه درک 

فزاینـده ای دسـت یافتـه بودنـد کـه نگرانی متعـارف و اصلی دولـت عثمانی بـرای درآمد مالـی 3 باید 

بـه نفـع سیاسـت های مـروج توسـعۀ اقتصـادی کنـار گذاشـته شـود. امـا دولـت عثمانی پیشـاپیش 

خـود را بـه معاهـدات تجـارت آزاد و نظـام اعطـای امتیـازات اقتصـادی و حقوقـی بـه شـرکت ها و 

شـهروندان خارجـی متعهد سـاخته بـود. در نتیجـه، این مباحـث تا زمان جنـگ تأثیر بسـیار اندکی 

بـر سیاسـت های دولت داشـت. یکـی از اسـتثناهای قابل توجه، قوانینـی بود که در سـال 1913 برای 

تقویـت صنعـت داخلـی تصویب شـد. بااین حـال، بـدون افزایش تعرفه هـای محصـولات وارداتی، 

ایـن قوانیـن بـه احتمال زیـاد تأثیر اندکـی بر اقتصـاد ایـن امپراتوری می گذاشـت )توپـراک 1982، 

 .)181-168 صص 

بـا شـروع جنـگ بنـادر امپراتـوری عثمانی مسـدود و تجـارت بـا کشـورهای اروپایی تقریبـا به طور 

کامـل متوقف شـد. به  نظر می رسـید که بیشـتر یا شـاید تمـام تلاش هـای جنگی امپراتـوری عثمانی 

بایـد بـه منابـع داخلـی متکـی می شـد. تحت ایـن شـرایط و قطع روابط سیاسـی بـا کشـورهای برتر 

اروپایـی ماننـد بریتانیـا و فرانسـه، بـه دولت اتحـاد و پیشـرفت این فرصـت را داد تا تغییـرات مهمی 

در سیاسـت اقتصـادی این امپراتوری ایجـاد کند. در ابتدا، عهدنامه های تسـلیم، امتیـازات حقوقی، 

قضایـی، تجـاری و سـایر امتیازاتـی که به شـکل یـک جانبه بـه اروپاییـان داده بودند در سـال 1914 

لغـو شـد و بدیـن ترتیـب شـرکت ها و افـراد اروپایـی نیـز تابـع قوانیـن امپراتـوری عثمانـی شـدند. 

مهم تریـن اثـر ایـن تصمیـم بـر امـور اقتصـادی امپراتـوری عثمانـی توانمند سـازی شـهروندان ایـن 

امپراتـوری بـرای رقابـت بـا شـرکت ها و افـراد اروپایی در شـرایط برابـر بـود. اضافه برایـن، امتیازات 

انحصـاری مختلفـی کـه به شـرکت های خارجی اعطا شـده بـود نیز لغو شـد. بنابراین، شـرکت های 

فعـال در امپراتـوری عثمانـی ملزم به ثبت شـرکت خـود تحت قوانین ایـن امپراتوری بودنـد و باید از 

قوانیـن و مقـررات آن تبعیـت می کردنـد )توپراک 1982، صـص 69-98، الماچـی 2005، صص 

1  Cavid Bey 
2  Lis tian-s tyle
3  fiscal revenue
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دولـت در مرحلۀ بعد، یعنی سـال 1915 سـاختار تعرفه ای گزینشـی و جدیدی را کـه در آن نرخ های 

متفاوتـی بـرای هـر یـک از کالاهـای مختلـف اعمـال می شـد جایگزیـن نظـام تعرفـۀ پیشـین کـرد 

کـه در آن تعرفـه  کالاهـا برحسـب قیمتشـان تعییـن می شـد. بنابرایـن، دولـت می توانسـت عوارض 

گمرکـی را بـه دلخـواه خـود و بـرای محافظت از بخش های مشـخصی تنظیـم کنـد. در همین زمان، 

روش حمایـت از صنایـع داخلـی بـا پوشـش قوانیـن کـه در سـال 1913 اتخـاذ شـده بـود به طـور 

گسـترده تر اجـرا می شـد. دولـت امپراتـوری عثمانی در گام سـوم، پرداخـت تمام اقسـاط بدهی های 

خارجـی بـزرگ خـود را متوقـف کرد که اغلـب ایـن مبالـغ را از سـرمایه گذاران فرانسـوی، آلمانی و 

بخـش کمتـری از آن را از سـرمایه گذاران انگلیسـی گرفتـه بود. درعین حـال، تمـام فعالیت های ادارۀ 

بدهی هـای دولـت عثمانـی را به طـور کامـل تعلیـق کـرد. کنفرانـس صلح لـوزان 1 که مسـیر پیدایش 

دولـت ملـی جدیـد ترکیـه را در سـال 1923 همـوار کـرد بار دیگـر موضوع سـه اقدام فـوق را مطرح 

و دولـت ترکیـه را وادار کـرد تـا در مـورد هـر یک از سـه اقـدام فوق بـا نماینـدگان دولت هـای بزرگ 

اروپایی مذاکرات گسـترده ای داشـته باشـد. 

مختل شدن تولید و تجارت خارجی 

اقتصـاد امپراتـوری عثمانـی نـه تنهـا در زمینـۀ تولیـد محصـولات و تسـلیحات نظامـی، بلکـه برای 

مـواد غذایـی مـورد نیـاز برخی از شـهرهای سـاحلی خـود به ویـژه پایتخـت امپراتـوری بـه واردات 

متکـی بـود. اولین و سـریع ترین تأثیر مسـتقیم جنگ، مختل شـدن تجـارت خارجی بـود که تحریم 

تجـاری نیروهـای متفقیـن در اطـراف دریـای مدیترانـه نیز تأثیـر آن را دو چنـدان می کـرد. در نتیجه، 

تجـارت خارجـی امپراتـوری عثمانـی به سـرعت به سـطح جابه جایـی کالاهـای خریداری شـده از 

بلغارسـتان کـه از طریـق خطـوط راه آهن به ایـن امپراتوری منتقل می شـد، کاهش پیدا کـرد. تجارت 

مسـتقیم بـا آلمـان و اتریـش از طریـق مسـیرهای زمینی تنها پس از اشـغال صربسـتان توسـط آلمان 

در سـال 1915 مجـددا از سـر گرفتـه شـد. تـا سـال 1916 حجـم تجـارت خارجـی تقریبـا بـه یک 

پنجـم سـطوح پیـش از جنـگ خـود کاهـش یافتـه بـود و بیـش از 90% ایـن تجـارت با کشـورهای 

آلمـان و اتریـش و مجارسـتان انجـام می شـد. ازایـن رو، بـه سـرعت کمبـود مـواد غذایـی مختلـف 

ماننـد غـلات و شـکر و انواع مختلفی از کالاهای تولیدی در سراسـر امپراتوری احسـاس شـد )الدم 

1994، صـص 47 -82(. 

1  Lausanne Peace Conference
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تولیـد محصـولات نظامـی در داخـل خـود امپراتـوری عثمانـی نیـز بسـیار محدود بـود. در آسـتانۀ 

جنـگ، تولیـد آهـن خـام و فـولاد در امپراتـوری عثمانـی بسـیار ناچیـز بـود. همچنیـن، تولیـد مواد 

شـیمیایی و پالایـش نفـت نیـز در ایـن کشـور در مقیـاس بسـیار پایینـی انجـام می شـد. در سراسـر 

ایـن امپراتـوری، تنهـا یـک کارخانـۀ ریخته گـری برای سـاخت تـوپ جنگی و اسـلحه های دسـتی، 

یـک کارخانـۀ تولیـد گلولـۀ تـوپ و اسـلحه و یـک کارخانـۀ تولیـد بـاروت وجـود داشـت. یکـی از 

کمبودهـای اساسـی دیگـری کـه طـی جنـگ پدیدار شـد تولیـد انرژی بـود. اگرچـه ایـن امپراتوری 

پیـش از جنـگ در زمینـۀ تولیـد زغال سـنگ بـه خودکفایـی رسـیده بـود، اما پـس از بمبـاران معادن 

زغال سـنگ اریگلی 1 توسـط روسـیه در سـاحل دریای سـیاه و غرق شـدن کشـتی های حمل  و  نقل، 

تأمیـن زغال سـنگ مـورد نیـاز بـه واردات آن از آلمـان متکـی شـد. در نتیجـه، در جنـوب آناتولـی 

و سـوریه بـرای حرکـت قطارهـا در خطـوط راه آهـن در زمـان جنـگ اغلـب بـه جـای زغـال سـنگ 

از چـوب اسـتفاده می شـد. تـا زمـان احیـای خطـوط راه آهـن و سـایر راه هـای ارتباطی زمینـی میان 

کشـورهای مرکـزی اروپـا و امپراتـوری عثمانـی، پـس از شکسـت صربسـتان در اواخر سـال 1915 

ایـن امپراتـوری بـا کمبود فلج کنندۀ تـدارکات جنگی و مـواد خام روبـه رو بود. ارتش ایـن امپراتوری 

تـا پایـان جنـگ همچنـان بـه اسـلحه ها و تجهیـزات نظامـی وارداتی متکـی بود. 

اولیـن پیامـد جنـگ بـر صنایع داخلـی امپراتـوری مثبت بود زیـرا طی آن برخـی تولیـدات داخلی با 

محصـولات وارداتـی جایگزیـن شـدند. اما اندکـی پس از جنگ، سراسـر ایـن امپراتوری بـا کمبود 

مـواد خـام روبـه رو شـد. اضافه برایـن، کاهـش تولیـد زغال سـنگ نیـز تأثیـر نامطلوبـی بـر مابقـی 

تولیـدات صنعتـی بـر جـا گذاشـت. همچنیـن، مناطـق شـهری نیـز حتـی پیـش از شـروع جنگ با 

کمبـود متوسـط نیروهـای کار و به ویـژه کارگـران ماهر روبه رو شـدند. بنابراین، بسـیج تعـداد زیادی 

از مـردان امپراتـوری، کمبـود نیروی کار در صنعت را تشـدید کرد. بسـیج و اسـتخدام تعـداد زیادی 

از زنـان در مناطـق شـهری نیـز کمبـود نیـروی کار ایـن مناطـق را تـا پایـان جنگ برطرف نسـاخت. 

تولیـد زغال سـنگ و سـایر مواد معدنی در مقایسـه با سـطوح تولیـد پیش از جنگ 50 تـا 80 درصد 

کـم شـد. تولیـد پارچه هـای نخـی نیز در سـال 1918 در مقایسـه بـا سـال 1913 به میـزان 50% کم 

شـده بـود. بـه احتمـال زیاد کاهـش کلـی تولید صنعتـی امپراتـوری عثمانی طـی جنگ در بـازۀ 30 

تـا 50 درصد بوده اسـت.  

شـرایط جنگـی بـرای تولیـد کشـاورزی نیـز دشـواری هایی را بـه همـراه داشـت. از آنجـا کـه تولیـد 

کشـاورزی امپراتـوری عثمانی چندان ماشـینی نشـده بود، تولیـد این محصولات وابسـتگی چندانی 

1  Eregli
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بـه محصـولات وارداتـی یـا ماشـین آلات نداشـت. بااین وجـود، ملزومـات ویـژۀ ارتش طـی دوران 

جنـگ، تأثیـر نامطلوبـی بـر تولیـد محصولات کشـاورزی داشـت. در اقتصـادی که حتـی در دوران 

صلـح نیـز در هـر دو بخـش کشـاورزی و شـهری خـود بـا کمبـود نیـروی کار مواجـه بـود، خدمت 

سـربازی اجبـاری تعـداد زیـادی از مـردان، مشـکلات جـدی بزرگـی را ایجـاد کـرد. اضافه برایـن، 

مصـادرۀ حیوانـات بارکـش توسـط ارتـش در بسـیاری از مناطق این کشـور بـه سـطوح فلج کننده ای 

رسـیده بـود. از آنجـا کـه در ایـن امپراتـوری همچنـان از فنـون بـدوی کشـاورزی اسـتفاده می شـد 

ماشـین آلات نمی توانسـتند بـه راحتـی جایگزیـن نیـروی کار انسـانی یـا حیوانـات بارکـش شـوند. 

اگرچـه بخـش بزرگـی از وظایـف تولیـد محصـولات کشـاورزی بـر عهـدۀ زنان واگـذار شـده بود، 

امـا سـطح زیرکشـت و میـزان تولیـد محصـولات بـه شـدت کاهـش پیدا کـرده بـود. به دلیـل همین 

فشـارهای مختلـف، هم اراضی زیر کشـت و هـم میزان تولید محصولات کشـاورزی از همان سـال 

اول جنـگ به تدریـج کاهـش یافـت. تـا سـال 1916 کل تولیـد گنـدم به میـزان 30% کم شـد. حتی 

تولیـد محصـولات کشـاورزی سـودآور نیـز بیشـتر از تولید سـایر محصـولات دیگر کم شـد. میزان 

تولیـد گنـدم تـا سـال 1918 در مقایسـه با سـطح تولیـد سـال های 1913 تـا 1914 به میـزان 40% و 

تولیـد تنباکـو، کشـمش، فنـدق، روغـن زیتـون، ابریشـم خـام و پنبه نیـز در مقایسـه با همـان دوران 

50% کاهـش یافتـه بـود. بااین حـال، ممکـن اسـت ایـن برآوردهای رسـمی از میـزان کاهـش تولید 

امپراتـوری عثمانـی در دوران جنـگ اندکـی بالاتـر از میزان واقعی آن باشـد زیرا دهقانـان تولیدکنندۀ 

محصـولات کشـاورزی بـه احتمـال زیاد بخشـی از تولیدات خـود را مخفـی کرده اند یا میـزان تولید 

خـود را کمتـر از سـطح واقعـی آن بیـان کرده انـد تـا بتواننـد از مالیات هـای دوران جنـگ یـا تحویل 

اجبـاری محصـولات بـه ارتـش اجتنـاب کننـد )الـدم 1994، صـص 33-116، پامـوک 2005، 

صـص 121-131، توپـراک 1982 صـص 312-267(. 

البتـه، علل دیگـری نیز برای کاهش تولید محصولات کشـاورزی وجود داشـت. امپراتـوری عثمانی 

در سـال 1915 بیـش از یـک میلیـون ارمنـی سـاکن در شـرق آناتولـی را وادار کـرد تا با پـای پیاده به 

صحـرای سـوریه برونـد. بسـیاری از آنهـا طی مسـیر به دلیل حملات مسـلحانه توسـط شـهروندان 

و نیروهـای وابسـته بـه دولـت و همچنین مشـکلاتی مانند گرسـنگی و بیماری جانشـان را از دسـت 

دادنـد، درحالی کـه بسـیاری از آنهـا بـه مناطق اطـراف گریختنـد. آن زمان، روسـیه بخـش بزرگی از 

شـرق آناتولـی را اشـغال کـرده بـود که این مسـئله بـه بازگشـت ارامنه بـه این منطقـه و فـرار دهقانان 

مسـلمان انجامیـد. ایـن تحـولات داخلـی نیـز به نوبۀ خـود به فروپاشـی تولیـد کشـاورزی منطقه و 

مـرگ تعـداد بیشـتری از ارامنه و مسـلمانان انجامید. 
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به طـور کلـی، جنـگ اثـرات متنوعـی بـر مناطـق مختلـف ایـن امپراطـور داشـت. مناطق روسـتایی 

غالبـا خوش شـانس تر بودنـد زیـرا اغلـب جمعیـت روسـتایی محصـولات کشـاورزی را در اراضـی 

کشـاورزی پـرورش می دادنـد و دسترسـی مسـتقیم به مـواد غذایی داشـتند مگـر آنکه محصولشـان 

به طـور کامـل از بیـن می رفـت. همچنیـن، وضعیـت مناطـق صادرکننـدۀ مـواد غذایـی و مناطـق 

وارکننـدۀ مـواد غذایـی نیـز بـا هـم بسـیار متفـاوت بـود. بیشـتر مشـکلات دوران جنـگ در مناطـق 

شـهری خاصـی رخ مـی داد کـه معمـولا بـا کمبـود مـواد غذایـی روبـه رو بودنـد. عملیـات ارتش یا 

حضـور تعـداد زیـادی از نیروهای نظامـی در این مناطـق نیز وخامـت وضعیت آنهـا را چندین برابر 

می کـرد. ممنوعیـت تجـارت داخلـی غـلات و مصـادرۀ غـلات مـازاد توسـط فرماندهـان محلـی، 

کمبـود مـواد غذایـی را تشـدید کرد. بیشـترین کمبـود مواد غذایی در شـرق آناتولی، شـمال سـوریه 

و لبنـان اتفـاق افتـاد )پامـوک 2005، صـص 118-131، بوراتـاو 1 1982، صـص 61-75، اوگین 2 

 .)1999

مشکلات تأمین غذا در مناطق شهری 

شـرایط زمـان جنـگ دشـواری های بزرگـی را بـرای تأمیـن غـذای امپراطـوی عثمانـی ایجـاد کـرد. 

درحالی کـه واردات و تولیـد بـه شـدت در حـال کاهـش بـود، تقاضـا بـرای مـواد غذایـی بـه دلیـل 

لـزوم تأمیـن غـذای یک ارتش بـزرگ، درواقـع در حال افزایـش بـود. اضافه براین، شـبکۀ حمل و نقل 

امپراتـوری عثمانـی نیـز بـرای حفـظ ارتبـاط میـان مناطقـی بـا منابـع غذایـی مـازاد و مناطـق دچار 

بـه فشـارهای دوران جنـگ  بالایـی داشـت و نمی توانسـت  کمبـود مـواد غذایـی اهمیـت بسـیار 

به صـورت رضایت بخشـی پاسـخ دهـد. تـا پیـش از شـروع جنگ بیشـتر تجـارت خارجـی و بخش 

بزرگـی از تجـارت داخلـی ایـن امپراتـوری از مسـیرهای دریایـی صـورت می گرفـت. پـس از قطـع 

مسـیرهای دریایـی دریـای مدیترانـه توسـط نیروهـای متفقیـن، تلاش هـای جنگـی ایـن امپراتـوری 

بایـد به طـور کامـل بـر حمل و نقـل زمینـی متکـی می شـد. بااین حـال، جاده هـای موجـود وضعیت 

مناسـبی نداشـت و بخـش بزرگـی از حمل و نقل کالاها توسـط حیوانـات بارکش انجام می شـد. این 

امپراتـوری همچنیـن فاقـد هرگونـه امکانـات ارتباطاتـی بود. شـبکۀ خطـوط تلگراف موجـود در آن 

زمـان نیـز بسـیار محـدود بود. 

بااین حـال، دلیـل اصلـی کمبـود مـواد غذایـی و گرسـنگی دوران جنگ جهانـی اول همـواره کاهش 

دسترسـی مـردم بـه مواد غذایـی نبـود. مطابـق ادعای آمارتیاسـن، اگـر برخـی گروه هـای اجتماعی 
1  Boratav
2  Ogiin
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خـاص قـدرت کنتـرل خـود بـر مـواد غذایـی یـا بـه بیـان خـود آمارتیاسـن حقـوق غذایـی خـود را 

از دسـت بدهنـد، حتـی در صـورت عـدم تغییـر دسترسـی مـردم بـه مـواد غذایی یـا کاهـش اندک 

تولیـد مـواد غذایـی نیـز گرسـنگی و قحطـی در جامعـه روی خواهـد داد. بـرای مثال، شـرایط زمان 

جنـگ می توانـد بـه افزایـش قیمـت مواد غذایـی به سـطوحی بالاتـر از توانایـی مالـی بخش هایی از 

مـردم جامعـه ماننـد افـراد فقیر مناطـق شـهری بیانجامنـد. بنابراین، کمبود مـواد غذایی و گرسـنگی 

اضافه بـر میـزان کل فراوانـی مـواد غذایـی بـر نحـوۀ توزیـع آنهـا در میـان گروه هـای مختلـف نیـز 

وابسـته اسـت )سـن 1981، صـص 39-51(. هـم کاهـش دسترسـی عمومی بـه مواد غذایـی و هم 

نابرابـری در توزیـع و مصـرف آن می توانـد اثـرات بزرگـی بـر اخـلاق اجتماعی داشـته باشـد و مانع 

تلاش هـای جنگـی دولت هـا شـود. بـه همیـن دلیـل، تضمیـن امنیـت تأمیـن مـواد غذایـی مـردم 

شهرنشـین و نیروهـای نظامـی و توزیـع مـواد غذایـی موجـود بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن مسـائل 

سیاسـت اقتصـادی دولـت امپراتـوری عثمانـی طـی جنـگ جهانی اول محسـوب می شـود. 

دولـت طـی جنـگ بـه سـرعت دریافت کـه بازارهـا بـه خـودی خـود نمی تواننـد راه  حل مناسـبی را 

بـرای ایـن مشـکل ارائـه کننـد و برای حـل این مشـکل بـه انـواع مختلفـی از مداخلات دولتـی نیاز 

بـود. سیاسـت های تأمیـن غـذای دولـت در دوران جنـگ طیـف وسـیعی از حوزه هـای مختلـف 

شـامل مداخلـه در تولیـد محصـولات کشـاورزی، جابه جایـی، توزیـع و در نهایـت نحـوۀ مصـرف 

ایـن محصـولات را پوشـش می دادنـد. دولـت از یـک سـو تـلاش می کـرد تا مصـرف منابـع غذایی 

محـدود را کاهـش دهـد و با اجـرای نظام جیره بنـدی در پایتخـت از توزیـع عادلانه تر منابـع غذایی 

موجـود اطمینـان حاصـل کند. از سـوی دیگر نیز تلاش داشـت تا بـا مداخلۀ مسـتقیم در تولید مواد 

غذایـی میـزان تولیـد آنها را افزایش دهـد. مجلس امپراتوری عثمانی در سـپتامبر سـال 1916 قوانینی 

را تصویـب کـرد کـه در میـان مـردم عـادی قانون تعهـدات کشـاورزی نامیده می شـد و شـرکت های 

بـزرگ حاضـر در مناطق شـهری را مسـئول تضمین امنیت تجهیـزات و نیـروی کار لازم برای پرورش 

میـزان مشـخصی از اراضـی کشـاورزی کـرده بـود. اضافه براین تمـام کشـاورزان نیز باید بـه ازای هر 

جفـت گاو نـر خـود حداقـل مقدار تعییـن شـده ای از اراضی کشـاورزی را بـه زیر کشـت می بردند. 

ایـن قانـون همچنیـن بـه دولـت اجازه مـی داد تا تمـام مـردان و زنانی که اسـلحه به دسـت نداشـتند 

را بـه کار کشـاورزی وادار کنـد. دولـت می توانسـت از خانواده هـا یـا افـراد بخواهد تـا در زمین های 

کشـاورزی خاصـی کـه بـه دلیل بسـیج مردمـی دوران جنگ دچـار کمبود نیـروی کار شـده بودند به 

کشـاورزی مشـغول شـوند. در بدتریـن حالـت، ارتـش چند گـردان از زنـان را سـازمان دهی می کرد 

و بـه اراضـی کشـاورزی می فرسـتاد تـا در برداشـت محصـول پنبـه در جنـوب آناتولی به کشـاورزان 
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کمـک کننـد. به طـور خلاصـه، تـا اواخـر سـال 1916 قوانیـن بـرای نظـام کشـاورزی دوران جنـگ 

تصویـب شـدند. بااین حـال اجـرای واقعـی ایـن نـوع قوانیـن متحولانـه و سـایر اقدامـات مرتبـط 

تأثیـرات اندکـی را ایجـاد کرد )یالمن 1 1934، صـص 119-134، توپـراک 1982، صص 81 تا 98 

احمـد 2 1988، صـص 265-286، اوکوچـون، 1983(. 

حـوزۀ دیگـری کـه دولـت در آن مداخله کرد حمل و نقـل محموله های غـلات از آناتولی به اسـتانبول 

بـود. به رغـم وجـود خطـوط راه آهن میـان آناتولی و اسـتانبول پایتخت ایـن امپراتوری تا سـال 1914 

بـه شـدت بـه غـلات و آرد وارداتـی از طریق مسـیرهای دریایی وابسـته بـود. با وقوع جنـگ و مختل 

شـدن واردات، اسـتانبول مجبـور شـد تا نیاز عمـدۀ خود را از زمین های کشـت غلات مرکـز آناتولی 

تأمیـن کنـد. در شـرایط عـادی بخش کشـاورزی آناتولی قـدرت تأمین نیازهای اسـتانبول را داشـت. 

امـا کاهـش تـوان تولیـد در دوران جنگ به همـراه دشـواری های حمل و نقل محصولات، مشـکلات 

شـدیدی را بـرای تأمین غـذای پایتخت ایجـاد می کرد. 

در بیشـتر دوران جنـگ جهانـی اول، مشـکل اصلـی تأمیـن غـذای اسـتانبول کمبود فضـای خطوط 

راه آهنـی کـه مرکـز آناتولـی را بـه اسـتانبول متصـل می کـرد و کشـتی هایی بـود کـه از دریـای سـیاه 

بـه اسـتانبول می آمدنـد. تخصیـص فضـای آنهـا بـرای محموله هـای غذایی اسـتانبول با کشـمکش 

زیـادی منجـر می شـد. کمبود مـواد غذایـی برای تأمیـن نیازهای اسـتانبول، بـه رهبران دولـت اتحاد 

و پیشـرفت فرصتـی را اعطـا کـرد تـا گـروه کوچکـی از بازرگانـان نزدیـک به حـزب خـود را انتخاب 

کننـد و فرصـت تأمیـن مواد غذایـی مورد نیاز اسـتانبول را بـه آنها واگـذار کنند. بدیـن ترتیب فضای 

واگن هـای خطـوط راه آهـن و مجـوز حمل و نقـل کالاها بـه بازرگانان مسـلمانی تخصیص داده شـد 

کـه بـا حـزب حاکم روابـط نزدیکی داشـتند. ایـن نظام بـه دولت اتحـاد و پیشـرفت اجـازه داد تا در 

 صرف 
ً
سـودهای حاصل از دوران جنگ سـهمی داشـته باشـد چرا که بخشـی از این سـودها مجددا

پیشـبرد اهـداف حـزب حاکـم می شـد. ایـن نظـام همچنین فرصتـی را بـرای ایجـاد گـروه جدیدی 

از کارآفرینـان تـرک و مسـلمان کـه پیوندهـای نزدیکـی بـا حـزب حاکـم داشـتند فراهـم کـرد که به 

همـان انـدازه مهـم بـود. بـرای واردات و توزیـع بسـیاری از کالاهـای کمیـاب، حقـوق انحصـاری 

مختلفـی ایجـاد شـدند و سـپس در حامیان ترک حزب حاکم در اسـتانبول و سـایر اسـتان های دیگر 

توزیـع شـدند. البتـه تلاش هایـی نیـز بـرای انتقـال سـود حاصـل از نظـام بـه حوزه هـای دیگـر نیـز 

صورت گرفت و شـرکت هایی جدید تشـکیل شـدند که سـایر بازرگانان اسـتانبول و بازرگانان مناطق 

نزدیـک خطـوط راه آهـن مرکز آناتولـی و همچنین زمیـن داران بزرگ را شـامل می شـدند. بنیانگذاران 
1  Yalman
2  Ahmad



فصل 7؛ از امپراتوری به دولت ملت

221

و سـرمایۀ مـورد نیـاز بـرای بانـک اقتصـاد ملی که در سـال 1918 تأسـیس شـد نیز از میـان اعضای 

همیـن گـروه انتخـاب و تأمیـن می شـدند. البتـه ایـن راهبرد بـا راهبـرد ملی گرایـی ترکی که بـه منزلۀ 

ایدئولـوژی اصلـی حـزب اتحاد و پیشـرفت طی جنگ جهانی اول و شـاید حتی پیش تـر از آن اتخاذ 

شـد کامـلا هم راسـتا بـود )توپـراک 1982، صـص 22 -35، یالمـن 1934، صـص 143-135، 

تکلـی و ایلکین 2004a، صـص 44-1(. 

امور مالی و تورم دوران جنگ  

چنـد سـال پیـش از وقـوع جنـگ جهانـی اول دولـت امپراتـوری عثمانی بـرای تأمین کسـری بودجۀ 

خـود از کشـورها و سـرمایه گذاران خارجـی اسـتقراض کـرده بود. پس از شـروع جنـگ جهانی اول 

مخـارج نظامـی دولـت بـه شـدت افزایـش یافـت درحالی کـه امـکان اسـتقراض از بازارهـای مالی 

خارجـی از بیـن رفـت. بدین ترتیـب یکی از راه هـای باقی مانده بـرای تأمین مخارج جنـگ، افزایش 

مالیات هـا بـود. در نتیجـه مالیات هایـی کـه به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم از مصرف کننـدگان و 

شـرکت ها اخـذ می شـد در اوایـل جنـگ افزایـش پیـدا کـرد. بااین حـال به رغـم تمـام ایـن تلاش ها 

عوایـد دولـت از مالیـات نـه تنهـا افزایش نیافـت بلکه کاهش پیـدا کرد. یکـی از علل کاهـش عواید 

مالیاتـی دولـت کاهـش شـدید تولیـد کشـاورزی و صنعتـی پس از شـروع جنـگ بـود. اضافه براین، 

بـا افزایـش نـرخ تـورم پـس از سـال 1915 امـکان افزایـش بسـیاری از مالیات هـای بـه ظاهـر ثابت 

وجـود نداشـت. سـومین و شـاید مهم تریـن دلیـل دیگر کاهـش ایـن عواید کمبـود کالاهـا و مواد و 

کاهـش تولیـد و درآمدهـا در داخل این امپراتـوری بود که قابلیـت دولت برای جمـع آوری مالیات را 

تضعیـف کـرد و تـلاش افراد بـرای فرار از مالیـات را هم در مناطق شـهری و هم در مناطق روسـتایی 

شـدت بخشید. 
جدول 2. . پول و قیمت  کالاها طی جنگ جهانی اول

1918 191 191 191در پایان سال

84.6124161پول کاغذی در گردش  )در واحد میلیون لیرۀ عثمانی(

105188470438نرخ مبادلۀ ارز کاغذی در برابر لیرۀ طلا )نقطه برابر= 100(

1302121,4652,205شاخص قیمت مصرف کننده برای استانبول، 1914= 100
منابع: یالمن 934 ، صص 44 -54 ، الدم 970 ، صص 47-56، توپراک 982 ، صص 330-334. به 

یتانیا در سال 4 9 .  یادداشته باشید که:  .  لیرۀ طلا عثمانی =   پوند بر

درحالی کـه بودجـۀ دریافتـی دولـت بـه شـکل لیـرۀ عثمانـی کمتـر از سـطوح پیـش از دوران جنگ 

بـود افزایـش مخـارج بـه بزرگ تـر شـدن مـداوم کسـری بودجـه منجـر شـد. بـرای مثـال، دولـت با 
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کاهـش حقـوق کارکنـان بـه سـختی تـلاش کرد تـا کسـری بودجـه را کنتـرل کنـد. دولـت همچنین 

نمی توانسـت مبالـغ بالایـی را از کشـورهای متحـد به ویـژه کشـور آلمـان وام بگیرد. دولـت عثمانی 

کـه بـا ایـن چشـم انداز مالی روبـه وخامت روبه رو شـده بـود تصمیـم گرفت تا پـول کاغـذی به نام 

کایمـه 1 را چـاپ کنـد. پـس از سـال 1915 چاپ پول کاغـذی بـه روش اصلی تأمین مخـارج جنگ 

تبدیـل شـد. بـا افزایش حجـم پول در گـردش ارزش مبادلاتـی لیرۀی طلا نیـز به تدریـج کاهش پیدا 

کـرد و سـکه های نقـره نیـز از گـردش کاملا خارج شـدند. نـرخ مبادلـۀ ارز کایمـه در برابـر لیرۀ طلا 

در اسـتانبول از 105 کـوروش در پایـان سـال 1915 بـه 188 کـوروش تـا پایـان سـال 1916 سـقوط 

کـرد و تـا پایـان سـال 1917 بـه 470 کـوروش و در نهایـت تا پایـان جنگ بـه 500 کوروش رسـید 

 .)7.2 )جدول 

قیمـت کالاهـا در دو سـال پایانـی جنـگ بـه سـرعت افزایـش پیـدا کرد کـه یکـی از علـل آن اتخاذ 

سیاسـت های مالـی انبسـاطی و دلیـل دیگر آن کمبـود مواد غذایی و سـایر کالاها در نواحی شـهری 

بـود. مطابـق شـاخص قیمـت مصرف کننـده ای کـه ادارۀ بدهی دولتـی عثمانی برای شـهر اسـتانبول 

آمـاده کـرده بـود، قیمـت کالاها طـی چهار سـال بیش از بیسـت برابـر شـد. از آنجا که کمبـود مواد 

غذایـی در پایتخـت شـدیدتر از مکان هـای دیگـر بـوده، بـه احتمـال زیـاد قیمـت مصرف کننـده در 

شـهر اسـتانبول نیـز بالاتـر از شـهرهای دیگـر بـوده اسـت. بااین وجـود تـورم دوران جنـگ در ترکیه 

بسـیار بالاتـر از کشـورهای دیگـری بـود که در جنگ شـرکت کـرده بودنـد و تنها با وضعیت کشـور 

روسـیه پیـش از انقلاب سـال 1917 قابل مقایسـه بـود )گاتـرل 2005، صفحـۀ 270 (. درحالی که 

قیمـت کالاهـا بـه سـرعت در حـال افزایش بـود اما سـرعت افزایش دسـتمزدها بسـیار از نـرخ تورم 

عقـب افتـاده بـود. قـدرت خرید دسـتمزدها و حقـوق کارکنـان طی دوران جنـگ نزدیک بـه 80% یا 

بیشـتر کاهـش پیـدا کـرد امـا بیشـتر این کاهـش تنهـا در دو سـال پایانی جنـگ محقق شـد. کاهش 

قـدرت خریـد دسـتمزدها و حقوق هـای کارکنان بخـش دولتی نیز بسـیار بیشـتر از بخش خصوصی 

بـود )الدم 1994، صـص 133-55(. 

میراث بلندمدت جنگ ها 

امپراتـوری عثمانـی و ترکیـه در فاصلـه سـال های 1912 تا 1922 در یک سـری جنگ هـای مختلف 

درگیـر شـدند کـه اولیـن مـورد آن جنـگ کشـورهای حـوزۀ بالـکان در سـال های 1912-1913 بود 

و پـس از آن جنـگ جهانـی اول و سـپس جنـگ اسـتقلال ایـن کشـور کـه طـی سـال های 1920-
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1922 اتفـاق افتـاد. ایـن یک دهه جنگ پیامدهای سیاسـی، جمعیت شـناختی و اقتصـادی فراگیری 

داشـت. البتـه مهم تریـن پیامـد ایـن جنگ هـا ایـن بـود کـه پایـان جنـگ جهانـی اول نیـز بـه پایـان 

امپراتـوری عثمانـی و تشـکیل مجموعـه ای از دولت هـای ملـی منحصربه فـرد منجـر شـد. پـس از 

جنـگ اسـتقلال بـه رهبـری دولـت و مجلـس جدیـدی کـه در آنکارا تشـکیل شـد، در سـال 1923 

ترکیـه در منطقـۀ آناتولـی به عنوان یک کشـور جمهوری جدید تشـکیل شـد )زورکـر 2004، صص 

 .)175-133

تغییـرات جمعیت شـناختی بـزرگ نیـز پیامـد بـزرگ دیگـر ایـن یک دهـه جنگ بـود. ترکیـه در زمان 

شـروع جنـگ جهانـی اول در سـال 1914 در حـدود 16.5 میلیـون نفـر جمعیـت داشـت. تلفـات 

جمعیـت مسـلمان طـی ایـن جنگ هـای پـی در پـی در حـدود 1.5 میلیون نفـر برآورد شـده اسـت 

کـه بیشـتر ایـن افـراد سـاکن ترکیـه بودنـد. اضافه برایـن جمعیـت ارمنـی ترکیـه نیز بـه دلیـل اخراج 

اجبـاری آنهـا توسـط دولـت در سـال 1915 و قتل هـای مربوطـه، قطحـی، بیمـاری و فـرار ارامنه به 

مناطـق مجـاور از 1.5 میلیـون نفـر به کمتـر از 200 هزار نفر کاهـش پیدا کرد. پس از سـال 1923 

بـه موجـب توافـق تبـادل جمعیـت در میـان دولت هـای ترکیـه و یونـان تقریبـا 1.2 میلیـون یونانـی 

ارتدوکـس منطقـۀ آناتولـی را تـرک کردنـد و در حـدود نیـم میلیـون مسـلمان تـرک نیـز از یونـان و از 

کشـورهای حـوزۀ بالـکان بـه ترکیـه آمدنـد. همچنیـن یونانی هایـی کـه پـس از پایـان اشـغال غرب 

آناتولـی توسـط کشـور یونـان در سـال 1922 مجبور به ترک ایـن منطقه شـدند نیز در میـان این آمار 

گنجانـده شـده اند )آری 1 1922، یلدیریـم 2006، صـص 87-188(. در نتیجۀ ایـن تغییرات بزرگ 

جمعیـت ترکیـه در پایـان سـال 1924 در حـدود 13 میلیـون نفـر باقـی مانده بـود که نسـبت به دهۀ 

پیـش در حـدود 20% کاهـش پیـدا کـرده بـود )بـرای جزئیات بیشـتر به فصـل 2 رجـوع کنید(. 

بدیـن ترتیـب پـس از یک دهه جنـگ، همگونی قومـی جمعیت ترکیه بسـیار افزایش یافت. در سـال 

1913 سـهم جمعیـت غیرمسـلمان در منطقـۀ واقـع در مرزهـای امـروزی ترکیـه بیـش از 205 کل 

جمعیـت بـود. امـا تا سـال 1925 نسـبت جمعیت غیر مسـلمان به جمعیت مسـلمان ایـن منطقه به 

رقمـی نزدیـک به 3% سـقوط کـرد. بیشـتر غیرمسـلمانان باقی مانده در ایـن منطقه، یونانی هـا، ارامنه 

و یهودیانـی بودنـد کـه حـال در منطقـۀ اسـتانبول زندگی می کردنـد. مابقـی جمعیت ایـن منطقه نیز 

از مسـلمانان تـرک و کرد تشـکیل شـده بود. 

کاهـش چشـمگیر جمعیـت یونانی هـا و ارامنه پیامدهـای اقتصادی، سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی 

بلندمدتـی را بـه همـراه داشـت. بسـیاری از کشـاورزان تجـاری و صادرات گـرا در سراسـر منطقـۀ 
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آناتولـی و همچنیـن بسـیاری از صنعتگـران، بازرگانـان بـزرگ و وام دهندگانی که در  طول سـده پیش 

از شـروع جنـگ، مناطق روسـتایی را به شـهرهای بنـدری و انجمن هـای تجاری متصـل می کردند، 

طـی جنـگ از بیـن رفتـه بودند. حـالا رهبـری بخـش خصوصی ترکیـۀ مدرن بـه دسـت بورژوا های 

مسـلمان و ترکـی افتـاده بـود کـه از سیاسـت های ملی گـرای دوران جنـگ دولـت ترک هـای جـوان 

بسـیار سـود می برذند. بسـیاری از آنهـا همچنین اراضی و سـایر دارایی هـای یونانی هـا و ارامنۀ کوچ 

کـرده را تصاحـب کردنـد. بااین حـال، قـدرت ایـن بخـش خصوصـی غالبـا از شـرکت های کوچک 

و متوسـطی سرچشـمه می گرفـت کـه تـا نیمـۀ دوم سـدل بیسـتم فعالیـت محـدودی داشـتند )کیدر 

1987، صـص 71 تا 90(. 

پـس از ده سـال جنـگ، دولـت ملـی جدید، اقتصـادی فقیرتر داشـت که تعـداد کمتـری از جمعیت 

آن شهرنشـین بودنـد. جمعیـت اسـتانبول از 900,000 بـه 700,000 نفر کاهش یافـت و جمعیت 

شـهر ازمیـر نیـز در همیـن دوره از 300,000 بـه 150,000 نفر رسـید. به طور کلی سـهم جمعیت 

شـهرهای مرکزی با بیش از 10,000 نفر جمعیت از 23% جمعیت در سـال 1914 به 17% در سـال 

1927 کاهـش یافـت. بـه دلیـل تعـداد تلفـات بـالای مـردان طـی دوران جنگ، زنـان بیـوه و یتیمان 

بخـش بزرگـی از جمعیـت این کشـور را تشـکیل می دادند. اضافه برایـن، زوال و تخریـب تجهیزات، 

حیوانـات بارکـش و کارخانه هـا طـی این دهـه اثرات منفـی بزرگی بر کشـاورزی، صنعـت و حفاری 

معـادن وارد کـرده بودنـد. بـه دلیـل محدودیـت داده هـای موجـود بـه راحتـی نمی تـوان برآوردهـای 

قابل اعتمـادی از سـطح تولیـد و درآمـد سـرانۀ ایـن کشـور بـه دسـت آورد. شـواهد موجـود نشـان 

می دهـد کـه اقتصـاد ترکیه پس از نزول شـدید تا سـال 1918، بهبودی نسـبی را تا اوایـل دهۀ 1920 

تجربـه کـرده اسـت کـه از آن پـس داده هـای آمـاری دقیق تری جمـع آوری شـده اسـت. بااین وجود، 

تولیـد ناخالـص داخلـی و درآمد سـرانه در سـال 1923 در حـدود 30% کمتر از سـطوح 1914 بود 

)اوزل 1 و پامـوک 1998، صـص 90-83(. 

در نهایـت، میـراث مهـم دیگـر ایـن دهـه جنـگ، خیـزش ملی گرایـی اقتصـادی و سیاسـت های 

مداخلـۀ دولتـی بـود کـه شـرایط حاکـم بـر ایـن کشـور در سـال های میـان دو جنـگ جهانـی نیز از 

هـر دوی ایـن پدیده هـا حمایت می کـرد. رهبران جمهـوری جدید ترکیـه، مقامات نظامـی، مأموران 

دولتـی و روشـنفکران نیز به شـدت تحت تأثیـر تجربۀ دوران جنـگ بودند. آنها پیوندهای سیاسـی-

اجتماعـی قدرتمنـدی بـا جنبـش ترک های جوان داشـتند کـه حکومت امپراتـوری عثمانی را تا سـال 

1918 بـه دسـت گرفتـه بود. بـا گرایش اقتصاد ایـن امپراتوری به سـوی منابـع و توانایی هـای درونی 
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کشـور، خودکفایـی و آمادگـی بـرای جنگ جدیـد به اولویـت اول سیاسـت اقتصادی این کشـور در 

سـال های بیـن دو جنـگ جهانـی بدل شـد و تجارب حاصـل در مورد سیاسـت های مداخلـۀ دولتی 

در میـان سـال های 1912 تـا 1922 نیـز به تدریـج سیاسـت های اقتصـادی دولـت جدیـد را شـکل 

دادنـد. از سـال 1929، سیاسـت های اقتصـادی دولـت ملـی جدیـد بـه شـدت محافظت گرا شـد و 

سـهم تجـارت خارجـی در اقتصـاد ایـن کشـور به سـرعت کاهـش یافـت. در سـال 1930 و پس از 

شـروع رکـود بـزرگ، سیاسـت صنعتی شـدن بـه رهبـری دولت بـه عنـوان راهبرد توسـعۀ پایۀ کشـور 

اتخـاذ شـد. برخی ریشـه های ایـن الگـو را می تـوان در آزمایش سیاسـت مداخلۀ دولتـی طی جنگ 

جهانـی اول توسـط دولـت آن زمان پیـدا کرد. 

دولت ملی جدید 

جنـگ اسـتقلال علیـه اشـغال و تجزیـۀ ترکیـه توسـط قدرت هـای متفقین از سـال 1920 تـا 1922 

تـداوم داشـت. همچنین ائتلاف هـای بزرگی از جمله اشـراف ایالتی، بازرگانان، زمیـن داران و رهبران 

مذهبـی مختلـف نیـز از ایـن جنـگ اسـتقلال حمایـت می کردند. مجلسـی کـه در سـال 1920 در 

آنـکارا افتتـاح شـده بـود کامـلا متکثـر بـود و دیدگاه هـای مختلـف در این مجلـس نماینده داشـتند 

و آزادانـه نظراتشـان را مطـرح می کردنـد. بسـیاری از محافظـه کاران خواهـان حفظ نظام سـلطنت و 

خلافـت و تشـکیل دولت سـلطنت مشـروطه پس از پیـروزی در جنـگ بودند. بااین حـال، مصطفی 

کمـال 1 و نزدیکانـش ایده هـای دیگـری داشـتند. آنهـا پـس از لغـو نظـام سـلطنت در سـال 1922، 

اعـلام تشـکیل حکومـت جمهوری در سـال 1923 و لغو خلافت در سـال 1924، مسـیر به شـدت 

سـکولاری را بـرای دولـت جدید انتخاب و شـروع به حذف مخالفـان کردند. مجلـس در واکنش به 

خیـزش کردهـا در منطقـۀ دیرباکیر 2 واقع در شـرق ترکیه در سـال 1925 قوانینی را بـرای حفظ نظم 3 

تصویـب کـرد کـه قـدرت  فوق العـاده ای را در اختیار دولـت می گذاشـت. حـزب جمهوری خواهان 

ترقی خـواه 4 کـه مخالفـت دولـت بـود بـه سـرعت منحـل شـد و اعضـای آن نیـز مجددا بـه مجلس 

نیافتند.  راه 

نهـادی جمهـوری جدیـد همگـی  تغییـرات  و  سکولارسـازی شـدید دولـت، اصلاحـات مـدرن  

توسـط رژیـم تک حزبـی بـه رهبری مصطفـی کمـال و نزدیـکان او انجام شـدند. رهبر جدیـد ترکیه، 

مفاهیـم روشـنفکری و تفکـر منطقـی انقـلاب فرانسـه را در مدارسـی کـه طـی اصلاحـات سـدل 
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نوزدهـم تأسـیس شـده بودنـد آموختـه بـود. آنهـا سـاخت دولـت ملـی جدیـد و مدرن سـازی را از 

زاویـه غربی شـدن می دیدنـد و دو هـدف بسـیار مرتبـط بـه یکدیگـر بـه حسـاب می آوردنـد. اولیـن 

مـوج اصلاحـات طـی دهـۀ 1920 بـر پایـۀ سکولارسـازی دولـت جدیـد، قانـون و آموزش شـکل 

گرفـت کـه اجـرای آنها در حـدود یک سـده زودتر آغاز شـده بود و طـی حکومت اتحاد و پیشـرفت 

در سـال های 1913 تـا 1918 نیـز ادامـه پیـدا کـرده بـود. قلمـرو قضایـی قوانیـن اسـلامی به تدریج 

محدودتـر شـد و طـی سـدۀ نوزدهـم تنهـا بر قوانیـن خانـواده متمرکز بـود. بـا اتخاذ منشـور حقوقی 

سـوئیس و منشـور جزایـی ایتالیـا در سـال 1926 پیونـد میان قوانین اسـلام و قوانین بیشـتر و بیشـتر 

تضعیـف شـد. به طـور مشـابه نظـام آمـوزش نیز زیـر کنتـرل وزارت آموزش  و پـرورش برده شـد. در 

دولـت اتحـاد و پیشـرفت، آمـوزش ابتدایـی بـرای دختـران اجباری شـد، اگرچـه به طور جـدی اجرا 

نمی شـد و طـی جنـگ جهانـی اول نیز آمـوزش بالاتر بـه روی زنان باز شـد. نظام آمـوزش از جمله 

مـدارس ویـژۀ افـراد غیرمسـلمان شـکل واحدی پیـدا کردند و مـدارس مذهبـی نیز در سـال 1924 

توسـط دولـت آنـکارا تعطیـل شـدند. کالج های مذهبـی که به آنها مدرسـه گفته می شـد نیـز تعطیل 

و مـدارس جدیـدی بـرای واعظـان افتتـاح شـد. در سـال های بعد، مـدارس دولتـی و برخـی ادارات 

دولتـی و مشـاغل دیگـر حاضر بـه پذیرش تعداد بیشـتری از زنان شهرنشـین و طبقۀ متوسـط شـدند 

زیـرا ایـن زنـان به خوبـی از سکولارسـیم جدیـد جمهـوری دفـاع می کردند. 

اوزان  نظـام  و  در سـال 1928  غربـی  اعـداد  در سـال 1926،  غربـی  تقویـم  و  پذیـرش سـاعت 

و معیارهـای سـنجش غربـی در سـال 1931 نیـز نـه تنهـا جلـوه ای اروپایـی بـه ترکیـه دادنـد، بلکـه 

ارتباطـات و تجـارت بـا کشـورهای اروپایی را بسـیار آسـان تر سـاختند. تغییری جدی کـه در همین 

راسـتا اجـرا شـد، اتخـاذ حـروف لاتین بـرای نـگارش بـود. رئیس جمهـور، مصطفی کمال در سـال 

1928 اعـلام کـرد کـه بـرای اولین بـار زبـان نوشـتاری جدیـد ترکیـه بـا اسـتفاده از حـروف لاتیـن 

جایگزیـن الفبـای عثمانـی خواهـد شـد. خبـر تغییـر حـروف الفبـا اعـلام شـد و رئیس جمهـور در 

ماه هـای بعـد به سراسـر کشـور سـفر کرد تا حـروف جدیـد را توضیح و آمـوزش دهد. در مـاه نوامبر 

قانـون جدیـدی تصویب شـد که اسـتفاده از حـروف الفبای جدیـد را در ارتباطات عمومـی از اولین 

روز سـال 1929 اجبـاری می سـاخت. دولـت سـپس کمپین هـای سـودآموزی را در سراسـر کشـور 

بـرای آمـوزش حـروف الفبـای جدید به بزرگسـالانی کـه به حـروف الفبای عربی آشـنایی داشـتند و 

بخـش بزرگـی از جمعیـت بی سـواد کشـور آغـاز کـرد. بااین حال، ایـن کمپین هـا نتایـج مختلفی به 

همـراه داشـت و بیشـتر پیشـرفت تثبت شـده پس از جنـگ جهانی دوم به جـای زنان در میـان مردان 
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مناطـق شـهری حاصل شـد )زورچر 1 2004، صـص 175 تـا 195، کاگاپتای 2 صـص 139-82(. 

تغییرات نهادهای اقتصادی 

تجزیـۀ امپراتـوری عثمانـی بـه دولت هـای ملـی و ترسـیم مرزهـای کشـوری جدیـد، پیامدهـای 

اقتصـادی مهمـی به همراه داشـت. طی سـده های متمـادی تجارت در سراسـر محـدودۀ جغرافیایی 

بزرگـی کـه در درون ایـن امپراتـوری جـای گرفتـه بـود به تدریج شـکل گرفـت، ولی مرزهـای جدید 

ایـن تجـارت را مختـل می کـرد. ضروری تریـن بخـش ایـن تجـارت بـرای ترکیـه سـاخت صنایـع 

دسـتی در جنـوب شـرقی آناتولـی بـود که بـه دلیل تولیـد برای فـروش بازارهای دوردسـت سـوریه و 

مصـر بسـیار رونـق گرفته بـود. بـا پیدایش مرزهـای جدید و وضـع موانـع تعرفه ای در جنوب شـرق 

ترکیـه ایـن تجـارت به سـرعت کاهش یافـت. همچنین تجـارت در ناحیۀ تراس شـبه جزیـرۀ بالکان 

نیـز بـا اختـلالات مشـابهی روبه رو شـده بـود و تجارت میـان بخـش اروپایـی ترکیه از جمله شـهر 

اسـتانبول و غـرب ناحیۀ تراس و بلغارسـتان به شـدت مختل شـده بود. مختل شـدن تجـارت و قطع 

شـبکه های اجتماعـی، آسـیبی جـدی بـه این مناطـق وارد کـرد و تأثیـر مرزهـای جدید تـا چند دهه 

بعـد تـداوم یافـت. هزینـۀ مهم دیگـر این مرزهـای جدید نیز بـه زیرسـاخت های ارتباطی وارد شـده 

بـود. بایـد شـبکه های خطـوط راه آهن و مسـیرهای زمینـی در واکنش به ایـن تغییرات مـرزی مجددا 

طراحـی می شـد. بنابرایـن، رهبـران جدیـد ترکیـه از همـان ابتدا کوشـیدند تا یـک اقتصاد ملـی را در 

داخـل مرزهـای جدیـد ایجـاد کنند. در نتیجه، سـاخت خطـوط راه آهن جدیـد نیز یکـی از گام های 

مهـم دسـتیابی بـه اتحـاد سیاسـی و اقتصـادی دولت ملی جدید محسـوب می شـد. 

اقتصـاد  گاه بودنـد کـه وابسـتگی مالـی و  آ طرفـداران رهبـری مصطفـی کمـال همچنیـن کامـلا 

امپراتـوری عثمانـی بـه قدرت هـای اروپایـی مشـکلات سیاسـی بزرگـی را بـرای امپراتـوری ایجـاد 

کـرده بـود. دولـت جدیـد ترکیـه در کنفرانـس صلح لـوزان کـه در فاصلـۀ سـال های 1923-1922 

برگـزار شـد، بایـد بـه سـختی مبـارزه می کـرد تـا کشـورهای دیگـر حـق ایـن دولـت را بـرای تعییـن 

نهادهـای اقتصـادی جدیـد و حاکـم بـر پیوندهـای اقتصـاد این کشـور با کشـورهای درحال توسـعۀ 

جهـان و به ویـژه قدرت هـای اروپایـی بـه رسـمیت می شـناختند. پـس از مذاکـرات طولانی مـدت، 

تغییـرات مهمـی در سـه موضـوع بنیادیـن اصلـی ایجاد شـد کـه روند اجـرای هر سـۀ ایـن تغییرات 

پیـش از ایـن توسـط دولـت اتحـاد و پیشـرفت و در اوایـل جنـگ جهانـی اول آغـاز شـده بـود. در 

اولیـن تغییـر، امتیـازات تجـاری و حقوقـی خاصـی که بـه شـهروندان و شـرکت های اروپایـی اعطا 
1  Zurcher
2  Cagaptay
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شـده بـود لغـو شـد. در مرحلـۀ دوم، موافقت نامه هـای تجـارت آزادی کـه دولـت عثمانی طی سـدۀ 

نوزدهـم امضـا کـرده بود و قـدرت تغییـر یک جانبۀ آنها را نداشـت لغو شـد. دولت جدیـد همچنین 

حـق تصمیم گیـری در مـورد تعرفه هـای گمرکـی خـود را پس از یـک دورۀ گـذار که در سـال 1929 

پایـان می یافـت بـه دسـت آورد. تعرفه های اسـمی که دولـت اتحاد و پیشـرفت در سـال 1916 مقرر 

سـاخت بـه دلیـل تـورم دوران جنـگ به شـدت کاهـش یافتـه بودنـد و تـا پایـان دورۀ گذار نیـز باید 

در همـان سـطوح باقـی می ماندنـد. در تغییـر سـوم که پـس از چندین مرحلـه مذاکـرات پی درپی تا 

سـال 1928 ایجـاد شـد سـاختار بدهـی خارجـی دولـت عثمانی تغییـر کـرد و در میـان دولت های 

جانشـین آن تقسـیم شـد. مطابـق ایـن موافقت نامه  ترکیـه 67% از کل بدهـی دولت عثمانـی را تقبل 

می کـرد و اقسـاط بازپرداخـت ایـن بدهی از سـال 1929 آغاز می شـد )هرشـل 1968، صص 16-

27، تـزل 1986، صـص 196-163(. 

گفتـه می شـود که در کنگـرۀ اقتصادی ازمیر کـه در فوریه 1923 برگزار شـد و در این زمـان کنفرانس 

صلـح لـوزان دیگـر تعلیـق شـده بود، سـرنخ های مهمـی در مـورد محتـوای سیاسـت های اقتصادی 

دولـت جدیـد ارائه شـده اسـت. کشـاورزان، بازرگانـان، صنعتگـران و کارگـران همگـی در کنفرانس 

ازمیـر نماینـده داشـتند. اگرچه صـدای زمین داران بـزرگ و بازرگانان بیشـتر از بقیه به گـوش مقامات 

دولتـی می رسـید، امـا تمـام گروه هـا، دیدگاه های خود نسـبت بـه اقتصـاد ملی تحت رهبـری بخش 

خصوصـی و مطالبـات خـود از آن را ابـراز می کردند. همچنیـن، از ورود سـرمایۀ خارجی نیز تحت 

شـرایط مشـخصی اسـتقبال می شـد. به دلیل زمان بندی ظریف ایـن کنفرانس، بسـیاری از پیام هایی 

کـه طـی آن بـه مخاطبـان داخلی و خارجی ارسـال می شـد بدون شـک به جـای پیام هـای محکم و 

قطعـی، بیشـتر پیام هـای نمادیـن بـود. بااین وجـود، ایـن کنگـره را همچنـان می تـوان منعکس کنندۀ 

مسـیرهای اصلـی سیاسـت اقتصـادی دولـت ملـی جدیـد تا شـروع رکـود بـزرگ در سـال 1929 به 

حسـاب آورد )اوکچون 1968، صـص 384-437، کـوروگ 2011، صص 263-243(. 

یکـی از اولیـن نوآوری هـای رژیـم جدیـد، لغـو مالیـات یـک دهـم درآمـد و مالیـات حیوانـات و 

همچنیـن معرفـی مالیات هـای غیرمسـتقیم کالاهـای مصرفـی مـردم روسـتایی ماننـد شـکر، نفت 

بـود.  پیشـین  بـه جـای مالیات هـای  اراضـی کشـاورزی  بـا  چـراغ و برخـی مالیات هـای مرتبـط 

مالیـات یـک دهـم یـا 10% محصـولات کشـاورزی کـه توسـط مأمـوران محلی اخـذ مالیـات برای 

دولـت جمـع آوری می شـد بـه همـراه مالیـات حیوانـات به مـدت چندیـن سـده منبع درآمـد اصلی 

امپراتـوری عثمانـی را تشـکیل مـی داد. در ابتدای سـده بیسـتم، ایـن دو منبـع درآمد تقریبـا نیمی از 

تمـام درآمدهـای دولـت عثمانی را تشـکیل می دادنـد. بااین حال، به دلیل دشـواری های ایجاد شـده 
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در مسـیر جمـع آوری ایـن مالیات هـا طی جنگ جهانی اول و جنگ اسـتقلال، سـهم ایـن مالیات ها 

در عوایـد دریافتـی دولـت جدیـد هماننـد گذشـته بـالا نبود. لغـو مالیات یـک دهم تولیـد و مالیات 

حیوانـات تغییـر رویـۀ مهمـی نسـبت بـه سیاسـت های سـنتی پیشـین را نشـان مـی داد که بیشـترین 

بـار مالیاتـی را بـر تولیدکننـدگان محصـولات کشـاورزی وارد می کـرد. از دهۀ 1930 به بعد، سـهم 

اقتصـاد شـهری در تأمیـن درآمدهـای دولت به تدریـج افزایش یافـت و جایگزین اقتصاد کشـاورزی 

 . شد

لغـو مالیـات یـک دهم تولید بـه منزلـۀ اعطای امتیـازی به زمیـن داران بزرگی تفسـیر می شـود که در 

جنـگ اسـتقلال از دولت حمایت کرده  بودند. البته، مشـخص اسـت کـه قوانین جدید، بـار مالیاتی 

زمیـن داران بـزرگ را کاهـش داد. بااین حـال، هدف اصلـی دولت جدیـد از این گام هـای جدید ارائۀ 

فرصـت اسـتراحتی بـه تولیدکننـدگان خانوادگـی کوچـک و متوسـط محصـولات کشـاورزی بود که 

بخـش بسـیار بزرگـی از جمعیـت این کشـور را تشـکیل می دادنـد و به مـدت یک دهه با مشـکلات 

ناشـی از جنـگ روبـه رو شـده بودنـد. دولـت امیـد داشـت کـه بـا کاهـش بـار مالیاتـی آنهـا تولیـد 

کشـاورزی بـا سـرعت و قدرتـی بیشـتر احیا شـود. تولیـد محصـولات کشـاورزی نیز عملا تا سـال 

1939 و به رغـم کاهـش شـدید محصـولات کشـاورزی ناشـی از رکـود بـزرگ، با قدرت احیا شـد. 

لغـو مالیـات یـک دهـم همچنیـن پیامدهای مهمـی را بـر روابط قـدرت مناطق روسـتایی بـه همراه 

داشـت. در سـدۀ نوزدهـم جمـع آوری مالیـات یـک دهـم و سـایر مالیات هـا بـه نـام دولـت یکـی 

از منابـع اصلـی کسـب سـود و قـدرت اقتصـادی خانواده هـای بـزرگ مناطـق روسـتایی محسـوب 

می شـد. مأموریـن جمـع آوری مالیـات کـه غالبا زمیـن داران یـا بازرگانان بـزرگ بودند در زمـان نیاز 

تولیدکننـدگان کوچکـی کـه در کار و زندگـی خـود بـا مشـکلاتی روبـه رو شـده بودنـد بـه آنهـا وام 

می دادنـد و آنهـا را بـه خود وابسـته می سـاختند تا شـبکه ای را برای اِعمـال نفوذ در مناطق روسـتایی 

ایجـاد کننـد. بـا لغـو مالیـات یک دهـم این گروه هـا سـتون مهمی از سـلطۀ خـود بـر تولیدکنندگان 

خانوادگـی متوسـط و کوچـک محصولات کشـاورزی را از دسـت دادنـد )کیـدر 1981، صص 11-

45، بیرتـک 1 و کیـدر 1975، صـص 438-407(. 

در دهـۀ 1920، رژیـم جدید امید داشـت تا یک اقتصاد شـهری را به رهبری بخـش خصوصی ایجاد 

کنـد. صنعتی شـدن و ایجـاد بخـش خصوصـی مسـلمان و تـرک بـه منزلـۀ دو مولفـۀ اصلی توسـعۀ 

اقتصـاد ملـی این کشـور محسـوب می شـدند. بااین حـال این بخش خصوصـی ضعیف بـود و غالبا 

از شـرکت های کوچـک و متوسـط تشـکیل می شـد. درحالی کـه تعرفه هـای محصـولات واردتـی تا 

1  Birtek
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سـال 1929 همچنـان پاییـن باقـی مانده بـود،  رویکرد اساسـی سیاسـت اقتصادی دولـت نیز صرفا 

بـه مداخلـۀ دولتـی بـا هـدف تقویت بخـش خصوصی محـدود می شـد. قانـون تشـویق صنعت که 

در سـال 1927 در مجلـس ایـن کشـور تصویـب شـد کمک هـای مالـی و مشـوق های مختلفـی را 

بـه شـرکت های صنعتـی حاضـر در بخش های پـردازش محصـولات غذایی، منسـوجات، سـاخت 

مـواد و بخش هـای دیگـر اعطـا می کـرد. این دولـت همچنین نگـران وقوع یـک جنگ جهانـی دیگر 

در جهـان بـود. بدیـن ترتیب دولـت جدید بـرای اجتنـاب از تجربۀ مجـدد کمبودهای شـدید دوران 

جنـگ جهانـی اول، تصمیـم به سـاخت اقتصـادی خودکفاتر گرفت. سـه کالای »سـفید« یعنی آرد، 

شـکر و پارچـه به مرکز سیاسـت های اقتصـادی دولت تبدیل شـدند. دولـت آنکارا مخالف سـرمایۀ 

خارجـی نبـود. بااین حـال سـرمایه گذاران اروپایی در ایـن دوران علاقۀ زیـادی برای سـرمایه گذاری 

در خـارج از اروپـا نداشـتند بلکـه در عـوض آمـاده بودنـد تـا در صـورت پیـدا شـدن خریـداران 

مناسـب، شـرکت های خـود در ترکیـه را بـه فـروش برسـانند و ترکیـه را تـرک کننـد )بوراتـاو 1 1981، 

 .)190-165 صص 

ایشـبانک 2 )کـه معنـای تحت الفظـی آن بانـک کسـب وکار می شـود( بـه عنـوان یـک  شـرکت  نیمـه 

دولتـی یکـی از مثال هـای بـارز مبتنـی بر بخـش خصوصی و نماد مناسـبی از سیاسـت هایی اسـت 

کـه در دهـۀ 1920 اجرا شـد. ریاسـت این بانک که توسـط اشـخاص برجسـتۀ دولـت از جمله خود 

مصطفـی کمـال تأسـیس شـده بود به دسـت جـلال بایـر 3 افتاد کـه بعدها به سـمت وزارت رسـید و 

در دهـۀ 1930 نخسـت وزیـر دولت هـای حـزب مـردم جمهوری خـواه شـد. مأموریـت اصلی این 

بانـک را می تـوان بـه شـکل حمایـت از بخـش خصوصـی ترکیـه و توسـعۀ آن خلاصه کـرد. اعطای 

امتیـازات و انتقـال منابـع توسـط بانـک بـه افـراد نزدیـک بـه حـزب به سـرعت علنی شـد. بـه دلیل 

رخـداد چنـد مورد فسـاد مالـی در این بانـک، رانت خـواران مختلفی کـه از فعالیت های بانک سـود 

می بردنـد بـه افـراد اهـل زدوبندهـای سیاسـی و تجـاری 4 معروف شـدند که به نـام این بانک اشـاره 

داشـت. اضافه بـر ارائـۀ اعتبـارات بـا نرخ بهـرۀ پاییـن، انتقال انحصـارات دولتـی جدید یا پیشـین به 

افـراد یـا شـرکت های نزدیـک بـه دولـت از روش هـای دیگـر مـورد پسـند دولت بـرای ایجـاد بخش 

خصوصـی تـرک و مسـلمان در ایـن دوران بـود )کوجاباش اوغلو 5 2001، صـص 298-1(. 

اقتصـاد ملـی در داخـل مرزهـای داخلـی به شـبکۀ خطـوط راه آهـن پیشـرفته تری نیاز داشـت. بدین 

ترتیـب خطـوط راه آهـن سـهم بزرگـی از سـرمایه گذاری دولتـی در سـال های میان دو جنـگ جهانی 

1  Boratav
2  Isbank
3  Celal Bayar
4  afiairis tes
5  Kocabasoglu
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را بـه خـود اختصـاص داد. طی سـده نوزدهم خطـوط راه آهنی که غالبا توسـط شـرکت های اروپایی 

سـاخته می شـدند و بیشـترین کاربـر آنهـا نیـز خـود ایـن شـرکت ها بودنـد بـا پیونـد دادن مناطـق 

حاصل خیـز کشـاورزی بـه بنـادر بزرگ صـادرات، بـه گسـترش تجارت خارجـی کمـک می کردند. 

در عـوض هـدف الگـوی اقتصـادی جدید سـاخت بـازار داخلی بـا کمک توسـعۀ راه هـای ارتباطی 

میـان پایتخـت جدیـد یعنـی آنـکارا و بخش هـای عقب افتاده تـر مرکـزی و مناطق شـرقی کشـور بود 

)اسـکونبرگ 1 1977، صـص 359-372، تکلـی و ایلکیـن 2004c، صحـات 286-321(. رژیم 

جدیـد تـا سـال 1939 بـه 4,000 کیلومتـر خطوط راه آهنـی که شـرکت های اروپایی نیم سـده پیش 

از جنـگ جهانـی اول در ایـن منطقه سـاخته بودنـد 3,000 کیلومتر دیگر مسـیر راه آهـن اضافه کرد 

کـه بخـش عمـدۀ هزینه هـای آن از بودجـۀ ملی تأمین شـد. 

سـاخت خطـوط راه آهـن بـا اسـتفاده از فن آوری هـای موجـود در این کشـور بسـیار پرهزینه بـود. به 

همیـن دلیل طی سـال های میـان دو جنگ، منابـع زیادی به سـاخت خطوط راه آهـن اختصاص داده 

شـد که عملا از سـهم پروژه های سـاخت سـد جنوب شـرقی آناتولی و شـبکه های آبیاری در بودجۀ 

سـالانه و تولیـد ناخالـص داخلی کشـور نیـز بزرگ تر بـود. در  عین حال پـس از پایان جنـگ جهانی 

دوم پـروژۀ سـاخت شـبکه های آبیاری بـه بزرگ ترین پـروژۀ ساخت وسـاز ترکیه تبدیل شـد. به همین 

دلیـل، هـم در داخل مجلس و هم در خارج از آن از سیاسـت سـاخت خطوط راه آهـن دولت اینونو 2 

بـه شـدت انتقـاد می شـد. بااین حـال خطـوط راه آهن نـه تنها از نظـر اقتصـادی بلکه از نظر سیاسـی 

نیـز نقـش مهمی را در سـاخت کشـوری در داخـل مرزهای جدیـد ایفا کردنـد. تولیدکننـدگان گندم 

مرکـز و شـرق آناتولـی بـه لطـف شـبکۀ خطـوط راه آهن قدیمـی و جدیـد گندم هـم در دهـۀ 1930 

و هـم طـی جنـگ جهانـی دوم توانسـتند گنـدم مـورد نیـاز مناطق شـهری بزرگ غـرب این کشـور را 

تأمیـن کننـد )تکلـی و ایلکیـن 2004c، صـص 286 تـا 321(. دولـت اضافه بـر سـاخت خطـوط 

راه آهـن جدید مشـغول ملی سـازی خطوط راه آهن سـاخته شـده طـی دوران امپراتـوری عثمانی بود. 

از آنجـا کـه بهره بـرداری عملیاتی از خطوط راه آهن ترکیه کسـب وکار سـودآوری محسـوب نمی شـد 

و در واقـع بیشـتر خطـوط راه آهـن سـاخته شـده نیـز بـه شـرکت های کنتـرل کننـدۀ آنهـا ضـرر وارد 

می کردنـد، شـرکت های اروپایـی آمـاده بودنـد تـا کنتـرل خطـوط راه آهـن تحـت کنتـرل خـود را به 

دولـت ایـن کشـور تحویـل  دهنـد، در نتیجه ملی سـازی این خطـوط با موانـع بزرگی روبه رو نشـد. 

 دهـۀ 1920 بـرای اقتصـاد ترکیـه دورۀ احیـای سـریع بـه حسـاب می آیـد. پـس از پایـان جنگ هـا 

اراضی تحت کشـت گسـترش پیـدا کردند و تولیـد محصولات کشـاورزی افزایش یافـت. با افزایش 
1  Schoenberg
2  lsmet lnonu
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درآمدهـای کشـاورزی اقتصـاد شـهری نیز رفتـه رفته بهبود پیـدا کـرد. به تدریج سـرمایه گذاری های 

جدیـدی جایگزیـن سـرمایه های فیزیکـی تخریـب شـده طی جنگ های پیشـین شـدند. بـا افزایش 

تقاضـا در بازارهـای جهانـی، صـادرات نیـز گسـترش پیدا کـرد. بـه دلیل تلفـات جمعیتـی و کمبود 

سراسـری نیـروی کار، دسـتمزد کارگران به نسـبت بالا باقی مانـده بود. بدین ترتیـب تمام بخش های 

مختلـف جمعیـت ایـن کشـور در افزایـش تولیـد و درآمدهـای ایـن دوره نقـش داشـتند )هانسـن 

1991، صـص 312-318(. محاسـبات با اسـتفاده از سـری داده های تولید و صـادرات محصولات 

کشـاورزی نشـان می دهنـد کـه درآمـد سـرانه در سـال 1929 به سـطوح سـال 1914 بازگشـته بود. 

جمعیـت منطقـۀ واقـع در داخـل مرزهـای فعلـی ترکیه طـی جنـگ جهانـی اول و سـال های پس از 

آن بـه میـزان 20% کاهـش پیـدا کـرده بـود. به همیـن دلیل تا اواسـط دهـۀ 1930 جمعیت و سـطح 

تولیـد کل این کشـور به سـطوح پیـش از دوران جنگ بازنگشـتند )پامـوک و اوزل 1998، صص 83 

تـا 90(. بااین حـال پیـش از بازگشـت مجـدد بـه سـطوح قبـل از جنـگ، وقوع رکـود بزرگ در سـال 

1929 را می تـوان هـم بـرای کل جهـان و هـم بـرای کشـور، نقطـۀ عطف مهمـی به حسـاب آورد. 

نمودار 1. . شرایط داخلی تجارت در سال های  192 تا 0 19، قیمت محصولات کشاورزی/ قیمت محصولات 

تولیدی )شاخص = 100 در سال 0 19(. منبع: بر اساس شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی. برگرفته از گزارش 

درآمد ملی ترکیه، ادارۀ آمار ترکیه 2014.

 رکود بزرگ 

رکـود بـزرگ در ترکیـه نیـز هماننـد بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه دیگـر در ابتـدا بـا کاهـش 
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شـدید قیمـت کالاهای کشـاورزی احسـاس شـد. در یک بـازۀ زمانـی از سـال های 1928 و 1929 

تـا سـال های 1932 و 1933 قیمـت کالاهـا و سـایر غلات بیـش از 605 کاهـش پیدا کرد تـا پایان 

ایـن دهـه  در سـطوح پایینی باقی مانـد. قیمت محصـولات کشـاورزی صادراتی برتر ماننـد تنباکو، 

کشـمکش، فنـدق و پنبـه نیـز به طـور متوسـط به میـزان 50% کاهـش پیدا کـرد، اگرچه در سـال های 

بعـدی ایـن دهـه قیمت آنهـا اندکی افزایـش یافت. از آنجـا که قیمت محصولات کشـاورزی بسـیار 

بیشـتر از قیمـت محصـولات تولیـدی کاهـش پیـدا کـرده بـود شـرایط خارجـی و داخلـی تجـارت 

تـا سـال های 1932 و 1933  بـازۀ زمانـی میـان سـال های 1928 و 1929  ایـن محصـولات در 

بـه ترتیـب بـه میـزان 25 و 30 درصـد بدتـر شـد )شـکل 7.1(. از سـوی دیگـر حجـم فیزیکـی 

صـادرات پـس از سـال 1929 افزایـش پیـدا کـرد کـه احتمـالا شـرایط بهبـود پیوسـتۀ سـطح تولیـد 

را نشـان می دهـد. به رغـم افزایـش حجـم صـادرات درآمـد واقعـی اغلـب تولیدکننـدگان بازارمحور 

محصـولات کشـاورزی بـه شـدت کاهش پیـدا کـرد. مشـکلات بخـش کشـاورزی صادرات محور 

بـه سـرعت احسـاس فروپاشـی اقتصـاد را بـه مـردم این کشـور القا کـرد و بـه نارضایتـی عمومی از 

رژیـم تک حزبـی، به ویـژه در مناطـق غـرب آناتولـی، امتـداد سـاحل شـرقی دریـای سـیاه و منطقـۀ 

کشـت پنبـۀ آدانـا در جنوب کشـور کـه فعالیت تجاری بیشـتری داشـتند، منجر شـد. کاهش شـدید 

قیمـت محصـولات کشـاورزی همچنیـن، تولیدکنندگان گندم مناطـق مرکزی آناتولـی را که از طریق 

خطـوط راه آهـن بـه بازارهای شـهری متصل شـده بودند به شـدت تحت تأثیـر قـرار داد. بدین ترتیب 

افـرادی کـه بدهی هایـی داشـتند غالبـا توانایـی بازپرداخـت بدهی خـود را از دسـت دادنـد. کاهش 

شـدید قیمـت محصـولات کشـاورزی همچنین به ورشکسـتگی بسـیاری از بازرگانان منجر شـد. با 

کاهـش تقاضـای محصـولات کشـاورزی، اقتصـاد شـهری نیز به شـدت سـقوط کرد و بحـران مالی 

در سراسـر کشـور گسـترده شـد )کازگان 1977، صـص 240-265، کازگان 2005، صـص 43-

92، امرنـس 2006(. 

سـال 1929 بـه سـرعت بـه سـال سـختی بـرای اقتصـاد این کشـور تبدیـل شـد. انتظاراتی کـه برای 

بـه دلیـل  بازپرداخـت بدهی هـای خارجـی وجـود داشـت  تعرفه هـای واردات و شـروع  افزایـش 

افزایـش تقاضـا بـرای مبـادلات ارزهـای خارجی پیـش از این نیـز به بحـران کوچک دیگـری در این 

بخـش منجـر شـده بـود. دولـت نیـز در واکنـش بـه این بحـران بـه سـرعت سیاسـت های محافظت 

از تولیـدات داخلـی را اتخـاذ کـرد و کنتـرل خـود بر تجـارت خارجی و مبـادلات ارزهـای خارجی 

را تشـدید کـرد. درحالی کـه واردکننـدگان بـزرگ اسـتانبول خواسـتار افزایـش انـدک نـرخ تعرفه هـا 

بودنـد، دولـت در اکتبـر سـال 1929 و بـه محـض لغو شـدن محدودیت هـای معاهدۀ صلـح لوزان 
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بـر سیاسـت های تجـاری این کشـور سـاختار تعرفـه ای جدید و بسـیار سـنگین تری را بـرای واردات 

وضـع کـرد. برآوردهـا نشـان می دهنـد کـه بـه احتمـال زیـاد میانگیـن تعرفه هـای تعیین شـده برای 

واردات در سـال 1929 از 13% بـه 46% افزایـش یافـت و تـا نیمـۀ دوم دهـۀ 1930 به بیـش از %60 

رسـید. تعرفه هـای واردات مـواد غذایـی و کالاهـای مصرفی تولید شـده نیز بـه همان انـدازه افزایش 

پیـدا کردنـد امـا تعرفه های واردات ماشـین آلات کشـاورزی و صنعتی و مـواد خام در سـطوح پایین 

حفـظ شـدند. بـه همیـن دلیل نـرخ محافظت موثـر بسـیاری از کالاهای نهایـی گزینش شـده، برای 

سیاسـت محافظـت از تولیـدات داخلی بسـیار بالا بود. بـرای مثـال، تعرفه های منسـوجات وارداتی 

بیـش از 80% بـود، درحالی کـه تعرفۀ شـکر در دهۀ 1930 فراتـر از 200% رفته بـود. اضافه براین در 

نوامبـر 1931 محدودیـت کمـی نیـز بـرای فهرسـت بلنـدی از محصـولات وارداتی تعیین شـد. این 

فهرسـت در دهـۀ 1930 به طـور مرتب به روز رسـانی می شـد و با گسـترش محصـولات جایگزینی 

واردات بـه بخش هـای جدیـد برخی از تعرفه هـای آن افزایش بیشـتری پیدا می کـرد )یوجل 1 1996، 

صـص 74-84، 105-113، تکلـی و ایلکیـن 1977، صـص 197-75(. 

سـمت  بـه  تجـارت  رژیـم  روزافـزون  جهـت  تغییـر  شـدید،  محافظه کارانـۀ  اقدامـات  اضافه بـر 

موافقت نامه هـای دوجانبـه و مقـررات ترخیـص و تهاتـر کالا نیـز گرایـش به سـوی تولیـدات داخلی 

و کاهـش واردات را تقویـت می کـرد. اگرچـه حجـم صـادرات پیوسـته درحـال افزایش بـود و تولید 

داخلـی نیـز رشـد روزافزونـی را تجربـه می کـرد اما ایـن روندها بـه کاهش شـدید سـهم واردات در 

تولیـد ناخالـص داخلـی از 12.8% در سـال های 1928 و 1929 بـه 6.9% در سـال های 1938-

1939 منجـر شـد و سـهم صـادرات در تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز از 9.0% در سـال های 1928 

و 1929 بـه 7.0% در سـال های 1938 و 1939 کاهـش پیـدا کـرد. بدیـن ترتیـب طـی رکـود بزرگ 

اقتصـاد ایـن کشـور بـه سـرعت و با قدرت چشـمگیری بسـته شـد. انتظار بـر آن بود که ایـن گرایش 

بـه سـمت تولیـدات داخلـی به مـدت زمـان طولانـی ادامه پیـدا خواهـد کـرد. نسـبت های واردات 

و صـادرات بـه تولیـد ناخالـص داخلـی کـه در یک دهـه پیش از وقـوع جنـگ جهانی اول بـه بالای 

10% صعـود کـرده بـود پـس از جنگ جهانـی دوم و تا پایـان دهۀ 1970 یعنی نیم سـده بعـد در زیر 

10% باقـی ماند. 

1  Yucel
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نمودار 2. . بستن اقتصاد در ترکیه سال های 1910 الی 1980: نسبت های صادرات و واردات به تولید ناخالص 

داخلی )%(: منبع: محاسبه داده های دوران امپراتوری عثمانی براساس پاموک  198، صص 148 تا 0 1 و الدم 

0 19، صص 02  تا  0  انجام شده است، سری داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه در سال 2014 در زمینۀ درآمد ملی 

و تجارت این کشور نیز برای دورۀ زمانی پس از سال  192 استفاده شده است.

وقـوع بحـران جهانی بسـیاری از کشـورهای بدهـکار را وادار کرد تا سـاختار پرداخت اقسـاط بدهی 

خـود را تغییـر و یـا تعلیـق کلی آنهـا را خواسـتار شـوند. اعتباردهنـدگان کشـورهای توسـعه یافته نیز 

تحـت ایـن شـرایط نمی توانسـتند بـر مطالبـات خود بیـش از حد پافشـاری کننـد. ترکیه هـم پس از 

پرداخـت اولیـن اقسـاط بدهـی خـود تحـت معاهـدۀ صلـح لـوزان در سـال 1929 خواسـتار تغییر 

سـاختار بازپرداخـت بدهـی بـه ارث بردۀ خـود از دوران امپراتوری شـد. پس از انجـام مذاکرات نیز 

مبلـغ اقسـاط سـالانۀ بدهی این کشـور بـرای مابقی ایـن دهه بیـش از 50% کاهش پیدا کـرد. دولت 

همچنیـن بـرای انجـام پروژه هـای صنعتـی خـود در مابقـی ایـن دهه بـه دنبـال منابع مالـی خارجی 

بـود. بااین حـال بـه دلیـل وقـوع بحـران اقتصـادی جهانـی، جریـان سـرمایۀ ورودی بـه ایـن کشـور 

همچنـان در سـطوح بسـیار پایین باقـی ماند )تـزل 1986، صـص 189-165(. 

 دولـت در واکنـش بـه کاهـش قیمـت محصـولات کشـاورزی، دفتر محصـولات خاک 1 را تأسـیس 

کـرد و از سـال 1932 بـه بعـد از خرید گنـدم و تنباکو حمایت کـرد. بااین حال میـزان خرید حمایتی 

1  Soil Products Office
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گنـدم و تنباکـو همچنـان پاییـن بـود. تا پایـان دهـۀ 1930 میانگین خریـد حمایتی گنـدم معادل %3 

کل تولیـد آن و در حـدود 15% گنـدم فروختـه شـده در بـازار بـود )اوزبـک 1 2003، صـص 219-

238(. شـاید خریدهـای حمایتـی از سـقوط بیشـتر قیمـت گنـدم جلوگیری کرده باشـند امـا قیمت 

محصـولات کشـاورزی بـه هیـچ وجـه احیـا نشـد و قیمـت نسـبی آنها تـا سـال 1939 بـرای بخش 

کشـاورزی بـه هیـچ وجـه مطلـوب نبـود. در واقـع دولـت تغییر قیمـت کالاها بـه نفـع محصولات 

تولیـدی و اتخـاذ سیاسـت های محافظـت از تولیـدات داخلـی را فرصتـی بـرای اجرای سـریع روند 

صنعتی شـدن به حسـاب مـی آورد )شـکل 7.1(. 

پیـدا کـرد. در غیـاب  افزایـش  به تدریـج  تأمیـن مصـرف داخلـی  تولیـد در  ترتیـب سـهم  بدیـن   

شـرکت های صنعتـی بـزرگ ذینفعـان مسـتقیم این وضعیـت شـرکت های تولیدی کوچک و متوسـط 

بسـیاری از مناطـق مختلف کشـور بودند که شـامل کارخانه های نسـاجی، کارخانه های آردسـازی، 

شیشه سـازی، کارخانه هـای آجرپـزی، دباغی هـا و سـایر تولیدکننـدگان دیگـر می شـدند و به تدریج 

نـرخ رشـد بالایـی را تجربـه می کردنـد. بدیـن ترتیـب صنعتی شـدن از طریـق جایگزینـی تولیـد بـا 

واردات آغـاز شـده بـود )یوجـل 1996، صـص 113-74( 2 .

سوسیالیسم دولتی

بـا تـداوم شـرایط نامسـاعد در اقتصـاد جهانی دولـت تصمیم گرفـت تا با اعـلام راهبـرد جدیدی به 

نـام سوسیالیسـم دولتـی یـا همـان صنعتی شـدن بـا جایگزینـی واردات به رهبـری دولـت، تعهدات 

خـود را بـه روند صنعتی شـدن کشـور افزایـش دهد. نخسـت وزیر ایسـمت اینونو طی سـخنرانی در 

مراسـم افتتـاح  خطوط راه آهن سـیواس در سـال 1930 اعلام کـرد که »زمانی که موضـوع اقتصاد در 

میـان باشـد مـا تمرکز گـرای میانـه رو می شـویم. نیازهای این کشـور و گرایش هـای فکری آن مـا را به 

پیمـودن ایـن تشـویق می کنـد.« اینونـو بدین ترتیب تـلاش می کرد تا خـود را در میانۀ طیف سیاسـی 

زمانـۀ خـود قـرار دهد و در جایی میان لیبرالیسـم و سوسیالیسـم قرار بگیرد )تکلـی و ایلکین 1977، 

صـص 124 تـا 125 و 1982، کـوروگ 3 2011، صص 351 تا 417، تورگـون 4 2016، صص 666 

-690(. در دهـۀ 1930 بـه دلیـل وقـوع رکـود بـزرگ، نقـش دولـت  در اقتصـاد نـه تنهـا در اتحـاد 

جماهیـر شـوروی بلکـه در کشـورهای اروپایی نیـز در حـال افزایش بـود. درحالی که الگـوی اتخاذ 

1  Ozbek
2  برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد سهم روزافزون تولید داخلی در بازارهای داخلی منسوجات نخی که مهم ترین شاخه ی بخش تولیدات پس از سال 1929 

محسوب می شد به فصل 5، نمودار 5,2 رجوع کنید. 

3  Kurug
4  Turgun
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شـده در دولـت آنـکارا طرفدار سوسیالیسـم نبود اما در مقایسـه با سـایر نمونه های آن در کشـورهای 

اروپایـی نقـش بسـیار مهم تری را بـرای بخش دولتـی در نظر می گرفـت. اگرچه یکـی از علل اصلی 

اتخـاذ ایـن نسـخه شـدید از سوسیالیسـم دولتـی در ترکیـه، اسـتقلال بسـیار زیـاد دولـت مرکزی از 

بخـش خصوصـی بـود امـا دلیـل دیگـر آن را می تـوان ضعف بخـش خصوصی این کشـور و سـلطۀ 

شـرکت های کوچـک و متوسـط تولیـدی بـا فن آوری هـای سـاده بـر بخش هـای بانکـداری، حفاری 

معـادن و سـایر بخش های اصلی اقتصاد شـهری به حسـاب آورد. سوسیالیسـم دولتـی، نقش دولت 

در اقتصـاد را بـه تولیدکننـده و سـرمایه گذار اصلـی در بخـش شـهری ارتقا مـی داد. در سـال 1934 

یـک طـرح پنج سـالۀ صنعتی شـدن بـا کمـک مشـاورانی از سـوی دولـت شـوروی تدویـن شـد. در 

ایـن سـند به جـای توضیحـات فنـی پیچیـده بـرای برنامه ریـزی صنعتی شـدن، فهرسـت مفصلی از 

پروژه هـای سـرمایه گذاری وجـود داشـت کـه شـرکت های دولتـی بایـد ایـن سـرمایه گذاری ها را 

انجـام می دادنـد. طـرح پنج سـالۀ دوم نیـز در سـال 1938 آغـاز شـد امـا اجـرای آن بـا وقـوع جنگ 

متوقـف شـد. تـا پایـان این دهـه چندیـن شـرکت  اقتصـادی دولتـی ماننـد سـومربانک 1 و اتی بانک 2 

پدیـدار شـده و بـه تولیدکننـدگان مهـم اصلی و حتـی چندین بخـش صنعتی مهـم این کشـور مانند 

آهـن، فولاد، منسـوجات، شـکر، شیشه سـازی، سـیمان، خدمـات آب و بـرق و گاز و معـدن تبدیل 

شـده بودنـد. سوسیالیسـم دولتـی همچنین شـامل گسـترش فعالیت ها و دامنـۀ کنترل بخـش دولتی 

بـر سـایر بخش هـای اقتصـاد شـهری نیز می شـد. خطـوط راه آهنی که بـا خریـد از مالـکان اروپایی 

خـود ملـی شـده بودنـد و خطـوط راه آهنـی کـه بـه تازگی سـاخته شـده بودند بـه انحصـارات دولتی 

تبدیـل شـدند. بیشـتر انحصـارات دولتـی کـه در دهـۀ 1920 بـه شـرکت های خصوصـی واگـذار 

شـده بـود نیـز بازپـس گرفتـه شـدند. مالکیـت دولت بـر شـرکت های اصلـی حاضـر در بخش های 

حمل و نقـل، بانکـداری و امـور مالـی با افزایـش کنترل دولت بـر بازارهـا و قیمت کالاها همراه شـد 

)تکلـی و ایکیـن 1982، صـص 134 --220، تـزل 1986، صـص 197 تـا 285، بوراتـاو 1981، 

صص 172-189، هانسـن 1991، صـص 333-324(. 

بـا افزایـش اشـتغال در بخش هـای تولیـدی، بـه لطـف سیاسـت های محافظـت از تولیـدات داخلی 

دولـت، برخـی از مناطـق شـهری بـا کمبـود نیـروی کار مواجه شـدند. از آنجـا که بخـش بزرگی از 

جمعیـت ایـن کشـور در مناطـق روسـتایی زندگـی می کردنـد و در اراضـی کشـاورزی محصـولات 

کشـاورزی پـرورش می دادنـد حفـظ کارگـران بـرای تولیدکننـدگان، کار چندان آسـانی نبـود. به ویژه 

در شـهرهای متوسـطی کـه شـرکت های دولتـی بزرگـی در آنهـا ایجاد شـده بـود بسـیاری از کارگران 
1  Sumerbank
2  Etibank
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ایـن شـرکت ها در مناطـق حومـه ای اطـراف شـهر زندگـی می کردنـد و بـدون قطـع روابـط خـود با 

مناطـق روسـتایی در کارخانه هـا بـه کار مشـغول می شـدند و در هنـگام فرارسـیدن زمـان برداشـت 

محصـول بـه روسـتای خـود بـاز می گشـتند. در همیـن زمـان دولـت تک حزبـی محدودیت هـای 

شـدیدی را بـر سـازمان دهی نیـروی کار و فعالیت هـای اتحادیه هـای کارگـری اعمال کـرده بود. پس 

از معرفـی قانـون حفـظ نظـم که در سـال 1925 تصویب شـد حق کارگـران برای تشـکیل اتحادیه ها 

و سـازمان های اجتماعـی بـه شـدت محـدود شـد. اتحادیه هـا اجـازۀ فعالیـت نداشـتند و اعتصاب 

کارگـران ممنـوع بـود امـا در سـال های بعـد، برخی اعتصابـات کارگـری البتـه در تعداد انـدک روی 

داد. ایـن اقدامـات بـا سیاسـت های اجتماعـی غالبـا محدودکننـدۀ دولت در سـایر حوزه هـای دیگر 

نیـز هم راسـتا بـود. به رغـم رشـد قابل توجـه بخـش شـهری در دهـۀ 1930 دسـتمزدهای واقعـی 

کارگـران تـا دهـۀ 1950 از سـطوح پیـش از جنـگ جهانـی اول فراتر نرفـت  )یـاووز 1 1995، صص 

155 تـا 196، احمـد 1995، صـص 75 تـا 94، مـاکال  2 1999(. 3 

اگرچـه بخـش دولتـی طـی دهـۀ 1930 گسـترش پیـدا کـرد امـا نمی تـوان مدعـی شـد کـه در ایـن 

دوران آسـیبی بـه بخـش خصوصـی این کشـور وارد شـده اسـت. بزرگ ترین شـرکت های خصوصی 

در بخـش تجـارت خارجـی فعالیـت داشـتند و کاهـش تجـارت خارجـی تأثیـر منفـی بـر فعالیـت 

آنهـا داشـت . بااین حـال ایـن مسـئله بـه جـای سوسیالیسـم دولتـی، بیشـتر از فروپاشـی تجـارت 

بین المللـی ناشـی شـده بـود. بیشـتر شـرکت های خصوصـی در سـایر بخش هـای اقتصـاد شـهری 

نیـز همچنـان انـدازۀ کوچـک خود را حفـظ کـرده بودند. شـرکت های دولتی بـا سـرمایه گذاری های 

کلان در پروژه هـای بـزرگ و پرهزینـۀ تأمیـن کالاهـای میانی و عرضۀ آنها بـه عنوان مـواد اولیه تولید 

محصـولات نهایـی در واقـع بـه رشـد شـرکت های خصوصی حاضـر در بخـش تولیـد محصولات 

نهایـی مصرف کننـدگان کمـک کردنـد. سـرمایه گذاری خصوصـی طی دهـۀ 1930 نیـز همچنان از 

سـوی دولـت حمایـت می شـد و یارانـه دریافـت می کـرد. بااین وجـود بخـش خصوصـی همچنـان 

نگـران بـود کـه مبـادا بخش دولتـی بـه تنهایی بتوانـد دامنـۀ فعالیت هـای خـود را گسـترش دهد. به 

همیـن دلیـل تنـش میـان دو طـرف همچنان تـداوم پیـدا کرد.

بـدون شـک شـواهد خامـی در مورد نـرخ سـرمایه گذاری دولـت و بخـش خصوصی در ایـن دوران 

وجـود دارد کـه نقش هـای مربوطـۀ هریـک را روشـن تر می سـازد. ایـن برآوردهـا نشـان می دهنـد 

کـه میانگیـن کل سـرمایه گذاری ناخالـص در ترکیـه طـی سـال های 1927 تـا 1929 بیـش از %12 

1  Yavuz
2  Makal

3   برای مشاهده ی روندهای بلندمدت دستمزدهای واقعی به فصل 9، نمودار 9,3 رجوع کنید.
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تولیـد ناخالـص داخلـی این کشـور بوده اسـت. سـرمایه گذاری خصوصـی تقریبا 9% آن را تشـکیل 

مـی داد درحالی کـه مابقـی آن از سـوی بخـش دولتـی و به ویـژه در قالـب سـاخت خطـوط راه آهـن 

انجـام می شـد. بـا وقـوع رکـود اقتصـادی، سـرمایه گذاری خصوصـی بـه شـدت کاهـش یافتـه و به 

5% تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور رسـید و در مابقـی سـال های ایـن دهـه در همیـن سـطوح باقی 

مانـد. در مقابـل سـرمایه گذاری دولتـی افزایـش متوسـطی را تجربـه کـرد و تـا پایان این دهـه به طور 

میانگیـن بـه میـزان 5% تولیـد ناخالص داخلـی افزایش پیدا کـرد )بولوتـای و همـکاران 1974، تزل 

1986، صـص 362-388(. ایـن برآوردهـا نشـان می دهنـد کـه بخـش دولتـی قسـمتی از کاهـش 

سـرمایه گذاری خصوصـی را طـی رکـود بـزرگ جبـران کـرده، اما قـدرت افزایـش نرخ کلی تشـکیل 

سـرمایه را نداشـته اسـت. می تـوان ادعـا کـرد کـه نـرخ سـرمایه گذاری اواخـر دهـۀ 1920 بـه دلیل 

بازسـازی پـس از جنـگ و احیـای اقتصـادی به طـور غیرعـادی بـالا بـوده اسـت. در ایـن صـورت 

می تـوان نتیجـه گرفـت کـه اگرچـه نرخ کلـی سـرمایه گذاری پـس از سـال 1929 کاهش پیـدا کرده 

امـا در نیمـۀ دوم دهـۀ 1930 به طـور نسـبی مجـددا احیا شـده اسـت. 

 همچنیـن تفکیـک جـزء بـه جـزء سـرمایه گذاری بخـش دولتـی نیـز بینش هـای مهمـی را در رابطه 

بـا سوسیالیسـم دولتـی بـه دسـت می دهـد. نزدیـک بـه نیمـی از تمـام سـرمایه گذاری های ثابـت 

بخـش دولتـی طـی دهۀ 1930 به سـاخت خطـوط راه آهن و سـایر روش های حمل و نقـل اختصاص 

یافـت. ایـن تعهـد بـزرگ دولـت بـه سـاخت خطـوط راه آهـن تمایـل شـدید رژیـم تک حزبـی برای 

ایجـاد جامعـه ای با انسـجام سیاسـی و اقتصـادی در داخـل مرزهای جدیـد را منعکـس می کند. در 

مقابـل، صنعـت منابـع محـدودی را در ایـن دوران دریافت کـرد و تنها توانسـت یک چهـارم از تمام 

سـرمایه گذاری های دولتـی را بـه خـود اختصـاص دهـد کـه اندکـی بالاتـر از 1% تولیـد ناخالـص 

داخلـی ایـن کشـور در نیمۀ دوم دهـۀ 1930 بود. این ارقام پایین اسـتدلال پیشـین مـا در مورد نقش 

متوسـط سوسیالیسـم دولتـی بـر فرآینـد صنعتی شـدن ایـن کشـور در دهـۀ 1930 را تاییـد می کند. 

سوسیالیسـم دولتـی بـدون شـک تأثیـر مانـدگاری بـر ترکیـه گذاشـت که تـا چند دهـه پـس از پایان 

جنـگ جهانـی دوم تـداوم داشـت. ایـن آزمایـش در نهایـت بـه مثـال قدرتمنـدی از تلاش هـای 

کشـورهای خاورمیانـه برای اجـرای صنعتی شـدن دولت محور پـس از جنگ جهانی دوم تبدیل شـد 

)ریچـاردز 1 و واتربـری 2 2008، صـص 179-210(. بااین حال از چشـم انداز اقتصاد کلان می توان 

گفـت کـه بخـش دولتـی ترکیه تـا جنـگ جهانـی دوم نقـش متوسـطی را در فرآیند صنعتی شـدن این 

کشـور ایفـا کـرده اسـت. اولا شـرکت های دولتـی حاضـر در بخـش تولیـد و بسـیاری از حوزه هـای 
1  Richards
2  Waterbury
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دیگـر فعالیت هـای خـود را تـا سـال 1933 آغـاز نکـرده بودنـد. در کشـوری کـه 17 میلیـون نفـر 

جمعیـت داشـت کل شـرکت های دولتـی فعـال در بخـش صنعـت و معـدن آن در آسـتانۀ جنـگ 

جهانـی دوم از بیسـت شـرکت فراتـر نمی رفـت. آمارهای رسـمی نشـان می دهند که در سـال 1938 

کل اشـتغال بخـش تولیـد، شـرکت های آب، بـرق و گاز و معـدن همچنـان کمتـر از 600,000 نفر 

یـا در حـدود 10% کل نیـروی کار بـود. شـرکت های دولتی تنها 11% از این اشـتغال و بـه عبارتی %1 

از کل اشـتغال کشـور را تشـکیل می دادنـد. تقریبـا 755 از اشـتغال در بخش تولید همچنان توسـط 

شـرکت های خصوصـی کوچـک انجـام می شـد )تـزل 1986، صـص 237-233(. 

سیاست های اقتصاد کلان طی دهۀ 0 19

روش  بیـکاری،  افزایـش  و  بـزرگ  رکـود  بـه  واکنـش  در  درحال توسـعه  کشـورهای  از  بسـیاری 

سیاسـت های مداخلـۀ دولتـی را اتخـاذ کردند. بسـیاری از این کشـورها برای تحریـک اقتصاد خود، 

سیاسـت های پولـی و مالـی انبسـاطی را در پیش گرفتند که اساسـا بـه معنای ایجاد کسـری بودجه و 

چـاپ پـول بـرای تأمین مالـی این کسـری بودجه بـود. جان مینـارد کینـز در سـال 1936 نظریۀ عام 

خـود را منتشـر کـرد کـه توجیـه نظـری بـه ظاهـر قابل قبولـی را بـرای ایـن رویکردهـا ارائـه می کرد. 

بااین حـال در ابتـدای دهـۀ 1930 ایـن رویکردها بر هیـچ نظریه ای مبتنـی نبودند و بیـش از هر چیز 

بـه پرتـاب دارت در تاریکی شـباهت داشـتند. 

درحالی کـه پـس از سـال 1929 مداخلـۀ دولتـی در ترکیـه نیـز بـه سـرعت گسـترش پیـدا می کـرد 

دولـت رفتـاری بسـیار محتاطانـه در سیاسـت های اقتصـاد کلان در پیش گرفـت و تا پایـان این دهه 

از توسـل بـه سیاسـت های پولـی انبسـاطی اجتناب کـرد. در واقـع اصل راهنمای اساسـی سیاسـت 

اقتصـاد کلان ترکیـه در ایـن دوره »بودجـۀ متـوازن، ارز باقـدرت« بود. بـا افزایش نسـبت درآمدها و 

مخـارج دولـت به تولید ناخالص داخلی از حـدود 12-15% در اواخر دهـۀ 1920 به 20% در پایان 

دهـۀ 1930، بودجـۀ ملـی در وضعیـت متـوازن حفظ شـد )نمـودار 7.3(. میزان اسـکناس های در 

گـردش نیـز تـا سـال 1938 ثابت بـود، درحالی کـه عرضۀ پـول واقعی به دلیل کاهش شـدید سـطح 

کلـی قیمـت کالاهـا پس از سـال 1929 به طـور قابل توجهـی افزایش پیدا کـرد. اضافه برایـن، دولت 

ترکیـه برخـلاف بسـیاری از کشـورهای دیگـر از سیاسـت های کاهش نـرخ مبادلۀ ارز بـرای حمایت 

از تولیـد داخـل اسـتفاده نکـرد. در نتیجـه درحالی کـه بسـیاری از کشـورهای دیگر به سیاسـت های 

کاهـش ارزش متوسـل شـده بودنـد تا نـرخ بیـکاری را کاهش دهنـد، لیرۀ ترکیـه نرخ برابـری خود را 

بـا طـلا حفـظ کـرد. در نتیجه، تا پایـان سـال 1939 ارزش لیره در برابـر پونـد و دلار در حدود %40 
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افزایـش پیـدا کـرد )تـزل 1986، صـص 144-148، 368-388، جوشـار 1 1995، صـص 259-

292، یوجـل 1996، صـص 55-73، بولوتای و همـکاران 1974(. 

نمودار  . . سیاست مالی طی سال های میان دو جنگ جهانی، 1924-9 19 )مخارج و درآمدها به شکل درصدی 

از تولید ناخالص داخلی ارائه شده اند(. منبع: بر اساس سری داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه در سال 2014 

بررسـی علـل اتخـاذ ایـن موضـع محتاطانـه و حتـی محافظـه کار در سیاسـت های اقتصـادی ایـن 

کشـور در زمانـی کـه بسـیاری از کشـورهای دیگـر در واکنش بـه رکود بـزرگ به دنبال سیاسـت های 

انبسـاطی بودنـد واقعـا ارزشـمند خواهـد بـود. شـاید مهم تریـن دلیـل آن را بتـوان اقدامـات بسـیار 

شـدید سیاسـت های محافظـت از تولیـدات داخلـی بـه حسـاب آورد کـه در سـال 1929 اتخـاذ 

شـد و در سـال های بعـد نیـز بیشـترین تأثیـر را بـر اقتصـاد ایـن کشـور داشـت  و در نتیجـه افزایـش 

قابـل توجـه میـزان تولیـد را بـه همـراه داشـت . بـه بیـان دیگـر بـه لطـف سیاسـت های بـه شـدت 

حمایت گرایانـه ی دولـت، رونـد صنعتی شـدن و رشـد اقتصـادی ترکیـه بـدون توسـل بـه روش هایی 

کـه بعدهـا بـه روش هـای کینـزی معـروف شـد، اندکی پیشـرفت کـرده بـود. در واقـع همانطـور که 

در فصـل بعـد توضیـح خواهیـم داد، طـی دهـۀ 1930 نه تنهـا صنعت بلکـه کشـاورزی و همچنین 

کلیـت اقتصـاد ترکیـه عملکـرد معقولـی داشـت و بـه نـرخ رشـد اقتصـادی به نسـبت بالایی دسـت 

پیـدا کـرد. اضافه برایـن ایسـمت اینونـو در میـان سـال های 1924 تـا 1937 نخسـت وزیـر کشـور 

بـود و بسـیاری از نزدیـکان وی در دولـت، سیاسـت های مالـی و پولـی دوران امپراتـوری عثمانـی را 

از نزدیـک مشـاهده کـرده بودنـد. تأمیـن کسـر بودجه های بزرگ بـا اسـتقراض خارجی نـه تنها برای 
1  Cosar
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اقتصـاد ایـن امپراتـوری بلکـه در زمینـۀ سیاسـت های خارجـی آن نیـز مشـکلات بزرگـی را ایجـاد 

کـرده بـود. اضافه برایـن چـاپ پـول کاغـذی در حجـم بـالا طـی جنـگ جهانـی اول، به نـرخ تورم 

بی سـابقه ای منجـر شـده بود. دولت جدیـد نیز تمایلی بـرای تکـرار آن تجربیات نداشـت وبه همین 

دلیـل سیاسـت گذاران هیـچ فشـاری را بـرای تغییـر رویـه به سیاسـت های مالـی و پولی انبسـاطی تر 

یـا کاهـش ارزش پـول احسـاس نمی کردنـد. در نهایـت حـزب مـردم جمهوری خـواه کـه در دهـۀ 

1930 قـدرت را به دسـت داشـت تمـام مخالفـان خـود را از بیـن بـرده بود و طـی این دهه بـا رقابت 

هیـچ جنـاح دیگـری روبـه رو نبـود. رهبـر حـزب و دولـت نیـز هیچ گونـه فشـار مردمـی شـدیدی را 

بـرای دنبـال کردن سیاسـت های افراطی تـر اقتصاد کلان احسـاس نمی کردنـد. بنابرایـن، دولت های 

حـزب مـردم جمهوری خـواه توانسـتند سیاسـت بودجـۀ متـوازن و پول با قـدرت را طی دهـۀ 1930 

اتخـاذ و حفـظ کنند. 

جنگ جهانی دوم 

ترکیـه طـی جنـگ جهانی دوم سیاسـت بی طرفی در جنگ و بسـیج کامـل نیروهای خـود را در پیش 

گرفـت. اگرچـه ایـن سیاسـت کشـور را از تخریـب جنـگ محافظت کـرد امـا اقتصـاد آن را در برابر 

جنـگ مصون  نسـاخت. مشـکلات اقتصادی ناشـی از جنگ جهانـی دوم یادآور مشـکلاتی بود که 

طـی جنـگ جهانـی اول در ایـن کشـور رخ داد. بااین حـال، ترکیـه این مرتبـه وارد جنگ نشـد و طی 

یـک ربـع سـده مداخلـۀ دولتـی در اقتصـاد، زیرسـاخت های خـود را تقویـت کـرده بود و بـه همین 

دلیـل پیامدهـای منفـی دوران جنـگ ضعیف تـر از جنـگ پیشـین بـود. بااین وجـود کاهـش شـدید 

واردات و تخصیـص منابـع بـزرگ بـرای حفظ ارتشـی با بیش از یک میلیون سـرباز، فشـار شـدیدی 

را هـم بـر صنعـت و هـم بـر کشـاورزی ایـن کشـور وارد می کـرد. قیمـت مـواد غذایـی بـه سـرعت 

افزایـش پیـدا کـرد و تأمیـن نیازهای مناطق شـهری به یکی از مشـکلات بزرگ دولت تبدیل شـد. در 

نتیجـه اولویت هـا و نگرانی هـای صنعتی شـدن با کمک سوسیالیسـم دولتی به کنار گذاشـته شـدند. 

طرح هـای پنج سـالۀ صنعتی شـدن متوقـف شـدند و مبـارزه بـا کمبودهـای ناشـی از دوران جنـگ و 

احتـکار بـه دلیل سـودجویی از رویدادهای ناخوشـایند سیاسـت اقتصـادی به نظم روز تبدیل شـد. 

برآوردهـای موجـود نشـان می دهنـد کـه تولید ناخالـص داخلی این کشـور از سـال 1939 تا 1945 

بـه میـزان 35% کاهش پیـدا کرد )بولوتای و همـکاران 1974، ترکیـه، ادارۀ آمار ترکیـه 2014، تکلی 

و ایلکیـن 2014، صص 207-17(. 

اقتصـاد ترکیـه طـی دهـۀ 1930 نیـز کاهـش قابـل توجـه حجـم نسـبی بخـش تجـارت خارجـی را 
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تجربـه کـرده بـود. بـه دلیـل مشـکلات در تجـارت از طریق مسـیرهای دریایـی طـی دوران جنگ و 

کمبودهـای ایجـاد شـده در کشـورهای اروپایی  و نیز مشـکل بسـیج نیروهای نظامـی، واردات طی 

جنـگ بازهـم بیشـتر کاهـش پیـدا کـرد و بـه 3% تولیـد ناخالص داخلـی رسـید )شـکل 7.2(. در 

نتیجـه، دسترسـی بـه بسـیاری از مـواد معدنـی خام ضـروری، کالاهـای واسـطه و تولیدی بـه میزان 

قابل توجهـی کاهـش پیـدا کـرد و تنگناهـای بزرگـی را در تمـام بخش های اقتصـاد ترکیه ایجـاد کرد. 

در همیـن زمـان آلمـان و سـایر متحدین بـرای خریـد هرگونه مـواد معدنی و محصولات کشـاورزی 

خاصـی کـه ترکیـه می توانسـت صادر کنـد به ویـژه گنـدم در اوایـل دوران جنـگ و کروم بـا یکدیگر 

رقابـت می کردنـد. بدیـن ترتیب مازاد تجاری کشـور کـه برای اولین بـار در دهۀ 1930 پدیدار شـده 

بـود بـه میـزان قابـل توجهـی افزایش پیـدا کـرد و ذخایـر ارزی این کشـور تا پایـان جنـگ روزبه روز 

بیشـتر شد. 

بخـش کشـاورزی کـه از افزایـش جمعیـت در سـال های بیـن دو جنـگ بهره منـد شـده بود بـه دلیل 

بسـیج نیروهـا در دوران جنـگ ضربـۀ سـختی دریافت کرد. اگرچه زنان سـهم بیشـتری از بـار تولید 

محصـولات کشـاورزی را برعهـده گرفتنـد اما سـربازی اجباری مـردان و مصادرۀ حیوانـات بارکش 

توسـط ارتـش تأثیـرات منفـی بزرگـی را هم بـر میـزان اراضی زیرکشـت و هـم بر میـزان محصولات 

تولیـد شـده به ویـژه کشـت غـلات وارد کردنـد. آمـار رسـمی نشـان می دهـد  کـه تولیـد غـلات بـه 

میـزان چشـمگیری  کم شـد، به طـوری که تولیـد گندم در میـان سـال های 1939 تا 1945 بـه میزان 

40% کاهـش پیـدا کـرد. پـس از سـال 1940 قیمـت مواد غذایـی به تدریـج روند صعودی شـدیدی 

را آغـاز کـرد و دولـت بـرای حفـظ تأمین مـواد غذایـی مورد نیـاز مناطق شـهری و ارتش تـلاش کرد 

تـا از سیاسـت تحویـل اجبـاری مـواد غذایـی در قیمت هـای پایین تـر از نـرخ بـازار را اجـرا کنـد. 

تولیدکننـدگان کشـاورزی از همـه اقشـار مختلـف نیز بـا مخفی کردن محصـول خود، رشـوه دادن و 

به طـور کلی توسـل به روش هـای مختلف فرار از این قانـون، تلاش می کردند تـا در برابر آن مقاومت 

کننـد. بـا وخیم تـر شـدن کمبود مـواد غذایـی در مراکز شـهری در سـال 1942 دولت مجبور شـد تا 

سیاسـت های خـود را کامـلا معکـوس سـازد. بدیـن ترتیـب اتکای دولـت بـر مکانیسـم های تعیین 

قیمـت کالاها بیشـتر و بیشـتر شـد و به افـرادی که بالاتر از آسـتانۀ مشـخصی گندم تولیـد می کردند 

اجـازۀ فـروش محصـول در بـازار را اعطـا کـرد. ایـن سیاسـت جدیـد بـه نفع کشـاورزان متوسـط و 

زمیـن داران بـزرگ بـود، به ویـژه افـرادی کـه می توانسـتند از مطالبات دولت فـرار کننـد از قیمت های 

بسـیار بالاتـر محصـولات در بازار سـود زیادی کسـب می کردنـد. در مقابل تولیدکننـدگان کوچکی 

کـه معمـولا بـرای امرارمعـاش خـود کشـاورزی می کردنـد نمی توانسـتند از قیمت هـای بالاتـر بازار 
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بهره منـد شـوند و بایـد سـنگین ترین بار سیاسـت های دولـت را تحمـل می کردند. بدیـن ترتیب افراد 

فقیـر روسـتایی کـه بـه درآمـد بیشـتر نیاز داشـتند نیـز به شـهرها مسـافرت می کردنـد تا در مشـاغل 

موقـت و فصلـی کار کننـد. بااین حـال، شـرایط زندگـی در مناطق شـهری بـرای افراد فقیر روسـتایی 

حتـی بسـیار دشـوارتر از روسـتای خـود بـود. دسترسـی به مـواد غذایـی در مناطـق روسـتایی برای 

اکثریـت مـردم آن مناطـق کـه می توانسـتند در قطعـه زمینـی محصـولات کشـاورزی پـرورش دهند 

بسـیار آسـان تر از شـهرها بود )پامـوک 1991، صـص 137-131(. 

کمبـود ناشـی از کاهـش واردات بخش هـای صنعتـی را نیـز بـه شـدت تحـت فشـار قـرار داده بود. 

بـدون واردات مـواد خـام، کالاهای واسـطه و ماشـین آلات، امکان حفـظ مراحل اولیـۀ تولید وجود 

نداشـت. بـرآورد شـده اسـت کـه میـزان تولیـد صنایع تولیـدی در میـان سـال های 1939 تـا 1945 

بیـش از 35% کاهـش پیـدا کرده اسـت. با تشـدید تنگناهـا و کمبودهابازارهای سـیاه رونـق گرفتند و 

احتـکار و سـودجویی گسـترش پیدا کـرد. تحت این شـرایط دولت مجبـور به لغو طرح های پیشـین 

خـود بـرای سـرمایه گذاری جدیـد در صنعـت تولید شـد. دلیـل دیگر لغو طـرح سوسیالیسـم دولتی 

مشـکلات مالـی بـود. مخـارج دوران جنـگ بـا درآمدهـای موجـود قابـل تأمیـن نبودنـد و کسـری 

بودجـه بایـد بـا چـاپ پول تأمیـن می شـد. نتیجه تـورم افسارگسـیخته ای بود کـه به کاهش پرشـتاب 

اسـتانداردهای زندگی اکثریت مردم شـهری منجر شـد )تکلـی و ایلکیـن 2014، صص 207-17، 

تـزل 1986، صص 156-160، متینسـوی 1 2007، صـص 272-132(. 

دولـت در سـال 1942 ،هـم بـه منزلـۀ راه  حلـی بـرای حل مشـکلات مالـی و هم بـه منزلۀ واکنشـی 

در برابـر سـودجویی دوران جنـگ، طـرح ابتـکاری بزرگـی را بـه نـام وارلیک ورگیسـی 2 یـا عوارض 

یک مرتبـه ای ثـروت تدویـن کـرد و ایـن عـوارض را بـر بازرگانـان، صنعت گـران و سـایر صاحبـان 

کسـب وکار بـزرگ مراکـز شـهری اعمـال کـرد. اگرچـه در متن ایـن قانـون هیچ گونه تبعیضـی وجود 

نداشـت امـا در عمـل در برخـورد بـا صاحبـان کسـب وکار مسـلمان چندان سـختگیری نمی شـد و 

عـوارض تعییـن شـده در ایـن قانـون بیشـتر از صاحبـان کسـب وکار غیرمسـلمان اسـتانبول و سـایر 

شـهرهای بـزرگ دیگر اخذ می شـد. 70% از درآمدهای افراد در اسـتانبول توسـط دولـت جمع آوری 

می شـد کـه 65% آن بـه افـراد غیرمسـلمان تعلـق داشـت و بسـیاری از آنهـا بـرای پرداخـت ایـن 

عـوارض مجبـور بـه فـروش امـلاک و مسـتغلات و کسـب وکارهای خود شـدند. در حـدود 1,400 

نفـر از مالیات دهنـدگان غیـر مسـلمانی کـه قـدرت پرداخت این عـوارض را نداشـتند بـه اردوگاهی 

اعـزام شـدند تـا بـرای انجـام کار طاقت فرسـای اجبـاری بـه منطقـه ای در شـرق ایـن کشـور بـه نام 
1  Metinsoy
2  Varlik Vergisi
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آسـکاله تبعیـد شـوند. درآمد دولـت از فروش اضطـراری این املاک و مسـتغلات به حـد کافی بالا 

نبـود تـا کسـری بودجـۀ آن را تأمیـن کنـد امـا خود فـروش ایـن دارایی هـا به یکـی از مکانیسـم های 

مهـم پیدایـش بازرگانـان بـزرگ مسـلمان در عصر پـس از جنگ جهانی دوم بدل شـد. ایـن عوارض 

تنهـا بـه شـرمندگی بـزرگ دولـت منجـر شـد و از سـال 1944 بـه بعد نیـز لغو شـد )اوکتـه 1 1951، 

کتـار 2 2000 صـص 243-135(.  آ

کاهـش تولیـد و سـقوط شـدید اسـتانداردهای زندگی به همـراه افزایـش نابرابری ها باعـث مخالفت 

بخـش بسـیار بزرگی از مردم شـهری و روسـتایی بـا رژیم تک حزبی شـد. در همین زمـان بازرگانان، 

صنعت گـران و بخـش بزرگـی از تولیدکننـدگان بازار محـور مناطـق حومـه ای کـه بسـیاری از آنهـا از 

فرصت هـای ایجـاد شـده در دوران جنـگ سـود بـرده بودنـد راه هـای دیگـری را بـرای جایگزینـی با 

سوسیالیسـم دولتـی و مداخـلات دولتـی جسـت وجو می کردنـد. بدیـن ترتیـب بـه نظـر می رسـد 

کـه بـه جـای دوران رکـود بـزرگ و سوسیالیسـم دولتـی، سـال های جنـگ دورۀ حیاتی سـقوط رژیم 

تک حزبـی ترکیـه باشـد. پـس از گذار بـه نظـام انتخاباتـی چندحزبی، حـزب مـردم جمهوری خواه 

در اولیـن انتخاباتـی کـه بـه شـکل آزادانـه برگـزار شـد یعنـی انتخابات سـال 1950 شکسـت خورد 

)پامـوک 1991، صـص 139-137(. 

1  Okte
2  Aktar
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فصل 8
توسعۀ اقتصادی و تغییرات نهادی، 0-1914 19

رشد اقتصادی

سـال های 1914 تـا 1950 کـه دو جنـگ جهانـی و رکـود اقتصـادی بزرگ را پوشـش می دهنـد دورۀ 

سـختی بـرای اقتصـادی جهانـی بـوده اسـت. مـدل اقتصاد بـاز سـدۀ نوزدهم، زیـر فشـار دو جنگ 

جهانـی و رکـود اقتصـادی بـزرگ متلاشـی شـد. مداخله گرایـی و محافظت گرایـی بـه منزلـۀ اصـول 

جدیـد راهنمـای سیاسـت اقتصـادی دوران بیـن دو جنـگ جهانـی پدیدار شـدند. ایـن رویدادهای 

عمـده بـه نوسـانات بزرگی در نرخ های رشـد هـر یـک از اقتصادها و اقتصـاد جهانـی انجامیدند. به 

دلیـل تفاوت هایـی در تأثیـر دو جنـگ جهانـی و عوامل دیگر، شـکاف سـرانۀ بین آمریکای شـمالی 

و اروپـای غربـی به طـور چشـمگیری مابین سـال های  1913 و 1950 عمیق تر شـد. شـکاف سـرانۀ 

کلـی بین کشـورهای توسـعه یافته و کشـورهای درحال توسـعه نیـز، با امتـداد رونـدی قدرتمند که در 

سـدل نوزدهـم آغـاز شـده بـود، همچنـان در فاصلـۀ 1913 و 1950 در حـال افزایش بود.

اینکـه کشـورهای درحال توسـعۀ مختلـف طـی ایـن دورۀ دشـوار چـه عملکردی داشـتند نیز وابسـته 

بـه تأثیـر ایـن دو جنـگ جهانـی و رکـود اقتصـادی بـزرگ بـود. کشـورهایی کـه طـی دهـۀ 1930 از 

مداخله گرایـی بیشـتر و سیاسـت های اقتصـادی درونگرا اسـتفاده می کردند از لحاظ رشـد اقتصادی 

عملکـرد بهتری نسـبت به کشـورهایی داشـتند که همچنان از اسـتراتژی های قبلـی مبتنی بر صادرات 

محصـولات کشـاورزی اسـتفاده می کردنـد. بااین حـال، در بسـیاری از اقتصادهای درحال توسـعه، 



248

سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

مخصوصـا آنهایـی کـه متعلـق بـه امپراتوری های برون مـرزی قـدرت اروپایـی بودند، مـدل اقتصاد 

بـاز و تخصـص در کشـاورزی همچنـان رواج داشـت. درحالی کـه درآمدهـای سـرانه در آمریـکای 

جنوبـی درحـال افزایـش بـود، این درآمدهـا در آفریقـا و مخصوصا در آسـیا عقـب افتـاده بودند. از 

بیـن کشـورهای آسـیایی تنها ژاپن رشـد اقتصـادی خوبی را بیـن دو جنگ جهانی از خود نشـان داد، 

امـا این رشـد شـدیدا تحت تأثیـر جنگ جهانـی دوم قـرار گرفت )جـدول 8.1(.

 بـرای ترکیـه دشـوار بـود. اضافه بر دو جنـگ جهانی و 
ً
دورۀ بیـن سـال های 1913 و 1950 مشـخصا

رکـود اقتصـادی بـزرگ، ایـن کشـور باید بـه گرفتاری هـای مربوط بـه تبدیل شـدن از بخشـی از یک 

امپراتـوری بزرگتـر بـه یـک دولـت ملـی در داخـل مرزهـای جدیـد می پرداخـت. داده هـای موجود 

نشـان می دهـد کـه درآمـد سـرانه طـی جنـگ جهانـی اول تـا حـدود 40% کاهش یافـت و تـا پایان 

جنـگ اسـتقلال 1 در سـال 1922 در همیـن حـدود باقـی مانـد. سـپس درآمدهـای سـرانه در دهـۀ 

1920 با سـرعت افزایش یافت و به سـطوح قبل از جنگ جهانی اول رسـید و حتی در سـال 1929 

احتمـالا اندکـی فراتـر نیـز رفـت )نمـودار 8.1(. درآمـد سـرانه همچنـان بـا میانگیـن نرخ سـالانۀ 

3.5%، یـا به طـور کلـی تـا حـد 50%، افزایش یافت. سـپس ایـن درآمدها طـی جنـگ جهانی دوم 

فت پیـدا کـرد و مجددا در دهـۀ 1950 سـطوح درآمد سـرانۀ پیش از 
ُ
بـه سـرعت، تـا بیـش از 30% ا

جنـگ احیـا شـد. به عبـارت دیگر، سـال 1939 سـالی بود کـه در آن درآمدهـای سـرانه در نیمۀ اول 

سـدۀ بیسـتم بـه اوج خود رسـید. بـا توجه به این نوسـانات بـزرگ در درآمـد سـرانه و کل جمعیت و 

کل تولیـد ناخالـص داخلـی، تفـاوت زیادی وجـود دارد در اینکه ما برای محاسـبۀ نرخ های متوسـط 

رشـد در ایـن دوره از کـدام سـال های پایانـی اسـتفاده می کنیم.

1  The War of Independence
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جدول 8.1: تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و ترکیه،  191 تا 0 19

نرخ افزایش سالانهتولید ناخالص داخلی سرانه

)%( 191 19 0

346045700.8اروپای غربی

530095501.6ایالات متحده

396062501.2کشورهای توسعه یافته

170021000.6اروپای شرقی به استثنای اتحادیۀ شوروی

256035000.9ایتالیا

206022000.2اسپانیا

7007200.1آسیا

6408900.9آفریقا

95010500.3مصر

80017202.1ایران

150025001.4آمریکای جنوبی

7208500.5کشورهای در حال توسعه

150021000.9جهان

115016000.8ترکیه
منابع: مدیسون 2007، صص 375 تا 386؛ بولت و وان زاندن 4 20، صص 627 تا  65؛ پاموک 2006، صص 

809-828 برای ترکیه

ید )PPP( تعدیل شده براساس دلار ایالات  یادداشت: تولید ناخالص داخلی سرانه برحسب نقطۀ برابری قدرت خر

متحده در سال 990  ارائه شده است. برای مشاهدۀ جزئیات، به فصل 2 مراجعه کنید.

بـه دلیـل اینکـه یافتن داده هـای مربوط به دورۀ عثمانی دشـوار اسـت، معمـولا برای بـرآورد عملکرد 

اقتصـادی ترکیـه در نیمـۀ اول سـده بیسـتم، از داده هـای سـال 1923 اسـتفاده می شـود؛ سـالی کـه 

جمهـوری تشـکیل شـد و اولین سـالی اسـت کـه مجموعـه داده هـای زیـاد و گزارش هـای مفصلی 

از درآمـد ملـی بـرای آن وجـود دارد. محاسـباتی کـه سـال 1923 را بـه عنـوان سـال پایـه درنظـر 

می گیرنـد نشـان می دهنـد کـه تولیـد ناخالص داخلی بـا نـرخ میانگین سـالانۀ 2.5% افزایـش یافته 

و درآمـد سـرانه تـا سـال 1950 به بیش از دو برابر رسـیده اسـت. رسـیدن به نرخ های مثبتی از رشـد 

اقتصـادی به رغـم شـوک های نامسـاعد، دسـتاوردی مهم بـرای جمهوری جـوان به حسـاب می آمد. 
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بااین حـال، قـرار دادن سـال 1923 بـه عنـوان سـال پایـه، منجر بـه برآوردی بیـش از حد خوشـبینانه 

می شـود، زیـرا ایـن سـال در پایـان دهـه ای از جنگ هـا بـود کـه در آن درآمد سـرانه از سـطحش در 

فـت کـرده بـود. افزایش هـای سـریع در درآمـد سـرانه بین سـال های 
ُ
سـال 1913 تـا بیـش از 30% ا

1923 و 1929 در واقـع بـه دلیـل بازگشـت بـه سـطوح پیـش از جنـگ جهانـی اول بـود. بـه همین 

دلیـل، مـن در زمـان محاسـبۀ نرخ هـای متوسـط رشـد تـا سـال 1950، سـال 1913 را سـال پایه در 

نظـر می گیـرم. اسـتفاده از سـال 1913 در حکم سـال پایـه همچنین کار مقایسـۀ ترکیه با کشـورهای 

دیگـر طـی نیمـۀ اول از سـدۀ بیسـتم را سـاده تر می سـازد زیـرا بیشـتر مجموعه هـای بین المللـی، از 

جملـه مجموعـه  مدیسـون نیـز از سـال 1913 به عنوان سـال پایـه اسـتفاده می کنند. مـن افزایش کل 

درآمـد سـرانه بـرای طـول دورۀ سـال های 1913 تـا 1950 را در حـدود 40% و نـرخ متوسـط رشـد 

تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه را 0.8% در سـال بـرآورد کرده ام.

نمودار 8.1: از امپراتوری تا دولت ملی، شاخص های پایه برای اقتصاد ترکیه، 0-1910 19 

)تمام شاخص ها = 100 در سال 1929(. 

منابع: محاسبات مولف بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه و مجموعۀ جمعیتی عنوان شده در فصل 2.

مقایسـه هایی بـا کشـورها و مناطـق دیگـر و همچنیـن کشـورهایی بـا جمعیت هـای مشـابه در جنوب 

اروپـا و خاورمیانـه می توانـد بینش هـای بیشـتری درمورد مسـیر ترکیـه طی ایـن دورۀ دشـوار ارائه کنند 

)تصاویـر 8.2 و 8.3(. اعـداد نشـان می دهنـد کـه نحـوۀ عملکـرد هر کشـور یـا منطقـه در طول دو 

جنـگ جهانـی اهمیـت مهمـی در عملکـرد اقتصـادی بلندمدت آن داشـته اسـت. ترکیه هم به شـکل 

مطلـق و هـم بـه صـورت نسـبی، تأثیـر شـدیدی از جنـگ جهانـی اول گرفـت، امـا طی دهـۀ 1920 
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احیـا شـد و در دهـۀ 1930 عملکـرد خوبـی داشـت و در نیمـۀ اول این سـده، یعنی سـال 1939، این 

عملکـرد بـه اوج خود رسـیده بـود. اقتصاد ترکیه مجـددا ضربۀ محکمـی از جنگ جهانـی دوم خورد، 

امـا تأثیـر ایـن جنـگ بـر کشـورهای گرفتـار در این کشـمکش نظامـی شـدیدتر بـود. ایتالیا و اسـپانیا 

همچنـان در مقایسـه بـا ترکیـه طی این دوره سـطوح بالاتـری از تولید ناخالص داخلی سـرانه داشـتند. 

سـطوح تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در ایـن دو کشـور به رغـم وجـود دو جنـگ جهانـی و رکـود 

اقتصـادی بـزرگ و همچنیـن جنـگ داخلی در اسـپانیا، بیـن سـال های 1913 و 1950 افزایـش یافت. 

بااین وجود، شـکاف بین ایتالیا و اسـپانیا، در یک سـو و کشـورهای توسـعه یافته اروپای غربی و ایالات 

متحـده در سـوی دیگـر، همچنـان ماننـد ترکیـه، تـا سـال 1950 درحـال عمیق تر شـدن بود. سـطوح 

تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در مصـر همچنـان دسـت نخورده باقـی مانـده بود و شـکاف بیـن این 

کشـور و کشـورهای توسـعه یافته و ترکیه از سـال 1913 تا سـال 1950 عمیق تر شـده بود. در مقایسـه 

بـا ترکیـه، اثـر جنگ هـای جهانی بـر مصـر محدودتر بـود. امـا درحالی که ترکیـه بـا محافظت گرایی و 

صنعتی شـدن بـه جنـگ بـا رکـود اقتصادی بـزرگ رفـت، ایـن واکنش از سـوی مصـر ضعیف تـر بود. 

سـطوح تولیـد ناخالـص داخلی ایـران در سـال 1913 از ترکیـه پایین تر بود، اما این کشـور قـادر بود به 

لطـف درآمدهـای بـزرگ نفتی، خـودش را تا سـال 1950 به سـطح ترکیه برسـاند. همچنیـن تأثیر این 

دو جنـگ جهانـی بـر ایـران، مخصوصـا جنگ جهانـی اول، در مقایسـه بـا ترکیه محدوتـر بود.

علـل تقریبـی افزایـش چشـمگیر درآمدهای سـرانه در ترکیـه طی دهـۀ 1930 نیازمند توجه بیشـتری 

اسـت، زیـرا ایـن دوره زمانـی بـرای تغییـرات در سیاسـت اقتصـادی مهـم بـود. در ابتـدای کار بـه 

سـادگی می تـوان برخـی علـل احتمالـی افزایـش درآمدهـا را حـذف کـرد. سیاسـت های اقتصـاد 

کلانـی کـه دولت هـا پـس از سـال 1929 آنهـا را دنبـال می کردنـد با بسـتۀ انبسـاط اسـتانداردی که 

بعدهـا بـه نـام کینزگرایـی 1 معـروف شـد سـازگار نبـود. تـا پایـان دهـۀ 1930 بودجه ها همچنـان در 

تعـادل قرار داشـت و عرضۀ پول اسـمی افزایشـی نیافت. سیاسـت نـرخ ارز به عنوان ابـزاری در برابر 

رکـود اسـتفاده نمی شـد؛ درواقـع، لیـره طـی دهـۀ 1930 نسـبت بـه ارزهای پیشـرو ارزش بیشـتری 

پیـدا کـرد، درحالی کـه ایـن ارزهـا ارزش خـود را از دسـت دادنـد. اضافه برایـن، صـادرات نیز نقش 

برجسـته ای در افزایـش درآمدهـا نداشـت. تقاضـای محـدود برای مـواد خـام از بازارهـای جهانی، 

مخصوصـا زمانـی کـه بـا افزایش هایـی در تولیـد ناخالص داخلـی در نیمـۀ دوم دهـۀ 1930 ترکیب 

شـده بـود، منجـر به کاهش سـهم صـادرات در تولیـد ناخالص داخلـی از 11% در سـال های 1928 

و 1929 بـه کمتـر از 7% در سـال های 1938 و 1939 شـد و در پایـان مشـخص شـد که رسـیدن به 

1  Keynesian
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منابـع اضافـه از طریـق وام گیـری خارجـی غیرممکـن بـوده و سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی نیز 

همچنـان طـی دهـۀ 1930 پاییـن باقی مانـده بود.

در غیـاب سیاسـت های مالـی و پولـی و ارزی، سیاسـت های محافظت گـرای اجرایـی پـس از سـال 

1929 بـه مثابـه مهم تریـن سیاسـت در زمینـۀ احیـای اقتصـاد شـهری پدیـدار شـدند. بـا افزایـش 

و   نهایـی  کالاهـای  به ویـژه  تولیـدی،  کالاهـای  واردات  بـر  تحمیل شـده  سـهمیه های  و  تعرفه هـا 

سیسـتمی از توافقـات دوجانبـه در تجـارت خارجـی، نسـبت واردات بـه تولیـد ناخالـص داخلی با 

سـرعت زیـادی از 13% در سـال های 1928 و 1929 بـه چیـزی کمتـر از 9% در سـال های 1932 

و 1933 و کمتـر از 7% در سـال های 1938 و 1939 رسـید. بـا کاهـش واردات، تولیـدات داخلـی 

رونـق خوبـی پیـدا کـرد. بنابرایـن، سـرکوب شـدید واردات، شـرایط بسـیار جذابـی را پس از سـال 

1929 بـرای تولیدکننـدگان داخلـی رقـم زد. ایـن تولیدکنندگان کـه غالبا کوچک و متوسـط بودند در 

کل ایـن دهـه و تـا زمـان جنـگ جهانـی اول به نرخ هـای نسـبتا بالایی از رشـد تولید صنعتی دسـت 

یافتنـد. تولیـد صنعتـی طـی سـال های 1929 تـا 1939 با نرخ های سـالانۀ بالاتـر از 8% یـا بیش از 

دو برابـر افزایـش یافـت )یوجـل 1 1996، صـص 89-130؛ تـزل 2 1986، صـص 103-102(.

نمودار 8.2: تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و ترکیه، 3 9 -950  

)PPP تعدیل شده و درصدی از اروپای غربی و ایالات متحده(. 

منابع: مدیسون 2007، صص 375 تا 386؛ بولت و وان زاندن 4 20، صص 627 تا  65؛ پاموک 2006 برای ترکیه.

1  Yücel
2  Tezel
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نمودار 8.3: تولید ناخالص داخلی سرانه در چهار کشور دیگر و ترکیه، 3 9 -950 

)PPP تعدیل شده و درصدی از اروپای غربی و ایالات متحده(. 

منابع: مدیسون 2007، صص 375-386؛ بولت و وان زاندن 4 20، صص 627- 65؛ پاموک 2006 برای ترکیه.

چرخـش سـریع بـه داخـل و صنعتی شـدن بـه واسـطه جایگزینـی واردات، بـا شـرایط جهانـی طـی 

دهـۀ 1930 در تضـاد نبـود. در حقیقـت، دولت به جـای اینکه برای معکوس سـازی یـا کندتر کردن 

کاهـش قیمت هـای کشـاورزی تـلاش کنـد، تصمیـم گرفت بـه اقتصـاد شـهری و مخصوصا بخش 

تولیـد صنعتـی 1 اجـازه دهـد تـا از ایـن کاهـش، سـود ببرنـد. قیمت هـای پاییـن مـواد خـام و مـواد 

غذایـی و همچنیـن وجـود دسـتمزدهای پاییـن، فرصتـی را بـرای صنایـع تولیـدی بـه وجـود آورد تا 

بتواننـد سـودهای بیشـتر و نرخ هـای بالاتـری از سـرمایه گذاری را ایجـاد کنند. سـرمایه گذاری های 

بخـش عمومـی نیـز بـه سـوی اقتصـاد شـهری هدایـت می شـد. برعکـس، هزینه هـا در مناطـق 

روسـتایی کـه بیـش از 80% از جمعیـت در آنها مشـغول زندگـی و کار بودند همچنـان محدود باقی 

مانـد. ایـن مـدل بـرای ترجیحـات سیاسـی رژیـم در نظر گرفته شـده بـود، زیـرا این رژیـم از طریق 

محافظت گرایـی و سوسیالیسـم دولتـی یـک سـاختار اقتصـادی را بـه وجـود آورده بود کـه متمرکزتر 

و خودکفاتـر بود.

یـک منبـع دیگـر رشـد بـرای اقتصـاد ترکیـه در دهـه  1930، عملکـرد قـوی بخـش کشـاورزی بود. 

1  manufacturing sector
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بـا وجـود تغییـرات نامطلـوب قیمـت، تولیـد محصـولات کشـاورزی در طـول دهـه 1930 حـدود 

60% افزایـش یافـت. تـا پایـان ایـن دهـه، ترکیـه در جایگاهـی قـرار گرفـت کـه می توانسـت نـه 

تنهـا محصـولات کشـاورزی سـنتی بلکـه مقادیـر چشـمگیری گنـدم صـادر کنـد )هـرش 1 و هرش 

1963، صـص 372-394، و 1966، صـص 440-457(. می تـوان دلایـل متفاوتی بـرای افزایش 

تولیـدات کشـاورزی، بـا وجـود کاهـش قیمـت محصـولات ایـن بخـش ارائـه کـرد. برخـی از این 

مـوارد، مربـوط بـه سیاسـت های دولت  می شـود؛ از جملـه لغو مالیـات یک دهمی در سـال 1924 

کـه از شـرکت های خانوادگـی کوچـک و بـزرگ حمایـت و راه را بـرای احیـای کشـاورزی همـوار 

کـرد. اضافه برایـن،  سـاخت راه آهـن  توسـط دولـت بـه افزایش تولیـد، به ویـژه در آناتولـی مرکزی و 

شـرقی، بـا اتصـال آنهـا بـه بازارهای شـهری عمـده  کمک کـرد. )تکلـی و ایلکیـن 2004c، صص 

286-321(. دلیـل دوم نیـز بـر احیـای جمعیتـی و نحـوۀ واکنش شـرکت های خانوادگـی به کاهش 

قیمت هـای کشـاورزی تمرکـز دارد. کاهـش جمعیـت کل تـا حـد 20%، طـی جنـگ جهانـی اول و 

جنـگ اسـتقلال، و همچنیـن از دسـت رفتـن میلیون ها حیـوان بارکش، ضربۀ سـنگینی بـر تولیدات 

کشـاورزی زده بـود. پـس از پایـان ایـن جنگ هـا، جمعیـت ترکیه بـا سـرعت، و تقریبا به میـزان %2 

در سـال زیـاد شـد. تـا اوایـل دهـۀ 1930، کـودکان متولد شـده پـس از جنـگ جهانی اول بخشـی 

از نیـروی کار کشـاورزی را تشـکیل می دادنـد و تعـداد زمین هـای زراعـی افزایـش یافـت. تعـداد 

حیوانـات بارکـش نیـز طی همیـن دوره تـا 40% زیاد شـد.

به عبـارت دیگـر، بـه لطـف احیـای جمعیـت و تا حـدی بهبـود اقتصـاد خانوارهـای رعیـت، تعداد 

زمین هـای زراعـی در دهـۀ 1930 افزایـش قابل توجهی پیدا کـرد. تولیدات کشـاورزی در این دهه نه 

تنهـا به واسـطه افزایـش تعداد مزارع خانوادگـی، بلکه از طریـق افزایش در میانگین تعـداد زمین های 

زراعتـی بـرای هـر مزرعـه تقویت شـد. بنابراین، به نظر می رسـد کـه شـرکت های خانوادگی کوچک 

و متوسـط از طریق اسـتفاده از نیروی کار خانوادگی بیشـتر و کشـت زمین های بیشـتر، برای رسـیدن 

بـه یک سـطح خـاص از درآمد یـا مصرف، نسـبت به قیمت هـای پایین تر کشـاورزی واکنش نشـان 

دادنـد )کوروچ 2 2011، صص 451-486؛ شـورتر 1985، صص 441-417(.

بخـش کشـاورزی بـا تـداوم در فراهـم کـردن مـواد خـام و مـواد غذایـی ارزان قیمت، باعـث تقویت 

رشـد اقتصـاد شـهری، به ویژه در بخـش تولید صنعتی شـد. بـدون عملکرد قوی بخش کشـاورزی، 

پیشـرفت های حاصلـه در اقتصـاد شـهری در دهـۀ 1930 دوام زیادی پیـدا نمی کرد. درآمد سـرانه و 

همچنیـن تولید کشـاورزی سـرانه، تولیـد صنعتی و سـهم سـرمایه گذاری  در تولیـد ناخالص داخلی 
1  Hirsch
2  Kuruç
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در سـال 1939 بـه اوج خـود رسـید )نمـودار 8.1(. اما پیشـرفت های بزرگ دهـۀ 1930 طی جنگ 

جهانـی دوم معکـوس شـد. اگرچـه ترکیـه از جنـگ جهانـی دوم بیـرون بود، امـا تولیـد محصولات 

کشـاورزی بـه دلیل شـرایط نامسـاعد ناشـی از جنگ به سـرعت کم شـد. 

پدیـده صنعتی شـدن و رشـد اقتصـادی در دهـۀ 1930 به طور قابل ملاحظـه  ای قوی بـود. بااین حال، 

بایـد بـه محدودیت هـای کلـی در تغییـرات سـاختاری و تحـولات اقتصـادی در دورۀ بیـن دو جنگ 

جهانـی نیـز اشـاره کرد. نرخ شهرنشـینی و سـهم اقتصاد شـهری در نیروی کاری هم در سـال 1939 

و هـم در سـال 1950 همچنـان زیـر 20% باقی مانـده بود، این مـورد در جدول 8.2 قابل مشـاهده 

اسـت. اضافه برایـن، نسـبت سـرمایه گذاری  بـه تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز پاییـن بـود و هنـوز 

نمی توانسـت در سـطوح بالاتـری از رشـد اقتصـادی باقـی بمانـد. آرتـور لوئیـس 1، کـه بینش هـای 

مهمـی درمـورد مراحـل اولیـه صنعتی شـدن در کشـورهای درحال توسـعه دارد، پیشـنهاد کـرده کـه 

بـرای صنعتی شـدن و دسـتیابی بـه رشـد بـادوام، نسـبت سـرمایه گذاری بـه تولیـد ناخالـص داخلی 

بایـد دسـت کم بـه 12% برسـد )لوئیـس 1954، صـص 139-191(. ترکیـه، قبـل از جنـگ جهانـی 

اول بـه ایـن حـد نصـاب نرسـیده بود زیرا نسـبت سـرمایه گذاری بـه تولیـد ناخالص داخلـی در این 

کشـور در سـال 1913 در حـدود 9% بود. نسـبت سـرمایه گذاری  بـه تولید ناخالـص داخلی در دهۀ 

1930 بیـن 9 و 11 درصـد متغیـر بـود )جـدول 8.2(. امـا همیـن نسـبت در طـول و پـس از جنگ 

جهانـی دوم بـه کمتـر از 10% کاهش پیدا کـرد )بولوتای و همکاران 1974(. نسـبت سـرمایه گذاری  

بـه تولیـد ناخالـص داخلـی تنهـا در دهـۀ 1950 به طـور دائمـی بـه بالاتر از 12% رسـید )بـه جدول 

10.2 در فصـل 10 مراجعـه کنیـد(. شـاخص های اساسـی نشـان می دهنـد کـه گـذار از امپراتوری 

بـه دولت-ملـت پـس از دو جنـگ جهانی و رکـود اقتصادی بزرگ، شـرایط سـخت و نامسـاعدی را 

به وجـود آورده بـود. اقتصـاد رعیتـی غالبا دسـت نخورده و تحـولات اقتصادی دهـۀ 1930، از جمله 

صنعتی شـدن، محـدود باقـی ماند.

1  Arthur Lewis
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جدول 8.2: شاخص های پایۀ اقتصادی و اجتماعی برای ترکیه،  0-191 19

191 19 0

16.520.9جمعیت )به میلیون(

نرخ شهری شدن )%(

2318مراکز بالای 10,000 نسبت به کل جمعیت

امید به زندگی در زمان تولد )بر حسب سال(
-32

33؟
44 )مردان: 42؛ زنان: 46(

33 )مردان: 46؛ زنان: 19(14؟نرخ سوادآموزی )%(

0.6میانگین سال های آموزش جمعیت بزرگسال بالاتر از 15 سال

سهم کشاورزی در نیروی کار )%(
-75

80؟
75-80؟

5042سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی )%(

118نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی )%(

148نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی )%(

811نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی )%(

1315نسبت درآمد دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی )%(
منابع: الدم 0 19؛ پاموک  198، بولوتای و همکاران 4 19؛ تزل  198 و ترکیه، تورکیه ایستاتیستیک کورومو 1 

)موسسۀ آماری ترکیه( 2014.

اینجـا مفیـد اسـت که مقایسـۀ ترکیه با مصـر را که در فصـل 6 برای سـده نوزدهم آغاز کـرده بودیم، 

بـه دورۀ میـان دو جنـگ جهانـی نیز تعمیـم دهیم. اگرچـه حضور مصـر در دو جنگ جهانـی و تأثیر 

آن بـر اقتصـاد این کشـور بسـیار محدودتـر بود، امـا تولیـد ناخالص داخلی سـرانه در مصـر در بین 

سـال های 1913 و 1950 افزایـش پیـدا نکـرد، درحالی کـه در ترکیـه حـدودا تـا 40% افزایـش یافت 

)جـدول 8.1 و نمـودار8.1(. در نتیجه، شـکاف بین این دو کشـور در زمینۀ تولیـد ناخالص داخلی 

طـی ایـن دوره عمـق چشـمگیری پیـدا کـرد. یک دلیـل اساسـی برای ایـن تفـاوت، به طور مسـتقیم 

بـه اقتصـاد سیاسـی و تغییـرات در نهادهـای اقتصـادی، از جملـه سیاسـت های اقتصـادی، مربـوط 

می شـود. در مصـر، زمینـداران قـدرت بسـیار بیشـتری داشـتند و قدرتشـان همـراه بـا نفـوذ مسـتمر 

بریتانیـا، شـرایط را بـرای رها کردن اسـتراتژی مبتنی بر کشـاورزی و حرکت به سـوی محافظت گرایی 

1  Türkiye İs tatis tik Kurumu
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و صنعتی شـدن، بسـیار دشـوارتر مـی سـاخت، اگرچه کاهـش قیمت پنبـه پیامدهای شـدیدی برای 

کشـاورزی مصـر دربرداشـت. بـه عبـارت دیگر، هم مصـر و هـم ترکیـه افزایش هایـی را در تعرفه ها 

و فعالیـت تولیـدی تجربـه کردنـد. بااین حـال، درحالی کـه اقدامـات محافظت گـرا، از جملـه موانع 

غیرتعرفـه ای، در ترکیـه بسـیار قوی تر بـود، اما در مصـر افزایش تعرفه هـا و افزایش تولیـدات صنعتی 

همچنـان محدودتـر باقـی مانـده و واردات سـهم بیشـتری از مصـرف داخلی در بخش هـای کلیدی 

ماننـد منسـوجات را بـه خود اختصـاص می داد. تفـاوت در میزان فراهـم بودن زمین نیز مهم اسـت. 

اگرچـه در ترکیـه زمین هـای زراعتـی مازادی دردسـترس بود، امـا در مصر قبل از جنـگ جهانی اول، 

زمین هـای زراعتـی بـا محدودیت روبـرو شـدند. در نتیجه، محصولات کشـاورزی نیز می توانسـت 

همـراه بـا رشـد جمعیـت افزایش یابـد و تقاضای بیشـتری بـرای تولیدکننـدگان در ترکیه ایجـاد کند، 

امـا همیـن موضـوع در مـورد مصـر صـادق نیسـت )هانسـن 1991، صـص 64-109؛ کاراکـوچ 1، 

پامـوک و پانزا 2017، صـص 154-149(.

یع درآمد توز

دو جنـگ جهانـی، گـذر از هـر دوی آنهـا و صنعتی شـدن طـی رکـود اقتصـادی بـزرگ، منجـر بـه 

نوسـانات بزرگـی نـه تنهـا در درآمدهـای متوسـط، بلکـه در توزیـع درآمـد شـد. تغییـرات گسـترده 

در نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی، توزیـع درآمـد را شـکل داد. حتـی اگـر داده هـای قابل دسـترس 

جزئیـات زیادی نداشـته باشـند، تغییر مسـیرها در توزیع درآمـد طی دو جنگ جهانـی به طور خوب 

و معقولـی شـناخته شـده اسـت. با کاهـش درآمد متوسـط تا میـزان 30% یا بیشـتر در هـر دو جنگ 

جهانـی، توزیـع درآمـد بسـیار نابرابرتـر شـد. به دلیـل اینکـه قیمت های نسـبی طی هـر دو جنگ به 

نفـع مـواد غذایـی حرکـت  کـرد، افرادی که غـذای کافـی برای فـروش در بازارها در دسـت داشـتند، 

یعنـی زمینـداران بـزرگ و بازرگانـان در شـهرها که قادر بـه جمع آوری غـذا بودنـد، از ذینفعان اصلی 

بـه شـمار می رفتند )توپـراک 1982، صـص 313-344؛ تکلی و ایلکیـن 2004a، صص 44-1(. 

فقیـران شـهری، حقوق بگیـران و به طـور کلی تـر جمعیـت شـهری کم درآمـد بیشـترین مشـکل را در 

تهیـه غذا داشـتند.

در طـول هـر دو جنگ، دولـت خواسـته های مختلفی از تولیدکنندگان کشـاورزی کوچک و متوسـط 

داشـت کـه بخـش اعظمـی از جمعیـت را تشـکیل می دادنـد. کیفیـت عملکـرد آنهـا بـه شـدت 

تقاضاهـای دولـت و میـزان تواناییشـان در اجتنـاب از ایـن تقاضاهـا وابسـته بـود. ایـن خواسـته ها 

1  Karakoç
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طـی جنـگ جهانـی اول در هـر منطقـه متفـاوت بـود و دولت همیشـه موفق بـه جمـع آوری مالیات 

نمی شـد. همچنیـن ایـن احتمال وجـود دارد که تبعیـد تحمیلی و مرگ تعـداد زیادی از مـردم ارمنی 

در آناتولـی شـرقی و نیـز فـرار آنهـا بـه مناطق مجـاور طی جنـگ جهانـی اول، تأثیر منفـی زیادی بر 

سـطح درآمـد در این منطقـه داشـته و نابرابری های بین منطقـه ای را در بلندمدت افزایش داده اسـت. 

جنـگ جهانـی دوم نیـز تأثیـر بزرگـی بر اقتصـاد و توزیـع درآمد داشـت، اما ایـن تأثیر در مقایسـه با 

جنـگ جهانـی اول شـدت کمتری داشـت، زیرا ترکیـه در خصومت های جنگی شـرکت نکـرده بود.

دو رونـد دیگـر مرتبـط بـا مالکیـت دارایی هـای فیزیکـی طی جنگ هـای جهانـی نیز وجود داشـت 

کـه پیامدهـای بلندمدتـی بـر توزیـع ثـروت و درآمـد داشـت. اول، کاهـش و نابـودی دارایی هـای 

فیزیکـی ماننـد سـاختمان ها، کارخانه هـا و تجهیـزات و تـا حـد کمتـری زمین هـای کشـاورزی طی 

دو جنـگ جهانـی و به ویـژه جنـگ جهانـی اول بـود. از آنجا کـه گروه هـای پردرآمدتر، مالـکان این 

دارایی هـا بودنـد، کاهـش و نابـودی ایـن دارایی هـا باعـث شـد تـا توزیـع متعاقـب ثـروت و درآمـد 

به طـور برابرتـری انجام شـود. مـورد دوم، طی و پـس از این دو جنـگ، انتقال مالکیت ایـن دارایی ها 

از غیرمسـلمانان بـه مسـلمانان بـود. قتـل عـام  و مـرگ و میر بسـیاری از مـردم ارمنی و فـرار از ترکیه 

طـی جنـگ جهانـی اول بیـش از هـر کشـور دیگـر و همچنیـن توافـق تنظیـم شـده بیـن دولت های 

ترکیـه و یونـان در سـال 1923، مبنی بـر تبـادل جمعیتـی یونانیـان ارتدکـس در ازای مسـلمانان، 

منجـر بـه انتقـال امـلاک شـهری و روسـتایی ارامنـه و یونانیـان بـه ترک ها و کردهای مسـلمان شـد. 

مالیـات ثـروت کـه طـی جنـگ جهانـی دوم شـدیدا بر سـودجویان جنگـی فشـار مـی آورد، غالبا از 

غیرمسـلمانان مطالبـه می شـد، بـا انتقـال مالکیـت برخـی از دارایی هـای غیرمسـلمانان سـاکن در 

مناطـق شـهری به مسـلمانان، نتیجـه ای مشـابه، اگرچـه محدودتـر را رقم زد.

دهـۀ 1920 و همچنیـن نیمـۀ دوم دهـۀ 1940 دوره هـای بهبـود سـریع پـس از چندیـن سـال جنگ 

بودنـد. الگـوی افزایـش در درآمدهـای کشـاورزی و همچنین دسـتمزدها پس از هر دو جنگ نشـان 

می دهـد کـه بهره هـای ناشـی از بهبـود اقتصـادی بین بیشـتر گروه هـا در مناطق شـهری و روسـتایی 

توزیـع شـده بـود. رویـداد مهـم دیگـری درمـورد توزیـع درآمد طـی دورۀ بیـن دو جنگ یعنـی رکود 

اقتصـادی بـزرگ، جهش هـای بـزرگ در قیمت هـای بین المللـی و داخلـی در برابـر کشـاورزی و 

واکنـش دولـت در قالـب محافظت گرایـی و حمایـت از صنعتی شـدن، فاصلـه موجـود بیـن مناطـق 

شـهری و روسـتایی را بـه نفع مناطق شـهری گسـترش داد )تکلی و ایلکیـن 1977، صص 78-90؛ 

تکلـی و ایلکیـن 1982(. لغـو مالیـات یکدهمـی در سـال 1924 فشـار مالیاتـی بـر تولیدکننـدگان 

کشـاورزی را کاهـش داد و دولـت سـعی نداشـت کاهـش در قیمت هـای کشـاورزی را پس از سـال 
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1929 معکـوس سـازد. در نتیجـه، درآمدهـای کشـاورزی از درآمدهـای مناطـق شـهری منتفـع از 

صنعتی شـدن عقـب افتاده بـود. بنابرایـن، به رغـم افزایش های چشـمگیر در محصولات کشـاورزی 

طـی دهه هـای 1920 و 1930، سـهم کشـاورزی و مناطـق روسـتایی از کل درآمـد در سـال 1939 

از درآمـد  بـود. درواقـع، گزارش هـای موجـود  پایین تـر  بـا سـال های 1929 و 1913  در مقایسـه 

ملـی نشـان می دهـد که شـکاف بیـن درآمـد میانگیـن در بخـش شـهری یـا غیرکشـاورزی و بخش 

کشـاورزی در دهـۀ 1930 بـه بالاتریـن حـدش در طول دو سـده گذشـته رسـیده بود.

یـک مقایسـه بیـن ابتـدا و انتهای  ایـن دوره، یعنـی سـال های 1913 و 1950، می توانـد بینش  مهمی 

درمـورد تغییـرات بلندمدت تـر در توزیـع درآمـدی ارائـه کند. برآورد شـده اسـت که درآمد متوسـط 

در منطقـه ای کـه ترکیـۀ امروزی را تشـکیل می دهـد، در بین سـال های 1913 و 1950 بـه میزان 40، 

افزایـش یافتـه اسـت. می تـوان بااطمینـان گفـت کـه سـهم بزرگـی از ایـن افزایش بـه درآمـد مناطق 

شـهری تعلـق داشـت، به ویـژه افرادی کـه بـه فعالیت هایی غیـر از تجـارت خارجی مشـغول بودند. 

برعکـس، بخـش کشـاورزی کـه بیشـتر جمعیـت از طریـق آن امـرار معـاش می کردنـد طـی همین 

دوره سـودهای محـدودی را کسـب کـرد. ایـن روندهـا احتمالا هـم در آناتولـی غربی که شـهری تر 

بـود و هـم در آناتولـی شـرقی کـه روسـتایی تر بـود وجـود داشـته اند. در مناطـق روسـتایی، عملکرد 

مناطـق تجاری تـر و تولیدکننـدگان بازاری تـر غالبـا از دیگـران بهتـر بـود، امـا آنهـا طی دهـۀ 1930 

ضـرر بیشـتری نیـز متحمل شـدند. به رغـم اظهاریـۀ حـزب جمهوریخـواه مردمـی 1 منوط بـر اینکه 

رعایـا، صاحبـان اصلی کشـور هسـتند، مناطق روسـتایی پـس از سـال 1929 میزان چشـمگیری از 

حمایت هـای جبرانـی را از سـوی دولـت دریافـت نکردنـد. برعکـس، اقتصاد شـهری از جهش های 

مسـاعد در قیمت هـا، سـرکوب شـدید واردات، آغـاز صنعتی شـدن جایگزینـی واردات و همچنیـن 

سیاسـت های دولت سـالار سـود می بردنـد.

در مـورد توزیـع در اقتصـاد شـهری، یـک معیـار سـاده، یعنـی نسـبت دسـتمزد بـه درآمـد سـرانه، 

می توانـد در غیـاب داده هـای  دقیـق، بینـش  مهمـی را ارائـه  دهـد. همانطـور کـه قبـلا به آن اشـاره 

شـد، اگرچـه درآمدهـای متوسـط به طـور ویـژه ای در مناطق شـهری بین سـال های 1913 تـا 1950 

تـا حـد 40% یـا بیشـتر در حال افزایـش بود، دسـتمزدهای واقعـی طی همیـن دوره افزایش نداشـت 

یـا بـه میـزان اندکـی افزایـش پیـدا کـرد. بنابرایـن، همین معیـار سـاده نشـان می دهد که طـی همین 

دورۀ محافظت گرایـی و صنعتی شـدن اولیـه، نابرابری هـا در داخـل اقتصـاد شـهری و همچنیـن بیـن 

مناطـق شـهری و روسـتایی درحـال افزایش بوده اند )برای کسـب اطلاعـات درمورد رونـد مربوط به 

1  The Republican People’s Party
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دسـتمزدهای واقعـی بـه نمـودار 9.3 مراجعه کنیـد؛ همچنین یـاووز 1 1995، صـص 196-155(.

 در نهایـت، سـاخت راه آهـن  جدیـد در آناتولـی مرکـزی، شـرقی و غربـی طـی دورۀ بیـن دو جنـگ 

جهانـی بـه شـدت باعـث تقویـت زیرسـاخت های حمل ونقلـی در ایـن مناطـق کمترتوسـعه یافته و 

پیوندشـان بـا مابقـی کشـور شـد. بااین حـال، بـه دلیـل از بیـن رفتن بیشـتر )اگر نـه تمـام( جمعیت 

ارامنـه طـی جنـگ جهانـی اول و به دلیل تأثیر شـورش های کردها طـی دورۀ میـان دو جنگ جهانی، 

ایـن دو منطقـه احتمـالا در سـال 1939 فقیرتـر از سـال 1913 بودنـد. بنابرایـن، بـه احتمـال زیـاد 

تفاوت هـای موجـود بیـن شـرق و غـرب در زمینۀ درآمدهـای متوسـط در سـال های 1939 و 1950 

از سـال 1913 بیشـتر بوده اسـت. 

نقش نهادها و تغییرات نهادی

پـس از جبـران تأثیـر جنـگ جهانـی تـا سـال 1929، تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در ترکیـه در 

سـال های 1929-1939، بـه لطـف نرخ هـای بـالای محافظت گرایـی و صنعتی شـدن بـا پشـتوانۀ 

احیـای جمعیتـی و افزایـش تولیـد کشـاورزی، با نرخ متوسـط 3% در سـال افزایش یافـت. در ادامه، 

بـرای بـرآورد سـهم ها و محدودیت هـای نهادهـا و تغییـرات نهادی مربوط بـه مدل اقتصـادی جدید 

طـی دورۀ گـذار از امپراتـوری بـه دولت-ملـت، بـر دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی و مخصوصـا دهـۀ 

1930 تمرکـز خواهـم کـرد. ادعـای مـن بـر ایـن اسـاس خواهـد بود کـه تغییـرات عمـده در محیط 

بین المللـی و همچنیـن تغییـرات داخلـی گسـترده در نهادهـای سیاسـی عامـل تحـول نهادهـای 

اقتصـادی رسـمی از نهادهـای یـک اقتصـاد بـاز در سـده نوزدهـم بـه نهادهـای یـک اقتصـاد ملـی 

درونـی طـی دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی بوده انـد.

تغییـرات گسـترده در نهادهای سیاسـی و اقتصـادی ترکیه طـی دورۀ بین دو جنگ جهانـی از دو منبع 

ناشـی می شـد. پایـان امپراتـوری عثمانـی و تشـکیل یک دولـت ملی در ترکیـه تحت رهبـری جدید 

بـه تغییرات مهمـی در نهادهای سیاسـی انجامید. اضافه برایـن، نهادهای اقتصاد جهانـی و نهادهای 

مرتبـط بـا ارتباطـات ترکیـه بـا اقتصـاد جهانـی پـس از جنـگ جهانـی اول بـه طـرز شـدیدی تغییر 

کـرد. در نتیجـه، رهبـری جدیـد در آنکارا می توانسـت نهادهای اقتصـادی جدیدی را تأسـیس کند و 

سیاسـت های محافظت گرایـی و صنعتی شـدن بـه وجـود آمـده در اثـر ملی گرایی اقتصـادی و هدف 

ایجـاد نخبـگان اقتصـادی جدیـد، یعنـی یک بـورژوازی مسـلمان-ترک را دنبـال کند. ایـن تغییرات 

عمـده در نهادهـای رسـمی نقش هـای مهمـی در تحقـق افزایش هـای چشـمگیر درآمـد سـرانه طی 

1  Yavuz
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دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی ایفـا می کـرد. بااین حال، تعداد زیـاد آنها باعـث از کار افتـادن نهادهای 

غیررسـمی نشـد، بلکـه آنهـا همچنان با ایـن نهادهـا در تعامل بودنـد. درواقع، نهادهای غیررسـمی 

طـی ایـن دهه هـا همچنـان نقش هایـی کلیـدی در توسـعۀ سیاسـی و اقتصـادی در مناطق روسـتایی 

و شـهری و همچنیـن مداخله گرایـی دولتـی ایفـا می کردنـد. بنابرایـن، بـرای انجـام یـک ارزیابـی 

مفصل تـر درمـورد نقـش نهادهـا طـی ایـن دوره، الزامـی اسـت کـه نهادهـای رسـمی و غیررسـمی 

و تعاملشـان بـا یکدیگـر، چگونگـی پیدایـش نهادهـای جدیـد و در نتیجـه تأثیرشـان در پیشـبرد یـا 

عقب انـدازی توسـعۀ بلندمـدت اقتصـادی را بررسـی کنیم.

نهادهـای اقتصـاد جهانـی و نهادهـای مربـوط بـه ارتباطـات ترکیـه بـا اقتصـاد جهانـی در بین سـده 

نوزدهـم و دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی بـه شـدت تغییر کـرد. دولـت عثمانی طـی سـده نوزدهم در 

قیـد و بنـد پیمان هـای تجـارت آزاد بـود و از سیاسـت های اقتصـاد آزاد پیـروی می کـرد. نهادهـای 

اقتصـادی تـا زمـان جنـگ جهانـی اول از طریـق تعامل بین دولـت مرکـزی و دولت هـای اروپایی و 

کمپانی هـای اروپایـی شـکل گرفته بـود. اختلال در تجـارت خارجـی، فراگیری اصـول خودکفایی، 

محافظت گرایـی و صنعتی شـدن و حرکـت بـه سـوی مداخله گرایـی طی جنـگ جهانـی اول به نقطۀ 

آغـاز تغییـری بلندمـدت در مدل اقتصادی و نهادهای اقتصادی رسـمی بدل شـد. پـس از آغاز رکود 

اقتصـادی بـزرگ در سـال 1929 و پدیـدار شـدن یک جنـگ جهانی دیگـر در افق زمـان، ملی گرایی 

اقتصـادی و نگرانی هـا درمـورد خودکفایـی کم کـم بر سیاسـت اقتصادی تسـلط پیدا کردند. شـرایط 

جدیـد جهانـی یکـی از علل اساسـی ایـن تغییـرات اقتصـادی افراطـی بـود. بااین حال، ازهمپاشـی 

امپراتـوری عثمانـی و تشـکیل یـک دولت-ملـت در ترکیـه تحـت رهبری جدیـد نیز، نقشـی کلیدی 

در فراگیـری مـدل اقتصـادی جدیـد ایفا کرد.

در نتیجـه، قـدرت دولت های اروپایـی و کمپانی های اروپایی در اثرگذاری بر نهادها و سیاسـت های 

دولـت ملـی جدیـد طی دورۀ بیـن دو جنـگ جهانی در مقایسـه با سـده نوزدهم به طور چشـمگیری 

کمتـر بـود. در مذاکـرات صلح لاوسـان 1 که در سـال 1923 بـه پایان رسـید، دولت هـای اروپایی با 

بی میلـی بـه پایان دادن بـه امتیازهای قانونـی و اقتصادی شـهروندان و کمپانی هـای اروپایی موافقت 

کردنـد. ایـن دولـت ملـی جدیـد همچنین حـق تصمیم گیـری یک طرفـه درمـورد تعرفه هـای خود را 

در سـال 1929 بـه دسـت آورد. درحالی کـه برخـی از کمپانی هـای اروپایی طی دورۀ بیـن دو جنگ 

جهانـی همچنـان فعالیت هـای خـود را در ترکیـه ادامه دادنـد، اما نهادهـای دیگر، ازجملـه بانک ها 

و سـتادهای بازرگانـی، طـی رکـود اقتصادی بـزرگ ترکیـه را ترک کردند و شـرکت های دیگـر، مهم تر 
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از همـه کمپانی های ریل سـازی، از سـوی دولت خریداری و ملیسـازی شـدند.

پایـان امپراتـوری عثمانـی و تشـکیل یـک دولت-ملـت جدیـد در ترکیـه تحـت رهبـری جدیـد بـه 

تغییـرات مهمـی در نهادهـای سیاسـی انجامیـد. جنـگ اسـتقلال که از سـال 1920 تا سـال 1922 

بـه طـول انجامیـد، تحت حمایـت ائتلافی گسـترده از افراد سرشـناس ایالتـی، بازرگانـان، زمینداران 

و رهبـران دینـی قـرار داشـت. بااین حـال، پـس از لغـو سـلطنت و خلافـت و اعـلام جمهـوری در 

سـال 1923، مصطفـی کمـال و همراهـان نزدیـک او در صـدد حـذف مخالفـان برآمدنـد و شـروع 

بـه اتخـاذ یـک مسـیر باریک تـر و سـکولار کردنـد )زورچـر 2004، صـص 166-195(. در سـده 

نوزدهـم، دولـت مرکـزی در مقایسـه با گروه هـای داخلی مختلـف، ازجملـه زمینـداران و بازرگانان، 

نقـش بسـیار مهم تـری در تشـکیل نهادهـا و سیاسـت های اقتصـادی رسـمی ایفـا کـرد. درحالی که 

تأثیـر دولت هـا و کمپانی هـای اروپایـی طـی دورۀ بیـن دو جنـگ جهانی شـدیدا کم شـد، اما دولت 

و نخبـگان دولتـی جدیـد همچنـان نقشـی کلیـدی ایفـا می کردنـد. سیاسـت های اقتصـادی رهبری 

جدیـد از ملی گرایـی اقتصـادی و هدفـی بـرای ایجـاد یـک بورژوازی مسـلمان-ترک تشـکیل شـده 

بـود. امـا بخـش خصوصـی مسـلمان-ترک ضعیـف بـود و عمدتـا از نهادهـای کوچـک و متوسـط 

تشـکیل شـده بـود. در نتیجـه، صنعتی شـدن تحـت هدایـت دولـت بـه منزلۀ اسـتراتژی توسـع های 

اساسـی در برابـر رکـود اقتصـادی بـزرگ بـه کار گرفتـه شـد. تعـداد کوچکـی از شـرکت های دولتـی 

بـزرگ طـی دهـۀ 1930 در بخش هـای کلیـدی ماننـد تولیـدات، بانکـداری، معدنـکاوی و حمل و 

نقل تأسـیس شـدند.

امـا همینطـور کـه رژیـم جدیـد طـی دهـۀ 1920 بـه تدریـج در حـال شـکل دهی بـه نهادهـا و 

سیاسـت های اقتصـادی جدیـد بـود، یکپارچهسـازی قـدرت ایـن رژیـم در مناطـق روسـتایی یـک 

اولویـت مهـم بـه شـمار می رفت. یـک تغییر نهـادی مهم در سـال های اولیـه لغو مالیـات یکدهمی 

و فراینـد جمعـآوری مالیـات در زمینـۀ کشـاورزی بود. کاهش فشـار مالیـات بـرروی تولیدکنندگان 

کشـاورزی کوچـک و متوسـط یـک هـدف مهـم بـود. امـا لغـو مالیـات یکدهـم، همچنیـن باعـث 

تضعیـف قـدرت باقیمانـدۀ مالیات گیـران و یـک منبـع کلیـدی از مخالفـت بالقـوه بـا رژیـم جدید 

کامـل  به طـور  نیـز  و شـبکه های مذهبـی  نظام هـا  فعالیت هـای  به طـور مشـابه، ممنوعیـت  شـد. 

فعالیـت آنهـا را از بیـن نبرد، بلکـه نفوذ آنهـا، مخصوصا در اسـتان ها، را تضعیف کـرد. بااین وجود، 

نبـود ارتبـاط فرهنگـی بیـن رعایـای محافظـه کار و سیاسـت های سـکولار دولـت جدیـد همچنـان 

پـا برجـا باقـی مانـده بودنـد. دولـت به رغـم تغییـرات فراگیـر در نهادهای رسـمی و یکپارچه سـازی 
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قـدرت خـود، بـاز هـم قادر بـه افزایـش نفـوذش در مناطق روسـتایی نبـود )ماردیـن 1 1973، صص 

کارچـای 3 و کارامـان 4 2015، صـص 185-166(. 169-190؛ آدامـان 2، آ

نقـش دولـت در اقتصـاد و همچنیـن اهـداف و نهادهـای مداخله گـرای دولتـی نیـز طـی گـذار از 

امپراتـوری بـه دولت-ملـت دسـت خوش تغییـرات مهمـی شـد. در سـده نوزدهـم، رهبـران عثمانی 

ایجـاد یـک بخـش خصوصـی قدرتمنـد در اقتصـاد شـهری را بـه منزلـۀ یـک هـدف پیشـرو تلقـی 

نمی کردنـد. بـرای مثـال، ابتـکارات دولتـی بـرای صنعتی شـدن، تـا حـد زیـادی، بـه سـوی برطرف 

کـردن نیازهای دولت گرایش داشـت. برعکس، دولت-ملت جدید توسـعۀ اقتصادی و سـاخت یک 

بخـش خصوصـی مسـلمان-ترک بـه دسـت دولت را بـه منزلۀ اهـداف اصلی خـود در نظـر گرفت. 

در دهـۀ 1920، دولـت آنـکارا بـا اسـتفاده از خریدهای بـزرگ و کوچک، پروژه های ساخت وسـاز و 

ناظـران اعزامـی خـود بـرای ایـن منظور و اعتبـارات فراهم شـده از سـوی بانک های جدیـد در بخش 

عمومـی، شـروع بـه ایجـاد روش هـای جدیدی برای توسـعۀ یـک بخـش خصوصی منتخـب از بین 

گروه هـای مسـلمان-ترک نزدیـک بـه رژیـم جدیـد کـرد. بـه کارگیـری صنعتی شـدن تحـت هدایت 

دولـت به منزلۀ اسـتراتژی اقتصادی اساسـی طی دهۀ 1930 بدون شـک باعـث پیچیدگی این منظره 

شـد و بخـش خصوصـی را در یک نقـش ثانویه قـرار داد. بااین وجود، بخش خصوصـی همچنان در 

تصویـر بـزرگ اقتصـاد جا داشـت و حمایت دولتـی از آن همچنـان از طریـق این سـازوکارها انجام 

می شـد. بنابرایـن، رژیـم تک حزبـی همچنـان به طـور تنگاتنـگ مبتنی بـر گروه هـای شـهری نزدیک 

بـه ایـن حـزب بـود. ایـن رژیم به جـای بـاز کـردن اقتصـاد نهادهـای اقتصـادی و سیاسـی بـه روی 

گروه هـای گسـترده تر، نابرابری هـای موجـود را تکـرار کـرد و همچنیـن نابرابری هـای جدیـدی را نیز 

بـه آنهـا افـزود. این نهادهـای نوپیـدا، یا همـان قوانیـن رسـمی و غیررسـمی مداخله گرایـی دولتی، 

قـرار بـود در دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم و بـا تـداوم فعالیـت دولـت در توزیـع امتیازها در 

داخـل بخـش خصوصـی و ایفـای نقش هـای کلیـدی در انتخـاب برنـدگان اقتصـاد، توسـعه یابند و 

تنـوع پیـدا کننـد و مانـدگار شـوند )کیـدر 1987، صـص 71-115؛ بوراتـاو 5 1981، صـص 165-

190؛ بوقـرا 6 1994، صـص 95-35(.

تغییـرات در بخـش بانکـداری نیز منعکس کننـدۀ این تغییرات گسـترده در روابط قـدرت و در نهادها 

بودنـد. بانک هـای اروپایـی طی سـده نوزدهم بـر بخش نوظهور بانکداری رسـمی سـلطه داشـتند. 

1  Mardin
2  Adaman
3  Akarçay
4  Karaman
5  Boratav
6  Buğra
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بانـک امپراتـوری عثمانـی، بـا مالکیت سـهامداران فرانسـوی و بریتانیایی، برخی وظایـف یک بانک 

مرکـزی را انجـام مـی داد و همچنیـن بـه منزلۀ یـک بانک تجـاری در سراسـر امپراتـوری ایفای نقش 

می کـرد. امـا بسـیاری از بانک هـای اروپایـی طـی دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی، ایـن کشـور را ترک 

کردنـد یـا بـه مالـکان محلی فروختـه شـدند. وظایف بانکـداری مرکـزیِ بانـک امپراتـوری عثمانی 

در اثـر یـک قانـون دولتـی حذف و سـپس به بانک مرکزی 1 تازه تأسـیس در سـال 1930 واگذار شـد. 

بانـک عثمانـی همچنـان بـه شـکل یک بانـک تجـاری به فعالیـت خـود ادامه مـی داد و سـهامداران 

فرانسـوی مالـک بخـش زیـادی از آن بودنـد. بنابرایـن، نظـام بانکـی ترکیـه در دورۀ بیـن دو جنـگ 

جهانـی بیشـتر شـامل تعـداد کوچکـی از بانک هـای بخش خصوصـی و عمومی می شـد.

بانـک نیمه عمومـی مخصـوص بـرای توسـعۀ بخـش خصوصـی و یـک نمونـۀ  ایشـبانک 2، یـک 

برجسـته و یقینـا نمـادی از مـدل اقتصـادی جدیـد فـرا گرفتـه شـده از سـوی بانـک آنـکارا در دهـۀ 

1920 اسـت. ایشـبانک از اولیـن سـال های خود بـه ابزاری مهم در دسـت دولت جهـت ایجاد یک 

بخـش خصوصـی جدیـد تحـت رهبـری صاحبـان کسـب وکار مسـلمان بدل شـد. ایشـبانک نقش 

برجسـتۀ خـود در زمینۀ اقتصاد را در نیمۀ دوم سـده بیسـتم نیـز ادامه داد. پـس از جدایی حزب مردم 

جمهوری خـواه از دولـت در سـال 1950، روابـط عمدتـا همزیسـتانه بیـن ایشـبانک و دولـت تغییر 

کـرد. بااین وجـود، ایـن بانـک همچنـان فعالیت هایـش، کـه بـه مـاورای امـور مالـی و بهحوزه هایی 

ماننـد صنعتی شـدن و توسـعه گسـترش یافتـه بـود را بـا جایگاهی متفـاوت با یـک بانـک عمومی یا 

یـک بانک خصوصـی دنبـال می کـرد )کجاباشـاوقلو 3 2001، صـص 298-1(.

سـومربانک 4، تأسـیس شـده در سـال 1933، و اتیبانک 5، تأسـیس شـده در سـال 1935، نهادهای 

 1930 دهـۀ  اوایـل  در  اسـتراتژیک  تغییراتـی  منعکس کننـدۀ  کـه  می رفتنـد  شـمار  بـه  جدیـدی 

و نقـش پیشـرو دولـت در صنعتی شـدن بودنـد. سـومربانک بـرای همـکاری در زمینـۀ منسـوجات، 

یعنـی مهم تریـن بخـش در جایگزین سـازی واردات، هـم بـه شـکل یـک بانـک و هـم بـه شـکل 

یـک تولیدکننـده، تأسـیس شـده بـود. اولیـن کارگاه تولیـدی بـزرگ ایـن بانـک بـا اعتبـار دریافتی از 

اتحادیـه شـوروی در سـال 1935 در کایسـری 6 بنـا شـد، اما سـهم ایـن کارگاه در تولیـدات صنعتی 

در دهـۀ 1930 همچنـان محـدود بود. پـس از جنگ جهانـی دوم، با انتقـال کنترل اقتصـاد به بخش 

خصوصـی، سـومربانک جایگاهـش در بیـن نهادهای صنعتی پیشـرو را حفـظ کرد. پـس از پذیرفته 

1  Central Bank
2  İşbank
3  Kocabaşoğlu
4  Sümerbank
5  Etibank
6  Kayseri
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شـدن اصـول اجمـاع واشـنگتن در سـال 1980، دولـت تصمیـم بـه خصوصی سـازی سـومربانک 

گرفـت. فراینـد خصوصی سـازی ایـن بانک که در معـرض بسـیاری از چالش های سیاسـی و قانونی 

بـود نیـز بـه فجایـع مفسـدانه کشـیده شـد و تکمیـل ایـن فراینـد تـا سـال 2001 امکان پذیـر نبـود. 

اتیبانـک طـی دهـۀ 1930 و پـس از جنـگ جهانـی دوم، اضافه بر بانکـداری، عمدتا بـر معدن کاوی 

تمرکـز داشـت. خصوصی سـازی ایـن بانـک پس از سـال 1980 نیـز در معـرض فجایع مفسـدانه و 

پرونده هـای قضایـی قـرار گرفـت و به طـور مشـابه تـا سـده بیسـت و یکـم ادامه پیـدا کـرد )تکلی و 

ایلکیـن 1982، صـص 220-134(.

بنابرایـن، اسـتراتژی مبتنی بـر صنعتی شـدن و محافظت گرایـی قدرتمنـد همـراه بـا ایجـاد یک بخش 

خصوصـی مسـلمان-ترک، نرخ هـای نسـبتا قوی رشـد اقتصـادی را در مناطق شـهری رقـم زد. یکی 

دیگـر از اولویت هـای رژیـم جدیـد گسـترش نهادهای جدیـد و یکپارچه سـازی قدرتـش در مناطق 

روسـتایی بـود کـه اکثـر جمعیـت در آنها زندگـی می کردنـد. اما نتایـج این امـر مختلط اسـت. لغو 

مالیـات یکدهم نه تنها آسایشـی بـرای مـزارع خانوادگی بود، بلکه قـدرت باقیمانـدۀ مالیات بگیران، 

یـک منبـع کلیـدی مخالفت بالقـوه در برابر رژیـم جدید را نیـز تضعیف کرد. دولت همچنین سـعی 

داشـت فعالیت هـای نظام هـا و شـبکه های مذهبـی را سـرکوب و شـبکه های سرپرسـتی جدیـدی 

ایجـاد کنـد کـه مناطـق روسـتایی را بـه پایتخت پیونـد می دادنـد )سـایاری 1 2014، صـص 658-

659(. امـا به رغـم تغییـرات گسـترده در نهادهـای رسـمی، ظرفیـت دولـت در نفـوذ بـه اسـتان ها و 

مخصوصـا مناطـق روسـتایی همچنـان محدود بـود. اگرچه تغییـرات در نهادهای رسـمی نقش های 

مهمـی در ایجـاد رشـد اقتصادی چشـمگیر تا زمـان جنگ جهانـی دوم ایفـا کردند، اما بـرای انجام 

یـک ارزیابـی دقیق تـر لازم اسـت تعامل بیـن نهادهای رسـمی و غیررسـمی را بررسـی کنیم.

محدودیـت در ظرفیت هـای مالـی، مدیریتـی و قانونـی دولـت تنهـا دلیـل ایـن نبـود کـه نهادهـای 

رسـمی جدیـد نهادهـای غیررسـمی را از میـدان بـه در نکـرده و همزیسـتی خـود را بـا آنهـا ادامـه 

دادنـد. اضافه برایـن، تعـداد زیـادی از نهادهـای دیگـر نیـز در پیاده سـازی یـک نهـاد جدیـد دسـت 

داشـتند. بسـیاری از ایـن نهادهـا از طریـق ارزش هـا، باورهـا و هنجارهـای اجتماعـی و همچنیـن 

منافـع و ارتباطـات قدرتـی شـکل گرفتـه بودنـد. اگرچه نهادهـای سیاسـی و قوانین به سـرعت تغییر 

می کردنـد، امـا ارزش هـا، باورهـا، هنجارهـای اجتماعـی و نهادهـای مربوطـه بـا سـرعت کمتـری 

تغییـر می یافتنـد. نکتـۀ مهـم دیگـر این اسـت کـه توزیـع منافع حاصـل از تحمیـل نهادهـای جدید 

همیشـه بـا توزیع قـدرت موجود مطابـق نبود. گروه هـای قدرتمنـد در برابر تغییرات نهـادی مقاومت 

1  Sayari
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می کردنـد و یـا فشـارهایی می آوردنـد تـا تضمیـن کننـد کـه فعالیـت یـک نهـاد بـا هدف مـورد نظر 

خـود مغایرت داشـته باشـد. نخبگان مسـلمان و محافظـه کار در این کشـمکش ها غالبـا از نهادهای 

می کردنـد.  اسـتفاده  سرپرست-مشـتری  روابـط  و  هویت مـدار  شـبکه های  ازجملـه  غیررسـمی 

تأسـیس و سـپس تعطیلـی موسسـات روسـتایی 1 نمونـۀ خوبـی از ایـن موضـوع اسـت کـه منافـع 

قدرتمنـد چگونـه می توانسـتند در برابـر سیاسـت های دولتـی و تغییـرات نهـادی رسـمی مقاومت و 

تأثیـر آنهـا را معکـوس کنند )رولاند 2004، صص 109-131؛ اسـتار 1979؛ اسـتار و پول 1974، 

صـص 533-560؛ ماردیـن 1973، صـص 190-169(.

به عبـارت دیگـر، نهادهـای رسـمی دولـت ملـی جدیـد بـا تعاملـی دوطرفه بیـن نهادهای رسـمی و 

غیررسـمی و همچنیـن تعاملـی دوطرفـه بیـن نهادهـا و نتایـج اقتصـادی همراه بـود. بحـث قبلی ما 

نشـان می دهـد کـه تعامـل دوطرفـه بیـن نهادهـا و سـاختار اجتماعـی نیز بـه همیـن انـدازه اهمیت 

دارد. یکـی از زمینه هایـی کـه در آن می تـوان محدودیت هـای اصلاحـات را بـا بیشـترین وضـوح 

مشـاهده کـرد، گسـترش آموزش به اسـتان ها و مناطق روسـتایی اسـت. دولت ملی جدیـد همچنین 

کید زیادی بر آموزش سـکولار داشـت. در تمام سـطوح آموزشـی مقداری پیشـرفت حاصل شـد،  تأ

امـا گسـترش آمـوزش بـه مناطـق روسـتایی کـه تقریبـا 80% از جمعیـت در آنهـا زندگـی می کردند 

همچنـان آهسـته بـود. اضافه برایـن، سـطوح آمـوزش زنـان همچنـان بسـیار از مـردان عقب تـر بود. 

در شـاخص های اساسـی آمـوزش، ترکیـه همچنـان از دیگـر کشـورهای درحال توسـعه بـا سـطوح 

مشـابهی از تولیـد ناخالـص داخلـی عقب تـر بـود، همانطـور کـه در بخـش بعـدی بـه آن خواهیـم 

پرداخت.

همچنیـن افـرادی کـه برخـی نهادهـای اسـلامی-عثمانی را تحـت کنتـرل داشـتند یـا از آنهـا سـود 

می بردنـد نیـز بـا اصلاحـات و رژیم جدیـد مخالفت بودنـد. با اصلاحات سـده نوزدهـم، موقوفه ها 

تحـت کنتـرل دولـت مرکـزی قـرار گرفتنـد و سهمشـان در زمین هـای کشـاورزی و امـلاک شـهری 

کـم شـد. دولـت جدید در آنـکارا مابقی امـلاک وقفی تحـت کنترل دولـت را به مالـکان خصوصی 

فروخـت یـا آنهـا را بـه سـازمان های عمومی مختلـف واگذار کـرد )ازتـورک 1995، صـص 109-

471(. بنابرایـن، اگرچـه اهمیـت موقوفه هـا و دارایی هـای آنهـا کـم شـد، امـا افـرادی کـه زمین هـا 

و دیگـر دارایی هـای وقفـی را تحـت کنتـرل داشـتند و آنهایـی کـه از درآمدهـای حاصلـه و خدمات 

ارائه شـده از آنهـا سـود می بردنـد )خانواده هـا و نظام هـای مذهبـی و آنهایـی کـه از موقوفه هـا بـه 

علـل اجتماعـی و فرهنگـی اسـتفاده و از آنها اسـتقبال می کردنـد( همچنان با بسـیاری از اصلاحات 

1  Village Ins titutes
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بودند. مخالـف 

تـا پایـان دهـۀ 1930، اکثریـت قریـب بـه اتفـاق جمعیـت همچنـان در مناطـق روسـتایی زندگـی 

می کردنـد و مشـغول فعالیـت کـم تولیـد کشـاورزی بودند. حتـی اگر سـطح تولید می توانسـت پس 

از دریافـت لطمه هـای سـنگین از دو جنـگ جهانـی و رکـود اقتصـادی بـزرگ مجـددا احیـا شـود، 

بـاز هـم تحـول مـزارع خانوادگی کوچـک و متوسـطی کـه از فن آوری های سـنتی اسـتفاده می کردند 

بسـیار انـدک بـود. بـا نـزول تقاضـا و قیمت هـای بـازار جهانـی، حومه هـا در واقـع طـی دورۀ بیـن 

دو جنـگ جهانـی در مقایسـه بـا دهه هـای پیـش از جنـگ جهانـی اول، بیشـتر بـه داخـل گرایـش 

پیـدا کردنـد. نابرابری هـا بین مناطق شـهری و روسـتایی به طور چشـمگیری افزایش یافـت. تضمین 

افزایش هـای قابل توجـه در درآمدهـای سـرانه بـدون سـوق دادن جمعیت روسـتایی از کشـاورزی به 

بخـش شـهری )کـه در آن می توانسـتند بـه فن آوریهـای پیشـرفته تر و تولیـد بیشـتری دسترسـی پیـدا 

کننـد( بسـیار دشـوار بود.

بنابرایـن، در کنـار شـکاف های اقتصـادی، ارزش هـای فرهنگـی و دینی نیـز در قالب محـور دیگری 

از مخالفت هـا در حومه هـا پدیـدار شـد. اسـتقبال از اسـلام و گسـترش شـبکه های غیررسـمی در 

واکنـش بـه اصلاحـات متمرکـز نخبگان سـکولار کـه در سـده نوزدهـم آغاز شـده بـود همچنان در 

دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی نیز ادامـه یافت. اگرچه بسـیاری از افراد سرشـناس ایالتی در رسـته های 

حـزب مـردم جمهوری خـواه ادغـام شـده بودنـد، امـا جدایـی فرهنگـی و اقتصـادی بیـن رعایـای 

محافظـه کار و سیاسـت های سـکولار رژیـم جدیـد در آنـکارا همچنـان پابرجـا بود.

توسعۀ انسانی

در ترکیـه و همچنیـن بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه طی نیمۀ اول از سـده بیسـتم، امیـد به زندگی 

در زمـان تولـد بـه دلیل نـرخ بـالای مرگ ومیر در بیـن تمـام گروه های سـنی، مخصوصا بیـن نوزادان 

و کـودکان پاییـن بـود. تقریبـا نیمـی از تمـام مرگ ها، یـا بیشـتر، در بین کـودکان زیر پنج سـالی بود 

کـه غالبـا در اثـر بیماری هـای مسـری جـان می دادنـد. بـه لطـف نـزول نـرخ مرگ ومیـر نـوزادان و 

بزرگسـالان در سراسـر کشـور، امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد از 32-33 سـال در سـال 1913 بـه 

بیـش از 35 سـال در دهـۀ 1930 و 44 سـال )42 بـرای مـردان و 45 بـرای زنـان( در سـال 1950 

رسـید )جدول 8.2(.

نوسـانات عظیمـی در ایـن مسـیر وجـود داشـت. امید بـه زندگـی در زمان تولـد طی جنـگ جهانی 

اول بـه شـدت کـم شـد. تعـداد زیـاد تلفـات نظامـی و غیرنظامـی طـی جنـگ جهانـی اول نشـان 
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می دهـد کـه امیـد بـه زندگـی طـی ایـن جنـگ احتمـالا تـا چیـزی کمتـر از بیسـت و پنج سـال کم 

شـده بـود. تـا پایـان جنگ گرسـنگی و بیمـاری همچنـان تهدیـدی دائم بـرای بخش های زیـادی از 

فـت نـرخ مرگ ومیـر پـس از پایـان جنـگ 
ُ
جمعیـت غیرنظامـی بـه شـمار می رفـت. اضافه برایـن، ا

بسـیار ناهمـوار پیـش می رفـت. نـرخ مرگ ومیـر نـوزادان و بزرگسـالان در بیـن مناطـق روسـتایی و 

شـهری بـه شـدت بـا هم متفـاوت بـود. در مناطق روسـتایی در سـمت شـرق، بیـش از یک سـوم از 

تمـام نـوزادان بـه سـن یکسـالگی نمی رسـیدند. امیـد بـه زندگی در زمـان تولـد طی جنـگ جهانی 

دوم نیـز کـم شـد، اما ایـن کاهش ها در مقایسـه بـا جنگ جهانـی اول بسـیار محدودتر بـود. اگرچه 

دسترسـی بـه غـذا و مـواد مغذی مقداری کم شـده بود، و نـرخ مرگ ومیـر در بین نـوزادان، کودکان و 

سـالمندان مخصوصـا در بیـن فقـزای روسـتایی و شـهری در حـال افزایش بـود، اما تا حـد زیادی به 

ایـن دلیـل کـه ترکیـه در ایـن جنگ شـرکت نکـرده بود و امـا همچنیـن به دلیـل وجود یـک اقتصاد و 

زیرسـاخت قوی تـر، گرسـنگی و بیمـاری طـی جنگ جهانـی دوم همه گیـر نبود. بااین وجود، سـطح 

مرگ ومیـر نـوزادان در سـال 1950 همچنـان در حـدود 25% بـود.

جمهـوری جدیـد متوجـه اهمیـت مراقبـت درمانی 1 شـده بـود. منابـع تخصیص یافته بـرای مراقبت 

درمانـی افزایـش یافـت، امـا مخـارج عمومـی سـلامت در مناطـق روسـتایی کـه تقریبـا 80% از 

جمعیـت در آنجـا زندگـی می کـرد، همچنـان محـدود بـود. تعـداد پزشـکان، پرسـتاران، قابله هـا و 

دیگـر پرسـنل درمانـی به طـور خوبـی از میـزان 1.9 نفـر برای هـر 10,000 نفـر در سـال 1928 به 

2.5 نفـر در سـال 1939 و بـه 4.4 نفـر در سـال 1950 افزایـش یافـت. نکتۀ مهم دیگر این اسـت 

کـه دانـش و فعالیت هـای مراقبـت درمانـی رو به رشـد، و به طور کلی، کشـف روش هـای بهتر برای 

انجـام ایـن کارهـا، کم کـم نقـش مهمـی در ایـن افزایش هـا ایفا کردنـد. در زمینـۀ خدمـات درمانی 

 در مناطـق شـهری ارائـه می شـد و در تلاش بـرای مقابله بـا بیماری های مسـری، 
ً
پایـه کـه مشـخصا

پیشـرفت های چشـمگیری حاصـل شـده بـود. کنتـرل بیمـاری از طریـق اقدامـات درمانـی عمومی 

نقـش مهمـی در کاهـش مرگ ومیـر کـودکان در مناطق شـهری ایفا کرد. با حضور بیشـتر تسـهیلات 

درمانـی، مبـارزه علیـه سـل، مالاریا و دیگـر بیماری های مسـری، کشـف آنتی بیوتیک هـا و مقداری 

کدر 2  افزایـش درآمـد و تغذیـۀ بهتر، نـرخ مرگ ومیر در ترکیـه در دهۀ 1930 رو به کاهش گذاشـت )آ

2010، صـص 220-224؛ اورد 3 و اورد 2011، صـص 470-482(. بااین حـال، در کنار شـکاف 

موجـود در زمینـۀ درآمـد سـرانه، شـکاف موجـود در زمینـۀ امیـد بـه زندگـی در زمـان تولد نیـز بین 
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کشـورهای توسـعه یافته و کشـورهای درحـا  توسـعه، از جملـه ترکیه، همچنـان طی ایـن دوره درحال 

افزایـش بـود )زیجدمان 1 و دسـیلوا 2 2014، صـص 101-116؛ دیتون 3 2013، صـص 100-59(.

کیـد زیـادی بـر آمـوزش سـکولار داشـت. نظام آموزشـی در سـال  دولـت ملـی جدیـد همچنیـن تأ

1924 به طـور کامـل سـکولار و مـدارس مذهبـی تعطیـل شـدند. پـس فراگیـری الفبـای لاتیـن در 

سـال 1928 کمپین هـای سـوادآموزی برای بزرگسـالان و همچنیـن تلاش هایی برای گسـترش طیف 

مـدارس در سراسـر کشـور آغـاز شـد. در تمـام سـطوح آموزشـی مقـداری پیشـرفت حاصـل شـد، 

امـا گسـترش آمـوزش بـه مناطق روسـتایی کـه تقریبـا 80% از جمعیـت در آنجـا زندگـی می کردند 

همچنـان آهسـته بـود. ترکیه همچنـان در شـاخص های پایۀ آموزشـی، از کشـورهای درحال توسـعۀ 

دیگـر بـا سـطوح مشـابهی از تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه عقب تـر بـود. ثبـت نـام در مـدارس 

ابتدایـی از چیـزی در حـدود 30% از کودکانی که در سـال 1930 در سـنین مدرسـه بودنـد به تقریبا 

60% در سـال 1950 افزایـش یافـت. بااین حـال، کمتـر از نیمی از روسـتاها دارای مـدارس ابتدایی 

بودنـد و بیشـتر مـدارس بـرای تمـام دانش آمـوزان خـود تنها دارای یـک معلـم بودند. کمتـر از نیمی 

از دانش آموزانـی کـه بـه مـدارس ابتدایـی می رفتنـد آمـوزش خود را تـا زمـان فارغ التحصیلـی ادامه 

می دادنـد. به طـور مشـابه، در سـال 1950 تنهـا 4% از گروه های سـنی از مـدارس ثانویـۀ مختلف و 

کمتـر از 1% از گروه هـای سـنی از دانشـگاه های چهارسـاله فارغ التحصیـل شـدند.

دلیـل مهمـی بـرای پیشـرفت آهسـته در زمینـۀ نتایـج، منابـع مالی محـدود دولتـی بود. تنهـا بخش 

کوچکـی از بودجـه و تولیـد ناخالـص داخلـی صـرف آمـوزش می شـد. به طـور مشـابه، درآمدهای 

مـردم پاییـن و فرصت هـای آنهـا محـدود بـود. آنها غالبـا ترجیـح می دادند کـه کودکانشـان به جای 

حضـور در مـدارس بـه کار کـردن در مـزارع مشـغول باشـند. مخالفـت سیاسـی نیز وجود داشـت. 

مخصوصـا در اسـتان ها و در مناطـق روسـتایی، مـدارس جدیـد بـه راحتی مـورد اسـتقبال جمعیت 

مسـلمان و نخبـگان مسـلمان محافظـه کار و شـبکه های مذهبـی کـه پذیـرای اصلاحـات مسـتمر 

نبودنـد، قـرار نمی گرفتنـد. بنابرایـن، چالـش مربـوط بـه گسـترش مـدارس عمومـی در اسـتان ها و 

مناطـق روسـتایی و تضمیـن حضـور دختران در مـدارس همچنان مشـکل بزرگی به شـمار می رفت.

تـا سـال 1950 نابرابری هـای عظیمـی در زمینۀ نرخ ثبت نـام بین مناطق روسـتایی و شـهری، مردان 

رد در سـمت شـرق، نرخ سـوادآموزی و تحصیل 
ُ
و زنـان و شـرق و غـرب وجود داشـت. در مناطق ک

همچنـان در پایین تریـن سـطح در کشـور باقـی مانـده بود. سـطح سـوادآموزی زنان از کمتـر از %5 
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در سـال 1913 بـه 19% در سـال 1950 افزایـش یافـت، درحالی کـه سـطح سـوادآموزی مـردان از 

حـدود 15% بـه 46% افزایـش یافت )ترکیه، موسسـۀ آمـاری ترکیـه، 2014(. درحالی کـه ترکیه یکی 

از اولیـن کشـورهایی بـود کـه در سـال 1934 بـه زنان حـق رأی داده بـود و درحالی که دختـران طبقۀ 

متوسـط شـهری کـه از سکولاریسـم جدیـد جمهـوری اسـتقبال می کردنـد از فراهـم بـودن آموزش 

لـذت می بردنـد و برخـی حوزه هـای خدمـات دولتـی و حرفـه ای بـرای آنهـا دردسـترس بـود، امـا 

پیشـرفت آمـوزش زنـان در مناطق روسـتایی بسـیار آهسـته بـود. تفاوت بین زنـان و مـردان همچنان 

در تمام سـطوح آموزشـی بسـیار بـالا بود. در سـال 1950، تعـداد دانش آمـوزان مونـث تقریبا %60 

از تعـداد دانش آمـوزان مذکـر مـدارس ابتدایـی و تنهـا 25% از دانش آمـوزان مذکر در دبیرسـتان ها و 

دانشـگاه ها بـود. ایـن تفاوت هـای جنسـیتی در مناطق شـهری و در بیـن گروه هایی با درآمد متوسـط 

و بالاتـر کمتـر بود، اما در مناطق روسـتایی و در مناطق کمتر توسـعه یافته کشـور، در شـرق و جنوب 

شـرقی، و در گروه های کم درآمدتر، بیشـتر به چشـم می خـورد )آرات 1 2008، صـص 391-396؛ 

ترکیه، موسسـۀ آماری ترکیـه، 2014(.

تلاش هایـی بـرای امتـداد اصلاحـات بـه دهکده هـا و گسـترش فنـون مـدرن در زمینـۀ کشـاورزی و 

انگیـزش یـک نگـرش سـکولار و پوزیتیویسـتی بین جمعیت روسـتایی انجام شـد. یک پـروژۀ مهم 

جمهـوری اولیـه ایجـاد تعـداد محـدودی از موسسـات روسـتایی 2 در مناطـق روسـتایی در سراسـر 

کشـور در سـال 1940 بـود. این مـدارس جدید در هـر منطقه، روسـتاییان جوان را بـه منزلۀ معلمان 

مـدارس ابتدایـی و همچنیـن معلمـان مهارت های فنی و کشـاورزی مـدرن برای جمعیت روسـتایی 

آمـوزش می دادنـد. موسسـات روسـتایی در زمـان خودشـان موفـق بودند، اما بـا گذار بـه تکثرگرایی 

سیاسـی پـس از جنـگ جهانـی دوم، کم کـم مـورد مخالفت شـدید نخبـگان روسـتایی محافظه کار 

قـرار گرفتنـد. در نتیجـه، موسسـات روسـتایی قبـل از سـال 1950 از سـوی خـود حـزب مـردم 

جمهوری خـواه بـه مـدارس معمولـی بـرای تربیـت معلـم تقلیـل یافتنـد و در سـال 1954 از سـوی 

دولـت حـزب دموکرات بـه کلی تعطیـل شـدند )کاراعمرلیاوقلـو 3، 1998(. 

آمـوزش رسـمی متوسـطی که بزرگسـالان بالای پانزده سـال دریافـت می کردند به آهسـتگی از 0.5 

سـال قبـل از جنـگ جهانـی اول بـه چیـزی در حـدود 1.2 سـال در سـال 1950 افزایـش یافـت، 

درحالی کـه میانگین هـای جهانـی طـی همیـن دوره از 2.0 بـه 3.2 سـال افزایـش یافتـه بـود. ایـن 

مقایسـه ها تأییـد می کننـد کـه تلاش های دولـت آنـکارا در زمینۀ آمـوزش همچنان بر مناطق شـهری 

1  Arat
2  Village Ins titutes
3  Karaömerlioğlu
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تمرکـز داشـت و بـه مناطق روسـتایی، که بخـش اعظمی از جمعیـت تا پس از جنـگ جهانی اول در 

آنهـا زندگـی می کردند، ابسـط نیافتنـد. درخصوص آمـوزش بزرگسـالان، ترکیه نه تنها از کشـورهای 

توسـعه یافته در اروپـای غربـی و ایـالات متحـده، بلکـه از میانگین هـای آمریـکای لاتیـن و چین نیز 

عقـب افتـاده بـود و تقریبا در سـطح مصـر و جنوب و جنوب شـرق آسـیا و بالاتـر از آفریقای جنوب 

دشـت صحرا بـود )وان لـوون و وان لوون-لی 2014، صـص 97-88(.
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فصل 9
توسعۀ درون گرا پس از جنگ جهانی دوم

نظـم اقتصـادی جهانـی کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم در برتـن وودز 1 و توسـط ایـالات متحـده و 

کشـورهای غربـی متحـدش طراحـی شـد بـه شـدت تحـت تأثیـر درس هایـی بود کـه در سـال های 

میـان دو جنـگ جهانـی آموختـه شـد؛ به ویـژه مشـکلات ناشـی از بدهی هـای جنگـی، پرداخـت 

غرامـت و سیاسـت همسـایه ات را فقیـر کن، که به فروپاشـی اقتصـاد بین المللی پس از سـال 1929 

انجامیـده بـود. نظـم جدیـد از تجـارت بین المللـی حمایـت می کـرد، امـا درعین حـال جابه جایـی 

بین المللـی سـرمایه را تحـت کنتـرل داشـت و فضـای بیشـتری را بـه  اقتصادهـای ملـی مـی داد تـا 

سیاسـت های خاصشـان را دنبـال کننـد. بنابراین، ایـالات متحده و کشـورهای غرب اروپا توانسـتند 

نقـش دولـت خـود را گسـترش دهنـد و سیاسـت های اقتصـاد کلان کینـزی را اجـرا کننـد. اتخـاذ 

سیاسـت های دولـت رفـاه و مخـارج دولـت در حوزه های آمـوزش و خدمـات  درمانـی و حوزه های 

اجتماعـی درحال توسـعه نیـز افزایـش قابل توجهـی یافـت. اقتصادهـای شـرق اروپـا که بـه صورت 

مرکـزی برنامه ریـزی می شـدند نیـز طـی چند دهـه پس از پایـان جنگ جهانـی دوم نرخ بالای رشـد 

اقتصـادی را تجربـه کردنـد )فیندلـی 2 و اوروکی 3 2007، صـص 473-526، برنـد 4 2006 صص 

133-262، ایشـن گرین 5 2008، صـص 91-133، رودریـک 6 2011 صـص 88-67(. 

1  Bretton Woods
2  Findlay
3  O’Rourke
4  Berend
5  Eichengreen
6  Rodrik
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بـه لطـف نظـم برتـن وودز، بیشـتر اقتصادهـای درحال توسـعه نیـز طی ایـن چند دهه سیاسـت های 

مداخـلات دولتـی را در پیـش گرفتنـد. سیاسـت های درون گـرا، و به طـور مشـخص، صنعتی شـدن 

کشـورهای  میـان  در  به ویـژه  اقتصـادی،  توسـعۀ  راهبـرد  پرکابردتریـن  بـه  واردات  جایگزینـی 

هیرشـمن 2   ،236-148 صـص   ،1993 )کمـپ 1  شـد  بـدل  بزرگ تـر  و  متوسـط  درحال توسـعه 

1968، صـص 1-26(. ایـن سیاسـت ها بـا ترتیبـات پولـی و تجـاری بین المللـی دوران برتـن وودز 

و سیاسـت های کینزگرایـی کـه اقتصادهـای توسـعۀیافته دنبـال می کردنـد در تضـاد نبود. نرخ رشـد 

کشـورهای درحال توسـعه نیـز طـی چنـد دهه پـس از پایان جنـگ جهانـی دوم به طور اسـتثنایی بالا 

 . د بو

در ایـن فصـل، بررسـی خودم را بـا ارزیابی تحولات سیاسـی جهانی و ملـی و ارزیابی تأثیرشـان بر 

تغییـرات سیاسـت های اقتصـادی و پیامدهـای ناشـی از ایـن تغییـرات آغـاز می کنـم. در فصل بعد، 

سـوابق ترکیـه در زمینـۀ رشـد اقتصادی، توزیع درآمد و توسـعۀ انسـانی را هم به صـورت مطلق و هم 

به صـورت نسـبی بررسـی خواهیـم کـرد. در فصل بعـد همچنین نقـش نهادهـا و تغییرات نهـادی را 

در رونـد توسـعۀ اقتصـادی این کشـور طی این سـه دهه بررسـی خواهیـم کرد. 
جدول 9.1. دوره بندی روندهای اقتصادی سال های 0 1980-19

سطح تولید ناخالص 

داخلی سرانه در پایان 

یر دوره ز

میانگین سالانۀ نرخ رشد

100 = 1913
تولید ناخالص 

داخلی سرانه
تولید کشاورزی

تولید ناخالص 

داخلی
جمعیت زیردوره

142 3.0 7.1 4.5 5.9 2.8 1962-1950

248 3.3 9.1 1.9 5.8 2.4 1980-1963

248 3.2 8.4 2.9 5.9 2.6 1980-1950
منبع: محاسبات مولف بر اساس سری داده های درآمد ملی رسمی در ترکیه، ادارۀ آمار ترکیه، 4 20.

عملکـرد ترکیـه طـی چنـد دهه پس از جنـگ جهانـی دوم را با بررسـی عملکـرد آن در دو زیردوره ای 

کـه در جـدول 9.1 بـه صـورت خلاصـه ارائـه شـده اند، می تـوان بـه بهتریـن نحـو ممکـن ارزیابی 

کـرد. پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم ترکیـه بـه کشـورهای غربـی نزدیک تـر شـد و نظام سیاسـی 

1  Kemp
2  Hirschman
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چندحزبـی را پذیرفـت. تغییـر نظـام سیاسـی بـه نظـام چندحزبـی و رقابتی تـر، گرایـش راهبـرد 

اقتصـادی کشـور را به سـوی اتکا بر محصولات کشـاورزی تغییـر داد زیرا بخش بزرگـی از جمعیت 

ایـن کشـور از ایـن طریـق امـرار معـاش می کردنـد و اتـکای اقتصـاد بـه محصـولات کشـاورزی را 

ترجیـح می دادنـد. بنابرایـن، از سـال 1947 بـه بعـد رونـد صنعتی شـدن دولت محـور کـه از دهـۀ 

1930 آغـاز شـده بـود بـه تدریج کنار گذاشـته شـد و دولت حـزب دموکرات کـه پـس از انتخابات 

سـال 1950 بـه قـدرت رسـید راهبرد اقتصـادی جدید را به طـور کامل اتخـاذ کرد )زورچـر 2004، 

صـص 206-240، احمـد 1977(. بااین حـال، ایـن الگـوی جدیـد پـس از کسـب موفقیت هـای 

اولیـه بـه دلیـل سـوءمدیریت اقتصـاد کلان بـا دشـواری های متعـددی روبه رو شـد. پـس از کاهش 

ارزش پـول کشـور بـه پیشـنهاد صنـدوق بین المللـی پـول در سـال 1958 و کودتـای نظامـی سـال 

1960، الگـوی اقتصـادی جدیـدی کـه طرفدار صنعتی شـدن جایگزینـی واردات بود، و ایـن مرتبه، 

بخـش خصوصـی خواهانـش بـود، با آغـاز اولین طرح های پنج سـالۀ توسـعه در سـال 1963 به طور 

رسـمی اجرایـی شـد. صنعتی شـدن جایگزینـی واردات تـا سـال 1980 راهبـرد اقتصادی پایـۀ ترکیه 

باقـی مانـد تـا اینکـه در این سـال بحران اقتصادی و سیاسـی شـدیدی به آزادسـازی اقتصـاد و اتخاذ 

سیاسـت های بـازار محـور انجامید.

تغییرات سیاسی و اقتصادی 

پـس از جنـگ جهانـی دوم، نیروهـای بین المللـی و داخلـی بـا یکدیگـر ترکیـب شـدند تـا تغییرات 

سیاسـی و اقتصـادی بزرگـی را در ترکیـه ایجـاد کننـد؛ کشـوری کـه حالا نزدیـک به 20 میلیـون نفر 

جمعیـت داشـت. پـس از جنـگ جهانـی دوم تبدیـل شـدن ایـالات متحـده به قـدرت برتـر جهانی 

در کنـار مطالبـات ارضـی شـوروی بـر تنگه هـای ترکیـه، دولـت ایـن کشـور را بـه  سـوی همـکاری 

نزدیک تـر بـا ایـالات متحـده و عضویـت در ناتـو هدایـت کـرد. از سـال 1948 بـه بعـد کـه ترکیـه 

به طـور روز افـزون تحـت تأثیـر دامنـۀ نفـوذ آمریـکا قـرار می گرفـت، اجرای طرح مارشـال بـه دلیل 

پیشـبرد اهـداف نظامـی و اقتصـادی ایـالات متحـده بـه ترکیه نیز بسـط پیـدا کـرد. تعداد زیـادی از 

متخصصـان خارجـی و هیئت هـای اعزامـی رسـمی طـی ایـن دوران از ایـن کشـور دیـدن کردنـد تا 

تمایـل خـود را نسـبت بـه نظـام اقتصـادی لیبرال تـر و آزادتـر این کشـور ابراز کننـد. شـاید موثرترین 

رویـداد ایـن دوران گزارشـی بـود که کمیسـیونی از متخصصـان آمریکایی بـرای بانک جهانـی آماده 

کردنـد و در آن از بانـک جهانـی خواهـان برچیـدن بخـش بزرگـی از نهادهـای تولیدی سوسیالیسـم 

کید بیشـتر بر شـرکت های  دولتـی ترکیـه از جملـه تنهـا مجتمـع تولیـد آهـن و فـولاد ایـن کشـور، تأ
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خصوصـی، تشـویق سـرمایۀ خارجی به سـرمایه گذاری در این کشـور، اسـتقرار ارز هـای خارجی و 

رژیـم تجـاری لیبرال تـر و اتـکای بیشـتر بر توسـعۀ اقتصـادی شـده بودند. در ایـن گزارش آمـده بود 

کـه اگـر ترکیه می خواهـد از کمک ایالات متحـده و جریان ورودی سـرمایۀ خصوصـی آمریکایی به 

ایـن کشـور در دوران پـس از جنـگ بهره منـد شـود، باید ایـن تغییرات را در داخل کشـور خـود اجرا 

کنـد )تورنبـرگ 1 1949، تـورن 2 2007، صـص 298-143(. 

در داخـل کشـور نیـز نارضایتـی بسـیاری از گروه هـای اجتماعی از رژیـم تک حزبی تا سـال 1946 

بـه شـدت افزایـش یافتـه بـود. بخش هـای فقیرتـر دهقانـان کشـور از مالیات گیـری دوران جنـگ و 

مطالبـات دولـت برای غـلات جهت تأمیـن نیازهای مناطق شـهری آسـیب های بزرگی دیـده بودند. 

ژاندارم هـا و مأموریـن جمـع آوری مالیـات به منزلـۀ نماد حضور دولت به مناطق روسـتایی بازگشـته 

بودنـد. بااین حـال، دولـت پـس از جنـگ تـلاش کـرد تـا روابـط خـود بـا تولیدکننـدگان کوچـک 

محصـولات کشـاورزی در مناطـق روسـتایی را ترمیم کند و بـه همین دلیل قانـون اصلاحات ارضی 

جدیـدی را در مجلـس تصویـب کـرد کـه بـه دولـت اجـازه مـی داد تا توزیـع اراضـی کشـاورزی با 

مسـاحتی بالاتـر از 50 دونـوم 3 یـا 5 هکتار مسـاحت را تغییر دهـد. بحث  و گفتگو بر سـر این قانون 

بـالا گرفـت و انتقـادات شـدیدی، به ویژه از سـوی اعضایی کـه با زمین داران متوسـط و بـزرگ رابطه 

داشـتند مطـرح شـد. گروهـی از نماینـدگان که بعدها حـزب دموکرات را تشـکیل دادنـد در بحبوحۀ 

ایـن مناظـرات داغ به تدریج تشـکیل شـد. 

عـوارض ثـروت سـال 1942 در مناطـق شـهری بـه ناآرامی هـا و سـوءظن بورژوازی هـای مسـلمان 

منجـر شـد؛ اگرچـه ایـن اقدامـات بـرای تبعیـض قائل شـدن میـان آنهـا و ثروتمنـدان غیرمسـلمان 

اسـتفاده شـده بـود. پس از بیـش از دو دهـه حکومت تک حزبـی، نخبـگان اقتصادی ترکیـه خواهان 

تغییـر وضعیـت ممتـاز امـا وابسـتۀ خـود بودنـد، اگرچـه بسـیاری از آنها از شـرایط و سیاسـت های 

دوران جنـگ منتفـع شـده بودنـد. آنها حـالا خواهـان کاهش مداخـلات دولتـی بودند. کارگـران که 

گـروه کوچکـی را تشـکیل می دادنـد و کارگـران حقوق بگیـر و دسـتمزدی از جملـه کارکنـان دولـت 

نیـز از تـورم، کمبودهـا و سـودجویی دوران جنـگ آسـیب بزرگی دیـده بودند )کیـدر 1987، صص 

112-114، بوراتـاو 2011، صـص 67-63(. 

کید بیشـتری بر شـرکت های خصوصـی، بخش کشـاورزی و  مخالفـان رژیـم بـه تدریج خواهـان تأ

اقتصـادی بازتـر بودنـد. رژیم تک حزبی به ریاسـت جمهـوری اینونو نیز در پاسـخ به ایـن ناآرامی ها 

1  Thornburg
2  Toren
3  donum
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تصمیـم گرفـت تـا نظـام سیاسـی این کشـور را بـه روی رقابت بـاز کند و به تدریج به سـوی تشـکیل 

نظـام انتخاباتـی چندحزبـی حرکـت کـرد. مخالفـان دولـت از جملـه نماینـدگان زمیـن داران بزرگ 

و بازرگانـان نیـز در سـال 1946 حـزب دموکـرات را تشـکیل دادنـد. حـزب جدیـد وعـدۀ ارتقـای 

کیـد بیشـتر بـر کشـاورزی را به مـردم داد.  بخـش خصوصـی، کاهـش نقـش دولـت در اقتصـاد و تأ

در سـال های بعـدی رهبـران حـزب، فلسـفۀ توسـعۀ دولـت را در شـعار »ایجاد یـک میلیونـر در هر 

محلـه« خلاصـه کردند. 

رژیـم تک حزبـی نیـز در واکنـش بـه مخالفـان، به تدریـج برخـی مواضـع آنهـا را اتخاذ کـرد. حزب 

مـردم جمهوری خـواه در سـال 1947 تصمیـم بـه کنـار گذاشـتن طرح هـای پنج سـالۀ سـوم خـود 

کید بیشـتر بر کشـاورزی حرکـت کرد.  گرفـت و بـه سـمت اتکای بیشـتر بر سـرمایۀ خصوصـی و تأ

ایـن رژیـم، همچنیـن تعریـف جدیـدی بـرای سوسیالیسـم دولتـی ارائـه کرد کـه حق کنتـرل برخی 

فعالیت هـای خـاص ماننـد امـور عام المنفعه، معـدن ،صنایع سـنگین و نظامی و انـرژی را همچنان 

بـرای دولـت حفظ می کـرد، اما مالکیـت تمام سـازمان و شـرکت های دیگر را به سـرمایه خصوصی 

منتقـل می کرد )بوراتـاو 2011، صـص 81-73(. 

حـزب دموکـرات همچنیـن امیـدوار بـود که سـرمایۀ خارجی جایـگاه مهمـی را در برنامـۀ اقتصادی 

ایـن کشـور اشـغال کنـد. بااین حـال، به رغـم تصویـب قوانینـی کـه انتقـال سـودها و اصل سـرمایه 

را تسـهیل می کـرد، سـرمایه گذاری خارجـی مسـتقیم تـا دهـۀ 1950 در سـطوح بسـیار پاییـن باقی 

مانـد. از میـان کل سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی که میانگین سـالانۀ آن کمتـر از 10 میلیون دلار 

بـود نزدیـک بـه 40% آن به شـرکت های ایالات متحده تعلق داشـت. وجـوه دوجانبه ،اکثرا از سـوی 

ایـالات متحـده و ذیـل طـرح مارشـال، کمک ناتـو، برخـی وام هـای چندجانبـه و برنامه هـای دیگر 

اعطـا می شـد و اهمیـت جغرافیایـی و سیاسـی بالای ترکیـه در شـرایط دوران جنگ سـرد را منعکس 

می کـرد. میانگیـن سـالانۀ سـرمایه های دولتـی ورودی بـه ایـن کشـور به بیـش از 100 میلیـون دلار 

می رسـید و بیـش از یـک سـوم صـادرات خارجی ایـن کشـور در دهـۀ 1950 را تشـکیل می داد. 

رشد مبتنی بر کشاورزی

حـزب دموکـرات به رهبـری رئیس جمهور جـلال بایر و نخسـت وزیر آندنـان منـدرس در انتخابات 

سـال 1950 پیـروز شـد و بـه قدرت رسـید. محور اصلـی سیاسـت های اقتصادی ایـن حزب بخش 

کشـاورزی بـود کـه بیـش از سـه چهـارم ردی دهنـدگان از آن طریق امـرار معاش می کردنـد. بخش 

کشـاورزی پـس از کاهـش شـدید قیمـت محصـولات کشـاورزی طی رکـود بـزرگ و تجربـۀ دوران 
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دشـوار جنـگ، بهبود و گسـترش نسـبی را تجربه کـرده بود. تا سـال 1960 حجم تولیـد محصولات 

کشـاورزی 60% بیشـتر از سـطح تولیـد ایـن محصـولات در سـال 1948 شـده بـود و تقریبـا به دو 

برابـر سـطح تولیـد دوران جنـگ جهانـی دوم رسـیده بود. یکـی از علل مهم این پیشـرفت گسـترش 

زمیـن زیـر کشـت بود. بـه لطـف فراهم بـودن زمین هـای حاشـیه ای کل اراضی زیر کشـت تا سـال 

1953 در حـدود 55% افزایـش یافـت )شـکل 9.1(. دو سیاسـت  مکمـل دولـت نیـز از گسـترش 

سـریع مرزهـای اراضـی کشـاورزی حمایـت می کرد که یکـی از آنهـا بـه دهقانانی کـه روی اراضی 

کوچـک کار می کردنـد و دیگـری بـه کشـاورزان اراضـی بـزرگ ارتبـاط داشـت. در ابتـدا از قانـون 

اصلاحـات ارضـی سـال 1946، به رغـم وجـود بنـد توزیع مجـدد اراضی کشـاورزی بـزرگ در آن، 

بـرای توزیـع اراضـی دولتی و بازگشـایی مراتـع همگانی بـه روی دهقانانـی بی زمین یـا دهقانانی که 

قطعـه زمین های بسـیار کوچکی داشـتند اسـتفاده شـد. هدف این سیاسـت تقویـت مالکیت اراضی 

کوچـک در سراسـر آناتولـی، به اسـتثنای جنوب شـرق کشـور بود که تحت سـلطۀ زمیـن داران بزرگ 

ـرد و رهبران قبیلـه ای بود. 
ُ
ک

در مرحلـۀ بعـد، دولـت دموکـرات از طرح مارشـال برای کمک بـه تأمین مالی واردات ماشـین آلات 

کشـاورزی و به ویـژه تراکتورهـا اسـتفاده کـرد و بنابرایـن تعـداد تراکتورهـای موجود در این کشـور از 

10,000 دسـتگاه در سـال 1946 بـه 42,000 هـزار دسـتگاه در پایـان دهـۀ 1950 رسـید. بیشـتر 

ایـن تراکتورهـا توسـط کشـاورزان ثروتمندتـر و مرفه تـر خریداری می شـد کـه می توانسـتند از بانک 

کشـاورزی شـرایط اعتبـاری مسـاعدتری را دریافـت کننـد و از ایـن تراکتورهـا بـرای گسـترش زمین 

زیرکشـت خـود اسـتفاده می کردنـد. مطابـق یـک قاعـدۀ سرانگشـتی ایـن دوران یـک جفـت گاو نر 

می توانسـت 5 -0 هکتـار زمیـن را در یـک سـال مشـخص بـه زیـر کشـت ببـرد، درحالی کـه یـک 

تراکتـور زمیـن زیـر کشـت را بـه 75 هکتـار افزایش مـی داد. ایـن تراکتورهـا همچنین به کشـاورزان 

کوچـک نیـز اجـاره داده می شـدند و آنها بـا اعطای بخشـی از محصـولات کشـاورزی تولیدی خود 

بـه صاحبـان ایـن تراکتورهـا هزینۀ اجـارۀ آنهـا را پرداخـت می کردند )نمـودار 9.2(. 

تولیدکننـدگان محصولات کشـاورزی در این دوران همچنین از شـرایط آب وهوایی مسـاعد، افزایش 

تقاضـا بـرای محصولات کشـاورزی و بهبود شـرایط تجارت بهره منـد بودند. در اواخـر دهۀ 1940، 

قیمـت محصـولات کشـاورزی در داخـل کشـور بـه تدریج بـه نفـع کشـاورزان تغییر کرد و شـرایط 

تجـارت خارجـی نیـز بیـش از 40% بهبود یافت زیـرا تقاضای گنـدم، کروم و کالاهـای صادراتی در 

بازارهـای جهانـی بـه لطـف برنامه هـای ذخیره سـازی آمریـکا در دوران جنـگ دو کـره افزایش یافت 
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)هـرش 1 و هـرش 1963، صـص 372-394 و 1966، صـص 440-457، هـرش لاگ 2 1968 

 .)168-157 صص 

رونـق اقتصـادی بـه دلیـل رونـق تولیـد محصـولات کشـاورزی در اوایـل دهـۀ 1950 دوران خوبی 

بـرای تمـام بخش هـای مختلف این کشـور بـه همراه داشـت و درآمدهـای کارکنان همـۀ بخش های 

اقتصـاد را افزایـش داد. در سـال 1953 بـه  نظـر می رسـید کـه همه چیـز به خوبی پیـش خواهد رفت 

و وعده هـای الگـوی لیبرال توسـعۀ اقتصادی به سـرعت محقق خواهد شـد. در بـازۀ زمانی 1947-

1953 تولیـد ناخالـص به طـور متوسـط سـالانه بیـش از 8% افزایـش یافـت. گروه هـای شهرنشـین 

نیـز در ایـن رشـد سـهیم بودنـد و افزایـش دسـتمزدها و حقـوق مـردم شهرنشـین نیـز به خوبـی این 

موضـوع را نشـان مـی داد. بااین حال پیشـرفت های بخش کشـاورزی و به ویـژه تولیدکننـدگان بازاری 

محصـولات کشـاورزی مهم تـر از پیشـرفت های بخش هـای دیگـر بـود. حـزب دموکـرات در سـال 

1954 و تحـت ایـن شـرایط مطلـوب وارد انتخابـات شـد و بـار دیگر بـا اختلافی بیش تر از گذشـته 

در انتخابـات پیـروز شـد )کیـدر 1987، صـص 117-135، هانسـن 1991، صـص 351-338، 

یانال 2003، صـص 84-77(. 

حـزب دموکـرات همچنیـن برای سـاخت زیرسـاخت ها به ویژه سـاخت بزرگ هـا و جاده هـای فرعی، 

سیاسـت جاه طلبانـه ای را دنبـال می کـرد. حـزب مـردم جمهوری خـواه در سـال های میـان دو جنـگ 

جهانـی بـر سـاخت خطـوط راه آهـن تمرکـز داشـت. سـاخت خطـوط راه آهـن با هـدف ویـژۀ اتصال 

بخش های شـرقی کشـور بـه مناطـق مرکزی و مناطـق دیگـر، مهم ترین بخـش سـرمایه گذاری بودجۀ 

ملـی بـه حسـاب می آمـد. بااین حـال، بزرگراه هـا و جاده هـای آسـفالت از خطـوط راه آهـن پشـتیبانی 

نمی کردنـد. حـزب دموکـرات بـا حمایـت طـرح مارشـال تصمیـم گرفت تـا بـر حمل و نقـل از طریق 

بزرگراه هـا متمرکـز شـود. بـه تدریج سـازمان جدیـدی در دولت بـرای سـاخت بزرگراه ها و شـبکه های 

جـاده ای تشـکیل شـد کـه از پیشـرفت های اخیـر در زمینـۀ فنـون راه سـازی و ماشـین آلات اسـتفاده 

می کـرد. یکـی از اهـداف مهـم ایـن پـروژه، اتصـال روسـتاها به شـهرها و شـهرها بـه یکدیگر بـود تا 

بتـوان از راهبـرد توسـعۀ مبتنی بر کشـاورزی حمایت کـرد. خطـوط راه آهن نیز جزء انحصـارات بخش 

دولتـی بـود. بـا تغییـر رویـه دولت بـه سـوی بزرگراه هـا رهبری بخـش حمل ونقل بـه تدریـج به بخش 

خصوصـی و شـرکت های محلـی واگـذار شـد )تاکلـی و ایلکیـن 2004d، صـص 429-399(. 

اضافه برایـن، زیربنـای پروژه هـای زیرسـاختی بزرگی مانند سـاخت سـدها نیز گذاشـته شـد. در سـال 

1950 کمتـر از یـک پنجـم جمعیت ترکیـه در خانه های خـود برق داشـتند. بنابراین، دولـت به تدریج 
1  Hirsch
2  Hershlag
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در زمینـۀ تولیـد بـرق و توسـعۀ شـبکۀ توزیـع بـرق ملی سـرمایه گذاری کـرد تا بتواند شـبکۀ بـرق را به 

مناطـق روسـتایی نیـز گسـترش دهـد. جاده هـا و بزرگراه هایـی کـه بازگشـایی شـده بودنـد بـه افزایش 

انتظـارات و تحـرک در مناطـق حومـه ای کمـک کـرد و مهاجرت بـه مراکز شـهری افزایـش یافت. 

یر کشت و تولید کشاورزی، سال های 0 1980-19  نمودار 9.1. کل مساحت ز

)شاخص ها= 100 در سال 1948(. 

منبع: براساس سری داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه در سال 2014 برای این کشور.

نمودار 9.2. تغییرات فن آوری کشاورزی پس از جنگ جهانی دوم )تعداد تجهیزات کشاورزی(.

منبع: بر اساس سری داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه در سال 2014 برای این کشور.
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بااین حـال، سـال های طلایـی توسـعۀ مبتنی بـر کشـاورزی دوام چندانـی نداشـت. بـا پایـان جنـگ 

دو کـره تقاضـای جهانـی محصـولات کشـاورزی کاهـش پیـدا کـرد و قیمـت کالاهـای صادراتـی 

نیـز به تدریـج کاهـش پیـدا کـرد. در همیـن زمـان نقـاط ضعـف بخـش کشـاورزی به تدریـج بـروز 

آناتولـی در دهـۀ 1950 همچنـان بـر دیـم کاری متکـی بودنـد و  پیـدا کردنـد. مناطـق حومـه ای 

تقریبـا از هیچ گونـه کـود شـیمیایی اسـتفاده نمی کردنـد. سـامانه های آبیـاری نیـز در میان فهرسـت 

سـرمایه گذاری های دولـت اولویـت چنـدان بالایـی نداشـتند. در پایان ایـن دهه تنهـا 5.5% از کل 

مسـاحت زیـر کشـت توسـط این سـامانه ها آبیـاری می شـد. با از بیـن رفتن شـرایط مسـاعد جوی، 

تولیـد محصـولات کشـاورزی نیـز بـه تدریـج راکـد شـد و حتـی کاهـش پیـدا کـرد. اضافه براین در 

نیمـۀ دوم دهـۀ 1950 نیـز به دلیل بدتر شـدن شـرایط جوی کشـاورزی سـرعت گسـترش مسـاحت 

زیـر کشـت نیـز بـه طـرز قابل توجهـی کاهش پیـدا کـرده بود. 

بخـش کشـاورزی بـا بـه زیر کشـت بـردن اراضی جدیـد تقریبـا به راحتـی می توانسـت تولیـد خود 

را افزایـش دهـد. بااین حـال در اواخـر دهـۀ 1960 بـا نزدیکـی بـه انتهـای تمـام اراضـی موجـود در 

ایـن کشـور افزایـش تولیـد محصولات کشـاورزی دشـوارتر و پرهزینه تر شـد )نمـودار 9.1(. از این 

مرحلـه بـه بعـد افزایـش تولیـد محصـولات کشـاورزی به تدریـج بـر افزایـش میـزان حاصلخیـزی 

هریـک از اراضـی بـا تشـدید کشـت محصـولات، اسـتفاده از گونه هـای گیاهـی اصـلاح شـده در 

کنـار افزایـش مصرف کود شـیمیایی و گسـترش نسـبی اراضـی مجهز به سـامانۀ آبیاری متکی شـد. 

سیاسـت های دولـت بـا اعطـای یارانـه بـه مـواد اولیـه تولیـد و اعتبـارات کم بهـره از این تغییـر رویه 

بـه سـمت کشـاورزی علمـی حمایـت می کردنـد امـا ایـن تغییـر رویـه در عیـن حـال واکنشـی از 

سـوی هـردوی تولیدکننـدگان کوچـک و متوسـط بـه نیروهـای بـازاری مختلف بـود. ایـن گونه های 

جدیـد گیاهـی در ابتـدا توسـط کشـاورزان بزرگ اسـتفاده می شـدند اما پـس از مدتی درحال توسـعه 

تولیدکننـدگان نیـز بـه اسـتفاده از آنهـا روی آوردنـد. بدیـن ترتیـب در دهه هـای 1960 و 1970 نرخ 

رشـد بلندمـدت تولیـد محصـولات کشـاورزی از 4-5 درصـد در سـال در دوران پـس از جنـگ 

جهانـی دوم بـه حـدود 3% در سـال کاهـش پیـدا کـرد. ایـن نـرخ رشـد بسـیار کندتـر از نرخ رشـد 

اقتصـاد شـهری بـود و بدیـن ترتیب سـهم کشـاورزی در اقتصاد این کشـور از 38% در سـال 1960 

بـه 25% در سـال 1980 کاهـش پیـدا کرد. 

پوپولیسم 

دولـت حـزب دموکـرات به جـای پذیـرش درآمـد پایین تـر تولیدکننـدگان محصولات کشـاورزی که 
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از کاهـش قیمـت محصـولات در بازارهـای داخلـی و بین المللـی ناشـی می شـد، در سـال 1954 

تصمیـم گرفـت بـا اجـرای برنامـۀ بـزرگ حمایـت از قیمـت گنـدم، تولیدکننـدگان ایـن محصـول را 

تثبیـت  نامناسـب محافظـت کنـد. پـس، برنامه هـای حمایتـی دولـت بـرای  از نوسـانات قیمتـی 

قیمـت محصـولات کشـاورزی بـه یکـی از مهم تریـن برنامه هـای موثر دولـت بر درآمدهـای بخش 

کشـاورزی تـا دهـۀ 1980 بـدل شـد. هزینـۀ خریـد گنـدم توسـط دولـت به طـور مسـتقیم از بودجۀ 

دولتـی تأمیـن نمی شـد، بلکـه اعتباراتـی که بانـک مرکزی بـه ادارۀ محصـولات خاکی مـی داد برای 

خریـد گنـدم اسـتفاده می شـد؛ همـان اداره ای که مسـئول خریـد گنـدم و توزیـع ارزان آن در مناطق 

شـهری بـود. ایـن یارانه هـا مهم تریـن عامل مـوج تورمی بودنـد که در اواسـط دهۀ 1950 آغاز شـد. 

اعتبـارات بازپرداخـت نشـدۀ بانـک مرکـزی بـه ادارۀ محصـولات خاکـی یکـی از مهم تریـن عوامل 

افزایـش نقدینگـی طـی ایـن دوره بـه حسـاب می آمد. عامـل دیگـر پیدایش ایـن تـورم اعتباراتی بود 

کـه بانک هـای سـپرده گذاری به بخـش خصوصی از جملـه تعاونی هـا می دادند )هرشـلاگ 1968، 

صـص 143-156، هانسـن 1991، صـص 346-344(. 

به رغـم رکـود تولیـد کشـاورزی و کاهـش قیمت هـای بین المللـی از سـال 1954 بـه بعـد، شـرایط 

بـه لطـف  تولیدکننـدگان روسـتایی  باقـی مانـد و  نفـع کشـاورزان  بـه  داخلـی تجـارت همچنـان 

سیاسـت های تثبیـت قمیت دولت توانسـتند سـودهای خـود را تا سـال 1957 حفظ کننـد. ازاین رو، 

در دوران حکومـت حـزب دموکـرات مناطـق حومه ای کشـور به ذینفعـان واقعی دولت بدل شـدند. 

بااین حـال، بـه دلیـل ارزش بیـش از حـد بالایپـول ترکیـه میزان صادرات کشـور نیـز روبه روز بیشـتر 

کاهـش می یافـت و ذخایـر ارز خارجـی دولـت بـه سـرعت خالی شـد. بـا کاهـش میـزان واردات، 

وضعیـت اقتصـاد کشـور از فراوانی نسـبی اوایل دهـۀ 1950 به سـرعت به بحران تـراز پرداخت های 

بین المللـی بـدل شـد کـه یکـی از ویژگی هـای مشـخصۀ آن کمبـود بسـیاری از اقـلام مصرفـی 

اساسـی اسـت. از قهـوه گرفتـه تا شـکر و پنیر بسـیاری از کالاهای مصرفی اساسـی با کمبود شـدید 

عرضـه مواجـه شـدند و صف  هـای طویل خریـد به یکـی از هنجارهـای زندگـی روزانه تبدیل شـد. 

اضافه برایـن، مـوج تـورم نیـز بـه تضعیف بیشـتر قـدرت خریـد دسـتمزدها و حقوق هـای کارکنان و 

کارگـران مناطق شـهری منجر شـد )بوراتـاو 2011، صـص 90-93(. کاهش اسـتانداردهای زندگی 

و وضعیـت اجتماعـی کارکنـان ارتـش و کارمنـدان دولـت طـی ایـن مـوج تـورم نقـش مهمـی در 

کودتـای نظامـی سـال 1960 ایفـا کرد. 

یکـی از تلفـات ایـن بحران از بین رفتن لیبرالیسـم سیاسـی و اقتصـادی حزب دموکرات بـود. دولت 

همانطـور کـه در بسـیاری از مسـائل اقتصـادی گذشـته بـا تشـدید تنش هـای سیاسـی و محدودیت 
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آزادی هـای دموکراتیـک بـه مخالفـت سیاسـی خـود واکنـش نشـان داده بـود در اینجـا نیـز مجبـور 

شـد تـا موضـع پیشـین خـود را تغییـر دهـد و رویکـرد مداخله جویانه تـری را اتخـاذ کنـد. اِعمـال 

محدودیـت کمّـی بـر واردات گسـترش پیـدا کـرد و کنترل مسـتقیم دولت بـر نحوۀ مصـرف ارزهای 

خارجـی شـدیدتر شـد. در بـازار داخلـی اقداماتـی بـرای کنترل بیشـتر قیمـت کالاها و سـودجویی 

افـراد اجـرا شـد و بـه تدریـج از مکانیسـم های دیگـری بـه جز مکانیسـم قیمـت کالاها بـرای توزیع 

اعتبـارات اسـتفاده شـد. دولت بـار دیگر به سـازمان های اقتصـادی دولتی بـه منزلۀ ابزاری سـودمند 

بـرای کنـار آمـدن بـا مشـکلات اقتصـادی، عبـور از تنگناهـا و تشـکیل سـرمایه در بخـش تولیـد، 

زیرسـاخت ها و معـدن روی آورد. 

بـا بحـران تـراز پرداخت های بین المللی در اواسـط دهـۀ 1950 آزمایـش اقتصادی بازتـر و بازاری تر 

بـه انتهـای خـود رسـید. در بحبوحـۀ کمبـود کالاهـا و تنگناهـای اقتصـادی مختلـف کـه از اعمـال 

محدودیت هـای شـدید بـر واردات ناشـی شـده بودنـد صنعت داخلـی نیـز به تدریج بـه تولید برخی 

از محصولاتـی کـه تنها چند سـال پیش در حجم بسـیار بالا وارد می شـدند روی آورد. بـه بیان دیگر 

دولـت بـار دیگـر نـه بـه منزلـۀ سیاسـت صریح دولتـی بلکـه به منزلـۀ یـک تغییر رویـۀ واقعـی و بر 

حسـب ضرورت بـه فرآینـد صنعتی شـدن جایگزین واردات بازگشـت. 

دولـت از سـال 1956-1958 مذاکراتـی را بـا صنـدوق بین المللی پول و سـازمان همکاری و توسـعۀ 

اقتصـادی بـرای وام گرفتـن و دریافت ذخایـر ارزی کمکی آغاز کرد اما تا پس از انتخابات سـال 1957 

حاضـر نشـد تا برنامۀ کاهش شـدید ارزش ارز کشـور را این سـازمان ها خواسـتار آن بودنـد اجرا کند. 

در نتیجـه ایـن بحـران به مدت چند سـال ادامه پیدا کرد. میـزان کاهش ارزش ارز ترکیه در سـال 1958 

از 2.80 لیـره در برابـر یـک دلار بـه 9.00 لیـره شـدت ارزش بیـش از حـد بـالای لیرۀ ترکیه را نشـان 

می دهـد. برنامـۀ تثبیـت اقتصـاد همچنیـن شـامل بیشـتر عناصـری بود کـه بعدهـا روی هم رفته بسـتۀ 

صنـدوق بین المللـی پول نامیـده شـدند: آزادسـازی واردات، تغییر رژیـم صادرات، حـذف معیارهای 

کنتـرل قیمـت کالاهـا، افزایـش قیمـت محصـولات شـرکت های اقتصـادی دولـت، تثبیـت و تنظیـم 

مجـدد بدهـی خارجـی. اگرچـه به دلیل اجـرای ایـن اقدامـات تصویر تـراز پرداخت هـای بین المللی 

اندکـی بهبـود پیـدا کرد و نـرخ تورم نیـز کاهش پیدا کرد امـا اقتصاد کشـور در رکود شـدیدی فرو رفت 

کـه تـا زمـان کودتـای نظامـی سـال 1961 ادامـه یافـت )هانسـن 1991، صـص 344-348، بوراتاو 

2011 صـص 73-81، کازگان 2005، صـص 128-93(. 

حـزب دموکـرات برخـلاف دولـت دوران بین دو جنـگ جهانی، راهبرد توسـعۀ خاصـی را دنبال کرد 

کـه در هـای آن بـه روی جهـان خارج بازتـر بـود و تمرکز بیشـتری بر کشـاورزی داشـت. بااین حال، 
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دولـت پـس از دسـتیابی بـه برخـی نتایج خـوب اولیـه با عجلـه وعـده و وعیدهـای زیادی بـه مردم 

داد کـه قدرت انجامشـان را نداشـت. سیاسـت های اقتصـاد کلان دولت حزب دموکرات در اواسـط 

دهـۀ 1950 برخـلاف موضـع محتاطانـۀ و سیاسـت های بودجـۀ متـوازن و ارز قدرتمنـد دولـت 

تک حزبـی دوران دهـۀ 1930 نشـان دهندۀ اولیـن آزمایـش دولـت ترکیه بـا اقتصاد کلان پوپولیسـت 

در سـده بیسـتم بـود. دولت دسـتۀ بزرگـی از رأی دهنـدگان را هدف قـرار داده بود و تـلاش می کرد تا 

بـا اجـرای سیاسـت های انبسـاطی کوتاه مـدت کـه پیامدهـای بلندمـدت پیش بینی شـده ای داشـت 

درآمـد دولـت را در میـان ایـن دسـته توزیـع کنـد. شـدت گرفتـن دشـواری های اقتصادی طـی نیمۀ 

دوم ایـن دهـه همچنیـن نشـان می دهـد کـه حفـظ ثبـات راهبـردی که صرفـا یا غالبـا بر کشـاورزی 

مبتنی باشـد بسـیار دشـوار است. 

بااین وجـود دوران حـزب دموکـرات تحـرک زیـادی در بخـش کشـاورزی ترکیـه ایجـاد کـرد. در این 

دوران تراکتورهـای زیـادی بـه کشـور وارد شـدند، اراضـی جدیـد به زیر کشـت برده شـدند و درآمد 

کشـاورزان افزایـش پیـدا کـرد. سـاخت بزرگراه هـا و جاده هـا نیز قـدرت جابه جایـی افراد در سراسـر 

ایـن کشـور را افزایـش داد. تولیدکنندگان کوچک و متوسـط محصولات کشـاورزی کـه بخش بزرگی 

از جمعیـت ایـن کشـور را تشـکیل می دادنـد از ایـن سیاسـت های پوپولیسـتی بازارمحـور اسـتقبال 

می کردنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه دوران حکومـت حـزب دموکـرات و نخسـت وزیـر اندنـان 

منـدرس کـه خـود یکـی از زمین داران بـزرگ بود نه تنهـا در میان جمعیـت روسـتایی و تولیدکنندگان 

کشـاورزی آن زمـان بلکـه در میـان کـودکان و نوه هـای آنهـا که اکثـر آنها امـروزه در شـهرها زندگی 

می کننـد بـه منزلـۀ »عصر طلایـی« نامیـده می شـود )سـونار 1 1990، صـص 757-745(.

مهاجرت و شهرنشینی 

دهـۀ 1950 در ترکیـه همچنیـن شـاهد شـتاب چشـمگیر مهاجـرت مـردم روسـتایی به شـهرها بود. 

نـرخ شهرنشـینی کـه بـه شـکل سـهم کل جمعیـت مراکز شـهری بـا حداقـل ده هـزار نفـر جمعیت 

تعریـف می شـود از رقمـی نزدیـک به 17% در سـال 1950 به نزدیکـی 44% در سـال 1980 افزایش 

یافـت و تـا سـال 2015 به 80% رسـید. عدم مالکیت اراضی کشـاورزی و بیکاری جـزو اصلی ترین 

بـه  بااین همـه، چشـم انداز دسـتیابی  رتبه بنـدی شـده اند.  مناطـق روسـتایی  از  عوامـل مهاجـرت 

حقـوق بالاتـر و تحصیـلات و خدمـات درمانـی بهتـر حداقل بـرای فرزندان مهاجـران نیز آنهـا را به 

مناطـق شـهری جـذب کرده اسـت. موج مهاجـرت غالبا از مناطق روسـتایی فقیرتر شـرق و شـمال 

1  Sunar
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ترکیـه کـه در امتـداد سـاحل دریـای سـیاه قـرار گرفته انـد و غالبـا بـه کشـاورزی مشـغول هسـتند به 

سـمت مناطـق شـهری پیشـرفته تر غـرب ترکیـه یعنـی مناطـق مارمـارا و سـاحل دریـای اژه سـرازیر 

شـده اسـت و بخـش کوچک تـری از آن به سـمت جنـوب این کشـور و سـاحل دریـای مدیترانه رفته 

اسـت. جریـان قـوی مهاجـرت اختلاف بـزرگ درآمد سـرانۀ مناطـق مختلـف این کشـور را کاهش 

نـداد بااین حـال، تضمیـن می کـرد کـه عقـب افتادگـی مناطق شـرقی و جنوب شـرقی این کشـور از 

مناطق دیگر تشـدید نشـود. 

 تغییـر سـریع جمعیـت از مـردم روسـتایی بـه مردم شـهری با تغییـری به همـان اندازه چشـمگیر در 

ماهیـت نیـروی کار از کشـاورزی بـا بهره وری پاییـن به صنعت و خدمـات متناظر بـود. بدین ترتیب 

سـهم کشـاورزی در نیروی کار و اشـتغال این کشور از 80% در سـال 1950 به 20% در سال 2015 

کاهـش پیـدا کـرد. سـهم کشـاورزی در تولیـد ناخالـص داخلی این کشـور نیـز از رقمـی نزدیک به 

50% در سـال 1950 بـه کمتـر از 10% در سـال 2015 کاهـش پیدا کـرد. با افزایش نرخ شهرنشـینی 

از 20% جمعیـت در سـال 1950 بـه 50% در سـال 1980 و 80% در سـال 2015 سـهم اقتصـاد 

شـهری یـا صنایـع و خدمـات در کل نیـروی کار این کشـور به سـرعت افزایـش یافت. سـهم صنایع 

و خدمـات در تولیـد ناخالـص داخلی این کشـور نیز از رقمـی اندکی بالاتر از 50% در سـال 1950 

بـه بیـش از 90% در سـال 2015 افزایـش پیـدا کـرد )برای مشـاهدۀ جزئیات بیشـتر در ایـن زمینه به 

فصل 2 و شـکل 2.9 رجـوع کنید(. 

همانطـور کـه آرتور لویز و سـایمون کوزنتس سـال ها پیش اشـاره کرده انـد این مهاجـرت نیروی کار 

از روسـتاها بـه مناطـق شـهری یا ایـن تغییر سـاختاری جامعـه در بلندمـدت پیامدهای گسـترده ای 

بـرای الگـوی بهـره وری و رشـد اقتصـادی ایـن کشـور بـه همـراه داشـت )کوزنتـس 1966، صـص 

86-159، لویـز 1954، صـص 139-191(. اولا گـذار از اقتصـاد کشـاورزی بـه شـهری تنهـا بـه 

دلیـل افزایـش بهـره وری بخـش کشـاورزی ممکـن شـده بـود. اگرچـه در ایـن زمـان کاهـش نیروی 

کار کشـاورزی به طـور کامـل محقـق نشـده بـود اما نشـان می داد کـه روزانـه بخـش کوچک تری از 

جمعیـت ایـن کشـور می تواننـد غـذای کل جمعیـت آن را تأمیـن کننـد. ثانیـا از آنجـا کـه بهره وری 

و میـزان درآمـد افـرادی کـه از بخـش کشـاورزی بـه اقتصـاد شـهری مهاجـرت می کردنـد به طـور 

میانگیـن افزایـش می یافـت مهاجـرت ایـن افـراد بـه افزایش بهـره وری و درآمد سـرانۀ کل کشـور نیز 

کمـک می کـرد. در واقـع برآورد شـده اسـت که سـهم مهاجـرت نیـروی کار از بخش کشـاورزی به 

اقتصـاد شـهری رشـد اقتصـادی سـریع ترکیه پـس از جنـگ جهانـی دوم حداقل یک سـوم یا شـاید 
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بیشـتر بوده اسـت )آلتـوگ 1، فیلیزتکیـن 2 و پامـوک 2008، صـص 430-393(. 

الگوهـای مهاجـرت روسـتایی به شـهری این کشـور به شـدت تحت تأثیـر الگوی مالکیت مسـتقل 

دهقانـان قرار داشـت. اکثریـت مهاجران عادی بـه مناطق شـهری همچنان قطعه زمینی در روسـتای 

خـود داشـتند کـه معمـولا به افراد دیگـر اجـاره می دادند یا بـه اعضای خانـوادۀ خود رهـا می کردند. 

غالبـا مهاجرانـی کـه بـه مناطق شـهری می آمدند منابع کافـی در اختیار داشـتند تا بتواننـد در اراضی 

شـهری کـه غالبـا به دولت تعلـق داشـت و در نزدیکی محلـی که به تصـرف مهاجران پیشـین ایالت 

یـا روسـتای خـود درآمـده بـود زاغـه ای )کـه گجکونـدو 3 نامیـده می شـود و معنـای تحت الفظی آن 

نیمه شـب به زمین نشسـته اسـت( بـرای خود بسـازند. مهاجران به سـرعت توانسـتند سـند مالکیتی 

بـرای گجکوندوهـای خـود به دسـت بیاورنـد چـرا کـه احـزاب سیاسـی بـر سـر کسـب رای آنهـا با 

یکدیگـر رقابـت می کردنـد و دولت هـای محلـی نیـز جـاده و خدمـات آب و بـرق را به آنهـا عرضه 

می کردنـد. پـس از جابه جایـی اولیـه ارتبـاط مهاجـران بـا اعضـای خانـواده  در روسـتای خودشـان 

قطـع نمی شـد. آنهـا در تعطیـلات سـالانه به طـور منظـم بـه روسـتای خـود بازمی گشـتند و معمولا 

در ازای مالکیـت خـود بـر اراضـی روسـتایی کـه به افـراد دیگر یـا اعضای خانـوادۀ خـود موقتا اهدا 

کـرده بودنـد کالاهـای غیـر نقـدی دریافـت می کردنـد. بدیـن ترتیب الگـوی روسـتایی زمیـن داران 

کوچـک و متوسـط کـه ریشـۀ آن بـه دوران امپراتـوری عثمانـی بازمی گشـت طـی چنـد نسـل و بـا 

کمـک گجکوندوهـا و نهادهـای پیرامـون آنهـا بـه مناطـق شـهری منتقل شـد )کیـدر 1987، صص 

135-140، کارپـات 1976، تکلـی و ایلکیـن 2004d، صـص 390-429، ییلدیرمـاز 4 2017، 

 .)200-51 صص 

بااین حـال، فقـط بخـش کوچکـی از مهاجـران در صنایـع جدید شـغلی برای خـود پیـدا می کردند. 

آنهـا، در عـوض، بـا ورود بـه مناطـق شـهری بـا سلسـله مراتب شـغلی روبـه رو می شـدند. مشـاغل 

کارگـری اتحادیـه ای در بالاتریـن ردۀ ایـن سلسـله مراتب قـرار داشـت و بـه همیـن دلیـل خـارج از 

مختلـف  مشـاغل  از  مختلفـی  انـواع  پایین تـر  پله هـای  در  بودنـد.  وارد  تـازه  مهاجـران  دسـترس 

غیررسـمی بـا درآمـد پایین ماننـد کارگری دسـتمزدی کوتاه مدت یـا دستفروشـی در خیابان ها وجود 

داشـتند. بـا گذشـت زمـان برخـی مهاجران بـا تکیه بـر مهارت هـا و ارتباطات خـود می توانسـتند از 

پله هـای ایـن نرد بـان شـهری بـالا برونـد و مشـاغلی بـا دسـتمزدهای بالاتـر و باثبات تـر بـرای خود 

بیابنـد )کیـدر 1987، صـص 163-156(. 

1  Altug
2  Filiztekin
3  gecekondu
4  Yildirmaz
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عصر صنعتی شدن جایگزینی واردات 

راهبـرد مبتنی بـر کشـاورزی باعث پویایی اقتصاد ترکیه شـد، اما سیاسـت های اقتصادی پوپولیسـتی 

بـه نابـودی ایـن پویایـی انجامیـد. یکـی از انتقادهایـی که مرتبا بـر دموکرات هـا وارد می شـود، عدم 

وجـود هرگونـه هماهنگـی و چشـم انداز بلندمدت در نحـوۀ مدیریت اقتصـاد آنها بـود. پس،یکی از 

اولیـن پروژه هـای رژیـم نظامـی ایجـاد سـازمان برنامه ریـزی دولـت )SPO( در سـال 1960 بـود. 

ائتـلاف بزرگـی از افـراد مختلـف از ایـدۀ برنامه ریـزی توسـعه حمایـت می کردنـد: هم حـزب مردم 

جمهوری خـواه کـه سوسیالیسـم دولتـی، دیوان سـالاری و گرایـش بـه صنایـع بـزرگ را بـه ارث برده 

بـود و هـم حتـی سـازمان های بین المللـی مختلـف، به ویژه سـازمان همـکاری و توسـعۀ اقتصادی. 

روش برنامه ریـزی و تعییـن اهـداف بـه شـدت تحـت تأثیـر نظـرات یـان تینبرگـن 1 بـود کـه بـرای 

هماهنگ سـازی فراینـد آماده سـازی اولیـن طرح هـای پنج سـالۀ توسـعه بـه منزلـۀ مشـاور ارشـد از 

سـازمان برنامه ریـزی دولتـی دیـدن کرد. 

هـدف طرح هـای پنـج سـالۀ توسـعه بیـش از هـر چیـز، محافظـت از بازارهـای داخلـی و رونـد 

فنـون  در  بـود.  سـرمایه گذاری  تصمیمـات  هماهنگ سـازی  بـا  واردات  جایگزینـی  صنعتی شـدن 

برنامه ریـزی ایـن سـازمان از رژیم هـای محدودکننـدۀ تجارت، سـرمایه گذاری توسـط شـرکت های 

اقتصـادی دولـت و اعتبـارات یارانـه ای بـه منزلـۀ ابـزار اصلـی دسـتیابی بـه اهـداف صنعتی شـدن 

جایگزیـن واردات اسـتفاده گسـترده ای می شـد. ایـن طرح ها بر الگوهـای میان مدت مبتنـی بودند و 

اهمیـت زیـادی برای مسـائل سیاسـی کوتاه مـدت، به ویژه سیاسـت های پولـی و مالی قائـل نبودند. 

اجـرای ایـن طرح هـا بـرای بخـش دولتـی الـزام آور بـود، امـا برای بخـش خصوصـی صرفـا همانند 

راهنمـای مسـیر عمـل می کردند. در عمل، سـازمان برنامه ریزی دولتی نقش مهمـی را در تصمیمات 

بخـش خصوصـی ایفا می کـرد. مهر تأیید این سـازمان بـرای تمـام پروژه های سـرمایه گذاری بخش 

خصوصـی کـه به دنبـال بهره مندی از اعتبـارات یارانـه ای، معافیت هـای مالیاتی و امتیـازات وارداتی 

بودنـد و دسترسـی بـه ذخایـر ارزی کمیـاب داشـتند، الزامی بود. بخش کشـاورزی که تحت سـلطۀ 

شـرکت های خانوادگـی بـود، غالبـا در خـارج از حیطـۀ ایـن فراینـد برنامه ریـزی باقی مانـد )میلور 2 

1990، صـص 1-30، هانسـن 1991، صـص 353-352(. 

در مـورد محتـوای ایـن طرح هـا و نقش آنهـا در صنعتی شـدن دیـدگاه متفاوتی وجود داشـت. حزب 

مرکـز و راسـت گرای عدالـت کـه پـس از کودتـای نظامـی سـال 1960 جانشـین حـزب دموکـرات 

شـد، در ابتـدا مخالـف برنامه ریزی بود. از سـوی دیگـر رهبران نظامـی دولت و تعـدادی از مقامات 
1  Jan Tinbergen
2  Milor
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دولتـی آنـکارا و برخـی از محققانـی گزینـش شـدۀ آنهـا حتـی طرفـدار برنامه ریـزی دقیق تـر بودند. 

آنهـا مدعـی بودنـد کـه برنامه هـای دولت بایـد اضافه بـر هدایت بخـش دولتی، بخـش خصوصی را 

نیـز هدایـت کننـد و به جـای بازارها سـازمان برنامه ریـزی دولتـی باید تعییـن کند که کـدام بخش ها 

در فرآینـد صنعتی شـدن حمایت شـوند. 

بخـش خصوصـی در اسـتانبول مدعـی بـود کـه بخـش دولتـی نبایـد با آنهـا رقابـت کند و سـازمان 

برنامه ریـزی دولتـی اگرچـه هدایـت تصمیمـات بخـش دولتـی را برعهـده داشـت بایـد بـا تعرفه ها، 

یارانه هـا و اعطـای مشـوق ها از بخش خصوصی حمایـت کند. در درون حزب مـردم جمهوری خواه 

دیدگاه هـای مختلفـی در مـورد محتـوا و نقـش برنامه ریـزی دولتـی وجـود داشـت. اولویت هـای 

برنامه ریـزی در نهایـت از طریـق سیاسـت دولـت تعیین می شـدند. بااین وجـود، این نهـاد جدید به 

فن سـالاران و دیوان سـالاران قـدرت نفـوذ بیشـتری در آنـکارا اعطـا کـرده بود. 

بـا پایـان حکومـت نظامـی و بازگشـت سیاسـت های چنـد حزبی قـدرت و نفـوذ برنامه ریـزی دقیق 

کـه از حمایـت شـدید ارتـش برخـوردار بـود بـه تدریج کاهـش پیدا کـرد. زمانـی که نخسـت وزیر 

اینونـو حاضـر بـه پذیـرش توصیه هـای مالیات گیـری از بخـش کشـاورزی بـرای دسـتیابی بـه نـرخ 

بالاتـر صنعتی شـدن نشـد یکـی از گروه هـای برتـر برنامه ریـزان دولتـی اسـتعفا دادنـد. پـس از بـه 

قـدرت رسـیدن حـزب عدالـت در انتخابـات سـال 1965 نخسـت وزیر سـولیمان دمیـرال 1 ترجیح 

داد به جـای انحـلال سـازمان برنامه ریـزی دولتـی در کنـار ایـن سـازمان بـه کار خـود ادامـه دهـد. 

بااین حـال، سـازمان برنامه ریـزی دولتـی طـی دولـت وی بـه جـای هدایـت بخش خصوصـی از آن 

حمایـت می کـرد. وی تورگـوت اوزل 2 را بـه منزلـۀ معـاون ایـن سـازمان انتخـاب کـرد. از آن زمـان 

بـه بعـد ترجیحـات بخـش خصوصـی اسـتانبول مسـیر رونـد برنامه ریـزی و فرآینـد صنعتی شـدن 

جایگزیـن وادارت را تعییـن می کـرد. 

در زمـان تأسـیس سـازمان برنامه ریـزی دولتـی برخـی تصـور می کردنـد کـه ایـن سـازمان نهـادی 

مسـتقل خواهـد بـود کـه هماننـد درحال توسـعه سـازمان های مشـابه آن در کشـورهای شـرق آسـیا 

مسـیر فرآینـد صنعتی شـدن این کشـور را تعیین خواهـد کرد. بااین همـه، سـازمان برنامه ریزی دولتی 

در مـدت زمـان کوتاهـی ایـن نقـش خـود را رهـا کـرد و بـه نهـادی بدل شـد که بـه نیازهـای بخش 

خصوصـی پاسـخ مـی داد و در معـرض فشـارهای سیاسـی و سیاسـت های روز کشـور قرار داشـت. 

کیـد شـدید بـر صنایـع سـنگین و بلندمدت تـر به الگـوی تولیـد کالاهای مصرفـی بادوام  گـذار از تأ

بـه رهبـری بخـش خصوصی برای بـازار داخلـی تحت ایـن شـرایط روی داد )میلـور 1990، صص 
1  Suleyman Demirel
2  Turgut Ozal
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1-30، تورکجـان 2010(. 

طـی دهـۀ 1930 کـه بخـش خصوصـی همچنـان ضعیـف بـود فرآینـد صنعتی شـدن بـه رهبـری 

شـرکت های دولـت انجام می شـد و دولت از توانایی کنترل بسـیاری از بخش هـای اقتصاد برخوردار 

بـود. در مقابـل در دورۀ زمانـی پـس از جنـگ جهانـی دوم شـرکت های مـادر و بـزرگ خانوادگـی 

کـه شـامل شـرکت های تولیـدی و توزیعـی فـراوان و بانک هـا و درحال توسـعه موسسـات خدماتـی 

می شـدند بـه منزلـۀ رهبـران جدید اقتصـاد این کشـور پدیدار شـدند. برخـی از این شـرکت ها مانند 

کـوچ گـروپ 1 کـه در دهـۀ 1920 پدیـدار شـد امـا در سـال های پـس از جنـگ جهانـی دوم چـه به 

شـکل مسـتقل و چـه بـه شـکل مشـارکت انتفاعی بـا سـرمایه های خارجـی وارد صنعت این کشـور 

شـد. سـابانجی گـروپ 2 نیز صعـود خود را با صنعت نسـاجی و کشـت پنبـه در منطقۀ آدانـا در دهۀ 

1950 آغـاز کـرد. در نهایـت تقسـیم کار خامـی میـان ایـن دو بخـش صـورت گرفت. شـرکت های 

دولتـی ملـزم بـه سـرمایه گذاری در صنایـع تولید انبـوه کالاهای واسـطه بودنـد. این شـرکت ها بیش 

از 20% از ارزش افـزوده و در حـدود نیمـی از سـرمایه گذاری ثابت این کشـور در صنعت تولیدی را 

تشـکیل می دادنـد. در مقابـل شـرکت های خصوصـی از فرصت هـای موجـود در کالاهـای مصرفی 

اسـتفاده می کردنـد کـه بـه شـدت تحت محافظـت دولت قـرار داشـتند و سـودآورتر بودنـد. گرایش 

کید داشـت به طور  اقتصـاد کشـور که در دهـۀ 1950 بر صنایع پـردازش مواد غذایی و منسـوجات تأ

روز افـزون به سـمت سـاخت رادیو، یخچـال، تلویزیون، خـودرو و درحال توسـعه کالاهای مصرفی 

بـادوام تغییـر کـرد. میـزان سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی در صنایـع انتخـاب شـده بـرای فرآیند 

صنعتی شـدن جایگزیـن واردات در سـطح متوسـط بـود. بخـش بزرگـی از فن آوری هـا نیـز بـه جای 

سـرمایه گذاری مسـتقیم از طریـق موافقت نامه هـای ثبـت اختـراع و اخـذ مجـوز اسـتفاده از آنهـا به 

می آمد.  دسـت 

بـا عبـور کل جمعیـت کشـور از 30 میلیـون نفـر در اواسـط دهـۀ 1960 بـازار بـزرگ و رو بـه رشـد 

داخلـی ترکیـه تولیـد صنایـع تولیـدی ایـن کشـور را تحریـک کـرد. به رغـم نابرابری هـای درآمـدی 

بخـش بزرگـی از جمعیـت کشـور از جملـه کارکنان دولـت، کارگران و تا حـد کمتـری تولیدکنندگان 

محصـولات کشـاورزی در بـازار داخلـی کالاهـای مصرفـی بـادوام ادغـام شـدند. در پـس بـازار 

داخلـی بـزرگ و رو بـه رشـد تغییـرات سیاسـی و نهـادی و تغییـر نیروهـای بـازاری در جریـان بود. 

شـاید مهم تریـن تغییـرات ایـن دوران را می تـوان دو برابـر شـدن درآمد هـا طـی دهه هـای 1960 و 

1970 بـه حسـاب آورد. درحالی کـه رشـد صنعتـی کشـور تقاضـای نیـروی کار را افزایـش مـی داد 
1  Koc group
2  Sabanci group
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مهاجـرت میلیون هـا نفـر از کارگـران بـه کشـورهای غرب اروپا مانع بهبود شـرایط به نسـبت دشـوار 

بـازار نیـروی کار مناطـق شـهری می شـد. اضافه برایـن حقـوق نهـادی که تحت قانون اساسـی سـال 

1961 حاصـل شـده بودنـد از تشـکیل و فعالیـت اتحادیه های کارگـری در پای میز مذاکـره حمایت 

می کردنـد )بریـک 1 و بیلگینسـوی 2 1996، صـص 37 ای 64(. شـرکت های صنعتـی بـزرگ کـه 

هیچ گونـه فشـاری را بـرای رقابـت در بازارهـای صادراتـی احسـاس نمی کردنـد مدعـی بودنـد کـه 

قـدرت پرداخـت ایـن حقوق هـای بالاتـر را دارنـد چـرا کـه افزایـش حقـوق کارکنـان تقاضـا بـرای 

محصـولات خـود آنهـا را نیـز افزایـش مـی داد. بااین حـال، تـا اواسـط دهـۀ 1970 صنعت گـران 

به تدریـج از سـطح درآمـد بـالای کارکنـان و کارگـران خـود و اشـراف گرایی نوظهور کارگران شـاکی 

شـدند )نمـودار 9.3(. 

ید دستمزدها در صنایع تولیدی، سال های 1900- 201 )شاخص = 100 در سال 1914(.  نمودار  .9. قدرت خر

منابع: اوزموجور و پاموک 2002، بولوتای  199 و سری داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه در سال 2014 برای این کشور. 

قـدرت سیاسـی تولیدکننـدگان محصولات کشـاورزی طی سـال های میـان دو جنگ جهانی بسـیار 

محـدود بـود. بااین حـال، بـا تغییـر رویـه نظام به نظـام انتخاباتـی چندحزبـی پس از جنـگ جهانی 

دوم تعـداد زیادی از تولیدکنندگان محصولات کشـاورزی که در حدود سـه چهـارم کل رای دهندگان 

ایـن کشـور را تشـکیل می دادنـد قـدرت نفـوذ سیاسـی قابـل توجهـی را کسـب کردنـد. از آنجـا که 

میلیون هـا تولیدکننـدۀ محصولات کشـاورزی کـه فعالیت آنهـا جنبۀ تجاری بیشـتری پیـدا کرده بود 

1  Berik
2  Bilginsoy
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بیشـتر و بیشـتر بـرای پـر کـردن کیـف توجیبـی خـود رأی می دادند، سـلطۀ سـوگیری پوپولیسـت بر 

سیاسـت ملـی ایـن کشـور روزبـه روز بیشـتر و بیشـتر می شـد. دولت هـا برنامه هـای کلانـی را برای 

تثبیـت قیمـت انـواع مختلفـی از محصـولات کشـاورزی اجـرا می کردنـد تـا اضافه بر حفـظ قیمت 

بـالای ایـن محصـولات قیمـت ملزومـات کشـاورزی و مـواد اولیـه تولیـد آنهـا را در سـطوح پایین 

حفـظ کننـد. شـاید ایـن برنامه هـا تأثیـر چندانی بر بهبـود بهـره وری بلندمدت نداشـتند اما سـرعت 

فرآینـد ادغـام جمعیـت روسـتایی در بـازار ملـی را افزایـش دادنـد. حواله هایـی که اعضـای خانوادۀ 

ایـن مـردم روسـتایی در دهـۀ 1970 از اروپـا بـه روسـتای زادگاه خـود ارسـال می کردند نیـز درآمد 

آنهـا را افزایـش مـی داد. بدین ترتیب روسـتاها نه تنهـا در زمینۀ تجارت منسـوجات و لبـاس بلکه در 

زمینـۀ کالاهـای مصرفـی بادوام، رادیـو، تلویزیـون و یخچال نیـز به بازارهـای مهمی تبدیل شـدند. 

بـرای مثـال در بـازۀ زمانـی میـان سـال های 1950-1980 تعـداد خانوارهایـی کـه یخچال داشـتند 

از کمتـر از 3% بـه بیـش از 70% افزایـش یافـت. بسـیای از تولیدکننـدگان محصـولات کشـاورزی 

همچنیـن بـا کمـک اعتباراتی کـه از بانک هـای دولتـی دریافـت می کردند تراکتـور و درحال توسـعه 

ماشـین آلات و تجهیـزات کشـاورزی را نیـز خریـداری می کردنـد. بدین ترتیـب تعـداد تراکتورهای 

موجـود در کشـور به سـرعت افزایـش یافـت و از 42,000 دسـتگاه در سـال 1960 بـه 100,000 

دسـتگاه در سـال 1970 رسـید و پس از آن تا سـال 1980 به 430,000 دستگاه رسـید )نمودارهای 

9.3 و 9.4، کیـدر 1987، صـص 165-196، هانسـن 1991، صـص 378-360(. 

ایـن برنامه هـا معمـولا از مـزارع خانوادگـی کوچـک و متوسـط حمایـت می کردنـد کـه میراثـی از 

دوران امپراتـوری عثمانـی بودنـد. مـزارع بزرگ که از نیروی کار شـاغل در تمام مدت سـال اسـتفاده 

می کردنـد همچنـان از ایـن برنامه هـا محـروم بودنـد اگرچـه تعداد زیـادی از آنهـا رهبـران قبایل کرد 

منطقـۀ جنـوب شـرقی کردنشـین ترکیـه بودنـد کـه اراضـی قبیلـه ای خـود را تحـت نـام خـود ثبـت 

می کردنـد و سـاکنان آن اراضـی را از زمیـن خـود بیـرون می کردنـد. از آنجـا کـه مـزارع خانوادگـی 

بـر مناطـق حومـه ای کشـور مسـلط شـده بودنـد در پایـان دهـۀ 1970 همچنـان بخش کشـاورزی 

بیـش از 50% اشـتغال نیـروی کار ایـن کشـور را تأمیـن می کـرد. بهـره وری نیـروی کار و اراضـی 

کشـاورزی ترکیه از بهره وری نیروی کار و اراضی کشـاورزی کشـورهای جنوب اروپا مانند اسـپانیا، 

ایتالیـا، پرتغـال و یونـان همچنـان بسـیار عقـب مانـده بـود )پامـوک 2008، صـص 386-382، 

ایمروهوراوغلـو، ایمروهوراوغلـو 1 و اونگـور 2014(. 

1  Imrohoroglu
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نمودار 9.4. سهم خانواردهای دارای یخچال در کل خانوارهای کشور، سال های 0 19-2000 )%(. منابع: بر اساس 

سری داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه برای این کشور و داده های حاصل از تولیدکنندگان داخلی. 

عامـل تأثیرگـذار مهم دیگر بر گسـترش بـازار مسـکن در ترکیه حواله های ارسـالی از سـوی کارگران 

مشـغول در کشـورهای اروپایـی بـود. چندیـن میلیـون کارگـر ترک روسـتایی و شـهری ترک از سـال 

1961 تـا رکـود سـال 1973 در واکنـش بـه تقاضـای بـالای نیـروی کار در کشـورهای غـرب اروپـا 

طـی عصـر طلایـی به ایـن این کشـورها مهاجـرت کـرده بودنـد. مبلـغ حواله هـای ارسـالی آنها در 

اواسـط دهـۀ 1960 چنـدان بـالا نبـود امـا پـس از کاهـش ارزش ارز کشـور در سـال 1970 سـهم 

ایـن حواله هـا در اقتصـاد ترکیـه جهـش ناگهانـی را تجربه کـرد و به 5% تولیـد ناخالـص داخلی این 

کشـور رسـید و به تدریـج حتـی از کل درآمـد ترکیـه از صـادرات نیـز فراتـر رفـت. بااین وجـود، این 

حواله هـا تأثیـر مختلطـی بـر ترازنامـۀ کشـور داشـتند. اگرچـه ایـن حواله هـا در کوتاه مـدت از تـراز 

پرداخت هـای بین المللـی و رشـد کشـور حمایـت می کردنـد امـا در عیـن حـال بـه افزایـش بیـش 

از حـد ارز داخلـی منجـر می شـدد و بـه همیـن دلیـل قـدرت رقابـت بخش هـای تجـاری را کاهش 

می دادنـد. کل تقاضـای حاصـل از ایـن حواله هـا نیـز بـا واردات کالاهـای واسـطه تأمین می شـد و 

بـه همیـن دلیـل بـه فرآینـد صنعتی شـدن جایگزیـن واردات آسـیب می زدنـد. بااین حـال، مبلغ این 

حواله هـا در نیمـۀ دوم دهـۀ 1970 بـه تدریـج کاهـش پیـدا کـرد زیـرا محدودیت هـای مهاجرتـی 

کشـورهای اروپایی به کارگران مشـغول در آن کشـورها اجازۀ ارسـال مبالغ بیشـتری را نمی داد )پین 1 

 .)1974
1  Paine
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درحالی کـه صنعـت و سیاسـت دولـت همچنـان بـر بـازار داخلـی بـزرگ و جـذاب تمرکـز داشـتند 

صـادرات محصـولات تولیـدی تقریبـا به طـور کامـل بـه فراموشـی سـپرده شـدند و ایـن مسـئله بـه 

پاشـنه آشـیل فرآینـد صنعتی شـدن جایگزین واردات کشـور ترکیه تبدیل شـد. سـهم صنایـع تولیدی 

در کل صـادرات ایـن کشـور از دهـۀ 1960 تـا دهۀ 1970 بـا افزایش انـدک از رقمی کمتـر از %20 

بـه نزدیکـی 35% رسـید، امـا ایـن افزایش بـرای مخاطـب احتمـالا گمراه کننـده خواهد بـود چرا که 

سـهم صـادرات در تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور در سراسـر ایـن دوره همـواره کمتـر از %6 

باقـی مانـد. بدیـن ترتیب سـهم صادارت محصـولات تولیـدی در تولیـد ناخالص داخلی ایـن ترکیه 

تـا دهـۀ 1980 در رقمـی بسـیار کمتـر از 2% باقـی مانـد )ترکیـه، ادارۀ آمـار ترکیـه 2014(. تغییـر 

رویـه بـه سـمت صـادرات می توانسـت بـه چنـد روش مهـم بـه صنعـت ترکیه کمـک کنـد. توجه به 

صـادرات می توانسـت بازدهـی و قابلیـت رقابت سـاختارهای صنعتی موجـود این کشـور را افزایش 

دهـد، منابـع ارز خارجـی لازم بـرای گسـترش اقتصـاد ایـن کشـور را فراهـم کنـد و حتی بـه فرآیند 

صنعتی شـدن جایگزیـن واردات کمـک کنـد تـا پیونـد روبـه عقبـی بـا صنایـع واسـطه و کالاهـای 

سـرمایه ای کـه بـه فن آوری هـای پیچیده تـر و گران قیمت تـری نیـاز دارنـد. 

بااین حـال، بـرای رویـدادن ایـن تغییـر بـزرگ بایـد جهت گیـری جدیـدی در سیاسـت و محیـط 

نهـادی دولـت ایجـاد می شـد. بدیـن ترتیـب نـه تنهـا ارزش بیـش از حد بـالای لیـره بلکه بسـیاری 

از سـوگیری های دیگـر دولـت علیـه صـادرات نیـز بایـد از بیـن می رفتنـد. در عـوض موفقیت هـای 

حاصـل شـده در شـرایط محافظـت شـده منافـع عـده را در تـداوم این الگـو قـرار داده بود. بسـیاری 

از صنعت گـران و نیروهـای کار سـازمانی کـه از فشـار منفـی توجـه بـه صـادرات بـر دسـتمزدها 

نگـران بودنـد الگـوی تمرکـز بـر بـازار داخلـی را ترجیـح می دادنـد. اضافه برایـن طـی دهـۀ 1970 

شـرایط سیاسـی حاکـم بر کشـور نیـز روزبـه روز بی ثبات تـر می شـد. در ایـن دوران مجموعـه ای از 

ائتلاف هـای شـکننده بـا افق دیـد کوتاه مدت بر کشـور حکمرانی می کردنـد. در نتیجه پـس از اولین 

شـک نفتـی در سـال 1973 تلاشـی بـرای تغییر رویـۀ دولت به سـمت سیاسـت های صادرات محور 

یـا حتـی اصـلاح ترازنامـۀ اقتصـاد کلان انجام نشـد )کیـدر 1987، صـص 196-165(. 

کـه  اسـت  مفهومـی  تداعی کننـدۀ همـان  ترکیـه،  در  میـان سـال های 1977-1963  زمانـی  بـازۀ 

هیرشـمن آن را »مرحلـۀ آسـان صنعتی شـدن جایگزینـی واردات« نامیده اسـت )هیرشـمن 1968، 

صـص 1-26(. میانگیـن نـرخ رشـد سـالانۀ ارزش افـزودۀ تولید این کشـور طی سـال های 1963-

1980 بیـش از 9% بـود. طـی همیـن دوران میانگیـن نـرخ رشـد سـالانه تولیـد ناخالـص داخلـی و 

تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ این کشـور نیـز به ترتیـب 5.8% و 3.3% بودنـد. اضافه براین، صنایع 
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تولیـدی و به طـور کلی تـر، بخـش شـهری توانایـی تأمیـن اشـتغال میلیون هـا نفـری را داشـت کـه 

به ویـژه از مناطـق شـمال غربی کشـور بـه مناطق شـهری مهاجـرت کرده بودنـد. درحالی کـه ارزش 

افـزودۀ تولیـد هـم در بخـش کالاهـای نهایـی و هـم در بخش کالاهـای واسـطه افزایـش می یافت، 

امـا ارزش افـزوده در بخـش کالاهـای سـرمایه ای کـه از نظـر فنـی مراحـل دشـوارتری داشـتند، از 

بخش هـای دیگـر عقـب بـود. هـم تحصیـلات پاییـن نیـروی کار و هـم بی میلـی قابل توجـه بخش 

خصوصـی بـرای حرکـت بـه بخش هایی بـا فن آوری هـای پیشـرفته تر به تشـدید ایـن وضعیت کمک 

کردنـد. ترکیـه طـی ایـن چنـد دهـه هـم از نظـر میـزان تحصیـلات و هـم از نظـر سـرمایۀ انسـانی 

از کشـورهایی بـا سـطح تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه مشـابه در آمریـکای لاتیـن و شـرق آسـیا 

عقـب افتـاده بـود و ایـن مسـئله گـذار صنعت هـردوی این کشـورها به سـمت کاربـرد فن آوری های 

پیشـرفته تر، کالاهایـی بـا ارزش افـزودۀ بالاتـر و بخش هـای نیازمند مهارت هـای بالاتر را دشـوارتر 

می سـاخت )وان لـوون و وان لـوون لـی 2014، صـص 100-87(. 

اضافه برایـن صـادرات محصـولات تولیـدی نیز تـا سـال 1980 نادیده گرفته شـده بودند کـه یکی از 

علـل اصلـی ای بی توجهـی بـازار داخلـی بزرگ بـود. اگرچه سـهم صنایـع تولیـدی در کل صادرات 

در دهـۀ 1970 بـه 35% کل صـادرات ایـن کشـور رسـیده بـود امـا سـهم پاییـن صـادرات در تولید 

ناخالـص داخلـی این کشـور سـهم صـادرات محصـولات تولیـدی در تولیـد ناخالـص داخلی این 

کشـور را بـه کمتـر از 2% کاهـش مـی داد. تقویت صـادرات به سیاسـت های دولتی و شـرایط نهادی 

متفاوتـی نیـاز داشـت اما سیاسـت های محافظت از صنایـع داخلی منافـع بخش بزرگـی را در تداوم 

سیاسـت های قدیمـی قـرار داده بـود. همچنین طی دهۀ 1970 شـرایط سیاسـی حاکم بر این کشـور 

نیـز روزبـه روز بی ثبـات می شـد کـه تأثیـر بـه همـان انـدازه مهـم داشـت. در نتیجـه پـس از شـوک 

نفتـی سـال 1973 هیـچ تلاشـی بـرای تعدیـل سیاسـت های فعلـی بـا شـرایط جدیـد انجـام نشـد. 

دولـت ائتلافـی تصمیـم گرفت تـا تحت شـرایط نامطلوبـی از کشـورهای خارجی اسـتقراض کند و 

بخـش خصوصـی را بـه انجـام همین کار تشـویق کرد کـه در پایان این دهـه بحران بزرگـی را در تراز 

پرداخت هـای بین المللـی ایجـاد کـرد )تکیـن 2006، صـص 133-163، هانسـن 1991، صـص 

 .)353-352

بحران 

بی ثباتـی سیاسـی طولانی مدت، نقشـی اساسـی در بحران اقتصـادی ترکیه در پایان دهـۀ 1970 ایفا 

کـرد. در هنـگام صعـود قیمـت نفـت در سـال 1973، کل هزینۀ نفـت مصرفی این کشـور همچنان 
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پاییـن بـود و تـراز پرداخت هـای بین المللـی آن تقریبـا با کمـک حواله های ارسـالی کارگـران به طور 

لبالـب تـراز می شـد. دولت هـای ایـن ائتـلاف شـکننده به دلیـل افـق دیـد کوتاه مـدت خـود تصمیم 

گرفتنـد تـا بـه جـای تعدیل سیاسـت های پولی متناسـب با شـرایط جدید به سیاسـت های انبسـاطی 

خـود ادامـه دهنـد. دولت بـا حمایت ذخایـر ارز خارجـی و سیاسـت های پولـی انطباق پذیر، بخش 

دولتـی را بـه سـمت سـرمایه گذاری بی بندوبار هدایـت کرد که در نهایـت بخش خصوصـی را نیز با 

خـود بـه ایـن گرداب کشـاند. با افزایـش سـهم سـرمایه گذاری از 18.1% تولید ناخالـص داخلی در 

سـال 1973 بـه 25.0% در سـال 1977، نـرخ رشـد اقتصـاد در سـال های 1975 و 1976 به نقطۀ 

اوج خود رسـید. صنعت گراان از سـودهای بسـیار آسـان بهره مند شـدتد و به تولید صِرف برای بازار 

داخلـی محافظـت شـده ادامه می دادنـد. کارگـران اتحادیه ای نیز بـه دنبال افزایش دسـتمزدهای خود 

در پـای میـز مذاکره بودند. برآورد شـده اسـت که دسـتمزدهای واقعـی صنایع تولیـدی در حدفاصل 

سـال های 1970-1978 نزدیـک بـه 75% افزایـش یافـت )نمـودار 9.3(. امـا ایـن نیـروی محرکۀ 

اقتصـاد ترکیـه در مراحـل بعـدی تنها با طـرح اسـتقراض پرهزینه از کشـورهای خارجی حفظ شـد. 

درسـت در همـان زمانـی کـه در سـال 1975 ذخایـر ارز خارجی این کشـور رو به اتمام بـود، دولت 

ائتـلاف محافظـه کار سـولیمان دمیـرال بـه دنبـال حفظ قدرت در دسـتان خـود بود و طرحـی را اجرا 

کـرد کـه ثبات نـرخ ارز را برای تمـام وام هایی که شـرکت های خصوصی می توانسـتند از کشـورهای 

خارجـی دریافـت کننـد، تضمیـن می کـرد. اجـرای ایـن طـرح در شـرایط تورم زایـی که نـرخ مبادلۀ 

ارز داخلـی بیـش از حـد بـالا قلمـداد می شـد، بـه بخـش خصوصـی علامـت مـی داد که بـه بهای 

تحمیـل هزینـه گـزاف به خزانـه داری می تواند هزینه هـای عملیات روزانـۀ خود را از طریـق وام گیری 

از کشـورهای خارجـی تأمیـن کنـد. تـا پایـان سـال 1977 بـه خوبی مشـخص شـده بود کـه دولت 

قـدرت بازپرداخـت بدهـی خارجـی کوتاه مدت و پرداخت نشـدۀ خـود را نـدارد، درحالی که بدهی 

خارجـی ایـن کشـور از 9% تولیـد ناخالـص داخلـی بـه 24% آن افزایش یافتـه بود. نکتـۀ دیگری که 

در کنـار ایـن رفتـار دولـت جلـب توجـه می کند تمایـل بانک هـای بین المللی کـه در آن زمـان مملو 

از دلارهـای نفتـی بودنـد بـرای همکاری بـا دولت ترکیه اسـت. در سـال 1977 با تشـدید تدریجی 

نگرانـی وام دهنـدگان خارجـی، صحنـه بـرای بحـران بدهی ترکیـه آماده شـد )سلاسـون 1 و رودریک 

1989، صـص 615-808، کازگان 2005، صص 94-135(. 

در پایـان ایـن دهـه، ترکیه خـود را در شـدیدترین بحران تـراز پرداخت هـای بین المللی پـس از پایان 

جنـگ جهانـی دوم دیـد. صنـدوق بین المللـی پـول در ازای تغییـر سـاختار بدهـی پرداخـت نشـدۀ 

1  jittery
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دولـت و اعطـای چـراغ سـبزی بـرای کسـب اعتبـارات بیشـتر بـه آن، دولـت را ملـزم به اجـرای یک 

برنامـۀ تثبیـت اقتصـاد تمام عیـار کرد که شـامل کاهش شـدید ارزش ارز پول کشـور، کاهش شـدید 

یارانه هـای دولتـی و حـذف کنتـرل دولـت بـر صـادرات و واردات بـود. دولـت ائتلافـی جدیـد بـه 

رهبـری نخسـت وزیر سوسـیال دموکرات کشـور، بولنت اجویـت 1 تمایلی به پذیـرش طرح ریاضت 

اقتصـادی نداشـت. در همیـن زمـان، تفرقـۀ زیـادی در ایـن زمینـه دولـت وجـود داشـت کـه اجازه 

نمـی داد دولـت مسـیر جایگزیـن دیگـری را دنبـال کند. بـا انطبـاق زمانـی افزایش کسـری بودجه و 

سیاسـت های پولـی انبسـاطی، تـورم کـه میانگین سـالانۀ آن در این دهـه در حـدود 20-30 درصد 

بـود، در سـال 1979 بـه 90% جهـش کرد و قـدرت خرید دسـتمزدها و حقوق ها به سـرعت کاهش 

یافـت. دولـت نیز بـا معیارهای مختلـف کنترل نـرخ مبادلۀ ارز هـای خارجی و قیمـت کالاها به این 

وضعیـت واکنـش نشـان داد. بدیـن ترتیـب هـم سـرمایه گذاری و هـم صـادرات از بین رفتنـد. موج 

 مشـکلات دولت را چنـد برابر کرد. 
ً
دوم افزایـش قیمـت نفـت از 15 بـه 30 دلار در هر بشـکه، صرفا

بـا کمیـاب شـدن روزافزون نفـت، قطعی بـرق متناوب بـه تولیـد صنعتی و زندگـی روزانه مـردم این 

کشـور آسـیب زد. کمبـود حتـی اساسـی ترین اقـلام و کالاهـای مـورد نیـاز مـردم که هـم از کاهش 

قـدرت واردات دولـت و هـم ناتوانـی معیارهـای کنتـرل قیمـت کالاهـا ناشـی شـده بود در سراسـر 

کشـور گسـترش پیـدا کرد. بحـران اقتصادی با تداوم آشـفتگی سیاسـی کشـور توام گشـت و کشـور 

را بـه آسـتانۀ جنگ داخلی کشـاند )کیـدر 1987، صـص 196-165(. 

شـاید اساسـی ترین درسـی که از تجربـۀ ترکیـه در فراینـد صنعتی شـدن جایگزینـی واردات می توان 

آموخـت این اسـت کـه با قدرت گرفتـن گروه هایی که منافع شـان از تـداوم نظام موجـود و محافظت 

و یارانـۀ دولتـی تأمیـن می شـود، نمی تـوان رژیـم صنعتی شـدن جایگزینـی واردات بـه راحتـی کنار 

گذاشـت. تغییـر رویه به سـمت ترویج صـادرات در کشـوری که بـازار داخلی بزرگی دارد، مسـتلزم 

دولـت قدرتمنـدی بـا افـق دیـد بلندمـدت و اسـتقلال قابل توجـه اسـت. ایـن وِیژگی ها دقیقـا همان 

ویژگی هایـی بودنـد کـه در صحنـۀ سیاسـی ترکیـه کـه در دهـۀ 1970 مملـو از ائتلافـات ضعیـف و 

بی ثبـات بـود وجـود نداشـتند. در نتیجـه عـدم توازن اقتصادی کشـور تشـدید شـد و هزینۀ سیاسـی 

و اقتصـادی تعدیـل ترازنامـۀ دولـت با شـرایط جدیـد بالا رفـت. بدین ترتیـب تغییر رویـۀ اقتصاد به 

سـمت توجـه بیشـتر بـه بازارهای خارجـی در دهـۀ 1980 نیز بحـران بزرگـی را در این کشـور ایجاد 

کـرد )اونیش و شنسـس 2007، صـص 290-263(. 

1  Bulent Ecevit
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فصل 10
توسعۀ اقتصادی و تغییرات نهادی، 0 1980-19

رشد اقتصادی

دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم دوره هایـی از رشـد و رونـق بی سـابقه بـرای اقتصـاد جهانـی 

بودنـد. اقتصـاد جهـان، تـا حدی به ایـن دلیل که نظـام اقتصـادی جدیـد بین المللی در برتـن وودز 1 

طراحـی شـده بـود، بـه قدرتمندتریـن موج از رشـد و افزایـش درآمـد در تاریخ خـود از زمـان پایان 

یافتـن جنـگ جهانـی دوم تا زمان بحران نفت سـال 1973 دسـت یافت. در کشـورهای توسـعه یافته 

طـی ایـن دوره، تولیـد ناخالـص داخلی بـا نرخ هایـی بالاتـر از 4.55% افزایـش یافـت و افزایش ها 

در تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه بـه بیش از 3% در سـال رسـید. توسـعۀ مهـم دیگری کـه اهمیت 

درازمدتـی داشـت احیـای سـریع ژاپـن بود که تـا دهۀ 1970 خـود را بـه منزلۀ یک قـدرت اقتصادی 

جهانـی تثبیـت کرد. اقتصادهای سوسیالیسـتی اتحادیۀ شـوروی و اروپای شـرقی نیز تـا دهۀ 1970 

نرخ هـای بالایـی از رشـد را تجربـه کردنـد )جـدول 10.1 و کرافتـز 1996، صـص 429-447؛ 

ایچنگریـن 2 2008، صـص 133-91(.

ایـن دهه هـا  برتـن وودز طـی  نظـام  بـه لطـف  تـا حـدی  نیـز  اقتصادهـای درحال توسـعه  بیشـتر 

خاص تـر  به طـور  و  داخـل  بـه  متمایـل  سیاسـت های  گرفتنـد.  بـه کار  را  دولتـی  مداخله گرایـی 

صنعتی شـدن جایگزینـی واردات بـه نوعی از اسـتراتژی توسـعۀ اقتصادی، مخصوصا در کشـورهای 
1  Bretton Woods
2  Eichengreen
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درحال توسـعۀ متوسـط و بزرگ تـر بـدل شـدند کـه بیـش از همـه بـه کار گرفتـه می شـدند )کمـپ 

1993، صـص 198-236؛ هیرشـمن 1968، صص 1-26(. این سیاسـت ها بـا ترتیبات تجاری و 

مالـی بین المللـی دورۀ برتـن وودز و سیاسـت های کینـزی مورد اسـتفاده در اقتصادهای توسـعه یافته 

در تضـاد نبودنـد. نرخ هـای رشـد در کشـورهای درحال توسـعه نیـز به طـور اسـتثنایی طـی دهه های 

پـس از جنـگ جهانـی دوم بـالا بـود. بـا گسـترش شهری شـدن و صنعتی شـدن، نرخ متوسـط رشـد 

تولیـد ناخالـص داخلـی در کشـورهای درحال توسـعه طـی ایـن دهه هـا به طـور کلـی بـه چیـزی در 

حـدود 5.5% در سـال رسـید، امـا بـه دلیـل نـرخ بالاتـر رشـد جمعیـت، تولیـد ناخالـص داخلـی 

سـرانه بـا سـرعتی در حـدود 3% در سـال افزایـش پیـدا می کـرد و ایـن شـباهت زیـادی بـا نرخ های 

کشـورهای درحال توسـعه داشـت. اقتصادهـای سوسیالیسـتی اروپـای شـرقی نیـز با نرخـی بیش از 

3% در سـال رشـد می کردنـد. در ژاپـن و در برخی اقتصادهای دیگر در آسـیای شـرقی، نرخ سـالانۀ 

رشـد اقتصـادی بـه بیـش از 5% رسـید. برعکـس، نـرخ رشـد در چیـن و هنـد همچنـان پاییـن بود. 

کشـورهای آمریـکای جنوبـی، که در بین سـال های 1870 و 1950 سـریع تر از میانگین کشـورهای 

درحال توسـعه رشـد کرده بـود نیز همچنـان در زیر میانگین بودنـد )جدول 10.1 و نمـودار 10.1(.
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جدول 10.1: تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و در ترکیه، 0 1980-19

تولید ناخالص داخلی سرانه
نرخ افزایش سالانه )%(

19 01980

4570131503.6اروپای غربی

9550186002.2ایالات متحده

1920134006.7ژاپن

5550149003.4کشورهای توسعه یافته

210058003.4اروپای شرقی به استثنای اتحادیۀ شوروی

3500131504.5ایتالیا

220092004.9اسپانیا

48010502.8چین

6209401.4هند

85041005.4کرۀ جنوبی

64015002.9آسیا به استثنای ژاپن

89015001.8آفریقا

105021002.3مصر

172040002.9ایران

250054502.6آمریکای جنوبی

85019202.7کشورهای درحال توسعه

210045002.6جهان

160047503.1ترکیه
منابع: مدیسون 2007، صص 375 -386، بولت و وان زاندن 4 20، صص 627- 65 و پاموک 2006 برای ترکیه.

ید )PPP( تنظیم شده برحسب دلار ایالات متحده در  یادداشت: تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس نقطه برابری خر

سال 990  ارائه شده است. برای مشاهدۀ جزئیات بیشتر به فصل 2 مراجعه کنید.

نظـام برتـن وودز، کـه توسـعۀ پس از جنـگ جهانی دوم را تسـهیل کـرد، در دهۀ 1970 تحت فشـار 

قابل توجهـی قـرار گرفت. پس از شکسـته شـدن پیونـد بین دلار و طـلا در سـال 1971، اقتصادهای 

توسـعه یافته به تدریـج حرکـت بـه سـوی نرخ هـای ارز شـناور را آغـاز کردنـد. نظـام تجـاری و مالی 

بین المللـی کـه در حالتـی آسـیب پذیر قـرار داشـت با افزایـش قیمت نفت در سـال 1973 به دسـت 
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اوپـک، ضربـۀ محکـم دیگـری خـورد. دولت هـای کشـورهای صنعتی شـده تصمیـم گرفتنـد کـه با 

کاهـش تقاضـای داخلـی به ایـن موضوع واکنش نشـان دهند. نـرخ تورم زیاد شـد و رکـود اقتصادی 

گسـترش یافـت. رکـود اقتصـادی حاصـل، نـه تنهـا باعـث پایـان پذیرفتـن دورۀ بلندمـدت انبسـاط 

اقتصـاد جهانـی شـد، بلکـه بـه مدیریـت اقتصـاد کلان بـه سـبک کینـز و سیاسـت های دولـت رفاه 

در کشـورهای توسـعه یافته و حرکتـی بـه سـوی سیاسـت هایی کـه تکیـۀ بیشـتری بـر بازارها داشـتند 

پایـان داد. بـا پایـان گرفتن رژیم هـای نرخ ارز ثابـت و سیاسـت های اقتصادی کینزی در کشـورهای 

توسـعه یافته، تداوم پذیـری اسـتراتژی صنعتی شـدن درونگـرا در کشـورهای درحال توسـعه دشـوارتر 

شـد. پـس از افزایـش قیمـت نفـت، مازادهـای تجـاری بـزرگ کشـورهای صادرکننـدۀ نفـت یـک 

نقدینگـی جدیـد و نرخ هـای بهـره پایین تـری را در بازارهـای بین المللـی به وجـود آوردنـد. بسـیاری 

از کشـورهای درحال توسـعه بـه جـای کـم کـردن سـرعت اقتصادهـای خـود در واکنـش بـه افزایش 

قیمت هـای نفـت، سـعی داشـتند از ایـن نقدینگی جدیـد اسـتفاده کنند و بـرای امتداد رونـق مرتبط 

بـا صنعتی شـدن جایگزینـی واردات مبالـغ زیـادی وام گرفتند.

دهه هـای پـس از جنگ جهانـی دوم برای ترکیه نیز دوره هایی از رشـد سـریع بود. به رغـم بحران های 

اواسـط دهـۀ 1950 و نیمـۀ دوم دهۀ 1970، تولید ناخالص داخلی سـرانه با نرخ متوسـط سـالانه ای 

بالاتـر از 3% درحـال افزایـش بـود و طـی دورۀ بیـن سـال های 1950 و 1980 بیش از دو برابر شـد. 

ایـن نرخ هـای رشـد بـرای ترکیه بی سـابقه بـود. نـرخ بلندمدت رشـد تولیـد ناخالص داخلی سـرانه 

طـی سـده نوزدهـم و نیمـۀ اول سـدۀ بیسـتم پایین تـر از 1% در سـال بـود. تنهـا اسـتثنا پـس از رکود 

اقتصـادی بـزرگ بـود کـه در آن تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه بـه لطف سـطوح بـالای محافظت و 

آغـاز صنعتی شـدن بـا نرخ های سـالانۀ بالاتـر از 3% درحـال افزایش بـود. نرخ های رشـد بلندمدت 

کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم در ترکیـه حاصل شـد تقریبا به طـور کلی با کشـورهای توسـعه یافته و 

کشـورهای درحال توسـعه قابـل مقایسـه بـود. در نتیجه، شـکاف بین ترکیه و کشـورهای توسـعه یافته 

در زمینـۀ تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه طـی ایـن دوره تنهـا تغییـر اندکی پیـدا کرد. جـدول 10.1 

و نمـودار 10.1 نیـز نشـان می دهـد کـه نرخ هـای رشـد اقتصـادی ترکیـه طـی ایـن دهه هـا بسـیار 

پایین تـر از نرخ هـای رشـد کشـورهای موفق تـری چـون ایتالیـا و اسـپانیا در جنـوب اروپـا و ژاپـن و 

کـره و تایوان در آسـیای شـرقی بود.

طـی دهه هـای پـس از جنگ جهانـی دوم دو اسـتراتژی بسـیار متفاوت در ترکیـه دنبال شـد. تا اوایل 

دهـۀ 1960 کشـاورزی منبـع اصلی رشـد اقتصـادی بـود. همانطور کـه در جـدول 9.1 در فصل 9 

به طـور خلاصـه نمایـش داده شـده اسـت، ارزش افزودۀ کشـاورزی بیـن سـال های 1950 و 1962 
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تـا 4.5% و تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه تـا 3.0% در سـال افزایـش یافته بـود. بخش زیـادی از 

ایـن افزایـش در تولیـد کشـاورزی بـه دلیـل گسـترش زمین های کشـاورزی بـود. پـس از تحولی در 

اسـتراتژی اقتصـادی، در دو دهـۀ بعـد صنعـت تولیـد و به طـور کلی تر اقتصاد شـهری به منابع رشـد 

بـدل شـدند. نرخ های رشـد سـالانۀ صنعـت تولیدی بیـن سـال های 1963 و 1979 به طور متوسـط 

9% بـوده و اقتصـاد شـهری بـا نرخ هایـی بالاتر از 8% در سـال توسـعه می یافت. افزایش هـا در تولید 

ناخالـص داخلـی سـرانه و درآمـد مالیاتـی صعـودی، دولـت را قادر بـه انجـام سـرمایه گذاری های 

آمـوزش کـرد.  و  آبیـاری و همچنیـن سـلامت  نقـل، تسـهیلات،  و  زیرسـاختی در زمینـۀ حمـل 

درآمدهـای صعـودی و افزایـش اسـتانداردهای زندگـی در مناطـق شـهری و روسـتایی را می توان در 

بسـیاری از حوزه ها، از جمله دسـتمزدهای شـهری و گسـترش کالاهای بادوام مصرفی در خانه های 

شـهری و روسـتایی دنبال کـرد )نمودارهـای9.3 و 9.4 در فصـل 9(. تولیدکنندگان کشـاورزی نیز 

از تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ صعـودی سـود می بردنـد، زیـرا برنامه هـای حمایـت از قیمـت و 

دیگـر یارانه هـای دولتـی آنهـا را در بـازار رو بـه رشـد داخلی ادغـام می سـاخت. بااین وجـود، تولید 

ارضـی و کارگـری در زمینۀ کشـاورزی با سـرعت نسـبتا آهسـته ای افزایـش می یافت. ترکیـه طی این 

دهه هـا از کشـورهای جنـوب اروپـا در زمینـۀ تولیـدات ارضـی و مخصوصـا تولیـدات کارگـری در 

زمینۀ کشـاورزی بسـیار عقـب بود.

نمودار 10.1: تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و ترکیه، PPP( 1980-19 0 تعدیل شده و در قالب درصدی از 

اروپای غربی و ایالات متحده(. منابع: مدیسون  200، صص    - 8 ، بولت و وان زاندن 2014، صص  2 -

1   و پاموک  200 برای ترکیه.
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نمودار 10.2: تولید ناخالص داخلی سرانه در چهار کشور دیگر و ترکیه، 0 19 الی PPP( 1980 تعدیل شده و 

در قالب درصدی از اروپای غربی و ایالات متحده(. منابع: مدیسون  200، صص    - 8 ، بولت و وان زاندن 

2014، صص  2 -1   و پاموک  200 برای ترکیه.

انجـام مقایسـه هایی بیـن ترکیـه و چهـار کشـور دیگـر دارای جمعیتـی مشـابه- دو مـورد در اروپای 

جنوبی و دو مورد در آسـیای شـرقی- می تواند بینش های بیشـتری درمورد مسـیر ترکیه طی این دوره 

ارائـه کنـد. ایتالیـا و اسـپانیا نیـز طـی دهه هـای پـس از جنگ جهانـی دوم بـا نرخ های بسـیار بالایی 

از شهری شـدن و رشـد اقتصـادی روبـه رو و قـادر بودنـد به طـور چشـمگیری بـه سـطح کشـورهای 

توسـعه یافته نزدیـک شـوند. بـرای ایتالیا ادغام شـدن در اروپا سـهم زیادی در این همگرایی داشـت. 

رشـد اقتصـادی ترکیـه و همگرایـی ایـن کشـور بـه سـوی کشـورهای توسـعه یافته از ایتالیا و اسـپانیا 

ضعیف تـر بـود. مصـر نیـز طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم شهری شـدن و صنعتی شـدن 

متمایـل بـه داخـل سـریعی را تجربـه کرد. امـا در مقایسـه با ترکیـه، سـطوح تولید ناخالـص داخلی 

سـرانه در مصـر بـا نرخ هـای پایین تـری افزایش یافت. در نتیجه، شـکاف بیـن ترکیه و مصـر در زمینۀ 

تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه همچنـان عمیق تر شـده و مصر قـادر نبود حتـی مقداری از شـکاف 

موجـود بیـن خـود و کشـورهای توسـعه یافته در زمینۀ تولیـد ناخالص داخلی سـرانه را پوشـش دهد. 

سـطح تولیـد ناخالـص داخلی سـرانۀ ایـران به لطـف حجم بـالا و روزافزونـی از صـادرات نفتی، تا 

سـال 1980 در مقایسـه بـا کشـورهای توسـعه یافته و ترکیـه بـا نرخ هـای بالاتـری افزایـش می یافت. 
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تولیـد ناخالـص داخلی سـرانۀ ایران از زمـان پایان جنگ جهانـی دوم تا سـال 1980 همچنان بالاتر 

از ترکیـه بود )نمـودار 10.2(.

کل  نـرخ  افزایـش  دوره،  ایـن  طـی  درآمـد  و  بهـره وری  افزایـش  بـرای  اصلـی  تقریبـی  علـت 

سـرمایه گذاری ها از 11% از تولیـد ناخالـص داخلـی مـا بیـن سـال های 1950 و 1952 بـه %22 

از تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال های 1977-1979 بـود. درآمدهـای روزافـزون باعـث افزایش 

نـرخ سـپرده گذاری ها شـده و بیشـتر سـرمایه گذاری های فیزیکـی و آموزشـی از طریـق سـپرده های 

داخلـی تأمیـن مالـی می شـد. کمک هـای مالـی ارسـالی کارگـران در اروپـای غربـی نیـز باعـث 

تقویـت سـپرده گذاری های داخلـی می شـد؛ مخصوصـا طـی دهـۀ 1970. برعکس، سـهم وام های 

بین المللی و سـرمایه گذاری های مسـتقیم خارجی در تشـکیل سـرمایه همچنان محـدود باقی مانده 

بـود. بیشـتر فن آوری هـای جدیـد از طریـق قراردادهـای مجوزدهـی و امتیازدهـی دریافت می شـد.

علـت مهـم دیگـری بـرای جهـش بـزرگ نـرخ رشـد بلندمـدت پـس از جنـگ جهانـی دوم، فراینـد 

سـریع شهری شـدن بـود. همینطـور کـه سـهم جمعیت مراکـز شـهری ده هـزار سـکنه ای از کمتر از 

20% در سـال 1950 به 44% در سـال 1980 افزایش یافت، کارگران از بخش کشـاورزی، که در آن 

بـا متوسـط تولیـدی کمتـری کار می کردنـد، به بخـش صنعتـی، و به طور کلی تـر به اقتصاد شـهری، 

کـه در آن بـا سـطوح بالاتـری از سـرمایۀ فیزیکـی کار کرده و سـازندگی بیشـتری تجربـه می کردند، 

روی آوردنـد. بـه لطـف ایـن تحول در زمینـۀ نیـروی کار، تولید ناخالـص داخلی سـرانۀ ترکیه به طور 

کلی سـریع تر از تولید سـرانه در بخش های کشـاورزی و غیرکشـاورزی رشـد کرد. محاسـبات نشان 

می دهـد کـه بیـش از یکسـوم از کل افزایش هـا در بهـره وری نیـروی کار و درآمـد سـرانه کـه طـی 

دورۀ 1950-1980 در ترکیـه حاصـل شـده بـود، بـه دلیـل حرکـت نیـروی کار از بخش کشـاورزی 

کم تولیـد بـه اقتصـاد شـهری مولدتر بوده اسـت. تـداوم در مهاجرت از روسـتا به شـهر می توانسـت 

مانـدگاری نرخ هـای بالاتـری از رشـد را در دهه هـای بعدی نیز سـاده تر سـازد )سـایگیلی 1، جیهان 2 

و یورتوقلـو 3 2005؛ ایسـمیهان 4 و کیویلجیـم 5 2006، صـص 74-86؛ آلتـوق 6، فیلیزتکیـن 7 و 

پاموک 2008، صـص 430-393(.

1  Saygili
2  Cihan
3  Yurtoğlu
4  Ismihan
5  Kivilcim
6  Altuğ
7  Filiztekin
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جدول 10.2: شاخص های اقتصادی و اجتماعی پایه برای ترکیه، 0 1980-19

19 01980

20.844.7جمعیت )به میلیون(

نرخ شهری شدن

1844نسبت مراکز دارای جمعیت بالای 10,000 نفر به کل جمعیت

امید به زندگی در زمان تولد )به سال(
44 )مردان: 42؛ 

زنان 46(

59 )مردان: 57؛ 

زنان 61(

نرخ سوادآموزی )%(
33 )مردان: 46؛ 

زنان 19(

68 )مردان: 80؛ 

زنان 55(

1.24.2میانگین سال های آموزشی جمعیت بزرگسال بالای 15 سال

7550-80؟سهم کشاورزی در نیروی کار )%(

4225سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی )%(

1317سهم صنعت تولیدی در تولید ناخالص داخلی )%(

84نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی )%(

911نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی )%(

1122نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی )%(

1513نسبت درآمدهای دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی )%(
منابع: ترکیه، تورکیه ایستاتیستیک کورومو )موسسۀ آماری ترکیه(، 4 20

علـت بالقـوۀ دیگـری بـرای افزایش هـا در تولیـد کشـاورزی و اقتصـاد شـهری اسـتفادۀ کارآمدتر از 

منابـع موجـود ماننـد نیـروی کار و سـرمایه بـود؛ به عبـارت دیگـر، همـان رسـیدن بـه افزایش هایـی 

بیشـتر کشـورهای  ایـن دهه هـا، هماننـد  ترکیـه طـی  تولیـد کلـی در  افزایـش  امـا  تولیـد.  در کل 

درحال توسـعه، بسـیار پایین تـر از 1% در سـال باقـی مانده بـود. اضافه براین، بیشـتر ایـن افزایش ها به 

دلیـل حرکـت نیـروی کار از کشـاورزی کم تولیـد بـه بخش شـهری پرتولیدتر بـود. به عبـارت دیگر، 

بـه اسـتثنای حرکـت نیـروی کار از کشـاورزی بـه بخش شـهری، اکثر افزایش هـای کلی و سـرانه در 

تولیـد از طریـق افزایش هایـی در کل تولیـد حاصـل نشـده، بلکـه از طریـق افزایش هایـی در برونداد 

کلـی محقـق شـده بـود. به همیـن دلیـل، اگـر افزایـش تولیـد حاصـل در ترکیه و بیشـتر کشـورهای 

درحال توسـعه طـی ایـن دوره، را بـه منزلـۀ رشـد فراگیـر در نظـر بگیریـم، اشـتباه نخواهـد بود.

یـک دلیـل مهـم بـرای نرخ هـای پاییـن افزایـش بهـره وری کل، سـطح پاییـن آمـوزش و مهارت های 
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نیروی کار بود. درواقع، ترکیه نه تنها از کشـورهای توسـعه یافته، بلکه از کشـورهای درحال توسـعه ای 

بـا سـطح مشـابهی از درآمـد سـرانه هم عقـب افتـاده بـود و این موضـوع همچنیـن باعث دشـوارتر 

شـدن حرکـت این کشـور به سـمت تولیـد کالاهایی با محتـوای تکنولوژیک بیشـتر و به طـور کلی تر 

بخش هـای تکنولوژیک تـر دارای ارزش افـزودۀ بیشـتر شـده بـود. سـطوح و نرخ های افزایـش پایین 

بهـره وری کل عوامـل تولیـد همچنیـن ناشـی از کیفیـت پاییـن نهادهـا بود کـه در بخش هـای بعدی 

ایـن فصل بـه آن خواهیـم پرداخت.

یع درآمد توز

تغییـرات نهـادی در سـطوح جهانـی و ملـی نقـش مهمـی در تکامـل توزیـع درآمـد طـی دهه هـای 

پـس از جنـگ جهانـی دوم ایفـا کـرد. قوانیـن اقتصـاد جهانـی کـه در سـال 1944 در برتـن وودز 

تعییـن شـد، در دهه هـای بعـد امکانات موجود برای کشـورهای درحال توسـعه را شـکل مـی داد. در 

داخـل کشـور، تغییـرات نهـادی طی دهـۀ 1950 با رشـد مبتنی بر کشـاورزی همراه بـود و پس از آن 

اسـتراتژی صنعتی شـدن جایگزینـی واردات در عصـری از شهری شـدن سـریع، تغییـرات موجود در 

توزیـع درآمـد را تا سـال 1980 شـکل داد. موردی که اهمیت خاصی داشـت، تغییـرات در نهادهای 

سیاسـی و اقتصـادی بـود کـه قـدرت بیـان بیشـتری بـه تولیدکننـدگان کشـاورزی و کارگران شـهری 

مـی داد کـه سهمشـان در درآمد ملـی را افزایـش داده بودند.

شـواهد کمّـی درخصـوص توزیـع درآمـد و تکامـل آن طی این سـه دهـه محدودنـد، اما با اسـتفاده 

از برخـی شـاخص های کلیـدی می تـوان مسـیر کلـی تغییـرات را دنبـال کـرد. مـن توزیـع درآمد در 

سـطح ملـی را در ایـن سـه مرحله بررسـی خواهیـم کرد: ابتـدا، توزیـع در داخل بخش کشـاورزی؛ 

سـپس، نابرابری هـای موجـود بین بخش کشـاورزی و غیرکشـاورزی یا اقتصاد شـهری؛ و سـرانجام، 

توزیـع در داخـل اقتصـاد شـهری. طی این سـه دهه، سـهم کشـاورزی درحال نـزول و سـهم اقتصاد 

شـهری بـه سـرعت درحـال افزایـش بـوده اسـت. در آغـاز ایـن دوره بیـش از 80% از جمعیـت در 

مناطـق روسـتایی زندگـی می کردنـد و سـهم مشـابهی از نیـروی کاری مشـغول فعالیت کشـاورزی 

بـود. تـا سـال 1980، سـهم جمعیـت روسـتایی از کل جمعیـت بـه 56% و سـهم نیـروی کاری در 

زمینـۀ کشـاورزی بـه چیـزی حـدود 50% تقلیل پیـدا کرده بود. به طور مشـابه، سـهم کشـاورزی در 

تولیـد ناخالـص داخلـی از چیزی حـدود 50% در سـال 1950 به 25% در سـال 1980 کاهش یافته 

بـود. بـه عبـارت دیگـر، درحالی کـه طـی دوره هـای پیشـین، توزیـع در داخل بخـش کشـاورزی بر 

توزیـع در سـطح ملـی غلبه می کـرد، نابرابری ها بین کشـاورزی و اقتصاد شـهری و توزیـع در داخل 
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اقتصـاد شـهری با گذشـت هـر دهـه اهمیت بیشـتری پیـدا می کرد.

شـواهد مربـوط بـه توزیـع درآمـد در داخـل بخـش کشـاورزی- یعنـی شـاخص کلیـدی توزیـع 

مالکیـت زمیـن و اسـتفادۀ ارضـی- طـی ایـن دوره محدود اسـت. داده هـای موجود نشـان می دهند 

کـه به رغـم بـاز شـدن قابل توجـه بازارها و بـا وجود تمـام پیشـرفت های فنـی، توزیع مالکیـت زمین 

تغییـر زیـادی نکـرده بـود. امـا واضح اسـت کـه سـودهای حاصـل از صنعتی شـدن درحال رشـد و 

تولیـد بـرای بازارهـا به طـور نابرابـری توزیـع شـده بـود. مناطـق غربی کـه گرایش بیشـتری به سـوی 

بـازار داشـتند و همچنیـن تولیدکنندگان متوسـط و بـزرگ طی دهه های پـس از جنگ جهانـی دوم از 

ایـن فرصت هـا اسـتفاده می کردنـد.

تحـول قیمت هـا در برابـر کشـاورزیِ تحـت تأثیـر رکـود اقتصـادی بـزرگ و پیدایـش نابرابری هـای 

درآمـدی عظیـم در بیـن مناطـق شـهری و روسـتایی، از ویژگی هـای مهـم دهـۀ 1930 بودنـد. در 

حالـت مقایسـه ای، شـرایط داخلـی تجـارت بیـن کشـاورزی و اقتصـاد شـهری طـی دهه هـای پس 

از جنـگ جهانـی دوم، همچنـان بیشـتر به نفع کشـاورزی بـود. این موضـوع تنها به دلیـل روندهای 

جهانـی نبـود؛ بلکـه منعکس کنندۀ اهمیـت سیاسـی تولیدکنندگان کشـاورزی پس از گـذار به رژیم 

سیاسـی چندحزبـی بـود. حـزب دموکـرات طـی دهـۀ 1950، و مـوروث ایـن حـزب، یعنـی حزب 

عدالـت 1 در دهـۀ 1960، بـرای حمایـت از قیمـت محصـولات کشـاورزی و یارانه ای سـازی قیمت 

برخـی مـواد اولیـه ماننـد کودهـا برنامه هایـی دولتـی ترتیـب دادنـد. ایـن برنامه هـا و به طـور کلی تر 

حرکت هـای قیمتـی بـه نفـع کشـاورزی بـه تولیدکنندگان متوسـط و بـزرگ بـازاری بیشـتر از دیگران 

سـود می رسـاندند و در نتیجـه ایـن قیمت هـا ممکـن اسـت نابرابری هـای موجـود در داخـل بخـش 

کشـاورزی را افزایـش داده باشـند )کیـدر 1987، صـص 163-156(.

نـرخ بـالای مهاجـرت از روسـتا به شـهرها و از مناطـق کشـاورزی فقیرتر بـه مناطق شـهری درحال 

صنعتی شـدن پیامدهـای گسـترده ای بـرای توزیـع درآمـد طـی ایـن دهه ها داشـت. بـه ایـن دلیل که 

تمایـل بـه مهاجـرت بیـن جوانـان خانواده هـای فقیرتر بیشـتر بـود، مهاجرت از روسـتاها به شـهرها 

غالبـا نابرابری هـای موجـود در داخـل بخـش کشـاورزی و همچنیـن تفاوت هـای منطقـه ای بیـن 

مناطـق روسـتایی را محـدود می سـاخت. اگرچـه افزایـش در محصـول کلـی کشـاورزی بـا رشـد 

اقتصـاد شـهری متناسـب نبـود، امـا حرکـت قیمت هـای نسـبی بـه نفـع کشـاورزی و مهاجـرت از 

مناطـق روسـتایی غالبـا باعـث کاهـش تفاوت هـای موجود بیـن بخش کشـاورزی و اقتصاد شـهری 

1  The Jus tice Party
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در زمینـۀ درآمدهـای سـرانه می شـد )درویـش 1 و رابینسـون 2 1980، صـص 83-122؛ بوراتـاو 3 

2011، صـص 144-135(.

شـواهد مربـوط بـه توزیـع درآمـد و تحـول آن در درون اقتصـاد شـهری نیـز محـدود اسـت. یـک 

شـاخص کلیـدی کـه مورخـان اقتصـادی در غیـاب شـواهد دیگـر بـرای توزیـع درآمـد در داخـل 

اقتصاد شـهری از آن اسـتفاده می کنند، نسـبت تولید ناخالص داخلی سـرانۀ شـهری به دسـتمزدهای 

شـهری اسـت. یـک افزایـش در نسـبت ایـن شـاخص به منزلـۀ کاهـش سـهم نیـروی کار در درآمد 

یـا افزایـش نابرابـری درآمـدی در اقتصـاد شـهری می باشـد. برآوردهـای مـن نشـان می دهـد که در 

فاصلـل سـال های 1820 و 2015، دسـتمزدهای شـهری از افزایـش تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه 

در اقتصـاد شـهری عقـب بـوده اسـت. طـی ایـن دوره درحالی کـه تولید ناخالـص داخلی سـرانه در 

اقتصـاد شـهری تـا بیـش از دوازده برابـر افزایـش یافتـه بـود، دسـتمزدهای شـهری تقریبا فقط شـش 

برابـر شـده بودنـد. در نتیجـه، نسـبت تولیـد ناخاص داخلی سـرانۀ شـهری به دسـتمزدهای شـهری 

طـی دو سـده گذشـته افزایـش پیـدا کرده اسـت )نمـودار 10.3(. یـک دلیل مهـم این بود کـه ترکیه 

تـا نیمـۀ دوم سـدۀ بیسـتم یـک کشـور کم جمعیـت بوده و رشـد جمعیـت در این کشـور غالبا سـهم 

دسـتمزدها در درآمـد ملـی را کاهـش می داده اسـت. بااین حـال، دهه های پس از جنـگ جهانی دوم 

دوره هایـی بـود کـه در آن ایـن رونـد بلندمدت بـه حالت معکـوس در آمده بـود. با حمایـت قوانینی 

کـه حق سـازماندهی و اعتصاب بیشـتری را بـه کارگران اعطا می کردند، دسـتمزدهای شـهری مابین 

سـال های 1950 و 1980 بیـش از 200% افزایـش یافـت. درواقـع، محاسـبات مـن بـا اسـتفاده از 

گزارشـات مربـوط بـه درآمـد ملـی و همچنین سـری های زمانی دسـتمزد شـهری نشـان می دهد که 

دسـتمزدهای شـهری در مقایسـه بـا میانگیـن درآمـد در اقتصـاد شـهری سـریع تر رشـد کرده اسـت 

و نابرابری هـا در توزیـع درآمـد در اقتصـاد شـهری غالبـا طـی ایـن دهه هـا کاهـش یافته اسـت. این 

روندهـا همـراه بـا مشـاهدات قبلـی درمـورد رشـد اقتصـادی سـریع و توزیـع درآمد در کشـاورزی 

نشـان می دهـد کـه تولیدکنندگان کشـاورزی و نیـروی کاری در اقتصاد شـهری طـی دهه های پس از 

جنـگ جهانـی دوم سـهم خـود را در درآمد کلـی افزایـش داده اند.

1  Derviş
2  Robinson
3  Boratav
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نمودار 0.3 : روندهای بلندمدت در اقصاد شهری، 820 -5 20 )نسبت تولید ناخالص داخلی سرانۀ شهری 

نسبت به دستمزدهای شهری؛ شاخص = 00  در سال 4 9 (. منبع: بر اساس مجموعۀ دستمزدها در بوراتاو، 

اوکچون 1 و پاموک 985 ؛ اوزموجور 2 و پاموک 2002؛ نمودار 9.3 در فصل 9 و مجموعۀ تولید ناخالص داخلی 

سرانۀ بحثشده در فصل 2.

همچنیـن، تشـخیص اینکه تفاوت هـای بین منطقـه ای در درآمد سـرانه چگونه طی ایـن دوره متحول 

شـده اسـت سـاده نیسـت. اما شـواهد محکمی وجـود دارد که نشـان می دهـد در زمینۀ رشـد ادغام 

کشـاورزی در بـازار و گسـترش صنعتی شـدن، مناطـق غربـی و جنوبی کشـور در مقایسـه بـا مناطق 

شـرقی و شـمالی عملکـرد بهتـری داشـته اند. مخصوصـا الگـوی منطقـه ای صنعتی شـدن قابل توجه 

اسـت. بیشـتر رشـد صنعتـی طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم در بخش هـای غربـی و 

مخصوصـا شـمال غربی کشـور رخ داده اسـت، درحالی کـه مناطق شـمالی و شـرقی افزایش اندکی 

را در فعالیـت صنعتـی تجربـه کـرده بودنـد. فقیرتریـن مردم کشـور طی این سـه دهه رعایایـی بودند 

کـه در مناطـق کشـاورزی و فقیرنشـینی چـون آناتولـی شـرقی یـا جنـوب شـرقی کـه در حـد مناطق 

دیگـر بـا بازارهـا ادغـام نشـده بـود، مقادیـر کوچکـی زمین داشـتند و یـا هیـچ زمینی بـرای زراعت 

نداشـتند. جـای تعجـب نیسـت کـه مهاجرت از روسـتا به شـهرها طی ایـن دوره نیـز دارای یک بُعد 

منطقـه ای اثرگـذار بـوده اسـت. مـردم از مناطق روسـتایی واقع در شـرق و شـمال به مناطق شـهری 

واقـع در غـرب، و تا حـدی کمتر در جنـوب، مهاجـرت می کردند. ایـن جریان هـای مهاجرتی غالبا 

1  Ökçün
2  Özmucur
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باعـث کاهـش رشـد تفاوت های منطقـه ای در زمینـۀ درآمدهای سـرانه )ناشـی گرایش هـای بازاری 

متفـاوت بخـش کشـاورزی و صنعتی شـدن( می شـد، امـا احتمـالا نمی توانسـت جهـت این رشـد 

را معکـوس سـازد. بنابرایـن، بـه نظر می رسـد کـه مهاجـرت دلیلـی کلیدی بـرای این موضـوع بوده 

اسـت کـه چـرا مناطـق شـرقی و جنـوب شـرقی در دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم از لحـاظ 

درآمـد سـرانه عقب تـر نیافتادند.

به طـور کلی، تجاری سـازی روزافزون کشـاورزی، مهاجرت از روسـتاها به شـهرها و صنعتی شـدن، 

بـا نرخ هایـی از افزایـش در درآمـد متوسـط در حـدود 3% در سـال تـوأم بوده انـد. درآمدهای سـرانه 

ایـن سـه دهـه بیـش از دو برابـر زیـاد شـده اند. شـواهد نشـان می دهـد کـه تولیدکننـدگان  طـی 

کشـاورزی بـازاری و نیـروی کار در مناطق شـهری، مخصوصا در مناطق غربی که رشـد سـریع تری 

داشـتند، از ایـن منافـع بهرمنـد بوده انـد. حرکـت بـه سـوی یـک رژیـم چندحزبـی پـس از جنـگ 

جهانـی دوم، توسـعۀ مهمـی بـود که بـه تولیدکنندگان کشـاورزی قـدرت داد تا بتوانند مطمئن شـوند 

کـه سیاسـتمداران و دولت هـا بـه نگرانی هـای آنهـا توجـه می کننـد. همچنیـن، تغییـرات سیاسـی 

معرفی شـده از طریـق قانـون اساسـی سـال 1961 مهـم بود کـه بـه کارگـران و اتحادیه هـای کارگری 

حقـوق بیشـتری بـرای سـازماندهی اعطا کـرد. اما توزیـع برابرتر درآمد و سـودهای حاصل از رشـد 

اقتصـاد طـی دهه هـای پـس از جنگ جهانی دوم در مقایسـه با دوره هـای تاریخی قبـل و بعد از خود 

را نمی تـوان تنهـا از طریـق در نظر گرفتن تغییرات سیاسـی داخلـی توضیح داد. همچنیـن، باید نظام 

اقتصـادی بین المللـی برتـن وودز در ایـن دوره را نیـز در نظـر داشـته باشـیم کـه اقتصادهـای ملی را 

عایق سـازی کـرد، بـه دولت هـای ملـی اختیـار بیشـتری داد و مدلـی از اقتصـاد را بـه کار گرفـت که 

باعـث امکان پذیـری چنیـن پیامدی شـد )رودریک2011، صـص 67-101؛ بوراتـاو 1986، صص 

.)139-117

نقش نهادها و تغییرات نهادی

نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی رسـمی ترکیـه و همچنیـن نهادهـای اقتصـادی جهانی پـس از جنگ 

جهانـی دوم دسـتخوش تغییـرات عمـده ای شـدند. رژیـم تک حزبـی در سـال 1950 راه را برای یک 

نظـام چندحزبـی رقابتـی باز کـرد. پس از انجام یک آزمایش در رابطه با رشـد ناشـی از کشـاورزی، 

اسـتراتژی اقتصـادی در اوایـل دهـۀ 1960 بر صنعتی شـدن جایگزینی واردات تحـت هدایت بخش 

خصوصـی درحـال رشـد بنـا شـد. نهادهای اقتصـادی رسـمی مرتبط بـا این اسـتراتژی بـا نهادهای 

نظـام برتـن وودز در سـطحی جهانـی تعامـل داشـتند. ایـن تغییـرات گسـترده در زمینـۀ نهادهـای 
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ایفـا می کردنـد.  افزایش هـای چشـمگیر در درآمـد سـرانه  رسـمی، نقش هـای مهمـی در تحقـق 

بااین حـال، تعـداد آنهـا باعـث از میـدان به در شـدن نهادهای غیررسـمی نشـد، بلکه آنهـا همچنان 

بـا ایـن نهادهـا همزیسـتی کردنـد و بـا آنهـا در تعامـل بودنـد. درواقـع، نهادهـای غیررسـمی طـی 

ایـن دهه هـا در مناطـق شـهری و روسـتایی و از طریـق مداخله گرایـی دولـت، همچنـان نقش هایـی 

کلیـدی در سیاسـت و توسـعۀ اقتصـادی ایفا می کردنـد. بنابراین، جهـت انجام یـک ارزیابی دقیق تر 

درمـورد نقـش نهادهـا در توسـعۀ اقتصـادی، بایـد همچنین نهادهـای رسـمی و غیررسـمی، تعامل 

آنهـا بـا یکدیگـر، چگونگی پیدایـش نهادهای جدیـد در اثر آنهـا و میزان اثـر مثبت یا منفـی آنها در 

توسـعۀ بلندمـدت اقتصـادی را نیز بررسـی کنیم.

تغییـرات چشـمگیری در نهادهـای سیاسـی ترکیـه پـس از جنـگ جهانـی دوم رخ داد. بـا گـذار بـه 

یـک نظـام پارلمانـی چندحزبـی و برگـزاری انتخابـات رقابتـی در هـر چهـار سـال، نـه تنهـا بـرای 

زمینـداران بـزرگ، بازرگانـان و صنعتگـران، بلکـه بـرای تعـداد زیـادی از تولیدکننـدگان کشـاورزی 

متوسـط و کوچـک ایـن امـکان به وجـود آمـد کـه ترجیحـات خـود را به گـوش مسـئولین برسـانند. 

بـه لطـف فرصت هـای قانونـی ایجـاد شـده بـه وسـیلۀ قانـون اساسـی سـال 1961، کارگـران نیـز 

به طـور کارآمدتـری سـازماندهی پیـدا کردنـد. اتحادیه هـای کارگـری در فراینـد تعیین دسـتمزدها و 

شـرایط کاری قدرت بیشـتری به دسـت آوردنـد. بنابرایـن، تغییـرات در نهادهای سیاسـی پیامدهای 

اقتصـادی ملموسـی را به وجـود آورد. امـا بایـد بـر محدودیـت تغییـرات در نهادهـای سیاسـی نیـز 

کیـد شـود. کودتاهـای نظامـی در سـال های 1960 و 1971 باعث شـد تا قدرت نیروهای مسـلح  تأ

بسـیار بیشـتر از رژیـم شـود. درواقـع، ارتش با داشـتن حق وتـو در زمینۀ مسـائل کلیدی بـه همکار 

پیشـرو در ائتـلاف حاکـم بدل شـد؛ جایگاهـی کـه آن را تقریبا به مدت نیم سـده حفظ کـرد )احمد 

2010، صـص 92-116(. در اوایـل دهـۀ 1970، محدودیت های جدیدی بـرای آزادی بیان و آزادی 

سـازماندهی معرفـی شـد و سـازماندهی یـا نمایندگـی پارلمانـی بـرای جنبش های سوسیالیسـت و 

گروه هـای مذهبـی و کردها دشـوارتر شـد، حتی بـا اینکه آنهـا به طور کامـل از انجام ایـن کارها منع 

نشـده بودنـد. مشـکلات مداوم قـوۀ قضائیه نیـز بازتـاب محدودیت هـای نهادهای سیاسـی و روابط 

قـدرت نابرابـر در جامعـۀ ترکیـه بود.

مـدل اقتصـادی، در کنـار تغییـرات در نهادهـای سیاسـی، از دولت سـالاری بـه سـوی یـک اقتصاد 

مرکـب تحـول پیـدا کـرد که به طـور روزافـزون تحـت کنترل بخـش خصوصی بـود. یکـی از اهداف 

اصلـی سیاسـت های اقتصادی طـی دورۀ بین دو جنگ جهانی، شـکل گیری گروه نخبـگان اقتصادی 

مسـلمان-ترک بـود که سـرانجام رهبری اقتصـاد را به دسـت گرفتند. بخش خصوصی طـی دورۀ بین 



فصل 10؛ توسعۀ اقتصادی و تغییرات نهادی، 1980-1950

311

دو جنـگ جهانـی ضعیـف و وابسـته بـه دولت بـود، امـا نخبـگان جدید پـس از جنـگ جهانی دوم 

قـدرت بیشـتری بـه دسـت آوردنـد. اسـتراتژی مبتنی بر کشـاورزی کـه طـی دورۀ حـزب دموکراتیک 

بـه کار گرفتـه شـده بـود منعکس کننـدۀ ترجیحـات اکثـر جمعیـت بـود. امـا داشـتن ایـن انتظـار که 

بخـش کشـاورزی بتوانـد به خودی خود رشـد اقتصـادی بلندمدتی را رقـم بزند، واقع گرایانه نیسـت. 

بـه همیـن دلیل و به علـت تمرکـز کوتاه مدت سیاسـت های حزب دموکـرات، اسـتراتژی دهۀ 1950 

کـه شـدیدا بر کشـاورزی تمرکز داشـت نـه موفق بود و نـه دائمـی. بنابراین، صنعتی شـدن جایگزینی 

واردات، تحـت مدیریـت بخـش خصوصـی در اوایل دهـۀ 1960 به منزلۀ اسـتراتژی اقتصـادی پایه 

پدیـدار شـد. بـازار داخلی بـزرگ همچنـان مـورد محافظت شـدید در برابـر رقابـت بین المللی بود. 

درحالی کـه بخـش عمومـی همچنـان نقش مهمـی در توسـعۀ اقتصـادی و مخصوصا صنعتی شـدن 

ایفـا می کـرد، کنتـرل اقتصـاد، مخصوصـا اقتصاد شـهری، بـه کمپانی هـای مرکزی بـزرگ در بخش 

خصوصـی در اسـتانبول و منطقـۀ مرمره واگذار شـد. نهادهای اقتصـادی نیز تا حد زیـادی در داخل 

چارچـوب ایـن مـدل شـکل گرفتنـد. سـازمان برنامه ریـزی دولتـی 1  و کمپانی هـای مرکـزی بـزرگ، 

سـازمان های اقتصـادی کلیـدی ایـن دوره بودند.

سـازمان برنامه ریـزی دولتـی پـس از کودتـای سـال 1960 و در زمانی کـه قدرت سیاسـی بین رژیم 

نظامـی و بروکراسـی تقسـیم شـده بود تأسـیس شـد. رهبـری نظامـی و بخشـی از بروکراسـی آنکارا 

سـازمان برنامه ریـزی دولتـی را بـه منزلـۀ یـک نهـاد قدرتمند، منسـجم و صاحـب اختیـاری قلمداد 

می کردنـد کـه قـرار اسـت هدایـت فراینـد صنعتی شـدن را بـه دسـت گیـرد. سـازمان برنامه ریـزی 

دولتـی در سـال های ابتدایـی خـود یک سـازمان نخبگان در درون بروکراسـی محسـوب می شـد که 

می توانسـت برخـی از شایسـته ترین فارغ التحصیـلان جـوان را اسـتخدام کنـد و آنهـا را به خوبـی 

آمـوزش دهـد. سـازمان برنامه ریـزی دولتـی یـک اسـتراتژی صنعتی شـدن را طراحـی کـرد کـه بـر 

کید می کـرد. این مدل شـامل  کالاهـای میانـی، محتـوای فنـی بیشـتر و یـک دیـدگاه بلندمدت تـر تأ

عناصـری بـود کـه بـا روش هـای مـورد اسـتفاده در آسـیای شـرقی در آن زمـان شـباهت داشـتند. از 

سـوی دیگـر، بخـش خصوصـی در داخـل اسـتانبول مدعـی بـود کـه بخش عمومـی نباید بـا بخش 

خصوصـی رقابـت کنـد و اگرچـه سـازمان برنامه ریـزی دولتـی می توانـد هدایـت بخـش عمومـی 

شـهری را بـه دسـت بگیـرد، امـا بایـد بخـش خصوصـی را تنهـا از طریـق تعرفه هـا، یارانه هـا و 

تشـویق ها حمایـت کنـد. منصفانـه اسـت کـه بگوییـم عدم اعتمـاد بیـن بخش هـای خصوصـی و 

عمومـی و بی میلـی آنهـا بـه همـکاری بـا یکدیگـر دو طرفـه بـود. بخـش خصوصـی قصد نداشـت 

1  The Satte Planning Organization
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مـورد هدایـت یـک آژانـس عمومـی قدرتمنـد قـرار بگیـرد و یـا بـا آن در تعامـل باشـد یـا بـا آن بـه 

همـکاری بپـردازد. درعـوض، بخـش خصوصی بـرای تضعیـف آژانس برنامه ریـزی و اختیـار آن، با 

سیاسـتمداران همـکاری می کـرد.

بـا انتقـال قـدرت سیاسـی بـه پارلمـان و دولـت غیرنظامـی در سـال های بعـد، مـدل اولیـه کنـار 

گذاشـته شـد و اولویت هـا و اهـداف سـازمان برنامه ریـزی دولتـی به طـور روزافزون از سـوی بخش 

خصوصـی، و مخصوصـا از سـوی کمپانی هـای مرکـزی بـزرگ، تعییـن می شـد. ایـن کمپانی هـا به 

جـای تمرکـز بـر صنعت زیـاد و فن آوری بیشـتر، قصد داشـتند بـر کالاهـای مصرفی بـادوام و تولید 

خـودکار بـرای بـازار داخلـی تمرکـز کننـد و در صـورت الـزام بـا کمپانی هـای چندملیتـی دسـت به 

همـکاری بزننـد. انتصـاب اوزال 1 از از سـوی نخسـت وزیـر بـه عنـوان معـاون وزارتخانـۀ سـازمان 

برنامه ریـزی دولتـی در سـال 1967 به خوبـی بازتاب این تحول اسـت. سـازمان برنامه ریـزی دولتی 

بـه جـای اسـتفاده از یک مـدل صنعتی شـدن که بـرای تولید کالاهـای پیچیده تـر نیازمنـد مهارت ها 

و فن آوری هـای بیشـتر و سـرانجام روانـه کـردن آنها به سـوی صادرات بـود، به پیکرهایی تبدیل شـد 

کـه اهـداف کوتاه مـدت بخـش خصوصـی را در اولویـت خـود قـرار مـی داد و یارانه هـای مختلف، 

معافیت هـای مالیاتـی، تخصیـص ارز و امتیـازات دیگـری را در اختیـار بخش هـای خصوصـی قرار 

مـی داد کـه پیونـد خوبـی با هـم داشـتند. نظـارت یا گـزارش عمومـی خیلی محـدودی بـرای منافع 

ارائـه شـده به بخش خصوصـی وجود داشـت. گذار اسـتراتژی صنعتی شـدن جایگزینـی واردات از 

کیـد بـر صنایـع و فن آوری های سـنگین و بلندمـدت به مدلی تحـت هدایت بخـش خصوصی که  تأ

بـه تولیـد کالاهـای مصرفـی بـادوام برای بـازار داخلـی می پرداخـت، تحت این شـرایط اتفـاق افتاد 

)میلـور 2 1970، صـص 1-30؛ تورکجـان 3 2010(.

در  کـه  هسـتند  سـازمان هایی  بازتـاب  شـکل  بهتریـن  بـه  چندشـرکتی  یـا  مرکـزی  کمپانی هـای 

دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم بـر فراینـد صنعتی شـدن جایگزینـی واردات سـلطه داشـتند. 

از اوایـل دهـۀ 1950، بنگاه هـای پیشـرو و گروه هـای خانوادگـی در زمینـۀ اقتصـاد شـهری شـروع 

بـه سـازماندهی در قالـب شـرکت های مرکـزی کردنـد. کمپانی هـای واقـع در بخش هایـی ماننـد 

پـردازش مـواد غذایـی، منسـوجات، کالاهـای مصرفی بـادوام، کالاهـای موتوری و گردشـگری که 

به طـور عمـده بـرای بازارهـای داخلـی تولیـد می کردنـد مشـمول ایـن کمپانی هـای مرکزی شـدند. 

گروه هـای بزرگتـر بـرای تأمین نیازهـای اعتبـاری کمپانی های واقع در گـروه خود معمـولا یک بانک 

1  Özal
2  Milor
3  Türkcan
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را در بیـن زیرمجموعه هـای خـود لحـاظ می کردنـد. اگـر همـکاری بهتـر در بیـن کمپانی هـای یک 

گـروه یکـی از مزایـای ایـن کمپانی هـای مرکـزی بـود، مزایـای دیگـر آنهـا نیـز شـامل معافیت هـای 

مالیاتـی، امتیـازات و یارانه هـای اعطایـی از سـوی قانـون می شـد. تمـام ایـن کمپانی هـای مرکـزی 

 ،OYAK .توجـه خاصـی به پـرورش ارتباطات خوب خـود با دولت و بروکراسـی در آنکارا داشـتند

کـه بـرای اعضـای نیروهـای مسـلح تأسـیس شـده بـود، در مقایسـه بـا کمپانی هـای مرکـزی دیگر، 

جایـگاه ممتازتری داشـت.

پـس از افزایـش بی ثباتـی سیاسـی در دهـۀ 1970، سیاسـت های اقتصـادی دولت هـای کم عمـر 

فراینـد صنعتی شـدن جایگزینـی  بـود.  اهـداف کوتاه مـدت متمرکـز شـده  بـر  به طـور روزافزونـی 

واردات از اهـداف و اقدامـات بلندمدتـی چـون بازدهـی، رقابـت و صـادرات فاصلـۀ بیشـتری پیـدا 

کـرد. درواقـع، هـدف سـوق دادن شـعب رقابتی تر تولید به سـوی صادرات الزاما کنار گذاشـته شـد. 

بـرای موفـق شـدن در زمینـۀ تولیـد صنعتی، نزدیک مانـدن به دولت و کسـب حمایـت آن به موضوع 

مهم تـری بـدل شـده بـود. تصمیمات مربـوط به اینکه کـدام بخش ها بایـد در داخل طیـف حفاظتی 

قـرار بگیرنـد و اینکـه کدامیـک از شـعب تولیـد محلـی بایـد ترفیع پیـدا کنند، براسـاس محاسـبات 

بلندمـدت هزینه هـا و میـزان رقابت اتخاذ نمی شـد، بلکـه برمبنـای تقاضاهای کمپانی هـای مرکزی 

و نفـوذ آنهـا در دولـت انجام می شـد.

تعامل بین نهادهای رسمی و غیررسمی

توزیـع نهادهـای رسـمی طی سـده نوزدهم و نیمۀ اول از سـده بیسـتم آهسـته بـوده اسـت. ترتیباتی 

کـه بـه صـورت خصوصی سـازماندهی پیـدا می کردند و ریشـه در شـبکه های اجتماعی غیررسـمی 

داشـتند همچنـان بـا نهادهای رسـمی همزیسـتی کـرده و غالبـا جایگزیـن نهادهای رسـمی موجود 

در مناطـق شـهری می شـدند، مخصوصـا در مناطـق روسـتایی. پـس از جنـگ جهانـی دوم، رشـد 

اقتصـادی و صنعتی شـدن و همچنیـن پیشـرفت هایی در زمینـۀ سـلامت و آموزش سـرعت بیشـتری 

پیـدا کـرد. ظرفیت هـای مالـی، اجرایـی و قانونـی دولـت نیـز به تدریـج افزایـش پیـدا کـرد. امـا این 

تغییـرات مهـم بـه منزلـۀ ناپدید شـدن نهادهـای غیررسـمی نبودند. برعکـس، با مهاجرت سـریع از 

مناطق روسـتایی به مناطق شـهری، بسـیاری از شـبکه های غیررسـمی و همچنیـن ارتباطات قدرتی 

از مناطـق روسـتایی بـه مناطـق شـهری منتقل شـدند. یکپارچگی سرپرسـتی، مذهبـی و منطقه ای و 

همچنیـن بسـیاری از نهادهـای غیررسـمی دیگـری که کمـاکان در مناطق شـهری وجود داشـتند از 

سـال 1950 بـه بعد توسـعۀ بیشـتری پیـدا کـرده و رونق یافته انـد و در عین حـال با نهادهای رسـمی 
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در تعامـل بـوده و نهادهای رسـمی جدیـدی را نیز سـاختهاند. این روابط غیررسـمی نقشـی کلیدی 

در فراهـم شـدن خانههـا، خدمـات شـهری و اسـتخدام بـرای مهاجریـن اخیر ایفـا کرده انـد. همین 

شـبکه های غیررسـمی یـا نهادهـای غیررسـمی نیـز نقش هـای برجسـته ای در زمینـۀ تصمیمـات 

کسـب وکاری طیـف بزرگی از بخـش خصوصی سریعالرشـد در مناطق شـهری ایفا کرده انـد )اردر 1 

1999، صـص 172-161(.

ایـن  بودنـد.  بـر محلی گرایـی  مبتنـی  داخـل بخش هـای شـهری  در  اولیـن سـازمان ها  از  برخـی 

سـازمان های جدیـد بـا تکیه بر وفـاداری و یکپارچگی کـه به ظاهـر بازتابکنندۀ نوعی حس مشـترک 

از اصالـت ایالتـی بودنـد بـه سـنگ بنایـی بـرای شـبکه های اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی تبدیل 

شـدند. شـبکه های تشکیلشـده از طریـق جوامـع مذهبی، چه سـنی و چه علـوی، و جوامـع کرد، تا 

حـدی بـا شـبکه های مبتنی بـر محلی گرایی همپوشـی داشـتند. یکـی دیگـر از مجموعه هـای بزرگ 

از نهادهـای غیررسـمی کـه پـس از جنگ جهانـی دوم گسـترش پیدا کـرده بودند، روابط سرپرسـتی 

بودنـد. شـبکه های سرپرسـتی بـدون تغییـر پایه هـای ارتباطـات قدرتـی نابرابـر، بـه تقاضاهـای این 

گروه هـا پاسـخ می دادنـد. ریشـه های روابـط سرپرسـتی بـه روابـط نابرابـر بیـن زمینـداران بـزرگ و 

افـراد قدرتمنـد دیگـر و رعیتهـای فقیـر در دورۀ عثمانـی باز می گشـتند. بـا شهری شـدن و پیوندهای 

بیشـتر بیـن مناطـق حومـه ای و شـهری، روابـط سرپرسـتی در مناطق شـهری و روسـتایی گسـترش 

پیـدا کـرد. سرپرسـتی سیاسـی در دورۀ چندحزبـی غالبـا شـامل تـلاش سیاسـتمداران و متحدیـن 

محلـی آنهـا بـرای جـذب حمایـت سیاسـی رایدهنـدگان می شـد کـه آنهـا ایـن کار را با اسـتفاده از 

ارتباطـات خـود بـا دولت محلـی و ملی برای اسـتخدام مـردم، حل مشـکلات آنها در زمینـۀ تعامل 

بـا دولت هـای محلـی، تضمیـن سـرمایه گذاری های زیرسـاختی از سـوی دولت هـا ماننـد راههـا، 

آب لوله کشـی و بـرق و دیگـر خدمـات شـهری بـرای جوامـع محلـی، انجـام می دادند. اسـتفاده از 

حجـم روزافـزون اعتبارهـای کم بهـره ارائه شـده از سـوی بانک های بخـش عمومی بـه تولیدکنندگان 

کشـاورزی کوچـک و متوسـط و کسـبوکارهای کوچـک در مناطق شـهری، یکی دیگـر از زمینه هایی 

بـود کـه روابـط سرپرسـتی در آنها حائـز اهمیت بودنـد. نه فقـط سیاسـتمداران، بلکه سـازمان هایی 

ماننـد حـزب دموکرات و جانشـین آن یعنی حـزب عدالت به طـور موفقیت آمیزی از اسـتفادۀ ماهرانه 

از شـبکه های سرپرسـتی و نفـوذ افـراد قدرتمند در مناطق روسـتایی بهـره برده و این روابـط را با خود 

بـه مناطق شـهری می بردنـد )سـایاری 2 1977، صـص 113-103(.

بنابرایـن، تقاضاهـای بخش هـای گسـترده ای از جمعیـت شـهری و روسـتایی در داخـل بافتـاری از 
1  Erder
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یـک رژیـم سیاسـی بازتـر و رقابتی تر منجـر به پیدایش دسـتههایی از نهادهای رسـمی و غیررسـمی 

دیگـری طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم شـد. گسـترش برنامه هـای دولتـی در زمینـۀ 

حمایـت از قیمت هـای گنـدم و سـپس تنباکو و بسـیاری از محصولات کشـاورزی دیگر و گسـترش 

پوشـش آنهـا و بودجه هـای سـالانۀ آنهـا مخصوصـا در سـال های انتخاباتـی نیـز یکـی دیگـر از این 

نمونه هـا بـود. نظـام گجکونـدو 1 منـوط بـر سـاخت خانههـای خصوصی به دسـت مهاجریـن اخیر 

در زمین هـای دولتـی و سـرانجام اخـذ حقـوق مالکیتـی رسـمی از سـوی دولت بـرای ایـن زمینها و 

همچنیـن کسـب زیرسـاخت ها و خدمـات دیگـر از سـوی دولت هـای محلـی بـرای بخش هایی که 

رشـد سـریعی داشـتند نیـز یکـی دیگر از ایـن نمونه هـا بـود. بنابراین دسـتهای از نهادهای رسـمی و 

غیررسـمی مرتبـط بـا نظـام گجکونـدو، زمانی کـه مقادیـر زیـادی از زمین های شـهری بی اسـتفاده 

همچنـان موجـود بـود، خانه هـای کم هزینه تـری را بـه مهاجریـن جدیـد ارائـه می کردنـد )اونجـو 2 

1988، صـص 64-38(.

نهادهـای رسـمی و غیررسـمی مختلـف می تواننـد اثرات متفاوتی بر رشـد اقتصادی داشـته باشـند، 

برخـی مثبـت و برخـی منفـی. بـا اطمینـان می تـوان گفت کـه گسـترش ایـن نهادهای غیررسـمی و 

تعامـل آنهـا بـا نهادهـای رسـمی در دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم، به طـور کلـی، در رشـد 

اقتصـادی سـهیم بـوده اسـت. به لطـف این نهادهـای رسـمی و تعامل آنها بـا نهادهای غیررسـمی، 

بخـش زیـادی از جمعیـت شـهری و روسـتایی قـادر بودنـد سـهم بیشـتری را از کیـک بزرگ شـوندۀ 

اقتصـادی مطالبـه کننـد. پیدایـش ایـن نهادهـا بدیـن معنا بود کـه شهری شـدن و صنعتی شـدن پس 

از جنـگ جهانـی دوم ، نـه از طریـق مالکیتزدایـی از مهاجریـن جدیـد در مناطـق شـهری، بلکـه از 

طریـق انتقـال نهادهـای مربـوط به امـلاک و تولیدات کوچـک، که یکـی از ویژگیهای برجسـتۀ دورۀ 

عثمانـی بودنـد، از مناطـق روسـتایی بـه مناطـق شـهری، پیش می رفـت. ایـن سیاسـت ها و نهادها، 

کـه همچنیـن بـه منزلـۀ مردمگرایـی نیـز تعریف شـده اند، تـا حدی بـا مـدل صنعتی شـدن از طریق 

جایگزینـی واردات و نهادهـای برتـن وودز در تضـاد نبودنـد زیـرا درآمد مـازاد حاصلـه از گروه های 

گسـتردهتر همچنیـن باعـث ایجـاد تقاضـای مـازاد بـرای تولیـد داخلی می شـد کـه در برابـر رقابت 

خارجـی مـورد حفاظـت شـدید قـرار داشـت )بوراتـاو 1986، صـص 117-139؛ سـونار 3 1984، 

صـص 2076-2086(. پـس از اینکـه نظـام برتـن وودز در دهـۀ 1970 در اثر فروپاشـی رژیم نرخ 

ثابـت مبادلـه و حـذف کنترل هـا روی جریان هـای سـرمایۀ بین المللـی بـه پایان رسـید، حفـظ دوام 

1  Gecekondu
2  Öncü
3  Sunar
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برخـی از ایـن ترتیبـات رفته رفته دشـوارتر شـد.

نهادها و مداخله گرایی دولت

مداخله گرایـی دولـت مطمئنـا نقشـی در رشـد ترکیـه طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم 

داشـته اسـت. بااین حـال، نـرخ پاییـن رشـد کلـی تولیـد و نرخ هـای رشـد اقتصـادی کـه بالاتـر از 

حـد متوسـط نبـود نیـز نشـان می دهـد کـه مداخله گرایـی دولـت طـی ایـن دوره، سـوابق مختلطـی 

داشـت. اضافه برایـن، مداخله گرایـی دولتـی غالبـا بـه نفـع گروه هـای کوچـک بـوده نابرابری هـای 

موجـود را تکـرار کـرده اسـت و نابرابری هـای جدیـدی را نیز به وجود آورده اسـت و مـی آورد. تکامل 

مداخله گرایـی دولـت و نتایـج مختلطـی کـه طـی دهـۀ 1960 و 1970 در پـی داشـت نیازمنـد یک 

بررسـی دقیق تـر درمـورد نقش هـای ایفـا شـده از سـوی نهادهـای رسـمی و غیررسـمی در زمینـۀ 

مداخله گرایـی اسـت. موفقیـت و شکسـت مداخله گرایـی دولتـی تنهـا به دلیـل محتوای سیاسـت ها 

نبـوده، بلکـه بـه دلیـل مجموعه هـای خاصـی از نهادهایی که بـرای اجـرای این سیاسـت ها انتخاب 

یـا طراحـی می شـدند هـم بـوده اسـت. یک دلیـل مهـم مختلـط بـودن نتایـج مداخله گرایـی دولتی 

ضعف هـای دو عامـل اصلی )بورکراسـی و بخش خصوصـی( و ناتوانی آنها در همـکاری با یکدیگر 

بـوده اسـت. نهادهـای همـکاری، سـازماندهی و حـل اختلافـات نـه تنهـا بـرای دولت، بلکـه برای 

عملکـرد کارآمـد عاملیـن اجتماعـی در دفاع از منافع خود شـدیدا مهم بـود. نهادها می توانسـتند به 

انسـجام و قـدرت عاملیـن اجتماعـی مختلـف کمـک کنند یـا مانع از آن شـوند.

فقـدان یـک سـاختار بروکراتیک منسـجم و باثبات و یک بخـش خصوصی که به خوبی سـازماندهی 

نشـده و غالبـا بـه بخـش عمومی و سیاسـتمداران وابسـته بود، باعث شـده بـود که توسـعۀ پیوندهای 

منظـم و نهادهـای مشـورتی و همـکاری بیـن آنها بـه فرایند بسـیار دشـواری بدل شـود. ضعف های 

بخـش عمومـی، شـکاف ها و ضعف هـای موجـود در بخـش خصوصـی و وجـود دشـواری ها در 

همـکاری بیـن این دو بخش بـه بهترین شـکل از طریق جوانـب تاریخی، یعنی مانـدگاری نهادهای 

کلیـدی، قابـل درک اسـت. به رغـم وجـود سـنتی از یـک دولـت قـوی کـه ریشـه در سـدۀ نوزدهم و 

حتـی قبل تـر از آن دارد، بخـش عمومـی غالبـا بـرای اجـرای منسـجم و قانون مدار سیاسـت ها، فاقد 

انسـجام کافـی و اسـتقلال از سیاسـتمداران و بخـش خصوصـی بود. جـای تعجب نیسـت که مدل 

ادارۀ فراینـد صنعتی شـدن و هدایـت بخـش خصوصـی از سـوی یـک آژانـس عمومـی قدرتمنـد و 

منسـجم و مختـار طـی دهـۀ 1960، عمـر درازی نداشـت. بخـش عمومـی طـی بی ثباتـی سیاسـی 

و دولت هـای ائتلافـی کم عمـر دهـۀ 1970 و بـا تفکیـک وزارتخانه هـا بـه دسـت احزاب سیاسـی و 
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تـلاش آنهـا بـرای حداکثر کـردن منافـع انتخاباتی خود، رفته رفته گسـیخته تر شـد. تغییـرات مکرری 

در رسـته های عالی تـر بروکراسـی روی مـی داد. بنابرایـن، بروکراسـی اقتصـادی انسـجام و ظرفیـت 

لازم خـود بـرای اجـرای یـک برنامـۀ منسـجم مداخله گرایی به نفـع صنعتی شـدن را از دسـت داد.

بخـش خصوصـی نیـز از هـم گسـیخته و به خوبی سـازماندهی نشـده بـود. شـکاف ها غالبـا باعث 

دشـوار شـدن گردهمایـی گروه هـای مختلـف و مذاکـرات و همکاری آنها بـا هم می شـد. در نتیجه، 

منافـع فـردی یـا منافـع گروه هـای کوچـک کـه حـول شـبکۀ غیررسـمی سـازمان یافتـه بودنـد غالبا 

اولویـت بیشـتری نسـبت بـه منافـع بزرگتـر همگانـی پیـدا می کـرد. سـازمان های تجـاری تحـت 

سـلطۀ سیاسـتمداران بـود. سـازمان ملـی بزرگی که نماینـدگان بخـش خصوصی را گـدور هم جمع 

می کـرد، یعنـی اتحادیـۀ مبـادلات کالاها و محافل 1، در سـال 1951 براسـاس قانون تأسـیس شـد و 

تحـت کنتـرل دولـت بـود. صنعتگـران همیشـه قدرتمندتریـن گروه هـای بخـش خصوصـی نبودند. 

دولت هـا بـه تقاضاهـای بازرگانـان بـزرگ توجـه بسـیاری زیـادی داشـتند. گروه های صنعتی پیشـرو 

طـی ایـن دوره حـول کمپانی هـای مرکـزی یـا کمپانی هـای چندشـرکتی که تحـت کنتـرل خانواده ها 

بودنـد سـازماندهی پیـدا کردنـد. نمونه هایـی از همـکاری در داخـل گروه های کسـب وکاری وجود 

داشـت، امـا کمپانی هـا و صاحبـان کسـب وکار فـردی غالبـا ترجیـح می دادنـد بـه لابی گری هـای 

دوجانبـه بپردازنـد. بخـش بزرگـی )اگرچه نـه تمـام( لابی گری ها بر سـودهای مخصـوص و باریکی 

متمرکـز بـود )اونجـو 1980، صـص 455-480؛ بیانچـی 2 1984؛ بیـدل 3 و میلـور 1997، صص 

.)309-277

اولیـن سـازمان داوطلـب در بخـش خصوصـی، غالبـا از مالـکان و مدیـران بزرگتریـن کمپانی هـای 

چندشـرکتی تأسـیس شـده در سـال 1971 تشـکیل شـده بود. اما انجمن صنعت و کسـب وکار ترکی 

 TUSIAD( 4( قـادر بـه خلاصـی از وجهـۀ خـود در قالـب باشـگاهی بـرای ثروتمنـدان نبـود. این 

انجمـن، همچنیـن فاقـد ظرفیـت کافـی بـرای طراحـی و اعمـال قوانین خوش سـاخت بـرای تعامل 

اعضـای خـود با بخـش عمومی بود. اعضـا و کمپانی هـای آنها همچنان مشـغول لابیگـری دوجانبه 

بودنـد. سیاسـتمداران و نخبـگان دولتـی غالبـا عمل تقویـت شـکاف ها و بهرمندی از آنهـا از طریق 

قـرار دادن یـک گـروه در برابـر گـروه دیگـر را سـودمند می پنداشـتند. درواقـع، بخـش خصوصـی و 

سیاسـتمداران بـه جـای اسـتفاده از کانال های خوش سـاخت و شـفاف و قوانینی که به خوبـی از آنها 

اطاعـت می شـد، غالبـا پیوندهـای دوجانبـه و غیرشـفاف و روابـط خاصگـرا را ترجیـح می دادند.

1  Union of the Chambers and Commodity Exchanges
2  Bianchi
3  Biddle
4  Turkish Indus try and Business Association
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به طـور جامع تـر، موفقیـت نهادهـا و سیاسـت های مداخله گرایـی دولـت در ترکیـه بـا روابـط بیـن 

نخبـگان رقیـب و دولـت ارتبـاط نزدیکی داشـت. نخبگان دولتـی، بروکراسـی و ارتش نیز، بـا دنبال 

کـردن منافـع خـود بـه تنهایـی یـا بـا همـکاری برخـی از نخبـگان دیگـر، نقش هـای مهمـی در این 

فراینـد ایفـا کـرده بودنـد. ترتیبـات بیـن نخبـگان رقیـب، بیـن نخبـگان خصوصـی و دولتـی و بیـن 

نخبـگان سـکولار و محافظـه کار در طـول زمـان تغییـر کـرده اسـت، اما شـکاف ها و ظرفیـت پایین 

دولـت همچنـان پابرجـا باقـی مانده انـد. زمانی که توزیع سـودها از سـوی یـک نهاد موجـود یا یک 

نهـاد جدیـد با توزیع کنونـی قدرت در جامعه سـازگاری نداشـت، نخبگان مختلف می توانسـتند در 

تـلاش بـرای تغییـر نهادهای رسـمی یا معکوس سـازی سیاسـت ها، بسـیج شـده، دسـت بـه مذاکره 

زد و یـا دیگـران و دولـت را تحت فشـار قرار دهنـد. به همین دلیـل، نخبگان رقیب غالبـا از نهادهای 

می کردنـد.  اسـتفاده  سرپرست-مشـتری  ارتباطـات  و  هویت مـدار  شـبکه های  ماننـد  غیررسـمی 

به عبـارت دیگـر، اگرچـه غالبـا انتخـاب بیـن منافـع و فرهنـگ بـه منزلۀ هـدف اصلی کار دشـواری 

اسـت، امـا ممکن اسـت بسـیاری از الگوها و پیامدهایـی که به نظر نتیجـۀ باورهـا، هنجارها، آداب 

و رسـوم و به طـور کلی تـر فرهنـگ هسـتند، درواقـع، از طریـق منافـع و قـدرت قابل توضیح باشـند.

کشـورهای واقـع در آسـیای شـرقی در زمینـۀ مداخله گرایـی دولتـی موفـق بوده انـد، امـا در ایـن 

کشـورها تعادل هـای بیـن دولـت و نخبـگان و نهادهـای مختلـف بسـیار متفـاوت بـود. درحالی کـه 

دولـت به طـور فعـال بـا جامعـه در تعامـل بـود، از سـوی دیگـر نیـز همچنـان زمانـی کـه بـا منافـع 

کوتاه مـدت گروه هـای مختلـف روبـرو می شـد، صاحب سـطح بالایـی از اسـتقلال بـود. نهادهای 

رسـمی و غیررسـمی کـه مشـورت و همـکاری بیـن بخش هـای عمومـی و خصوصـی را سـهولت 

می بخشـیدند در حاصـل شـدن نتایـج موفقیت آمیـز در ایـن کشـورهای آسـیای شـرقی نقش هایـی 

کلیـدی ایفـا می کردنـد. سیاسـت های دولتـی مـورد حمایـت این نهادهـا نه تنهـا باعث تغییـر رفتار 

بخـش خصوصـی می شـد، بلکـه نهادهـای جدیـد را قـادر بـه روی کار آمـدن کـرد و کار نهادهـای 

جدیـد را در زمینـۀ ترویـج صنعتی شـدن و قوی تـر کـردن آن در طـول زمـان آسـان تر می سـاخت. 

بنابرایـن، سـاختار نهـادی ایجـاد شـده طـی فراینـد صنعتی شـدن در طـول زمـان تـداوم پیـدا کرد و 

همچنـان در دوره هـای بعـدی نیـز بـر رفتارهـا اثـر می گذاشـت. بااین حال، دولت آسـیای شـرقی و 

روابطـش بـا بخـش خصوصـی محصول شـرایط تاریخـی منحصربه فردی اسـت و کشـورهای دیگر 

بـه سـادگی قـادر بـه تکـرار موفقیـت کشـورهای آسـیای شـرقی در زمینـۀ مداخله گرایـی نبوده انـد، 

حتـی در صورتـی کـه همـان نهادهـای رسـمی و همـان اسـتراتژی های مشـابه بـرای حمایـت از 

تولیـد مبتنی بـر صـادرات نیـز اتخـاذ شـده باشـند. مشـکل تنهـا ایـن نیسـت کـه ظرفیـت دولـت یا 
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توانایی هـای آژانس هـای رسـمی کـه مسـئول وظایف تحمیلـی بوده انـد، ضعیف بوده اسـت. دولت 

ترکیـه قـادر به اسـتفاده از قـدرت و ظرفیت هـای مختلف نخبگان و رسـیدگی به مشـکلات مختلف 

مربـوط بـه اقدامـات جمعی نبـود. توزیـع منافع حاصلـه از تحمیـل نهادهای جدید و سیاسـت های 

مداخله گرایـی بـا توزیـع قـدرت در جامعـه متناسـب نبـوده اسـت. نخبـگان مختلـف غالبـا خـود 

نهادهایـی رسـمی و غیررسـمی را توسـعه می دادنـد کـه بـا نهادهـای تعییـن شـده از سـوی دولـت 

متفـاوت بودنـد و خدمـت بهتـری بـه منافـع خودشـان می کردند.

توسعۀ انسانی

اقدامات مربوط به سـلامتی و آموزش، یعنی دو بُعد اساسـی توسـعۀ انسـانی، در ترکیه پس از جنگ 

جهانـی دوم پیشـرفت سـریع تری داشـت. طـی دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی، نرخ هـای مرگ ومیـر، 

مخصوصـا بیـن نـوزادان و کـودکان، در مقایسـه بـا سـده نوزدهم کم شـد و امیـد به زندگـی افزایش 

بیشـتری پیـدا کـرد، اما ایـن افزایش ها پـس از جنگ جهانی دوم به طور چشـمگیری سـرعت گرفت. 

امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد از 44 سـال در سـال 1950 )45 سـال بـرای زنـان و 42 سـال برای 

مـردان( بـه 59 سـال )61 سـال برای زنـان و 57 سـال برای مـردان( در سـال 1980 افزایـش یافت. 

به عبـارت دیگـر، امیـد بـه زندگـی در ترکیـه در دهه های پـس از جنگ جهانـی دوم، در طـول هر دو 

سـال معـادل یـک سـال افزایش یافت )بـه نمـودار 2.3 در فصل 2 و جـدول 10.2 مراجعـه کنید(.

فـت در مقـدار مرگ ومیـر و افزایش هـا در امیـد بـه زندگـی شـد. اول، 
ُ
دو علـت جامـع باعـث ایـن ا

رشـد اقتصـادی بـه منزلـۀ سـطوح صعـودی از درآمـد و تغذیـۀ بهتـر بـود، مخصوصـا برای فقـرا در 

مناطـق شـهری و روسـتایی. رشـد اقتصـادی همچنیـن منجـر بـه افزایش هایـی در منابـع دولـت، و 

به طـور جامع تـر، افزایش هایـی در ظرفیـت دولـت شـد. بـا افزایـش درآمدهـا و مخـارج عمومـی و 

تقویـت پیوندهـای بین مناطق شـهری و روسـتایی، تسـهیلات پزشـکی، خدمـات مراقبـت درمانی 

آماده تـری در سراسـر  به طـور  و همچنیـن زیرسـاخت های اساسـی ماننـد آب آشـامیدنی سـالم، 

کشـور و مخصوصـا در مناطـق روسـتایی فراهـم شـد. فراینـد شهری شـدن باعـث شـد تا دسترسـی 

بخـش روزافزونـی از جمعیـت بـه خدمـات درمانـی سـاده تر شـود. مبـارزه بـا مالاریا، سـل و دیگر 

دانـش  اسـت کـه  ایـن  مـورد دوم  پیشـرفت ها سـود می بردنـد.  ایـن  از  نیـز  بیماری هـای مسـری 

روزافـزون و روش هـای جدیـد بـرای انجـام کارهـا ماننـد کشـف پنیسـیلین و آنتیبیوتیک هـای دیگر 

و واکسیناسـیون متـداول، روش هـای کارآمدتـری از مبـارزه بـا بیماری هـا را به وجـود آورده و میـزان 

مرگ ومیـر را در سراسـر جهـان و ترکیـه کاهش داد. سـنجش میزان سـهم هر یک از این موارد دشـوار 
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اسـت، امـا هـر دو نقـش عظیمـی در افزیش امید بـه زندگـی در زمان تولد داشـتند. نهادهـای متغیر 

رسـمی و غیررسـمی نیـز نقـش مهمـی در افزایـش امیـد بـه زندگـی در زمـان تولد داشـتند. نـه تنها 

افزایـش در ظرفیـت و سیاسـت های دولـت، بلکـه پذیـرش و تمایـل روزافزون جمعیـت، مخصوصا 

جمعیـت روسـتاها، بـرای اسـتفاده از ایـن خدمـات نیـز اهمیـت داشـت )هاجیتپـه یونیورسیتسـی 

کـدر 2 2010، صـص 231-224(. نوفـوس اتوتلـری 1 2008، صـص 12-20؛ آ

علـت مهـم و مرتبـط دوم بـرای افزایـش امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد، نـزول آهسـتۀ مرگ ومیـر 

نوزادانـی بـود که سـهم زیـادی از مرگ ومیر کلـی را به خـود اختصاص می دادنـد. مرگ ومیـر نوزادان 

از چیـزی در حـدود 250 نفـر در هـر هـزار نفـر در سـال 1950 بـه 125 نفـر در هـر هـزار نفـر در 

سـال 1980 کاهـش یافـت، درحالی کـه بیماری هـا، مخصوصـا بیماری هـای مُسـری اسـهالی و 

تنفسـی، همچنـان در بیـن کودکان روسـتایی شـایع بـود. مرگ ومیـر نـوزادان همچنان بالا بـوده و به 

دلیـل سـطح پاییـن آموزش زنـان در مناطـق روسـتایی و همچنیـن نابرابری هـای عظیـم اجتماعی و 

اقتصـادی در بیـن مناطـق، با سـرعت کمـی کاهـش می یافـت. در نتیجـه، تفاوت های زیـاد در نرخ 

مرگ ومیـر نـوزادان در مناطـق روسـتایی و شـهری و شـرق و غـرب کشـور همچنان طی ایـن دهه ها 

مانـدگار بـود. بالاتریـن نرخ هـای مرگ ومیـر بیـن نـوزادان در مناطـق روسـتایی در جنوب شـرق بود 

کـه غالبـا مناطـق کردنشـین بـود و آنجـا درآمـد سـرانه و سـطح آمـوزش، مخصوصـا آمـوزش زنان 

روسـتایی، بسـیار پایین تـر از میانگین هـای ملـی بـود.

افزایـش امیـد بـه زندگی و همچنین دسترسـی به مراقبـت درمانی نیز به طـور نابرابـری در بین مناطق 

شـهری و روسـتایی، مناطق مختلف کشـور، زنـان و مردان و همچنیـن فقرا و ثروتمندان توزیع شـده 

بـود. سـریع ترین افزایش هـای امیـد بـه زندگـی در مناطـق شـهری و مناطق غربـی و سـاحلی اتفاق 

افتـاد؛ جاهایـی کـه در آنهـا درآمدهـا بالاتـر بـود و خدمـات درمانـی به طـور آماده تری فراهـم بود. 

اگرچـه مـا برآوردهـای مفصلی درمـورد دوره های قبلی در دسـت نداریـم، اما واضح اسـت که زنان 

بیـش از مـردان از کاهـش مرگ ومیـر سـود می بردنـد، زیـرا تفـاوت امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد 

بیـن زنـان و مـردان طـی دهه های پـس از جنـگ جهانی دوم از 2 سـال به 4 سـال افزایـش یافته بود.

امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم در بیشـتر کشـورهای 

درحال توسـعه به طـور چشـمگیری زیـاد شـد. درواقـع، امید بـه زندگی در تمـام مناطق درحال توسـعۀ 

جهـان بـه اسـتثنای آفریقای جنوب دشـت صحرا به سـطوح کشـورهای توسـعه یافته نزدیک شـد، زیرا 

افزایش هـای ناشـی از کاهـش مرگ ومیـر نـوزادان در کشـورهای درحال توسـعه بیشـتر از افزایـش امید 
1  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
2  Akder
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بـه زندگـی ناشـی از کاهش مرگ ومیر بزرگسـالان در کشـورهای توسـعه یافته بـود. انجام یـک ارزیابی 

درمـورد عملکـرد ترکیـه در زمینـۀ امیـد به زندگـی در زمـان تولد نسـبت به کشـورهای درحال توسـعۀ 

دیگـر و به طـور خاص تـر، نسـبت بـه کشـورهای درحال توسـعه با سـطح مشـابهی از تولیـد ناخالص 

داخلـی سـرانه، می توانـد مفیـد واقـع شـود. سـاموئل پرسـتون 1 رابطـه ای بین تولیـد ناخالـص داخلی 

سـرانه و امیـد بـه زندگـی در زمان تولـد یافته اسـت، اما همچنین نشـان داده اسـت که ایـن منحنی در 

طـول زمـان و بـه دلیـل دانـش روزافـزون و روش های جدیـد انجـام کارها به سـمت بالا حرکـت کرده 

اسـت. بـه دلیل سـطح تولیـد ناخالص داخلـی ترکیه، امید بـه زندگی در زمـان تولد در این کشـور طی 

دهه هـای پـس از جنـگ جهانی دوم همچنان به سـطوح منتظره براسـاس تولید ناخالص داخلی سـرانۀ 

صعـودی آن نزدیـک مانـده اسـت، اما اندکـی پایین تر قـرار دارد. به عبـارت دیگر، ترکیـه در نزدیکی اما 

اندکـی پایین تـر از منحنـی پرسـتون قرار داشـت، زیـرا این منحنی در طـول زمان به سـمت بالا حرکت 

کـرده اسـت. نـرخ بالای مرگ ومیر بیـن نوزادان، سـطح پایین آموزش بین زنان و سـطح بـالای نابرابری 

منطقـه ای از جملـه علـل اصلـی عقب بـودن امید به زندگـی ترکیـه از دیگر کشـورهای توسـعه یافته با 

سـطح مشـابهی از تولیـد ناخالص داخلی سـرانه طی ایـن دهه ها اسـت )زیجدمان و دسـیلوا 2014، 

صـص 106-112؛ رایلـی 2 2001، صـص 1-57؛ دیتون 2013، صـص 164-101(.

در زمینـۀ آمـوزش، تعـداد دانش آمـوزان در تمـام سـطوح در دهه هـای پـس از جنگ جهانـی دوم در 

کنـار رشـد سـریع اقتصـادی، مخارج دولتی بیشـتر و شهری شـدن سـریع، رشـد سـریع تری داشـته 

اسـت. نـرخ سـوادآموزی از 33% در سـال 1950 )19% برای زنـان و 46% برای مـردان( به 68% در 

سـال 1980 )55% بـرای زنـان و 80% برای مردان( افزایـش یافت )به جـدول 10.2 مراجعه کنید(. 

نـرخ فارغ التحصیلـی از مـدارس ابتدایـی از 30% از گـروه سـنی در سـال 1950 بـه 85% در سـال 

1980 افزایـش یافـت. به طـور مشـابه، نـرخ فارغ التحصیلـی از مدارس ثانویـه از 4% از گروه سـنی 

در سـال 1950 بـه 22% در سـال 1980 رسـید و نـرخ فارغ التحصیلـی از دانشـگاه های چهارسـاله 

از 1% از بیـن گـروه سـنی در سـال 1950 بـه تقریبـا 6% در سـال 1980 رسـید. بااین حـال، به دلیل 

افزایـش آهسـته در منابـع تخصیصـی برای آمـوزش و همچنین سـطح پایین درآمـد و بی میلی برخی 

خانواده هـا در فرسـتادن دختـران خود به مـدارس، ترکیه در شـاخص های پایه آموزشـی، همچنان از 

کشـورهای درحال توسـعه بـا سـطح مشـابهی از تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه عقب بود.

اضافه برایـن، هماننـد موضـوع سـلامت، افزایش در تعـداد دانش آموزان و سـال های آموزشـی منجر 

بـه کاهـش نابرابری هـا نشـد. تفاوت ها در کسـب آمـوزش، همچنان پیونـد محکمی بـا تفاوت های 
1  Samuel Pres ton
2  Riley
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شهری-روسـتایی، منطقـه ای، جنسـیتی و درآمـدی داشـت. اگرچـه نرخ سـوادآموزی بیـن جمعیت 

روسـتاها افزایـش یافـت، امـا میانگیـن سـال های آمـوزش در مناطـق شـهری بـا سـرعت بیشـتری 

افزایـش پیـدا می کـرد. همچنین، نرخ سـوادآموزی و سـال های آموزشـی در مناطق غربی و سـاحلی 

پیشـرفته تر در مقایسـه بـا مناطـق شـرقی و جنـوب شـرقی بـا سـرعت بیشـتری افزایـش می یافـت. 

اضافه برایـن، تفاوت هـا در زمینـۀ کیفیـت آمـوزش در بیـن مناطـق شـهری و روسـتایی، بیـن مناطق 

کم توسـعه و پرتوسـعه و بیـن گروه هـای درآمـدی همچنـان پابرجـا بـود و حتـی ممکـن بـود افزایش 

یافتـه و باعـث بیشـتر شـدن نابرابری هـای منطقه ای شـده باشـد. بااین وجود، سـطح بالاتـر مخارج 

عمومـی در زمینـۀ آمـوزش و تعـداد روزافزون دانش آمـوزان به تبدیـل فرایند آموزش به وسـیلۀ مهمی 

بـرای بسـیج اجتماعـی، مخصوصـا در بیـن جماعـت شـهری، طـی ایـن دوره کمـک کـرده اسـت 

)تانسـل 2002، صـص 455-470؛ تانسـل و گونگـور 1 1997، صـص 547-541(.

تفاوت هـای جنسـیتی همچنـان بـالا بـود و طی ایـن دهه ها فقط با سـرعتی آهسـته در تمام سـطوح 

آموزشـی کـم می شـد. درحالی که در فاصلۀ سـال های 1950 تـا 1980، تعداد دانش آمـوزان ابتدایی 

مونـث از 60% بـه 80% از دانش آموزان مذکر رسـید، اما بین دانش آموزان دبیرسـتانی و دانشـگاهی، 

تعـداد  مونث هـا تنهـا بـه میزانـی انـدک، یعنـی از 25% بـه 32% از مذکرهـا، افزایـش یافـت. طـی 

همیـن دوره، میانگیـن سـال های آموزشـی بـرای تمـام زنـان بزرگسـال از چیـزی در حـدود 42% به 

60% از مذکرهـا رسـید. تفاوت هـای جنسـیتی در مناطـق شـهری، در مناطـق غربـی پیشـرفته تر و 

در بیـن گروه هـای متوسـط و بالاتـر درآمـدی کمتـر بـود، امـا در مناطق روسـتایی، در مناطـق کمتر 

توسـعه یافتۀ شـرقی و جنـوب شـرقی و بیـن گروه هـای کم درآمـد بیشـتر بود.

میانگیـن آمـوزش رسـمی که بزرگسـالان بالای پانـزده سـال در ترکیه دریافـت می کردند از 1.2 سـال 

در 1950 بـه 4.2 سـال در 1980 افزایـش یافـت، درحالی کـه میانگین هـای جهانی طـی همین دوره 

از 3.2 سـال بـه 5.3 سـال افزایـش یافتـه بـود. ایـن موضـوع باعث شـد تـا سـطح آمـوزش در ترکیه 

نـه تنهـا بسـیار پایین تـر از کشـورهای توسـعه یافته اروپـای غربـی و ایـالات متحـده، بلکـه پایین تر از 

میانگین هـای اروپای شـرقی، آمریـکای لاتین، چین، اما بالاتـر از میانگین های مصر، آسـیای جنوبی 

و جنـوب شـرقی و آفریقـای جنـوب دشـت صحرا قـرار بگیـرد )وان لوویـن و وان لووین-لـی 2014، 

صـص 93-98(. به عبـارت دیگـر، ترکیـه در زمینۀ آموزش طـی دهه های پس از جنگ جهانـی دوم از 

کشـورهایی با سـطوح مشـابه از تولید ناخالص داخلی سـرانه در آمریکای لاتین و آسـیای شرقی عقب 

بـود و ایـن موضوع باعث می شـد تـا حرکت تولید به سـمت فن آوری های پیشـرفته تر، کالاهـای دارای 

1  Güngör
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ارزش افـزودۀ بیشـتر و بخش هـای نیازمند مهارت های بیشـتر دشـوارتر شـود.

گذار مردمی

ماننـد اکثر کشـورهای درحال توسـعه، ترکیه نیز طی سـدۀ بیسـتم و غالبـا پس از جنـگ جهانی دوم، 

گـذار مردمـی یـا گـذار از نـرخ بـالای تولـد و نـرخ بـالای مرگ ومیر به نـرخ پاییـن تولـد و مرگ ومیر 

را تجربـه کـرد. اگرچـه نـرخ مرگ ومیـر شـروع بـه کاهـش کرده بـود، امـا نرخ بـاروری همچنـان در 

دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی بـالا مانـده بـود. 1 در نتیجه، گـذار مردمی پـس از جنگ جهانـی دوم به 

صـورت تمام عیـار آغـاز شـد، امـا با سـرعت بسـیار زیـادی پیش می رفـت. نرخ تولـد همـراه با نرخ 

مرگ ومیـر بـا سـرعت زیادی کم شـد. نـرخ باروری، کـه بازتاب تعـداد متوسـط تولدهـا در ازای هر 

زن طـی سـال های بـارداری اسـت، از 6.5 در دهـۀ 1950 بـه 3.8 در دهـۀ 1980 و 2.1 در دهـۀ 

2010 کاهـش یافتـه اسـت )نمـودار 10.4(. ایـن یعنـی کاهش در نـرخ مرگ ومیر دلیـل اصلی نرخ 

بـالای رشـد جمعیـت طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم بـوده اسـت. با کم شـدن سـرعت 

کاهـش نـرخ مرگ ومیـر، کاهـش سـریع نـرخ بـاروری کل بـه عنـوان دلیـل اصلـی مـاورای کاهـش 

نرخ هـای رشـد جمعیـت از 2.9% در سـال در دهـۀ 1960 بـه 1.1% در دهـۀ 2010 ظاهر شـد. 

نمودار 10.4: نرخ مرگ ومیر در ترکیه،  192- 201 )ارقام متوسط برای میزان تولد در ازای هر زن(. منابع: هاجیتپه 

یونیورسیتسی نوفوس اتوتلری انستیتوسو 2 2008، صص 12-20؛ ترکیه، دولت ایستاتیستیک انستیتوسو   )موسسۀ 

آماری دولت(،  199.

Duben    1  و Behar نشان دادهاند که نرخ باروری در استانبول در طی نیمۀ دوم از قرن نوزدهم و قبل از جنگ جهانی اول نسبتا پایین بوده است. بااین حال، این 

الزاما در مناطق شهری یا روستایی دیگر، که اطلاعات کمی درمورد آنها در دست داریم، صحت نداشته است )دوبن و بهار 1991(. درواقع، این احتمال وجود دارد که 
نرخ باروری در ترکیه به طور کلی طی سدۀ نوزدهم تفاوت زیادی با آنچه که در دورۀ بین دوجنگ بوده است نداشته باشد.

2  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ens titüsü
3  Devlet İs tatis tik Ens titüsü
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شهری شـدن، سـهم زیـادی در کاهـش نـرخ مرگ ومیر و بـاروری پـس از جنگ جهانی دوم داشـت. 

فراهـم بـودن بیشـتر خدمـات درمانـی در مناطق شـهری منجـر به کاهش هـای چشـمگیری در نرخ 

مرگ ومیـر نوزادان و بزرگسـالان شـد. با کاهـش مرگ ومیر نـوزادان، خانواده ها دیگـر فرزندان کمتری 

را بـه دنیـا می آوردنـد. مهم تـر اینکـه، بـا افزایش سـطح آموزش زنـان در مناطـق شـهری و کار کردن 

آنهـا در بیـرون از خانـه، اگرچـه بـا تعـدادی محـدود، گذار بـه یـک سـاختار خانوادگی بـا فرزندان 

کمتـر کـه قـادر به ارائـۀ فرصت های آموزشـی بهتـری برای کـودکان خود بود، سـرعت بیشـتری پیدا 

کـرد. نـرخ بـاروری همیشـه اختـلاف زیـادی در بیـن مناطـق شـهری و روسـتایی داشـت. در سـال 

1950، درحالی کـه نـرخ کلـی بـاروری در مناطـق روسـتایی 6.8 بـود، در شـهرهای دیگـر 4.3 و 

در اسـتانبول و ازمیـر تنهـا 2.7 بـود. ایـن نرخ هـا تـا سـال 1990 به ترتیـب بـه 4.0، 2.8 و 2.2 

کاهـش یافت )شـورتر و ماجـورا 1 1983، صـص 66-101؛ هاجیتپه یونیورسیتسـی نوفوس اتوتلری 

انستیتوسـو 2008، صـص 12-47؛ ترکیـه، موسسـۀ آمـار دولتـی 1995(. تفاوت هـای بزرگـی کـه 

پـس از جنـگ جهانـی دوم بیـن نـرخ بـاروری مناطق مختلـف، مخصوصـا بین بخش هـای غربی و 

شـرقی کشـور وجـود داشـت، در طـول زمـان کم شـده اند، امـا همچنـان وجـود دارند. یـک عنصر 

مهـم ایـن تفاوت هـا بـه دلیـل نرخ بـالای شهری شـدن و آمـوزش زنـان در غرب کشـور بوده اسـت.

1  Macura
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فصل 11 
سیاست های نئولیبرال و جهانی سازی 

رکـود جهانـی ناشـی از تصمیـم اوپـک بـرای افزایـش قیمت نفـت در سـال 1973 نه تنها یـک دورۀ 

توسـعۀ طولانـی مدت در کشـورهای توسـعه یافته را پایان داد، بلکـه مدیریت اقتصاد کلان به سـبک 

کینـزی و سیاسـت های دولـت رفـاه در این کشـورها را منسـوخ کرد. حرکت این کشـورها به سـمت 

اتخـاذ سیاسـت های نئولیبـرال از اوایـل دهـۀ 1970 آغـاز شـده بـود زیـرا نظـام برتـن وودز در ایـن 

زمـان درحـال فروپاشـی تدریجـی بـود و کشـورهای توسـعه یافته در هـر دو سـوی اقیانـوس اطلس 

سیاسـت هایی را بـرای مقابلـه بـا رکود و تـورم همزمان جسـت وجو می کردنـد. بنابرایـن، دولت های 

کید بیشـتر سیاسـت های اقتصاد  تاچـر و ریـگان در بریتانیـا و ایـالات متحـده حرکتی را به سـمت تأ

خـرد و کلان بـر بازارهـا در جهـان آغـاز کردنـد. سیاسـت های جدیـد به تدریـج موانـع تجـاری و 

حتـی مهم تـر از آن، اقدامـات کنترلـی دولت هـا بر جریـان بین المللی سـرمایه را کاهـش دادند. این 

تغییـرات عصـر جدیـدی را ایجـاد کردند کـه پس از اولیـن موج جهانی سـازی که یک سـده پیش از 

جنـگ جهانـی اول رخ داد، دومیـن مـوج جهانی سـازی نامیده شـد )رودریـک 2011، صص 89-

206، ایچنگریـن 2008، صـص 227-134(. 

مـازاد تجـاری بـزرگ کشـورهای صادرکننده نفـت، نقدینگـی جدیـدی را در دهـۀ 1970 ایجاد کرد 

و نرخ هـای بهـرۀ بازارهـای بین المللـی را کاهـش داد. بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه به جای 

کاهـش سـرعت رشـد اقتصـاد خود در واکنـش به افزایـش قیمت نفت تـلاش کردند تا با اسـتفاده از 
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ایـن نقدینگـی جدیـد، مبالغ بزرگـی را از کشـورهای خارجی برای ادامـۀ رونق اقتصـادی حاصل از 

صنعتی شـدن جایگزیـن وارداتشـان اسـتقراض کننـد. بااین حال، ایـن راهبرد به مدت زمـان طولانی 

قابل اجـرا نبـود. افزایـش شـدید بدهـی پرداخـت نشـده  و دشـواری های روبه رشـد تأمیـن مالـی و 

بازپرداخـت اقسـاط ایـن بدهی هـا در بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه بـه صنـدوق بین المللی 

پـول و بانـک جهانی قـدرت جدیدی داد تـا تغییرات سـاختاری بلندمدتی را در اقتصاد این کشـورها 

ایجـاد کننـد و نحـوۀ پیونـد آنها بـا اقتصاد جهانـی را تغییر دهند )هـاگارد 1 و کافمـن 2 1992، صص 

 .)37-3

درحالی کـه موانـع جابه جایـی بین المللی سـرمایه در بسـیاری از کشـورهای جهان )هم کشـورهای 

بین المللـی  موانـع جابه جایـی  بـود،  توسـعه یافته( حـذف شـده  و هـم کشـورهای  درحال توسـعه 

نیـروی کار بـدون تغییـر در جـای خـود باقـی مانـده بـود. در همین زمـان تغییـرات حقوقـی و فنی، 

نیـروی کار را در بسـیاری از کشـورهای  قـدرت چانه زنـی اتحادیه هـای کارگـری و به طـور کلـی 

جهـان تضعیـف کـرد کـه نتیجـۀ آن توزیـع ناعادلانـۀ مزایـای رشـد اقتصـادی در میـان سـرمایه و 

نیـروی کار در عصـر جدیـد بـود. اضافه برایـن، حجـم روبه رشـد سـرمایه بین المللـی در گـردش 

بـه عامـل دیگـری بـرای بی ثباتـی اقتصادهـای ملـی و کل اقتصـاد جهانـی بـدل شـده بـود. بحـران 

کشـورهای آسـیایی در پایـان دهـۀ 1990 مشـکلاتی را بـرای بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه 

ایجـاد کـرد و ریسـک های موجـود در جهانی سـازی مالـی را نشـان داد. بحـران اقتصـادی جهانـی 

سـال 2008 تولیـد کشـورهای توسـعه یافته را بـه شـدت کاهـش داد، درحالی کـه احیـای تولیـد این 

کشـورها پـس از پایـان این بحران، روندی بسـیار آهسـته داشـت. تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ کل 

کشـورهای توسـعه یافته در سـال 2015 کمتـر از سـال 2007 بود. اما ایـن بحران تأثیـر ضعیف تری 

بـر کشـورهای درحال توسـعه داشـت. 

ترکیـه بـا سیاسـت های نئولیبـرال مواجـه شـد و رونـد جهانی سـازی در این کشـور با بسـتۀ سیاسـی 

جدیـدی آغاز شـد کـه دولـت در ژانویـۀ سـال 1980 و در واکنش به بحـران اقتصادی شـدید اواخر 

دهـۀ 1970 معرفـی کـرد. بااین حال، تغییرات اولیه سیاسـت ها و نهادهای رسـمی ترکیه تنها بخشـی 

از ایـن داسـتان بـود. توزیـع مزایـای حاصـل از اجـرای ایـن سیاسـت ها و تشـکیل نهادهـای جدید 

همـواره بـا توزیـع قـدرت و سیاسـت های متغیر کشـور هم راسـتا نبـود. ایـن سیاسـت ها و نهادهای 

جدیـد بـا نهادهای پیشـین، توزیـع متغیر قدرت و سیاسـت های داخلی تعامل داشـتند و با گذشـت 

زمـان تغییـر می کردنـد. بنابرایـن، نتیجـۀ نهایـی بـا نتیجـه ای کـه از سیاسـت ها و نهادهـای اصلـی 
1  Haggard
2  Kaufman
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انتظـار می رفـت تفـاوت قابل توجهـی داشـت. از میـان سیاسـت های جدیـد، آزادسـازی تجـارت، 

کیـد بـر صـادرات و حـذف محدودیت های جریـان بین المللی سـرمایه همچنان بـدون تغییر باقی  تأ

مانـد. شـاید مهم تریـن حـوزه ای کـه نتایـج عملـی اجـرای سیاسـت های اقتصـادی جدید بـا نتایج 

نظـری مـورد انتظـار از ایـن سیاسـت ها تفـاوت چشـمگیری پیدا کـرد نقش دولـت در اقتصـاد بود. 

قـرار بـود سیاسـت های اقتصـادی بـازار محـور مداخلۀ دولـت در اقتصـاد را کاهش دهنـد، اما بیش 

از سـه دهـه بعد دولـت همچنان حضـور پررنگـی در اقتصاد ایـن کشـور دارد. درحالی کـه تغییرات 

مهمـی در رابطـۀ میـان دولـت و بخـش خصوصـی ایجاد شـد، امـا دولت همچنـان قـدرت و آزادی 

عمـل کافـی را بـرای تعیین برنـدگان عصر جدیـد در اختیار داشـت. 

در ایـن فصـل و فصـل بعـد، دورۀ زمانـی پـس از سـال 1980 را در چهـار زیربـازۀ زمانـی بررسـی 

خواهیـم کـرد )جـدول 11.1(. در این فصل، بررسـی خود را بـا ارزیابی تحولات سیاسـی جهانی و 

ملـی و بررسـی تأثیـر آنهـا بر رونـد تغییر سیاسـت ها و نهادهـای اقتصـادی ترکیه و پیامدهای ناشـی 

از ایـن تغییـرات آغـاز می کنیـم. در فصـل بعد، سـوابق ترکیه در زمینۀ رشـد اقتصـادی، توزیع درآمد 

و توسـعۀ انسـانی را هـم بـه صـورت مطلـق و هم بـه صورت نسـبی بررسـی خواهیم کـرد. در فصل 

بعـد همچنیـن نقـش نهادها و تغییرات نهادی را در روند توسـعۀ اقتصادی این کشـور از سـال 1980 

بـه بعد بررسـی خواهیـم کرد. 

در اولیـن زیـردوره، شـامل سـال های 1980-1987، سیاسـت های اقتصـادی جدیـدی اجرا شـدند 

کـه هدفشـان جایگزینـی مداخله گرایـی دولتـی و الگـوی درون گـرای رایـج در ایـن کشـور از دهـۀ 

1930 بـه بعـد بـا الگـوی دیگـری بـود که اتـکای بیشـتری بـر بازارهـا داشـت و درهای آن بـه روی 

تجـارت بین المللـی و جریـان سـرمایه بازتـر بـود. بـا کمـک حکومـت نظامـی کـه دسـتمزدها و 

درآمدهـای کشـاورزی را کاهـش داد، صـادرات محصولات تولیدی این کشـور در ایـن دوره به طرز 

قابل توجهـی افزایـش یافـت. بااین حال، این سیاسـت های جدید دسـتاوردهای اندکـی در حوزه های 

دیگـر داشـت. ویژگـی بـارز دومیـن زیربـازه یعنـی سـال های 1987-2001 بی ثباتـی سیاسـی و 

اقتصـادی اسـت. سـرکوب سیاسـت داخلـی طـی رژیـم نظامی بـه جدایی طیف سیاسـی راسـت و 

چـپ از یکدیگـر ختـم شـد. در نتیجـه، دهۀ 1990 شـاهد رقابت شـدید احزاب سیاسـی فـراوان و 

تشـکیل مجموعـه ای از ائتلاف هـای بـی دوام بود. یکـی از مهم تریـن پیامدهای بی ثباتی سیاسـی از 

بیـن رفتـن نظـم مالی و افزایش شـدید کسـری بودجه بود که به سیاسـت های پولی انبسـاطی شـدید 

و تـورم بـالا و افزایـش اسـتقراض دولتـی و انباشـت بدهی دولـت ختم شـد. بی ثباتـی اقتصاد کلان 

بـا تصمیـم دولـت برای آزادسـازی کامل حسـاب سـرمایه در سـال 1989 به طـرز افسارگسـیخته ای 
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تشـدید شـد. در نتیجـه، کسـری بودجـۀ بزرگ بـه همـراه جهانی سـازی مالی بـه مدت بیـش از یک 

دهـه چرخه هـای وقفـه داری از جریـان بین المللـی سـرمایه را ایجـاد کرد. 

سیاست های نئولیبرال و جهانی سازی

جدول 11.1دوره بندی روندهای اقتصادی سال های 0 1980-19.

سطح تولید ناخالص 

داخلی سرانه در پایان 

زیر دوره

میانگین سالانۀ نرخ رشد

100 = 1913
تولید ناخالص 

داخلی سرانه
تولید کشاورزی

تولید ناخالص 

داخلی
جمعیت زیردوره

124 3.1 8.7 0.7 5.6 2.4 1987-1980

155 1.5 4.0 1.4 3.2 1.7 2002-1988

202 5.4 8.1 0.4 6.9 1.4 2007-2003

234 1.9 2.8 2.5 3.3 1.4 2015-2008

234 2.5 5.6 1.1 4.1 1.6 2015-1980
 منبع: محاسبات مولف بر اساس سری داده های درآمد ملی رسمی در ترکیه، ادارۀ آمار ترکیه، 4 20. 

بـا معرفـی برنامـۀ اقتصـادی سـال 2001 و به قـدرت رسـیدن حزب عدالت  و توسـعه در سـال بعد، 

تجربـۀ ترکیـه بـا سیاسـت های نئولیبـرال، وارد مرحلـۀ جدیـدی شـد. ایـن برنامـۀ جدید کـه پس از 

بحـران اقتصـادی شـدیدی آماده شـده بود بـا برنامه های پیشـینی کـه اجمـاع واشـنگتنی را منعکس 

می کردنـد تفاوت هـای قابل توجهـی داشـت. ایـن برنامـه بـه صراحـت نقـش نهادها و سـازمان های 

رتبه بنـدی مسـتقل را بـه رسـمیت می شـناخت و بـا مجموعـه ای از اصلاحـات و مقـررات جدیـد 

کیـد زیـادی بر نظـم مالـی و ثبات اقتصـاد کلان  حمایـت می شـد. برنامـۀ سـال 2001 همچنیـن تأ

داشـت کـه حـزب عدالت  و توسـعه نیـز از آنهـا اسـتقبال می کـرد. بااین حال، بهتر اسـت کـه دوران 

حـزب عدالـت  و توسـعه را به دو دورۀ مختلف تقسـیم کـرد. ویژگی های بـارز سـال های اولیه دوران 

حکومـت ایـن حـزب تـا سـال 2007 بهبـود نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی ایـن کشـور بـود که از 

نمایندگـی ترکیـه بـرای عضویـت در اتحادیـه اروپـا و رشـد نقدینگی و نرخ هـای بهره پاییـن در بازار 

مالـی جهانـی حمایـت می کردنـد. در مقابـل در دورۀ بعدی حکومـت حزب عدالت  و توسـعه که از 
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سـال 2008 بـه بعـد آغاز می شـود، ایـن حزب و رهبـر آن، رجب طیـب اردوغان 1 به سـمت تحکیم 

پایه هـای قـدرت خویـش و اسـتقرار رژیمـی به طـور فزاینـده اقتدارگـرا حرکـت کردنـد. بـا تشـدید 

روزافـزون قطبیت سیاسـی در این کشـور، نهادهای سیاسـی و اقتصـادی آن نیز روزبـه روز ضعیف تر 

شـدند. کاهـش سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی ناشـی از ایـن وضعیت نیز نرخ رشـد این کشـور 

را بـه شـدت کاهش داد )شنسـس 2 2012، صـص 31-11(. 

سیاست های اجماع واشنگتنی 

دولـت ائتلافـی ترکیـه در مواجهـه بـا بی ثباتـی سیاسـی شـدید دهـۀ 1970 تـلاش کـرده بـود تـا بـا 

اتـکا بـر حواله هـای کارگران مشـغول در کشـورهای غـرب اروپـا و اسـتقراض کوتاه مدت با شـرایط 

نامسـاعد از رسـیدگی مسـتقیم به ریشـه های اصلی مشـکلات اقتصادی این کشـور اجتناب کند. تا 

پایـان ایـن دهـه نیز یـک بحران اقتصادی شـدید به تمام مشـکلات سیاسـی این کشـور افزوده شـد. 

دولـت اقلیتـی سـلیمان دیمـرال کـه بـه تازگی تشـکیل شـده بـود و گرایشـی به سـوی مرکز و راسـت 

طیـف سیاسـی داشـت به رغـم سـایۀ سـنگین کاهـش واردات و صـادرات، کمبـود کالاهـا و روابط 

پرتنـش بـا صنـدوق بین المللی پول بر اقتصاد کشـور، بسـتۀ سیاسـتی جامـع و به طـور غیرمنتظره ای 

تنـدرو را بـرای تثبیـت و آزادسـازی اقتصـاد کشـور در ژانویـه 1980 اعـلام کـرد. تورگـوت اوزال 3، 

یکـی از روسـای سـابق سـازمان برنامه ریـزی دولـت، مسـئول نظـارت بـر اجـرای ایـن بسـتۀ جدید 

تعییـن شـد. درحالی کـه دولـت دمیـرال از حمایـت سیاسـی لازم بـرای اجرای ایـن بسـته برخوردار 

نبـود، رژیـم نظامـی کـه پـس از کودتـای نظامی در سـپتامبر همان سـال به قدرت رسـید ایـن برنامۀ 

جدیـد را تاییـد کـرد و اوزال را بـه سـمت معاون نخسـت وزیـری منصوب کـرد و مسـئولیت نظارت 

و کنتـرل اقتصـاد را بـه او سـپرد. بنابرایـن، اوزال در ابتـدا بـه منزلـۀ معمـار تصمیمـات 24 ژانویـه و 

سـپس بـه منزلـۀ معـاون نخسـت وزیر حکومـت نظامـی و پـس از آن به منزلۀ نخسـت وزیر کشـور 

پـس از پیـروزی حزبـش در انتخابـات سـال 1983 در دهـۀ 1980 تأثیر مانـدگار خود را بـر اقتصاد 

ترکیـه بـر جـای گذاشـت. او بـا تجربـه ای کـه در دهـۀ 1970 در بانک جهانـی اندوخته بـود، دانش 

دسـت اولـی در مـورد سیاسـت های اقتصـادی جدید کسـب کرده بـود و زمانـی که به قدرت رسـید 

تصمیمـات متحولانـه ای را بـرای بازگشـایی اقتصـاد اتخـاذ کرد. این بسـتۀ سیاسـتی جدیـد اهدافی 

سـه گانه داشـت: بهبـود تـراز پرداخت هـای بین المللـی بـرای کاهـش نـرخ تـورم در کوتاه مـدت و 

1  Recep Tayyip Erdogan
2  senses
3  Turgut ozal
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ایجـاد اقتصـادی بازارمحـور و صادرات گـرا در بلندمـدت کـه اقتصاد کشـور را در مسـیری برون گرا 

قـرار مـی داد و تغییـر بزرگـی نسـبت بـه سیاسـت های اقتصادی عصر پیشـین بـه حسـاب می آمد که 

بـه دنبـال رشـد و صنعتی شـدن درون گـرا بـود. این بسـته با یـک کاهش شـدید و ناگهانـی ارزش لیر 

آغـاز شـد کـه در ادامه کاهش ارزش پول کشـور متناسـب بـا نرخ تورم، آزادسـازی بیشـتر رژیم های 

تجـارت و پرداخـت، از بیـن بـردن معیارهـای کنتـرل قیمـت کالاهـا، افزایـش قابل توجـه قیمـت 

محصولاتـی کـه شـرکت های اقتصـادی دولـت تولیـد می کردنـد، حـذف بسـیاری از یارانه هـای 

دولتـی، آزادسـازی نرخ هـای بهره و اقدامـات حمایتی از صـادرات و ترویج جذب سـرمایۀ خارجی 

را در پـی داشـت )آری جانلـی و رودریـک 1990a، صـص 1343-1350، آریجانلـی و رودریـک 

 .)1990b

کاهـش دسـتمزدهای واقعی افراد و درآمدهـای تولیدکنندگان محصولات کشـاورزی به منظور بهبود 

ترازهـای مالـی و قابلیـت رقابت محصـولات در بازارهای بین المللـی یکی از مهم تریـن اهداف این 

سیاسـت های جدیـد بـود. دولـت پارلمانی دمیـرال در برخورد بـا اتحادیه های کارگـری چندان موفق 

نبـود چـرا کـه اعتصابـات و درحال توسـعه مقاومت هـای کارگری کـه غالبا با خشـونت همـراه بودند 

به طـور روز افـزون بـه یکـی از هنجارهـای تابسـتان سـال 1980 تبدیـل شـد. پـس از کودتـا رژیـم 

نظامـی فعالیـت اتحادیه هـای کارگـری را ممنوع کـرد و درآمد کارگـران و کارکنان را به شـدت کاهش 

داد. مقیـاس برنامه هـای خریـد محصـولات کشـاورزی توسـط دولت نیز به شـدت کاهـش یافت و 

طـی حکومـت نظامی قیمت محصولات کشـاورزی در سـطوح بسـیار پاییـن باقی ماند. 

 برنامـۀ ژانویـه 1980 از همـان ابتـدا از همـکاری و حسـن نیت سـازمان های بین المللـی به ویـژه 

صنـدوق بین المللـی پـول و بانـک جهانـی و بانک هـای بین المللـی بهره منـد بـود. یکـی از علـل 

ایـن حمایـت اساسـی سـازمان های بین المللـی، اهمیـت راهبـرد روزافـزون ترکیـه پـس از انقـلاب 

ایـران بـود. دلیـل دیگـر روابـط نزدیـک اوزال بـا سـازمان های بین المللـی و وضعیـت ویـژه ای بـود 

کـه بـه ترکیـه اعطـا شـده بـود. سـازمان های بین المللـی در بیشـتر سـال های این دهـه ترکیـه را برای 

مثـال درخشـان اعتبـار برنامـۀ تثبیت اقتصـاد و تعدیل سـاختاری خاصی بـه تصویر می کشـیدند که 

توسـط خـود ایـن سـازمان ها تبلیـغ می شـد و از حمایـت خیرخواهانـۀ آنهـا بهره منـد بـود. حمایت 

ایـن سـازمان ها از ایـن برنامه هـا در زبـان اقتصـاد بـه شـکل شـرایط بهتـر در تغییـر برنامـه  زمانـی 

پرداخـت بدهی هـای خارجـی و اعطـای اعتبـارات جدیـد در مبالـغ بـزرگ تعبیـر می شـد. 

 اوزال پـس از تغییـر نظـام سیاسـی ترکیـه به سـمت رژیـم پارلمانی محدود شـده در سـال 1983 به 
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منزلـۀ رهبـر حـزب جدیـد سـرزمین مادری 1 کـه خـودش تشـکیل داده بـود به سـمت نخسـت وزیر 

انتخـاب شـد. او مـوج جدیدی از آزادسـازی رژیم هـای تجارت و پرداخت شـامل کاهـش تعرفه ها 

و محدودیت هـای مقـداری واردات را آغـاز کرد. این اقدامـات صنایع داخلی ترکیـه به ویژه در بخش 

کالاهـای مصرفـی را در رقابت بیشـتر بـا محصـولات وارداتی قـرار داد. بااین حـال، تجدیدنظرهای 

متعـدد در فهرسـت اقـلام آزاد شـده، رویکـرد خودسـرانه در آزادسـازی ایـن اقـلام و جانبداری های 

دولـت از برخـی گروه هـای نزدیـک، نااطمینانـی زیـادی را درخصـوص ثبـات و دوام ایـن تغییـرات 

ایجـاد کـرد. بخش خصوصی نیز بـه آزادسـازی واردات واکنش های مختلطی نشـان داد. درحالی که 

گروه هـا و بخش هـای صادرات گـرا از اقدامـات جدیـد دولـت حمایـت می کردنـد، صنایـع فعال در 

فراینـد صنعتی شـدن جایگزیـن واردات، به ویـژه شـرکت های عظیـم و مرکبی که در بخـش کالاهای 

مصرفـی بـاداوم و خـودرو حضـور داشـتند بـه لابی گـری در دولـت بـرای محافظـت از صنایع خود 

ادامـه دادنـد. اما با تثبیـت تدریجی رژیم جدیـد و انحلال تدریجـی محافظت گرایی دوران پیشـین، 

در سـال های بعـد به تدریـج بخش هـای صنعتـی بیشـتری بـه صـادرات روی می آوردند. 

 یکـی از مهم تریـن سیاسـت های جدیـد عبـارت بـود از آزادسـازی بخش مالـی و باز کـردن در های 

آن بـه روی جهـان خـارج. تحولات بنیادینی در رژیم ارزی ایجاد شـد و انجام بسـیاری از معاملات 

شـامل ارزهـای خارجی که پیـش از این در انحصار بانـک مرکزی بود به روی بانک هـای تجاری باز 

شـد. اضافه برایـن، دولـت بـه تمام شـهروندان اجازۀ بازگشـایی و حفـظ حسـاب ارزی در بانک های 

داخلـی را داد. هـدف ایـن سیاسـت جدیـد بیـرون کشـاندن مبالـغ ارزی زیـاد »مخفی شـده در زیر 

بالـش مـردم« و انتقـال آنهـا بـه نظـام بانکـی کشـور بود کـه بـا موفقیت محقـق شـد. اما ایـن اقدام 

دولـت در بلندمـدت جایگزینـی لیـر بـا دلار یـا »دلاریـزه سـاختن« اقتصاد را آسـان تر می سـاخت. 

کاهـش اثربخشـی سیاسـت پولـی، کنترل تورم در سـال های بعدی را دشـوارتر سـاخت. 

بنابرایـن، آزادسـازی بازارهـای مالـی به تدریـج محقـق شـد. در دورۀ پیشـین نرخ هـای بهـره اسـمی 

سـپرده های داخلـی توسـط بانک مرکـزی تعیین می شـد که معمـولا پایین تـر از نرخ تورم بـود. گذار 

بـه سـوی تعییـن نرخ هـای بهـره از سـوی بازارهـای مالی نیـز فرآینـد پیچیده ای بـود کـه بحران های 

متعـدد را ایجـاد می کـرد. از سـال 1985 بـه بعـد، تغییـرات مهمـی با هـدف تعمیق بازارهـای مالی 

ایجـاد شـد. خزانـه داری فـروش تدریجـی اوراق قرضـه بـه بانک هـا و سـرمایه داران خصوصـی را 

از طریـق مزایـدات مختلـف آغـاز کـرد و دولـت نیـز در سـال های بعـد اسـتفادۀ گسـترده ای از ایـن 

تسـهیلات بـرد و بـه همیـن دلیـل به تدریـج از اسـتقرار نظـم مالی بیشـتر و بیشـتر منحرف می شـد. 

1  Motherland Party
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اضافه برایـن، بـا انعطاف  پذیـری جدیـد حاصـل شـده در رژیـم نـرخ ارز، بانک هـای خصوصـی 

می توانسـتند اعتبـارات بیشـتری را از منابـع دولتـی و خصوصـی بین المللـی دریافـت کننـد. اجرای 

از  بزرگـی  پایینـی داشـت و بخـش  نـرخ سـپرده گذاری  نوآوری هـا در کشـوری کـه همـواره  ایـن 

سـرمایه گذاری های آن از طریـق منابـع خارجـی تأمیـن می شـد، هـم فرصت هـای مهـم را ایجـاد 

می کـرد و هـم کشـور را در معـرض ریسـک های جدیـدی قـرار مـی داد )آریجانلـی و رودریـک 

 .)1990b 1990، آریجانلـی و رودریـکa

 بزرگ تریـن موفقیـت ایـن سیاسـت های جدیـد افزایـش صـادرات بـود. درآمدهـای صادراتـی از 

سـطوح بسـیار پاییـن 2.3 میلیـارد دلار و 2.6% از کل تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 1979 

بـه 8 میلیـارد دلار در سـال 1985 افزایـش یافـت و در سـال 1990 بـه 13 میلیارد دلار یـا 8.6% از 

تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور رسـید )نمودارهـای 11.1 و 11.2(. بخـش بزرگـی از ایـن افزایش 

درآمـد صادراتـی از افزایـش صـادارت محصـولات تولیـدی حاصل شـده بود که سـهم آنهـا در کل 

صـادرات کشـور از 36% در سـال 1979 بـه 80% در سـال 1990 افزایـش یافتـه بـود. کالاهایـی 

ماننـد منسـوجات، لبـاس، آهـن و فولاد در صدر فهرسـت صـادرات بودند )ترکیـه، ادارۀ آمـار ترکیه 

2014(. عامـل اصلـی رشـد صـادرات، تغییر جهـت قابلیت هـای موجـود صنایع حاضـر در فرایند 

صنعتی شـدن جایگزینـی واردات بـه سـمت بازارهای خارجی بود. در سـال های آغازین با سیاسـت 

ثابـت کاهش نـرخ ارز، اعطـای اعتبـارات در نرخ های ترجیحـی، تخفیف های مالیاتـی و طرح های 

تخصیـص منابـع ارزی، از صـادرات حمایـت می شـد. مکانیسـم های بعـدی نیـز شـامل اعطـای 

یارانـه  معـادل 20-30 درصـد ارزش هـر واحـد محصول تولیـدی بود اگرچـه در نیمـۀ دوم این دهه 

مبلـغ کلـی ایـن یارانه هـا به تدریـج کاهـش یافـت. انگیـزۀ صـادرات در مراحل اولیـۀ ایـن فرآیند از 

جنـگ میـان ایـران و عـراق نیز سـود برد زیـرا ترکیـه محصولاتـش را به هـر دوی این کشـورها صادر 

می کـرد. بااین حـال، پـس از پایـان این جنگ سـهم جوامـع اروپایی در جـذب صادرات این کشـور 

بـه رقـم 50% بازگشـت و تا پایان این سـده نیز در همین سـطح باقـی ماند )بارلو 1 و شنسـس 1995، 

صـص 111-133، واتربـری 2 1991، صـص 127-145، ارسـلان 3 و وان ویجنبرگن 4 1993، صص 

128-133، همچنیـن بـه نمـودار 11.6 نیز رجـوع کنید(. 

1  Barlow
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نمودار 11.1. سهم تجارت خارجی سال های 1929- 201 )نسبت صادرات و واردات کالاها به تولید ناخالص 

داخلی به شکل درصد نشان داده شده است(. منبع: داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه، 2014.

نمودار 11.2. سهم صادرات محصولات تولیدی در ترکیه سال های 0 19- 201 )%(. منبع: داده های رسمی ادارۀ 

آمار ترکیه در سال 2014 برای این کشور.

 بااین حـال، تأثیـر سیاسـت های جدیـد بـر اقتصـاد واقعـی کشـور را نیـز صرف نظـر از تأثیـر آن بـر 

عملکـرد صـادرات می تـوان مختلـط به حسـاب آورد. مسـئلۀ مهم تـر، ناتوانـی سیاسـت های جدید 



334

سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

در بسـیج بخـش زیـادی از سـرمایه های خصوصـی بـود. در صنایـع تولیـدی نرخ هـای بهـرۀ بـالا، 

کاهـش مـداوم ارزش ارز کـه هزینـۀ سـرمایه وارداتـی را افزایـش مـی داد و شـرایط سیاسـی بی ثبات 

مهم تریـن موانـع تولیـد محسـوب می شـد. بیشـتر افزایـش حجـم صـادرات محصـولات تولیـدی 

بـا قابلیت هـای موجـود صنایـع حاصـل شـده بـود. ایـن مشـکلات درعین حال بـر سـرمایه گذاری 

مسـتقیم خارجـی نیـز تأثیـر منفی داشـت. البته، بـه لطف آزادسـازی بانکـداری و امور مالـی مبالغ 

قابل توجهـی سـرمایه خارجـی بـه بخـش بانکی وارد شـد، امـا سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی در 

حوزه هـای دیگـر هماننـد دوره هـای پیشـین به شـدت محـدود باقـی مانـد )بوراتـاو، تـورل 1، یلدان 

1996، صـص 373-393، آریجانلـی و رودریـک 199oa، صـص 1348-1347(. 

 عمدتـا سیاسـت های دولـت تعییـن می کـرد که ایـن سیاسـت های اقتصـادی در کـدام بخش ها و به 

چـه میـزان اجـرا شـود. پس از پایـان حکومت نظامی و تشـکیل رژیم سیاسـی چندحزبـی جدید که 

البتـه محدودیت هـای فراوانـی نیـز بر آن اِعمال شـده بـود، دولت تصمیـم گرفت تا سیاسـت هایی را 

دنبـال کنـد که از نظر سیاسـی سـودمند یـا کم هزینه باشـند و از سیاسـت ها یـا اقداماتی کـه اجرای 

آنهـا از نظـر سیاسـی دشـوار بـه نظـر می رسـید اجتنـاب می کـرد. بـرای مثـال یکـی از اولویت های 

برنامـۀ سـال 1980، خصوصی سـازی شـرکت های اقتصـادی دولت بود. بسـیاری از این شـرکت ها 

در دهـۀ 1970 ضررهـای سـنگینی داشـتند. در ابتـدا مقـرر شـد کـه بهتـر اسـت ایـن شـرکت ها 

پـس از بهبـود ترازنامـه خصوصی سـازی شـوند. امـا فراینـد خصوصی سـازی مملـو از موانـع فنی، 

حقوقـی و سیاسـی بـود. تنهـا کارگـران نبودند که مخالـف خصوصی سـازی بودند، بلکـه گروهی از 

سیاسـت مداران کـه هیـچ تمایلـی بـرای رهـا کردن کنتـرل خود بر این شـرکت ها نداشـتند نیـز با این 

فراینـد مخالفـت می کردند. 

 کاهـش درآمدهـای کارگران و کارکنـان و تولیدکنندگان محصولات کشـاورزی یکـی از بنیادین ترین 

عناصـر برنامـۀ ژانویـۀ 1980 بـود. هـم رژیـم نظامی و هـم رژیم حزب سـرزمین مادری با اسـتفاده 

از محدودیت هایـی کـه رژیـم نظامـی اِعمـال کـرده بود سیاسـت هایی را دنبـال می کردنـد که قیمت 

محصـولات کشـاورزی و دسـتمزدهای کارگـران و کارکنـان را تا سـال 1987 در سـطوح پایین حفظ 

کـرد. بنابرایـن، بـار سیاسـت های جدیـد به طور مسـتقیم بـر شـانۀ گروه هایی بـود که نمی توانسـتند 

صـدای خـود را به گوش کسـی برسـانند و سـازمان دهی کافـی نداشـتند. تعطیلی اتحادیه ها توسـط 

دولـت نظامـی و معرفـی قوانیـن جدیـدی کـه قـدرت آنهـا را از بیـن بـرد، نقـش مهمـی در کاهـش 

دسـتمزدهای کارگـران و کارکنـان داشـت. بخش کشـاورزی که اشـتغال و درآمد نیمـی از نیروی کار 

1  Turel
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ترکیـه را تأمیـن می کـرد نیـز به طور کامل توسـط حزب سـرزمین مادی نادیـده گرفته شـد. در نتیجه، 

نـرخ رشـد تولیـد بخش کشـاورزی بـه پایین ترین سـطح در دوران پـس از جنگ جهانی دوم سـقوط 

کـرد و میانگیـن سـالانۀ رشـد تولید این بخش بـه مدت یک دهه در حـدود 1.4% باقـی ماند و برای 

اولین بـار در سـدۀ بیسـتم نتوانسـت پـا به پـای نرخ رشـد جمیعت حرکـت کند. 

ازایـن رو، طـی دهۀ 1980 سیاسـت های جدید از دو سـو حمایت می شـد: سـرکوب درآمـد کارگران 

و کارکنـان و بخـش کشـاورزی توسـط رژیـم نظامـی و جریـان  سـخاوتمند سـرمایه های خارجـی 

توسـط موسسـات مالـی بین المللـی. بااین حـال، به رغم کاهـش دسـتمزدها و قیمتی کـه دولت برای 

محصـولات کشـاورزی پرداخـت می کـرد و کاهش حجـم برنامه هـای تثبیت قیمت، کسـری بخش 

دولتـی و نـرخ بـالای افزایـش نقدینگـی و تـورم همچنان تـداوم یافت. نرخ سـالانۀ تـورم از 90% در 

سـال 1980 بـه 30% در سـال 1983 کاهـش بافت، اما در سـال های بعد در حـدود 40% باقی ماند 

)رودریـک 1990، صص 353-323(. 

 یکـی از برنامه هـای سـرمایه گذاری کـه بـا قدرت تمام توسـط دولت دنبال شـد پروژۀ بـزرگ جنوب 

شـرق آناتولـی بـود که اجرای آن اساسـا در دهـۀ 1960 برنامه ریزی شـده بود. در این برنامه سـاخت 

چندیـن سـد بـه هـم پیوسـته روی رودخانۀ فـرات از جمله سـد نیروگاه های بـرق آبی و آبیـاری 1.6 

میلیـون هکتـار ار اراضـی دشـت هران در نظر گرفته شـده بود که مسـاحت زیر کشـت آبیاری شـدۀ 

ترکیـه را دو برابـر می کـرد. ایـن پـروژۀ بـزرگ و پرهزینـه از طرح هـای توسـعۀ مناطق روسـتایی که از 

زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم اجرا شـده بودنـد کاملا متمایز بـود. بااین حـال، این پـروژه به مدت 

طولانـی بـدون درک یـا توجـه کافـی بـه نیازهای مـردم محلی طراحـی و اجرا شـده بـود. دولت های 

ـرد در این منطقه تـلاش کردند تا اهداف و مفهـوم این پروژه 
ُ
آنـکارا در واکنـش بـه ملی گرایی قبایل ک

را تغییـر دهنـد و آن را بـه یـک برنامـۀ توسـعۀ منطقـه ای یکپارچه بـدل کنند که بـه دنبال بهبـود بافت 

اجتماعـی جمعیـت زیـاد و فقیـر این منطقـه باشـد. در نتیجـه، به تدریـج سـرمایه گذاری های بزرگ 

مختلـف در طیـف وسـیعی از بخش هـای مربـوط بـه توسـعه ماننـد حمل و نقـل، زیرسـاخت های 

شـهری و روسـتایی و همچنیـن کشـاورزی و انـرژی بـه ایـن پـروژه افـزوده شـدند. بامـا نبـود یـک 

ـرد محلـی مزایـای این پـروژه را به شـدت کاهش 
ُ
دیـدگاه مشـترک در میـان برنامه ریـزان و جوامـع ک

داد )موتلـو 1996، صـص 59-86، کارکوگلـو و ادر 2005، صص 184-167(. 

 دولت هـا در کنـار آزادسـازی حسـاب سـرمایه و تجـارت در دوران جدیـد به تدریـج بـه حمایت از 

بخـش گردشـگری بـه منزلـۀ یکـی از بخش هـای مهـم دارای درآمـد ارزی و یکـی از تأمین کنندگان 

مهـم اشـتغال کشـور روی آوردنـد. از دهـۀ 1980 به بعـد تخصیص اراضـی و وام هـای بلندمدت با 



336

سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

نرخ هـای بهـره پاییـن بانک هـای دولتـی بـه ایـن بخـش، سـرمایه گذاری کلان کارآفرینـان داخلی را 

بـه سـمت آن جـذب کرده اسـت. بـا تکامل بیشـتر بخـش گردشـگری در دهـۀ 1990 شـرکت های 

خصوصـی حاضـر در ایـن بخـش به تدریج بـه بسـته های تعطیلاتـی کم هزینـه، نیازمنـد کار زیاد و 

همه جانبـه روی آوردنـد کـه متصدیـان بین المللـی ایـن صنعـت آن را بـه منزلـۀ محصـول برتـر این 

بخـش سـازمان دهی می کردنـد. صدها هتـل و روسـتای تفریحـی در اندازه های مختلـف در امتداد 

سـاحل جنوبـی و جنـوب غربـی این کشـور این بسـته ها را ارائـه می کرند. پـس، ترکیه توانسـت 40 

میلیـون گردشـگر را جـذب کنـد و در سـال 2014 رتبۀ ششـم گردشـگری جهان را کسـب کرد. کل 

درآمـد ترکیـه از بخـش گردشـگری در حـدود 30 میلیـارد دلار و در حـدود 3% از تولیـد ناخالـص 

داخلـی بـود و در همـان سـال از نظـر درآمدهـای گردشـگری نیـز در جایـگاه یازدهـم قـرار گرفـت 

)سـازمان گردشـگری جهانـی 2016، صـص 8-11(. بنابرایـن، گردشـگری اشـتغال تمام وقـت و 

نیمه وقـت فراوانـی در سـطوح مهارتـی مختلـف بـرای ترکیـه فراهـم کـرد، امـا همچنـان در مقابـل 

رکودهـای اقتصـادی جهانـی یا منطقه ای و رویدادهای سیاسـی داخلی از جمله تروریسـم به شـدت 

بود. آسـیب پذیر 

بازگشت بی ثباتی سیاسی و اقتصادی 

 محدودیت هایـی کـه رژیـم نظامـی در دهـۀ 1970 بـر سیاسـت مداران اعمـال کرد پـس ار برگزاری 

رفراندومـی در سـال 1987 لغـو شـد و سیاسـت مداران توانسـتند فعالیـت سیاسـی خـود را به طـور 

کامـل از سـر بگیرنـد. بـا گذار بـه رژیـم انتخابـی بازتر، حـزب مخالـف دولـت به تدریـج انتقاد از 

بدترشـدن وضعیـت توزیـع درآمـد و رفتـار خودسـرانۀ اوزال و حـزب سـرزمین مـادری در اجـرای 

سیاسـت های جدیـد را آغـاز کـرد. اعتراضـات و جنبش هـای مقاومتـی کـه در میان کارگـران بخش 

دولتـی شـکل گرفـت و بـا اعتصابـات کارگـران معـدن زونگولـداک 1 در سـال 1989 ادامه پیـدا کرد 

به خوبی نشـان می دهد دورۀ سـرکوب آغاز شـده توسـط دولت نظامی درحال سـپری شـدن بود. در 

بلندمـدت تفرقـه در هـر دو جناح راسـت میانه و چپ میانۀ طیف سیاسـی و در میان سیاسـت مداران 

پیشـین و جدیـد بی ثباتی سیاسـی کشـور را به شـدت تشـدید کـرد. در دولت های ائتلافـی بی ثبات، 

کسـری بودجـۀ به طـرز سرسـام آوری افزایـش یافـت و بدهـی زیـادی در بخش دولتی انباشـته شـد. 

پـس ترکیـه در فاصلـۀ 1987-2002 دوره ای بسـیار دشـوار را سـپری کـرد کـه ویژگی مشـخصۀ آن 

بحران هـای سیاسـی و اقتصـادی در هـم تنیـده بـود. کودتـای نظامـی سـال 1980 درسـت هماننـد 

1  Zonguldak
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کودتاهـای نظامـی کـه بـه ظاهر برای اسـتقرار مجـدد ثبـات سیاسـی رخ می دهند بی ثباتی سیاسـی 

و اقتصـادی بلندمدتـی را در ترکیـه ایجـاد کرد. 

 دولـت حـزب سـرزمین مـادری و دولـت ائتلافـی کـه از ابتدای سـال 1991 جانشـین آن شـد نیز با 

توسـل بـه سیاسـت های پوپولیسـتی بـه شـرایط سیاسـی رقابتی تـر حاکـم بر کشـور در سـال 1987 

واکنـش نشـان دادنـد. آنها دسـتمزدهای بخـش دولتـی و قیمت محصولات کشـاورزی را به شـدت 

افزایـش و دامنـۀ برنامه هـای خریـد محصولات کشـاورزی توسـط دولـت را به محصولات بیشـتری 

گسـترش دادنـد. آنهـا بـا کمـک بانک هـای دولتی اعتبـارات ارزانـی را بـه کسـب وکارهای کوچک و 

تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزی دادنـد. اضافه برایـن، قیمـت محصولاتـی کـه توسـط شـرکت های 

اقتصـادی دولـت فروختـه می شـد نیـز به تدریـج از تـورم عقـب مانـد. ایـن سیاسـت ها به سـرعت 

کسـری بودجـه را افزایـش داد. همین طـور، شـرکت های اقتصـادی دولـت از جملـه بانک هـا نیـز 

به تدریـج ضررهـای سـنگینی را متحمـل شـدند. گسـترش جنـگ بـا کردهـای پ ک ک که در سـال 

1984 در جنـوب شـرقی ایـن کشـور آغاز شـد بـار دائمی سـنگینی جدیـدی را بر بودجۀ این کشـور 

می گذاشـت )کریشـجی 1 و وینـرو 2 1997، آیدیـن 3 و امرنجـه 4 2015(. 

 بـا بدتـر شـدن تراز اقتصـاد کلان در آگوسـت سـال 1989، اوزال و اعضای حزب سـرزمین مادری 

تصمیـم گرفتنـد تـا رژیـم ارز را آزادتـر و محدودیت هـای موجـود بـرای جریـان ورودی و خروجـی 

سـرمایه ها از جملـه اسـتقراض افـراد خارجی از خزانـه داری این کشـور را لغو کنند. بـا فرمان ننگین 

شـمارۀ 38، جهانی سـازی مالـی چارچـوب  قانونـی پیـدا کـرد. هـدف اصلـی ایـن فرمـان کاهـش 

مشـکلات بخـش دولتـی در تأمیـن کسـری بودجـه و بازتـر کردن فضـای مانـور دولت بـود، اگرچه 

ممکـن بـود کـه تنهـا در کوتاه مـدت موثـر واقـع شـود. پـس از تصویب ایـن فرمـان، نرخ هـای بهره 

بـالای داخلـی و رژیـم مبادلـۀ ارزی که نرخ های آن توسـط دولت ثابت نگه داشـته شـده بـود جریان 

ورودی بزرگـی از سـرمایه های خارجـی را بـه داخـل کشـور جـذب کـرد. بانک هـای خصوصـی بـا 

عجلـه بـه اسـتقراض از کشـورهای خارجـی روی آوردند تـا این مبالغ را بـا نرخ بهرۀ بالاتـر به دولت 

وام دهنـد. دولت هـا نیـز بـه بانک هـای دولتی دسـتور دادند تا بخشـی از کسـر بودجۀ بخـش دولتی 

را تأمیـن کننـد. بااین حـال، تصمیـم به آزادسـازی حسـاب سـرمایه بدون دسـتیابی به ثبـات اقتصاد 

کلان و ایجـاد زیرسـاخت های نظارتـی قـوی برای بخش مالـی در بلندمدت بسـیار پرهزینـه بود. با 

آسـیب پذیری بیشـتر اقتصـاد در برابر شـوک های خارجـی و خـروج ناگهانی سـرمایه های خارجی، 
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دهـۀ 1990 بـه یکـی از دشـوارترین دوره های زمانـی ترکیه پس از پایـان جنگ جهانی دوم بدل شـد 

کیـوز 1 و بوراتـاو 2003، صـص 1549-1566، دمیـر 2 2004، صـص 851-869، گمیجـی 3  )آ

2012 صـص 33-55(. اقتصـاد ترکیـه در دهـۀ بعـد نیـز همچنان با کسـری حسـاب جـاری بزرگ 

و ثبـات اقتصـاد درگیـر بـود. درواقـع، می تـوان ادعـا کـرد کـه آزادسـازی کامـل حسـاب سـرمایه یا 

جهانی سـازی مالـی ترکیـه تعامـل سـازنده و مناسـبی بـا نهادهای داخلی ترکیه نداشـته اسـت. 

 روش دیگـری کـه بـرای تأمین کسـری بودجۀ به سـرعت درحال گسـترش دولت اسـتفاده شـد چاپ 

پـول بـود کـه در دوره هـای پشـین نیـز از آن اسـتفاده می شـد. بـا افزایـش تدریجـی نقدینگـی و پایه 

پولـی، رشـد تـورم کـه در دهـۀ 1980 تنهـا بـه صـورت نسـبی مهـار شـده بـود بـار دیگـر سـرعت 

گرفـت. نـرخ سـالانۀ تـورم در پایان دهـۀ 1990 افزایش پیـدا کرد و در دهـۀ 1990 بیـن 50 تا 100 

درصـد در نوسـان بـود )نمـودار 11.3(. یکی از عوامـل مهمی که پیونـد میان کسـری بودجۀ بخش 

دولتـی و تـورم را تقویـت می کـرد معرفی حسـاب های سـپردۀ ارزی در سـال 1984 بود کـه به منزلۀ 

یکـی از برنامه هـای سیاسـت آزادسـازی مالـی اجرا شـده بـود. بـا کاهـش تقاضـای ارز داخلی این 

طـرح تأثیر تـورم زای کسـری بودجـۀ دولتی را تشـدید کرد. 

 دنبـال کـردن سـرعت رشـد کسـری بودجۀ بخـش دولتـی و بدهـی پرداخت نشـدۀ دولـت با کمک 

سـری داده های رسـمی آن زمان کار چندان سـاده ای نیسـت زیرا بخش بزرگی از این کسـری بودجه 

و ضررهـای ایـن دوره بـه ترازنامـۀ شـرکت های بخش دولتی منتقل شـده اسـت. اضافه برایـن، هزینۀ 

کامـل غـارت دارایی هـای بانک هـای دولتی برای مـردم این کشـور را تنها پس از بحران سـال 2001 

می تـوان بـرآورد کـرد. امـروزه با کمـک انـدازۀ اقتصـاد آن زمان می تـوان بـرآوردی تقریبـی از میزان 

افزایـش بدهـی پرداخـت نشـدۀ بخش دولتـی به دسـت آورد. نمـودار 11.4 نشـان می دهـد که کل 

بدهـی داخلـی و خارجـی بخـش دولتـی از 40% تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 1990 به طـرز 

چشـمگیری افزایـش یافـت و در سـال 2001 به 90% تولیـد ناخالص داخلی رسـید. 

در همیـن حـال، معیارهایـی کـه می توانسـتند تـاب آوری اقتصـاد در برابـر شـوک های داخلـی و 

تقریبـا در خصوصی سـازی شـرکت های  بودنـد.  کنـار گذاشـته شـده  افزایـش دهنـد  را  خارجـی 

اقتصـادی دولـت نیز هیچ پیشـرفتی حاصل نشـد. هـم کارگران و سیاسـت مداران همچنـان مخالف 

خصوصی سـازی بودنـد. اضافه برایـن، تلاش هایـی کـه برای فروش برخی شـرکت های بـزرگ دولتی 

انجـام شـد نیـز بـه رسـوایی های بـزرگ سیاسـت مداران بـزرگ انجامیـد. فـروش برخـی بانک هـای 
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دولتـی کوچک تـر نیـز ضررهـای بزرگـی را بـه بخـش دولتـی وارد کـرد زیـرا تمـام دارایی هـای ایـن 

بانک هـا توسـط خریدارانـی کـه روابـط نزدیکـی بـا مقامـات سیاسـی رده بالا داشـتند غارت شـد و 

تضمیـن کامـل سـپرده های بانکی توسـط بخـش دولتی نیز مسـئولیت ضررهـای بزرگ ایـن بانک ها 

را بـه دولـت واگـذار می کـرد. پس از سـال 2001، ضررهـای بزرگ ایـن بانک ها به بدهـی پرداخت 

کین 4،  نشـدۀ بخـش دولتی اضافه شـد )توکل 1، اوجـر 2 و ریجکگهم 3 2006، صـص 276-303، آ

آیسـان و یلدیران 5 2009، صـص 100-73(. 

کسـری بودجـۀ بـزرگ بخـش دولتی و بدهی به سـرعت درحـال افزایـش آن اقتصاد کشـور را در برابر 

شـوک های خارجـی و داخلـی به شـدت آسـیب پذیر سـاخته بود. هـر نوع رویـداد منفـی در اقتصاد 

یـا سیاسـت جهانـی یـا برداشـت عمومـی از ناپایدار شـدن کسـر بودجۀ بخـش دولتی می توانسـت 

جریـان بزرگـی از خـروج سـرمایه های کوتاه مـدت، افزایـش نرخ هـای بهـره و کاهـش ارزش پـول 

کشـور را آغـاز کنـد و رکـود بزرگـی را در پـی داشـته باشـد. چرخه هـای وقفـه دار جریان سـرمایه در 

سـال های 1991، 1994، 1998 و 2000-2001 چهـار مرتبـه تکـرار شـدند کـه دو مرتبـۀ نهایـی 

آن از همـه شـدیدتر بـود. اگرچـه تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه طی این سـال ها نیز همچنان رشـد 

داشـت، امـا رونـد رشـد آن بسـیار کمتـر از دوره های پیشـین یا بعـدی بود. 

نمودار  .11. نرخ سالانۀ تورم در ترکیه در میان سال های 0 19- 201 )درصد(. منبع: داده های رسمی ادارۀ آمار 

ترکیه، 2014.
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نمودار 11.4. انباشت کلی بدهی بخش دولتی بر تولید ناخالص داخلی سال های 1990- 201 )درصد(. 

منبع: داده های رسمی وزارت توسعۀ ترکیه،  201.

 نـرخ بـالای تـورم و نرخ هـای بهـره واقعـی، توزیـع درآمـد را در دهـۀ 1990 بسـیار ناعادلانه تـر 

کـرد. گروه هایـی کـه سـازمان دهی بیشـتری داشـتند توانسـتند روش هایـی بـرای محافظـت از خـود 

بیابنـد و از خـود در برابـر ایـن شـرایط نامسـاعد تاحـدی محافظت کننـد. کارگـران سـازمان یافته از 

موافقت نامه هـای جمعـی دسـتمزدها و تولیدکنندگان محصـولات کشـاورزی از خریدهای حمایتی 

دولـت بهـره  بردنـد و صاحبـان کسـب وکارهای کوچک نیـز می توانسـتند اعتبـارات کم بهـره بگیرند. 

طبقـۀ متوسـط بـر حسـاب های ارزی خـود در بانک هـا متکـی بـود و افـراد صاحـب دارایی هایـی 

نقـدی بیشـتر، سـرمایۀ خـود را بـا نرخ هـای بهـرۀ بـالا بـه دولـت وام می دادنـد. بااین حـال، تمـام 

بخش هـای مختلـف اقتصـاد در محافظـت خود از تورم بـه یک میزان موفـق نبودند. بـا افزایش تأثیر 

ردهـا از مناطق روسـتایی به 
ُ
جنـگ در مناطـق جنـوب شـرق و مهاجرت اجبـاری تعداد زیـادی از ک

مناطـق شـهری وضعیـت توزیع درآمد به شـدت رو بـه وخامت گذاشـت )یوکشـکر 2009، صص 

 .)280-262
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یان ورودی سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی سال های 1990- 201 )درصدی از تولید  نمودار  .11. جر

ناخالص داخلی(. 

منبع: سری داده های رسمی وزارت توسعۀ ترکیه،  201.

 

 بحران و برنامۀ دیگر 

پایـان سـال 1999 به خوبـی مشـخص بـود کـه ترازهـای اقتصـاد کلان کشـور بی ثبات انـد.  تـا   

مذاکـرات بـا صنـدوق بین المللـی پـول بـه برنامـۀ تثبیـت جدیـدی همـراه بـا رژیـم ارز تثبیت شـده 

انجامیـد کـه بـه منزلـۀ عامـل اصلی کاهـش نرخ تـورم در نظـر گرفته شـده بـود. برنامه هـای تثبیت 

اقتصـاد تحـت حمایـت صندوق بین المللـی پول طی دهـۀ 1990 چندیـن مرتبه در این کشـور اجرا 

و در هـر مـورد اجـرای آنهـا به سـرعت متوقـف شـد. در مـورد طراحـی و نحـوۀ اجـرای ایـن برنامـۀ 

جدیـد نیـز سـوالات بـزرگ زیـادی وجـود داشـت. درحالی که در ایـن برنامـه، طرحی بـرای کاهش 

کسـری بودجـۀ بخش هـای دولتـی و کاهـش ضررهـای بـزرگ انباشـته شـده در بانک هـای دولتـی 

دبـه شـمار می رفـت و همچنیـن برنامه هایـی بـرای کاهـش مشـکلات بانک هـای خصوصـی وجود 

 قصـد پذیـرش ایـن برنامه هـا را دارد یـا خیر.
ً
داشـت، امـا مشـخص نبـود کـه دولـت واقعا

 اگرچـه پیشـرفت هایی در راسـتای کاهـش کسـری بودجه حاصل شـد، امـا بسـیاری از اقداماتی که 

اجـرای آنهـا در ایـن برنامـه در نظـر گرفتـه شـده بود بـه دلیـل نبـود ارادۀ سیاسـی لازم بـرای اجرای 

ایـن برنامه هـا در دولـت ائتلافـی قابل اجـرا نبودنـد. اصـرار صنـدوق بین المللی پـول بر اتخـاذ نرخ 
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ارز مدیریـت شـده بـه جـای نرخ ارز شـناور نیـز وخامت ایـن بحران را شـدیدتر کرد. پـس از بحران 

کوچکـی در پایـان سـال 2000 کـه صنـدوق بین المللـی پـول بـرای مقابلـه بـا آن اندکـی از دولـت 

حمایـت کـرد، کسـری بودجه هـای بزرگ بانک هـای خصوصـی و دولتی، بحـران مالی بزرگـی را در 

ابتـدای سـال 2001 ایجـاد کـرد. دولـت پس از مشـاهدۀ فـرار نزدیک بـه 20 میلیارد دلار از کشـور 

تنهـا در عـرض چنـد روز مجبـور شـد سیاسـت نـرخ ارز تثبیـت شـده را کـه بـه منزلۀ عامـل اصلی 

مهـار تـورم در نظـر گرفتـه شـده بود رهـا کنـد. از آن پس، دولت بـه نرخ ارز لیـره اجازۀ نوسـان داد و 

لیـره تنهـا طـی چند ماه نیمـی از ارزشـش را در برابر ارزهـای معتبر جهانی از دسـت داد. بـا افزایش 

نرخ هـای بهـره و فروپاشـی بخـش بانکـداری، تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور در سـال 2001 بـه 

کیـوز و بوراتـاو  میـزان 6% کاهـش و بیـکاری و فقـر در مناطـق شـهری بـه شـدت افزایـش یافـت )آ

2003، صـص 1549-1566، اونیـش 2003، صـص 1-30، کازگان 2005 صـص 254-231، 

وان ریجکگهـم و اوجـر 2005 صـص 7-126، اوزاتـای 1 2009، صـص 100-80(. 

 کمـال درویـش 2 کـه بـه منزلـۀ یکـی از مقامـات رده بـالا در بانـک جهانی مشـغول بـه کار بـود، در 

اوایـل سـال 2001 بـرای آماده سـازی یـک برنامۀ جدیـد و جلـب حمایـت بین المللی بـرای اجرای 

آن بـه ترکیـه دعـوت شـد تـا سـمت وزارت اقتصاد ایـن کشـور را برعهـده بگیـرد. این برنامـۀ جدید 

کـه بـا حمایـت صنـدوق بین المللـی پول تدوین شـده بـود شـامل معیارهـای تثبیت کننـدۀ اقتصاد و 

همچنیـن اصلاحـات سـاختاری و نهـادی بلندمـدت بـود. این برنامـه بـرای تأمین ثبـات بلندمدت 

اقتصـاد کلان، ایجـاد مـازاد بودجـه در سـال های آینـده را هدف قـرار داد تـا بتوانند بدهـی پرداخت 

نشـدۀ بخـش دولتـی را کـم کننـد این برنامـه همچنیـن شـرکت های بخش دولتـی و به ویـژه بانک ها 

را هـم از نظـر قانونـی و هـم از نظـر اداری از تخطی دولـت مصون می کـرد. اضافه براین، ایـن برنامۀ 

جدیـد بـه جـای تـلاش بـرای کنترل نـرخ رشـد تورم بـا مدیریـت نـرخ ارز و محـدود کردن شـدت 

کاهـش ارزش لیـره کـه در دورۀ پیشـین بـرای دولـت بسـیار پرهزینه تمام شـد، رژیم نرخ ارز شـناور 

را اتخـاذ کرد. 

 برنامـۀ سـال 2001 همچنیـن شـامل عناصری بـود که با عناصـر موجـود در برنامه های پیشـینی که 

پـس از سـال 1980 توسـط صنـدوق بین المللی پـول آماده سـازی و حمایت می شـدند، تفاوت های 

قابل توجهـی داشـتند. درواقـع، ادعا می شـود کـه این برنامـه اصول دوران پـس از اجماع واشـنگتنی 

را منعکـس می کـرد )اونیـش و شنسـس 2005، صـص 263-290(. ایـن برنامـه به جـای تنظیـم 

ترازهـای کلان و رهـا کـردن بخش هـای دیگـر اقتصـاد بـه بازارهـا به خوبـی پذیرفتـه کـه رهـا کردن 
1  Ozatay
2  Kemal Dervis
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کامـل بازارهـا بـه حال خـود می تواند پیامدهـای نامطلوبی به همراه داشـته باشـد و باید بـر عملکرد 

بازارهـا نظـارت کـرد. بنابرایـن، ایـن برنامـه بـه دنبـال روش جدیـدی بـرای تقسـیم نیـروی کار در 

میـان بازارهـا و دولـت بـود. ازایـن رو، نظـارت و سرپرسـتی بازارهـای مشـخصی بـه نهادهـای تازه 

تأسیسـی واگـذار شـد کـه قـرار بـود از دولت مسـتقل باشـند. بـه همیـن دلیل، بایـد بـا مجموعه ای 

از اصلاحـات سـاختاری و قوانیـن جدیـد از ایـن برنامـه حمایـت می شـد. برخـی تغییـرات قانونی 

دیگـر بـا هـدف جلوگیـری از سوءاسـتفادۀ دولـت از بخش هـای دولتـی، به ویـژه بانک هـای دولتـی 

بـرای تأمیـن اهـداف کوتاه مـدت خـود و به طور کلـی افزایـش اسـتقلال و آزادی عمل بانـک مرکزی 

طراحـی شـدند. میزان اثربخشـی این مقـررات و میزان اسـتقلال نهادهای جدید از مقامات سیاسـی 

بـه جـای خـود ایـن قوانین بیشـتر توسـط نحوۀ اجـرای آنهـا تعییـن می شـد )سـونمز 2011، صص 

 .)230-145

 ایـن برنامـۀ جدیـد همچنیـن بـه دنبال تغییـر سـاختار بخش بانکـداری پـس از تمام آشـوب هایی بود 

کـه ایـن بخـش در دهـۀ 1990 تجربـه کـرده بود. قـرار بود بانک هـای دولتـی یا خصوصی ورشکسـته 

منحـل شـوند و نهادهـای بخـش دولتی بدهـی پرداخت نشـدۀ بانک هـای دولتـی را تقبل کننـد و این 

بدهـی بـا گذشـت زمـان در میان همـۀ آنها توزیـع شـود. اضافه براین، ایـن برنامه برخـلاف روش های 

سـهل انگارانۀ دهـۀ 1990 بـه دنبال سرپرسـتی دقیق تر بخش بانکـداری بود. پس، یک سـازمان تنظیم 

و سرپرسـتی بخـش بانکـداری کـه قـرار بـود عملکـردی مسـتقل از دولت داشـته باشـد با ایـن هدف 

کین، آیسـان و یلدیران 2009،  تشـکیل شـد )توکل، اوگـر و ریجکگهم 2006، صـص 276-303، آ

صـص 73-100(. پـس از بـه قدرت رسـیدن حـزب عدالت  و توسـعه در انتخابات سـال 2002، این 

حـزب تصمیـم گرفت تـا برنامـۀ جدید را بـدون حمایـت صنـدوق بین المللی پول اجـرا کند. 

اتحادیه گمرکی و تقاضای عضویت در اتحادیه اروپا 

روابـط ترکیـه بـا اتحادیـۀ اروپا بـه توافق آنکارا در سـال 1963 باز می گشـت کـه در آن عضویت نهایی 

ایـن کشـور در بـازاری که آن زمـان بازار مشـترک نامیده می شـد پیش بینی شـده بود. این بازار مشـترک 

و جامعـۀ کشـورهای اروپایـی مهم تریـن شـریک تجـاری ترکیه بودنـد و تقریبـا 50% از صـادرات این 

کشـور و 60 درصد واردات آن را طی این دهه تشـکیل می دادند )نمودار 11.6(. بااین حال، پیشـرفت 

اندکـی در زمینـۀ عضویـت ترکیه در این بازار حاصل شـد. در رژیـم نظامی و دوره های بعـدی ترکیه به 

هیـچ وجـه نتوانسـت معیارهـای سیاسـی لازم برای عضویـت در این اتحادیـه را تأمین کنـد و تقاضای 

کاندیداتـوری نخسـت وزیر اوزال نیز در سـال 1987 رد شـد. بنابراین، دولت هـای ائتلافی دهۀ 1990 
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کوشـیدند تـا با امضـای موافقت نامه  هـای اتحادیـۀ گمرکـی در سـال 1994 روابط اقتصادی کشـور را 

بـه سـمت عضویـت در اتحادیـۀ اروپا یک قـدم نزدیک تر کننـد. با ایـن موافقت نامه،  دو طـرف ترکیه و 

اتحادیـۀ اروپـا عوارض گمرکی خـود را در تجارت کالاهـای تولیدی لغو و تعرفۀ گمرگـی واردات خود 

از کشـورهای ثالـث را با سـطوح تعیین شـده در اتحادیۀ اروپـا هم تراز می کردند. تجـارت محصولات 

کشـاورزی در خـارج از چارچـوب اتحادیۀ گمرکی باقـی مانده بود. 

بااین حـال، پـس از امضـای ایـن موافقت نامـۀ اتحادیـۀ گمرکـی سـهم اتحادیـۀ اروپـا در تجـارت 

خارجـی ترکیـه زیـاد نشـد زیرا سـطح تعرفۀ تعیین شـده بیـن دو طرف از دهـۀ 1980 به بعد پیوسـته 

درحـال کاهـش بـود و در اوایـل دهـۀ 1990 نیز در سـطوح بسـیار پایینی قـرار داشـت. بااین وجود، 

اتحادیـۀ اروپـا همچنـان بـا اختـلاف زیـادی بزرگ تریـن شـریک تجـاری ترکیه محسـوب می شـد. 

بـا بازگشـت ثبـات اقتصـادی پـس از سـال 2001 ترکیـه به تدریـج تجـارت خارجی خـود از جمله 

تجـارت بـا کشـورهای اتحادیـۀ اروپـا را گسـترش داد. صـادرات ترکیـه بـه کشـورها عضـو اتحادیۀ 

اروپـا به تدریـج افزایـش یافت و شـرکت های چندملیتی کـه در ترکیـه کارخانه های تولیدی داشـتند، 

به ویـژه در صنعـت خودروسـازی به تدریـج از ترکیـه بـه منزلـۀ پایـگاه تولیـد صادراتی به کشـورهای 

عضـو این اتحادیه و کشـورهای دیگر اسـتفاده کردند. صـادرات محصولات بخش هـای نیازمند کار 

سـخت و طولانی مـدت ماننـد منسـوجات بـه کشـورهای اتحادیـۀ اروپا نیـز در ابتدا افزایـش یافت، 

امـا پـس از لغـو محدودیت هـای اتحادیـۀ اروپـا بر چیـن کاهش پیـدا کرد. 

نمودار  .11. سهم اتحادیۀ اروپا در صادرات ترکیه سال های 0 19- 201 )%(. منبع: داده های رسمی ادارۀ آمار 

ترکیه، 2014.
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 ترتیبـات اتحادیـۀ گمرکـی مزایـای زیـادی را بـرای اقتصـاد ترکیـه و به ویژه بخـش تولید آن بـه همراه 

داشـت. در زمـان امضای موافقت نامـۀ اتحادیۀ گمرکی، دولت و نهادهای سیاسـی تصـور می کردند 

کـه ترکیـه بـه زودی بـه عضویـت اتحادیـۀ اروپـا در خواهـد آمـد و در فراینـد تصمیم گیـری ایـن 

اتحادیـه مشـارکت خواهـد داشـت. امـا با بیـرون مانـدن ترکیـه از سـاختارهای فراینـد تصمیم گیری 

ایـن اتحادیـه در سـال های بعـد ناتوانـی ایـن کشـور در اِعمال نفـوذ در تعرفه هـای وارداتی از سـوی 

کشـورهای ثالـث به ویژه واردات از سـوی کشـورهای شـرقی به تدریـج هزینه های زیادی بـرای ترکیه 

ایجـاد کـرد و مزایـای حاصل از ترتیبـات اتحادیۀ گمرکی برای این کشـور را کم کـرد )ییلماز 2011، 

صـص 235-249، آنتونوچـی 1 و مانزوچی 2 2006، صـص 169-157(. 

 مـردم بـه جـای مزایای سیاسـی بیشـتر شـاهد مزایـای اقتصـادی عضویـت در اتحادیۀ اروپـا بودند 

و انتظـار داشـتند پـس از عضویـت، درآمـد سـرانۀ کشـور با سـرعت زیادی بـه میانگین کشـورهای 

اتحادیـۀ اروپـا نزدیـک شـود. پـس، مشـکلات اقتصـادی دهـۀ 1990 و بحـران سـال های 2000-

2001 مزایـای اقتصـادی عضویـت قـوی در اتحادیـۀ اروپـا را بـه مـردم ترکیـه یـادآوری و فشـار 

قابل توجهـی را بـر سیاسـت مداران اعمـال می کردنـد تـا اصلاحـات سیاسـی تعییـن شـده را اجـرا 

کننـد. بنابرایـن، در اواخـر این قـرن، دولت های ائتلافـی ارادۀ سیاسـی قابل توجهی پیـدا و از اجرای 

اصلاحاتـی ماننـد افـزودن اصلاحیه هـای سیاسـی و اجتماعی مهمی بـه قانون  اساسـی رژیم نظامی 

در سـال 1982 حمایـت کردنـد. در نتیجـه، اتحادیـۀ اروپـا بـرای اولین بـار احتمال پذیرش رسـمی 

ترکیـه بـه منزلـۀ یکـی از کاندیداهـای عضویـت در ایـن اتحادیه را مطـرح کرد. 

 سال های اولیۀ حزب عدالت  و توسعه 

 درحالی کـه احـزاب سـکولار در دهـۀ 1990 در کشـمکش بـا بی ثباتـی سیاسـی و اقتصـاد کلان 

و تحـت فشـار تقاضـای فـراوان بـرای شهری شـدن جامعـه بودنـد، احـزاب سیاسـی اسـلامی برای 

ارائـۀ خدمـات شـهری بر سـازمان یابی محلـی و دولت های محلـی تمرکز کـرده بودند. ایـن احزاب 

معمـولا توسـط ارتـش و دسـتگاه های قضایـی بـه عقـب رانـده می شـدند، امـا با پشـتکار بـار دیگر 

بـه جایـگاه خـود بـاز می گشـتند. آنهـا طـی ایـن فراینـد توانسـتند سیاسـت خـود را تعدیـل کننـد و 

مهارت هـای سیاسـی خـود را ارتقـا دهنـد. پیدایش بورژوازی اسـلامی که بـه دنبال ادغـام اقتصاد با 

غـرب بـود نیـز بـه تغییر شـکل اهـداف و ایدئولـوژی ایـن احزاب کمـک کرد. 

 شـدت بحـران اقتصـادی سـال 2001 واکنـش شـدیدی را نه تنهـا علیه احـزاب سیاسـی در قدرت، 
1  Antonucci 
2  Manzocchi
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بلکـه علیـه تمـام احزابی کـه طی یک دهۀ گذشـته مسـئولیت اقتصـاد کشـور را برعهده داشـتند بین 

مـردم برانگیخـت. در انتخابـات سراسـری کـه در سـال 2002 برگزار شـد، هیچ یک از ایـن احزاب 

بـرای حضـور در مجلـس ردی نیـاورد. درحالی کـه ایـن احـزاب بـه مدت بیـش از یک دهـه، هزینۀ 

گزافـی بـرای بی ثباتی های سیاسـی و اقتصـادی پرداختند، حزب عدالت وتوسـعه که توسـط گروهی 

از سیاسـت جدا شـده از جنبش اسـلامی تشـکیل شـده بود توانسـت بـا بهره گیری از فرصـت ایجاد 

شـده و تنهـا بـا کسـب 34% آرا بـه قـدرت برسـد. ازاین رو، ضعـف سـکولارها و نقاط قـوت جنبش 

اسـلامی، رسـیدن حزب عدالت  و توسـعه به قدرت را سـرعت بخشـید. 

در زمـان پیـروزی حـزب عدالـت  و توسـعه در انتخابـات، روابـط ترکیـه بـا اتحادیـۀ اروپـا درحـال 

پیشـرفت قابل توجهـی بـود. حـزب جدید توسـط سیاسـت مدارانی تشـکیل شـده بود کـه در احزاب 

تحـت رهبـری نجم الدیـن اربـکان سیاسـت های اسـلامی را دنبـال می کردنـد و بـه مـدت سـالیان 

طولانـی بـا عضویـت ترکیـه در ایـن مخالـف بودنـد. بااین حـال، پیـش از انتخابـات سـال 2002 

حـزب جدیـد به تدریـج تـلاش کـرد تا موضـع خـود را متمایـز از موضع اربـکان جلوه دهـد. حزب 

عدالـت  و توسـعه پـس از بـه قـدرت رسـیدن، همچنیـن از عضویـت ترکیـه در اتحادیـۀ اروپـا و 

اصلاحـات سیاسـی حمایـت  کـرد. در نتیجه، در سـال 2004 اتحادیـۀ اروپا ترکیه را به طور رسـمی 

بـه منزلـۀ کاندیدای عضویـت در این اتحادیـه پذیرفت. صنـدوق بین المللی پول و اتحادیـۀ اروپا در 

ایـن دوره بـه منزلـۀ دو عامـل خارجی قدرتمنـدی ظاهر شـدند که ثبـات اقتصاد و تحـول بلندمدت 

چارچـوب نهـادی ایـن کشـور را تقویـت می کردنـد )اونیـش و باکـر 2007، صـص 1-29، ییلماز 

2011، صـص 249-235(. 

حـزب عدالـت  و توسـعه در سـال های اولیـه رسـیدنش به قدرت بـه ظاهـر فرایند دموکراتیک سـازی 

کشـور و اهـداف غرب گـرای مدرن سـازی جمهوری خواهانـه را دنبـال می کـرد. ایـن حـزب امیـد 

داشـت تـا به طـور کلـی بـا دنبـال کـردن فرآینـد دموکراتیک سـازی لازم بـرای عضویـت در اتحادیۀ 

اروپـا بتوانـد فضـای بیشـتری را بـرای آزادی هـای اسـلامی و مذهبـی ایجاد کنـد. با این دسـتورکار  

ایـن حـزب می توانسـت ائتـلاف جامع تـری را تشـکیل دهـد. این حـزب در پنـج سـال اول قدرتش 

سیاسـت هایی را دنبـال کـرد کـه بیـش از سیاسـت های  دولت هـای پیشـین از بخـش خصوصـی و 

فرآینـد خصوصی سـازی حمایـت می کـرد. در نتیجـه، کسـب وکارها و صنعت گـران بزرگ اسـتانبول 

و کسـب وکارها و صنایـع محافظـه کار دیگـر از ایـن حـزب حمایـت کردند. 

دولت هـای حـزب عدالت وتوسـعه بـه رهبری رجب طیـب اردوغان همچنیـن از برنامۀ سـال 2001 

کـه صنـدوق بین المللـی پـول نیـز از آن حمایـت می کـرد اسـتقبال کردنـد. نظـم مالـی کـه یکـی 
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از عناصـر مهـم ایـن برنامـه محسـوب می شـد بـه یکـی از اولویت هـای اصلـی ایـن حـزب بـرای 

دسـتیابی بـه ثبـات اقتصـاد کلان بدل شـد. مالیات هـای غیرمسـتقیم بر بنزیـن و کالاهـای مصرفی 

بـه شـدت افزایـش یافـت. عامـل مهـم دیگـری کـه در کاهـش کسـری بودجـۀ بخـش دولتـی نقش 

داشـت بـه خصوصی سـازی ارتبـاط داشـت. در تلاش هـای اولیـه بـرای خصوصی سـازی بـه دلیـل 

موانـع حقوقـی و سیاسـی مختلـف پیشـرفت های زیـادی حاصل نشـد، اما حـزب عدالت وتوسـعه 

ایـن تلاش هـا را حتـی بـه بهـای صرف نظـر از اهدافـی ماننـد بهـره وری بلندمـدت و محافظـت از 

منافـع مصرف کننـدگان دنبال کرد )آتیـاس 2009، صص 101-122، اوکتـن 2006، صص 227-

251(. در نتیجـه، دولـت توانسـت مـازاد بودجـۀ بـزرگ بخـش دولتـی را پیـش از پرداخـت اقسـاط 

بدهی هـا کـه میانگیـن آن تـا زمـان بحـران جهانـی 2008-2009 بـه 6% می رسـید حفـظ کند. به 

لطـف ایـن مـازاد بودجـۀ بزرگ نسـبت بدهـی بخش دولتـی به تولیـد ناخالـص داخلی کم شـد و از 

رقمـی نزدیـک بـه 80% در سـال 2002 به 40% در سـال 2008 کاهـش پیدا کرد )نمـودار 11.4(. 

ایـن مـازاد بودجـۀ بزرگ بـه دولت حـزب عدالت  و توسـعه توانایـی مهار تـورم را داد و بدیـن ترتیب 

نـرخ تـورم سـالانه از دهـۀ 1960 بـه بعـد بـرای اولیـن بـار بـه زیـر 10% رفـت )نمـودار 11.6(. 

بازگـردان ترازهـای اقتصـاد کلان بـه حالت متوازن و شـروع مذاکـرات الحاق به اتحادیۀ اروپا مسـیر 

سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی در مقیاس هـای بـزرگ را همـوار کـرد. سـرمایه گذاری مسـتقیم 

خارجـی در ترکیـه کـه از دهـۀ 1920 بـه بعد همواره در سـطوح بسـیار پایینی بـود و در ایـن زمان با 

رشـد روزافـزون نقدینگـی جهانـی تقویت شـده بـود به سـرعت افزایش یافـت و از رقمـی کمتر از 3 

میلیـارد دلار در قبـل از سـال 2004 بـه 20 میلیـارد دلار در 2005-2007 رسـید. بااین حـال، از 

آنجـا کـه بخـش بزرگـی از این سـرمایه گذاری ها به شـکل خریـد شـرکت های محلی موجـود انجام 

شـد، تأثیـر اندکی بر ایجاد اشـتغال کشـور داشـتند. 

ثبـات اقتصـاد کلان بـه همـراه افزایش شـدید صادرات و شـرایط اقتصادی مسـاعد رشـد نقدینگی و 

نرخ هـای بهـرل پاییـن، تولید ناخالص داخلی سـرانۀ ترکیه را به شـدت افزایش داد. انباشـت سـرمایۀ 

مفـرط و تقاضـای فروخـورده بـرای آن طـی پانـزده سـال گذشـته کـه رشـد اقتصادی کشـور بسـیار 

پاییـن بـود نیـز بـه بهبود عملکـرد اقتصـادی حزب عدالـت  و توسـعه در سـال های اولیـه حکومتش 

کمـک کـرد. در فاصلـۀ 2003- 2007 تولیـد ناخالص داخلی بـا نرخ سـالانۀ 6.9% و در مجموع 

بـه میـزان 40% افزایـش یافـت. در همیـن زمـان تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه نیـز با نرخ سـالانۀ 

5.4% و در مجمـوع بـه میـزان 30% افزایـش یافـت ) جـدول 11.1(. نـرخ رشـد سـالانۀ هـر دوی 

ایـن شـاخص ها بسـیار بالاتـر از رونـد بلندمـدت ترکیه و رونـد کلی کشـورهای درحال توسـعه پس 
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از پایـان جنـگ جهانـی دوم بـود. رشـد اقتصـادی و کاهـش اقسـاط بدهـی خارجـی کـه بـه لطـف 

کاهـش بدهـی بخـش دولتـی حاصل شـده بـود به دولـت اجـازه داد تـا مخـارج سـرمایه گذاری در 

زیرسـاخت ها، خدمـات  درمانـی و آمـوزش را افزایـش دهـد. بنابرایـن، حـزب عدالـت  و توسـعه نه 

تنهـا بـا افزایـش درآمدهـا بلکـه بـا افزایـش مخـارج دولـت در ایـن حوزه ها توانسـت مزایـای مادی 

قابل توجهـی را بـه رأی دهنـدگان خـود ارائـه کنـد. ایـن مزایـا در انتخابات سـال های بعد بـه پیروزی 

این حـزب کمـک کردند. 

اگرچـه اقتصـاد احیـا شـده و درآمدها افزایـش یافته بـود، اما سیاسـت های اقتصادی حـزب عدالت 

و توسـعه هرگـز از مقـررات نهـادی و نظـم مـادی تعییـن شـده در برنامـۀ سـال 2001 فراتـر نرفـت. 

دولـت حـزب عدالـت و توسـعه در زمینـۀ صنعتی شـدن و رشـد و ایجـاد اشـتغال چشـم اندازهای 

بلندمـدت خـاص خـود را توسـعه نـداد )تیمـاز 1 و ویـوودا 2 2012، صـص 83-111(. در نتیجـه، 

سـرعت رشـد اقتصـاد در انـدک زمانـی و حتـی پیـش از بحـران جهانـی نیز شـروع به کاهـش کرد. 

دو مـورد از علـل مهـم کاهش سـرعت رشـد اقتصـادی عبارت بـود از افزایـش قابل توجـه ارزش لیر 

ترکیـه کـه از جریـان کوتاه مـدت ورود سـرمایه بـه ایـن کشـور ناشـی می شـد و از بین رفتـن قابلیت 

رقابـت تولیـد داخلـی ایـن کشـور در بازارهـای بین المللـی. افزایش سـطح نقدینگی جهانی و رشـد 

ارزش لیـره، کشـور را بـه جـای تولید محلـی مواد اولیـه به واردات آن تشـویق می کـرد و حتی برخی 

شـرکت ها را تشـویق کـرد تـا کارخانه هـای تولیدی خـود را بـه مناطقی بـا هزینه های پایین تـر منتقل 

کننـد. بنابرایـن، همـراه بـا کاهـش نـرخ سـپرده گذاری، کسـری تـراز پرداخت هـای بین المللـی نیـز 

به تدریـج افزایـش یافـت. بااین وجـود، احیـای اقتصـاد و رشـد اقتصـادی خاصـی کـه در پنج سـال 

اول بـه قـدرت رسـیدن حـزب عدالـت  و توسـعه حاصل شـده بود بـه این حـزب اجـازه داد تا بخش 

بیشـتری از رأی دهنـدگان را بـه خـو جلـب کنـد و سـهمش را در میـان آنان بـه بیـش از 46% افزایش 

کجـای و اوگـر  دهـد و در انتخابـات سـال 2007 اکثریـت کرسـی های مجلـس را کسـب کنـد )آ

2008، صـص 211-238، اونیـش 2009، صـص 40-21(. 

 زوال سیاسی و اقتصادی پس از سال  200 

بحـران جهانـی 2008-2009 درحالـی رخ داد کـه اقتصـاد ترکیـه پیش از وقـوع این بحـران نیز در 

رونـد نزولـی آهسـته ای قـرار گرفتـه بـود. از آنجا کـه خاطـرۀ بحران های پیشـین همچنـان در اذهان 

عمومـی تـازه بـود، اولیـن اثـرات ایـن بحران بـر ترکیه بسـیار شـدید بـود. در ماه هـای اولیـه بحران، 
1  Taymaz
2  Voyvoda
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نـه تنهـا در صـادرات بلکـه در بخش هـای سـرمایه گذاری و مصـرف کاهـش شـدیدی اتفـاق افتاد. 

بااین حـال، رفتـار بخـش بانکـی پـس از بحـران 2001 بسـیار محتاطانه تـر شـده و دولت نیـز پایش 

و نظـارت بـر ایـن بخـش را به خوبـی انجـام داده بـود. در نتیجـه، بخـش بانکـی همچنـان قـدرت 

مقاومتـش را از دسـت نـداد و تأثیـر این بحـران بر بانکداری این کشـور مانـدگار نبـود. اضافه براین، 

سیاسـت های مالی سـختگیرانه که در سـال های پیشـین اجرا شـده بود نسـبت بدهی بخش دولتی را 

کاهـش داده بـود. پـس، دولت بـرای کاهـش تأثیر این بحـران مالی می توانسـت سیاسـت های مالی 

و پولـی سـختگیرانۀ خـود را اندکی شـل کنـد؛ همان گزینـه ای که بسـیاری از کشـورهای دیگر به آن 

دسترسـی نداشـتند. تـا سـال 2010، تولیـد و اشـتغال به سـطوح پیش از بحـران مالی بازگشـته بود، 

اگرچـه صـادرات همچنـان به سـطوح پیش از بحـران بازنگشـته بـود. بااین حال، به دلیل مشـکلات 

اقتصـادی پیـش روی کشـورهای عضو اتحادیـه اروپا که 50% صـادرات ترکیه را تشـکیل می دادند و 

تشـدید مشـکلات سیاسـی خاورمیانه در سـال های بعد، صادرات ترکیه راکد شـد )نمـودار 11.1(. 

 مسـئلۀ مهم تـر ایـن بود کـه مذاکرات رسـمی عضویت ترکیـه در اتحادیـۀ اروپا نیز در سـال 2005 

شـروع شـده بـود. امـا در همیـن زمـان در آلمـان و فرانسـه، دولت هـای میانـه بـه قدرت رسـیدند و 

به سـرعت بـا عضویـت ترکیـه در ایـن اتحادیه مخالفـت کردنـد. این تغییـر موضع دو کشـور اصلی 

اتحادیـۀ اروپـا بـه نقطـۀ عطف مهمـی در روابـط ترکیه با ایـن اتحادیۀ اروپا بدل شـد. سیاسـت های 

کید  اصلـی اتحادیـۀ اروپـا پـس از سـال 1999 بـر اجـرای اصلاحـات سیاسـی مهمـی در ترکیـه تأ

داشـت و بـه احیـای اقتصـاد ایـن کشـور پـس از سـال 2001 نیز کمـک کرد. بـا تضعیـف تدریجی 

برنامـۀ اصلـی اتحادیـۀ اروپا و ابهـام روزافزون چشـم انداز عضویت ترکیـه در اتحادیـۀ اروپا، تمایل 

حـزب عدالـت  و توسـعه نیـز بـرای ادامـۀ ایـن اصلاحـات سیاسـی و تغییـرات بلندمـدت نهادهای 

اقتصـادی به تدریـج از بیـن رفت. 

نخبـگان سـکولار داخـل کشـور کـه در حوزه های قضایـی و نظامی حضور داشـتند در سـال 2007 

و درحالی کـه حـزب عدالـت  و توسـعه همچنان در قـدرت بود کوشـیدند این حـزب را تعطیل کنند. 

رأی گیـری نهایـی در دادگاه قانون اساسـی بـا اختـلاف انـدک بـه نفـع حـزب عدالـت  و توسـعه تمام 

شـد و ایـن حـزب تنهـا بـا یـک رأی اضافـی توانسـت از تعطیلـی بگریـزد. پـس از انتخابـات سـال 

2007، شکسـت رقبـا و تحکیـم پایه هـای قـدرت بـه تنهـا هـدف مهـم حـزب عدالـت  و توسـعه و 

رهبـر آن نخسـت وزیر اردوغـان بـدل شـد. بسـیاری از متحدان پیشـین این حـزب از آن جدا شـدند 

زیـرا او مسـیر بسـیار باریکـی را به سـوی تصاحب قدرت بیشـتر در سـال های بعدی در پیـش گرفته 

بـود. حـزب عدالـت  و توسـعه با اسـتفاده از اسـناد جعلی فـراوان و شـبکۀ روحانی مسـلمان فتح اله 
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گولـن 1 در داخـل نظـام قضایـی و نیروی پلیـس موجی از شـکایت های حقوقـی را علیه ارتـش به راه 

انداخـت و رهبـر ارتـش را بـه برنامه ریـزی علیـه دولـت متهـم کـرد و آنهـا را درحالـت تدافعـی قرار 

داد. دولـت به سـرعت توانسـت کنتـرل بخـش بزرگـی از رسـانه ها را در دسـت بگیـرد و آزادی هـای 

مدنـی را بـه شـدت محـدود کنـد. این دولـت در ادامه بـرای لغـو معیارهـای نظارتی که بـرای کنترل 

نظـام سیاسـی تعییـن شـده بودنـد تـلاش کـرد و تفکیـک قـوای اجرایـی، قانون گـذاری و قضایی را 

تضعیـف کـرد. رفرانـدوم سـال 2010 که بـه منزلۀ یکـی از اصلاحـات حقوقی لازم بـرای عضویت 

در اتحادیـۀ اروپـا بـه مـردم جلـوه داده می شـد بـه حـزب عدالـت  و توسـعه و اردوغـان اجـازه داد تا 

اسـتقلال قـوۀ قضاییـه را تضعیـف کنـد و در نهایـت به طـور کامـل از بین ببـرد. درحالی کـه قطبیت 

میـان جامعـه و سیاسـت به طـور روز افـزون تشـدید می شـد، افزایـش سـطح اشـتغال و درآمدهـا و 

همچنیـن افزایـش دسترسـی مـردم بـه خدمـات  درمانـی، آمـوزش و خدمـات  دولتـی در سـال های 

اولیـه بـه قـدرت رسـیدن حـزب عدالت  و توسـعه به ایـن حزب کمـک کرد تـا همچنـان از حمایت 

مردمـی برخوردار باشـد. 

سـقوط ترکیـه در سراشـیبی اقتدارگرایـی پـس از انتخـاب اردوغـان بـه منزلـۀ رئیس جمهـور بـا رأی 

مردمـی در سـال 2014 نیـز ادامـه پیـدا کـرد. در همان زمانی کـه اردوغان بـرای تغییر قانون اساسـی 

و تغییـر نظـام سیاسـی از نظـام پارلمانـی بـه نظـام ریاسـت جمهـوری می کوشـید، شـروع جنـگ 

داخلـی در سـوریه و بازگشـت درگیری هـای نظامـی در مناطـق کردنشـین دشـواری هایی سیاسـی و 

اقتصـادی ترکیـه را تشـدید کـرد. حـزب عدالـت  و توسـعه در زمینـۀ سیاسـت خارجـی تـلاش کـرد 

تـا حضـور فعال تـری در خاورمیانـه داشـته باشـد. بـه نظـر می رسـید کـه حفـظ روابـط صلح آمیز با 

کشـورهای همسـایه در ایـن منطقـه مزایـای اقتصـادی و سیاسـی قابل توجهـی را برای این کشـور به 

همـراه دارد. بااین حـال، انتظـارات غیرواقع بینانـه در مـورد ایفای نقـش رهبـری در خاورمیانه پس از 

نتیجـۀ معکـوس شـدید بهـار عربـی، ترکیـه را به ورطـۀ جنگ داخلـی ویرانگر سـوریه کشـاند. یکی 

از نتایـج ایـن مسـئله نیـز ورود سـه میلیون پناهندۀ سـوری بـه ترکیه اندکی پـس از سـال 2011 بود. 

تغییـر سیاسـی دیگـری کـه پیامدهـای بزرگـی بـرای ایـن کشـور بـه همراه داشـت بـه مسـئلۀ کردها 

بازمی گشـت. طـی دوران حکومـت حـزب عدالـت  و توسـعه درگیـری دولـت بـا مناطـق کردنشـین 

بـرای سـال های طولانـی بـه سـمت روابـط صلح آمیـز حرکت کـرده بـود. اما پـس از آنکـه پ ک ک 

حاضـر بـه حمایـت از طرح هـای اردوغـان بـرای نظام ریاسـت جمهـوری نشـد، تنش میـان آنها در 

سـال 2015 بـه شـدت افزایـش یافـت. بـار دیگر، مناطـق جنوب شـرقی بـه مناطق درگیـری نظامی 
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بـدل شـدند و نیروهـای امنیتـی و اعضـای پ ک ک تلفات سـنگینی را بـر یکدیگـر و همچنین مردم 

غیرنظامـی تحمیـل کردنـد. گردشـگری که از دهـۀ 1980 به بعد بـه یکی از بخش هـای مهم اقتصاد 

بـدل شـده بـود از آغـاز این درگیری ها و تروریسـم ناشـی از آن در داخل ترکیه به شـدت آسـیب دید. 

از سـال 2007 بـه بعـد، سیاسـت و علاقه بـه تحکیم قـدرت به اولویت هـای اصلی حـزب عدالت  

و توسـعه و اردوغـان بـدل شـده بـود. پـس از عملکـرد قـوی دولـت در سـال های اول قدرتـش، 

درگیری هـای روزافـزون سیاسـی و سـقوط ترکیـه در سراشـیبی حکومـت اقتدارگرا آسـیب های جدی 

بـه اقتصـاد ایـن کشـور وارد کـرده بودنـد. پـس از تـلاش حـزب عدالـت  و توسـعه بـرای تصاحـب 

کنتـرل اقتصـاد پـس از سـال 2007، سـازمان هایی نظارتـی خاصـی که تحـت برنامـۀ 2001 ایجاد 

شـده بودنـد در زیر فشـار روزافـزون دولت قـرار گرفتند و به سـرعت اسـتقلال و آزادی عمـل خود را 

از دسـت دادنـد. به طـور مشـابه بانـک مرکـزی نیـز تحـت فشـار دولـت مجبور شـد تا موضـع خود 

را بـا وضعیـت جدیـد تعدیـل کنـد. ایـن بانـک به سـرعت کاهش نـرخ تـورم را رهـا کـرد و به تدریج 

سیاسـت های پولـی تسـهیل کننده تـری را در پیـش گرفـت. نـرخ سـالانۀ تـورم کـه پـس از بحـران 

جهانـی بـه 6 درصـد کاهـش پیـدا کرده بـود بـار دیگر اندکـی افزایـش یافت و بـه 10 درصد رسـید 

)گورکاینـاک 1 و سـایک-بوکه 2 2012، صـص 64-69، عجم اوغلـو و اوگـر 2015(. از آنجـا کـه 

حـزب عدالـت  و توسـعه حتـی پـس از پایـان قـرارداد تضمینی خود بـا صنـدوق بین المللـی پول در 

سـال 2008 نظـم مالـی را همچنـان حفظ کرده بـود توانسـت از وقـوع بحران های اقتصادی مشـابه 

دهـۀ 1990 جلوگیـری کنـد. بااین حـال، ثبـات مالـی بـرای حفظ نـرخ بالای رشـد اقتصـادی کافی 

نبود. 

از  قـدرت خـود، حمایـت  پایه هـای  تحکیـم  راسـتای  در  توسـعه  عدالـت  و  بـا حرکـت حـزب   

گروه هـای تجـاری خاصـی کـه روابـط نزدیکـی بـا ایـن حـزب و دولت داشـتند بـه یکـی از اهداف 

اصلـی سیاسـت اقتصـادی پس از سـال 2007 و به ویـژه پس از سـال 2010 بدل شـد. در مزایداتی 

کـه دولـت یـا دولت هـای محلـی در حوزه هـای نیروگاه هـای بـزرگ تأمیـن انـرژی، زیرسـاخت ها 

و پروژه هـای مسکن سـازی برگـزار می کردنـد یـا هنـگام تخصیـص اعتبـارات از سـوی بانک هـای 

دولتـی و خصوصـی و همچنیـن در  حوزه هـای دیگـر، گروه هـای تجـاری نزدیـک به حـزب عدالت 

 و توسـعه به طـور روز افـزون ترجیـح داده می شـدند. بـرای مثـال طـی حکومـت حـزب عدالـت  و 

توسـعه بـه قانـون تـدارکات کـه بـا هـدف حفـظ شـفافیت و قابلیـت رقابـت نهادهـای تجـاری و با 

حمایـت بانـک جهانی در سـال 2002 تصویب شـده بود بیـش از 150 اصلاحیه افزوده شـد تا این 
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قانـون مطابقـت بیشـتری بـا نیازهـای دولـت و سـازمان های دولتـی پیـدا کنـد. اضافه برایـن، روزانه 

تعـداد بیشـتری از صنایـع و فعالیت هـای تجـاری مختلـف از ایـن قانـون معاف می شـدند )چویک 

گـوراکار 1 2016، بـورگا 2 و ساواسـکان 3 2014، صـص 76-81(. بـا تشـدید درگیری سیاسـی میان 

حـزب عدالـت  و توسـعه و شـبکۀ روحانـی مسـلمان گولـن پـس از سـال 2012 حقـوق مالکیـت 

مخالفـان سیاسـی دولـت لغو شـد و به سـرعت ایـن سـوال را در ذهن همـگان ایجاد کرد که سـقوط 

ترکیـه در سراشـیبی اقتدارگرایـی تـا کجـا ادامـه پیـدا خواهـد کـرد و در آینـده کـدام گروه هـای دیگر 

ممکـن اسـت از سـوی دولـت تهدید شـوند. 

 تشـدید تنش های سیاسـی و زوال تدریجی محیط نهادی کشـور پس از سـال 2010 سـرمایه گذاری 

خصوصـی در این کشـور را به شـدت کاهش داد. رکـود در بازارهای اروپایی، جنگ داخلی سـوریه، 

تروریسـم و کاهـش شـدید درآمدهـای گردشـگری نیـز در رکـود اقتصادی این کشـور نقـش موثری 

داشـته اند. در نتیجـه، نـرخ رشـد سـالانه تولیـد ناخالـص داخلی کاهـش پیدا کـرد و میانگین رشـد 

سـالانۀ آن از 6.9% در 2003-2007 به 3.2% در 2012- 2015 رسـید. نرخ بیکاری در اقتصاد 

شـهری نیز از 10.5% در پایان سـال 2011 به 12.3% در پایان سـال 2015 رسـید. 

نمودار .11. تراز حساب جاری، سال های 1980- 201 )درصدی از تولید ناخالص داخلی(. منبع: سری داده های 

رسمی وزارت توسعۀ ترکیه،  201.

 

 مشـکل اقتصـادی بلندمـدت دیگـر، کاهـش مـداوم نـرخ سـپرده گذاری از 24% تولیـد ناخالـص 

داخلـی در سـال 1998 بـه 185 در سـال 2007 و سـپس بـه 13% در سـال 2015 بـود. در نتیجـه، 

کسـری حسـاب جـاری دولـت افزایـش یافـت و بخـش خصوصـی کشـور بـرای تأمیـن منابـع لازم 

بـرای سـرمایه گذاری های خـود مجبـور بـه أخـذ وام هـای کلان از کشـورهای خارجی شـد )نمودار 

11.7(. سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی کـه عمـدۀ آن از سـوی کشـورهای عضـو اتحادیـۀ اروپـا 

تأمیـن کنـد.  را  از کل کسـری حسـاب جـاری دولـت  تنهـا می توانسـت کسـری  تأمیـن می شـد 
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سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی کـه همراه بـا کاندیداتـوری ترکیه بـرای عضویـت در اتحادیۀ اروپا 

در سـال های 2005-2007 بـه 20 میلیـارد دلار در سـال یـا 3% تولیـد ناخالـص داخلـی افزایـش 

یافتـه بـود طـی بحـران مالـی و تضعیـف تدریجـی احتمـال پیوسـتن ترکیـه به ایـن اتحادیـه کاهش 

یافـت. میانگیـن سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی طـی  2010-2015 بـه رقمـی نزدیـک بـه 13 

میلیـارد دلار یـا 1.5% تولیـد ناخالص داخلی رسـید. به لطـف نقدینگی بالای بازارهـای بین المللی 

پـس از بحـران جهانـی، تأمین مابقی کسـری حسـاب جـاری دولـت در ابتـدا کار چندان دشـواری 

نبـود. بخـش بانکـداری توانسـت مبالـغ بی سـابقه ای را از بانک هـای بین المللـی وام بگیـرد و اکثـر 

ایـن مبالـغ را بـه سـوی بخـش خصوصی هدایـت و مابقـی آن را نیز بـرای تأمین مصـرف خصوصی 

صـرف کنـد. اما بـا پایان یافتـن تدریجی برنامۀ تسـهیل مقـداری فـدرال رزرو، اقتصـاد ترکیه به طور 

روز افـزون آسـیب پذیرتر از گذشـته بـه نظـر می رسـید. طـی دهـۀ دشـوار 1990، کسـری بودجـۀ 

بـزرگ بخـش دولتی مشـکل اصلـی اقتصاد ترکیـه بود. اما سیاسـت اقتصـادی دوران حـزب عدالت 

 و توسـعه بـه ظاهـر کسـری بودجـۀ بخـش دولتـی را کـم کرد، امـا در عمـل ایـن بدهی را بـه بخش 

خصوصـی منتقـل کـرد. بنابرایـن، در سـال های بعـدی دوران حزب عدالـت  و توسـعه، بخش بزرگ 

حسـاب جـاری و افزایـش میـزان بدهـی بخـش خصوصـی اقتصـاد ترکیـه را روز بـه روز شـکننده تر 

می سـاخت. 

 دولـت در واکنـش بـه نـرخ پایین رشـد اقتصـادی و افزایش سـطح بیکاری کوشـید تا نرخ هـای بهره 

را پاییـن حفـظ و از بخـش ساختمان سـازی و مصـرف خصوصـی حمایـت کنـد. بـا توجـه بـه نرخ 

بـالای شهرنشـینی و تقاضـای روبه رشـد امـلاک و مسـتغلات، بخش ساختمان سـازی بـرای ایجاد 

تقاضـای داخلـی جذابیـت ویـژه ای بـرای دولـت پیدا کـرده بـود. اضافه برایـن، تغییر قوانیـن موجود 

طرح هـای ساختمان سـازی شـهری و صـدور مجوز افزایـش تراکم ساختمان سـازی معمولا روشـی 

ایمـن و ابتدایـی بـرای تضمیـن سـود بـردن مسـتقیم و سـریع برخـی شـرکت ها و افراد مشـخص از 

ایـن بخـش به حسـاب می آمـد. بدین ترتیـب، سیاسـت پولی تسـهیل کنندۀ رشـد اقتصـادی، رونق 

بـازار ساختمان سـازی را حفـظ کـرد. در نتیجـه، مراکـز خریـد بـزرگ و تعـداد روزافـزون پروژه های 

سـاخت سـاختمان های مسـکونی و اداری در شـهرهای بـزرگ بـه نمـاد الگـوی اقتصـادی مبتنی بـر 

مصـرف و ساختمان سـازی بـدل شـدند کـه هزینۀ آنهـا از طریـق اسـتقراض از کشـورهای خارجی 

می شـد.  تأمین 
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 کشاورزی در دوران نئولیبرال 

بـا  ترکیـه  کشـاورزی  دوم،  جهانـی  از جنـگ  پـس  واردات  جایگزیـن  دوران صنعتی شـدن  طـی   

سیاسـت های تثبیـت قیمـت، یارانه هـای اعطایـی بـه نهاده هـای کشـاورزی، انجمن هـای کالای و 

رژیـم تجـاری محافظت گـرا تنظیم می شـد. همچنیـن از انجمن های کالایـی و سـازمان های دولتی 

نیـز انتظـار می رفـت تـا اسـتانداردهای کیفـی خاصـی خـود را بـرای مـواد غذایـی و محصـولات 

کشـاورزی ایجـاد و اطمینـان حاصـل کننـد کـه کشـاورزان و تولیدکننـدگان محصولات کشـاورزی 

ایـن اسـتانداردها را رعایـت می کننـد. در نتیجـه، کشـاورزان از امنیـت قابل توجهـی بهره مند شـدند 

و توانسـتند از نوسـانات بـازار به طـور نسـبی مصـون بماننـد. همـراه بـا تغییـر سـاختار اقتصـاد این 

بانـک جهانـی،  بین المللـی پـول و  نئولیبـرال در سـایۀ نظـارت صنـدوق  بـه سـاختارهای  کشـور 

معیارهـای مختلفـی بـا هـدف کاهـش برنامه هـای حمایتـی دولـت از کشـاورزان و به طـور کلـی 

کاهـش مداخـلات دولتـی در بخـش کشـاورزی و آزادسـازی بازارهای مـواد غذایی معرفی شـدند. 

اگرچـه رونـد تغییـر سـاختار اقتصـادی ترکیـه در دهـۀ 1990 بـه دلیـل بی ثباتی سیاسـی این کشـور 

سـرعت بسـیار آهسـته ای داشـت، امـا طـی دوران بـه قـدرت رسـیدن حـزب عدالـت  و توسـعه و با 

تصویـب بسـتۀ اصلاحـات اقتصـادی خاصـی کـه شـرایط قطعی تـری را بـرای آزادسـازی بیشـتر 

بخـش کشـاورزی تعییـن می کـرد ایـن رونـد شـتاب بیشـتری گرفـت. موافقت نامه هایـی کـه پس از 

بحـران 2001 بـا صنـدوق بین المللـی پـول و بانـک جهانی امضـا شـدند، کاندیداتـوری ترکیه برای 

عضویـت در اتحادیـۀ اروپـا و تعهداتـی کـه دولـت بـه دلیل عضویـت در سـازمان تجـارت جهانی 

برعهـده گرفـت، نقش مهمـی در این تغییر ایفـا کرده اند. در نتیجه، سیاسـت های حامی بسـیاری از 

محصـولات کشـاورزی عمدتـا لغو شـدند، یارانه هـای اعطایی به نهاده هـای کشـاورزی و اعتبارات 

تخصیـص یافتـه بـه ایـن بخـش به طـور کلی کنـار گذاشـته شـدند و اغلب شـرکت های کشـاورزی 

دولـت نیـز بـه بخـش خصوصـی واگذار شـدند. بدیـن ترتیب، رژیـم تجـاری بخش کشـاورزی نیز 

بـه میـزان زیـادی آزاد شـد. ایـن تغییرات سـاختاری قـدرت و مسـئولیت بازاریابـی و کنتـرل کیفیت 

محصـولات کشـاورزی را از نهادهـای دولتـی بـه موسسـات خصوصـی منتقل کـرد. ایـن تغییرات، 

همچنیـن قـدرت شـرکت های بین المللـی بـزرگ در بازارهـای داخلـی را افزایـش داد و نمایـۀ آنها را 

بهبـود بخشـید. دامنـه و شـدت ایـن فراینـد مقررات زدایی در ترکیه نسـبت به بسـیاری از کشـورهای 

درحال توسـعه دیگـر گسـترده تر و شـدیدتر بـود )آیدیـن 2010، صـص 149-187، کیـدر و ینـال 

2011، صـص 86-60(. 

 اضافه برایـن، کاهـش کنتـرل واردات به تجاری سـازی و جهانی سـازی سـریع بخش بذر کشـاورری 
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و بازارهـای نهاده هایـی ماننـد کـود، مـواد شـیمیایی و آفت کش ها انجامیـد. در سـمت محصول نیز 

خرده فروشـان بین المللـی بـزرگ و شـرکت های تولیـد مـواد غذایی به شـدت مشـغول سـازمان دهی 

شـبکه های تدارکاتـی انعطاف پذیـری بودنـد کـه سراسـر ترکیـه را پوشـش می دادنـد. بنابرایـن، نقش 

شـرکت های خرده فروشـی و عمده فروشـی، کارگـزاران بازارهـا و فروشـگاه های زنجیـره ای کـه همـۀ 

آنهـا به منزلۀ واسـطۀ میـان تولیدکنندگان مسـتقیم محصـولات و مصرف کنندگان فعالیـت می کردند 

 طـی دهه های اخیر پررنگ تر شـده اسـت. این شـرکت ها دسترسـی بهتـری به شـبکه های اطلاعاتی 

مهـم داشـتند و راهبردهـای تـدارکات و بازاریابی انعطاف پذیرتری داشـتند. 

بـرای کشـاورزان کوچـک  را  فراگیـر هـم فرصت هـا و هـم چالش  هـای جدیـدی  تغییـرات  ایـن   

و متوسـط ایجـاد کـرد. بااین حـال، بـرای کشـاورزان غـلات، حبوبـات و چغنـدر قنـد بخش هـای 

مرکـزی آناتولـی، گزینه هـای کمتری وجود داشـت. محصـولات کشـاورزی آنها به نیـروی کار زیاد 

نیـاز نداشـت و هزینه هـای از دسـت رفتـۀ آنهـا روی آوردن به محصولات کشـاورزی دیگر را بسـیار 

دشـوارتر می سـاخت. تعـداد اعضـای خانـوادۀ این کشـاورزان نیـز به نسـبت ثابت بود و نیـروی کار 

مـازادی در اختیـار نداشـتند تـا آنها را در سـایر راهبردهـای درآمدزایـی خانوادگی بـه کار بگیرند. در 

مقابـل، در مناطـق سـاحلی، به ویـژه در روسـتاهای سـاحل دریاهـای مدیترانـه و اژه، فرصت هـای 

حاصـل از کشـاورزی بازارمحـور و نیازمنـد نیـروی کار فـراوان غالبـا بـا اشـتغال و کسـب درآمد از 

مکان هـای دیگـر ترکیـب می شـد. طـی دهه هـای اخیـر کشـت میـوه و سـبزیجات تـازه بـه یکی از 

پویاتریـن فعالیت هـای کشـاورزی ایـن مناطـق بـدل شـده بـود و بـه افزایـش ارزش افـزوده کشـور 

کمـک می کـرد. ارزش سـالانۀ محصولات کشـاورزی تـازه در سـال های اخیر از یک چهـارم ارزش 

کل تولیـد محصـولات کشـاورزی بالاتر رفتـه بود. ترکیـه درحال حاضـر در میـان ده تولیدکنندۀ برتر 

گوجـه فرنگـی، خیـار، بادمجـان و پیـاز در جهـان قـرار دارد. بنابرایـن، میـوه و سـبزیجات به تدریج 

بـه صـادرات کشـاورزی اصلـی ایـن کشـور تبدیل شـد. در دهـۀ اخیـر، بیـش از نیمی از صـادرات 

کشـاورزی ترکیـه میـوه و سـبزیجات بوده اسـت. کشـورهای عضـو اتحادیـۀ اروپا، روسـیه و برخی 

کشـورهای خاورمیانـه بازارهـای اصلـی صـادرات میـوه و سـبزیجات ترکیـه را تشـکیل می دهند. 

 تولیدکننـدگان کوچـک و متوسـط مناطقـی کـه وضعیـت تجـاری بهتـری پیـدا کـرده بودنـد درآمـد 

حاصـل از ایـن فعالیت هـای کشـاورزی نیازمنـد کار شـدید را بـا فرصت هـای اشـتغال حاصـل از 

گردشـگری و اشـتغال فصلـی در بخش هـای دیگـر ترکیـب می کردنـد )کیـدر و ینـال 2011، صص 

 .)86-60
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نمودار 11.8. ارزش افزوده کشاورزی به ازای جمعیت ترکیه سال های 1880- 201 )شاخص در قیمت های ثابت 

 .)1,0=1880

منبع: داده های درآمد ملی و جمعیت دوران امپراتوری عثمانی که در فصل 2 بررسی شدند و داده های رسمی ادارۀ آمار 

ترکیه، 2014 که در رابطه با حساب درآمد ملی و جمعیت این کشور در بازۀ زمانی پس از سال  192 منتشر شدند.

نمودار 11.9. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی سال های 0 19- 201 )در قیمت فعلی کالاها و به شکل 

درصد(. 

منبع: داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه، 2014 برای حساب درآمد ملی.
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از ابتـدای سـده نوزدهـم تـا دهـۀ 1960، ترکیه کشـوری بـه نسـبت کم جمعیت به حسـاب می آمد و 

اراضـی بـه زیـر کشـت نرفتۀ فراوانـی در آن وجـود داشـت. در نتیجـه، تولید محصولات کشـاورزی 

در ایـن کشـور تـا دهـۀ 1970 کار چنـدان دشـوار و پرهزینـه ای نبـود. افزایـش تولیـد محصـولات 

کشـاورزی بـه ایـن شـکل تضمیـن می کـرد کـه تولیـد محصـولات کشـاورزی می تواند سـریع تر از 

جمعیـت ایـن کشـور رشـد کنـد و هـم تقاضـای سـرانۀ روزافـزون ایـن کشـور بـرای مـواد غذایی را 

تأمیـن کنـد و هم سـهم بزرگی در صادرات این کشـور داشـته باشـد )نمـودار 11.8(. بااین حال، در 

ایـن بـازۀ زمانـی بهره وری اراضی و نیروی کار با سـرعت به نسـبت آهسـته ای افزایـش یافت )پاموک 

2008، صـص 375-396، ایمروغلـو، ایمروغلو و مورات اونگـور 1 2014، صص 1017-998(. 

در دورۀ جدیـدی کـه پـس از سـال 1980 آغـاز شـد اتخـاذ سیاسـت های نئولیبرال، فشـار از سـوی 

سـازمان های بین المللـی و کاهـش سـهم جمعیت کشـاورزی این کشـور بـر روی هم رفته بـه از بین 

رفتـن بسـیاری از برنامه هـای حمایتی دولت از بخش کشـاورزی منجر شـد. سـرعت افزایش ارزش 

محصـولات کشـاورزی کاهـش یافت و پس از سـال 1980 از سـرعت رشـد جمعیت کشـور عقب 

افتـاد. بااین حـال، بـا معرفـی محصـولات کشـاورزی خاصـی که به نیـروی کار بیشـتری نیـاز دارند 

کل تولیـد کشـاورزی ایـن کشـور در دهـۀ اخیـر بـار دیگـر به تدریـج افزایـش یافتـه اسـت )نمـودار 

11.8(. سـهم کشـاورزی در کل اشـتغال نیـز از 50% در سـال 1980 بـه کمتـر از 20% در سـال 

2015 کاهـش یافـت. بیشـتر ایـن مـردان و زنـان بـه منزلـۀ کارگـران بـدون دسـتمزد در بیـش از 3 

میلیـون مـزارع خانوادگـی کوچک و متوسـط مشـغول به کارند. سـهم کشـاورزی در تولیـد ناخالص 

داخلـی نیـز به طـور مشـابه از 25% در 1980 بـه کمتـر از 8% در 2015 کاهـش پیـدا کـرد )نمودار 

11.9(. میانگیـن درآمدهـای بخـش کشـاورزی نیـز همچنان بسـیار پایین تـر از میانگیـن درآمد در 

اقتصاد شـهری اسـت.

 گسترش صنعتی شدن پس از سال 1980 و محدودیت های آن 

 اشـتغال و ارزش افـزودۀ بخـش تولیـد صنعتـی ترکیـه در دهه هـای 1960 و 1970 نیـز به سـرعت 

افزایـش یافـت و سـرعت رشـد آنهـا در ایـن دوران بـه نزدیـک به 9% در سـال رسـید )جـداول 9.1 

و 11.1، نمودارهـای 11.10 و 11.11(. بااین حـال، بخـش تولیـد صنعتـی بـا کمبودهـای مهمـی 

روبـه رو بـود. ایـن بخـش بـرای مدتـی درون گـرا و میـزان صادراتش بـه مدت زمـان بسـیار طولانی 

بسـیار پاییـن باقـی مانـد. تولیـد صنعتـی از نظـر جغرافیایـی نیـز به منطقـۀ اسـتانبول و به طـور کلی 

1  Murat Ungor
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گوشـۀ شـمال غربی کشـور محدود باقـی مانده بود. نخبـگان صنعتی ایـن دوران همچنان به شـدت 

بـه دولـت وابسـته بودنـد و به دنبـال یارانـه و محافظـت تعرفه ای دولـت از صنایـع خود بودنـد. آنها 

همچنیـن بـه دلیـل تـرس از ناتوانـی خود بـرای رقابت بـا صنایـع اروپایی بـا ادغام اقتصادی کشـور 

بـا کشـورهای اروپایی بسـیار مخالـف بودند. 

 پـس از بحـران اقتصـادی شـدید اواخر دهـۀ 1970، دولت در سـال 1980 سیاسـت های اقتصادی 

بازارمحـور و صادرات گـرای بیشـتری را اتخـاذ کـرد. امـا وضعیـت ترازنامـه سیاسـت های ترکیـه در 

دوران جهانی سـازی بـه نسـبت مختلـط بـود. شـاید موفقیت آمیزتریـن جنبـۀ سیاسـت های جدیـد 

انگیـزۀ آنهـا بـرای تقویـت صـادرات تولیدکننـدگان صنعتـی بـود. کل صـادرات تولیـد صنعتـی این 

کشـور از رقمـی کمتـر از 3 میلیـارد دلار در سـال 1980 بـه رقمی نزدیـک 13 میلیارد دلار در سـال 

1990 افزایـش یافـت و پـس از آن در سـال های 2000 و 2015 بـه ترتیـب بـه 28 و 160 میلیـارد 

دلار رسـید. یکـی از علـل افزایش صـادرات ترکیه در ایـن دوران کاهـش ارزش دلار در برابر ارزهای 

معتبـر جهـان بـود، امـا در عین حـال افزایش شـدید حجم صـادرات ترکیه را نشـان می دهد. نسـبت 

صـادرات کالاهـا بـه تولید ناخالـص داخلی از 3% در سـال 1980 بـه 16% در سـال 2010 افزایش 

یافـت. ایـن افزایـش صادرات به طـور کامـل از افزایش صـادرات محصـولات صنعتی حاصل شـده 

بـود. سـهم محصـولات صنعتـی در کل صادرات این کشـور نیز از 35% در سـال 1980 بـه بیش از 

95% در سـال 2010 افزایـش یافت. همچنین، مسـئلۀ مهـم دیگر این بود کـه در همین دوران بخش 

بزرگـی از صـادرات ترکیـه بـه کشـورهای اتحادیۀ اروپا صادر شـد. سـهم کشـورهای عضـو اتحادیۀ 

اروپـا در کل صـادرات ترکیـه از سـال 1980 بـه بعـد همـواره بـالای 50% بـوده اسـت )نمودارهای 

11.1، 11.2 و 11.5(. 

 ایـن افزایـش حجم صـادرات محصولات صنعتـی پس از سـال 1980 نیز با پیدایـش مراکز صنعتی 

جدیـد همراه شـد. بدین ترتیـب، فرایند صنعتی شـدن در اسـتان هایی ماننـد تکیـرداغ 1، کرکلارلی 2، 

سـاکاریا 3، بالیک اسـیر 4، اسکی شـهیر 5، مانیسـا 6 و ایجـل 7 بـه دلیـل نزدیکـی آنها به مراکـز صنعتی 

دورۀ فراینـد صنعتی شـدن جایگزینـی واردات مانند اسـتانبول، بورسـا 8، کوجاالی 9، ازمیـر 10 و آدانا 11 

1  Tekirdag
2  Kirklareli
3  Sakarya
4  Balikesir
5  Eskisehir
6  Manisa
7  Icel
8  Bursa
9  Kocaeli
10  Izmir
11  Adana
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سـرعت بیشـتری گرفـت. اضافه برایـن، ارزش افـزودۀ تولیـد صنعتـی، اشـتغال و بهـره وری نیـروی 

کار نیـز در مراکـز صنعتـی جدیـد دنیزلـی 1، کونیـا 2، کایسـری 3، گازیانتپـه 4، کاهارامان مـاراش 5 و 

مالاتیـا 6 سـریع تر از مراکـز صنعتـی دوره های پیشـین رشـد کـرد )فیلیزتکیـن و تونـاه 1999، صص 

77-106(. سـهم ایـن مراکـز جدیـد در صـادرات محصـولات صنعتـی ترکیـه نیز افزایـش مداومی 

داشـته اسـت؛ اگرچـه از داده هـای آمـاری رسـمی ترکیه نمی توان سـهم آنهـا در صادرات این کشـور 

را بـه  راحتـی تعییـن کـرد. بااین وجـود، از سـال 1980 به بعد نرخ رشـد سـالانۀ ارزش افـزودۀ تولید 

صنعتـی همچنـان زیـر 6% باقـی مانـده و به وضـوح پایین تـر از نـرخ رشـد سـالانۀ دوره های پیشـین 

است. 

شـرکت های صنعتـی ایـن مراکـز صنعتـی نوظهـور غالبا شـرکت های کوچک یا متوسـطی اسـت که 

سـرمایۀ محـدودی در اختیار دارنـد. آنها فعالیت تولیدی خود را معمـولا در صنایع ابتدایی و نیازمند 

نیـروی کار فـراوان ماننـد منسـوجات، لبـاس، پـردازش مـواد غذایـی، صنایـع فلـزی، محصـولات 

چوبـی، اسـباب و اثاثیـه و مواد شـیمیایی شـروع می کنند. آنهـا از همـان مراحل ابتدایـی برای روی 

آوردن بـه صـادرات در مراکـز صنعتـی جدیـد از دسـتمزدهای پاییـن اسـتفاده کردند. آنهـا همچنین 

بـه کارگـران غالبـا هیچ گونـه بیمـه تأمیـن اجتماعـی یـا مزایـای خدمـات درمانـی ارائـه نمی کردنـد 

درحالی کـه دولت هـای محلـی یـا ملـی نیـز ایـن مسـئله را نادیـده می گرفتنـد. بهـره وری پاییـن این 

کیـد بـر صنایـع نیازمنـد نیـروی کار فـراوان و  مراکـز تولیـدی جدیـد و فن آوری هـای پاییـن آنهـا، تأ

پرداخـت دسـتمزدهای پاییـن را به خوبی نشـان می دهـد. بهره وری نیـروی کار تولیـد صنعتی در این 

مناطـق صنعتـی جدیـد نـه تنهـا همچنان کمتـر از بهـره وری مناطـق صنعتـی قدیمی تر ماننـد منطقۀ 

اسـتانبول باقـی مانـد، بلکـه حتـی از میانگین بهـره وری کل کشـور پایین تـر بود. 

 شـرکت های کوچـک و متوسـط بخش های صنعتی جدید غالبا بر سـرمایه و شـبکه های غیررسـمی 

خـود متکـی بودنـد. آنهـا غالبـا از بانک ها وامـی دریافـت نمی کردنـد، اما بیشـتر ترجیـح می دادند 

تـا از طریـق سـرمایه گذاری مجـدد سـود حاصـل از فعالیـت خـود رشـد کنند که شـاید این مسـئله 

علـت تـاب آوری آنهـا در مواجهـه بـا دوره هـای رونـق و رکـود مکـرر اقتصـاد این کشـور به ویـژه در 

دهـۀ 1990 را توضیـح بدهـد. بـا گذشـت زمـان اهمیـت فن آوری هـای جدید بـرای این شـرکت ها 

بیشـتر و بیشـتر مشـخص می شـد. شـرکت های موفق تـر به ویـژه شـرکت های بزرگ تـر کوشـیدند تـا 

1  Denizli
2  Konya
3  Kayseri
4  Gaziantep
5  Kahramanmaras
6  Malatya
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بـا بـه کارگیـری فن آوری هـای بـه روزتـر کالاهایی بـا فن آوری هـای پیشـرفته تر تولیـد کننـد. اما این 

سـوال اساسـی همچنـان باقی مانـده بود که این شـرکت ها بـرای افزایش بهـره وری نیـروی کار تا چه 

حـد و بـا چه سـرعتی می تواننـد به تولیـد کالاهایی بـا ارزش افزودۀ بیشـتر روی بیاورنـد و از نیروی 

کار باسـوادتر و مهارت هـای جدیـد آنهـا اسـتفاده کننـد. ایـن شـرکت ها بـدون افزایـش قابل توجـه 

بهـره وری نیـروی کار خـود و حرکـت بـه سـوی کالاهایی بـا ارزش افزودۀ بیشـتر که بـه مهارت های 

بالاتـر نیـروی کار نیـاز دارنـد به سـرعت مجبـور بـه رقابـت در بازارهـای بین المللـی شـدند و حتی 

در بـازار داخلـی نیـز بایـد بـا محصـولات چینـی و دیگـر محصـولات کشـورهای درحال توسـعۀ 

کم درآمدتـر رقابـت می کردنـد. 

 

نمودار 11.10. ارزش افزوده تولید صنعتی به ازای جمعیت ترکیه سال های 1880- 201 

)شاخص در قیمت های ثابت 1880=1,0(. 

منبع: داده های درآمد ملی و جمعیت دوران امپراتوری عثمانی که در فصل 2 بررسی شد و داده های رسمی ادارۀ آمار 

ترکیه، 2014 که در رابطه با حساب درآمد ملی این کشور در بازۀ زمانی پس از سال  192 منتشر شد.

نمودار 11.11. سهم صنایع تولیدی در تولید ناخالص داخلی سال های 0 19- 201 

)در قیمت فعلی کالاها و به شکل درصد(.

منبع: داده های رسمی ادارۀ آمار ترکیه، 2014 برای حساب درآمد ملی.
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دولـت حـزب عدالـت  و توسـعه پـس از سـال 2002 چشـم انداز جدیـدی بـرای ایـن صنایـع در 

نظـر نگرفـت یـا سیاسـت های بلندمدتـی را بـرای حمایـت از شـرکت های تولیـدی تدویـن نکـرد. 

دولت هـای حـزب عدالـت  و توسـعه کـه رهبری آنها در دسـت نخسـت وزیـر وقـت و رئیس جمهور 

بعـدی ایـن کشـور یعنـی اردوغان بـود، پـس از احیای سـریع اقتصاد و رشـد صادرات در سـال های 

اولیـۀ حکومتشـان تصمیـم گرفتنـد تـا بـر سیاسـت و تحکیـم پایه هـای خـود تمرکـز کننـد. بدیـن 

ترتیـب، تشـکیل قشـر جدیدی از صاحبـان کسـب وکارهای نزدیک به ایـن حزب به یکـی از اهداف 

کید بیشـتر  اصلـی سیاسـت اقتصـادی آن بـدل شـد. بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهداف سیاسـی نیـز تأ

بـر مسکن سـازی در مقیـاس گسـترده و انجـام پروژه هـای زیرسـاختی جذاب تـر بـه نظر می رسـید. 

بنابرایـن، بـه جـای صنایع تولیـدی، بخش ساختمان سـازی بـه محبوب تریـن روش ثروتمندتر کردن 

گروه هـای تجـاری نزدیـک بـه دولـت و حـزب حاکم تبدیل شـد. 

ازایـن رو، بایـد بـر محدودیت های مراکز صنعتی جدید نیز بیشـتر تأکید می شـد. سـه دهه پـس از اتخاذ 

سیاسـت های جدیـد و گرایش بیشـتر اقتصاد به سـمت صادرات، همچنـان تعداد اندکـی مراکز صنعتی 

جدیـد در ایـن کشـور وجـود داشـت و سـهم آنهـا در کل تولیـد صنعتـی این کشـور، اشـتغال در بخش 

صنعـت و صـادرات نیـز همچنـان در مقایسـه با مناطق اسـتانبول و مارمـارا بسـیار پایین تر بود. در سـال 

2010 در حـدود 64 شـرکت از 100 شـرکت برتـر و 360 شـرکت از 1000 شـرکت برتر ترکیه همچنان 

در مراکـز صنعتی قدیمی دوران صنعتی شـدن جایگزینی واردات مانند اسـتانبول، بورسـا، آنـکارا و ازمیر 

قـرار داشـتند. در مقابـل، تنها 7 شـرکت از 100 شـرکت برتـر و تنها 120 شـرکت از 1000 شـرکت برتر 

ند مراکـز صنعتی جدیـد همچنین به 
ُ
ترکیـه در مراکـز صنعتـی جدیـد قـرار داشـتند. پیدایش به نسـبت ک

عملکـرد متوسـط بخـش تولیـد صنعتی ترکیـه در دهه هـای اخیر مرتبط اسـت. ترکیـه در دهه هـای اخیر 

از پدیـده ای کـه دنـی رودریـک آن را »صنعت زدایـی نابه هنـگام« می نامد نیز آسـیب جدی دیده اسـت؛ 

ایـن مفهـوم درواقـع به معنای آن اسـت که سـهم صنایع تولیدی کشـورهای درحال توسـعه در اشـتغال و 

تولیـد ناخالـص داخلی این کشـورها به تدریج کاهـش پیدا می کنـد، درحالی که تولیـد ناخالص داخلی 

سـرانۀ آنهـا بسـیار کمتـر از تولیـد ناخالص داخلی کشـورهای توسـعه یافته امـروزی در دهه های پیشـین 

اسـت )رودریـک 2015(. در دهـۀ 1980 سـهم ارزش افـزودۀ صنایع تولیدی در تولیـد ناخالص داخلی 

براسـاس قیمـت فعلـی کالاها بـرای اولین بار  بـه بالای 20% صعـود کرد، امـا از آن زمان تاکنـون افزایش 

بیشـتری پیـدا نکـرده اسـت و در نزدیکـی 22% در نوسـان اسـت )نمـودار 11.11(. بنابرایـن، بـا نگاه به 

گذشـته بـه نظـر می رسـد که اصطـلاح »ببرهـای آناتولـی« کـه در دهـۀ 1990 بارهـا و بارها برای اشـاره 

بـه مراکـز صنعتی جدید اسـتفاده می شـد صرفـا اغراقی بیش نبـوده اسـت. بااین وجود، اثرات سیاسـی و 
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اجتماعـی ایـن مراکز صنعتی جدید شایسـتۀ توجه بیشـتری اسـت. 

 تحولاتـی کـه تعـداد اندکی از شـهرهای آناتولـی در دهه هـای پس از سـال 1980 تجربـه کردند مثال 

خوبـی از پیدایـش سـرمایه داری صنعتـی در جوامع غالبـا روسـتایی و بازرگانی اسـت. صنعت گرایان 

جدیـد هـم در منطقـه و هـم در کشـور خـود خیلـی دیـر بـه این حـوزه وارد شـده بودنـد. آنها مشـتاق 

کسـب شـهرت و مقام بودند و قصد داشـتند تا بخشـی از قدرت نخبگان تجاری نسـل های پیشـین را 

تصاحـب کننـد. آنهـا در سـال های اولیـۀ فعالیتشـان از احزاب اسـلامی به رهبـری نجم الدیـن اربکان 

حمایـت می کردنـد کـه این احزاب معمولا نسـبت به مسـائل اقتصـادی دیدگاهـی درون گرا داشـتند و 

متحـدان بین المللـی خـود را تنهـا در جهـان اسـلام جسـت وجو می کردند. با پیشـرفت صنعتی شـدن 

صادرات گـرای ترکیـه و تبدیـل کشـورهای اتحادیـۀ اروپـا بـه منزلۀ بـازار اصلی محصـولات ترکیه پس 

از امضـای موافقت نامـۀ اتحادیـۀ گمرکـی دیـدگاه این احزاب نیـز به تدریـج تغییر کرد. پـس از جدایی 

گروهـی از سیاسـت مداران بـه رهبـری رجب طیـب اردوغـان از احزاب اربـکان و تشـکیل یک حزب 

سیاسـی جدیـد در سـال 2001، صنعت گرایـان جدیـد از حـزب عدالـت  و توسـعه بـه دلیـل موضـع 

میانـه رو و برون گـرای آن بـه شـدت حمایـت کردنـد. صنعت گـران بـزرگ اسـتانبول قـدرت محدودی 

در تغییـر نتایـج صنـدوق آرای انتخابـات داشـتند. در مقابل، حمایـت صاحبان و مدیران شـرکت های 

کوچـک و متوسـط مناطـق مختلف آناتولـی نقـش تعیین کننده تـری در روز انتخابات داشـت. 

 حـزب عدالـت  و توسـعه طـی دورۀ اول حکومت خود سیاسـت های میانـه رو را دنبال کـرد و همچنان 

مسـیر ادغـام ترکیـه با کشـورهای اتحادیـۀ اروپـا را دنبال کـرد. این حـزب در ظاهـر رفتار دوسـتانه ای 

بـا بخش بزرگـی از شـرکت های خصوصـی داشـت و آنهـا نیـز بـه نوبـۀ خـود از ایـن حـزب حمایـت 

می کردنـد. سیاسـت های صادرات گـرای ایـن حـزب همچنیـن از حمایـت بسـیار ضـروری نخبـگان 

تجـاری ایـن مراکـز صنعتـی نوظهور در سراسـر آناتولی بهره مند شـد. پـس، به نظر می رسـید که طبقۀ 

متوسـط نوظهـور که از جهانی سـازی سـود می بـرد، نقش مهمـی در به قدرت رسـیدن حـزب عدالت  

و توسـعه و سیاسـت های بازارمحـور و طرفـدار اتحادیۀ اروپای آن ایفا کرده اسـت. بااین حال، از سـال 

2007 بـه بعـد وجهـۀ سیاسـی و اقتصـادی ایـن حـزب بدتر شـده اسـت. پـس از به مشـکل خوردن 

فرآینـد پیوسـتن بـه اتحادیـۀ اروپـا و تـلاش شـدیدتر حـزب عدالت  و توسـعه بـرای تحکیـم پایه های 

قـدرت خـود تعـداد اندکـی از صنعت گـران جدیـد و قدیمی نسـبت بـه زوال محیط نهـادی و پیدایش 

اقتدارگرایـی در ایـن کشـور اعتـراض کردنـد. بـا رکـود صـادرات ترکیه سـهم صنایـع تولیـدی در تولید 

ناخالـص داخلـی نیـز دچـار رکود شـد. مراکز صنعتـی جدید همچنیـن نمی توانسـتند در زمینـۀ تولید 

محصولاتـی بـا فـن آوری بـالا و ارزش افـزوده بالاتر، پیشـرفت زیادی حاصـل کنند. 
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فصل 12
توسعۀ اقتصادی و تغییرات نهادی، 1980- 201

رشد اقتصادی

تفاوت هـای مهمـی در الگوهـای رشـد دورۀ برتـن وودز پـس از جنـگ جهانـی دوم و دورۀ اخیرتـر 

اقتصادهـای  اکثـر  بـرای  وودز  برتـن  دورۀ  دارد.  وجـود  جهانی سـازی  و  نئولیبـرال  سیاسـت های 

توسـعه یافته و درحال توسـعه رشـدی باثبات تـری را ارائـه کـرده کـه دارای نوسـانات محـدودی بـوده 

اسـت. برعکـس، به اسـتثنای کشـورهای بزرگـی مانند چیـن و هند، نرخ های رشـد بلندمـدت برای 

مناطـق توسـعه یافته و درحال توسـعه به طـور چشـمگیری پایین تـر بـوده و نوسـانات بـرای بیشـتر 

کشـورها از سـال 1980 بـه بعـد افزایش یافته اسـت. بـرای اقتصادهای توسـعه یافتۀ اروپـای غربی، 

ایـالات متحـده و ژاپـن، نرخ هـای افزایـش متوسـط سـالانۀ تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه از پایان 

جنـگ جهانـی دوم تـا دهـۀ 1970 نزدیـک بـه 3% بـوده اسـت. برعکـس، همین نرخ رشـد از سـال 

1980 بـه بعـد پایین تـر از 2% بـود. اضافه برایـن، حجـم و نوسـانات روزافـزون چرخـش سـرمایۀ 

بین المللـی منبـع جدیـدی از بی ثباتـی، نـه تنهـا بـرای اقتصادهـای ملـی، بلکـه بـرای کل اقتصـاد 

جهانـی به وجـود آورده اسـت. کسـادی اقتصـادی بزرگ که در سـال 2008 آغاز شـد منجـر به نزول 

شـدید ورودی ها و سـپس احیای آهسـتۀ کشـورهای توسـعه یافته شـد. اضافه براین، اگرچه تفاوت ها 
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در درآمدهـای متوسـط بیـن کشـورهای توسـعه یافته در حال نـزول بوده، امـا توزیع درآمـد در داخل 

بیشـتر کشـورهای توسـعه یافته از دهـۀ 1970 بـه بعـد نابرابرتر شـده اسـت.

بیشـتر بخش هـای جهـان درحال توسـعه عملکرد نسـبتا خوبی داشـته و تغییر نرخ رشـد بیـن مناطق 

درحال توسـعۀ جهـان قبـل از سـال 1980 محـدود بـوده اسـت. برعکـس، اگرچه متوسـط نرخ های  

فزایـش موزون شـده بـا جمعیت تولید ناخالص داخلی سـرانه در کشـورهای درحال توسـعه از سـال 

1980 بـه بعـد به بیـش از 3% رسـیده اند، اما تنوع بسـیار بیشـتری بیـن مناطق درحال توسـعۀ جهان 

در ایـن دوره وجـود داشـته اسـت. میانگین هـای کشـورهای درحال توسـعه بـه دلیل نرخ های بسـیار 

بـالای رشـد آسـیای جنوبی و شـرقی، کـه شـامل پرجمعیت ترین کشـورهای جهانی می شـوند، بالا 

کشـیده شـدند. در چین، درآمدهای سـرانه تا بیش از 6% در سـال افزایش پیدا کردند، درحالی که در 

دومین کشـور بزرگ جهان یعنی هند نرخ رشـد به بیش از 4% رسـید. در آسـیا، به اسـتثنای ژاپن، نرخ 

متوسـط رشـد به 4.7% رسید. برعکس، در بسیاری از کشـورهای آمریکای مرکزی و جنوبی، آفریقا 

و خاورمیانه، نرخ متوسـط رشـد تولید ناخالص داخلی سـرانه 1% در سـال یا حتی کمتر بود )جدول 

12.1 و نمـودار 12.1(. اضافه برایـن، بحـران آسـیایی در پایان دهۀ 1990 و بحـران مالی جهانی که 

 در سـال 2008 آغاز شـد برای بسـیاری از کشـورهای درحال توسعه دشـواری هایی را به وجود آورد.
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جدول 12.1: تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و در ترکیه، 1980- 201

تولید ناخالص داخلی سرانه
نرخ افزایش سالانه )%(

1980201 

13150210001.6اروپای غربی

18600304001.7ایالات متحده

13400223501.7ژاپن

14900247001.7کشورهای توسعه یافته

580086001.3اروپای شرقی به استثنای اتحادیۀ شوروی

13150227001.6ایتالیا

9200183502.0اسپانیا

105075006.7چین

94032504.2هند

4100200005.4کرۀ جنوبی

150059004.7آسیا به استثنای ژاپن

150019500.8آفریقا

210044502.2مصر

400065001.4ایران

545071500.9آمریکای جنوبی

192053003.4کشورهای درحال توسعه

450081002.0جهان

4750112002.5ترکیه
منبع: مدیسون 2007، صص 375-386؛ بولت و وان زاندن 4 20، صص 627- 65؛ پاموک 2006، صص 

809-828 برای ترکیه.

ید )PPP( تعدیل شده بر اساس دلار ایالات متحده  یادداشت: تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب برابری قدرت خر

در سال 99 . برای مشاهدۀ جزئیات به فصل 2 مراجعه کنید.

نرخ هـای بلندمـدت کشـور ترکیه طی سـه دهۀ پـس از جنگ جهانی دوم به متوسـط های کشـورهای 

درحال توسـعه نزدیـک امـا بالاتـر بـود. برعکـس، نرخ های افزایـش متوسـط تولید ناخالـص داخلی 

سـرانۀ ترکیـه از سـال 1980 بـه بعـد بـه میانگین هـای مـوزون شـده بـا جمعیـت تمـام کشـورهای 
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درحال توسـعه نزدیـک امـا پایین تـر بـوده اسـت. در دورۀ جدیـد از سـال 1980 بـه بعـد، نرخ هـای 

رشـد بلندمـدت ترکیـه از نرخ های آمریـکای لاتین، آفریقـا و خاورمیانـه بالاتر بوده ،امـا از نرخ های 

کشـورهای موفق تـر و پرجمعی تتـر واقـع در شـرق، جنـوب شـرق و جنـوب آسـیا، از جملـه چین و 

هنـد، بسـیار عقبتر بوده اسـت )جـدول 12.1 و نمـودار 12.1(.

نمودار 12.1: تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان و کشور ترکیه، PPP( 201 -19 0 تعدیل شده و در قالب 

درصدی از اروپای غربی و ایالات متحده(. منابع: مدیسون  200، صص    - 8 ؛ بولت و وان زاندن 2014، 

صص  2 -1  ؛ پاموک  200، ترکیه.

نمودار 12.2: تولید ناخالص داخلی سرانه در چهار کشور دیگر و ترکیه، PPP( 201 -19 0 تعدیل شده و در قالب 

درصدی از اروپای غربی و ایالات متحده(. منابع: مدیسون  200، صص    - 8 ؛ بولت و وان زاندن 2014، 

صص  2 -1  ؛ پاموک  200، ترکیه.
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مقایسـه ای بیـن چهار کشـور با جمعیتی مشـابه، دو مورد در جنـوب اروپا و دو مـورد در خاورمیانه، 

می توانـد بینش هـای مضاعفـی درمـورد مسـیر کشـور ترکیـه طـی ایـن دوره در اختیـار ما قـرار دهد 

)نمـودار 12.2(. ایتالیـا و اسـپانیا طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم، نرخ هـای بالایـی از 

رشـد اقتصـادی را تجربـه کردنـد و قـادر بودند به سـطوح کشـورهای توسـعه یافته نزدیک شـوند. اما 

نزدیـک شـدن ایتالیـا بـه میانگین هـای اروپای غربـی و ایـالات متحده پـس از سـال 1980 متوقف 

شـد. برعکـس، تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ اسـپانیا در سـال 1980 پایین تـر بـود، امـا عمدتا به 

دلیـل ادغـام اروپایـی، همچنـان بـا نرخ هایـی بالاتـر از کشـورهای توسـعه یافته در حـال افزایـش 

بـود. تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ ترکیـه از سـال 1980 بـه بعـد بـا نرخ هایـی بالاتـر از ایتالیـا و 

اسـپانیا افزایـش یافتـه و تـا سـال 2015 همچنـان بـه آرامـی در حـال نزدیـک شـدن بـه کشـورهای 

 توسـعه یافته بـوده اسـت. همچنیـن تولیـد ناخالـص داخلی سـرانۀ ترکیـه از سـال 1980 بـه بعد نیز 

بـا نرخ هایـی بالاتـر از مصـر و ایـران در حـال افزایـش بـوده اسـت. از سـال 1980 تا سـال 2015، 

سـطح تولیـد ناخالـص داخلی سـرانۀ مصـر با نرخ هایـی افزایـش یافته که تنهـا اندکی از کشـورهای 

توسـعه یافته بیشـتر بـوده اسـت. در نتیجه، شـکاف موجـود در زمینـۀ تولیـد ناخالص داخلی سـرانه 

بیـن ایـن کشـور و کشـورهای توسـعه یافته همچنـان تغییـر زیادی نکـرده و شـکاف موجـود بین این 

کشـور و ترکیـه همچنـان در حـال تعمیق بوده اسـت. سـطح تولید ناخالـص داخلی سـرانۀ ایران بین 

سـال های 1980 و 2015 بـا نرخ هایـی افزایـش یافتـه کـه تنهـا اندکـی از کشـورهای درحالتوسـعه 

بالاتـر بـوده اسـت. تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ ایـران طـی دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی با 

حمایـت درآمدهـای نفتـی همچنـان بالاتر از ترکیه بـود اما پس از سـال 1980 از ترکیـه عقب افتاده 

است.

علـل تقریبـی رشـد، بینش هـای مهمـی بـرای درک روندهـای بلندمدت در رشـد اقتصـادی در دورۀ 

جدیـد پـس از سـال 1980 ارائـه خواهـد کـرد. در دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم، ترکیـه بـا 

افزایـش نـرخ سـپرده ها و سـرمایه های خـود از 11% تولیـد ناخالـص داخلـی در اوایـل دهـۀ 1950 

بـه 22% از تولیـد ناخالـص داخلـی در اواخـر دهـۀ 1970، بـه نرخ هـای رشـد بی سـابقه ای دسـت 

یافتـه بـود. سـرمایه گذاری ها در زمینـۀ کارخانه هـا و تجهیـزات و همچنین آموزش، عمدتـا از طریق 

سـپرده های داخلـی تأمیـن مالـی می شـد، اگرچـه بـا افزایش درآمدهـای سـرانه پس از سـال 1980 

نـرخ سـپرده ها افزایشـی نیافـت. درواقـع، نـرخ سـپرده ها کـه طـی دهـۀ 1980 و نیمـۀ اول از دهـۀ 

1990 به طـور میانگیـن بالاتـر از 20% تولیـد ناخالـص داخلـی بـود، ابتـدا بـه دلیـل کسـری های 

بخـش عمومـی و سـپس بـه دلیـل نـزول نـرخ سـپرده های بخـش خصوصـی بـه کمتـر از 15% از 
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تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه در بیـن سـال های 2005 و 2014 کاهـش یافت. در نتیجه، نسـبت 

سـرمایه گذاری بـه تولیـد ناخالـص داخلـی بـه میـزان تقریبـا 20% از تولیـد ناخالص داخلـی که در 

دورۀ قبلـی حاصـل شـده بود پس از سـال 1980 تنهـا از طریق وامگیـری قابل حفظ بود. وابسـتگی 

روزافـزون بـه جریـان داخلـی سـرمایۀ کوتاه مـدت خارجی باعـث افزایـش چشـمگیری در بی ثباتی 

اقتصاد کلان شـد. نوسـانات موجود در حرکت های کوتاه مدت سـرمایه، ناشـی از روندهای جهانی 

و بی ثباتـی سیاسـی داخلـی، پـس از سـال 1980 منجـر بـه نوسـانات عمـده در اقتصاد شـده اند.

هماننـد دهه هـای پـس از جنـگ جهانـی دوم، تعمیـق سـرمایه و حرکـت نیـروی کاری بـه سـوی 

مناطـق شـهری، منابـع اصلی رشـد بهـره وری نیروی کار پـس از سـال 1980 بوده اند. شهری شـدن 

و حرکـت نیـروی کار از بخـش کشـاورزی، یعنـی جایـی که آنهـا بـا بهره وریکمتـری کار می کردند، 

بـه سـوی اقتصاد شـهری، یعنی جایـی که در آنجا با سـطوح بالاتری از سـرمایۀ فیزیکـی کار کرده و 

سـبهره وری بیشـتری داشـتند، یکی از علل عمدۀ افزایش بهره وری و رشـد اقتصادی در ترکیه در سـه 

دهـۀ پـس از جنـگ جهانـی دوم بـوده اسـت. همینطـور که سـهم جمعیت شـهری از 44% در سـال 

1980 بـه بیـش از 75% در سـال 2015 افزایـش یافت، تأثیر این حرکت بخشـی در رشـد اقتصادی 

همچنـان ادامـه یافت. اینطور برآورد شـده اسـت که تا یک سـوم از نرخ رشـد پس از سـال 1980 به 

دلیـل تأثیـر ایـن حرکت بـوده اسـت. بااین حال، سـهم نیـروی کار در کشـاورزی در سـال های اخیر 

بـه کمتـر از 20% کاهـش یافتـه اسـت. از آنجا که سـرعت حرکت نیـروی کاری از زمینۀ کشـاورزی 

بـه اقتصاد شـهری، آغاز شـده پـس از جنگ جهانـی دوم، کاهش خواهـد یافت، در نتیجـه، اهمیت 

ایـن تأثیـر نیز قطعـا در دهه های آتـی کمتر خواهد شـد. برعکـس، افزایش ها در تولیـد چندمولفه ای 

همچنـان پایین تـر از 1% در سـال باقـی مانـده بـود. به عبـارت دیگـر، بیشـتر افزایـش کلـی و افزایش 

تولیـد سـرانه نـه از طریـق افزایـش تولیـد واحـدی بلکـه همانند بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه از 

طریـق سـرمایه گذاری های جدیـد و جمـع آوری دروندادها حاصل شـده اسـت )آتیـاس 1 و باکیش 2 

2013؛ سـایگیلی، جیهـان و یورتاوقلـو 3 2005؛ آلتوق، فیلیزتکین و پامـوک 2008، صص 393-

.)430

1  Atiyas
2  Bakiş
3  Yurtoğlu
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جدول 12.2: شاخص های اقتصادی و اجتماعی پایه ترکیه، 1980- 201

1980201 

44.779.0جمعیت )به میلیون(

نرخ شهری شدن

نسبت مراکز دارای جمعیت بالای 10,000 نفر به 

کل جمعیت
4478

امید به زندگی در زمان تولد )به سال(
59 )مردان: 57؛ 

زنان 61(

76 )مردان: 73؛ 

زنان 79(

نرخ سوادآموزی )%(
68 )مردان: 80؛ 

زنان 55(

94 )مردان: 98؛ 

زنان 90(

میانگین سال های آموزشی جمعیت بزرگسال بالای 

15 سال
4.27.2

5022سهم کشاورزی در نیروی کار )%(

259سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی )%(

1722سهم صنعت تولیدی در تولید ناخالص داخلی )%(

415نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی )%(

1123نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی )%(

2220نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی )%(

نسبت درآمدهای دولت مرکزی به تولید ناخالص 

داخلی )%(
1323

منبع: ترکیه، تورکیه ایستاتیستیک کورومو )موسسۀ آمار ترکیه(، 4 20 و 6 20.

نـرخ پاییـن رشـد کل بهـره وری طـی دهه هـای اخیـر همـگام بـا سـطح پاییـن از آمـوزش و مهارت 

نیـروی کار و محتـوای فنـی کـم تولیـدات در حرکـت بـوده اسـت. درحالی کـه از سـده نوزدهـم بـه 

بعـد مقـداری پیشـرفت حاصل شـد، امـا ترکیـه همچنـان در زمینـۀ سـال های آموزشـی و همچنین 

مهارت هـا، از میانگین هـای جهانـی و میانگین هـای کشـورهای دارای سـطوح مشـابهی از تولیـد 

ناخالـص داخلـی سـرانه عقـب اسـت )نمودارهـای 2.7 و 2.8 در فصـل 2(. کمبودهـای نظـام 

آموزشـی باعـث شـد تـا در مرحلۀ گـذار به اقتصـادی که قادر بـه توسـعه و اسـتفاده از فن آوری های 

پیشـرفته تری باشـد، دشـواری هایی جـدی به وجـود آیـد. ایـن الگـو بـه بیـش از نیـم قـرن پیـش باز 



370

سده های ناموزون توسعۀ اقتصادی ترکیه از 1820

می گـردد. زمانـی کـه ترکیـه بـا هدایت سـازمان برنامه ریـزی دولتـی 1 در دهـۀ 1960 مسـیر صنعتی 

جدیـدی را پیـش گرفت، شـاخه های تولیـدی دشـوارتر و فنی تر در اثر فشـار ناشـی از تولیدکنندگان 

بـزرگ در بخش خصوصی کنار گذاشـته شـدند. بـه جای رونق بخشـیدن به فعالیت هـای تحقیقاتی 

و افزایـش ظرفیـت تولیـد فن آوری هـای جدیـد، بـا شـرکت های چندملیتـی در بخش هایـی کـه از 

فن آوری هـای پیشـرفته تر اسـتفاده می کردنـد همکاری هایی شـکل گرفـت و فن آوری هـا غالبا به طور 

کامـل از بیـرون وارد می شـدند؛ همانطـور کـه در مثـال مربـوط بـه صنعت خودروسـازی مشـاهده 

کردیـم. صنعـت تولید تمایلی نداشـته اسـت که در شـاخه های تولیـدی دارای فن آوری پیشـرفته تر و 

نیازمنـد مهارت هـای بالاتـر سـرمایه گذاری کنـد، چنانکه پس از سـال 1980 به بازارهـای صادراتی 

روی آورده اسـت. در نتیجـه، تولیدکننـدگان دارای فن آوری های اسـتاندارد همچنـان در عصر جدید 

نیـز بر صـادرات چیرگی داشـتند )تایمـاز 2 و وویودا 3 2012، صـص 111-83(.

یع درآمد توز

تغییـرات نهـادی در سـطوح جهانـی و ملـی از سـال 1980 بـه بعـد نقش هایـی کلیـدی در تحـول 

توزیـع درآمـد ایفـا کرده انـد. تأثیـر روزافـزون اقتصـاد نئولیبـرال بـا پشـتوانۀ دولت هـای کشـورهای 

توسـعه یافته و آژانس هـای بین المللـی غالبـا باعـث افزایـش قـدرت سـرمایه و کاهش قـدرت نیروی 

کار در سـطح جهانـی می شـد. تغییـرات نهـادی کـه باعـث افزایـش بسـیج سـرمایه شـده و در عین 

حـال موانـع موجـود سـر راه بسـیج نیـروی کار را بـدون تغییـر رهـا می کردنـد، بـا یکدیگـر همسـو 

بوده انـد. به طـور مشـابه، تغییـرات گسـترده در نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی در ترکیـه کـه بـا رژیم 

نظامـی در اوایـل دهـۀ 1980 آغـاز شـده و در دوره هـای آتـی نیـز ادامـه پیـدا کـرد، شـدیدا باعـث 

فرسـایش قـدرت کارگـران و همچنیـن تولیدکننـدگان کشـاورزی کوچـک و متوسـط و کاهش سـهم 

آنهـا در درآمـد ملـی نسـبت بـه دوره های پیشـین شـد )بریـک 4 و بیلگینسـوی 5 1996، صص 37-

64(. واردات روزافـزون تولیدکننـدگان مبتنی بـر نیـروی کار از آسـیای شـرقی نیـز در دهه های اخیر 

فشـار رو بـه پایینـی بـر درآمدهـای کارگـران اعمال کرده اسـت.

مـن توزیـع درآمد ملی این دوره را در سـه مرحله بررسـی خواهـم کرد: ابتدا، توزیـع در داخل بخش 

کشـاورزی؛ سـپس نابرابری های بین کشـاورزی و اقتصاد شـهری؛ و سـرانجام نابرابری هـا در داخل 

کید شـود که به دلیل شهری شـدن، کاهش سـهم کشـاورزی  اقتصـاد شـهری. در ابتـدای کار بایـد تأ
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و افزایـش سـهم اقتصـاد شـهری طـی این سـه دهه سـرعت زیـادی داشـته اند. سـهم کشـاورزی در 

نیـروی کار از 50% در سـال 1980 بـه کمتـر از 25% در سـال 2015 کاهـش یافتـه اسـت. سـهم 

کشـاورزی در تولیـد ناخالـص داخلی طـی همیـن دوره از 25% به 9% کاهش یافته اسـت. به عبارت 

دیگـر، درحالی کـه در دوره هـای پیشـین توزیـع در داخـل بخـش کشـاورزی بـر توزیـع درآمـد در 

سـطح ملی غلبه داشـته اسـت، امـا تفاوت هـای بین کشـاورزی و اقتصاد شـهری و توزیـع در داخل 

اقتصـاد شـهری بـا گذشـت هـر دهـه اهمیت بیشـتری پیدا کـرده اسـت. در ایـن دورۀ اخیـر، پس از 

سـال 1980، سـهم کشـاورزی بیشـتر کاهـش یافتـه و اقتصـاد شـهری و نابرابری های روزافـزون در 

داخـل آن بـر منظـرۀ ملـی از توزیع درآمد چیرگی داشـته اسـت.

در غیـاب شـواهد دیگـر، مخصوصـا در دوره هـای قبل تـر، شـاخص کلیـدی بـرای توزیـع درامد در 

داخـل بخـش کشـاورزی توزیـع زمیـن اسـت. یـک ضریب جینـی 1 نسـبتا باثبـات در حـدود 0.6 

نشـان می دهـد کـه توزیع زمیـن از دهۀ 1960 به بعد تغییر چشـمگیری نداشـته اسـت. نابرابری بین 

توزیعـات بـر اسـاس شـرکت های مرکـزی و مالکیـت زمین نیـز تنها اندکـی تغییـر یافته انـد. اگرچه 

اجاره نشـینان کوچـک و متوسـط در برخـی قطعـات بـزرگ ارضـی مشـغول زراعـت بودنـد، امـا بـا 

رواج گرفتـن تراکتورهـا و ماشـین آلات دیگـر در بخش کشـاورزی، برخی قطعات کوچـک زمین به 

دسـت شـرکت های مرکـزی بـه قطعـات بزرگی تبدیـل شـدند. سرشـماری های مصرفی دردسـترس 

بـرای خانوارهـای روسـتایی در سـال های اخیـر نشـان دهندۀ یـک توزیـع مصرفـی برابرتـر هسـتند، 

امـا محدودیت هـا و مشـکلات مربـوط به ایـن سرشـماری های خانواری بایـد در نظر گرفته شـوند.

تفاوت های در درآمد سـرانه بین کشـاورزی و اقتصاد شـهری به علل سیاسـی و اقتصادی، نوسـانات 

چشـمگیری را پـس از سـال 1980 نشـان داده انـد. کاهـش بـزرگ در حجـم برنامه هـای حمایت از 

قیمـت و یارانه هـا و هزینه هـای پرداختـی از سـوی دولـت طـی رژیـم نظامی پـس از سـال 1980 و 

سـپس فـرا رسـیدن سـال های اوزال 2 تفـاوت در درآمـد سـرانه بین ایـن دو بخش را به شـدت افزایش 

داد. بااین حـال، پـس از بازگشـت بـه یـک رژیم سیاسـی رقابتی تر و طـی دورۀ دولت هـای ائتلافی تا 

سـال 2002، برنامه هـای حمایـت از قیمت مجددا گسـترش و درآمدهای کشـاورزی تاحدی بهبود 

یافـت. دولت هـای JDP پـس از سـال 2002 مجـددا اسـتفاده از برنامه هـای حمایـت از قیمـت را 

کاهـش داده انـد، اما شـرایط در بخش کشـاورزی بر حرکت های مسـاعد در شـرایط بخـش تجارت 

کـه بـه پایـان دهـۀ 1990 بـاز می گردنـد شـناور بـوده اسـت. نکتـۀ قابل توجـه دیگـر ایـن اسـت که 

افزایش سـرعت مهاجرت از روسـتاها به شـهرها از اواسـط دهۀ 1990 به بعد، که تاحدی واکنشـی 
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بـه کاهـش برنامه هـای حمایت از کشـاورزی بوده اسـت، نیـز نقش مهمـی در جلوگیـری از افزایش 

تفـاوت درآمـد سـرانه بین روسـتاها و شـهرها ایفـا کرده انـد. بااین حال، به رغـم جریانـات مهاجرتی 

قابل توجـه، تفـاوت در درآمد متوسـط بین شـهرها و روسـتاها همچنان در سـطح بالایـی باقی مانده 

اسـت )بوراتـاو 1990، صص 199-229؛ بوراتـاو 2005؛ کیدر و ینـال 1 2011، صص 86-60(.

نابرابری هـای منطقـه ای بـزرگ بخـش مهمـی از توزیـع درآمـد در ترکیه بوده انـد. تا دهه هـای اخیر، 

صنعتی شـدن تحـت هدایـت بخـش خصوصـی عمدتـا بر ثلـث غربی کشـور تمرکز داشـته اسـت. 

گرایـش بـازاری کشـاورزی و توسـعۀ گردشـگری نیز در مناطق غربی و سـاحلی ادامه داشـته اسـت. 

ثلـث شـرقی کشـور، اضافه بـر درآمدهـای پایین تر، همچنیـن فاقد زیرسـاخت ها و خدمـات دولتی 

بـوده اسـت، مخصوصـا در زمینـۀ آمـوزش و سـلامت. افزایـش سرکشـی کردهـا در مناطـق جنوب 

شـرقی پـس از سـال 1984 نیـز باعـث افزایش بیشـتر نابرابری های بـزرگ منطقه ای شـده و در نتیجه 

مزیـد بـر فشـارهای مربـوط بـه مهاجرت ها از شـرق به غرب و از روسـتاها به شـهرها شـده اسـت. 

بسـیاری از خانواده هایـی کـه دارای ریشـه های کـردی بوده و یا از جنـگ گریخته و یا مجبـور به ترک 

دهکده هـای خـود شـده بودنـد، ابتـدا بـه شـهرهایی در آن مناطـق و سـپس بـه شـهرهایی در مناطق 

جنوبـی و غربـی مهاجـرت کردنـد )یوکسـکر 2 2009، صـص 262-280؛ آیدیـن 3 و امرنجـه 4 

2015(. کاهـش شـدت کشـمکش ها پـس از سـال 1999 بـه بهبـودی اقتصـادی ایـن منطقه کمک 

کـرد، امـا پروژه هـای انـرژی و آبیـاری بزرگی کـه انتظـار می رفت باعـث تبدیل شـدن مناطق جنوب 

شـرقی بـه قطـب مهمـی از رشـد کشـور شـوند، تـا بدینجـا نتوانسـته اند انتظـارات اولیـه را بـرآورده 

کننـد. ازسـرگیری مجـدد خصومت هـا در سـال 2015 نشـان می دهـد که توسـعۀ اقتصـادی در این 

بخـش از کشـور و کاهـش نابرابری هـای چشـمگیر منطقـه ای، بیـش از هـر چیـز، بـه حل سیاسـی 

مسـئلۀ کردها وابسـته است.

در غیـاب مجموعه هـای دیگـر مربـوط به توزیع درآمـد در داخل اقتصاد شـهری بـرای کل دورۀ پس 

از سـال 1980، یـک شـاخص پایه برای شـروع کار نسـبت دسـتمزدهای شـهری به تولیـد ناخالص 

داخلـی سـرانه یـا درآمد متوسـط در اقتصاد شـهری اسـت. مجموعه های دردسـترس نشـان می دهد 

کـه ایـن نسـبت، پـس از افزایش چشـمگیر طـی دهه هـای پـس از جهانـی دوم، در حال نـزول بوده 

و دسـتمزدهای شـهری پـس از سـال 1980 نسـبت بـه افزایـش در درآمد متوسـط در مناطق شـهری 

عقـب بـوده اسـت )نمـودار 10.3 در فصـل 10(. درحالی کـه تولید ناخالـص داخلی سـرانۀ واقعی 
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در اقتصـاد شـهری بیـن سـال های 1980 و 2015 تقریبـا دوبرابـر شـده اسـت، امـا قـدرت خریـد 

دسـتمزدها طـی همیـن دوره تنها کمتر از یک دوم افزایش داشـته اسـت. نوسـانات بزرگ و متوسـطی 

حـول ایـن رونـد نزولی و گسـترده از سـهم درآمدهـای حقوقـی در اقتصاد شـهری وجود داشـته اند. 

قـدرت خریـد دسـتمزدها طـی رژیم نظامـی و دورۀ پـس از آن، که سیاسـت در حالتی محدودشـده 

قـرار داشـت، تقریبـا تـا حـد 30% کاهـش یافتـه بـود. بـا پیدایـش یـک رژیـم سیاسـی رقابتی تـر و 

تقاضاهـای روزافـزون از سـوی کارگـران در پایـان دهۀ 1980، اکثر ایـن ضررها در زمینۀ دسـتمزدها 

جبـران شـد، امـا طی دهـۀ 1990، کـه به شـدت تورمی بـود، و بحران هـای اقتصادی مکـرر پس از 

فـت کـرد. طی دورۀ JDP پس از سـال 2002، دسـتمزدهای شـهری افزایـش یافت، اما 
ُ
آن مجـددا ا

بسـیار عقب تـر از افزایـش درآمدهـای متوسـط در اقتصاد شـهری 1 بودند.

پـس از دهـۀ 1990، منبـع دادهـای جدیـدی بـرای مطالعـۀ توزیع درآمد در سـطح ملی دردسـترس 

قـرار گرفـت. ایـن داده ها سرشـماری هایی از مصرف خانگی هسـتند که از سـوی یـک آژانس دولتی 

بـا نام موسسـۀ آمـاری ترکیـه )TurkS tat( انجام شـده اند. در این سرشـماری ها از هـر خانواده یک 

سـری سـوالات مشـابه بـا کشـورهای دیگـر پرسـیده و تحلیـل ایـن پاسـخ ها نیز با شـیوهای مشـابه 

انجـام شـده اسـت. این داده ها نشـان می دهـد که در دهـۀ 2000، درآمـد گروه های جـزء 20، برتر 

هشـت برابـر بیشـتر از درآمـد گروه هـای در 20% پایینـی بـود. تورکاسـتات بـر اسـاس پاسـخ های 

خانواده هـا بـه این سرشـماری، یـک ضریب جینی معـادل با 0.4 را محاسـبه کرده اسـت و این رقم 

نشـان می دهـد کـه توزیـع درآمد و مصـرف بیـن خانواده هـای ترکیـه در سـال های اخیر در مقایسـه 

بـا کشـورهای اروپایـی نابرابرتـر بـوده اسـت، امـا در مقایسـه بـا کشـورهای آمریـکای لاتیـن مانند 

مکزیـک، برزیـل و شـیلی یـا آفریقـای جنوبـی برابرتر بـوده و بـا توزیع درآمـد در کشـورهای ایران، 

پرتغـال، روسـیه و ایـالات متحـده تقریبـا مشـابه بـوده اسـت. نتایـج ایـن سرشـماری های سـالانه 

همچنیـن نشـان می دهـد کـه نابرابری هـای موجـود در توزیع درآمـد در ترکیـه بین دهه هـای 1990 

و 2000 تاحـدی کم شـده اسـت.

مخصوصـا  دیگـر،  کشـورهای  از  بسـیاری  در  خانوادگـی  سرشـماری های  هماننـد  بااین حـال، 

کشـورهای درحال توسـعه، بایـد ایـن نتایـج را بـا احتیـاط ارزیابـی کنیـم. یـک دلیـل مهمـش ایـن 

اسـت کـه تمـام درآمدهـا و مخـارج مصرفـی گزارش شـده از سـوی مخاطبیـن ایـن سرشـماری 

کمتـر از میـزان واقعـی اعـلام شـده اند و ایـن تمایـل در بیـن خانواده هـای پردرآمدتـر بسـیار بیشـتر 

اسـت. پردرآمدتریـن خانواده هـا غالبـا از مشـارکت در این سرشـماری ها امتنـاع می کننـد. درواقع، 

1  urban economy
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شـواهد فزاینـده ای بـرای ترکیـه و کشـورهای در حال توسـعۀ دیگـر وجـود دارد کـه نشـان می دهـد 

سرشـماری های خانوادگـی درآمدهـای بالاتـر را به طـور دقیـق ضبـط نمی کنـد. از آنجا که بسـیاری 

کیـد بـر این دارنـد که سـهم پردرآمدتریـن گروه ها غالبـا مهم تریـن عامل برای  از مطالعـات اخیـر تأ

تعییـن میـزان نابرابـری توزیـع درآمـد در سـطح ملـی اسـت، در نتیجـه دسـت کم گیری ایـن سـهم 

می توانـد مشـکلی جـدی به شـمار رود. احتمـال زیادی وجـود دارد کـه سرشـماری های خانوادگی 

موجـود میـزان نابرابـری درآمـد را کمتـر از میـزان واقعی نشـان دهند. همانطـور که مطالعـات اخیر 

نشـان داده انـد، ایـن امـکان نیـز وجـود دارد کـه بـا بررسـی اظهارنامه هـای مالیاتـی درآمـد سـالانۀ 

پردرآمدتریـن گروه هـا در کشـورهای درحال توسـعه، بـه میـزان درآمد کلی آنهـا پی بـرد. بااین حال، 

بـه دلیـل بسـیاری از حفره هـای قانونـی کـه گروه هـای پردرآمـد از آنها اسـتفاده می کننـد و همچنین 

روش هـای ضعیـف و سسـتی که غالبـا در بازرسـی اظهارنامه هـای مالیاتی بـه کار گرفته می شـوند، 

ایـن گزینـه بـرای ترکیه و بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه وجـود نـدارد )پالمـا 1 2011، صص 

87-153؛ میلانوویـچ 2 2016، صـص 46-117؛ بورگیگنـون 3 2015، صـص 47-73؛ پیکتـی 4 

2014، صـص 429-237(.

توضیـح دیگـری که درمـورد تفاوت آشـکار بین کاهش سـهم درآمدهـای حقوقی در مناطق شـهری 

از مخـارج مصرفـی ترسـیم می کننـد،  و تصویـر خوشـبینانه تری کـه سرشـماری های خانوادگـی 

می توانـد واریزهـای دولتـی بـه گروه هـای دارای درآمـد کم و متوسـط باشـد. بسـیاری از برنامه های 

انتقالـی ابتـدا در دهـۀ 1980 و از سـوی نخسـت وزیر اوزال و دولت های حزب سـرزمین مادری در 

واکنـش بـه فقـر روزافـزون در مناطـق شـهری آغـاز شـدند. بـا وجود نـرخ بـالای تـورم، بحران های 

مکـرر اقتصـاد کلان و کشـمکش های مسـلحانه در منطقۀ کردنشـین در جنوب شـرقی، فقر شـهری 

احتمـالا طـی بحـران سـال 2001 بـه اوج خـود رسـید. دولت هـای JDP پـس از سـال 2002 بـا 

ترکیبـی از اقدامـات بازارگـرا و یـک رویکرد محافظه کار نسـبت به امـور خیریه به این مسـئله نزدیک 

شـدند. دولت هـای JDP ترجیـح می دادنـد از طریـق گروه هـای جامعـۀ مدنی، سـازمان های حزب 

محلـی و مقامـات محلـی تحت کنترل این حـزب و همچنین شـبکه ها و گروه های بـرادری مذهبی، 

کمـک خـود را بـه سـمت خانواده های فقیر سـوق دهنـد. اولویـت کار به جـای اینکه بـر برنامه های 

رسـمی و بـه خوبی تعریف شـده باشـد، بـر شـبکه های غیررسـمی و ارتباطات فـردی بـود )بوقرا 5 و 

کیـدر 2006، صـص 221-228؛ بوقـرا 2007، صـص JDP .)52-33 بـا کاهش کسـری بودجه 

1  Palma
2  Milanovich
3  Bourguignon
4  Piketty
5  Buğra
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و نیـاز بـه بدهـی و پرداخـت بهـره همچنیـن قـادر بود بخـش بزرگـی از بودجـۀ آموزش، سـلامت و 

مخـارج زیرسـاخت ها را آزاد کند.

نقش نهادها و تغییرات نهادی

نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی ترکیـه و همچنیـن نهادهـای اقتصـادی جهانـی پـس از سـال 1980 

دسـتخوش تغییـرات زیادی شـدند. رژیم نظامـی پس از کودتای سـال 1980، تلاش هـای بعدی به 

سـوی یـک نظام سیاسـی بازتـر و شـمول گراتر، روابـط با اتحادیـۀ اروپایی و لغزش سـریع به سـوی 

اسـتبداد پـس از سـال 2008، همگـی نقـش مهمـی در شـکل دهی بـه نهادهـای سیاسـی رسـمی 

داشـتند. نهادهـای اقتصادی رسـمی عصـر جدید در ابتـدا به دلیل پذیـرش اصول اجماع واشـنگتن 

و سیاسـت های بازارمحـور شـکل گرفتنـد. اما نهادهای رسـمی جدید معرفی شـده در سـال 1980 

تنهـا آغـاز و بخشـی از داسـتان بودنـد. در سـال های بعـدی، نهادهـای سیاسـی و اقتصادی رسـمی 

عصـر جدیـد در اثـر سیاسـت داخلـی و توزیـع متغیـر قـدرت، تغییـر یافتـه و بـه تکامـل رسـیدند. 

اضافه برایـن، تغییـرات گسـترده در نهادهای رسـمی در عصر جدیـد نهادهای غیررسـمی را از میدان 

بیـرون نکـرد، بلکـه بـا آنها همچنـان در تعامـل بودند و با آنهـا به همزیسـتی می پرداختنـد. درواقع، 

نهادهـای غیررسـمی طـی ایـن سـه دهـه نقش هایـی کلیـدی در توسـعۀ اقتصـادی و سیاسـی، در 

مناطـق شـهری و روسـتایی و در زمینـۀ مداخله گرایـی دولت ایفا کرده انـد. بنابراین، بـرای انجام یک 

ارزیابـی دقیق تـر درمـورد نقـش نهادهـا در توسـعۀ اقتصـادی از سـال 1980 بـه بعد، اینکـه چگونه 

نهادهـای جدیـد پدیدار شـده اند و اینکـه آنها چگونه در توسـعۀ اقتصـادی بلندمدت نقش داشـته یا 

مانـع ایـن توسـعه شـده اند، لازم اسـت کـه نهادهای رسـمی و غیررسـمی و تعامـل آنها با سیاسـت 

داخلـی و توزیـع متغیر قـدرت را بررسـی کنیم.

دموکراسـی و نهادهـای سیاسـی ترکیـه از زمـان حرکـت به سـوی یـک نظـام سیاسـی چندحزبی در 

سـال 1950 تحـت فشـار بوده انـد. کودتاهـای نظامی کـه در سـال های 1960 و 1971 انجام شـد، 

بـه نیروهای مسـلح تسـلط چشـمگیری بر رژیـم و حق وتو در زمینۀ بسـیاری از مسـائل را بخشـیده 

اسـت. کودتـای سـال 1980 باعـث افزایـش بیشـتر قـدرت ارتش شـد. قانون اساسـی سـال 1980 

محدودیت هـای جامعـی را بـر آزادی اندیشـه و همـکاری اعمـال کـرد و سـایۀ بلنـدی روی نظـام 

سیاسـی افکنـد کـه بـه مـدت چند دهـه مانـدگار بـود. رژیـم نظامی با منـع سیاسـتمداران برجسـتۀ 

دهـۀ 1970 از بازگشـت بـه سیاسـت، همچنیـن باعـث بی ثباتی سیاسـی بزرگـی شـد. در نتیجه، در 

دهـۀ 1990 مجموعـه ای از دولت هـای ائتلافـی کم عمـر تشـکیل شـدند کـه در آنها احزاب راسـت 
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میانـی و چـپ میانـی بـه جـای رقابت بـا احزابی در سـمت مخالـف طیف سیاسـی عمدتـا در برابر 

احزابـی بـه رقابـت می پرداختنـد که همان جایگاه را طیف سیاسـی اشـغال کـرده بودند. ازهمپاشـی 

مکـرر احـزاب سیاسـی اصلـی بـه دسـت ارتش بـه خیـزش احزاب اسـلامگرا کمـک کـرد و پس از 

سـال 2002 منجر به انسـجام حاکمیت حزب عدالت و توسـعه شـد که دارای ریشـه های اسـلامی 

بـود. اگرچـه سـازمان های جامعـۀ مدنـی قـدرت بیشـتری پیدا کـرده بودنـد، امـا سـاختار و کارکرد 

درونـی احـزاب سیاسـی در محیـط ممنوعیت هـا و محدودیت هـای پـس از سـال 1980 همچنـان 

نشـان دهندۀ ویژگی هـای سلسـله مراتبی بـود. دموکراسـی درونـی حزبـی توسـعه ای پیـدا نکـرد و 

قـدرت رهبـران حزبـی به لطـف قوانین نوشـته و نانوشـته همچنـان بـدون محدودیت ادامه داشـت. 

از سـال 1999 تـا سـال 2005، یعنـی زمانـی که ترکیـه به طور رسـمی به منزلـۀ نامـزدی از اعضای 

اتحادیـه اروپـا پذیرفته شـده بـود، با واکنش احزاب در سراسـر طیف سیاسـی در قالـب تصحیحات 

عمـده در قانـون اساسـی سـال 1982، پیشـرفت های عمـده ای در رژیـم سیاسـی حاصل شـد و در 

نتیجـه حقـوق سیاسـی و مدنـی این کشـور، از جمله برخـی حقوق پایه بـرای اقلیت کردهـا، به طور 

چشـمگیری گسـترش پیـدا کـرد. اما توافق بر سـر یـک قانون اساسـی جدید دسـت نیافتنی بـود. اما 

پـس از اینکـه اتحادیـه اروپـا به طور اساسـی وعدۀ عضویـت خود را پـس گرفت، سیاسـت ترکیه رو 

بـه وخامـت گذاشـت. حاکمیـت JDP به طور روزافزونـی مطلقگراتر شـد، مخصوصا پـس از اینکه 

در سـال 2010 ارتـش را شکسـت داد و کنتـرل قـوۀ قضاییـه را به دسـت گرفت.

رژیـم نظامـی پـس از سـال 1980 برخورد شـدیدی بـا کردها داشـت، که به طـور تخمینـی 15% از 

کل جمعیـت را تشـکیل می دادنـد و اکثـر آنهـا در بخش هـای جنـوب شـرقی زندگـی می کردند. در 

واکنـش، یـک سـازمان مسـلح بـا نـام حـزب کارگـران کردسـتان PKK( 1(، از سـال 1984، گاهی 

بـرای اقتـدار و گاهـی بـرای اسـتقلال، در حـال مبـارزه بـا دولـت بـوده اسـت. ریشـه های تاریخـی 

ملی گرایـی کردهـا و تقاضاهـای آنهـا در زمینـۀ اسـتقلال طلبی به زمـان جهاد مرکزی سـازی عثمانی 

در سـده نوزدهـم بـاز می گـردد. در تلاشـی کـه پـس از جنگ جهانـی اول برای تشـکیل یـک دولت 

ملـی انجـام شـد، کردها صاحـب نقش بوده انـد، اما طـی دورۀ بین دو جنـگ جهانی زمانـی که آنها 

در صـدد اقتـدار بیشـتری برآمدند، به طور خشـونت آمیزی سـرکوب شـدند. از دهـۀ 1980، احزاب 

سیاسـی کـرد بـه تدریـج در پارلمان نمایندگـی پیدا کردند و شـدت این مبـارزه در طول زمـان متغیر 

بـوده اسـت، امـا آنهـا هیچـگاه به طـور کامل دسـت از مبـارزه بـر نداشـته اند. تنـازع نظامی نـه تنها 

در مناطـق شـهری و روسـتایی در جنـوب شـرقی بلکه در سراسـر کشـور دارای پیامدهـای اقتصادی 

1  Kurdis tan Worker’s Party
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جـدی بـود، زیـرا بسـیاری از کردهـا مجبـور شـدند در دهـۀ 1990 دسـت بـه مهاجرت بزننـد و در 

نتیجـه خشـونت ناشـی از آنهـا غالبـا بـه مناطـق شـهری دیگـر نیـز راه پیـدا کرد. سـه دهـه جنگ با 

PKK منجـر بـه تقریبـا 40,000 نفـر کشـته در هر دو جناح شـده و فشـار مالی زیادی نیـز به وجود 

آورده اسـت )کریشـجی 1 و وینـرو 2 1997؛ آیدیـن و امرنچه 2015(.

نیروهـا و نهادهـای جهانـی نیـز از سـال 1980 بـه بعـد نقش هـای مهمـی در شـکل گیری نهادهای 

و  نهادهـا  فراگیـری  و  پذیـرش اصـول اجمـاع واشـنگتن  ایفـا کرده انـد.  ترکیـه  اقتصـادی رسـمی 

سیاسـت های اقتصـادی جدیـد در دو مـوج انجـام شـد. بـه جـای پیشـرفت های جهانـی، سیاسـت 

داخلـی ترکیـه و بحران هـای اقتصـادی مربـوط بـه آن تعیین کننـدۀ زمـان ایـن موج ها بود، بـه طوری 

کـه مـوج اول در 1980 و مـوج دوم در 2001 آغـاز شـد. در هـر مرحلـه، سیاسـت های جدیـد و 

نهادهـای اقتصـادی جدیـد، طـی بحـران شـدید اقتصـادی و بـا حمایـت صنـدوق بین المللـی پول 

کیـد بـر صـادرات، سیاسـت های جدیـد مربوط به  بـه کار گرفتـه می شـدند. آزادسـازی تجـارت، تأ

مبـادلات ارزی، آزادسـازی حسـاب سـرمایه، خصوصی سـازی و سیاسـت ها و نهادهـای جدیـد 

دیگـر، همگـی پیامدهـای مهمـی بـرای رشـد اقتصـادی بلندمـدت و توزیـع درآمد داشـتند.

امـا تغییـرات ابتدایی در نهادهای رسـمی تنها بخشـی از داسـتان بـود. کلید درک چگونگـی و میزان 

تغییـر نهادهـای موجـود و اینکـه چه نـوع نهادهای جدیـدی پدیدار شـدند، غالبا در این نکته اسـت 

کـه سیاسـت ها و نهادهـای جدیـد چگونه با نهادهـای موجود و سیاسـت داخلی در تعامـل بوده اند. 

نتیجـۀ نهایـی در هـر دو مـوج بـا آنچه کـه سیاسـت ها و نهادهـای اصلـی به منظـور دسـتیابی به آن 

درنظـر گرفتـه شـده بودند نسـبتا متفاوت اسـت. اضافه براین، توزیـع منافع حاصـل از تحمیل نهادها 

وسیاسـت های جدیـد همیشـه با توزیع فعلی قدرت و سیاسـت همسـو نبـود. در نتیجه، در بسـیاری 

از نهادهـا، گروه هـای قدرتمنـد، از جملـه دولت هـای جدید و بروکراسـی مرکزی، در برابـر تغییرات 

نهـادی مقاومـت می کردنـد یـا جهـت تضمیـن اینکـه عملکـرد یـک نهاد بـا هدفی کـه بـرای آن در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت مغایرت داشـته باشـد فشـار می آوردند. مشـکل موجـود در این شـرایط تنها 

ایـن نبـود کـه دولـت دارای قابلیت هـای تحمیلـی ضعیفی اسـت، بلکه این بـود که نهادهـای جدید 

بـا تعادل هـای اساسـی قـدرت در جامعه سـازگار نبود.

کیـد بـر صـادرات و حـذف ممنوعیـت جریان  از بیـن سیاسـت های جدیـد، آزادسـازی تجـارت، تأ

سـرمایۀ بین المللـی همچنـان از سـال 1980 بـه بعـد غالبـا دسـت نخورده باقی مانده اسـت. شـاید 

مهم تریـن زمینـه ای کـه در آن تفاوت هـای عمـده ای بیـن اهـداف تئوریـک و عملـی سیاسـت های 
1  Kirişci
2  Winrow
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اقتصـادی به وجـود آمـد بـه نقـش دولـت در اقتصاد مربـوط باشـد. سیاسـت های اقتصـادی بازارگرا 

قصـد داشـتند مداخله گرایـی دولـت در اقتصـاد را کاهـش دهند. بیش از سـه دهه بعـد، نقش دولت 

همچنـان پررنـگ باقـی مانده بـود. اگرچـه تغییرات مهمـی در رابطۀ بیـن دولت و بخـش خصوصی 

به وجـود آمـد، امـا در عصـر جدیـد مداخله گرایـی و احتیـاط، دولت همچنـان تعیین کننـدۀ برندگان 

عرصـۀ اقتصـاد بود.

در مـدل مداخله گرایـی عصـر صنعتی شـدن جایگزینـی واردات، دولـت نقشـی محـوری در اقتصاد 

ایفـا می کـرد و بـه تخصیـص منابع کمیابـی چون منابـع ارزی می پرداخـت و غالبا برنـدگان را تعیین 

بیـن  ارتباطـات خرده فروشـانه  پیدایـش  و  انگیزه هـا  و  محافظت گرایـی  نظـام  فروپاشـی  می کـرد. 

کید شـده  دولـت و بخـش خصوصـی در دهـۀ 1970 بسـیار مـورد انتقـاد قـرار گرفته بود و سـپس تأ

بـود کـه ایـن وضعیت یـک پیامد قطعـی از مـدل صنعتی شـدن از طریـق جایگزینی واردات اسـت. 

بـا فراگیـری سیاسـت های اجماع واشـنگتن در سـال 1980، این ادعا وجود داشـت کـه نقش دولت 

در اقتصـاد کوچک تـر و نقـش مداخله گـرای آن ناپدیـد خواهـد شـد. براسـاس مـدل جدید، بیشـتر 

اقدامـات حمایتـی صنعتی شـدن جایگزینـی واردات بـرای فعالیـت صنعتـی از جمله سیاسـت های 

بخشـی، درواقـع کوچک تـر و کنار گذاشـته شـدند. موانع سـر راه تجـارت خارجی و کنتـرل حرکت 

سـرمایۀ بین المللـی تـا حد زیـادی از بیـن رفتند.

امـا بـه اجـرا گذاشـته شـدن واقعـی سیاسـت های جدیـد تصویـر متفاوتـی را ترسـیم کـرد. درواقع، 

مالیاتـی  یارانه هـا، معافیت هـای  تعییـن دریافت کننـدگان  نقـش دولت هـای مرکـزی و محلـی در 

و قراردادهـای بخـش عمومـی کاهـش پیـدا نکـرد. بسـیاری از نهادهـای غیررسـمی کـه در عصـر 

پیشـین مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتنـد همچنـان پـس از سـال 1980 نیـز بـرای رونـق بخشـیدن به 

بخـش خصوصـی و گروه هـای ذینفـع در بیـن گروه هـای نزدیـک بـه دولت بـه کار گرفته می شـدند. 

اضافه برایـن، نخسـت وزیر اوزال حتـی در زمـان اتخـاذ افراطی تریـن تصمیمـات نیـز غالبـا بـدون 

اندیشـۀ زیـاد درمـورد زیرسـاخت های قانونـی و نهـادی الزامـی بـرای سیاسـت های جدید، دسـت 

بـه اقـدام مـی زد. از آنجـا کـه سیاسـت های اقتصـادی جدیـد مقیـد قوانیـن بلندمـدت نبـود، در 

نتیجـه در اجـرای آنهـا تصمیمات فـردی و رفتـار دلخواهانـه جایگزین قوانیـن مانـدگار و بلندمدت 

می شـد. تـدارکات جدیـد بـه سـبکی فـردی مدیریت می شـد و مسـیر حرکـت مرتبـا تغییـر می کرد. 

در حیـن انجـام تصمیمـات، الزامـات سیاسـی کوتاه مـدت در اولویـت قـرار می گرفت. با بازگشـت 

سیاسـتمدارانی کـه به دسـت رژیـم نظامی منع شـده بودند به عرصۀ سیاسـت فعال در سـال 1987، 

اقدامـات  از  نوآورانـۀ خـود را کنـار گذاشـت و واضح تریـن نمونه هـا  اوزال عـادات اصلاح گـرا و 
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کوتاه مـدت طراحـی شـده بـرای نجـات وضعیت فعلـی را بـه کار گرفت. شـروع گرفتـن تصمیمات 

دلبخواهـی و فـردی و همچنیـن مسـاعدت ها و امتیازاتـی که طی ایـن دوره توزیع شـد ، راه را در دهۀ 

1990- زمانـی کـه بی ثباتـی سیاسـی بـه طرز شـدیدی افزایـش یافت و اصول مالی سـرنگون شـده 

بـود- بـرای سیاسـت های بسـیار بدتر همـوار کردنـد )اونیـش 1 2004، صـص 134-113(.

اگرچـه ممکـن اسـت نقـش مداخله گرایـی دولـت در تئـوری کاهـش یافتـه باشـد و اگرچـه ممکـن 

اسـت برخـی سـازوکارهای پیشـین برای حمایـت دولت کمرنگ تر شـده باشـد، امـا حمایت دولت 

از بخـش خصوصـی همچنـان ادامـه داشـت و دولـت همچنـان عاملی محـوری در تعییـن برندگان 

بـوده اسـت. اگرچـه محافظت گرایـی و تخصیـص مبـادلات خارجـی  اقتصـاد در عصـر جدیـد 

کمیـاب، یعنـی سـودهای بسـیار مـورد تقاضایی کـه ناشـی از بخشـش های دولتی در عصر پیشـین 

بودنـد، ناپدیـد شـد، امـا اعتبـارات کم بهـره از سـوی بانک هـای بخـش عمومـی، معافیت هـای 

مالیاتـی مختلـف و یارانه هـا همچنـان ادامـه داشـت. مزایده هـای خصوصی سـازی و برنـده شـدن 

قراردادهـای مربـوط بـه تـدارکات عمومـی و زیرسـاخت ها از سـوی دولـت، چه ملی و چـه محلی، 

در عصـر جدیـد نیـز همچنـان سـازوکارهایی کلیـدی بـه شـمار می رفتند.

برنامـۀ جدیـدی که پس از بحران اقتصادی سـال 2001 تعبیه شـد نشـانگر مرحلۀ دوم سیاسـت های 

اقتصـادی جدیـد بـود. ایـن برنامه اضافه بـر اصول )نظـم( مالی 2، یک تقسـیم کار جدیـد را، حداقل 

بـه صـورت تئوریـک، در بین بازارهـا و دولت پیش بینی کـرده بـود. کار تنظیم و نظارت بـر بازارهای 

مخصـوص بـه نهادهـای جدیدالاحـداث واگذار شـد کـه قرار بـود از دولت مسـتقل باشـند )اونیش 

و شنسـس 2005، صـص 263-290؛ سـونمز 3 2011(. دولـت JDP در سـال های ابتدایـی خود، 

یعنـی زمانـی کـه هـدف عضویـت در اتحادیه اروپـا همچنـان موضوع بحث بـود، تصمیم بـه دنبال 

کـردن یـک سـبک قانون مدارتر داشـت و سـعی داشـت از سـوگیری در بیـن گروه های کسـب وکاری 

اجتنـاب کنـد. سیاسـت های اقتصـادی و اجرای آنها نیـز به روی تمـام گروه هـا در بخش خصوصی 

بـاز بـود. ایـن دولـت همچنین در تـدارکات نهـادی برنامـۀ سـال 2001 دخالتـی نداشـت )آتیاس 4 

2012، صـص 57 الی 81(.

بااین حـال، همینطـور کـه JDP پس از انتخابات سـال 2007 به یکپارچه سـازی قدرتـش پرداخت، 

تمـام سیاسـت های اقتصـادی حامـی بخش خصوصـی را بـا سیاسـت های تبعیض گرا تـر جایگزین 

کـرد. درحالی کـه اصـول مالـی همچنـان یـک مولفـۀ کلیـدی سیاسـت اقتصـادی بودنـد، دولـت 

1  Öniş
2  fiscal discipline
3  Sönmez
4  Atiyas
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آژانس هـای تنظیم کننـده ای کـه تحـت برنامـۀ سـال 2001 تأسـیس شـده بودنـد را تضعیـف کـرد و 

سـرانجام کنتـرل آنهـا را بـه دسـت گرفـت. در محیطـی از مطلق گرایـی روزافـزون، پارتیزان بـازی در 

انتصاب هـای دولتـی و اهـدای تعـداد روزافزونـی از قراردادهـای دولتـی و شـکل های دیگـری از 

حمایـت براسـاس ارتباطـات سیاسـی برای همه روشـن سـاخت که نزدیـک بودن به دولـت موضوع 

مهمـی اسـت. درواقع، تبلیـغ لایۀ جدیـدی از صاحبان کسـب وکار محافظه کار وفادار بـه این حزب 
بـه یـک اولویـت اصلی بدل شـد. 1

بنابرایـن، گروه هـای کسـب وکاری محافظـه کار نزدیـک بـه JDP کم کـم در مناقصاتی کـه از جانب 

مقامـات محلـی یا دولت مرکـزی آغاز می شـدند و همچنین در توزیـع اعتبـارات بانک های عمومی 

و خصوصـی، از امتیـارات خاصـی برخوردار می شـدند. نفـوذ دولت در بانک های بخـش عمومی و 

در اعتباراتـی کـه می دادنـد در ایـن دوره افزایش یافـت. به عبارت دیگـر، در عصری از سیاسـت های 

نئولیبـرال، زمانـی کـه ادعـا می شـد مداخله گرایـی دولـت محدودتـر شـده اسـت، ظرفیـت قـدرت 

سیاسـی بـرای تعییـن اینکـه چـه کسـی و چگونـه در اقتصـاد سـود خواهد بـرد، کاهـش نیافتـه بود. 

در واقـع، نقـش دولـت مرکـزی و مقامـات محلـی در تعیین اینکـه در اقتصاد چه کسـی برنـده و چه 

کسـی بازنـده خواهـد بود، بیشـتر تقویت شـد. در محیطـی از مطلق گرایـی روزافزون، همـکاری در 

انتصابـات اداری و اهـدای تعـداد فزاینـده ای از قراردادهـای دولتی و شـکل های دیگـری از حمایت 

براسـاس ارتباطـات سیاسـی، بـرای همـه آشـکار شـد کـه نزدیـک بـودن بـه دولـت موضـوع مهمی 

اسـت. نسـبت دادن مناقصـات مقامـات محلـی و دولتـی بـه کمپانی هـای دولتـی در ترکیـه، همگی 

فعالیت هایـی بـه خوبـی شـناخته شـده اند. امـا دورۀ طولانی تـری کـه JDP در مسـند قـدرت قـرار 

گرفـت، در مقایسـه بـا دوره هـای سـابق، سـبب شـکل گیری روابـط بسـیار عمیق تـری بیـن دولت و 

گروه هـای کسـب وکاری جدید شـد )آتیـاس 2012، صـص 57-81؛ بوقـرا و ساواشـکان 2 2014، 

.)176-76 صص 

نهادهـا نیـز نقش هایـی کلیـدی در افزایـش توانایـی گروه های اجتماعـی مختلف در حل مشـکلات 

1   این مسیر پهناور از محتوا و کیفیت نهادها با سرشماری ها و ارزیابی های انجام شده از سوی سازمان های بین المللی مختلف سازگاری دارد. شاخص های بین المللی 

طراحی شده برای سنجش کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه را در رتبه ای در نزدیکی یا پایین تر از میانگین های کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر قرار 
داده است. در بیشتر این شاخص ها، امتیاز و رتبۀ بین المللی ترکیه از دهۀ 1990 تا اواخر دهۀ 2000 پیشرفت داشته است، اما از آن پس به طور چشمگیری نزول یافته 
است. اخیرترین شاخص هایی که از سوی سرای آزادی )The Freedom House( برای سال 2016 تدارک یافته اند نشان می دهند که پس از جمهوری آفریقای مرکزی، 
 The Democracy( همچنین به شاخص دموکراسی .)کشور ترکیه شدیدترین وخامت در آزادی اساسی را طی ده سال گذشته تجربه کرده است )سرای آزادی 2016
Index( تهیه شده از سوی واحد اطلاعات اقتصادی )Economis t Intelligence Unit(، شاخص آزادی )Freedom Index( تهیه شده از سوی خانۀ آزادی، شاخص های 

حاکمیت جهانی )World Governance Indicators( تهیه شده از سوی بانک جهانی )World Bank(، شاخص حاکمیت قانون )The Rule of Law Index( تهیه 
شده از سوی پروژۀ عدالت جهانی )The World Jus tice Project(، شاخص تشخیص فساد )Corruption Perception Index( تهیه شده از سوی شفافیت بین المللی 
 )World Economic Forum( تهیه شده از سوی مجمع اقتصادی جهان )Competitiveness Index( و شاخص های رقابت پذیری )Transparency International(

مراجعه کنید. بسیاری از این شاخص های دارای مولفه هایی هستند که امتیازها و رتبه های بیشتری ارائه می کنند.
2  Savaşkan
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مربـوط بـه اقدامـات جمعـی و تعقیـب منافـع مشـترک خـود ایفـا کرده انـد. نهادهـای همـکاری، 

سـازماندهی و حـل اختلافـات نـه تنهـا بـرای دولـت بلکه بـرای عملکـرد موثـر عاملیـن اجتماعی 

در دفـاع از منافـع خـود نیـز ضروری اسـت. بااین حـال، نهادهـا هم می تواننـد به انسـجام و تقویت 

عاملیـن اجتماعـی مختلـف کمـک کننـد و هـم می تواننـد مانـع از آن شـوند. بخـش خصوصـی 

ترکیـه، مخصوصـا از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم، سـابقۀ مختلطـی در سـازماندهی و دفـاع از 

منافـع جمعـی خـود داشـته اسـت. ایـن بخـش بـه دلیـل تمایزهایـی بیـن منافـع بـزرگ و کوچک و 

منافـع سـکولار و محافظـه کار و تـلاش ایـن گروه هـای کوچک تـر در دنبـال کـردن منافـع خاص تر، 

بـا موانعـی روبـرو شـده اسـت. ایـن شـکاف ها غالبـا دشـواریی هایی در گردهمایـی، چانه زنی ها و 

همـکاری گروه هـای مختلـف ایجـاد کرده انـد. در نتیجـه، منافع فـردی یـا منافع گروه هـای کوچک 

سـازمان یافته حـول محـور شـبکه های غیررسـمی غالبـا نسـبت بـه منافع جمعـی بزرگتـر ارجحیت 

بیشـتری داشـته اند )بیانچـی 1984؛ هپـر 1 1991؛ بیـدل و میلـور 1997، صـص 309-277(.

شـکاف های موجـود در داخـل بخـش خصوصـی بـا افزایـش قطبیـت سیاسـی و اجتماعـی شـدت 

بیشـتری پیـدا کـرد. تفکیـک بخـش خصوصـی بیـن کسـب وکارهای بزرگـی کـه از لحـاظ سیاسـی 

بـا هـم در ارتبـاط بودنـد و کمپانی هـای کوچک تـر، و همچنیـن براسـاس ترجیحـات اجتماعـی، 

افزایـش یافـت. اولین سـازمان داوطلبانـه بخش خصوصی، توسـیاد 2، که غالبا از دارنـدگان و مدیران 

بزرگترین سـازمان های چندشـرکتی تشـکیل شـده بود، در سـال 1971 تأسـیس شـد. بااین حال، در 

زمینـۀ تعامـل بـا بخش عمومی، توسـیاد فاقد ظرفیـت طراحی و تحمیـل قوانین خوش سـاخت برای 

اعضـای خـود بـود. هـم سیاسـتمداران و هـم گروه هـای کسـب وکاری بزرگـی کـه ارتبـاط خوبی با 

هـم داشـتند بـه کانال های جمع گـرا اعتماد نداشـتند و ارتباطـات خاص گـرا و مشـتری گرا را ترجیح 

می دادنـد.

درحالی کـه نخبـگان سـکولار کسـب وکارهای بـزرگ تحـت لـوای مسـاعدت در عصـر پیشـین در 

حـال بیـرون رانده شـدن بودنـد، گروه هـای محافظه کار جدیـد متصل به حـزب عدالت و توسـعه از 

حمایـت دولـت بهـره می بردنـد. از دهـۀ 1990، انجمن هـای کارفرمایـان جدیـد، مانند موسـیاد 3 و 

سـپس توسـکن 4، سـعی داشـتند در بین گروه های کسـب وکاری محافظه کار همان نقشـی که توسیاد 

از دهـۀ 1970 بـه منزلـۀ یک سـازمان حمایتی بـرای گروه های کسـب وکار بزرگ ایفا کرده بـود را ایفا 

کننـد. همینطـور کـه اعضای انجمـن جدید صاحبـان محافظه کار کسـب وکار- موسـیاد- راه نفوذ به 
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بسـیاری از قراردادهـای دولتـی، چـه ملی و چه محلـی را یافتند، قـدرت روزافزونی به دسـت آورند. 

جـای تعجـب نیسـت کـه تحـت ایـن شـرایط، ارتباطـات خـاص بیـش از حمایـت مبتنی بـر قانون 

رونـق گرفـت )بوقرا 1998a، صـص 521-539؛ بوقرا و ساواشـکان 2014، صـص 149-109(.

یکـی از زمینه هـای کلیـدی کـه از ایـن شـرایط متضرر می شـد، فـن آوری و صنایع نیازمنـد فن آوری 

پیشـرفته بـود. افـراد و بنگاه ها غالبا بـه جای سـرمایه گذاری در آمـوزش، مهارت ها و فـن آوری برای 

بهبـود رقابـت در بازارهـای داخلـی و بین المللـی، اسـتفاده از منابـع بـرای نزدیک ماندن بـه دولت و 

مسـاعدت جسـتن از آن را مقـرون بـه صرفه تر و آسـان تر قلمـداد می کردنـد. اینگونه رفتارهـا مطمئنا 

منجـر بـه مقـداری از رشـد اقتصادی شـده، امـا در این مـدل همچنیـن محدودیت هایی برای رشـد 

اقتصـادی به وجود آمده اسـت.

مراحـل بعـدی صنعتی شـدن، در مقایسـه بـا مراحـل پیشـین، نیازمنـد نـوع متفاوتـی از مداخلـۀ 

کید خـود را بر  دولـت و نـوع متفاوتـی از تعامـل بیـن دولت و بخـش خصوصی بـود. این مراحـل تأ

مهارت هـا، محتوایـی از فن آوری هـای پیشـرفته تر، حداقلـی از نـوآوری و ارزش افـزودۀ بالاتـر قرار 

داده بودنـد. ایـن مرحلـه بـه نوبۀ خود نیازمند ظرفیت بیشـتر و انسـجام و سـازماندهی قوی تر دولت 

و بخـش خصوصـی و همچنیـن هماهنگـی، همکاری بیشـتر و به اشـتراک گذاری بیشـتر اطلاعات 

در بیـن بخش هـای عمومـی و خصوصـی بود. تعامـل بین بخش هـای خصوصی و عمومـی نیازمند 

نهادهـای قوی تـر و خوش طرحتـر بود. به طور مشـابه، حمایـت از تولیدکننـدگان نیازمند دسـتچینی 

بیشـتر بـوده و به جای اینکـه برای نهادها باشـد باید بـرای فعالیت های دستچین شـده می بود. نیروی 

کار بهتـر تعلیـم دیـده و دارای مهـارت بیشـتر نیـز یک شـرط مهم بـود. بـدون وجـود مداخله گرایی 

قانون مـدار و بـه دلیـل وجـود کانال هـای غیررسـمی تعاملـی بین بخش هـای عمومـی و خصوصی، 

کیفیـت سـرمایه گذاری و تولیـد و همچنیـن نـرخ افزایـش بهـروری کل عوامـل همچنان پاییـن بود. 

به عبـارت دیگـر، اگرچـه مداخله گرایـی دولـت سـهم زیادی در رشـد گسـترده ترکیـه داشـته، اما در 

زمینـۀ ایجـاد تولیـد جدی بـه موفقیت کمتری رسـیده اسـت.

تعامل بین نهادهای رسمی و غیررسمی

بـا افزایـش سـرعت مهاجـرت از روسـتاها بـه شـهرها پـس از سـال 1980، بسـیاری از شـبکه های 

غیررسـمی و همچنیـن روابـط قـدرت در مناطـق شـهری همچنـان رونـق داشـتند. هماننـد دورۀ 

پیشـین، شـبکه های سرپرسـتی، مذهبـی و یکپارچگـی منطقـه ای و همچنیـن بسـیاری از نهادهـای 

غیررسـمی دیگـر توسـعۀ بیشـتری پیـدا کردنـد و درعین حال بـا نهادهای رسـمی در تعامـل بودند و 
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نهادهـای جدیـدی در مناطـق شـهری ایجـاد می کردنـد. ایـن ارتباطـات غیررسـمی بـرای مهاجران 

اخیـر نقش هایـی کلیـدی در به دسـت آوردن مسـکن، خدمات شـهری و اسـتخدام ایفـا می کردند. 

آنهـا همچنیـن در فعالیت هـای کسـب وکاری یـک بخش خصوصی که در مناطق شـهری با سـرعت 

زیـادی در حـال رشـد بـود، نقش های برجسـته ای ایفـا می کردنـد. با افزایـش قدرت و سـازماندهی 

سیاسـی مهاجریـن اخیـر، نقـش و قـدرت شـبکه های غیررسـمی نیـز گسـترش یافـت. بـرای مثال، 

حمایـت ایـن شـبکه ها در کسـب قراردادهـای متوسـط و کوچک تـر از دولت هـای محلـی یـا حتـی 

دولتـی، بـه یـک امتیـاز مهم بـدل شـد )اردر 1999، صـص 172-161(.

بـا افزایـش شهری شـدن و تـداوم یـک رژیـم سیاسـی رقابتـی، شـبکه های سرپرسـتی سیاسـی نیـز 

همچنـان در مناطـق شـهری گسـترش یافتنـد. سرپرسـتی سیاسـی بـه نیازهـای فقیـران، مخصوصـا 

مهاجـران اخیـر، و نیازهـای سیاسـت پاسـخ مـی داد و همچنیـن در کوتاه مـدت به توسـعۀ اقتصادی 

کمـک می کـرد. بااین حـال، قـدرت و مانـدگاری روابـط سرپرسـتی همچنیـن مانـع از پیدایـش و 

توسـعۀ نهادهـای قدرتمندتـر می شـد. تمـام احـزاب سیاسـی سـعی داشـتند از سرپرسـتی سیاسـی 

اسـتفاده کننـد، امـا برخـی از آنهـا موفق تـر از دیگران بودنـد. حزب عدالـت و توسـعه مخصوصا در 

زمینـۀ توسـعۀ شـبکه های گسـترده در بیـن مهاجـران اخیـر در مناطق شـهری مهارت داشـت. کمک 

غیرنقـدی کـه از سـوی بنیادها، شـهرداری ها و سـازمان های جامعۀ مدنی همراسـتا با سـازمان های 

حـزب محلـی و از سـوی سـازمان های خیریۀ نزدیـک به دولت در بیـن رای دهندگان توزیع می شـد، 

جایگزیـن مردم گرایـی کلان دورۀ قبـل از سـال 1980 شـد. اضافه برایـن، حـزب عدالـت و توسـعه 

برنامه هایـی را در زمینـۀ آموزش، سـلامتی و تأمین گسـتردۀ مسـکن بـرای گروه هـای کم درآمد و فقرا 

توسـعه می داد )سـایاری 2014، صـص 663-660(.

شـبکه هایی کـه از سـوی جوامـع قومـی مذهبـی سـنی ها، علوی هـا و کردهـا تشـکیل شـده بودنـد 

نیـز تـا حـدی بـا شـبکه های مبتنی بـر محلی گرایـی همپوشـانی داشـتند. ایـن شـبکه ها کـه در زمینۀ 

پیشـینۀ طبقاتـی متنـوع بودنـد، بازتـاب تقاضاهـا و اسـتیصال مناطقـی به تازگـی شهری شـده بودند 

و از انـواع مختلفـی از نابرابری هـا، مخصوصـا در سـطح دسترسـی بـه خدمـات شـهرداری رنـج 

می بردنـد. اسـتفاده از شـبکه های جوامـع مذهبـی بـرای اهـداف اقتصـادی در دهـۀ 1980، یعنـی 

زمانـی کـه دولت هـای محلـی و ملـی شـروع بـه سـوق دادن قراردادهـا به سـوی آنهـا کـرده بودند، 

قـدرت گرفـت. حاضریـن در ایـن شـبکه ها فعالیت هـای خـود را بـه افـراد و کمپانی هـای دیگـر در 

همـان شـبکه محـدود نکردنـد. بااین حال، قرار داشـتن در یک شـبکۀ یکسـان یـک اعتمـاد دوطرفه 

به وجـود مـی آورد و روابـط اقتصـادی را آسـان تر می سـاخت. بـا گذشـت زمـان، عضویـت در ایـن 
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شـبکه ها کم کـم بـه مزایـای چشـمگیری در مناقصه هـای آغـاز شـده از سـوی مقامـات دولتـی و 

دولـت مرکـزی و همچنیـن در روابـط اعتبـاری انجامیـد. برعکـس، مخصوصـا در مراکـز کوچک، 

افـراد یـا کمپانی هایـی کـه بـه عضویـت ایـن شـبکه ها در نیامـده بودنـد، در بقـای خود با دشـواری 

بیشـتری روبـه رو شـده بودند.

البتـه، در ایـن رقابـت تمـام شـبکه ها به طـور یکسـان موفق نبودنـد. سـازمان ها و شـبکه های علوی 

و کـردی غالبـا از عضویـت منـع شـده یـا از شـبکه های دیگـر عقـب افتـاده بودنـد. آنهـا همچنیـن 

دسترسـی یکسـانی بـه دولـت مرکزی نداشـتند، حتی اگـر کنترل برخـی از دولت های محلـی نیز در 

دسـت آنهـا می بـود. برعکـس، گروه هـای سُـنی به طـور عمومی در کسـب دسترسـی بـه دولت های 

ملـی و محلـی موفقیـت بیشـتری داشـتند. احزاب اسـلامی در سـطح ریشـه ای سـازماندهی بهتری 

داشـتند. شـبکه های غیررسـمی نیـز نقش هـای حساسـی در رسـیدن JDP به قـدرت ایفا کـرده بود. 

بسـیاری از سیاسـتمدارانی کـه JDP را تأسـیس کـرده بودنـد ریشـه در ایـن شـبکه ها یا ایـن رابطه ها 

داشـتند. از سـال های ابتدایـی دولـت JDP، شـبکه های مبتنـی بـر برادری ها و جوامـع مذهبی نقش 

بیشـتری در اقتصـاد پیـدا کردنـد. مـا در دورۀ JDP همچنین شـاهد رسمی سـازی روزافـزون برخی 

شـبکه های مذهبـی بودیـم، بـه طوری کـه آنهـا کمپانی های چندشـرکتی خود کـه متشـکل از تعداد 

زیـادی از بنگاه هـا، بانک هـا، کمپانی هـای رسـانه ای، بنیادهـا و حتـی اتحادیه هـای کارگـری بودند 

را تأسـیس می کردنـد. شـبکۀ گولـن 1 قدرتمندتریـن مـورد در بیـن این شـبکه ها بـود که تـا زمان یک 

جنـگ تلـخ بـر سـر قـدرت کـه در سـال 2013 در بیـن ایـن شـبکه و JDP در گرفـت، همچنـان 

قدرتمندتریـن متحـد JDP باقـی مانـده بـود.

رشد، شهری شدن و محیط

از دهـۀ 1960 بـه بعد، با رشـد اقتصادی و صنعت شهری شـدن سـریع، مشـکلات زیسـت محیطی 

در ترکیـه زیـاد شـد. فشـارهای وارده بـر نظـام اکولوژیـک کـه در سـال های بعـد روی هـم انباشـته 

شـد تنهـا بـه مشـکلات ناشـی از شهری شـدن و بخـش صنعتـی محـدود نمی شـد. بـا اسـتفاده از 

مقادیـر زیـای از مـواد شـیمیایی و آفت کش هـا در کشـاورزی، آلودگـی منابع آبـی رو و زیـر زمین و 

آلودگـی خـاک، فرسـایش، شـور شـدن خـاک بـه دلیـل اسـتفادۀ بیش ازحـد از آب، جنگل زدایی یا 

بـاز کـردن جنگل هـا برای ساخت وسـاز، کاهـش تنـوع بیولوژیکـی، فعالیت های بخش گردشـگری 

کـه بـه طبیعـت و محیط زیسـت توجهی نمی کردنـد، سیاسـت های انرژی مبتنی بر سـوخت فسـیلی 

1  Gülen
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و انتشـار بسـیارفزایندۀ گازهای گلخانه ای، مشـکلات زیسـت محیطی هرسـاله شـدیدتر می شـدند. 

اگرچـه بـه لطـف اسـتفاده از گازهـای طبیعـی تـا حـد زیـادی بـر آلودگـی هـوا، کـه مخصوصـا در 

مناطـق شـهری به مشـکلی بسـیار شـدید بدل شـده بـود، غلبه شـد، اما ایـن مشـکل در مناطقی که 

تولیـد صنعتـی در آنهـا متمرکز شـده بـود همچنـان ادامه داشـت )آدامـان 1 و آرسـل 2 2005، صص 

کبولـوت 4 و آرسـل 2017(. کسـوی 3 2005؛ آدامـان، آ 1-11، 293-298؛ آ

تاحـدی بـه دلیـل فشـارهای آژانس هـای بین المللـی، قوانیـن فراگیـر و پرجزئیـات در حوزۀ مسـائل 

زیسـت محیطی آمـاده و یـک نظـام اداری ملـی و بـزرگ بـرای ایـن حـوزه در دهـۀ 1970 تأسـیس 

شـد. بااین حـال، ایـن نهادهـای رسـمی بـه تنهایـی کار نمی کردنـد بلکـه با دیگـر نهادهای رسـمی 

و غیررسـمی و همچنیـن از طریـق روابـط مبتنی بـر منفعـت و قدرت مشـغول بـه کار بودنـد. هنگام 

اعمـال و اجـرای قوانیـن، دولـت ملـی و مقامات محلـی عمدتا نسـبت به اجـرای قوانیـن بی تفاوت 

بودنـد. بـا تدوام رشـد اقتصادی و آغاز سـرمایه گذاری های زیرسـاختی بزرگ پروژه های سـاختمانی 

دیگـر در دورۀ JDP، مشـکلات زیسـت محیطی در مناطـق شـهری و روسـتایی اضطـرار پیـدا کرد. 

بـا جانبـداری JDP از رشـد و بخـش خصوصـی در ایـن منازعـات، این مشـکلات شـدیدتر شـد. 

تمایـل روزافـزون JDP بـه مطلق گرایـی در سـال های بعد در مشـکلات زیسـت محیطی نیـز بازتاب 

یافتـه اسـت. JDP بـه جـای تلاش برای رسـیدگی بـه منازعـات و مسـائل زیسـت محیطی از طریق 

مذاکـرات و گفت وگـو، قصـد داشـت قوانینی کـه مانـع کارش می شـدند را تغییر دهد. بـرای کاهش 

یـا حـذف کنتـرل بخـش خصوصـی، حـذف موانـع و غلبـه بـر مخالفت هایـی کـه علیـه پروژه های 

سـرمایه گذاری زیرسـاختی و تجـاری به وجـود آمـده بودنـد، قدرت هـای مختلفـی از آژانس هـا و 

دولت هـای محلـی بـه آنـکارا انتقـال داده شـد. در مذاکـرات بین المللـی، دولـت بـه جـای حمایت 

از پروتـکل کیوتـو 5، کـه در صـدد ایجاد همـکاری بین المللـی در زمینـۀ تغییرات آب و هـوا و تعیین 

سـهمیه های ملـی بـود، سـعی داشـت تـا آنجـا کـه می توانـد از ایـن فراینـد دوری کنـد. ترکیـه ایـن 

پروتـکل را چهـار سـال بعد از سـال 2009 و بـه منزلـۀ 185امین عضو امضـا کرد )آدامان و آرسـل 

کبولـوت و آرسـل 2017(. 2005، صـص 1-11، 293-298؛ آدامـان، آ

دلیـل  بـه  ترکیـه  اخیـر  سـال های  در  کـه  می دهـد  نشـان  مقایسـه ها  و  بین المللـی  شـاخص های 

سـرمایه گذاری های زیرسـاختی، در زمینـۀ مسـائل حـوزۀ »سـلامت زیسـت محیطی«، ماننـد آب 

پـاک، کاهـش آلودگی هوا، پاکیزگی بهداشـتی، مدیریـت زباله ها و پردازش فاضلاب پیشـرفت هایی 
1  Adaman
2  Arsel
3  Aksoy
4  Akbulut
5  Kyoto Protocol
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داشـته اسـت. ایـن شـاخص ها همچنیـن نشـان می دهـد کـه ترکیـه در رتبه بندی هـای بین المللی در 

زمینـۀ تنـوع بیولوژیکـی، محافظـت از اکوسیسـتم ها، اثرگـذاری بر محیـط دروندادهـا و فن آوری ها 

در بخـش خصوصـی و توسـعۀ منابـع پـاک و تجدیدپذیر انرژی به طور چشـمگیری پسـرفت داشـته 

اسـت. سـدهای عظیـم ساخته شـده روی راه آب هـا، پروژه هـای بـزرگ انـرژی و تخریـب طبیعـت 

ناشـی از سـرمایه گذاری های گردشـگری از جملـه علـل اصلی عقب بـودن ترکیـه در رتبه بندی های 

بین المللـی در زمینـۀ مسـائل زیسـت محیطی بـوده اسـت. شـاخص عملکـر زیسـت محیطی 1 تهیه 

شـده از سـوی دانشـگاه ییل 2 برای سـال 2016 نشـان می دهد که ترکیه از بین 180 کشـور رتبۀ 99 

را دارد )شـاخص عملکـرد زیسـت محیطی سـال 2016(.

یـک مسـئلۀ مهـم و مرتبـط دیگـر بـه تصاحـب زمین هـای شـهری و رانت هـای ناشـی از رشـد 

اقتصـادی و شهری شـدن سـریع پـس از پایـان جنـگ جهانـی اول مربـوط می شـود. شـرایط خاص 

تاریخـی، و مهم تـر از همـه فراهـم بـودن مقادیـر زیـادی از زمین هـای تحـت مالکیـت دولـت در 

مناطـق شـهری، منجـر بـه یـک راه حـل منحصـر بـه فـرد برای مشـکل مسـکن بـرای مهاجـران طی 

دهه هـای پـس از جنـگ جهانی دوم در ترکیه شـد. مهاجـران خانه هـای محقر، یـا گجهکوندوهای، 

را  زمین هـا  ایـن  مالکیـت رسـمی  و سـرانجام حقـوق  دولتـی سـاختند  زمین هـای  روی  را  خـود 

کسـب کـرده و از دولت هـای محلـی زیرسـاخت ها و خدمـات دیگـر را بـرای نواحـی بـه سـرعت 

در حـال رشـد خـود مطالبـه کردنـد. در نتیجـه، بخش هـای بزرگـی از جمعیـت توانسـتند حداقـل 

سـهم متوسـطی از رانت هـای زمین هـای شـهری و کیـک اقتصـادی بزرگشـونده را مطالبـه کننـد. 

بـا تمـام شـدن زمین هـای دولتـی قابـل دسـترس بـرای سـاخت گجهکوندوهـا در دهه هـای پس از 

سـال 1980، بـه دارنـدگان فعلـی گجهکوندوهـا اجـازه داده شـد تـا سـاختمان های بزرگتـری را در 

زمین هـای خـود بسـازند. بنابراین، رانت های رو به رشـد شـهری بیـن کمپانی های ساختمان سـازی 

کوچک و متوسـط و سـاکنین محلی به اشـتراک گذاشـته شـد. قوانینی رسـمی برای ساختمان سـازی 

و ناحیه بنـدی شـهری وجـود داشـت اما ایـن قوانین معمـولا تحمیل نمی شـد و به طـور دوره ای برای 

منعکـس کـردن و همـگام بـودن بـا شـرایط متغیـر زمینـی تغییـر داده می شـدند. زمانـی کـه نوبـت 

بـه اجـرای قوانیـن می رسـید، دولـت ملـی و مقامـات محلـی عمدتـا نسـبت به اجـرای ایـن قوانین 

بی تفـاوت بودنـد. نهادهـای رسـمی معمـولا بـه تنهایـی در ایـن شـرایط کار نمی کردنـد، بلکـه بـا 

نهادهـای رسـمی و غیررسـمی دیگـر و روابـط قدرتـی و منفعتـی دیگر در تعامـل بودنـد )کارپات 3 

1  The Environment Performance Index
2  Yale University
3  Karpat
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1976؛ اونجـو 1988، صـص 38-64؛ بوقـرا 1998b، صـص 317-303(.

از سـال JDP ،2002 سـازماندهی و توزیع رانت های شـهری را به سـطح جدیدی ارتقا داده اسـت. 

وزارت تأمیـن مسـکن عمومـی 1، یـک آژانـس دولتـی کـه در سـال 1984 بـرای تأمیـن مسـکن های 

کم هزینـه تأسـیس شـده بـود، طـی دورۀ JDP قـدرت بیشـتری از جانـب قـوۀ مقننـه دریافـت کرد. 

همینطـور کـه ایـن آژانـس زمین هـای عمومـی را بـه دسـت گرفت یـا آنهـا را بـا زمین های بـاارزش 

خصوصـی بـرای ساخت وسـاز تعویض می کـرد، فعالیت هـای این آژانس به طور شـدیدی گسـترش 

یافـت. تغییـرات مکرریـدر قوانیـن و مقـررات و ناحیه بنـدی انجام شـد و دیگر قدرت هـای تنظیم گر 

دولت هـای محلـی و آژانس هـای ملـی بـه ایـن آژانـس و دولـت مرکـزی در آنـکارا منتقـل شـد. 

ایـن آژانـس در همـکاری خـود بـا گروه هـای ساختمان سـازی بـزرگ و متوسـط نزدیـک بـه دولـت، 

هماهنگ سـازی ساخت وسـاز بیـش از نیـم میلیـون از واحدهای مسـکونی را تا سـال 2015 و غالبا 

بـرای گروه هـای دارای درآمـد متوسـط و بالاتـر انجـام داده بـود. بنابرایـن، ساختمان سـازی شـهری 

بـه منزلـۀ محبوبتریـن ابـزار بـرای غنی سـازی گـروه صاحبـان کسـب وکار بـزرگ نزدیـک بـه دولت 

پدیدار شـد. شـبکه های گسـتردۀ روابط سرپرسـتی، یکـی از ویژگی های برجسـتۀ روابـط بین دولت 

و کمپانی هـای ساختمان سـازی اسـت. گروه هـای کسـب وکاری که ارتبـاط خوبی با دولت نداشـتند 

از ایـن پروژه هـا محـروم می ماندنـد )کیـدر 1999؛ بوقـرا و ساواشـکان 2014، صـص 95-81، 

.)149-109

توسعۀ انسانی

افزایش هـای سـریع در امیـد بـه زندگی در زمـان تولد و سـال های آموزش که پس از جنـگ جهانی دوم 

محقـق شـد، پـس از سـال 1980 نیـز ادامه داشـت. امیـد به زندگـی در زمـان تولد، که طـی دهه های 

پـس از جنـگ جهانی دوم با سـرعت یکسـال در هر دو سـال زیاد می شـد، تا سـال 2015 نیز با همین 

سـرعت در حـال افزایـش بـود و از 59 سـال در سـال 1980 )61 برای زنـان و 57 برای مـردان( به 76 

سـال در سـال 2015 )79 بـرای زنـان و 73 بـرای مـردان( افزایـش یافت. کاهـش مـداوم در مرگ ومیر 

نـوزادان، مخصوصـا در مناطـق روسـتایی نقـش مهمـی در ایـن رونـد داشـته اسـت. نـرخ مرگ ومیـر 

نـوزادان در سراسـر کشـور از 125 نفر بـه 12 نفر در هر هـزار نفر کاهش یافـت. اضافه براین، مرگ ومیر 

بزرگسـالان در تمـام گروه هـای سـنی همینطـور در حال کاهش بـود )جـدول 12.2(. بنابرایـن، ترکیه 

از جامعـه ای کـه در آن سـهم بزرگـی از مرگ هـا بیـن نـوزادان و بـه دلیـل بیماری هـای واگیـردار بود به 

1  The Mass Housing Adminis tration
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جامعـه ای بـدل شـد کـه در آن بیشـتر مرگ ومیرهـا بیـن افـراد مسـن تر و بـه دلیـل بیماری هـای مزمـن 

ماننـد بیمـاری قلبی و سـرطان بـود. به دلیل کاهـش مرگ ومیر نـوزادان به سـطوح پاییـن، افزایش امید 

بـه زندگـی آهسـته تر و بیشـتر به کاهـش مرگ ومیـر بزرگسـالان در دهه های بعـدی وابسـته خواهد بود 

)دیتـون 2013، صـص 218-267(. رشـد اقتصـادی، افزایش سـهم بودجۀ ملـی تخصیص یافته برای 

مراقبـت درمانـی، شهری شـدن، پیشـرفت ها در دانش و شـیوه های مراقبـت درمانـی و افزایش ظرفیت 

دولـت در رابطـه با ایـن روندها همگـی در ایـن پیامد سـهیم بوده اند.

امـا درعین حال، دسترسـی بـه مراقبت درمانی همچنـان نابرابر بـوده و افزایش امید بـه زندگی همچنان 

به طـور نابرابـری بیـن گروه های سـنی، مناطق شـهری و روسـتایی، مناطـق مختلف کشـور و همچنین 

فقـرا و ثروتمنـدان توزیـع شـده بـود. طـی دهه های پـس از جنـگ جهانـی دوم، کاهش های سـریع تر 

در مرگ ومیـر نـوزادان و سـریع ترین افزایش هـا در میـزان امید به زندگـی در مناطق شـهری و در مناطق 

غربی و توسـعه یافته تر رخ می دادند. در دورۀ پس از سـال 1980، مناطق روسـتایی و کمتر توسـعه یافته 

در بخش هـای شـرقی و جنـوب شـرقی مقـداری بهبـود یافته انـد. اضافه برایـن، مهاجرت از روسـتاها 

بـه شـهرها همچنـان میانگین هـای ملـی میـزان مرگ ومیـر نـوزادان را پایین تـر مـی آورد. بااین وجـود، 

بالاتریـن نرخ هـا در مرگ ومیـر نـوزادان و بزرگسـالان همچنـان در مناطق روسـتایی و غالبـا در مناطق 

جنـوب شـرقی کردنشـین رخ مـی داد؛ یعنـی مناطقـی کـه در آنهـا درآمـد سـرانه و سـطوح آمـوزش، 

مخصوصـا آمـوزش زنـان روسـتایی، بسـیار عقب تـر از میانگین هـای ملـی بـود. بیـش از یک سـوم از 

جمعیت، مخصوصا سـاکنان مناطق روسـتایی و بیشـتر افراد فقیر و بیکار دسترسـی اندکـی به مراقبت 

درمانـی داشـتند. افـرادی که به بیمارسـتان های واقع در بخش هـای عمومی با منابع و کارکنان پزشـکی 

محـدود مراجعـه می کردنـد غالبـا با صف هـای انتظـار طولانی روبـرو می شـدند و فقط می توانسـتند 

بـه خدمـات محـدود و کم کیفیتـی دسترسـی پیدا کننـد. ابتـکار مراقبت درمانـی حـزب AKP که در 

سـال 2003 آغـاز شـده بـود باعـث قابـل دسـترس شـدن و فراهم شـدن گسـترده تر خدمـات مراقبت 

درمانـی بـرای گروه هـای کم درآمدتـر شـد. اگرچـه رژیـم جدیـد کیفیـت مراقبـت درمانـی را به طـور 

چشـمگیری بهبـود نـداد، اما حمایت سیاسـی زیـادی را بـرای AKP فراهـم کرد، خاصه بین سـاکنان 

فقیـر و کم درآمدتـر مناطق شـهری )ییلمـاز 1 2017، صـص 166-149(.

امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد پـس از سـال 1950 در بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه بـا شـدت 

زیـادی افزایـش یافـت. درواقع، نه تنها ترکیه بلکه تمام مناطق درحال توسـعه به اسـتثنای کشـورهای 

جنـوب صحـرای آفریقـا در زمینـۀ امید به زندگی به سـطوح کشـورهای توسـعه یافته نزدیکتر شـدند، 

1  Yilmaz
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زیـرا طی ایـن دهه هـا، افزایش های ناشـی از کاهـش مرگ ومیر نوزادان در کشـورهای درحال توسـعه 

بیشـتر از افزایـش امیـد به زندگی ناشـی از کاهـش مرگ ومیر بزرگسـالان در کشـورهای توسـعه یافته 

بـود. طـی دهه هـای پـس از جنگ جهانـی دوم، نـرخ امید بـه زندگی در ترکیه براسـاس سـطح تولید 

ناخالـص داخلی سـرانۀ این کشـور، به سـطوح قابـل انتظار براسـاس تولیـد ناخالص داخلی سـرانۀ 

خـود نزدیـک، امـا اندکـی پایین تـر بـود )زیجدمـان و دسـیلوا 2014، صـص 106-112(. امـا در 

دهه هـای پـس از سـال 1980 امیـد بـه زندگـی در ترکیـه اندکـی سـریع تر از آنچـه کـه بـر اسـاس 

افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ ایـن کشـور انتظـار می رفـت افزایـش یافته اسـت. سـطوح 

بـالای مرگ ومیـر نـوزادان در دوره هـای پیشـین و کاهـش آنها پس از سـال 1980 احتمـالا مهم ترین 

دلیـل بـرای وجـود این الگو اسـت.

شـاخص های کمـی پایـه در زمینـۀ آمـوزش ماننـد سـال های آمـوزش و نـرخ فارغ التحصیلـی نیـز 

همچنـان پـس از سـال 1980 به طـور آهسـته ای در حـال افزایـش بـوده اسـت. تفاوت هـای بـزرگ 

جنسـیتی در زمینـۀ آمـوزش کـه در دوره هـای پیشـین بسـیار شـوکه کننده بـود نیـز در حـال کاهـش 

بوده انـد. بااین وجـود، بـه دلیـل افزایش آهسـتۀ منایـع تخصیص یافته بـرای آموزش و تداوم بسـیاری 

از نهادهـای مرتبـط بـا آن، ترکیـه در شـاخص های پایـه ای کـه ورودی هـای آموزشـی و پیامدهـای 

آموزشـی ماننـد خواندن و نمرات ریاضی را می سـنجند، همچنان از دیگر کشـورهای درحال توسـعۀ 

دارای تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانۀ مشـابه عقب بوده اسـت.

نـرخ سـوادآموزی در ترکیـه بیـن سـال های 1980 و 2015 از 90% به 98% برای مـردان و از 55% به 

90% بـرای زنـان افزایش یافته اسـت )جـدول 12.2(. تعـداد ثبت نام ها و نرخ هـای فارغ التحصیلی 

نیـز بـرای گروه هـای سـنین مدرسـه و کل جمعیت افزایـش یافته اسـت. در سـال 2015، تقریبا تمام 

افـراد در یـک گـروه سـنی مربوطـه در مـدارس ابتدایـی، 60% در دبیرسـتان ها و تقریبـا 28% در 

آموزشـگاه های عالی تـر ثبت نـام شـده بودنـد. در حـدود سـال 1980، 22% از جمعیتـی کـه در 

یـک گروه سـنی بودنـد از دبیرسـتان و تقریبـا 6% از آنهـا از دانشـگاه های چهارسـاله فارغ التحصیل 

شـده بودنـد. در سـال 2015، بیـش از 60% از جمعیـت کـه در یـک گـروه سـنی قـرار داشـتند از 

دبیرسـتان ها و تقریبـا 24% از آنهـا از موسسـات چهارسـالۀ عالی تـر فارغ التحصیـل شـده بودنـد. 

میـزان متوسـط آمـوزش رسـمی کـه بزرگسـالان بـالای پانـزده سـال دریافـت کـرده بودنـد از چیزی 

در حـدود 4.2 سـال در 1980 بـه 7.6 سـال در 2012 افزایـش یافـت. درحالی کـه میانگین هـای 

جهانـی طـی همیـن دوره از 5.3 سـال بـه 8.0 سـال افزایش پیـدا کـرد، میانگین آمـوزش در ترکیه 

همچنـان نـه تنها از کشـورهای درحال توسـعه بلکه از میانگین هـای اروپای شـرقی، آمریکای لاتین 
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و چیـن بسـیار عقب تـر بـوده اسـتغ با آسـیای جنـوب شـرقی تقریبا همسـطح بـوده، امـا از میانگین  

مصـر و هنـد و کشـورهای جنـوب صحـرای آفریقـا بالاتـر بـوده اسـت )وان لوونـز و وان لوون-لـی 

2014، صـص 97-87(.

متأسـفانه، بیشـتر شـواهد مربـوط بـه آمـوزش بـه جـای اینکـه بـه پیامدهایـی در زمینـۀ محتـوای 

آموزشـی دانش آمـوزان مربوط شـود، بیشـتر بـه کمّیت دروندادهـا، مانند سـال های آموزشـی و نرخ 

فارغ التحصیلـی، مربـوط می شـود. در نتیجـه، مـا اطلاعـات زیـادی درمـورد تغییـرات در کیفیـت 

آمـوزش در دسـت نداریـم. بااین وجـود، در سـال های اخیـر بـه لطـف آزمون هـای PISA در زمینۀ 

خوانـدن و نمـرات ریاضی، انجام شـده از سـوی سـازمان همـکاری و توسـعۀ اقتصادی، شـواهدی 

درمـورد ایـن پیامدهـا بـه دسـت آمده انـد. ایـن آزمون هـا نشـان می دهـد کـه نمـرات دانش آمـوزان 

ترکیـه نـه تنهـا از نمـرات کشـورهای پردرآمدتـر بلکه از نمرات کشـورهای درحال توسـعه با سـطوح 

درآمـدی مشـابه پایین تـر بوده انـد. به عبـارت دیگـر، درحالی کـه ورودی هـا در حـال افزایـش بوده و 

افـراد بیشـتری در تمـام سـطوح دوره های طولانی تـری را در مدارس سـپری کرده اند، پیشـرفت ها در 

.)2015 OECD( زمینـۀ پیامدهـای آموزشـی در ترکیـه زیـاد قوی نبـوده اسـت

یـک دلیـل مهم بـرای وجود ایـن الگو نرخ هـای پایین سـرمایه گذاری در زمینـۀ آمـوزش در ترکیه در 

مقایسـه بـا کشـورهای دیگر اسـت. سـرمایه گذاری عمومی و خصوصی در موسسـات آموزشـی در 

ترکیـه از چیـزی در حـدود 1.5% تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 1980 بـه چیـزی در حدود %3 

تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 2015 افزایـش یافتـه اسـت، اما ایـن نرخ ها نـه تنها از کشـورهای 

توسـعه یافته بلکه از کشـورهای درحال توسـعۀ دارای سـطوح مشـابه درآمدهای سرانه بسـیار پایین تر 

بـوده اسـت. یـک دلیـل دیگـر بـرای وجـود پیامدهـای ضعیـف و پیشـرفت های آهسـته در زمینـۀ 

کیـد بـر کمیـت، ماننـد تعـداد کلاس هـا یـا ثبت نام هـا، و عـدم وجـود یـک  مهارت هـا در ترکیـه، تأ

اسـتراتژی مبتنی بـر کیفیـت یـا پیامدهـا بـوده اسـت. بـا قـدرت گرفتـن احـزاب اسـلامی و قطبیـت 

سیاسـی و اجتماعـی روزافـزون در دهه هـای اخیر، نظام آموزشـی بـه منزلۀ یک جبهـۀ ایدئولوژیکی 

قلمـداد شـده و مضامیـن درسـی در تمـام سـطوح به طـور مکـرر در دهه هـای اخیـر تغییـر یافته اند. 

دولت هـای JDP پـس از سـال 2010 بـه چندیـن تـلاش نظام منـد برای بازسـازی و اسلامی سـازی 

نظـام آموزشـی کشـور و معرفـی محتـوای اسـلامی بیشـتر در علـوم، علـوم اجتماعـی و موضوعات 

انسـانی هـم در سـطوح ابتدایـی و هم در سـطوح پیشـرفته تر دسـت زده اند.

اضافه برایـن، افزایش هـا در کمیـت آمـوزش از سـال 1980 بـه بعـد به طـور مسـاوی پیـش نرفتـه 

تفاوت هـای شـهری- بـا  پیونـد محکمـی  آمـوزش همچنـان  بـه کسـب  اسـت. سـطوح مربـوط 
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روسـتایی، منطقه ای، جنسـیتی و درآمدی داشـته اسـت. درحالی که میانگین سـال های آموزشـی در 

بیـن جمعیـت روسـتایی افزایـش یافته اسـت، ایـن میانگین هـا در مناطق شـهری افزایش سـریع تری 

داشـته اند. همچنیـن سـال های آموزشـی در مناطـق پیشـرفته تر غربـی و سـاحلی سـریع تر از مناطق 

شـرقی و جنـوب شـرقی افزایـش یافته اسـت. اضافه برایـن، تفاوت هـا در کیفیت آموزش بیـن مناطق 

شـهری و روسـتایی، بیـن مناطـق توسـعه یافته تر و کمتـر توسـعه یافته و بیـن گروه های درآمـدی ادامه 

داشـته و حتـی ممکـن اسـت افزایـش یافتـه و باعـث نابرابری هـای منطقه ای بیشـتری شـده باشـند. 

مهاجـرت افـراد جوان تـر و عمومـا آموزش دیده تـر از مناطـق روسـتایی بـه مناطق شـهری بـه تدریج 

منجـر بـه افزایـش میانگیـن سـنی افـرادی شـد کـه مهاجـرت نمی کردنـد و همیـن موضـوع باعـث 

عمیق تـر شـدن شـکاف آموزشـی بیـن مناطـق شـهری و روسـتایی می شـد. بنابرایـن، آنهایـی که در 

مناطـق روسـتایی باقـی می ماندند غالبـا مسـن تر و تعلیم نیافته تـر بودنـد. برعکـس، تعلیم دیده ترین 

بخـش از جمعیـت در مناطـق شـهری، مخصوصـا در بزرگتریـن مناطـق کلانشـهری، تمرکـز پیـدا 

می کردنـد )تانسـل و گونگـور 1997، صـص 541-547؛ کـردار 1 و سـاراجاوقلو 2 2008، صـص 

545-566؛ کـردار 2009، صـص 333-297(.

شـاخص های کمّـی همچنیـن نشـان می دهـد کـه نابرابری هـای شـدید جنسـیتی دوره هـای قبلی از 

سـال 1980 بـه بعـد در حـال کاهـش بـوده و ایـن رونـدی اسـت کـه در کشـورهای درحال توسـعۀ 

دیگـر نیز مشـاهده می شـود. تعـداد دانش آموزان مونـث در بیـن سـال های 1980 و 2015، از %80 

دانش آمـوزان مذکـر بـه یـک برابری در بیـن دانش آمـوزان ابتدایی رسـیده اسـت. نکتۀ شـگفت آورتر 

ایـن اسـت که تعداد دانش آمـوزان مونث از 32% بـه 85% از دانش آموزان مذکر در بیـن دانش آموزان 

دبیرسـتانی و از 32% بـه بیـش از 90% از دانشـجویان مذکـر در بیـن فارغ التحصیـلان دانشـگاهی 

افزایـش یافتـه اسـت. در نتیجـه، بیـن سـال های 1980 و 2015، میانگیـن سـال های آموزشـی برای 

تمـام زنـان بزرگسـال از 60% بـه 85% از میانگیـن سـال های آموزشـی مـردان افزایـش یافته اسـت. 

به عبـارت دیگـر، تفاوت هـای جنسـیتی در زمینـۀ آموزش در بیـن جمعیت جوان به طور چشـمگیری 

کاهـش یافتـه، امـا همچنـان بیـن میانسـالان و کهنسـالان بـه قـوت خـود باقیسـت. تفاوت هـای 

جنسـیتی در زمینـۀ آمـوزش همچنیـن در مناطـق روسـتایی، در مناطـق شـرقی و جنـوب شـرقی که 

کمتـر توسـعه یافته انـد و بیـن خانواده هـای کم درآمدتـر پابرجـا بـوده اسـت و همچنان دلیـل مهمی 

بـرای نـرخ مرگ ومیر نسـبتا بالای نـوزادان به حسـاب می آید )تانسـل 2002، صـص 470-455(.

نابرابری هـا در زمینـۀ دسترسـی بـه آموزش همچنیـن نتیجـه ای از تفاوت ها در سـطوح درآمدی بوده 
1  Kirdar
2  Saracoglu
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اسـت و دسترسـی بـه آموزش خـوب همچنان به سـطح درآمد افراد وابسـته اسـت. در دهه های پس 

از جنـگ جهانـی دوم، یعنـی زمانـی که مخـارج عمومی آمـوزش همچنان پاییـن بود، افـراد قادر به 

سـپری کـردن دورۀ ابتدایـی غالبـا بـه گروه هایـی بـا درآمدهـای متوسـط و بالاتـر در مناطق شـهری 

تعلـق داشـتند. بااین وجـود، آمـوزش عمومـی همچنـان ابـزاری قدرتمنـد بـرای بسـیج اجتماعـی 

افـراد متعلـق بـه مناطـق روسـتایی و گروه هـای دارای درآمد متوسـط و کـم در مناطق شـهری فراهم 

می کـرد. مخـارج عمومـی و خصوصـی در زمینـۀ آمـوزش از سـال 1980 بـه بعـد درحال افزایـش 

بـوده و تعـداد دانش آموزانـی کـه بیـش از دورۀ ابتدایـی آمـوزش دریافـت کرده انـد با سـرعت زیادی 

افزایـش یافتـه اسـت. بااین حـال، در دهه هـای اخیـر تقاضا بـرای آموزش سـریع تر از منابـع عمومی 

تخصیـص یافتـه بـرای آموزش رشـد کـرده اسـت. خانواده ها کم کـم آموزش موسسـات دولتـی را با 

مخـارج خصوصـی تکمیـل کـرده و بـرای دریافـت کمـک به مـدارس آماده سـازی خصوصـی روی 

آورده انـد، مخصوصـا بـرای بدسـت آوردن یـک صندلی در دانشـگاه های دولتـی. بنابرایـن، مخارج 

آموزشـی گروه هـای مختلـف درآمـدی بـا سـرعت زیـادی از هم فاصلـه گرفته اسـت. برآورد شـده 

کـه در دهه هـای اخیـر مخارج آموزشـی خانواده هـای جـزء 20% برتر گروه هـای درآمدی سـه برابر 

بیشـتر از 20% بعـدی گروه هـای درآمـدی و سـیزده برابـر بیشـتر از 20% پایینـی گروه هـای درآمدی 

بـوده اسـت. بنابراین، افزایش آهسـتۀ مخارج آمـوزش عمومـی و نابرابری های روزافـزون در مخارج 

خصوصـی منجـر بـه نابرابری هـای روزافزونـی در دسترسـی به آمـوزش باکیفیت شـده اسـت و این 

موضـوع بـه نوبـۀ خـود نقـش آمـوزش بـه منزلـۀ یـک فاکتـور کاهش دهنـدۀ نابرابری هـای درآمدی 

بین نسـلی را کاهـش داده اسـت )تانسـل 2002، صـص 470-455(.

شـاخص های توسـعۀ انسـانی محاسـبه شـده از سـوی سـازمان ملـل متحـد بینش هـای بیشـتری 

درمـورد عملکـرد ترکیـه در زمینـۀ توسـعۀ انسـانی مقایسـه ای در دهه هـای اخیـر ارائـه می کنـد. این 

شـاخص ها همچنیـن نشـان می دهـد کـه ترکیـه در زمینـۀ سـلامت و آموزش پیشـرفت هایی داشـته 

اسـت، امـا همچنـان از کشـورهایی بـا سـطوح مشـابه تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه عقـب بـوده 

اسـت. در سـال 1980، ترکیـه در رتبه بنـدی تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه از بین 125 کشـور رتبۀ 

55ام را داشـته اسـت، امـا در زمینـۀ سـلامت از بین 187 کشـور رتبـۀ 129ام و در زمینـۀ آموزش از 

بیـن 140 کشـور رتبـۀ صدم را داشـته اسـت. ترکیـه در رتبه بندی هـای سـال 1980 در زمینۀ توسـعۀ 

انسـانی از بیـن 107 کشـور رتبـۀ 64ام را داشـت کـه ایـن شـامل تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه و 

آمـوزش و سـلامت هـم می شـد. در محاسـبات و رتبه بندی هـای سـال 2010 نیـز الگویـی مشـابه 

بـه چشـم می خـورد. ترکیـه در زمینـۀ تولیـد ناخالص داخلی سـرانه از بین 187 کشـور رتبـۀ 70ام را 
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کسـب کـرده، اما در زمینۀ سـلامت و آمـوزش از بین 187 کشـور به ترتیب رتبه هـای 77ام و 120ام 

را بدسـت آورده اسـت. ترکیـه در رتبه بندی هـای شـاخص توسـعۀ انسـانی سـال 2010 از بیـن 187 

کشـور رتبـۀ 94ام را داشـته اسـت )جـدول 2.2 در فصل 2(.

افزایـش رتبـۀ بین المللـی ترکیه در زمینۀ توسـعۀ انسـانی در فاصلـۀ سـال های 1980 و 2010 عمدتا 

بـه دلیـل کاهش سـریع در مرگ ومیر نوزادان بوده اسـت، که برای سـطح درآمدی سـرانۀ ترکیه نسـبتا 

بـالا بـه حسـاب می آمـد، کـه ایـن موضوع خـود باعـث بهبـود رتبـۀ ایـن کشـور در زمینۀ سـلامت 

نیـز شـد. برعکـس، هیـچ پیشـرفت چشـمگیری را نمی تـوان در زمینـۀ رتبه های آموزشـی مشـاهده 

کـرد. یـک دلیـل مهـم برای رتبـۀ پاییـن ترکیـه در زمینـۀ آمـوزش، نابرابری های این کشـور بیـن زنان 

و مـردان بـوده اسـت. اگرچـه در دهه هـای اخیـر نسـبت ثبت نـام زنـان در تمـام سـطوح آموزشـی 

به طـور چشـمگیری بـه سـوی برابـری بـا مـردان افزایـش یافته اسـت، امـا تفاوت هـای جنسـیتی در 

سـطوح آموزشـی جمعیـت بزرگسـال به طـور کلـی همچنـان چشـمگیر اسـت. دلیـل مهـم دیگری 

بـرای رتبـۀ پاییـن ترکیـه در زمینـۀ سـلامت و آمـوزش، نابرابری هـای زیاد منطقـه ای و سـطوح پایین 

سـلامت و آمـوزش و درآمـد سـرانه در منطقـۀ جنـوب شـرقی بوده اسـت که اکثـر جمعیـت آن کرد 

هسـتند. بـرای مثـال، یکـی از گزارشـات اخیر کشـوری بـرای ترکیه از سـوی برنامۀ توسـعۀ سـازمان 

ملـل متحـد 1، نشـان می دهد کـه توسـعه یافته ترین ده اسـتان )از بیـن 81 اسـتان( از جمله اسـتانبول 

کـه در بخش هـای غربـی و شـمال غربـی کشـور قـرار دارند دارای شـاخص توسـعۀ انسـانی نزدیک 

بـه کشـورهای اروپـای شـرقی-مرکزی مانند کرواسـی یا اسـلواکی بوده انـد. برعکـس، فقیرترین ده 

اسـتان واقـع در بخـش جنوب شـرقی کـه غالبا کردنشـین اند، میانگین شـاخص توسـعۀ انسانیشـان 

.)2004 UNDP( نزدیـک بـه میانگیـن مراکش یا هنـد در همان سـال بـوده اسـت

نابرابری های جنسیتی

نابرابری هـای بیـن زنـان و مـردان دارای ابعـاد سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی اسـت. بـرای مثـال، 

شـاخص برابـری جنسـیتی آماده شـده از سـوی سـازمان ملل متحـد، اضافه بـر نابرابری هـا در زمینۀ 

سـلامت و آمـوزش، همچنیـن بـه نابرابری هـا در زمینـۀ عضویـت در پارلمان هـای ملـی و محلـی 

و سـایر ادارات دولتـی نیـز توجـه دارد. در رتبه بندی هـای سـازمان ملـل متحـد در زمینـۀ نابرابـری 

جنسـیتی در سـال 2010، ترکیـه در رتبه بنـدی جهانی در وسـط قرار گرفته اسـت، یعنـی از بین 146 

کشـور، رتبـۀ 77ام را دارد. در شـاخص توسـعۀ انسـانی، ترکیـه پایین تـر از میانگین کشـورهایی قرار 

1  United Nation Development Program
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.)2011 UNDP( دارد کـه در زمینـۀ درآمـد بـا آنها همگـروه اسـت

در رابطـه بـا نابرابری هـای دیگـر، نابرابـری جنسـیتی نیـز بـه شـکلی قـوی تـداوم دارد. قبـلا در این 

کتـاب نشـان داده ام کـه ریشـه های نابرابـری بیـن زنـان و مـردان در زمینۀ آمـوزش به گذشـتۀ دور باز 

می گـردد. نـرخ سـوادآموزی و آمـوزش بین زنـان، مخصوصـا زنان مسـلمان، در طول سـده نوزدهم 

همچنـان بسـیار پاییـن، بسـیار کمتر از 5% بوده اسـت. در سـال 1950، زمانی که نرخ سـوادآموزی 

بیـن مـردان بـه 47% رسـیده بـود، ایـن نـرخ بیـن زنـان تنهـا 19% بـود. نـرخ سـوادآموزی زنـان در 

نیمـۀ دوم سـده بیسـتم افزایـش یافـت و در سـال 2015 بـه 90% رسـید. بااین وجـود، نابرابری هـای 

شـدید جنسـیتی در تمام سـطوح آموزشـی همچنـان تا زمان های اخیر ادامه داشـته اسـت. در سـال 

1950، تعـداد زنانـی کـه در مـدارس ابتدایـی حضور داشـتند 60% مـردان بود و همین نسـبت برای 

دبیرسـتانی ها و فارغ التحصیل هـای دانشـگاهی 25% بـوده اسـت. در سـال 1980، تعـداد زنانـی 

کـه مـدارس ابتدایـی را پشـت سـر می گذاشـتند بالاتـر از 80% مـردان بود، امـا همین نسـبت برای 

دبیرسـتانی ها و فارغ التحصیـلان دانشـگاهی همچنـان حـدود 30% بـود. جـای تعجـب نیسـت که 

بیشـتر تفاوت هـای جنسـیتی در زمینۀ آمـوزش بیـن خانواده های روسـتایی و خانواده هـای کم درآمد 

شـهری بـود. امـا در دهه هـای اخیـر ایـن نسـبت جنسـیتی بـرای دانش آمـوزان مـدارس ابتدایـی بـه 

برابـری نزدیـک شـده اسـت، درحالی کـه تعـداد زنانـی کـه دورۀ دبیرسـتان را پشـت سـر می گذارند 

اکنـون بـه بیـش از 80% از مـردان رسـیده و تعـداد زنـان فارغ التحصیـل دانشـگاه ها بـه 90% مردان 

رسـیده اسـت )تانسـل 2001؛ تانسـل 2002، صص 470-455(.

قبـل از سـده نوزدهـم، بـه نـدرت اتفـاق می افتـاد کـه زنـان در خـارج از خانه یـا مزرعـۀ خانوادگی 

خـود جویـای کار شـوند. همینطـور که تولیـد برای بـازار در سـده نوزدهم گسـترش پیدا کـرد، زنان 

بیشـتری در مناطـق شـهری در خـارج از خانـه مشـغول به کار شـدند. آنهـا غالبا همچـون یک منبع 

کار ارزان دیـده می شـدند، مخصوصـا بـرای فعالیت هـای فصلـی و دستمزدشـان همچنـان بسـیار 

پایین تـر از مـردان بـود )کواتائـرت 1993b، صـص 255-270(. بااین وجـود، تفاوت هـا در زمینۀ 

نـرخ مشـارکت نیـروی کار بیـن زنـان و مردان همچنـان تا نیمۀ دوم سـده بیسـتم محدود باقـی مانده 

بـود، زیـرا اکثـر زنان در کشـاورزی مشـغول کار بودنـد. اما با افزایش سـرعت مهاجرت از روسـتاها 

بـه شـهرها پـس از جنگ جهانـی دوم، نرخ مشـارکت نیـروی کار بین زنـان کم کم نزول کرد. بیشـتر 

زنانـی کـه بـه مناطق شـهری نقـل مـکان می کردنـد در خانه هـا می ماندنـد و تنها بخـش کوچکی از 

آنهـا در خـارج از خانـه مشـغول بـه کار می شـدند. در نتیجـه، نـرخ مشـارکت پایین زنـان در نیروی 

کار در اقتصـاد شـهری در دهه هـای اخیـر به منزلـۀ یکی از ابعاد شـگفت انگیز نابرابری جنسـیتی در 
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ترکیـه قلمداد شـده اسـت. در سـال 1990، کمتـر از 20% زنان در مناطق شـهری در خـارج از خانه 

مشـغول بـه کار بودنـد. در سـال 2010، درحالی کـه نرخ مشـارکت مـردان در نیـروی کار در مناطق 

شـهری 70% بـود، ایـن نـرخ در بین زنـان مناطق شـهری تنهـا 30% بود )نمـودار 12.3(.

نمودار  .12: نرخ های مشارکت در نیروی کار در اقتصاد شهری، 1990- 201 )%(. منبع: مجموعۀ رسمی ترکیه، 

موسسۀ آماری ترکیه 2014.

نـرخ مشـارکت زنـان در نیـروی کار در ترکیـه نـه تنهـا کمتـر از کشـورهای اروپایـی اسـت، بلکـه از 

کشـورهای خاورمیانـه ای بـا جمعیتـی غالبـا مسـلمان هم پایین تر اسـت. نـرخ پایین مشـارکت زنان 

در نیـروی کار نبایـد تنهـا به منزلۀ یک تصمیم فردی قلمداد شـود. موانع زیادی بر سـر راه مشـارکت 

بیشـتر زنـان در نیـروی کار وجـود دارد، کـه برخـی از آنهـا در خـود خانواده هسـتند. همچنیـن باید 

عللـی را نیـز در بیـرون از خانـه جویا شـویم، مثلا ایـن حقیقت که اقتصـاد تعداد زیادی از شـغل ها 

را تولیـد نکـرده و نـرخ بیـکاری شـهری در دهه های اخیـر بالاتر از 10% بـوده و دولت ها در سـطوح 

ملـی و محلـی تـلاش کافی بـرای حمایـت از اسـتخدام زنـان نکرده انـد. اضافه برایـن، ایـن موانع و 

همچنیـن فرصت هـای شـغلی به طـور نابرابـری توزیـع شـده اند. مشـارکت در نیـروی کار در بیـن 

زنانـی کـه آمـوزش عالی تـری دریافـت کرده انـد به طـور چشـمگیری بالاتر اسـت. با کاهش سـطح 

آمـوزش، نـرخ مشـارکت در نیـروی کار نیز کاهـش پیـدا می کند )وایـت 1 1994(.

می کننـد.  ایفـا  دیگـر  نابرابری هـای  و  جنسـیتی  نابرابری هـای  بازتولیـد  در  مهمـی  نقـش  نهادهـا 
1  White
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اضافه برایـن، نابرابری هـای دیـروز در حـال تقویـت نهادهایـی هسـتند کـه درحـال تولیـد و بازتولید 

نابرابری هـای امـروز هسـتند و نابرابری هـای امـروزی راه را بـرای نابرابری های فردا همـوار می کنند. 

نهادهـا مهم انـد، امـا نهادهـای رسـمی تنها بخشـی از داسـتان هسـتند. نهادهای رسـمی معمولا به 

تنهایـی کار نمی کننـد بلکـه بـا مجموعـه ای از نهادهای رسـمی و غیررسـمی دیگر در تعامـل بوده و 

بـا آنهـا همـکاری می کننـد. اضافه برایـن، برخی نهادهـای رسـمی می توانند خیلـی زود تغییـر کنند 

درحالی کـه نهادهـای دیگـر بـه آهسـتگی تغییـر می کنند. نحـوۀ تعامـل و سـازش پذیری اصلاحات 

بـا نهادهـای دیگـر غالبـا کلیـد پیامدهـا اسـت. از زمـان انقـلاب ترک هـای جـوان در سـال 1908 

زنـان تحصیلکـردۀ شـهری در حـال سـازماندهی و مبـارزه بـرای حـق زنـان و دولت هـای ترکیـه در 

حـال فراگیـری قوانینـی بـرای پرداختـن بـه نابرابری های جنسـیتی بوده اند. آمـوزش ابتدایی در سـال 

1913 بـرای دختـران اجباری شـد. مـدارس دولتـی و برخی زمینه هـای خدمات دولتـی و حرفه ها با 

تعداد بیشـتری برای زنان شـهری و عضو طبقۀ متوسـط فراهم شـد. در سـال 1930 رهبران سیاسـی 

جمهـوری سـکولار بـه زنان حـق مشـارکت در انتخابات شـهرداری را دادنـد. در سـال 1934، زنان 

حـق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن در پارلمـان ملـی را به دسـت آوردند. مشـارکت زنان شـهری 

و تحصیلکـرده در حرفه هـا طـی دورۀ بیـن دو جنـگ جهانـی و پـس از جنـگ جهانـی دوم به طـور 

چشـمگیری افزایـش یافـت )آرات 1 2008، صص 388-418(. بااین وجود، بسـط حقوق سیاسـی 

رسـمی و حقـوق دیگـر بـه مناطـق روسـتایی آهسـته بـوده اسـت. تفاوت هـای بـزرگ در زمینـۀ نرخ 

سـوادآموزی و آمـوزش و فرصت هـا بیـن زنـان و مـردان همچنـان ادامه داشـته اسـت، مخصوصا در 

مناطـق روسـتایی. با افزایش سـرعت مهاجرت از روسـتاها به شـهر پـس از جنگ جهانـی دوم، این 

نابرابری هـای جنسـیتی مزیـد بـر نابرابری هـای موجـود در مناطق شـهری شـدند.

نابرابری هـا بیـن زنـان و مـردان تنهـا باعـث ایجـاد نابرابـری کنونـی نمی شـوند، بلکـه مانـع از ایـن 

می شـوند کـه بخـش بزرگـی از جمعیت قـادر به توسـعۀ مهارت هـای خود نباشـند و همچنیـن مانع 

از توسـعۀ اقتصادی می شـوند. سـهم بخش بسـیار بزرگی از جمعیـت در اقتصاد بـه فعالیت هایی در 

خانـه محـدود می شـود. در طـول زمان، بـا آموزش بیشـتر زنان، و مخصوصـا اگر و زمانی کـه فرایند 

اشـتغالزایی سـرعت بگیـرد، از زنـان شـهری انتظـار مـی رود که تعـداد بیشـتری از آنـان در خارج از 

خانـه مشـغول بـه کار شـوند. درواقـع، داده هـای موجود نشـان می دهد کـه در سـال های اخیر چنین 

رونـدی، هرچنـد ضعیـف، آغـاز شـده اسـت. بااین وجـود، تفـاوت در نرخ مشـارکت زنـان و مردان 

در نیروی کار همچنان بسـیار بالاسـت )نمـودار 12.3(.

1  Arat
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فصل  1
نتیجه گیری

بهبـود  و  درآمـد سـرانه  در  قابل توجهـی  افزایـش  اخیـر  دو سـدۀ  بیشـتر کشـورهای جهـان، طـی 

چشـمگیری را در رونـد توسـعۀ انسـانی تجربـه کرده انـد. عملکـرد ترکیـه در زمینۀ رشـد اقتصادی و 

توسـعۀ انسـانی در ایـن دوره نیـز بـه عملکرد رو بـه بهبـود کشـورهای درحال توسـعه و میانگین های 

جهانـی نزدیـک و حتـی اندکـی از آنها بالاتر بـود. در این کتاب، بـرای اولین بار سـوابق ترکیه در یک 

چشـم انداز مقایسـه ای بررسـی و ارائـه شـده اسـت. همچنین، بـا ارزیابی علل مسـتقیم و ریشـه ای 

تـلاش کـردم پاسـخ ایـن سـوال را بیابـم که چـرا عملکـرد ترکیـه در زمینـۀ رشـد اقتصادی و توسـعۀ 

انسـانی خیلـی بهتر از حد متوسـط نبوده اسـت. شـاید برخـی عواملی که بـه عملکرد متوسـط ترکیه 

انجامیـد از شـرایط خـاص ایـن کشـور ناشـی شـده باشـد، امـا سـایر عوامـل آن را در بسـیاری از 

کشـورهای درحـال توسـعه می تـوان مشـاهده کرد. 

نقش های پررنگ توسعۀ اقتصادی از سال 1820 به بعد

بـرای هـزاران سـال، تولیـد و درآمـد سـرانه در سراسـر جهـان در سـطوح بسـیار پایینـی بـود. حتـی 

زمانـی کـه جوامـع می توانسـتند درآمدشـان را افزایـش دهنـد، افزایـش درآمـد آنها به مـدت زیادی 

دوام نمـی آورد. بااین حـال، پـس از شـروع انقـلاب صنعتـی در بریتانیـای کبیـر در نیمـۀ دوم سـدۀ 

هجدهـم ایـن وضعیـت کامـلا تغییـر کـرد. رشـد اقتصـادی از آن زمـان تاکنـون به شـاخص اصلی 
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تعیین کننـدۀ ثـروت و فقـر کشـورها بدل شـده اسـت. ایـن کتاب، رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی 

ترکیـه را طـی دو سـدۀ اخیـر از یـک چشـم انداز مقایسـه ای جهانـی بررسـی کـرده اسـت. در ایـن 

کتاب سـوابق ترکیه در زمینۀ رشـد اقتصادی و توسـعۀ انسـانی را هم به شـکل مطلق و هم به شـکل 

مقایسـه  ای بررسـی کـرده ام. همچنیـن، کوشـیدم علل عملکـرد ترکیـه را ارزیابـی کنم. 

ایـن کتـاب نشـان می دهـد کـه نرخ رشـد اقتصـادی ترکیـه در هـر یـک از چهـار دوره ای کـه در این 

کتـاب تعییـن شـده اند و همچنیـن کل دو سـدۀ اخیـر بـه میانگین هـای جهانـی نزدیک بوده اسـت. 

تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه در منطقـۀ واقع در داخـل مرزهای فعلـی ترکیه از سـال 1820 به بعد 

تقریبـا پانـزده برابـر شـده اسـت. بااین وجـود، نرخ رشـد اقتصـادی آن در سـال های پیـش از 1950 

و سـال های پـس از آن بـا یکدیگـر بسـیار تقـاوت دارنـد. نـرخ رشـد بلندمـدت درآمـد سـرانۀ ترکیه 

تـا سـال 1950 زیـر 1 درصـد باقـی مانـده بـود. درحالی کـه عملکـرد ترکیه اندکـی بهتـر از میانگین 

کشـورهای درحال توسـعه بوده اسـت، اما شـکاف میان این کشـور و کشورهای توسـعه یافته عمیق تر 

شـده اسـت. اساسـی ترین دلیـل ایـن الگو صنعتی شـدن به نسـبت سـریع کشـورهای غـرب اروپا و 

آمریـکای شـمالی در ایـن دوران بـوده اسـت، درحالی کـه ترکیـه و کشـورهای درحـال توسـعه دیگر 

غالبـا روی کشـاورزی تمرکـز کـرده بودنـد. ترکیـه طی دهـۀ 1930، صنعتی شـدن و رشـد اقتصادی 

بـالای مقطعـی را تجربـه کـرد، اما دسـتاوردهای ایـن دوران طی جنـگ جهانی دوم و سـال های پس 

از آن کامـلا معکوس شـد. 

بااین حـال، پـس از پایـان جنگ جهانـی دوم، نرخ رشـد بلندمدت ترکیـه همانند کشـورهای درحال 

توسـعه بـه میـزان قابل توجهـی بالاتـر از دوره هـای پیشـین بـود. بـا افزایـش سـرعت شهرنشـینی و 

صنعتی شـدن، نـرخ افزایـش سـالانۀ درآمـد سـرانه بـه بـالای 3 درصـد صعـود کـرد و درآمد سـرانۀ 

کشـور نیـز در دورۀ زمانـی 1950- 2015 بیـش از شـش برابـر شـد. در نتیجـه، ترکیه شـکاف میان 

خـودش و کشـورهای توسـعه یافته را کاهـش داد و فاصلـۀ خـود را از 1:4 در سـال 1950 بـه 1:2 در 

سـال 2015 رسـاند. نرخ رشـد بلندمدت ترکیه از سـال 1950 به بعد، از میانگین رشـد کشـورهای 

آمریـکای جنوبـی و آفریقـا بالاتـر بـوده اسـت. بااین همـه، دو کشـور در حال توسـعۀ بـزرگ چین و 

هنـد و  به طـور کلـی کشـورهای شـرق، جنوب شـرقی و اخیرا جنوب آسـیا نیـز از سـال 1980، نرخ 

رشـد سـالانۀ بـه مراتب بالاتـری از ترکیـه را تجربه کرده انـد. درحالی کـه ترکیه در میان کشـورهای با 

بهتریـن عملکـرد نبـوده اسـت، امـا در هیچ یـک از این چهـار دورۀ دو سـده اخیر، جزء کشـورهایی 

بـا بدتریـن عملکرد نیز محسـوب نشـده اسـت. 

بهبـود شـاخص های سـلامت و آموزش ترکیه از سـال 1820 به بعد نیز همبسـتگی نزدیکـی با تولید 
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ناخالـص داخلـی سـرانۀ این کشـور داشـته اسـت، اما کاملا مشـابه آن نبوده اسـت. بهبـود وضعیت 

سـلامت و آمـوزش ترکیـه در سـدۀ نوزدهم روند بسـیار آهسـته ای داشـت، امـا روند بهبـود آنها پس 

از پایـان جنـگ جهانـی اول و  به ویـژه پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم سـرعت بیشـتری پیـدا کرد. 

امیـد بـه زندگـی در زمـان تولـد در مناطقـی کـه در داخـل مرزهـای کنونـی ترکیـه بودند نیز تا سـال 

1950 رشـد آهسـته ای داشـت، امـا سـرعت بهبود ایـن شـاخص از 1950 به بعـد به مراتب بیشـتر 

شـده اسـت. در نتیجـه، شـکاف میـان ترکیـه و کشـورهای توسـعه یافته کـه تـا سـال 1950 در حـال 

عمیق تـر شـدن بـود، در سـال های بعـد کاهـش قابـل ملاحظـه ای یافـت؛ الگویـی کـه بـه میانگین 

کشـورهای درحـال توسـعه بسـیار نزدیـک بـود. تجربـۀ ترکیـه در زمینۀ بهبـود آموزش  و پـرورش نیز 

الگویـی کامـلا مشـابه رشـد آهسـته طـی سـدۀ نوزدهـم و روند بسـیار سـریع تر طی سـده بیسـتم و 

 به ویـژه سـال های پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد را تکـرار کـرده اسـت. بااین حـال، ایـن 

شـاخص های اصلـی نشـان می دهنـد کـه ترکیـه در بیشـتر سـال های دو سـده اخیـر هـم از میانگین 

جهانـی کشـورهای درحـال توسـعه و هـم از میانگین کشـورهایی که سـطح تولید ناخالـص داخلی 

سـرانۀ مشـابه بـا ایـن کشـور دارنـد، عقـب مانـده اسـت. یکـی از علـل مهم ایـن عملکـرد ضعیف 

ترکیـه، تـداوم نابرابری هـای جنسـی در ایـن کشـور بـوده اسـت. دلیـل مهـم دیگری کـه رتبۀ بسـیار 

پایینـی را از نظـر بهداشـت، سـلامت و آمـوزش بـرای ترکیـه رقـم زده نابرابری های منطقـه ای بزرگ 

داخـل این کشـور اسـت زیرا سـطح بهداشـت، آمـوزش و همچنین درآمـد سـرانه در مناطق جنوب 

شـرقی کـه اکثریـت جمعیـت آنهـا مردمان کـرد هسـتند بسـیار پایین تـر از مناطق دیگر اسـت. 

مهم تریـن دلیـل اصلـی واگرایـی بـزرگ درآمـد سـرانۀ کشـورهای غـرب اروپـا و مابقـی کشـورهای 

جهـان طـی سـده نوزدهـم، نرخ بسـیار متفـاوت اسـتفاده از فن آوری هـای جدید حاصـل از انقلاب 

صنعتـی در میـان ایـن کشورهاسـت. یکـی از علل مهم رشـد بسـیار آهسـتۀ تولید ناخالـص داخلی 

سـرانۀ ترکیـه پیـش از وقـوع جنگ جهانـی اول گسـترش تولید محصولات کشـاورزی در ایـن دوران 

بـرای عرضـه در بازارهـای داخلـی و صادراتـی اسـت. خانوارهـای روسـتایی کـه بیشـتر در تولیـد 

محصـولات کشـاورزی تخصص داشـتند، بـا افزایش زمان کاری خود و به زیر کشـت بـردن اراضی 

بیشـتر توانسـتند محصـولات کشـاورزی قابل فروش بیشـتری را بـرای عرضه بـه بازارها تولیـد کنند. 

بااین حـال، در ایـن دوران تغییـرات فنـی زیـادی در بخش کشـاورزی حاصل نشـد. مدرن سـازی در 

بخـش کشـاورزی همچنـان بـه گـروه کوچکـی از تولیدکننـدگان صادرات گـرا محدود بـود. مخارج 

درحـال افزایـش امـا همچنـان پایین و انتشـار و توزیع بسـیار کنـد فن آوری هـای جدید نیز بـه بهبود 

بسـیار آهسـتۀ سـلامت وآموزش در سـده نوزدهم منجر شـد. 
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یـک دهـه جنـگ کـه از سـال 1912 آغاز شـد، نـه تنهـا پایـان عصـر امپراتـوری عثمانی را رقـم زد، 

بلکـه بـه از بیـن رفتن رقمـی نزدیک بـه 20 درصد جمعیـت منطقه ای کـه در داخل مرزهـای کنونی 

ترکیـه قـرار گرفتـه اسـت و تخریـب زیـاد دارایی هـای فیزیکـی انجامیـد کـه پیامدهای اقتصـادی و 

سیاسـی بلندمدتـی را بـرای آن بـه همـراه داشـت. پس از رکـود بزرگ که سـقوط قیمـت محصولات 

کشـاورزی را در پـی داشـت، تغییـر بزرگی در راهبرد اقتصادی این کشـور ایجاد شـد. صنعتی شـدن 

 بـه منزلـۀ موتـور جدیـد رشـد اقتصـادی و سیاسـت های محافظـت از تولیـدات داخلـی  بـه منزلـۀ 

سیاسـت اقتصـادی لازم بـرای دسـتیابی بـه این هدف اتخاذ شـد. نرخ بهرۀ بیشـتر سـرمایه گذاری ها 

در بخـش تولیـد صنعتـی و  به طـور کلـی اقتصـاد شـهری تقریبـا  به طـور کامل بـا سـپرده گذاری های 

داخلـی تأمین می شـد کـه در دهـۀ 1930 معادل 10 درصـد تولید ناخالـص داخلی این کشـور بود. 

سـهم درآمدهـا و مخارج دولـت در تولید ناخالـص داخلی و همچنیـن قابلیت های دولت نیز رشـد 

صعودی آهسـته و مداومی داشـت. کشـاورزی کـه همچنان اشـتغال 80 درصد این جامعـه را تأمین 

می کـرد، درون گـرا شـد و تـا پایان جنـگ جهانـی دوم منزوی باقـی ماند. 

یکـی از علـل مسـتقیم افزایـش نـرخ رشـد بلندمـدت پـس از پایان جنـگ جهانـی دوم، آغـاز روند 

شهرنشـینی سـریع و تغییـر گرایـش نیروی کار از کشـاورزی بـه اقتصاد شـهری بود کـه در آن  به طور 

میانگیـن بـا سـرمایۀ فیزیکـی و بهـره وری بالاتـر کار می کردنـد. بیـش از یـک سـوم افزایـش کل 

بهـره وری و درآمـد سـرانۀ نیـروی کار در ترکیـه از سـال 1950 بـه بعد به دلیـل تغییر گرایـش نیروی 

کار از مشـاغل کشـاورزی بـا بهـره وری پاییـن بـه بخـش اقتصاد شـهری با بهـره وری بالاتـر حاصل 

شـده اسـت. سهم کشـاورزی در کل اشـتغال این کشـور از 75-80 درصد در سـال 1950 به کمتر 

از 20 درصـد در سـال 2015 کاهـش یافت. سـهم کشـاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشـور 

نیـز از 42 درصـد در سـال 1950 بـه کمتـر از 8 درصد در سـال 2015 کاهش یافت. سـهم صنعت 

تولیـد هـم در اشـتغال و هـم در تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور طـی چنـد دهـه پـس از پایان 

جنـگ جهانـی دوم نیـز افزایـش یافته اسـت. بااین حـال، از سـال 1990 به بعد رشـد سـهم صنعت 

تولیـد در اشـتغال و تولیـد ناخالـص داخلی متوقف شـد، درحالی که سـهم خدمات در کل اشـتغال 

و تولیـد ناخالـص داخلـی صعـود مداومـی را تجربـه کرد. دلیـل دیگر نرخ رشـد سـریع تر اقتصاد از 

سـال 11950 بـه بعـد افزایش نرخ سـرمایه گذاری در سـرمایه های فیزیکـی بود کـه از رقمی نزدیک 

بـه 10 درصـد در سـال 1950 بـه رقمـی نزدیک بـه 20 درصد تـا دهـۀ 1970 افزایش یافت. بیشـتر 

ایـن سـرمایه گذاری از طریـق سـپرده های بانکـی داخلـی تأمیـن می شـد. بااین حـال، در بازه هـای 

زمانـی اخیـر کـه پـس از سـال 1980 آغـاز می شـود، کل سـپرده گذاری بانکـی ایـن کشـور نـه تنها 
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افزایـش نداشـته اسـت، بلکـه حتـی از ابتدای سـدۀ جدید به شـدت کاهـش یافته اسـت. در نتیجه، 

بـه تدریـج سـهم بیشـتری از ایـن سـرمایه گذاری ها بـا ورود سـرمایه های کوتاه مـدت و میان مـدت 

خارجـی بـه ایـن کشـور تأمین شـد که به یکـی از علـل مهم بی ثباتـی اقتصـاد کلان این کشـور بدل 

 . شد

دلیـل احتمالـی دیگـر افزایش بهـره وری بخش های کشـاورزی و اقتصاد شـهری نیز اسـتفادۀ بهینه تر 

از منابـع موجـود یـا بـه بیـان دیگـر افزایـش بهـره وری کل عوامـل بـود. بااین حـال، همانطـور که در 

کشـورهای درحـال توسـعه می تـوان دیـد، در ایـن دوران افزایش بسـیار محـدودی در بهـره وری کل 

عوامـل ترکیـه حاصـل شـد و از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم بـه بعد رشـد سـالانۀ بهـره وری کل 

عوامـل ایـن کشـور نزدیـک بـه 1 درصـد باقی مانده اسـت. بـه بیـان دیگر، بخـش بزرگـی از افزایش 

بهـره وری ایـن کشـور از سـال 1950 بـه بعـد به دلیـل انباشـت نهاده هـای بیشـتر و  به ویژه انباشـت 

سـرمایۀ فیزیکـی و تـا حـد کمتـری سـرمایۀ انسـانی در این کشـور حاصل شـده اسـت. درحالی که 

نـرخ تشـکیل سـرمایۀ فیزیکـی در ترکیـه از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم به بعـد بـه میانگین های 

درحال بهبـود کشـورهای دیگـر بـا سـطح یکسـان درآمـد سـرانه نزدیک بـود، امـا ترکیه از نظـر نرخ 

تشـکیل سـرمایۀ انسـانی از آنهـا عقب مانده بـود. محتوای فنـی و مهارتی صـادرات ترکیـه و  به طور 

کلـی محصـولات ایـن کشـور همچنـان بسـیار کمتـر از کشـورهای غیرنفتـی بـود که سـطح درآمد 

سـرانه ای مشـابه ترکیه داشـتند. 

نقش نهادها

در دهه های اخیر این شـناخت بیشـتر شـده اسـت کـه نرخ های سـرمایه گذاری و بهره وری کشـورها 

برون زا نیسـت، بلکه توسـط عوامل اجتماعی، سیاسـی و شـرایط اقتصادی داخلی کشـورها و برخی 

علـل تاریخـی تعییـن می شـود. درحالی کـه پژوهـش در ایـن زمینـه همچنـان در مراحـل اولیۀ خود 

قـرار دارد، روزبـه روز تعـداد بیشـتری از محققان به ایـن باور می رسـند که نقش نهادهـای اجتماعی 

یـا قوانیـن و نحوۀ اجـرای آنها در تعییـن اختلاف بلندمدت تولید ناخالص داخلی سـرانۀ کشـورهای 

مختلـف بـه مراتـب مهم تـر و اساسـی تر از انباشـت سـرمایۀ انسـانی و فیزیکی یـا تحقیق و توسـعه 

اسـت. روز بـه روز اجمـاع گسـترده ای در میـان محققان شـکل می گیرد کـه نوآوری هـای پیچیده تر 

و پیشـرفته تری کـه می تواننـد بهـره وری کشـورها را افزایـش دهنـد تنهـا در صورتـی در یـک جامعـه 

پدیـدار خواهنـد شـد کـه آن جامعه از افراد دنبال کنندۀ مسـیر توسـعۀ ایـن نوآوری ها حمایـت و آنها 

را بـه ادامـۀ این راه تشـویق کند. 
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ایـن کتـاب در بهتریـن حالـت، صرفا تلاشـی برای یافتن پاسـخ این سـوال اسـت که چطـور رفتار و 

پیامدهـای اقتصـادی در شـرایط نهـادی خاصـی کـه در آن واقـع شـده اند، شـکل می گیرنـد. تعامل 

میـان نهادهـا و تغییـرات اقتصـادی، فن آوری هـا، سیاسـت، سـاختارهای اجتماعی، توزیـع قدرت، 

باورهـا، ایدئولوژی هـا و انتظـارات، یـک تعامـل دو طرفـه اسـت. نهادهـا بـر عوامـل دیگـر تأثیـر 

می گذارنـد، امـا از آنهـا نیز تأثیـر می پذیرند.  به طور مشـابه، نهادهـا، رفتارها و روابط میـان بازیگران 

کیـد بر نقش  مختلـف را شـکل می دهنـد و آنهـا نیز به نوبـۀ خود بر نحوۀ تشـکیل نهادهـا موثرند. تأ

نهادهـا در رشـد اقتصـادی نباید به انـکار نقش طیف وسـیعی از نیروهای سیاسـی و اجتماعی مانند 

طبقـات اجتماعـی یـا گروه هـا و بازیگـر منحصربه فـرد دیگـری منجـر شـود کـه هماننـد نهادها در 

شـکل گیری پیامدهـای اقتصـادی جوامع نقـش دارند. بنابرایـن، نهادها رفتـار جوامـع را تحت تأثیر 

قـرار می دهنـد، امـا درعین حـال تنهـا عامل موثر بـر پیامدهای ایـن رفتارها بـه حسـاب نمی آیند. در 

نتیجـه، تأثیـر نهادهـا بـر روند توسـعۀ اقتصـادی را نمی توان بـه راحتی از تأثیـر درحال  تغییـر عوامل 

دیگـر تفکیـک کـرد. تحلیـل نقـش نهادهـا بسـیار پیچیده تـر از تحلیـل نقـش عوامـل دیگـر اسـت 

و در همیـن حـال شـواهد کمتـر و ضعیف تـری بـرای تأییـد تأثیـر منفـرد نهادهـا بـر رشـد اقتصادی 

وجـود دارد زیـرا نهادهـا پدیده های درون زایی محسـوب می شـوند و تحـت تأثیر تغییـرات اقتصادی 

و متغیرهـای دیگـر قـرار دارنـد. بااین وجـود، اذعـان بـه تأثیرپذیـری نهادهـا از متغیرهـای دیگـر، به 

معنـای بی اهمیـت بـودن آنها یـا تأثیر ناچیزشـان بـر عملکـرد اقتصـادی بلندمدت جوامع نیسـت. 

کیـد دارد  یکـی از توضیحاتـی کـه بارهـا و بارهـا در ایـن مـورد مطرح شـده اسـت بر نقش اسـلام تأ

و آن را  بـه منزلـۀ یکـی از عوامـل کلیـدی کشـورهای خاورمیانـه و دلیـل اصلـی رکود اقتصـادی این 

منطقـه بـه حسـاب مـی آورد. اخیـرا در راسـتای همیـن سـنت قدیمـی ادعـا شـده اسـت کـه اگرچه 

اقتصـادی  توسـعۀ  و  تقویـت تجـارت  بـرای  را  ابتـدا رژیـم حقوقـی موثـری  در  اسـلامی  قوانیـن 

تشـکیل  از  اسـلامی  قوانیـن  ویژگی هـای  برخـی  امـا  کرده انـد،  اعطـا  خاورمیانـه  کشـورهای  بـه 

سـازمان های پیچیده تـر، غیرشـخصی و انعطاف پذیرتـر در سـده های بعـدی جلوگیـری می کردنـد. 

نمونه هـای فراوانـی از نقـش به ظاهـر مهـم اسـلام و قوانیـن اسـلامی در شـکل دهی بـه نهادهـای 

جوامـع مسـلمان خاورمیانـه وجود دارد. بااین حـال، قوانین اسـلامی در امپراتـوری عثمانی حوزه ای 

بـدون تغییـر و مسـتقل نبوده انـد. جامعـه و دولت نیز نقش کاملا برجسـته ای در تشـکیل ایـن قوانین 

داشـته اند. اضافه برایـن، محققـان دیگـر مدعی انـد کـه هیچ یـک از جنبه هـای منحصربه فـرد اسـلام 

در نهایـت عامـل ایجـاد پیامدهای سیاسـی و اقتصـادی نامطلوب ایـن جوامع نبوده اسـت. درواقع، 

سیاسـت های دولتـی ایـن جوامـع معمـولا بـر اسـلام سـلطه داشـتند و از آن اسـتفاده می کردنـد. 
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حاکمـان کشـورهای مسـلمان در طـول تاریخ کوشـیده اند بسـیاری از تفاسـیر قوانین اسـلام را برای 

کسـب حمایـت سیاسـی تغییـر دهنـد. زمانـی کـه این حاکمـان تـلاش می کردند تـا از اسـلام برای 

کسـب حمایـت سیاسـی اسـتفاده کننـد، معمـولا سیاسـت هایی را بـه کار می گرفتنـد که مانـع تغییر 

جامعـه می شـدند. 

ایـن کتـاب درحالی کـه نقـش فرهنـگ در پیشـرفت جوامـع را انـکار نمی کنـد، امـا به جـای تمرکـز 

بـر فرهنـگ بیشـتر بـر توضیـح مبتنی بر منفعـت متمرکز اسـت. من اسـتدلال کـرده ام که بـرای درک 

نقـش نهادهـا در توسـعۀ اقتصـادی ترکیـه باید نحـوۀ تعامل میـان نهادهای رسـمی و غیررسـمی این 

کشـور را درک کـرد و دریافـت کـه ایـن نهادهـا چطـور بـه تشـکیل پیکربندی هـای نهـادی خاصـی 

می انجامیـد کـه از توسـعۀ اقتصـادی ایـن کشـور پشـتیبانی می کردنـد یـا مانـع پیشـرفت توسـعۀ 

اقتصـادی آن می شـدند. تعامـل ایـن نهادها با هم، تعاملی یک سـویه نبوده اسـت: نهادهای رسـمی 

ـی بـر نهادهـای غیررسـمی وارد می کردنـد و نهادهای غیررسـمی که غالبا به شـکل از 
ّ
فشـارهای عل

پاییـن بـه بـالا ایجـاد می شـدند نیز می توانسـتند مسـیر حرکـت نهادهای رسـمی را تحت تأثیـر قرار 

دهنـد. اضافه برایـن، هـم نهادهـای رسـمی و هم غیررسـمی نیز بـا توسـعۀ اقتصادی و سـاختارهای 

اجتماعـی این کشـور تعامل داشـتند. 

اگرچـه برخـی تغییـرات نهـادی رسـمی ترکیـه طـی دو سـدۀ اخیـر و  به ویـژه در دوره هـای اولیـه بـا 

حمایـت نسـبی مـردم و حمایـت برخـی گروه هـای نخبـگان محقـق شـده اسـت، اما بخـش بزرگی 

از ایـن تغییـرات نهـادی ایـن بـازۀ زمانـی بـه شـکل از بـالا بـه پاییـن صـورت گرفتـه اسـت. برنامۀ 

اصلاحاتـی کـه برنامـۀ تنظیمـات 1 نـام گرفتـه بود بـه جـای گروه هـای مردمی یـا نخبـگان اقتصادی 

توسـط دولـت مرکـزی امپراتوری عثمانی اجرا شـد. ایـن تغییرات نهـادی همچنان ماهیت گزینشـی 

خـود را حفـظ کردنـد و پیـش از هـر چیـز دیگری منافـع و اولویت هـای دولـت و نخبـگان دولتی را 

منعکـس می کردنـد. تغییـرات نهـادی از بـالا بـه پایین پـس از پایـان امپراتـوری عثمانـی و پیدایش 

ترکیـه پـس از پایـان جنـگ جهانـی اول  بـه منزلـۀ یـک دولـت ملـی جدید نیـز همچنـان ادامـه پیدا 

کردنـد. اصلاحـات مدرن سـازی عمیـق دولـت جمهـوری جدید بـر سکولارسـازی دولـت، قوانین 

و آمـوزش مبتنـی بـود کـه اجـرای آنهـا حدود یک سـده پیـش از تشـکیل این دولـت آغاز شـده بود. 

بـا افزایـش تدریجـی سـرعت شهرنشـینی پس از جنـگ جهانـی دوم نخبگان سیاسـی این کشـور با 

گـذار بـه نظام چندحزبی، درب سیاسـت این کشـور را به سـوی مشـارکت بیشـتر گروه هـای مردمی 

و رقابـت بیشـتر احـزاب سیاسـی باز کردنـد. بااین حـال، مجموعـه ای از کودتاهای نظامـی مختلف 

1  Tanzimat
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در دهه هـای بعـد، کنتـرل دقیـق ارتـش و نخبـگان دولت غیرنظامـی بر نظـام سیاسـی، محافظت از 

رونـد سکولارسـازی و محدودسـازی آزادی هـای سیاسـی از جملـه حقـوق جامعـۀ اقلیـت کردهـا 

را تضمیـن کردنـد. در دوره هـای اخیـر نیـز حـزب سیاسـی جدیـدی بـه رهبـری نخبـگان مذهبـی، 

ارتـش را شکسـت دادنـد، اما بـه جای بازگشـایی نظام سیاسـی به روی مشـارکت بیشـتر بخش های 

جامعـه، آن را بیشـتر و بیشـتر بـه سـوی اقتدارگرایـی و حکومـت فردی سـوق دادند. 

نهادهـای اقتصـادی رسـمی ترکیـه و سیاسـت های اقتصادی این کشـور طی دو سـدۀ اخیـر تغییرات 

بسـیار زیـادی را تجربـه کرده انـد. نهادهـای اقتصادی رسـمی و سیاسـت های اقتصـادی خاصی که 

دولت هـای مختلـف این کشـور در پیـش گرفتند به شـدت تحت تأثیر توسـعۀ سیاسـی بین المللی و 

قوانیـن خـاص بین المللـی یا جهانی ماننـد تجارت آزاد، نظـام برتن وودز و اصول اجماع واشـنگتنی 

قـرار داشـتند. نزدیکـی ایـن کشـور بـه کشـورهای اروپایی نـه تنها باعث شـد تـا امپراتـوری عثمانی 

روابـط نزدیکـی بـا کشـورهای اروپایـی داشـته باشـد بلکـه تأثیـر انقـلاب صنعتـی را به سـرعت به 

ایـن کشـور منتقـل کـرد. زمانـی کـه نخبـگان امپراتـوری عثمانـی تصمیـم گرفتنـد تـا بـه تحـولات 

نظامـی اروپـا و پیشـرفت های اقتصـادی آنها واکنش نشـان دهند، برنامـۀ تغییرات نهـادی خاصی را 

هم راسـتا بـا تغییرات نهـادی کشـورهای اروپایی اتخـاذ کردند. دولـت در ازای حمایـت دولت های 

اروپایـی از ایـن اصلاحـات موافقـت کـرد تـا سیاسـت های حـذف مداخلـۀ دولتـی را دنبـال کنـد 

و در هـای اقتصـاد را بـه روی تجـارت خارجـی و سـرمایه گذاری خارجـی بـاز نگـه دارد. یکـی از 

مهم تریـن عواملـی کـه رونـد تشـکیل نهادهای اقتصـادی ایـن دوره را تحت تأثیـر قرار مـی داد توافق 

جمعـی میـان دولت مرکـزی و دولت هـای اروپایـی بود. 

اثـر پیشـرفت های سیاسـی بین المللـی و نهادهـای اقتصـادی بین المللـی بـر نهادهـای اقتصـادی و 

سیاسـت های داخلـی در سـدۀ بیسـتم نیـز همچنـان تـداوم داشـت. شـرایط جهانـی پـس از جنـگ 

جهانـی اول بـه ایـن دولـت  ملـی جدید اجـازه داد تا در سـایه رهبـر جدیـد، اقتصاد ملـی جدیدی را 

در مرزهـای جدیـد خـود ایجـاد کنـد. سیاسـت های محافظت گـرا و درون گـرا پـس از پایـان جنگ 

جهانـی دوم نیـز ادامـه پیـدا کردنـد زیـرا رهبـری رونـد صنعتی شـدن ایـن کشـور بـه دسـت بخـش 

خصوصـی مسـلمان و تـرک افتاده بـود. پس از سـال 1980 سیاسـت ها و نهادهای اقتصـادی دوران 

کید بیشـتر بـر بازارها،  صنعتی شـدن درون گـرا بـه نفـع اصول اجمـاع واشـنگتنی و مهم تـر از همه تأ

آزادسـازی تجـارت خارجـی، مالیـه و خصوصی سـازی کنـار گذاشـته شـدند. روابط نزدیـک ترکیه 

بـا کشـورهای اروپایـی پـس از جنـگ جهانـی دوم نیـز همچنـان ادامـه پیدا کـرد. دولت هـای ترکیه 

در دهـۀ 1980 بـا تکمیـل فهرسـت بلنـدی از اصلاحـات اقتصادی و سیاسـی به تدریـج تمایل خود 
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را بـرای پیوسـتن بـه اتحادیـۀ اروپـا به ایـن اتحادیه نشـان دادنـد. موافقت نامـۀ اتحادیه گمرکی سـال 

1994 ادغـام بیشـتر اقتصـادی این کشـور با اتحادیـۀ اروپا را تسـهیل کرد. مذاکرات بـرای عضویت 

رسـمی ترکیـه در ایـن اتحادیـه در دهـۀ 2000 آغـاز شـد، امـا کاندیداتـوری ترکیـه با تغییـر موضع 

دولت هـای فرانسـه و آلمـان به شـدت تضعیف شـد. 

ایـن تغییـرات گسـتردۀ نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی در افزایـش قابل توجـه درآمـد سـرانه و بهبـود 

چشـمگیر شـاخص های سـلامت و تآمـوزش ایـن کشـور طـی دو سـدۀ اخیـر نقـش مهمـی را ایفـا 

کرده انـد. بااین حـال، تغییـرات نهادهـای رسـمی ایـن کشـور کل ماجـرا نبـود. بـرای درک نقش این 

نهادهـا بایـد سـه فرآینـد زیر را درک کـرد که چطور نهادهای رسـمی و غیررسـمی بـا یکدیگر تعامل 

داشـتند، چطور نهادهای رسـمی جدید با نهادهای غیررسـمی این کشـور سـازش پیـدا کردند و چه 

نـوع نهادهـای جدیـدی در ایـن کشـور پدیدار شـدند. اضافه برایـن، بـرای تعیین نقـش تقویت کننده 

و بازدارنـدۀ ایـن نهادهـا در بهبـود رشـد اقتصـادی بایـد تعامـل ایـن نهادها بـا تغییـرات اقتصادی، 

سـاختارهای اجتماعـی، توزیـع قـدرت و انتظارات را بررسـی کرد. 

ترتیبـات نهادهـای غیررسـمی ایـن کشـور طـی سـدۀ نوزدهـم و نیمۀ اول سـدۀ بیسـتم همچنـان به 

همزیسـتی بـا نهادهـای رسـمی جدیـد ادامـه دادنـد و در مواقعـی نیـز بـا آنهـا جایگزین شـدند. با 

افزایـش سـرعت فرآینـد شهرنشـینی و رشـد اقتصـادی پـس از پایان جنـگ جهانـی دوم قابلیت های 

مالـی، اداری و حقوقـی دولـت نیـز افزایـش یافـت. بااین حـال، ایـن پیشـرفت ها بـه معنـای ناپدیـد 

شـدن نهادهـای غیررسـمی ایـن کشـور نبـود. بلکه برعکـس آنچـه گفته شـد از سـال 1950 به بعد 

شـبکه های اتحـاد و همبسـتگی منطقـه ای، سرپرسـتی، مذهبـی و بسـیاری از نهادهـای غیررسـمی 

دیگـر در مناطق شـهری پیشـرفت بیشـتری کردنـد و یکی پـس از دیگری شـکوفا شـدند. مثال هایی 

کـه در ایـن کتـاب از طیـف وسـیعی از حوزه هـای مختلـف ماننـد گسـترش آمـوزش در مناطـق 

روسـتایی تـا تـلاش بـرای تأمیـن مسـکن مهاجـران جدیـد مناطـق شـهری و تأمیـن دسترسـی آنهـا 

بـه خدمـات دولت هـای محلـی و از سـازمان دهی بخـش خصوصـی تـا روابـط میـان ایـن بخش و 

دولـت و  به طـور کلـی عملکـرد سیاسـت های مداخله جویانـه دولـت در اقتصـاد ارائـه شـده اند، بـه 

وضـوح تـداوم نقش مهـم نهادهای غیررسـمی در اقتصاد این کشـور را نشـان می دهند. ایـن مثال ها 

همچنیـن نشـان می دهـد کـه چـرا نهادهـای رسـمی و غیررسـمی بـه همزیسـتی بـا یکدیگـر ادامه 

دادنـد و تعامـل آنهـا چـه پیامدهـای بلندمدتـی در پـی داشـت. ایـن مثال هـا نـه تنها ثابـت می کنند 

کـه نهادهـای غیررسـمی همچنـان نقـش مهـم خـود را در اقتصـاد ایـن کشـور حفـظ کردنـد، بلکه 

نهادهـای رسـمی جدیـد نیز بـه دلیل تعاملشـان با سـاختارهای اجتماعـی و توزیع قـدرت، عملکرد 
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متفاوتـی داشـته اند. 

شـواهد زیـادی وجـود دارد که نقش موثر و مهم نهادهای غیررسـمی را در پیشـبرد رشـد اقتصادی و 

توسـعۀ انسـانی این کشـور نشـان می دهـد. بااین حال، ایـن موضوع نیـز حقیقت دارد که بسـیاری از 

ایـن نهادهـای غیررسـمی معمـولا مبتنی بـر شـبکه های اجتماعـی خاصی بودنـد که حـد و مرزهای 

کامـلا واضحـی داشـتند. در مراحـل بعد، توسـعۀ اقتصادی کـه برای افزایـش ارزش افـزوده و درآمد 

سـرانه بـه تشـکیل سـازمان های پیچیده تـری نیاز اسـت برخـی از این نهادهای غیررسـمی کـه برای 

خدمت رسـانی بـه گروه هـای کوچـک یـا غالبـا نخبگان ایـن گروه هـا طراحی و تشـکیل شـده بودند 

بـا جلوگیـری از ادغـام بیشـتر گروه هـای مختلـف و مخالفـت با متحـد کـردن منابـع و مهارت های 

نهادهـای  برخـی  می شـوند.  اقتصـادی  توسـعۀ  بیشـتر  پیشـرفت  مانـع  مختلـف  اقشـار  انسـانی 

غیررسـمی نیـز شـکاف میـان گروه های مختلـف را عمیق تر کـرد و به جـای ایجاد فضـای همکاری 

و یکپارچگـی بیشـتر بـه تشـدید بی ثباتـی سیاسـی ایـن کشـور انجامیـد. در نتیجـه، افزایـش ارزش 

افـزوده بـه ازای هـر فرد و دسـتیابی بـه بهـره وری بالاتر کل عوامـل،  به ویژه در سـطوح بالاتر توسـعۀ 

اقتصادی، غالبا دشـوارتر شـده اسـت. 

شکاف ها

تغییـرات نهادهـای رسـمی و غیررسـمی، رشـد و توسـعۀ اقتصـادی زیـادی را بـه ارمغـان آوردنـد. 

بااین حـال، ایـن تغییـرات بـه خودی خـود نمی توانسـتند الگوی کلی رشـد و توسـعۀ اقتصـادی ترکیه 

طـی دو سـدۀ اخیـر را توضیح دهنـد. علت این مسـئله را در تعامل دو سـویۀ نهادها و رشـد اقتصادی 

و همچنیـن نهادهـا و سـاختار اجتماعـی می تـوان جسـت وجو کـرد. نهادهـای رسـمی و غیررسـمی 

پیامدهـای اقتصـادی ایـن کشـور را تحـت تأثیـر قـرار داده انـد و ایـن پیامدهـای اقتصادی نیز بـه نوبۀ 

خـود تأثیـر متقابلـی بر ایـن نهادها داشـته اند. تعامل دوسـویۀ میـان سـاختارهای اجتماعـی و نهادها 

نیـز در ایـن فرآینـد اهمیـت قابل توجهـی داشـته اسـت. نهادهـا نـه تنهـا از طریـق تأثیر بـر پیامدهای 

اقتصـادی، بلکـه به صـورت مسـتقیم و بـا تأثیرگـذاری بـر رفتار بازیگـران مختلـف و روابط میـان این 

بازیگـران در شـکل گیری سـاختارهای اجتماعـی، نقشـی تعیین کننـده ایفـا کرده انـد. سـاختارهای 

اجتماعـی نیـز بـه نوبۀ خود گروه هـای مختلف فراوانـی را با منافع متفاوت تشـکیل دادند کـه گاهی با 

هـم همکاری داشـتند و گاهی شـکاف عمیقـی میان آنها وجود داشـت و بدین ترتیـب نهادها را تحت 

تأثیـر قـرار می دادنـد. زمانی کـه این اختلافـات به خوبی کنتـرل نمی شـد، غالبا بی ثباتـی اقتصادی و 

سیاسـی تشـدید می شـد کـه پیامدهـای قابل توجهی بـرای توسـعۀ اقتصـادی به همراه داشـت. 
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در ترکیـه از سـده نوزدهـم بـه بعـد شـکاف های طبقاتـی همـواره موضـوع بـا اهمیتـی بوده اسـت و 

شـدت ایـن اختـلاف بـا گذشـت زمـان تغییر می کـرده اسـت. همچنیـن شـکاف های هویتـی میان 

گروه هـای اجتماعـی مختلـف و نخبـگان ایـن گروه ها نیز همـواره به همان انـدازه مهم بوده اسـت و 

حتـی در برخـی از مواقـع اهمیـت بیشـتری پیدا کـرده اسـت. پیکربندی هـای دقیق با گذشـت زمان 

همـواره تغییـر کرده انـد امـا ائتلافـات و شـکاف های میـان مسـلمانان و غیرمسـلمانان ایـن کشـور، 

میـان نخبـگان سـکولار و محافظـه کار، میـان ترک هـا و کردها از زمـان اجرای اصلاحـات تنظیمات 

سـده نوزدهـم تـا بـه امـروز همچنان تـداوم پیدا کرده اسـت. در هـر دوره منافـع نخبـگان مختلف و 

همچنیـن اتحـاد و شـکاف میـان آنها تحـت تأثیر نهادهـا، الگوها و سیاسـت های اقتصـادی جهانی 

خاصـی قـرار داشـتند کـه در درون نظـام اقتصـادی جهانـی ایجـاد می شـدند. در ایـن کتـاب تأثیـر 

نهادهـای رسـمی را بـر ایـن ائتلافـات و شـکاف ها و همچنیـن تأثیـر نهادهای رسـمی و غیررسـمی 

و الگوهـای رشـد و توسـعۀ اقتصـادی بـر رونـد شـکل گیری ایـن ائتلافـات و شـکاف ها را بررسـی 

کرده ایـم. 

شـکاف های هویتـی، اتحاد و ائتلاف میان نخبگان را دشـوارتر می سـاخت. این شـکاف ها همچنین 

بـرای قابلیت هـای دولـت و توانایی اجرایی آن و تشـکیل نهادهای رسـمی پیامدهای منفـی به همراه 

داشـت. ایجـاد درک متقابـل میـان همـۀ نخبـگان از جملـه نخبـگان دولتی یـا حصول اجمـاع میان 

آنهـا و اسـتفاده از قدرت هـا و قابلیت هـای متفاوت هریـک از آنها، به همراه رسـیدگی به مشـکلات 

مختلـف اقـدام جمعی بـرای ایجـاد موفقیت آمیز نهادهـای جدید در سـطوح خـرد و کلان ضروری 

بـود. زمانـی کـه توزیـع مزایای حاصـل از نهادهای جدیـد یا نهادهای پیشـین با توزیـع فعلی قدرت 

در جامعـه سـازگاری نداشـت، گروه هـای مختلف نخبـگان با یکدیگر بـه توافق جمعی می رسـیدند 

و نیروهایشـان را بسـیج می کردنـد تـا بـا اِعمال فشـار بـه گروه های دیگـر و دولت، نهادهای رسـمی 

و غیررسـمی پیشـین را بازگرداننـد. نخبـگان رقیب غالبا در ایـن درگیری ها از نهادهای غیررسـمی از 

جملـه شـبکه های هویت محـور و روابـط اربـاب و رعیتی اسـتفاده می کردند. 

اگرچـه پیکربندی هـای دقیـق میـان عمـوم نخبـگان و روابط آنهـا با نخبـگان دولتی با گذشـت زمان 

تغییـر می کـرد، امـا ضعـف نخبـگان اقتصـادی و وابسـتگی آنهـا به نخبـگان دولـت که ریشـۀ آن به 

دوران امپراتـوری عثمانـی بـاز می گشـت تـا بـه امروز تـداوم پیدا کـرده بـود. اصلاحـات تمرکزگرای 

سـدۀ نوزدهـم غالبـا توسـط نخبگان دولتـی طراحـی و اجرا می شـد. برخی نخبـگان اسـتانی از این 

اصلاحـات حمایـت می کردند، اما بسـیاری از نخبگان دیگـر با آنها مخالف بودنـد. این اصلاحات 

همچنیـن از حمایـت نخبـگان اروپایـی نیـز برخـوردار بود که خواهـان اقتصـاد آزادی بودنـد که در 
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کشـاورزی تخصـص داشـته باشـد و امتیازاتـی را در اختیار شـرکت های اروپایی قرار دهـد. ذینفعان 

اصلـی ایـن تغییـرات، نخبـگان دولتـی و دولت هـا و شـرکت های اروپایـی و بازرگانان غیرمسـلمان 

بودنـد کـه در شـهرهای بنـدری زندگـی می کردنـد. در مقابـل، اشـرافیان شـهری و نخبـگان دیگـر 

اسـتان ها که در سـده های پیشـین بـا به دسـت گرفتن بخش بزرگـی از درآمدهـای مالیاتـی قدرتمند 

شـده بودنـد، کاهـش قابل توجـه ثروت و قـدرت سیاسـی خـود را تجربه می کردنـد. در نتیجـه، این 

اصلاحات با خشـم مسـلمانانی مواجه شـد که با رشـد روند تجاری سـازی محصولات کشـاورزی 

و گسـترش مالکیـت خصوصـی اراضـی کشـاورزی بـر شـهرهای کشـاورزی مناطق مرکزی تسـلط 

پیـدا کـرده بودنـد. مسـلمانان بخش های مرکـزی در واکنش به رشـد شـکاف اقتصادی میـان خود و 

گروه هـای دیگـر بـه تدریـج با کمک شـبکه های مذهبـی و نهادهای غیررسـمی با هم متحد شـدند. 

ایـن اصلاحـات تمرکزگـرا و حضـور روزافـزون دولـت مرکـزی نیـز بـا مقاومـت رهبـران قبایـل کرد 

شـرق آناتولـی مواجه شـد. بـه بیان دیگـر، این اصلاحـات تمرکزگـرا و بازگشـایی درهـای اقتصاد به 

روی جهانی سـازی بـا شـدت گرفتـن شـکاف های هویتـی در این کشـور همراه شـد. بدیـن ترتیب، 

دوگانگـی نوظهـور مرکزنشـینی و حاشیه نشـینی در سـدل نوزدهـم ریشـه های اقتصـادی داشـت و 

صرفـا یـک پدیدۀ کامـلا فرهنگـی نبود. 

پایـان امپراتـوری عثمانی و تشـکیل دولـت ملی با رهبری جدیـد پس از جنگ جهانـی دوم، تغییرات 

مهمـی را در نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی ایجـاد کـرد؛ بااین حال، شـکاف میان نخبـگان همچنان 

تـداوم یافـت. بااین وجـود، در جنـگ اسـتقلال کـه در 1920-1922 درگرفـت، ائتـلاف بزرگـی از 

اشـراف ایالتـی، بازرگانـان، زمیـن داران و رهبـران مذهبـی از این جنگ حمایـت کردنـد. بااین همه، 

پـس از برافتـادن سـلطنت و خلافـت و اعـلام تشـکیل دولـت جمهوری خـواه، مصطفـی کمـال و 

نزدیکانـش بـه تدریـج مخالفـان را از بیـن بردنـد و مسـیر سـکولار بسـیار باریک تـری را در پیـش 

گرفتنـد. قانـون ممنوعیـت فعالیت هـای سـازمان ها و شـبکه های مذهبـی، فعالیت هـای ایالتـی آنها 

را سـرکوب کـرد، امـا نتوانسـت بـه طـور کامـل فعالیت هـای آنهـا را از بیـن ببـرد. دولـت همچنیـن 

شـورش کردهـا در جنـوب شـرق را نیـز شکسـت داد. نخبـگان دولتـی جمهـوری جدیـد بـا اتخـاذ 

سیاسـت های محافظـت از تولیـدات داخلـی و راهبـرد صنعتی شـدن دولت محـور بـه رکـود بزرگ و 

سـقوط قیمت محصولات کشـاورزی واکنش نشـان دادند. افزایـش نابرابری میـان مناطق حومه ای و 

شـهری که محـل زندگی نخبگان جدیـد بود، اسـتفاده از ارزش های مذهبی و فرهنگـی در مخالفت 

بـا دولـت را تقویـت کرد. بنابراین، اسـتقبال از اسـلام و گسـترش شـبکه های غیررسـمی در واکنش 

بـه اصلاحـات تمرکزگـرای نخبـگان سـکولار کـه اجـرای آنهـا از سـدۀ نوزدهـم آغاز شـده بـود، در 
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سـال های میـان دو جنـگ جهانی نیـز ادامه یافت. اگرچـه تعـدادی از نخبگان در رتبه هـای مختلف 

حـزب مـردم جمهوری خواه ادغام شـدند، اما تفرقـۀ فرهنگی و اقتصـادی میان دهقانـان محافظه کار 

و سیاسـت های سکولارسـازی رژیـم جدیـد آنـکارا همچنـان ادامه پیـدا کرد. 

بـا گـذار به نظـام پارلمانی چندحزبـی و انتخابات رقابتی پـس از جنگ جهانی دوم، هـم زمین داران 

بـزرگ و بازرگانـان و صنعت گران و هم بخـش بزرگی از تولیدکنندگان کوچک و متوسـط محصولات 

کشـاورزی توانسـتند ترجیحـات خـود را بـه گـوش دولت برسـانند. با مهاجرت سـریع مردم روسـتا 

بـه مناطق شـهری، شـبکه های منطقـه ای و مذهبی و بسـیاری از نهادهای غیررسـمی دیگـر که پیش 

از ایـن در مناطـق شـهری وجـود داشـتند پیشـرفت کردنـد و شـکوفا شـدند و بـا تعامل بـا نهادهای 

رسـمی نهادهـای جدیـدی را ایجـاد کردنـد. احـزاب سیاسـی ماننـد حـزب دموکـرات و جانشـینان 

آن ماننـد حـزب عدالـت توانسـتند از شـبکه های سرپرسـتی بـا مهـارت بالا اسـتفاده کننـد و  به طور 

موفقیت آمیـزی توانسـتند ایـن روابط و شـکاف های فرهنگی و اقتصـادی موجود را به مناطق شـهری 

منتقـل کننـد و جمعیت روسـتایی و مهاجـران محافظه کار را علیه نخبگان سـکولار و دیوان سـالاری 

بسـیج کننـد. گروه هـای اقلیـت علوی هـا و کردهـا نیـز بـه تدریـج سـازمان دهی پیـدا کردنـد، امـا 

شـبکه های مذهبـی سُـنی کـه اکثریـت جمعیـت ایـن کشـور را تشـکیل می دادنـد، طی ایـن دهه ها 

اثربخشـی بیشـتری داشـتند. شـبکه های غیررسـمی مبتنی بـر جوامـع مذهبی سُـنی نقـش مهمی در 

پیدایـش احـزاب سیاسـی جدید با ریشـه های اسـلامی داشـتند. 

درحالی کـه این شـکاف ها و رقابت میـات نخبگان مختلـف قابلیت های دولـت را تضعیف می کرد، 

نخبـگان نظامـی و بروکراسـی، همچنـان بازیگـران اصلی این کشـور باقی ماندنـد زیرا بـه تنهایی یا 

بـا همـکاری بـا نخبگان دیگـر منافع خـود را دنبـال می کردند. کودتاهـای نظامی سـال های 1960، 

1971 و 1980 نخبـگان نظامی سـکولار و بروکراسـی را بـه قدرت بازگرداند و آنها را به شـرکای برتر 

ائتـلاف حاکـم بـدل کرد کـه در بسـیاری از مسـائل اساسـی حق وتـو داشـتند. دوره هـای حکومت 

نظامـی یـادآور شـکاف مـداوم میان نخبگان سـکولار شـهری و نخبگان روسـتایی محافظـه کار بود. 

نخبـگان تجـاری سـکولار ذینفعـان اصلـی سیاسـت های مداخله جویانـۀ دولـت بودند زیـرا بخش 

خصوصـی تحـت لـوای سیاسـت های محافظـت از تولیدات داخلـی و صنعتی شـدن مبتنی بـر بازار 

داخلـی به تدریـج رهبری اقتصـاد را به دسـت گرفت. 

نهادهـای سیاسـی و اقتصـادی رسـمی ترکیـه و نهادهـای اقتصـادی جهانـی پـس از سـال 1980 

تغییـرات بزرگـی را تجربـه کردند. کودتـای سـال 1980 و قانون اساسـی جدیـد آن، محدودیت های 

گسـترده ای را بـرای آزادی هـای اساسـی ایجـاد و قـدرت ارتش را بیشـتر و بیشـتر تقویت کـرد. رژیم 
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نظامـی بـا جلوگیـری از بازگشـت مجـدد سیاسـت مداران دوره هـای پیشـین بـه سیاسـت، بـه از هم 

گسـیختگی نظـام حزبـی دامـن زد و بی ثباتـی سیاسـی کشـور را تشـدید کـرد. پیدایـش ملی گرایـی 

قـوم کـرد و درگیری هـای نظامـی مـداوم در منطقۀ جنوب شـرقی کردنشـین پـس از سـال 1984 نیز 

شـکاف سیاسـی را عمیق تـر کـرد. همراه با پیدایش اسـلام سیاسـی پـس از کودتای نظامی، شـکاف 

میـان صاحبـان کسـب وکارهای بزرگـی که روابـط نزدیکی بـا مقامات دولتی داشـتند و شـرکت های 

کوچک تـر و همچنیـن شـکاف میـان مبانـی مختلـف ترجیحـات اجتماعـی در بخـش خصوصـی 

عمیق تـر شـد. پـس از یـک بحـران اقتصادی شـدید، حزب سیاسـی جدیدی با ریشـه های اسـلامی 

بـه قـدرت رسـید کـه وعـدۀ پـر کـردن شـکاف میـان گروه هـای سـکولار و محافظـه کار و ترک هـا و 

کردهـا را بـه مـردم داده بود. شـبکه های مذهبـی و نهادهای غیررسـمی دیگر نقش هـای مهمی را در 

به قـدرت رسـیدن حـزب عدالت وتوسـعه ایفـا کردند. 

امـا  اسـتفاده می کردنـد،  بـرای کسـب حمایـت رأی دهنـدگان  اسـلام  از  سیاسـت مداران همـواره 

سیاسـت مداران اسـلامی پـس از سـال 1980 و  به ویـژه پـس از بـه دسـت گرفتـن کنتـرل دولـت 

در سـال 2002 ایـن روش را در سـطوح جدیـدی بـه کار می گرفتنـد. همـراه بـا پیدایـش قطبیـت 

سیاسـی و اجتماعـی، شـکاف میـان صاحبـان کسـب وکارهای بزرگی که روابـط نزدیکی بـا مقامات 

دولتـی داشـتند و شـرکت های کوچک تـر و همچنیـن شـکاف میـان مبناهـای مختلـف ترجیحـات 

اجتماعـی در داخـل بخـش خصوصـی عمیق تـر شـد. درحالی کـه نخبـگان تجـاری سـکولاری که 

توسـط دولت هـای دوره هـای پیشـین ترجیـح داده می شـدند کنـار زده شـدند گروه هـای محافظه کار 

نوظهـوری کـه روابـط نزدیکـی بـا حـزب عدالت وتوسـعه داشـتند از حمایـت ایـن دولـت جدیـد 

بهره منـد شـدند. حـزب عدالت وتوسـعه کـه حمایـت اکثریـت رأی دهنـدگان را کسـب کـرده بود در 

سـال های بعـد علیـه ارتش و قـوۀ قضاییه اقداماتـی را انجـام داد و به تدریج نهادهای سیاسـی را برای 

ایجـاد یـک شـاخۀ اجرایـی قدرتمند تغییـر داد. این حـزب و  به ویـژه رهبر آن، طـی ایـن فرآیند برای 

تحکیـم پایه هـای قـدرت خـود از شـکاف های هویتـی سوءاسـتفاده و حتـی آنهـا را تشـدید کردند. 

کودتاهـای نظامـی پی درپـی و سـقوط اخیـر ایـن کشـور در سـرازیری اقتدارگرایـی نشـان می دهـد 

کـه نهادهـای سیاسـی ترکیـه و نظـام سیاسـی چندحزبـی از سـال 1950 بـه بعـد نتوانسـته اند ایـن 

شـکاف های عمیـق اجتماعـی را بـه خوبـی مدیریت کنند. تـداوم این شـکاف ها و دوره هـای متوالی 

بی ثباتـی سیاسـی نیـز بـه نوبـۀ خـود پیامدهـای نامطلوبـی را بـرای توسـعۀ اقتصـادی کوتاه مدت و 

بلندمدت تـر ایـن کشـور به همراه داشـتند. در غیاب درک متقابـل یا اجماع میان نخبـگان مختلف از 

جملـه نخبـگان دولتـی، انـواع مختلف قدرت هـا و قابلیت هـای دولت ضعیـف باقی ماندنـد. البته، 
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مشـکل اصلـی صرفـا ضعـف توانایـی یـا قابلیت هـای پایین دولـت یا سـازمان های رسـمی خاصی 

نبـوده اسـت کـه مسـئولیت های اجرایی برعهـده داشـتند. نظام سیاسـی که بـر میـزان درک متقابل و 

اجمـاع گروه هـای مختلـف جامعـه در زمینۀ حقـوق اساسـی، روش حـل اختلافات و رفتـار دولت 

در رابطـه بـا قوانیـن و نحـوۀ اجـرای آنها وابسـته اسـت، یکی از شـروط لازم برای توسـعۀ سیاسـی و 

اقتصـادی بـه حسـاب می آیـد. در غیـاب چنیـن درکی یـا اجماعـی، رقابت میـان نخبـگان مختلف 

و روابـط آنهـا بـا دولـت می توانـد نظـم سیاسـی کشـورها را بـه خطـر بیانـدازد. بی ثباتـی سیاسـی 

روزافـزون و بی نظمـی سیاسـی بـا تغییـر انتظـارات و باورهـا می توانـد رفتـار بازیگـران اقتصـادی و 

سیاسـی را تغییـر دهد. 

مداخله گرایی دولت

نقش نهادها و نقش اساسـی تعامل میان نهادهای رسـمی و غیررسـمی نیز در موفقیت و محدودیت 

مداخلـۀ دولتـی و  به ویـژه مداخلـۀ دولتی در حمایت از صنعتی شـدن در ترکیه کاملا مشـهود اسـت. 

قطعـا مداخلـۀ دولتـی طـی سـدل بیسـتم و  به ویـژه از سـال 1929 بـه بعـد نقـش موثـری در رشـد 

اقتصـادی این کشـور داشـته اسـت. بااین حـال، رشـد پاییـن بهـره وری کل عوامل و رشـد اقتصادی 

بلندمـدت تقریبـا متوسـط ایـن کشـور نشـان می دهـد کـه مداخلـۀ دولتـی پیامـد مختلطـی را برای 

نهادهـای رسـمی و غیررسـمی ایـن کشـور داشـته و نقشـی کلیـدی را در تقویـت یـا محدودسـازی 

توانایـی گروه هـای اجتماعـی مختلـف و حل مشـکلات اقدامـات جمعـی و پیگیری منافع مشـترک 

آنها داشـته اسـت. نهادهـا نیز می تواننـد در تقویت یا تضعیف انسـجام و قدرت بازیگـران اجتماعی 

مختلـف نقـش موثـری داشـته باشـند. نهادهـای تعاونـی و سـازمان دهی و حـل اختلافات، نـه تنها 

بـرای عملکـرد موثـر بازیگـران اجتماعی، بلکـه برای دفـاع از منافـع آنها ضـروری بودند. 

به رغـم پیشـینۀ سـنتی ترکیـه در تشـکیل دولـت قدرتمنـد کـه ریشـه های آن به سـدۀ نوزدهـم و حتی 

سـال های پیـش از آن بازمی گـردد، بخـش دولتـی ایـن کشـور غالبـا از انسـجام و اسـتقلال کافی از 

سیاسـت مداران و قـدرت نفـوذ بخـش خصوصـی برخـوردار نبـود تـا قوانین منسـجمی را براسـاس 

سیاسـت های خـود اجـرا کنـد. بـا اتخـاذ سوسیالیسـم دولتـی، نهادهـای جدیـدی شـکل گرفت تا 

از بخـش خصوصـی مسـلمان و تـرک طی سـال های میـان دو جنـگ جهانـی حمایت کنـد. پس از 

جنـگ جهانـی دوم بـا تصاحـب تدریجـی کنتـرل اقتصاد ترکیه توسـط بخـش خصوصـی، نهادهای 

دولـت بـرای مداخلـه در اقتصـاد گسـترش یافتند. عدم وجود سـاختار بروکراسـی منسـجم و باثبات 

و وجـود بخـش خصوصـی خاصـی کـه سـازمان دهی ضعیفـی داشـت و غالبـا بـر بخـش دولتـی و 
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سیاسـت مداران متکـی بـود، توسـعۀ پیوندهـای منظـم و نهادهـای مشـاوره و همـکاری میـان آنها را 

دشـوارتر سـاخت. در غیـاب مشـاوره و همـکاری، روابـط میـان بخش هـای خصوصـی و دولتـی به 

جـای کانال هـای نهـادی بـه کانال های شـخصی و تک منظوره کشـیده می شـد. شـبکه ها و نهادهای 

غیررسـمی و روابـط دوجانبـه همچنـان تـداوم پیـدا کـرد. بـدون مداخلـۀ قانون محـور و بـه دلیـل 

تشـکیل کانال هـای تعاملـی شـخصی میـان بخش های خصوصـی و دولتـی کیفیت سـرمایه گذاری 

و تولیـد و نـرخ رشـد بهـره وری کل عوامـل در سـطوح پایین باقـی ماند. 

مسـئلۀ بدتـر ایـن بـود کـه میـزان موفقیـت مداخلـۀ دولتـی رابطـۀ نزدیکی بـا روابـط میـان نخبگان 

رقیـب و دولـت ترکیـه داشـت. پیکربنـدی میـان نخبـگان خصوصـی و دولتـی کـه بـا هـم در حـال 

رقابـت بودنـد با گذشـت زمـان تغییر کـرده، اما شـکاف های میان آنهـا و ضعف قابلیت هـای دولت 

همچنـان تـداوم پیـدا کرده اسـت. البته، مشـکل اصلـی صرفا ضعـف توانایی یـا قابلیت هـای پایین 

دولـت یـا سـازمان های رسـمی خاصـی نبـوده اسـت کـه مسـئولیت های اجرایـی برعهـده داشـتند. 

ایجـاد درک متقابـل میـان نخبـگان مختلـف از جملـه نخبـگان دولتـی یا حصـول اجماع میـان آنها 

و اسـتفاده از قدرت هـا و قابلیت هـای متفـاوت هریـک از آنهـا بـرای اجـرای موفقیت آمیـز نهادهای 

جدیـد در سـطوح خـرد و کلان ضروری بـود. زمانی که توزیع مزایـای حاصل از نهادهـای جدید یا 

نهادهـای پیشـین بـا توزیـع فعلی قـدرت در جامعه سـازگاری نداشـت، گروه های مختلـف نخبگان 

بـا هـم بـه توافـق جمعـی می رسـیدند و نیروهـای خـود را بسـیج می کردنـد و بـا اِعمـال فشـار بـه 

گروه هـای دیگـر و دولـت بـرای تغییـر نهادهـای رسـمی یـا معکوس سـازی سیاسـت های دولتـی 

تـلاش می کردنـد. آنهـا غالبـا ترجیـح می دادنـد تـا نهادهـای رسـمی و غیررسـمی خاصـی ماننـد 

شـبکه های هویت محـور یـا روابـط اربـاب رعیتـی در جامعـه ایجـاد کننـد کـه از نهادهـای تعییـن 

شـده  توسـط دولـت متفـاوت بودنـد و منافع آنهـا را بهتـر تأمیـن می کردند. 

همانطـور کـه در بیشـتر کشـورهای درحال توسـعه نیـز می توان مشـاهده کـرد، نرخ سـالانۀ بهره وری 

کل عوامـل ترکیـه نیـز از زمـان پایـان جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد همـواره زیـر 1 درصد باقـی مانده 

اسـت. اضافه برایـن، بخش بزرگـی از افزایش بهـره وری کل عوامل ترکیـه به دلیل شهرنشـینی و تغییر 

نیـروی کار از کشـاورزی بـا بهـره وری پایین به بخش شـهری با بهره وری بالاتر حاصل شـده اسـت. 

بـه بیـان دیگـر، عمـدۀ افزایش کلـی و افزایش تولید سـرانۀ ترکیه نه بـا افزایش تولید بـه ازای هر واحد 

نهـاده، بلکـه بـا سـرمایه گذاری جدیـد و انباشـت نهاده ها حاصل شـده اسـت. تحلیل نقـش نهادها 

بـه مـا در درک پاسـخ ایـن سـوال کمـک می کنـد کـه چـرا رشـد اقتصـادی بلندمـدت ترکیـه در این 

مـدت همـواره بـالای صفر بوده، امـا درعین حـال هیـچ گاه از میانگین های بلندمـدت جهانی چندان 
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بالاتـر نرفتـه اسـت. تـداوم شـکاف های میـان نخبـگان مختلـف و دوره هـای بی ثباتـی سیاسـی کـه 

بارهـا و بارها تکرار شـده اند، اسـتفاده از شـبکه های غیررسـمی که بـرای گروه هـای کوچک طراحی 

شـده اند و پیامدهـای مختلـط مداخلـۀ دولتـی، گـردآوری منابـع و مهارت هـای اقشـار مختلـف و 

توسـعۀ سـازمان های پیچیده تر با اسـتفاده از فن آوری های پیشـرفته را بسـیار دشـوار سـاخته اسـت. 

اضافه برایـن، درحالی کـه از سـدۀ نوزدهـم بـه بعـد پیشـرفت های متوسـطی در ایـن زمینـه حاصـل 

شـده، ترکیـه هـم از نظـر سـال های حضـور در مدرسـه و هـم از نظـر مهارت هـای کسـب شـده در 

سـطوح مختلـف آمـوزش، همچنـان از میانگین هـای جهانـی و میانگین کشـورهایی با سـطح تولید 

ناخالـص داخلـی مشـابه خـود عقب اسـت. کاسـتی های نظام امـوزش ترکیـه همچنیـن بالارفتن از 

نردبـان توسـعه و دسـتیابی به تولیـد کالاهایی بـا محتوای فنـی بالاتر و ایجـاد بخش فنی پیشـرفته تر 

و با ارزش افزودۀ بالاتر را بسـیار دشـوار سـاخته اسـت. در نتیجه، برای بسـیاری از افراد و شـرکت ها 

سـودمندتر بـود کـه بـه جـای سـرمایه گذاری در آمـوزش، مهارت هـا و فن آوری هـا و دنبـال کـردن 

سـود بلندمـدت ارزش افـزوده و بهـره وری بالاتـر، از منابـع خـود اسـتفاده کننـد و رابطـۀ نزدیکی با 

دولـت و نخبـگان دولتـی داشـته باشـند و به دنبال مسـاعدت آنها باشـند. 

ترکیه و کشورهای درحال توسعه

ایـن کتـاب رشـد اقتصـادی ترکیه را طـی دو سـدۀ اخیر از چشـم انداز مقایسـۀ جهانی بررسـی کرده 

اسـت. در ایـن کتـاب، داده هـای رونـد بلندمـدت تولیـد ناخالـص داخلـی سـرانه و سـایر داده های 

ایجـاد شـده اند و عملکـرد ترکیـه را از نظـر رشـد اقتصـادی و توسـعۀ انسـانی، هم به شـکل مطلق و 

هـم به شـکل نسـبی نشـان داده ام. ترکیه یکی از کشـورهای درحال توسـعه بزرگ اسـت. این کشـور 

دارای بسـیاری از ویژگی هـای مشـترک کشـورهای درحـال توسـعه از جملـه مسـیر مشـابه توسـعۀ 

اقتصـادی طـی دو سـده اخیـر اسـت. در اوایل سـدۀ نوزدهم که انقـلاب صنعتی به تازگی در شـمال 

غـرب اروپـا سـرعت گرفتـه بـود، تفاوت هـای قابل توجهـی میـان درآمـد سـرانۀ ترکیه و کشـورهای 

شـمال غـرب اروپا ایجاد شـد. 

صنعتی شـدن تـا دهـۀ 1930  به طـور واقعـی در ترکیـه آغاز نشـد. در هر یـک از چهـار دورۀ تاریخی 

مـورد بررسـی در ایـن کتـاب دولت هـای ترکیه سیاسـت های اقتصادی سـازگار بـا رایج تریـن راهبرد 

توسـعۀ اقتصـادی آن زمـان را اتخـاذ کرده انـد. نهادهـای ترکیـه هماننـد نهادهـای سـایر کشـورهای 

درحال توسـعه  به طـور مشـابه تحت تأثیـر عوامل خارجـی بوده انـد. اضافه براین، عملکـرد اقتصادی 

میانگین هـای کشـورهای  و  میانگین هـای جهانـی  بـه  نیـز  اخیـر  ترکیـه طـی دو سـدۀ  بلندمـدت 
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درحال توسـعه نزدیـک بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل می تـوان ادعا کـرد که عملکـرد ترکیـه برخلاف 

کشـورهای درحال توسـعۀ موفق تـر و مشـهورتر نمونۀ مناسـبی از عملکرد کشـورهای درحال توسـعه 

بـا عملکـرد متوسـط اسـت و بررسـی سـیر تحـولات ان می توانـد بینش هـای بیشـتری را در مـورد 

تجربیـات ایـن کشـورها بـه ما اعطـا کند. 

تجـارب ترکیـه طـی دو سـدۀ اخیـر ویژگی هـای مشـترک زیـادی بـا کشـورهای درحال توسـعه دارد. 

تحـولات ایـن کشـور همچنیـن، دارای تعـدادی از ویژگی هـای مهـم ایـن کشورهاسـت.  مشـخصا 

ترکیـه داری منابـع غنـی مـواد معدنـی یا نفـت نبـود. همچنین ترکیـه به جز اشـغال غم انگیـز برخی 

مناطـق کشـورش توسـط نیروهـای خارجی پـس از پایان جنـگ جهانـی اول، حکومت اسـتعماری 

را تجربـه نکـرده اسـت. مناطـق واقـع در مرزهای کنونـی ترکیه تا پایـان جنگ جهانی اول بخشـی از 

یـک امپراتـوری بـزرگ و چنـد قومی بـود. در نتیجه، نهادهـا و اقتصـاد ترکیه تغییرات نهادی اساسـی 

و عمـده ای را از جانـب قدرت هـای خارجی تجربـه نکرد. تغییرات نهادهای رسـمی فقـط از جانب 

بازیگـران داخلـی و غالبـا از سـوی دولت هـا و نخبـگان معرفی شـد و صـورت گرفت. 

نهادهـای ترکیـه طـی دو سـدۀ اخیـر بـا تعامـل میـان نهادهـای جدیـد و نهادهـای پیشـین از جمله 

نهادهـای به جا مانـده از دوران امپراتـوری عثمانـی تشـکیل شـد. 

مـن در ایـن کتـاب همچنیـن کوشـیده ام ارزیابـی عمیق تری از علـل عملکـرد ترکیه در زمینۀ توسـعۀ 

اقتصـادی ارائـه دهـم. مثـال ترکیـه به ما نشـان داده اسـت که بررسـی علل مسـتقیم سـوابق عملکرد 

ایـن کشـور کـه غالبا شـامل متغیرهای اقتصادی اسـت، بـرای درک توسـعۀ اقتصـادی بلندمدت این 

کشـور ضـروری اسـت، امـا نمی تواند کل ماجـرا را به ما نشـان دهد. توسـعۀ اقتصـادی بلندمدت را 

بـدون در نظـر گرفتن شـرایط اجتماعی و سیاسـی و علـل تاریخی نمی تـوان  به طور کامـل درک کرد. 

دانـش مـا در مـورد عمکلـرد نهادها و نحـوۀ حمایـت و جلوگیری آنها از توسـعۀ اقتصـادی همچنان 

درحال تکمیـل اسـت، بااین حـال، در ایـن کتـاب تـلاش کردیـم تا تأثیـر نهادهـا از جملـه نهادهای 

جهانـی را بـر پیامدهـای اقتصـادی ایـن کشـور نشـان دهیـم. درسـت همانطـور کـه در بسـیاری از 

کشـورهای درحال توسـعه دیگـر نیـز می تـوان مشـاهده کـرد نهادهـای رسـمی خاصی کـه نخبگان، 

قدرت هـای جهانـی یـا سـازمان های جهانـی طراحـی کـرده بودنـد تنهـا بخشـی از این ماجـرا بود. 

بـرای درک نقـش موثـر آنهـا در توسـعۀ اقتصـادی بایـد نحـوۀ تعامـل آنهـا بـا نهادهـای رسـمی و 

غیررسـمی پیشـین و نـوع نهادهـای جدیدی کـه پدیدار شـدند را بررسـی کرد. 

مـورد ترکیـه همچنیـن نشـان می دهـد کـه نهادهـا در ایـن فراینـد اهمیـت قابل توجهـی دارنـد، امـا 

درعین حـال یگانـه عامـل مهـم بـه حسـاب نمی آینـد. اضافه بـر تعامـل میـان نهادهـای جدیـد و 
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پیشـین، تعاملـی میـان نهادهای مختلـف و تغییـرات اقتصادی، فن آوری ها، سیاسـت، سـاختارهای 

اجتماعـی، منافـع، توزیـع قـدرت، ایده هـا، باورهـا و انتظـارات وجـود داشـت. نهادهـا بـر عوامـل 

دیگـر تأثیـر می گذاشـتند و درعین حـال تحـت تأثیـر آنهـا نیز بودنـد. نهادهـا، رفتارهـا و روابط میان 

بازیگـران مختلـف را شـکل می دادنـد و ایـن بازیگـران نیـز بـه نوبـۀ خـود نحـوۀ تشـکیل نهادهـا را 

تحـت تأثیـر قـرار می دادنـد. شـکل گیری نهادهـای رسـمی و غیررسـمی همچنیـن تحـت تأثیـر 

سـاختارها اجتماعـی و سیاسـت از جملـه شـکاف میـان گروه هـای مختلـف و نخبـگان آنهـا بـوده 

اسـت. بـه بیان دیگـر، نهادها قطعـا پیامدهای ترکیـه را تحت تأثیر قـرار داده اند، امـا درعین حال تنها 

علـت پیدایـش ایـن پیامدهـا نبوده انـد. بـرای توضیح علـت نزدیکـی مـداوم عملکرد این کشـور در 

زمینـۀ رشـد و توسـعۀ اقتصادی بـه میانگین های کشـورهای درحال توسـعه، هـم باید تأثیـر نهادهای 

رسـمی و غیررسـمی و هـم تأثیـر سـاختارها اجتماعـی و سیاسـت را در نظـر گرفت. بـه همین دلیل 

نیـز بررسـی مـورد ترکیه، بینش هـای مهمـی را در مـورد تجربیات کشـورهای درحال توسـعه طی دو 

سـدۀ اخیـر در اختیـار ما می گـذارد. 




